تم جبعع و۳۵ زو ۱995 لععتاه‌بظ 


0 اعد ای الق دنه عد۲ بچ 9و ۵ اآردمجی راکت کار ی تم ار از ۱۳ 
تایه ۵۲ اجه ۲6۲۲۳۱6۵ ۵ طا کماد مصمنال۵ ۲:۵۲ 9۶ ده ممناچ‌تاتانم عنا اه مد 
-۵۱۵ ۵۲ روصنل ۱۵۵۵۲ صارمدصهاهدهام لممنمددهی نت۳ تفه هد بط ام تاد بزهع. ض1 
ون قاری کعا با آنه ججدی عط) را امعدع ,۲عتاعتاهاناج عط کن صاععتعم ما۳ ماج انامطاکبا ,عفد 
کناعدام۳۳۵ 1۵ ایعععهنايه عا للبمدی دواییت ووز یج لمد متسد میاه نا الماوء 
716 ۴۸ 1669140133 ,۱422-2۱97 ۲۵۳ بعلا ,اعد عبا هی مرو ور ,عوم8 


691-37 


1 2 3 4 5 و9 96 9۱ 95 وو 


5 هه۱ مات ۳ لاه ج ده که رد۱۱ 


]52 ۷۷ 2720 


۷۲۳۷۲۵ ۱ ۱ ز صیاعت )۲ ام ود [ و1 


۳ 


۲ 


شصه (... بم) ها احنمهمو‌ونامرد مملتام۲] 
شلع9 ۶9۲6 4 15 
,۰ ۲ راهان ماو تناها .1 


5 ۵ ۱69.128 8۳ 
9542 297-20 
1۳ 
۲۳اه جه متسد آه معنماد عابتا 1 مز تتوترظ 


نوشته ابن وراق 

برگردان دکثر مسعود انصاري 

چاپ نخست سال ۱۳۷۸ خورشیدی یرایر با سال ۲۰۰۰ میلادی 
این کتاب در کشور امریکای شمالی به‌چاپ رسیده است؛ 


نار 1" : 
نی یرای تماس: 4 7 ۴.۵۰ 
86 .1.6 ,۷۷25۱۱01۵۲ 
3-9 


نمابر (فکس) ۹۵۸۰ ۶۵۹ (۲۰۲) 


تشانی پست الکترونیکی (][۳8-ع): 
0[ 
نشانی 5]18ا۷۷۵: 


۷ 


فهرست گفت‌ارها 
پیش گفتار به حاعه ۲۵)۲۳۵۷۱۳ #حععمل ۲ ۷ 
پیش گفتار به حامه دکتر مسعود انساری ‏ ۱۵ 
دیس‌اچه ۲۴ 
سرآقاز ۲۷ 


فسل اول _ موضوع سلمان رشدی ۳۱ 
پیش از ۱۴ فهرنه ۱۹۸۹ (۳۱)؛ پس از ۱۴ قهریه ۱۹۸۸ (۴۳): خیافت کاتبان فرآن 4۵۳۱ 


فصل دوم _ ريشه‌هاي اسلام ٩۳‏ 

بت پرستی اعراب (۵٩)؛‏ زپارت خشانه کنیه (۵٩)؛‏ مراسم پنج روز ول حج (۱۷)+ روزجهای 
ششيم تا دهم :)٩۹(‏ نگ سیاه مقنص و خوبال (۱۰۲)؛ خانه تب (۱۰۶): انیه (۱۰۷: 
زرتشت (٩۱۰)؛‏ جن: دیو و سایر اشباح (٩4۱۱؛‏ بام اسلام به موسپنت (۱۲۲)؛ بیانگی 
خد! (۱۳۶): کتاب بقنمن (4۱۲۶؛ آفرینشی (۱۶)؛ هضت زمین و حضت آسمان (۱۲۷؛ 
کود قاف (۱۲۹): اسول اخلاقی + حقيفی (۱۳۹): افسانه ها + قصص (۱۳۱): آفرینتی آذم 
(۱۳۴): هابیل و قاییل (۱۳۵): نوح (۱۳۷): نجات ابراهيم از آتش نمرود (۱۳۷): پوسفب 
(۱۳۸) هود. موی و سایر پیامیران بهود (4۱۴۰؛ سلیمان و علکه سیا (۱۴۱):؛ اسعنسر 
مقدونيی (۱۴۱)؛ سیر نتسایه هائي که قرآن از آنها بیره گرفته است (۱۴۴): کارنود 
اننیشه حايی مسيحي, ثر قرآن (۱۳۵): داستان هفت خواننده ۱۴۶۱ نافيصي داستان عریم و 
تتوری تتلست (۱۴۷)؛ عسی (۱۴۸)؛ تنوري تثلیست انصدا, پسر: روج القنس)؛ (۱۳۹: 
سبابرسی (۱۴۹): صائیین (۱۵۱) 

فصل سوم _ اشکالات مربوط به‌ننمانه‌ها ‏ ۰ ۱۵۲ 


شک و ترئید (۱۵۶)؛ هجوت و با مهاجرت به مدیته در سال ۶۲۲ میلامی (۱۷۳): موسیی. 
سقر روج اسقار ینجتانه. محمد. هجچرت. قرآن. که » نود جوا مر 4٩‏ 


فسل چهارم _ محمد و بام او ۱۱۱ 
کتشارهای بساسی, . فتل عام بپودبان (4۲۰۲: داستان زینب (۲۱۸): آیه های تیطانی 
(۳۳۲): سلح حدپیه (۲۳۴) 


۳ 


1 اسلام و ملمانی 


فصل پنجم _ قسرآن ۲۳۷ 

آپا قرآن للام خداست! (۲۳۰* واژه های زبان های بیثلنه ثر قوراان (4۳۳۴: ین های 
تون فرآن (۲۳۵)؛ ‏ اشتاهات دستهری زبان عرمی بر غران  :)۲۳۹(‏ آیه های حدت شنه و 
آیه ساي افردنه شده (4۲۳۲: حمفه برهی آیه های قراي ۴۴۶۱ ننوري هاي فران ۰۱ 4۳۵: 
تتهری دا در اسلام (۲۶۳): نانوانی سای الله  :)۱۷۲۰(‏ و مجند پیلسر ای ۳۷۶ ۲: 
ابراهييم. اسماعیل: موسیی, نوج و سابر پیامیران (4۲۷۶: نوج و داستان طوفان (-4۲۸؛ داود 
و زیور (۲۸۱)؛ آخم و فرضیه تعیمن. آفرینش و جیان شساسی جدید (۲۸۲): پیدایی زندلی 
و نشهری سل (۲۸۸): سدای آمویتته :)۲٩۳(‏ سل قحطی و خشصسالی (۲۹۶)؛ 
سحره ها (۲۹۲): سییح در فرآن: لام آيستنی مجح به نویيم باگره (۳۹۹): راپش عينتي 
مبیم (۳۰۳): آيا عپسی میجح بجود داشته است! (۳۰۵): بحث ها و بررسی ها تر باره 
عسی میج (4۳۰۸ فعدج۳٩‏ رالا132 م۷۷۲۵ ,آ]9)00: مداري غیر سرحي 
(۷. نجل ها (۳۱۱): ساله پطروس  :)۳۱۲(‏ تاریع نکارش انجیل سرقس (۳۱۳): 
پیدایش اسلام و پایه های میت (۳۱۴): ريز <اوری (لمامت)  :)۳۱۵(‏ قنمادان. انخلاالیی 
از تشوري ععاد (۳۱۸)؛ معایير اصلافیی ترس (۳۲۰)؛: ‏ فجارات ای لمی [۳۲۱): قلطم 
اعضاي سر (۳۲۲): قطم تست. و با (۳۳۲): زندايی کودن زنان (4۳۳۲۳؛ تلزیانه زدن 
(۳۲۳): اشتباهات تاریخيی در قران (۳۲۳): احعام و مقرزات جاععد نوپنیاد اسلامي ۴ ۳۱: 
چستارهالی در باره عنضب, بویدم سلام (۳۳۵): سودان (۳۲۶): نبونزی (۲۳۲۷: امعالات 


اخل(غیی. اهرهای آرامش بخحتی (۳۲۸) 


فصل ششم _ هاهیّت خودگامه اسلام ۳۳۱ 

یکی بیس حکیمت و منسب (۳۳۳): قوانین و مقزرانه اسلامیی (۳۳۳): فرآن (۳۲۴): 
سنت (۳۳۴؛ اجساع (۴۳۳۶): یاس (۳۳۶): ماهیت فوانین و مقورات اسلاصی (۳۳۷)؛ 
انتقاداضیی ار قواقمن و مقزرات اسلام (۳۴۲) ۱ 


فسل هفتم _ آیا اسلام با دحوکراسی و حقوق بشر سازگاری دارد! ‏ ۳4۷ 
حقوق بتر و اسلام (۳۴۷): خموگراسیی و اسلام  :)۳۵۷(‏ جدائی دین از سباست. (۳۵۷): 
خودتايتي. دموتراسی و اسلام (4۳۶۲؛ ‏ چرا اسلام با تموگراسی و حقوق بشر ناسازگار است! 
(۰)۳۶۴ حفوق یثر (۳۶۹): نید «لویس» در باره یلام و لیوال جموتراسي ۰۱۳۷۰۱ نتیجه 
(۳۷۵ یب فراد پاید ای به عخیدد خنميم خمیره ۸ ننیعه (۲۸۲)؛ ترس عبر تین 7 
نفرت. از موبی. (۳۸۴)؛ _ خر تقاع از خکوست غیر عذضیی و لتغاییی بوسیله عردم 4۳۹۰۱ 


فصل هشتم - امپریالیسم عرب. استععارگری اسلامی ‏ ۳۹۳ 
مقلوست در برایر اتپرپاليسي عرب و لام (0۳۹۷: نزاد پرستی اعراب (۳۹۸): عرت خر توابر 


قهرست گفتارها ۵ 
7 
عوب (۳۹۹)؛ تازي ها تر برایر غیر تازی سا (۴۰۰): بردتي (۴۰۱): تب ضذ سیاه 
(۴۰۳)؛ له بردکی (۴۰۴)؛ بازناب شد عرید شجوببه (۳۰۵): شورش بابک خرعدین 
(۴۰۸): بعوه و جلال تصنن های بش از اسلام  :)۴۰۸(‏ مهرپالبسم اروبانی (0۴۱۰: 
ناسي‌هناليسيم هلت های اقریقای نمالی (۴۱۵): مخالفت. جدید بزبزها (ساکتان فريقاي شمالی» 


با امپرپایسسم عرب (۴۱۷)؛ هوتت بزیژ در الجزایر در سال ۱۹۹۴ 


فصل نهم - پیروزی‌های عرب و وضع مردم غیر مسلمان ۶۲۱ 

معتقید ات نجستین: عجمد و فران (۴۳۳): میحی ها و بپودی ها در قرآن ۴۲۳۲): جهاد 
(۳۲۴»؛ بیریری هاي ابلام (۴۲۹)؛ پیروزی هاي تین بجید (۴۳۰): هنسستان 
(۳۷): محمود غزنوی (۴۳۳۲): فیروزشاه (۴۳۵)؛ یر بزرگ (۴۳۶): یرانکرب (۴۳۸)* 
توتیسم و بودیست ها (۴۳۸): دانشمندان» تاریخنویان و لفی ها (۴۳۰): مالیات تبعیضی: 
عواج (۴۴۴): جریه (۴۴۷: مابات های دیگر (۴۴۳۷): عقلعات تولتی (۴۴۸)؛ نابراپری کر 
برابر شامین (۴۴۸): پیمان نامه عمر (۴۴۹): لمور منصی مراک عباتت (۴۵۳): اجباو 
به پدیرش اسلام و زجر و آزارهای مذحبی (۴۴۵)؛ زرتتی ها (۴۵۸): عصر طلاتي (۴۶۰): 
سته هاي هيجدهي, نپزدهم و بيستم (4۴۶۲؛ کشتار سبه جمعیی ارمنیی ها (۴۳۳): هه 
نتيجه (۲۶۴) 


فصل دهم _ دگراندیشی و بدفتگزاری. خدانپرستی و آزاداندیشی: خرد و وحی 
وز 

سالهاي ننخصتین (۴۶۸): مپیان (۳۷۰: خلفاي عناسي (۳۷۱): خوارج (۳۷۱؛ فتریه 
(۳۷۳): هرفقه معتزله و تئهري حردگراتی (۴۷۲)؛ محنه و با سازمان بازرسی متقدات ديني 
(۴۷۹): مخت گرانی های متفه (-۴۸)؛ شصست و تابودی فرقه معتوله (۴۸۲)* سای و 
مزدی (۴۸۳): زتنپق ها و زندقه - از توتاپرستیی تا حدانناسی (۴۸۴؛ حد بن دوه 
(۴۸۵» آپن متفم (۴۸۵): سازمان بازرسی عقابد (۴۸۴): این ای لعوجا (۴۸۸): بتار بن 
برد (۲۸۹): صائح بن عدافنوسی (۹۱؟4؛ سامد اجرد (۴۹۱)؛ بان بن عبدالجتبد بن 
حیق الیزفاسی 48۹۱۸ سایر آزاذانیشان بصود (4۴۹۲: لبولاطحیه (۴۹۳): ابو عییی 
محمد بن هارین پزای (۴۹۴): اسو ثمن :)۳٩۹۵(‏ لمتضی (۳۹۵): اسوحیان اتتوحبدي 
(۷ ابن فرآدندی (۴۹۸) 


فسل بازدهم - دانشی و فلسفه بونان و نفوذ آن در اسلام . .۵ 

فلسقه اسللاعیی (۵۰۲): ترجمه ها (4۵۰۳: نجستین دوره فلسعه اسللامی: الکتدی - فارابي - 
این سینا؛ . لشرخی (۵۰۴). فارابيي (6۵۰۴: اين سنا: (۵۰۵)؛ عزالی و نایبستتی فلفد 
(۵.۶): لبپیتر محمد ین زعربای رازي ٩(‏ 4۵۰: دورد دوم فلسمه اسلامی: ابن بجاه (۵۱۶): 


1 اسالام و متلمانی 


سس ظطظظ ۸ سس سس 
این تین (4۵۱۷؛ ‏ آوزیی (اين رید (۵۱۸)؛_ دانش هایی بوتانی و تملن اسلایی (۵۲۱) 


فص تواردنم . تصوّف و حوای گري در اسلام ‏ ۵۲۳ 
"با بخ م و بیار د بدتشگاری» ۳ دار 1۵ ۷۵۳۹1 


فصل سيرذهم _ ابوالعلاء معزيی 


فصل چهاردشم _ اسلام و زبان 
*بجم و سو؛ 422٩۲‏ یک هوجو بست. 1 ۵۷): تاتر ایری. قزر اسهر جتسیتی ۷۳1 ات 
6٩ 6(‏ ورصیی هانی خر باره ریا باکستان (۶۰۷) 


فصل پایردهم - اعمال حرام: شراب خوک و همخنس بازي ٩۱‏ 
ویستسی ۲ تسوات ۱۹۲ وی و السوشست آن (۲۷ ۴]: خر این صواب چا < :۴٩‏ 
هرس ار ی ۲۰ ۶ 


فصل شایردهم _ ارزشیابی بایانی از محمدبن عداللد 1۷ 
راست کرداری محهد (۶۵۱)؛_ امیز حات اخللاقی (۶۵۵) 


فحصل جهیتم _ اسلام در عرید. ۱۵۱ 

سلمفان ثو بیتانیا و خواسن های انپا (4۳۶۲: _ آنار و سهج خواست هاي ی‌لماسان 
(۶۶۷: همان چند فرهنیی (ه۶:_ خیانت سیاستمداران ۴۷۰۱ خیانست آموزگاران 
(۶۷۲)؛ نصانت روشنعکر ان (۰)۳۷۳ 


زیر نوس ها 1۴۷ 

فهرست ناه ها 1٩۱‏ 

فهرست راهندا ۹۹۹ 

فهرست نام های خارجی ‏ ۷۱۳ 

سناسه عفمی دکتر مسعود ابعبارک .۷۲۹۹ 


سادر نگارش هاي دعر مسعود اتصاري ‏ ۷۲۱ 


پیش گفتار 
به خامه ۱10110022 دامعوع1 ,۲۰ 


کتابهاتی که با دليري و شهامت در باره مذهب نوشته شده. بسیار اندک 
است . ولی این کتاب که من با کمال خوشبختی . توشتن پیش گفتاری را 
در باره آن آغاز می‌ کنم. یکی از نوشتارهای کمیایی است که دارای این 
ارزش کم‌مانند می‌باشد . این کتاب با جرأت و دلاوری نوشته شده و هم 
سرشار از حقایقی است که نوشتن و بازشکافی آنها به شهامت نیاز دارد و 
هم اینکه با شرافتمندی و دوشن بینی خردگرایانه نوشته شده و فرآیند 

شش ستایش‌انگیزی است که از اپمان نویسنده آن سرچشمه می کیرد و 
نه بی‌ایمانی او. بدون تردید این کتاب را بلید یک پژوهش جنجالی 
دانست . زیرا درونمایه آن ژک و آشکار. پدیده‌ای را بازشکافی مي کند که 
هم افراد خداپرست و دیندار و هم آنهلئی که از عقاید و باورهای دینی و 
خداشناسی بهره‌اي ندارند ۰ هر دو آنگوته که باید و شاید نهاد راستین آثرا 
نشناخته‌اند . پدیده‌ای که در این کتاب با دیدی دانش‌پژوهانه و راستین 
بازشکافي می شود . «اسلام» است . 

ادیان و مذاهب نو. نیروی خود را از افرادی که به آنها گرایش پیدا 
سي کنند ۰ می فیرند . پنابراین . سسیحیت در سده نخست و اسلام در سده 
ششم برپایه ایمان افرادی که به‌این دینها گروینند. پا به‌پهنه وجود 
گداشتند . هر یک از این دینها پیامبری داشتند که در بنیاد دین خود 
تلاش کردند و پس از اينکه اختراع آن دینها به‌پایان رسید , افرادی که 
شیقته آنها شده بودند , ماتند مبلغان مذهبی مسیحیت و خلفای اسلام برای 


۷ 


۸ اسلدا عم و سلسانیی 


زنده نگهداشتن آن دیتهاء سازمانها و ساسله مراتسی به‌وجود آوردتد . 
مسیحیّت و اسلام (مانند موسویّت که پیش از آنها آمده بود ۰4 جنبشی‌های 
ت5 خنایپرستی بودند که اصول و عقاید رسالت خود را به‌عتت در 
ساختارهای احکام و قوائین شرعی و جزمی استوار گردند . اگرچه. 
موسویت در پیش . عقبده به تک خناپرستی و اصول و احکام خود را براي 
پیروانش به‌شکل بت درآورد, بود ؛ ولی مسیحیت و اسلام نیرز پس از 
ظهور . آموزشها و وحی‌های پیامبران خود را به عنوان نوشتارهای مقس و 
ایده آلهای کمال مطلوب بگانه به بشریت معرفی کردند . مسیحیت و اسلام 
هر دو در آشاز ظهور خود . پرستش خدای واقعی , اهمیّت کمگ به بینوایان 
و تهیدستان و ارزش مهربانی و دادکری را به پپروانشان پند و اندرر دادند . 
ولی . زمانی که مشاهنه کردند پند و اندرز آنها برای ایجاد حکرمت الهی 
رری زمین خریناری نفارد و گوشش آها در این راه به جانی نمی رسد . هر 
دوی آنها به‌زور و کاربرد نیروهای غیر معتوی پناه بردند . «دارالسلام» 
مسلمانان و حکومست الهبی مسیحییان در روی زمیین. از بسیاری حهات 
پدیده‌های همانندی بودتد که بیشتر سالهای سده دوازدهم را به تکامل خود 
ریزگی دادند . تنها اختلافی که این دو دين تک خداپرست با یکدیگر 
داشتند . این بود که هر یک کتاب مقس خود را نسبت به‌دیگری برحق و 
برتر می‌شمردند و بر اثر اين اختلاف که در واقع یگ کینه توزی برادرانه 
بود , منت یکصد سال در جنگهای صلیبی » پکدیگر را به‌خاک و خون 
کشیدند . گویا میراث یعقوب به فرزندان ار آموزش داده بود که باید به‌نام 
ختائی کد هر دو به آن ایمان دارند » از یکنیگر نفرت برده و در عنگهای 
مذهبی . یکذیگر را پاره پاره کنند . 

با وجود تمام شباهتهئی که مسیحیّت و اسلاع با یکدیگر دارند» ولی 
از سده‌های میاه , روند تاریخی آندو یه گونه کامل با یکدیگر تفاوت داشته 
است . یکی از عوامل مهمی که امروز در مغر نازیها و فرهتگ اسلام ریشه 
سترگ دارد . آتست که در زسانی که مسلمانان با اروپائیان مشفول مبارزه 
بودند , پیشرفت‌های فرهنگی و علمي اسلام از جنبش بازایستاد , در 
حالیکه اين عقیده بسیار بی‌بایه و نادرست است . بیشتر غربی‌هانیی که 
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تسبت به اسلام هیحگ ونه دیید منفی ندارند , درستی این عفیده را رد 
مبی کنتد و برای آثبات نادرستی این دینمان بی‌بایه . با مدارک شایسته 
به روشنی نشان داده‌اند که سیستم عددنویسی آنها از کجا آغاز شد». جبر 
چگونه به‌وجود آمده. اصول منطق و فلسفه ارسطو چگونه از آموزشهای 
وی سم ینمی آنه ممفظ خکباشته. غییدمی اتدیته‌هام وانست: 
به‌رشته های گوناگون علسی از کجا مایه و ريشه گرفته‌اند. نمادهای 
فرهنگی اسلام که امروز از ییاد تا مالزی کسترش دارند , از نظر فلسفه 
انسان گرائي غنی و توانمند است. ولی فرهنگ خاور میانه که آسوزشهای 
ارزشهای انسان گرائی و اندیشه کریهای علمی را به جنیش درآورد ۰ همچنان 
یک فرهنگ مدهیی باقي‌مانده و این موضوع مسیحی‌های آزاداندیش و 
هواخواهان حکومت آزاد و غیر مذهبی را در ژرفای شگفتی فروبرده است . 
زیرا : از مان فروریزی حکومت مذعیی مسیحیان در جریان رفوزماسیون : 
هیج نشانه‌ای از فرهنگ مذهبی زمان کنوتی خاورمیانه در غرب برجای 
تمانده است . دست کم» بخشی از شگفتی جرکدهای غربی از این حقیقت 
ناشی می‌شود که برپایه دیدگاه تاربخدانان: نه‌تتها رفورماسیون در ناتوان 
کردن فرهنگ مسیحّت نقشی نداشت, بلکه سب شکوفانی و بازسازی ان 
نویه 

پرسش مهمی که امروز دهن همگان را به‌خود جلب کرده اینست که 
چه رویدادی سبب شد که اندیشه‌های وایسته به‌فرهنگ یونان و رم باستان 
دوباره در سالهای پایانی سده‌های میانه در غرب ظهور کند ؛ پاسخ اینست 
که در آين زمان مسیحیّت که برای صبها سال الت دست بنیاد گرایان و 
فک ازییان ملقیی "فرار کر فته ها سل ستکین ده حود یرون امد 
و به‌اصلاح گرائید . چگونگی اصلاح مسیحیت بدین شرح بود که دین 
مسیح به چبای اینکه برای در دست گیری قنرت حکومت و فرمانروائی 
تلاش کند , خود را از سیاست دور کرد و به کلیسا بازگشت نمود و 


به آموزش انحیل اشتغال ورزید . بدیهی است که اگر مسیحیت در آن دوره 
غیر از این عمل می کرد , پایه‌فای اصلی دین خود زا سست و لبرژان 
میی نمو د ۳ ارزش خود و به عتوان دی از پداست می داد ً ولی ۰ اسلام جنین 


۱ اسلام و سلماتی 


نگرد . بلکه در حالیکه پایه‌های مسیحیّت در اروپا در حال فروریزی بود . 
اسلام از اين رویداد پند نگرفت و همچنان به آموزش اصول و احکام قرآن 
ادامه داد , قنرت حکومت را از آن خود دانست و برای تلاش از دستیبابی 
به‌قدرت حکومت و آمیختن دین و سیاست با یکدیگر از پای ننشست. 
من باور دارم سبب اينکه غربی‌هاء اسلام را آنگونه که باید و شاید 
نشناخته اند . اینست که آتها اسلام و مسیحیّت را یک توأمان جدائی‌ناپذیر 
به‌شمار مبی آورند » در حالیکه اصلاح طلبان مسیحی در غرب (بر خلاف 
سیحیّت شرق که با اسلام محافظه کار و مسلمانان بنیادگرا وابستگی 
فکری بیشتری داشت ا پیوسته بر این عقمده نادرست بود که متون 
نوشتارهای مقس با رشته‌های گوناگون دانش بشر از قبیل زبان‌شناسی , 
بررسیهای ناریخی و غیره سازثاری دارد و بین آنها ناهمگونی دیده 
نمی‌شود . بنون اينگه بخواهيم به بررسی ریشه‌های پیدایش این عفیده 
بپردازیم ۰ باید توجّه داشته باشیم که آن گروه از کلیساهای مسیحیّت که بین 
سده‌های شانزدهم و هندهم؛ از چالشهای فرهنگی . جغرافیائی و عقیدتی 
جان سالم به‌در بردند » ثابت کردند که عقّیده بالا از اصالت و درستی 
بهره‌ای نیارد . 

بر خلاف اسلام که هنوز دیین و حکومت را در عامل جنائی ناپذیر 
می‌داند . آروپا هیچگاه دیکر زیر یوغ فرمانروانی مسیحیت نخواهد رفت و 
دنیای جنید . پهنه رقابت‌ها و جندگونگی اندیشه‌های آزاد خواهد بود . 
اروپای جنید از رویدادهای زمان گذشته که دینمردان بر آن حکومت 
می کردند و سیب شکست قدرت مذهیی شدند . تصریه آموخته و از 
آزاداندیشی . منطق و خرد پیروی خواهد کرد . در پایان سده نوزدهم, 
دانش آموختگان آزاداندیش مسیحیّت با شک و تردیدهای تاریخی که 
برایشان وجود داشت و این تردیدها حتی جنبه الوهیت بنیانگزار دین مسیح 
و تقذس نوشتارهای مقس را نیز دربر می ثرفت . به‌دتبال تلاشهای پیگیر 
نختیین اصلاح‌طلبان مسیحی برآن شدند تا بسن ارزشهای علمی 
انسان گرانی و علم و آامی‌های مذهبی پل آشتی برنند . از پابان سده 
هیجدهم تا زمان حال . مسیحیت به شکل یک دین پویا و شکل پذیر درآمده 
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که یا با هواخواهان دانش و فلسقه اتسان كراتي در چالش و تبرد می‌باشد 
[مانند مبارزاتی که بین مسیحیان انجیلی از زمان «پالی» ۰۳316۷ به بعد 
جریان داشته ) و يا به گفته «برثر» ۳7:۲ , به شکل یک دین سازش طلب 
در آمده که نقش آن در دنیا اینست که واقعیت‌هاي فرهنگ‌های تقاط 
گوناگون دنیا را جذب کند و هر زمانی که آمکان وجود داشته باشد , آنها را 
در چارچوب بسیحیت فراگیر نماید . ولی اسلام به ندرت نسیت به ف رهگ 
موجود زمبان معاصر بازتاب نشان داده است : زیرا عقیده دارد که حتی 
نوآوریهای انسان گرایانه ثیر باید در چارچوب اصول و احکام مذهبی 
اتجام پذیر شود . بدین ترتیب. ته‌تنهیا اسلام برای پیروی از ارزشهای 
انسان گرایانه راهی در پیش نداشت, بلکه راههای آشتی حویانه با سایر 
فرهنگ‌ها نیز برویش بسته بود . زیرا. بدیهی است که واقعیّات زندگی 
منطفی و خردگرایانه با درونمایه نوشتارهای مقس و وحی و الهام همخوانی 
و پیوندی ندارند . «نی‌بور» تطللتاعال(. زمانی گفت. بيین «مسیحیت و 
فرهنگ .» جالش و اختلافی به‌وحود آمده و دیر يا زود . مسیحیت در این 
رویاررثی شکست خواهد خورد . براستی که این گفته «نی بور .» در باره 
اسلام کاربرد راستین دارد . مسلمانان برای دفاع از پیروی از باورهای 
ناشی از الهام و وحی و احکام جزمی مذهبی می‌گویند . جوامع غربی با 
گزینش روشهای آزادمنشانه به‌سوی آفت و تباهی اخلاقی کام برمی دارند . 
بدیهی است که غربی‌ها اين گفته مسلمانان را برای خود اهانت اور می‌دانند 
و عقیده دارند . برداشت مسلمانان از اينکه مسیحیّت در جدال بین فرهنگ 
غیر دینی و حقایق مذهبی. دچار فروریزی ارزشهای اخلاقی شده. پندار 
بیهوده‌ای بیش نیست . 

اسلام به عنوان یگ ساختار مذهبی هیحگاه به خود اجازه ناد فکگر کند 
که بين فرهنگ انسان گرائی و سخنان الهام شده مذهبی . تفاوتی بزرگ وجود 
دارد و چشمهای خود را به گونه تامل به‌روی فراگشت های تاریخی کد 
ایمان به‌انجپل و فرهنگ مسیحّت را از سده شانردهم به فرسایش و تباهی 
کشانیده . بسته است . نکته شایان توجّه آنست که روشهای تعبیر و 
تفسیر . استدلالات شرعی و مذهبی و مباحث سیاسی در اسلام برای 


ِ۷ سللام و مسلمانيي 


غربیها بسیار شگفت‌انگیر و واپسگرا به‌نظر می‌رسد : زیرا غربیها . خواه 
یک انگلیکان آزاداندیش و خواه یک انجیلی مسیحی بنیادگر! از دریای 
واپسگرائی گذر کرده و به آن سوی دریا رسیده. ولی اسلام هنوز در این 
سمت درپا درجا می‌زند . البته باید دانست . برای آن گروه از مسیحیانی 
که در آرزوی بازکشت مسیحت بنیادگرا و پیروی از آسوزشهای 
نرمش‌ناپدیر انجیل هستند . هنوز نور امید بسیار خفیفی وجود دارد و آن 
اینست که آنها فگر می کنند . گذر مسیحیّت از دریای واپسگرائی در نتیجه 
فرائشت‌های روشنگرانه رنسانس و رسیدن به‌ساحل خردگرائی به آن معهوم 
نیست که مسیحیت توانسته باشد از دریای ایمان مذهیی نیز گذر کند و 


خدا را در آنسوی دریا کشف نماید . 

و اما دروتمایه اين کتاب از یک مسافرت سخن می‌گوید: مسافرت 
کودئی که پس از رسیدن به‌بلوغ این کتاب را به‌رشته نگارش درآورده 
است . این کودک در یک خانواده مسلمان که دارای باورهای سنگي شده 
مدهبی است . زاییش و پرورش می‌یابد و در جسریان مسافرت خود 
به مرحله‌ای می رسد که سرشار از شک و تردید است و سرانجام در درازای 
راههای پر پیخ و خم این مسافرت خود را در برابر دینی می‌يابد که 
انسانی که اتعای پیامبری آن دین را می‌کند . اظهار مي‌دارد که اصول و 
احکام آن دین به‌وی وحی و الهام شده است . این مسافر نویسنده در 
چنین تقله‌ای به‌خود می اید و ناگهان به‌وادی نفی و انکار آن دین پرتاب 
می‌شود . بسیاری از مسلمانان باین این مساغرت را از پیش انجام داده و 
یا به گفته دیگر » مانند جنبش خردگرایانه مذهب پروستان . در جریان 
زندگی شخصي خود از دریای ایمان گذر کرده باشند , ولی بدیهی است که 
فرهنگ مذهبی اسلام هنوز در همان نقطه پیشین پایر جا و سنگی باقی 
مائده است . بدون تردید . این کونه «ادیسه‌ها» یعتی مسافرتهئی که 


# در میتولوزی پوتان. «ادب 4 #یاعجوولان. پلاشاه فمالا! است که پس از پایان جنگ #تروجان.* بس 
آز ده سال سر گرداتي و اوار گی به‌عنوان یک قهرمان ساسی وارد 29ظ1ا] می شود. رویدادهای سختی را 
که در این ده سال برای تداموویقز4 و همراهانش رخ داده هومر به‌شرح د رآورده است. در لها[ نیز از 
006965 به‌عنوان بکی از فرماندهان با هوش و کقایت جتگ #تروجان.» نام برده شده و ساعتن اسب 
مشهور #ثروحان:۷ در جنگ یادشده از ابتکارات او بیده است. ابازخبود مترجم» 
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نویسنده این کتاب یه آن دست زده. با تتهانی و بیکسی انجام پدیرفته 
است.. به گفته دیگر . اين زوار خرد و منطق در لحظه‌های بحرانی ش و 
تردید » تسی را يار و همراه خود نداشته شه از وی پشتیبانی کند. 
خلجانهای فکری و روانی او را تسکین دهد و ترس و وحشت او را از 
انجام این مسافرت آرامش بخشد . در نکارش جنین کتابی » نویسنده و با 
زوار خردگرای آن: تنها با تفاهم گروهی خواننده نادیده تماس پیدا می کند 
که امیدوار است سخنانش , اگر نه در گوشهای همه مردم : بلکه گروهی از 
افراد خاند کند و آنهانر در انکار آنجه که وی آنها را بیهودگیهای 
رواتنفرسا و جانگاه زندگی بازیافت گرده. با دست اوردهاي خرد گرایاله او 
اتیاز شوند . 

برای من جای بسی خوشبختی است که این کتاب را به عنوان یک 
پژوهش آندیشمندانه و خردگرایانه معرفی نمایم . این کتاب پزوهشی است 
که نماد دين واپسکرالی را که بنا به جهات نادرست . دینی غیر قابل انتقاد : 
مبارز و مردمی شناخته شده ؛ بازشکافی و آشکار مبی کند . 

درونمایه این کتاب نهاد پیشرفت‌های پویا و شکوهمند سده بیستم 
است که تشانگر فرسایشی و ورشکستکی فرهنگ دینی . جهانگیری دانش . 
خرد و منطق و چاره‌ناپدیری رشد فرهنگ انسان گرائی است که جانشین 
تمام شکلهای مدهبی در سده پیست و یکم خواهد شد. حال آیا این 
پدیده‌ای که به نگر من چاره ناپذیر می‌رسد . از راه زور و فشار پذیرش ء 
شکوفا خواهد شد و يا بوسیله کناره گیری واقم‌بینانه و خردگرابانه مدافعان 
رژیم‌ها و نظامهای مذهبی پیشین. بسته به‌اینست که اقراد مردم چچونه با 
کتابهئی مانند اين کتاب برخورد و آنها را بررسی کنند . 


پیش گفتار 


به حامه دکتر مسعود انساری (متر جم) 


انسانی که در روی کره زمین بسر می‌برد » دارای چهارهزار سال تباریخ 
توشته شده است . دوهزار سال پیش از مبلاد مسیح و دوشرزار سال پس از 
ن برپایه رریدادهای شت شده در تاریخ : با اطمینال خثل ناپشیر می‌توان 
گفت که در این منت چهارهرار سالی که بشر تاریخ نوشته شده دارد . هیچ 
پدیده‌ای در زندئی او به‌اندازه دين و مذهب؛ کاربرد نذاشته و با همان 
درجه اطمینان نیز می‌توان گقت که هیچ دیدمانی در رندکی بشر به انشازه 
دین و مدهب سیب همنتوع آزاری و کشت و کشتار نشنده است 
رویدادهانی کد تاریخ بشر را رقم زده‌اند , به‌روشنی نشان ميی‌دهند که اگر 
پدید» دین و مدهب , انديشه گری بشر را تمراه نمی کرد ؛ امروژ ما دئیای 
متفارتی می‌داشتیم و از زندگی آسوده‌شر و دلخواه‌تری بهره می‌برديم 
ایجاد و کار برد دین و مدهب را در تاریخ بشر . می‌توان براستی آغاز 
اتحراف از اندیشه کری درست و سالم و آفت شایستگی بشر برای 
بهره کیری از یک زندکی اسوده و پیشرفته به‌شمار آورد . ار نیروهای 
شخرفی را که افراد بشر هم از نظر مادی و هم از لحاظ معنوی در را: 
پیروی از اصول خرافاتی دینهای ساخته شده بوسیله همنوعان خود و کشتار 
افرادی که با اندیشه‌های دینی آنها مخالف بودند . در راه واقع بینی و 
پیشرفت و بهبود زندگی و آنسان ثرانی به کار می بردند ۰ امروز دنیای خاکی 
ما بهمراتب شکوفاتر و زندگی فردی: اجتماهی و سیاسی ما بسیار 


اسوده تر و دلخواه تر هی بود . 
۳۰ 


٩‏ انسالط م و مسلمانيي 


تردیید نیست که برخی از دین آوران جهان با حسن شّت و برای 
تسترش برادری و در راستای اسان گرائی به کیش آوري دسیت. زدند . ولی 
دی اوران ابراهیمی که ادعا کردند از سوی نیروی ناشتاخته‌ای به‌نام خدا 
به آنها وحی و الهام می شود . شیادان خودخواه و جاهء‌طلبی ببش نبودند که 
دین آوری و پیامبری را وسیله دستبایی به‌فدرت و فرماترواتی بر همنوعان 
ود فرار دادند پهمیی مسناست . درویمابه کنابهای آسمانی پیابران 
ابرافیمی » بر خلاف کیش‌های غیرآسمانی که تا اندازه‌ای از ارزشهای 
فلسفی برخوردارند , سرشار از اصول و مقررات نابخردانه و اتسان‌ستيزي 
ات که افراد اندیشه‌ور را به ژرفای شکمی ر معاک کمراهی فرو می برد 

پیامبران مداهب ابراهیمی هر یک اهعا کردند. که با خدا پیوند دارند و 
اصولی که خدا به انها می گوید . برتر از اصولی است که همان خدا به‌سایر 
پیامبران گفته و با اين ادعای نانخردانه و ترفندآمیر . نه تنها به ریختی خون 
پبروان سایر مدافپ دست زدند . بلکه پروانشان نیرز در درون آنديشدهای 
دیتی خود پاره پاره شدند و به‌برادرکشی و خوتریزی همکیشان خود 
پرداختند . براي مثال ؛ درحنگهای سی ساله ۱۰۱۸-۱۱۶۸۱ که بین 
تشورهای ارویانی , تنها مه سیب اختلاهانی که کاتولبگها. پرونستانها و 
کالونیست‌های شاهراده‌نشی های زير فرمان دودمان پادشاهی هاسیورگ 
اتریش داشتند . درگرفت » پیروان مذاهب گوناگون دین مسیحیّت که 
به بخشهای گوناگون دینملهای ایدئولوژیکی و متافیزیکی پاره باره شده 
بودند » مذّت سيی سال یکدیگر را کشتار تردند . در نتیجه این جنگها. 
برپایه نوشتارهای تاریخی نیمي از جمعیت اروپا نابود شد و دویست سال 
طول تشید تا کشور آلمان توانست . آتار ویرانگر این جنگ را از بين ببرد 
و کشور خود را دوباره‌سازی کید خوشخشتانه : عنگهای سی ‌ساله نقطه 
عطفی برای دا کردن ملفت از سیاست در غرب به وجود آورد و از این 
پس مذهب اهمیّت خود را برای نفود در سیاست از دست داد ._ با این 
وجود می‌بينيم ۰ در زمانی که اين کتاب زیر چاپ می‌ررد . سربهای عسیحی 
مدهب یوکوسلاوی برای پاکساری سرزمیین کشور خود از مسلمانان 
آلبانی تبار «کوسوو .» به کشتار آنها پرداخته و نیروهای نظامی پیمان ناتو 


پیش لفبتار به خامه دلتر معود انصماری ۹ 


بر ضتٌ یوگوسلاوی به‌ جنگ دست یازیدند . بدیهی است که سرانجام 
«اسلوبودا میلوسویج» رهییر یوگوسلاوی و سربها در برابر تیروهای ناتو 
تسلیم شنند . ولی فرآموش نکنیم که کبریت جنگ اول جهانی در آغاز این 
سده در سربستان کشیده شد و اختلاف مدهیی بین سربهای مسیحی و 
مسمائان البانی تبار یوگوسلاوی در سال پایانی این سده نیز از استعداه 
شعله‌ور کردن اتش جنگ جهانی دیگری بی‌بهره نبود . مثال دیگر در باره 
موصوع مورد بحث ۰ روش نابخرداته ملایان و اخوندهای ایراتی برض 
سنی‌های این کشور است که پس از مت سیصد سال که از جدا شدن 
مذهب از سیاست در غرب می گذرد . در کشور ایران. گروهی آخوند 
خشک مغر , فاسد و واپسگرا؛ با فریب و نیرنگ حکومت این کشور را 
ریوده . روشنفکران و اندیشمندان آثرا یا به‌جوخه‌های آتش سپرده و یا 
آنهارا وادار به‌ترک میهن نموده , فرهنگ این ملت را ناپود نموده .«ارائیهای 
آنها را برپایه سنت نبوی محشدی چپاول و غارت کرده و حتی به کشتار 
مسلمانان نی که با آنها همدین هستند ‏ پرداخته‌اند . 

تمام فلاسقه و اندیشدان جهان . از افلاطون تا «برتراند راسل» که 
فیلسوف سده پیستم فرنام گرفته . باورهای دینی را خرافاتی دانسته‌اند که 
خرد و هوش بشر را از رشد و شکوفاسی بازمی‌دارد و سیپ ماندگی 
آنديشه گری و واپسگرائی زندگی او می‌شود . افلاطون* در سده پنجم پیش 
از میلاد نوشت؛ بخش مهعی از ساکنان روی زمین به‌وجود خدا عقیده 
ندارند و «برتراند راسل " در کتاپ چرا من مسیحی نیستم؟ به عقیده 
فروید که دین را نوعی بیماری روانی در سطح جهانی مي‌داند . سیار 
نزدیک می‌ شود . 

برخی از افراد باور دارند که دین و مدهب برای بالا بردن ارزشهای 
اخلاقی به وجود آمده و هدف پیامبران ایجاد ارزنهای اخلاقی و توانمند 


8 ول ,ونیا وبدام ۶ 
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۱۸ اسلام و مسلماني 


کردن آنها بوده است . ولی «ویل دورانت» و «اریل دورانت در کتاب 
درسهاي تاریخ , نه‌تتها این موضوخ را انکار مي کنند . بلکه پاور دارند » بین 
دین و اخلاق هیجگونه پیوندی وجود ندارد و در آغاژ ترس و وحشت 
افراد بشر از نیروهای طبیعی . سبب خداسازيی شده است . 

به‌هر روی ۰ جای خوشیختی اتجاست که فر‌آیندها و دست آوردهای 
علمی و خردگرابانه اندیشمننان دو سده پیش » سیب شده است که نهاد 
خردگرانیی بتدریج باورهای پشر را از جامه زشت و بدخيم خرافه‌پرستی 
آزاد کند . در پایان سده نوزدهم؛ زماني که «فردریک نیجه»» فیلسوف 


شهیر آلمانی . مرف خدا را اعلام کرد . دکانی نیز که سوداأئران دینی به تام 
تشولوژی و یا «دانشی کت الهی » کشوده بودند . به بسسر مرگ کشیده 
شد. ‏ بهمین سسب «توردون کافمت» * صفتانمط حملتهت) . اظهار 
داشت . هرگاه کسی از این پس سخن از «دانش حکمت الهی» به میان 
آورد ۰ شدفشی اسات وود خیا . اصالت نوشتارهاي معذسی ۳1 با وحی و 
الهام تخواهد بود . بلکه موضوع تئولوژی از این زمان آنست که نشان دهد . 
چگونه انسان با نادیده گرفتن سرمایه‌های خرد و درایت خویش و خریداری 
و وحی و غیره زندگی خود را به خواری و پستی فرو عی‌ریزد . بدین 
ثر تیب ۰ « دانش حکمت الهیی ۰+ اصمروز بد حاي اینگد خوشت مذدهب ۴ برای 
دندانهای سودا گران دیمی پروارتر و جر تب شر سازژد . سانند خاري در ذرفای 
نهاد آن جای گرفته و آنرا به‌نابودی می کشاند . 

اکرچه. سیر جریان خردگرانی بشر و ازاد کردن هوش و نیوندش از 
بند باورهای متافیزیکی و ترفندها و افسونهای سوداگران دینی پسیار کند و 
سلريجی بود ۵ د ولی یر تیه شتابی که دار سالهای اخیر بهره اش تسیل : زر 
سده‌ای که به‌زودی به آن پای خواهیم تهاد . به‌هدف بسیار نزدیک می‌شود . 


ک مگ ۲۵۲ عل و۲ کت جصمعجیا عط همیخ ود یت 
۶ 2 13601 .حمعبادت 
۱۱/۵0 موش ۲فعاعبل! ج گد بچداموط( ‏ صحته!۲ ۱ مد ۴ 
.(1985 عوه۳ظ بانج صیز ول ومد 


پیش گفتار به خامه دکتر سعود اتصاری ۱۹ 


«زیگمسوند فروید »6 در کتاب آینده یگ توهم صبی سویسسلش : « اوای خرن 
بسیارکند و ترم آهنگ است ولي سرانجام از موانعی که بر سر اه دارد خذر 
خواهذ کرد و وارد گوشها خواهد شد ٩.‏ فلاسفه بزرگ سده‌های فيجدهم 
و نوزدهم . رسیالت روشنگری مخوش رً ۳ راستای رسانش اغراد بش و آزاد 
کردن آنه؛ از باورهای نابخردانه و خرافی با تثوری «اصالت عقل» و یا 
« خرد ثرائی » «مناصنلههه‌ناه _ آغاز کردند . ولی اندیشمنتان زمان ما این 
رسالت سپنتای انسانی را با روش «مدهپ‌زدانی» و با صمالهناوایمعی. 
ادامهد هی د شب » 


«دیتریش بون‌هوفر ۳ ۱00066136۲ 0۲6۲5(] . در سال ۰۱۹۶ 
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«مدهب زدائی » ۳ ۳ «بلوعٍ انسان + 4 یکی دانست ۳ پر فسور ون پرسی #4 
+ 


ما[ ۷2۵ -۵۸) _ هلندی . . «مدهب زدأئنی» را نخست آژادی اتسان از 
بندهای واپسگرای مدهیی و سپس رهائی او از چفت و بندهانی که 
باورهاي متافیزیکی بر خرد و زبانش نهاده‌اند » تعریف کرد. «پرسن .» 
می‌نویسد , مدهب زدانی روشی است که دنیا را از چنگ باورهای خرافی 
مذهبی و شبه‌مذهبی آزاد می‌کند و اصول متافیزیکی را به زباله‌دانی 
افسانه‌های بی‌پایه , یاوه و زیانبار فرو می‌ریزد . «مدهب ردائی ۰» برای 
انسان شگون اور دوره‌ای است که افراد بشر خود مهساز و سازنده تاریخ 
خویش می‌شوند , نه اينکه آنرا فراورده سرنوشت از پیش ساخته شده و 
نیروهای غیبی و ناشناخته بدانند . این تئوری که جماعنط ۵۲ صمتاوتتاه‌اطعل 
و با «سرنوشت زدانی تاریخ» نامیده می‌شود ۰ بشر را در جایگاهی قرار 
می‌دهد که دنیا را در دست خود احساس کند و پدیده‌ها و رویدادهای 
زندگی را آفریده شده بوسیله اراده و توان خود بداند و نه اینکه خود را 
دستاویر و بازیچه سرئوشت از پیش‌ساخته شده بوسیله تیروهای ناشناخته 
۵ و۳ 78 بهطم‌و۳ک حول بدا لت 20۳12 ۱۵ ۶۳۵۵۵ ممروزی * 
(1989 هنت 5 ۳۵۲۱۵۲ ۷۷۷۲۷ ۲۵۲۷۰ ببول۳) ۳/0 

ها 3۳0 [1389 امه ۷۵۱۰ ببصل ععنطاگ ‏ عااعمطمع6 طعنلوزی * 


,۳۳۵ اباتو تمملطما 1۱962 صقالاکت۵ ۲۵۲۷۰ بهلا) ممحظ موم هو 270 
(1953 


« ۱ ۰ ۱ 
رای آگاهی از دپدهان‌های ی قسور ایرسن؟ به‌سخرانی پرفسور اب۷۷ تجالهاآنا در کتفر انس 
تقو ان مانادما لقتا ات۲ در سویس در متا ۱۹۵۹ مر امه فر مانید, 


۷ اسلام و ملمانی 


غیبی به‌شمار آورد . انسانی که از بندهای واپسگرای دین و مذهب آزاد 
می‌شود . از دنیای پداری و ناشفاخته ستمگری که وجود خارجی ندارد . پا 
بیرون می‌نهد , به دنیای راستیتی که در آن بسر می‌برد . گام می گذارد و 
شکست‌ها و یا پیروزیهایش ۲ فرآورده وجود خود می‌داند و نه اينکه دنیا 
و نیروهای سرنوشت ساز نادیده و تاشناخته را سازنده آنها به شمار آورد . 


« مدهب زدانی 4۰ انسیان را از وایستگی به‌افنانه‌های بیهوده و نيروهاي 
جادرئی ناشناخته طبیعت که بازدارنده او از رشد و شکوفاتی هستند . آزاد 
و او را به خود وایسته می کند . «بون‌هوفر ,» می‌نویسد . «مذهب زدانی ۰» 
هویت راستین خدایانی را که بوسیله شیادان و سوداگران مداهب گوناگون 
ساخته شده‌اند , اشکار و رسوا می کند و بشر را به‌سوی راستی های 
زندگی و پیشرفت و بهبود آن رهلمون می‌شود - شیره و چکبده پژوهشهای 
بزرکمردان فلسفه و انديشه گری جهان انست که خرد و دین از دشمنان 
سوکند خورده یگدی‌گرند . آنجا که خرد وجود داشته باشه . از باورهای 
دینی نشانی دیده نخواهد شد , ولی آنجا که از خرد خبری وجود نداشته 
باشد . انسان در مغاک سرد و تاریک نادانی . دینداری و خرافه‌پرستی 
سرگشته و وامانده خواهد پود . 

درونمایه این کتاب که بوسیله دوست اندیشمند و خردگرای من که 
براي خود نام مستعار «ابن وزاق» را برگزیده. توشته شده. نماد بارزی از 
چهره زشت و ناانسانی اسلام و کوششی برای مذهب زدانی اجتماعات 
ستمدیده. ناکام و واپس مانده مسلمان از چنگال پلید : زشت و واپسگرای 
این دین نانسانسی و خرد ستیز و از دگر سوه هیر تأییدی یرای 
بژوهش های خود من در پنج کتابي است که در باره اسلام و محمد به رشته 
نکارش در آوردها م. از همان زمانی که محمدین عیدالله براي دستیابی 
به‌قدرت و فرمانروائی بر عربستان دکان ریا و شیادی خود را به‌نام پیامبر 
اسلام کشود , تا به‌امروز هراران کتاب و نوشتار» در اثبات فراخواست‌هاي 
پر نیرنگ و ریای او و یویژه درونمایه یاوه و نابخردانه قرآن به رشته نگارش 
در آمده که پتج کتاب خود این خدمتگزار (تفش روحانیتی در تازیخ معاصر 
ایران ؛ بازشناسی قرآن ؛ کورش بزرگ و محمد بن عبدالله ؛ شیع هکری و اما 


پیش گفتار به خامه دکتر عون انصاری ۲۳۹ 


زمان و الله !کبر ۱ از جمله آتهاست . ولی. رسالتی را که «ابن وزاقی» در 
این کتاب به‌انجام رسانیده : تافته جدا بافته‌اي است که بیش از هر کتاب و 


نوشتار دیگری که در این رشته نوشته شده . نوپسننه را زیر تأثیر قرار داده 
است . بهمین مناسبت , برای آگاه کردن ذهن و نیوند فارسی زیانان جهان و 
به‌ویژه هم‌میهنان گران ارج که بنا به‌نوشته «ادوارد جان بولس ۰»* بیش از 
هر ملت دیشری در دنیا قربانی ستمدینی‌های اسلام شده» برگردان این 
کتاب تگان‌دهنده و آموزنده را به استان پر ارج ملت فر‌هیخته ایران 
فراداشست می دارم . 

یکی از روشهای پژوهشي ستایش انگیزی که نویسنده این کتاب به کار 
برده . آنست که برای اثبات دیدمانهایش تنها به کتابها و بنمایه‌هائی که با 
برداشت ذهنی او همخوانی دارند » بسنده نگرده, بلکه توشتارهای 
نویسندگانی را یز که در جهت خلاف عقایدش کام برداشته‌اند , بدون 
کم و زیاد نقل کرده و آنها را با روشهای خردگرایانه به چالش کشیده است. 
بدین ترتیب . خوانندکان این کتاب می‌توانند یقین داشته باشند که کوئی 
مطالب بحت شده را از صافی برهانهای کروهی از دانشمند و پژوهشگراتی 
که در یک بحث پژوهشی با عقاید گوناگون سخن می تویند . فرامی گیرند . 

این خنمتگزار نیز در هنگام ترجمه مطالب کتاب کوشش کرده‌ام؛ 
هر گاه نویسنده , به‌نکته و یا مطلبی اشاره کرده که مفهومش از آگاهی‌های 
فرهنگ عادی دور است . به پیروی از روشی که در سایر ترجمه‌های خود 
انجام داده‌ام. آتها را در زیرتویس بازنمود دهم. همچنین برای روشن کردن 
خستارهای نویسننه: گاه در لابلای مطالب از آگاهی‌ها و تجریه‌های 
پژوهشی خود نکاأتی به مطالب نویسنده افزوده ام . 

به‌امید زمان تابناکی که ما فرتاتی خود را از زنجیرهای خرافه خواهی و 
خردستیز شرم آوری که افسوتهای متافیزیکی ملا . آخوند » شیخ . کشیش و 
خاخام بر شرف انسانی و نیوند روانی ما مهار کرده‌اند , رها ساخته؛ 
به‌دنیای آزاد خردگرائي و انساندوستی یال و پر بكشانيم و زندئی خود را 
با شکوه مینوی اندیشه گری پویا و خردگرانی پیشرو شکوفا سازیم . 


,1932 ۷۷۵ صامعمنا :مولجما) ادا آه معصعن7 ۲۳9 عنام صطمد متصیبوع * 


دیب سا چه 


ی 


من در یک خانواده مسلمان زاده شدم و در کشوری که اکنون نام جمهوری 
اسلامی روی خود گذاشته است پرورش يافتم . اعضای نردیک خانواده من 
خود را مسلمان می‌دانند: بعضی از آنها مسلمان بنیادی بوده وبرخی دیگر 
از این ویزگی برخوردار نیستنه . نخستین یادبودهای زندگی من را مراسم 
انجام ختنه و حضور در مدرسه آموزش خواندن قرآن تشکیل مي‌دهند - 
حال روانگاوان هر تفسیر و تعبیری که میل دارند . می‌توانند از حریان این 
رویدادها به عمل آورند . حتی پیش از اينکه من بتوانم زبان مادري‌ام را 
بخوانم و يا بنویسم» قادر بودم قرآن را بدون اينکه کلمه‌ای از آنرا بفهمم 
به‌زیان عربی بخوانم - و این کاری است که هزارها بچه مسلمان انجام 
مي‌دهند . ولی. به‌مجرد اينکه توان انديشه گری یافتم. تمام اصول جزمی 
دیتی را که بدزور در مغزم فرو کرده بودند . دور انداختم. اکتون من خود 
را یک انسان غیر مذهبی می‌داتم و باور دارم تمام ادیان و مذاهب ‏ رژیاهای 
افراد بیمارگونه بوده و نه تنها از هر گونه حقیقتی خالی هستند , بلکه برای 
افراد بشر زیانبار نیز می باشند . 

این پیشینه و چگونگی زندگی من است و هرگاه موضوع سلمان 
رشدی و کسترش اسلام به‌میان نیامده بود . جریان زندئی من در همین 
راستا بافی می‌ماند . ولی . این رویدادها سیب شدند که من به‌نگارش این 
کتاب بپردازم . پسیاری از هم‌نسلهای من که به‌دوره پس از جنگ دوم 
جهانی وابستگی دارند . نمی دانند اگر با در سالهاي دهه ۱٩۹۲۰‏ پسر 
می‌بسردیم + در برابر ایدئولوژیهای ویزه آن زمان از قبیل نازیم . گمونیسم: 
مبارزه با آزادیخواهی + برای دموکراسی . برای شاه و کشور و مبارزه بر ضد 


۳۳ 


۶ اسلا و مسلماتی 


امپرياليسم. چه پایگاهی برای خود کزینش می کردیم. به‌ندرت در زندکی 
انسان فرصتی پیش می ابید نا بتواند نشان دهد . در برایر روینادی که یگ 
راه آن مرگ و راه دیگرش زندگی است , کدامیکگ از این دو راه را گزینش 
خواهد کرد . موضوخ سلمان رشدی و سترش اسلام . دو مورد از چنین 
رریدادهاتی مي‌باشتد و اين کتاب راهی است که من در برابر انها گزینش 
کرده‌ام . براق انهانی که نمی دانفد اثگر در سالهای دهه ۱٩۳۰‏ وحود 
داشتند , در برابر رویدادهای آن دوره چه راهی را گزینش می کردند . اکنون 
راههای جديدي کشوده شدء است. یگی از این راهها. موضوع سلمان 
رشدی و دوم جنکی است که در تشورهای الجزایس . سودان » ایران. 
شربستان و پاکستان در حال وقوع بوده و قربانبان این جنگ ؛ مسلمانان » زنان 
مسلمان . روشنفکران مسلمان نویسندگان. مردم عادی و اراد با شرف 


مي‌کند . هر زمانی که خرد من در باره نوشتن این کات به تم دید افتاده. 
کشتارهای جدیدی که در الجزایر یا اپران پا ترکیه و با سودان شده. مرا 
محبور به‌تکگمیل آن کرده است . 

خشم آورتریس و تهوع آورترین نکته‌ای که در باره موشوخ سلمان 
رشدی وجود دارد .موج نوشتارها ر کتابهائی است که منافعان غربی اسلام - 
روزنامه‌نویس ها ؛ دانشمسدان و ایدئولوژی بازانی (که برفی از آنها 
کموئیست‌های پیشین بوده‌اند !. در جهت جانبتاری از اسلام بهرشته 
نگارش درآورده‌اند . بدوی تردید : این روش بدترین نوغ تمکین ر تسلیم 
سی‌باشد و از درستی و شرافنمندی تهی و خالی است: این نویسندگان 
سخنگوی همه مسلمانان نیستند ۰ ژیرا بسیاری از آقراد با شهامت دنیای 
اسلام از سلمان رشدی جابداری کردند و هنوز نی به‌پشتیمانی از او ادامه 
می‌دهند . ررزنامه مصری «روض الیوسف.» حتی بخشهائی از کتاب آیات 
شيطانی را در ژانویّه ۱۹۶۶ جاپ و منتشر کرد . روزنامه «روضش‌الیوسف» 
بوسیله این عمل شدید . قطرءای شک و تردید به اقیانوس معتقدات جزمی 
سول موازین اساسی دین اسلام فروریخت . عال اگر کسی بخواهد از 

ین کار انتقاد کند, باید توجه او را به‌سخنان «جان استوارت میل :» 


تیباجه ۵ ۲ 


فیلسوف شهیر و بزرگترین ستایشگران او مانند «فون هایک» رها ۷۵ . 
حلب کنم. «جان استوات میل» در کتاب آزادی هی تویسد:جاي شگفت 
است که افراد مردم برای اندیشه‌های آزاد ارزش قائل هستند ؛ ولی حاضر 
نیستند . در باره موضوعی که در وراي باورشان قرار دارد . انديشه گری کنند 
و تمی‌دانند که اثر دلائتل پدیرش موضوعی که در ورای باورشان وجود 
دارد ۰ متطقي تباشد . آن دلائل براي پدیرش هیچ مورد دیگری نیز عنطقی 
نخواهد بود ." «عیل» همچنین می‌نویسد: 
«خاموش کردن یک عقیده مائند اتست که ما نتاد بشر . نسل آینده و کنونی 
را از هستی تهیی شرده باشيم. سکوب گردن اندیشه‌های افرادی که با 
عقاید ما مخالفتد , همانتد نفی کردن وجود آثها و بالاتر از آن تایود کردن 
وجود افرادی است که به آن معتقدات باور دارتد . اگر عقیده جدینی که 
ابراز می‌شود ۰ درست باشد ؛ آنهاتی که در خاموش کردن آن می کوشند . 
خود را از فرصت تغییر و تیدیل یک عقینه اشتباه به‌یک عقینه درست 
محروم می کنند و اگر آن عقیده اشتباه باشد . انها فرصت آشتائی با یک درک 
روشن‌تر و درست‌تري را که در رویاروئی با واقعیت به‌دست آمده از دست 
خواهند داد . ما عیجگاه نمی توانیم اعتماد داشته بلشیم , عقیده‌ای که در 
خفه کردن آن ثلاش مي کنيم . اشتباه باشد + و اگر ما اطمیتان داشتیم که 
چتین عقیده‌ای تادرست است . یاز هم خقه کردن آن کناه به‌شمار خواهد 
رفت ۲۷۰ 
«فون هایک» نیز می‌نویسد: 
«در هر اجتماعي آزادی اندیشه تتها برای یک اقلیت تاچیر اهمیّت مستقیم 
خواهد داشت . ولی» این امر دلیل بران نخواهد بود که هر کسی باید 
قذرت و شایستگی داشته باشد تایه گزینش این تون افراد آزاداتدیش 
بپردازد ۰.. انکار ارزش آزاداندیشی به سبب اينگه امکان وجود آن یرای 
همکان مقدور نیست» همانند آست که ما دلائل و فرنودهائی را که 
به آزاداننیشیی آرزش می‌دهد . انار کنیم. مفهوع گسترش انديشه و خرد 
آن نیست که هر کسی باید بتواند فکر کند و بنویسد ؛ بلکه هر کسی باید 
قادر باشد , درباره عقاید و فرنودهای توناگون بحت نماید . تا زمانی که از 


مخالفت با انلیشه گری جلوگیری نشود . همیشه آفرادی وجود خواهند داشست 


اسلام و صلمانبی 


که در پاره عقاید و اندیشه‌های همرمانهای خود به‌پرسش می‌نشینند و سبب 
ایجاد اندیشه‌ها و شقاید تو خواهتد شد .» 

این کتنش‌ها و واکنش‌های افرادی که داراي عشاید و اندشه‌ها و 
دانستنیهای گونائون عستند . عاملی است که به‌حیات ندیشه: چان و روان 
خواهد بخشید . رشد و گسترش خرد و برهان یک عامل اجتماعی است که 


از اختلاف اندیشه‌ها به وجود خواهد آمد ۲ 


در هنگام خواندن این کتاب باید بین تئوری و عمل تقاوت کداشت . باید 
پین انچبه که مسلمانان بایستی انجام دهند و انجه که در واقع انجام 
مي‌دهند » تمیز قائل شد . همجنین باید بین انجه که مسلمانان بایستی 
به آن ایمان داشته و عمل کنند و اتچه که در واقم باور داشته و به ان عمل 
می کنند تفاوت نهاد ۰ ما باید بین سه اسلام تفاوت بگذاریم: اسلام ۰4۱۱ 
اسلام (۲) و اسلام (۳). اسلام ۰)۱۱: اسلامی است که محمد 
به پیروانش اموزش داد و اصول و موازین قرآن را تشکیل می‌دهد . اسلام 
(۲۱). مذهبی است که بوسیله اسادیث و فقها حجان گرفته و شامل شریعت و 
قوانین و مقزرات اسلام می‌باشد . اسلام ۰0۳۱ مذهبی است که مسلمانان 
به ان عمل کرده و در حال حاضر در دنیا به‌عتوان اسلام وجود دارد . یعتی 
«تمتن اسلامی .» 

در این کتاپ ما با اسلام ۱ ۳)؛ یعنی «تمتن اسلامی» که نه در نتیجه 
اسلامهای (۱) و 4۲۱ بلکه بر خلاف آنها گسترش یافته است . سرو کار 
خواهیم داشت . اگر اسلام بر پایه اسلامهای ۱۱) و (۲) باقی‌مانده بود . 
امروز فلسقه اسلامی . دانش اسلامی . ادبیات اسلامی و هنر اسلامی در دنیا 
وجود نمی‌داشت . برای مثال. محمد شعرا را مورد انتقاد قرار داد و در 
آیه ۲۲۶ سوره شمرا اظهار داشت: «شعرا را تنها مردم گمراه پیروی 
خواهند کرد .» در مشکات المصابح نیز می خوانیم که مبحبد کفته است: 
«شکمی پر از چرک و جراحت. بهتر از شکمی پر از شعر می باشد .» 
اثر شعرا از اسلامهای ۱۱) و (۲) پیروی گرده بودند ۰ بدون تردید امروز 
اشعار «ایونواس :» که شراب و کفل‌های پسران جوان را ستوده و يا اشهار 
دیگری که شراب را در ادبیات عربی ستایش کرده‌اند . وجود تمی‌داشت. 


۳۷ 


۳۸ اسلام و سسلمانی 


واما در باره هنر اسلامی . فربودسار اسلام می گوید . محمد آهائی که 
مردها و یا حیوانات را نقاشی و یا رسم کنشد (مشکات‌المصایح , جلد 
هفتم » فصیل اول. بند اول)» لعنت کرده و در نتیجه این کار در اسلام 
نامشروغ به شمار رفته است . به گونه‌ای که «اتینگ هوسن»؟ 0حصهایی۲] 
در پیش گفتار کتاب تاشی عرب گوشزد کرده است » احادیث اسلامی بر از 
مواردی است که ایجادکنندگان تصاویر را محکوم کرد و آتها را «بدترین 
مردان» نامیده است . این افراد به‌سبب اینکه در تصویر آفرینی با خنا که 
یکانه آفرینتده به شمار رفته . به‌رقابت برخاسته اند , محکوم شده‌اند . قانون 
شرع بهیچوجه به‌مسلمانان اجازه تصویررآفرینی نمی‌دهد ۰ بعدها » آنهائی که 
به‌تازثی اسللام اختیار کردند ۰ در نتیجه تماس با تمتنهای قدیمی‌تر که برای 
هنر نقاشی اهعیت و احترام قائل بودند . به گسترش این هتر دست زدند و 
آثاری مانند مینیاتورهای ایرانی‌ها و مفول‌ها به وجود آوردند . 

بنایراین . شور غنر اسلامی. فلسفه اسلامی و ادبیات اسلامی خارج از 
اسلامهای ۱۱) و (۲) و در نتیجه تماس با تمتنهای غنی‌تر وارد اسلام شد. 
در عریستان سنت‌هاي علمی . قلسفی و هتری بهیچوجه وجود خارجی 
ندارد . تها شعر و شاعری در عریستان سایق وجود داشت و بدیهی است 
که اسلام در گسترش آن اثر زیادی نداشت. اسلام‌های ۱۱) و (۲) 
همیشه دشمن تسترش هنر بوده‌اند و هر گاء به‌سیب هنرهای بیزانتین و 
ساسانیان نبود . در اسلام هیچگوته هنری وجود نمی داشت . بهمین ترتیب , 
هرفاه بر اثر نقوذ فلسفه و دانش یونان نبود ۰ در اسلام نیز دانش و 
فلسفه ی مشاهنه نمی شد . زیرا. اسلامهای (۱۱) و( ۲ ) پیوسته به دانشهای 
خارجی با نظر بدبینی نگاه می کردند . مسلمانان ارتودوکس معتقد بودند که 
غلسفه با اسلام ناهمگون بوده و دین اسلام به‌علم و دانش نیازی ندارد . 

بسياري از مهمترین سرکرده‌های فلسفه و دانش اسلامی و با آنهائی که 
در گسترش این رشته‌ها در اسلام موثر بودند يا در اساس مسلمان تبودند و 
یا اینکه با برخی و يا تمام اصول و احکام اسلامهای ۱۱) و (۲) مخالفت 
می ورزیدند . برای مقال . «حضشان‌بن اسحاق» ۸۷۳۱ - ۸۰٩‏ میلادی). 
مهمترین شخصی که فلسفه پونان را به عربی ترجمه کرد . مسیحی بوده 


سر آهاز ۲۹ 


است . «اين مقفع» (درگذشته در سال ۷۵۷ میلادی) نیز که متون زبان 
پهلوی را به‌عربی برگردانید و آفریننده نشر عربی بوده .»" به‌دین مائوی 
گرایش داشت و نوشتاری در حمله به‌قرآن به‌رشته نگارش درآورده است . 
«نیکولسون»" «مدا0ع:۱۷. پنج نفر شاعر را که از مهمترین شعرای دوره 
عباسی بودند » اتتخاب کرد تا درباره مذهب با انها به‌بحث بنشیند که همه 
آنها به کفر متقّم شنند . در خصل دهم همین کتاب در باره این پنج نفر 
شاعر سخن خواهد رفت. این پنج شاعر عبارت بودند از: «ماتی‌ ین 
ایات :» «ابونواس :4 «ابوالعطته ۰ «ابوالمتبنی» و «ابوالعلاء المصزی .» 
همچنین در فصل بازدهم این کتاب در پاره «رازی ,» سخن خواهد رفت.. 
«محمدین زکریای رازی ۰» بزرکترین پرشگ (آروپشی با اسلامی) سده‌های 
میانه و نیز مهمترین دانشمند اسلامی به شمار رفته است. «رآزی» با کلیه 
اصول و احکام و موازین اسلامهای ۱۱) و (۲) دشمن بود و حتی پیامبری 
محمدین عبدالله را اتکار کرد 

چگونگی رفتار با زنان افراد غیر مسلمان . بدعتگزاران و برده‌ها (خواه 
هرد . خواه زن) , در تثوری و عمل , در اسلامهای ۲۱۰)۱۱) و ۲۱) هر 
سه وحشتناک می‌باشد . رفتار غیر انسانی با این افراد حتی در تمتن 
اسلامی از اصول قرآن که بوسیله فقهای اسلام تعبیر و تفسبر شده, ناشی 
شده است . اصول و مقررات اسلامی یک رشته احکام و قواعد تثوریکی 
مستبتانه است که بر تمام جهات زندگی فردی و اجتماعی انسان از عنام 
زایش تا مرگ کنترل دارد . خوشبختانه , قوانین و هفررات اسلامی ؛ برای 
جرئیات اعمال و رفتار انسان قاعده درست نکرده‌اند , زیرا در اینصورت 
ایجاد تمتّن اسلامی کمتر می‌توانست به‌شکل در ید از نظر تشوری: 
اسلامهای (۱) و (۰)۲ آشامیدن شراب و همچنین همجنس بازی را عنع 
کرده‌اند » ولی در واقع تستن اسلامی منع این دو عمل را نادیده گرفته 
است . با این وجود . هنوز قوانین و مقررات شریعت در برخی از قسمتها 
بر اعمال و رفتار بشر , مااتد خانواده (ازدواج» طلاق و غیره). نظارت و 
کتعرل دارند . 

در بعضی از بخشهای زندگی , مقزرات عملی اسلام. حتی بیش از 


7 اسلام و مسلمانی 


قوانین و مقررات شریعت به‌مورد اجرا گذاشته می‌شود . برای مثال در 
قران دکری از عصل ختنه به‌میان نیامده و بیشتر فقها تنها به وحوب آن 
اشاره کرده‌انه . ولی عمل ختنه در باره تمام کودکان مذکر مسلمان بدون 
استثناء به‌مورد اجرا گذاشته می‌شود . از ختنه افراد سوت نیز در قرآن 
دکری ترفته ‏ ولی در برحی از کشورهای مسلمان این عمل تور باره زنان نیز 
مذکر بالغ. یکسان و برابر هستند ؛ ولی شوریختانه در عمل اینجنین تیست 
و خون مسلمانانی که داراي اصل عرب نباشند با سایر مسلمانان به فونه 


آموزش دادند , ولی اسلام [ ۱۳ از پذیرش آن خودداری کرد ۲ 


فصل اول 
موضوع سلمان رشدی 
پیش از >۱ فورته ۱۹۸۹ 


در سال ۱۲۸۰ هجری قمری در بغداد کتاب مهم و برجسته‌ای به‌زبان عربی 
بوسیله یک فیلسوف و پزشگ کلیمی به‌نام «ابن کمونه» زیر فرنام آزمون سه 
مذهب . به رشته نکارش درامد . اهمیت اين کتاب در اینست که با یک دید 
علمی و پزرهشی و در همان حال انتقیادی به‌تجریه و تحلیل مداهب 
موسویّت و مسیحیّت و بالتر از همه اسلام پرداخته است. اگرچه. 
«آين کمونه .» در کتاب کوچک خود کوشش می کند ؛ بی پایکی ادیان سامی 
را به‌اثبات بر‌ساند ؛ ولی قادر نیست خود را از جو فرهتگی زمان رها سازد 
و بجای ائکار وجود خدا . دیمان او در سراسر کتاب به‌نارساتی و ناتوانی 
دانیش و آگاهی انسان براي شناخت وجود خدا و عوامل متافیزیکی 
(101800 1۵5 ۰ نردیک می شود ۸ 

محمد پیامیر در این کتاب به‌عنوان کسی که اذعاهایش از اصالتی 
برخوردار نیست ؛ توضییح داده شده است . «این کمونه» در این کتاب 
می‌نویسد: «ما پذیرای اين عقیده نخواهيم برد که محمد بیش از مناهب 
پیشین ۰ سبب خداشناسی و يا فرمانبرداری از او گردید ." همجنین کتاب 
یاد شده محمد را یک انسان کامل ندانسته است . نویسنده کتاب مي‌افراید: 
(«هیچ دلیلی وجود ندارد نشان دهد که محمد یک انسان تامل بوده و یا 
آنگونه که گفنه شده. فادر به‌تکامل دیگران بوده است .» افراد مردم تنها 
از ترس ترور یا برای کسپ فدرت؛ یا برای خودداری از پرداخت مالیات. 


۳۱ 
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با فرار از خواری و خفت. يا زندانی شدن و یا شیفتگی نسبت به‌یک زن 
مسلمان به‌اسلام گرایش پیدا می کنند . اگر یکی از این دلائل وجود نداشته 
باشد ‏ یک انسان غیر مسلمان پولدار که از دین خود و نیز اسلام آگاهی 
کامل دارد . هیچگاه به‌اسلام روي نخواهد کرد . سراتجام باید گفت که 
مسلمانان نه‌تنها قادر نیستند » پپامبری محمد را بهائپات برسانند » بلکه 
حتی بحث در باره پیامبری محمد نیز برایشان کار آسانی نخواهد بود . 
«فوواتی » ( ۰۱۷۱:۱۳۲۳ 1۷7۵11 تاریخنویس سده سیزدهم» شرح رویداد 
کتاب آزیون سه مذهب را چنین آورده است: 

در این سال 1 4۱۲۸۶ در بعداد معلوم شد. که این کتاب بوسیله «اين گمونه»؛ 

نوشته شده... و وی در کتاب یاد شدد, پیابری محصد را مورد تردید قرار 

داده است . خدا نکند که ما آنچه را که وی در این باره نوشته . تکرار 

کنیم. افراد مردم پس از آثاهی از این رویداد , دست به شورش زدند و 

فصن داشتند به‌خاند «اين کمونه» حمله کتند و او را به‌عتل برسانند ...و 

گروهی از مقامات عالیرتبه بغناد به‌مدرسه «موستاسیرید» هأتعهاون ۸ . 

رفتند و قاضی بررگ و حقوقدان مشهور را برای رسیدگی به‌جریان 

«ابن کمونه» فراخواندند . ماموران دولتی برای دستگیری «ابن کمونه» به خانه 

آو رفتند ۰ ولي چون وی خود را پنهان کرده بود او را نيافتند . آآن روز جمعه 

بود . قاضی بزرگ پرای شرکت در نماز مدرسه را ترک گفت ؛ ولی گروههای 

مردم راه را بر او پستند و وي تاچار شد؛ دوباره به مدرسه بر گردد ‏ امیر 

بخداد ۰ به قصف آرام کردن سردم خشمکین یا نهاوارد گفتگو شد ‏ ولی مردم 

او را به‌یاد اهالت گرفتند و ویرا متهم کردند که طرف «ابن کمونه» را گرفتد 

و قصد دارد , از او دفاغ کند . سپس به‌دستور امییر » متادیها در شهر ننا 

دادند که بامداد فردا «ابن کموته» در خارج از دیوار شهر به آتش کشیده 

خواهد شد . اين امر سیب شد که مردم آرامش یایند و دنبال کار خود بروند . 

سپس ۰ «اأين تمونه» را در جعیه‌ای که با چرم پوشیده شده بود قرار 

دادند و او را به حله . یعنی محلی که فرزندش دارای شغل دولتی بود . بردند 

و ار را در انجا اعنام گردند ۱۰ 

نوشته «فوواتی» نشان می‌دهد که در درازای تاریخ . نه تنها بنیادگرایان 
اسلامی بلکه حتی افراد عادی مسلمان چگونه با آنهائی که نسبت به دینشان 


موضوع سلمان رشسي ۳ 
اهیانت کرده. رفتار نموده‌اند . دو رویناد خنده‌دار نیز در این باره در 
هندوستان بدوقو ع پیوسته است . اقتصاددان امریکانتی «کّت. کال بریت* 
نوت اعمدی! اما که در سالهای ۱۹۱۳۱ )۱٩۹۲۱‏ سفیر کبیر امریها 
در هندوستان بود ؛ نام گربه‌اش را امد گذاشت و با توخه به‌اینکه 
«احصد» یکی از تابهای بحمد است . این جریان سبب ایجاد مشعل 
مهمی در زندئی سیاسی‌اش در هندوستان شد . همچنین زمانی «دگان 
هرالد» ۲۱۵۲۵۱4 صده»عن] یکی از روزنامه‌های «بتخالور» داستان کوتاهی 
زیر فرنام «#محشّد احمق .» به انتشار رسانید و این موضوع سیب شد که 
مسلمانان اداره آن ررزنامه را به اتشی کخینند . بعدها معلوم شد که داستان 
ییاد شده هیچ ارتباطی با محمد پیامبر اسلام نداشته و مربرط به شخص 
ديوانه‌اي بوده که محمد نام داشته است . به‌تازئی نیز در شیخ‌نشین 
شارحه . یکی از شیخ‌نشین‌های خلیج فارس ‏ ده تفر هندي . نمایشی را 
به‌زیان «مالایالامی» (زبانی که در جنوب غربی هننوستان رایج است) ۰ زیر 
فرتام مورچه‌های حسد خوار . روی صحنه تاتر بازی کردند که چون در آن 
نمایش اشاره‌هائی برض محمد شده بود ؛ حکومت شارجه آنها را زندانی 
نمود . 

مسلمانانی که جرات کرده‌اند از اسلام انتقاد کنند . راقضی و کافر 
خوانده شده: یا په‌دار آويخته شده, پا گردنشان قطع و یا به آتش سوزانیده 
شده‌اند . من سرنوشت شومی را که بر سر برخی از این افراد آمده. در 
فصل دهم این کتاب مورد بحث قرار خواهم داد . ولی . در اینجا توجهم را 
به‌نمونه‌هائی از انتقادهائی که در زمانهای اخیر بوسیله مسلماتان از اسلام 
شده . ویژکی خواهم داد - 

بسیاری از مواردی را که من در این بخش توضیح می‌دهم از کتاب 
ارزشمتد «دانیال پیپز » ۳۱۵۵5۵ اع1(21 که زیر فرنام موضوع رشدی به رشته 
تگارش درامده. برداشت می کنم . «پیپز» به‌شرح آن گروه از نویسندگان و 
اندیشمننانی که به‌انتفاد از اسلام پرداخته و پدین سبپ يا محازات شده و 
يا از کیفر فرار کرده‌اند . پرداخته است . شوریختانه «یییز »ه روانشاد علی 


دشتی دانشمند ایراتی را در زمره آن گروه از نرسندگانی که از محازات 


یال ۳ 
۳۶ و مسلماني 


مصون مانده‌اند , به شمار اورده است. پیش از اینکه به‌شرح سرنوشت 
مصیبت‌بار علی دشتی بیردازم . به شرح انتقادات او از بعتقدانتی که در 
ژرفای مغر مسلمانان ريشه گرفته و او آنها را در کتاب پر ارزشش بیست و 
سه سا آورده است ؛ دست می‌زنم . اگرچه دشتی این کتاب را در سال 
۲ به‌رشته نگارش دراررد . ولی تا سال ۱۹:۷ در چاپ و انتشار آن 
اقدامی تنمود . احتمال دارد که چاپ کتاب هم در بیروت انجام گرفته 
باشد ؛ زبرا ببن سالهای ۱۹۷۰ و ۱۹۷۷ رژيم شاه از چاپ و انتشار هرگونه 
نوشتاری کد مخالف دین بود , جلوگیری می کرد . پس از انقلاب سال 
۶ دشتی به گروههای مخالف حکرمت جمهوری اسلامی که به ثونه 
زیرزمینی فغالیت مي کردند » اجازه داد که به جاپ و انتشار کاب یاد شده 
بپردازند . شمار نیم میلیون جلد از کتاب او که عنوانش به‌سالهای پیامبری 
محمد مربوط می‌شود . بین سالهای ۱۹۸۰ و ۱۹۸۱ به گونه غیر مجاز جاپ 
و به فروش رفتد است . 

نخست باید دانست که دشتی در کتاب خود به کونه کلی از اندیشه 
منطقی دفاع و اعتقاد کورکورانه به‌باورهای نابخردانه را مورد انتقاد قرار 
مي‌دهد ! زیرا چنانکه مي‌دانيم «ایمان بر اعتقاد خرد انسان را نلتوان و درک 
او را خدشددار سی کند .» و این امر حتی در باره دانشمندان برخسته نیز 
مصداق دارد . دشتی يا شدّت استناد هرگونه معجره‌ای را که یعدها برخی 
از مقشران گراف کوی مسلمان به‌ مبحمد تسبت داده‌اند: انکار می کند . او 
خقیده بنیادی به‌ایتکه قران کلام مستقيم خداوند بوده و از نظر فصاحت و 
بلاغت و موضوع , معجره آسا می‌باشد . مورد تردید کامل قرار می‌دهد . او 
می‌نویسد که «حتی پیش از اينکه تعضب غیر منطقی و کراف گوئی در 
باره اسلام به‌وجود اید . برخی از دانشمندان نخستین اسلام آشکار! اعلام 
داشته بودند که ساختمان لغوی و ترکیب ادبی قرآن و يا بالاتر از آن نیز 
بوسیله افراد خداترس امکان کامل دارد .4" 

افزون بر آن. قران دارای جمله‌هائی است که غير کامل بوده ر بدون کمک 

مفشرین قابل درک و فهم نبست. گذشته از آن . در قران برخی ثلمات 

خارجي . خلت غیراشنای عربی و کلماتی وجود دارد که با معنی عادی آها 


موجوغ سلمان ری ۳ 


به کار ترفته است . شمحنین در قران صفات و افعالی را می‌توان بافت که 
بدون توجّه به‌موارد استعمال درست دستور زیان به کار رفته است . بهمین 
ترتیب , در قرآن ضمایری وجود دارد که غیر متطقي و بر خلاف اصول 
دستور زبان مورد استناده قرار گرفته و معلوم نیست ضماپر پاد شده به کدام 
اقراد و با چه مواردی برگشت می‌کند ۰ به‌همالگونه در قرآن خبرمانی 
به چشم می‌خورد که یدون مبتدا پوده و با ساختمان جمله هم آهنگی ندارند . 
این اشتباهات جشمگیر در ساختار قران سیب شفه‌اند که متتقدان . کتاب 
یاد شده ر! از هرگونه فصاحت و بلاغتی خالی و تهی بدانند . به کونه کوتاه 
باید گفت که فرآن در بیش از یکصد مورد از قراعد و اصول دستور زیان 
انحراف ساصل کرده است ,۲ 

و اما در باره این اذعا که مطالب قران , شکل معجره دارد , چه باید 

گفت ؟ علی دشتی نیز مانند «ابن کموته» می‌نویسد: 

قرآن دارای هیچ عقیده‌ای که پیشینیان به آن اشاره نگرده باشتد » نیست . 
تمام اصول اخلاقی که در قران آمده . از بدیهیات اصول همگانی زندکی بشر 
به شمار مي رود . داستانهانی که در قران آمده از آگاهی‌هاي کلیسی‌ها 
ومسیحی ها برداشت شده است . محمد در مسافرتهالی که به‌سوریه انجام 
می‌داده يا خاخام‌ها و دیرنشیتان تلیسی و مسیحي و بازماندگان ملت‌های 
«عاد و تمود» گفتگو کرده و رویدادهای داستاتهای قران ر! از آنها آموخته 
است ... در رشته اصول اخلاقی نیرز قرآن نمی‌تواند معجزه به‌شمار رود . 
محمد در قرآن به‌تگرار اصولی پرداخته است که بشر در سده‌های نخستین 
در بسیاری از نقاط دنیا به آلها دست يافته بوده است . کنفوسیوس : بودا . 
زرتشت ۰ سقراط , موسي و عیسی نیز همان اصول را پیش از محمد دکر 
کرده‌اند ... بسیاری از اصول و آداب و وظائفی که اسلام برای بشر مقرر 
گرده . اداسه آداب و منشی است که تازبهای مشرک از کلیمی‌ها آموختد 


«ِ«- 
پو دید ۰ 


دشتی اداب و شعالر خرافاتی اسلام : بو جر ه متاسیگ حمیج رً مستکر و 
می کند . او به‌مجمد به‌شگل آنسان نیرنگبازی ناه می کند که دست 
به کشتارهای سیاسی . قتل و جمایت و نابودی همه مخالفانش می‌زند و 


به پیر وان خود اموزش مي دهد ۹ ختل و کشتار ([ خلت به اسلام » به شمار 


۳3 اسلام و مسلمانی 


می‌رود . دشبتی ۰ وصع رقت‌بار زنان را در اسلام مورد بحت و بررسی قرار 
داده و به ايي تسیحره ز یله است ۳۹ زنان در اسلام میت به مردان موجودات 
پست نز ک‌ به شمار وفته ند ار عمجتین عشقیده اسلام ۳ در باره خداً مورد 
انعشاد گرا داده است . با باه نو تیه او » خنای قران . موحجودی ستمگر ٩‏ 
خشمگین . مغرور و متکبّر بوده و فروزه‌هائی به‌وی نسبت داده شده که 

بر خلاف آنجه که «پیپز» فکر مي کند . دشتی در سال ۱۹۸۶ پس از 
سیه سال شکنجه شدن در زنیانهای خمینی ۰ در بسن ار سالشی جان 
سپرد. او پیش از مر به‌یکی از دوستانش گفته بود: «اثر شاه اجازه 
داده یود » این خوند کتابها به جأپ پرسش و در اخبتیار مردم فرار بگیرد سا 
هر گر اثقلاب اسلامبی در این شور تحر به تمی کردیم .۷ 

«علي عبدالرزای » یکی از شیوح دانش‌خاه ههور اسلامی الازهر دار 
قاهره. در سال ۱۹۲۵ کتابی نوشت زیر فرنام اسلام و اصول حکومت 
(«عبدالرزای» با پاکی نیت خقیدد داشت که برپاید آموزشهای اسلام » صدهب 
۳ حکوست از مدذهس وا موز د بت و بررسی خرار داده است . عفیده 
«عبدالرّزاق» با مخالفت سایر شیوخ روبرو شد و از اینرو انها او را مورد 
دادرسی قرار دادند و پس از اينکه به‌بیدینی محکومش کردند » ویرا از 
داتت‌جاه اخراج و از داشتین هر کونه شفلی محر ومش سود زش ۰ 

یکی دیگر از تحصیل کرده‌های دانشگاه الازهر , دانشمندی بود به‌نام 
«وطه حسین ۰ او زر فرانسه تحصیل کرده و تسیت بد معتقنات مدطبی ۰ 
به‌تردید گرائیده بود . «طه‌حسین» پس از بازگشت به‌ مصر به‌انتقاد از 
اسلام پرداخت و ازاینرو مجبور شد از مشاغل دولتی‌اش استعفا دهد . او 
دز کتاپی که زیر فرنام شصر و شاعری پیش از اسلام باه ز شییه تخارشس دز 
آورد , اظهار داشت که «تنها اشاره به‌نامهای ابراهيم و اسماعیل در قران 
کاقی تیستت تابت کت ۳3 ایتدو هار تاریخ و حود داشته اند . 

در اوریل سال ۷ ۳ پیشی از ۳۹۳ 1 رویه اعراب ۴۳ اسرائیل » در 
بگی از شماره‌های محله نظامی « جیاش الشب .» مقاله ای وجود داشت 


موضوع سلمان رشدی ۳ 


راد تنها اسلام ؛ بلگه شا ۳ مذعفب 1 نی زیر فرنام « عقیده مومیانی شدد‌ای 
که باید به عوزه بازسانده های تاريخی انتقال داده شوند ۱ مورد حمله قرار 
داده بود . در نتیجه انتشار نوشتار باد شده. به‌ترتییی که مردم نسبت 
به «این کمونه» بازتاب نشان داده بودند . در بسياري از شهر‌های مهم سوریه 
به خیابانها ريختند و در نتیجه ایجاد شورش و تاارامی گروهی دستگیر 
شلتلد . 

مقامات دولتی سوریه برای ارام گردن میردم . نخست وانمود گردند که این 
نتواسست عطش شورش سردم ۳ فرونش اند 1 نو لین مقاله به‌نام «ابراهيم 
خلا » و دو تن از ویراستارهای محله در دادگاه نظامی محاکمه و به رندلن 
ابد با اعمال شاقه محکوم شدتد. خوشبختانه پس از متتی آنها از زندان 
آزاد گردیدند . 
سال ۱۹۱۷ . یگ مار کسیست. اندیشمند اهل سوریه به‌نام «صادق العزم» 
دست به‌انتشار نوشتار قابل توتهی در باره طرز فگر مدذهیی زد . 
« صادق العرم» در دانت‌جاءه امریگانی پیرو ده تحصیل کرده و سیسلی از 
دانشگاه :۷ در رشته فلسقه به‌درجد دکتری نائل آمده و کتابی نیز 
درباره «بی شاب بر کلی 4 رات ۱ رحطعاظ فیلسوفب بریتانیایی مك ز بعش 
تخارش در آورده است . العز م )4 یله پیب اتتقادات سل ای که از اسلام ۳ 
مذه گرده است . در بیروت به دادرسی کشیده شد , ولی شاید به سیب 
تفود سیاأسی خانواده‌اش در سوریه در دادرسی برانت حاصل کرد . با این 
وجود ۰ «العرم » یرای حفظ جانش تصميیم شرفت ؛ ملستی ار خارج از 
کشور بکدراند . 

«صادق العزم» رهبران عرب را به سیب اینگه از یک سو به‌مردم اجازه 
تمی‌دهند . ازادانه در باره عمدفب سخ بگویند و از ان انتتاد کنند ۳ از 
دگرسو خود نیز از ارزشیابی باورهای اسلامی و اندیشه‌های واپسگرای آن. 
خودداری مي کنتد. . ۳-۳ کرده است . او هی ویس : 

«مرتجعین عرب از افکار مدعبی مردم به‌شکل یک حربه ایدئولوژیکی 


با ۳ اس عم و مسلماني 


استفاده مي‌کنند و با این وجود هیچکس تا کتون ببرآن تشده است که 

باورهای حعلی و خود ساخته‌ای را که ابها برای بهرهبرداری از ملت عرب 

پهکار می‌برند . مورد انتقاد و ارزشيابي تلمی قرار دهد . رفیران سیاسی و 

فرهنگی جنبش آزادی عرب از هرگونه انتقادی از عرب و میراث اجتماعی 

ناشي از فرهنگ سحتی عرب خودداری کرده‌اند ... ایرن افراد به‌بهانه احترام 

به سنت ها . اررشها . هیر ۰ مهب و اخلاقیت مردم* گوششهای فرهنگی 

سازمان جنبش آزادی عرب را در راه نگهداري سازمانهای اجتماعی سمتي . 

انديشه تریهای وایسگرای قرون وسطاتی و بخالفت با هر کونه اصلاح و 

پیشرفت در راه رهاتی از ماندکی در کهنه گرالیهای سمتی بد کار برده اند .۰ 

هر مسسلمانی پاید از پیشرفت های علمی یکصد و پنجاه سال گذشته 
آگاهی بدست اورد . بدیهی است که آکاهيهای علمی در چندین مورد با 
معتقدات مدهی مسلمانان اختلاف و ناهمگونی دارند . ولی . مهمترین این 
اختلافات در باره سنک و شبوه برخورد اسلام با پدیده‌ها می‌باشد ‏ اسلام 
متگی و وایسته به ف‌سانیرداری کورکورانه از اصول و فواعد مدهیی و 
پذیرش بدون پرسش و بی چون و چراي اصول و موازینی است که مذهب 
اسلام بر نهاد آنها نیاد گرفته است. درحالبکه روشهای علمی مستلزم 
آزمایش و تجربه . آنديثه گري در جهت مخالف پدیده‌ها , فیاس و استقرا. 
و استنباط نتایجی است که دارای ارتباط منطقی بوده و با حقیقت برابری 
دارنل . 

باید دانست , زمانبی که ما اصول مدهیی را با چشم سته پدیرش و 
به آنها عمل کنیم گذشته و تمام متون کتابهای مقذس باید با ررشهای علمی 
به‌دقت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار بگیرنه . تنها در اینصورت 
است که ما خود را از واپسگرائی تجات مي‌دهيم و اطمینان می‌بابيم که 
ديي و مدفب دیگر در زندگی ما نقشی بازدارنده از پرورش دذهنی و ماندکيی 
وضع بوجود سیاسی نخواهد داشت. 

کتب «صادق العزم» دارای اهمیت بوده و باید بهتر فهمیده شود . ولی تا 
آنها که من آکاهی دارم از زبان عربی به سایر زبانها برگردان نشده است . 
«صادق العرم» به‌تازگی با شهاست و جرأت فراوامی در نوشتاري در نشریه 


(۱99۱) 31 ععولو +2 ۲۳۵۷۶ 6( از سلمان رشدي دفاع کرده است - 
شش دیگری نیز برای اصلاح اسلام از داخل با شکست رویرو شد . 
بدین شرح که یکی از دانشمندان الهیات سودان به‌نام «محمود محمد طه» 
کوشش کرد از نقش فران به عنوان یکی از منابع حقوق و قانون بکاهد . 
«طه» فکر کرد . زمان آن فرارسیده است که قوانین و مقزرات جدیدی 
به‌وجود آید که بهتر بتواند پاسخگوی نبازهای مردم در سده بیستم باشد . 
«طه» برای انتشار افکار و برنامه‌های خود به‌بنیاد سازمانی به‌نام «برادران 
جمهوریخواه» دست زد . مقامات مذهبی خرطوم. افکار و عقاید «طه» را 
رد کردند و در سال ۱۹۰۸ او را به کفر و بیدینی متهم نمودند و می‌دانیم 
که کفر و بیدینی برپایه مفررات اسلامی , معمولا مجازات مرگ دارد . 
به‌دنیال تکفیر کردن «طه» نوشتارهای او را به اتش کشینند , ولی «طه» 
موفق شد . برای مت هبجده سال از مجازات مرگ فرار اختبار کند . 
سرانجام , او را دوباره محاکمه کردند و در سنْ هفتاد و شش سالگی در 
ژانویه سال ۱۹۸۵ . در خرطوم در انظار همگانی ویرا به‌دار آویختند . 
شاید مشهورترین مسلمان زمان کنونی که «پیپز» در کتابش , از او نام 
برده ء سرهنگ «معمر قذافی » رهبر لیبی باشد که اظهار نظرهای همگانی 
او در باره محمد » قرآن و اسلام بمراتب کفر آمییزتر از تمام افرادی است 
که تا کنون مذش و اعمال ضة مذهبی آنها را بدرشته شرح دراوردهام : 
«قدافی» که عقاید و افکارشی در باره مدهب اسلام در جرکه‌های همگانی 
کشور لیبی منتشر شده. اظهار داشته است که اصول و موازین شرع اسلا 
را یاید تنها در زندگی خصوصی به کار برد . «قذافی» کاهنامه اسلامی را 
تفییر داد . مسلمانانی را که برای انجام مناسک حج به مکه می روند مورد 
تمسخر قرار داد و لها را «ساده و احمق» خواند . »سرهنگ قذانی .» 
همچنین زبان به‌انتقاد از محمد کشود و اظهار داشت که پیروزیهای زندکی 
او بمراتب از محمد پیامیر اسلام بیشتر بوده است . «قذافی» به‌شتت 
به حقیقت قران و حتی جزئیات زندگی محمد تردید نمود . اگرچه. 
رهبران مذهبی . «قذافی» را یکفرد منحرف و اسلامستیز تشخیص دادند و 
اقبامات ضد اسلامی او را محگوم کردند » ولی نه هیچگاه نوشته‌های او را 
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منح و نه اینکه فتوای مرگ برایش صادر کردند . براستی . می‌توان گفت که 
ه‌گاه مقامات 1۸) نسبت به‌نوشتارهای «قذافی» [گاهی کامل می‌داشتند , 
آنها را تجید چاپ می گردند و افکار و اندیشه‌های کفر آمیز و 
اسلام ستیز ویرا به گونه رایگان بین مردم پخش می کردند و بنینوسیله برای 
بنیاد گرایان اسلامی فرصتی به وجود می‌آوردند تا آنها خود شبّه کار را 
بد انجام و اتمام پرسانند . 

دو نفر دیگر تیم به‌قدرت اسلام برای حل مشکلات زندگي مدرن 
تردید کردند .یکی از اين دو نفر یگ قاضی اهل قاهره به‌نام «نور عروج» 
برد که در سال ۱۹۸۱ من نخارشی نوشتاری , شریعت و قوانیی و مغررات 
اسلامی را مورد انتقاد قرار داد و آنها را «محموعه‌ای از قوانین و مفررات 
ارتحاعي دوره زندشی قبیله‌ای خواند که برای اجتماعات نونی, از 
شایتکی بایسته خالی هستد .» همچنین در سال ۱۹۸۱ یک حقوقدان و 
نویسنده مضصری به‌نام #فرج فدا » جروه‌ای زیر فرنام 50۵۴۸۵ ۷۵۱۵ انکار 
شریعت چاپ و منتشر کرد . «فرج فدا» در این جزوه با توجّه یه‌اینکه 
اسلام قادر نیست , به‌ایجاد قوانین اساسی غیر مذهبی که حکومت‌هاي 
میرن به آن نیاز دارند . بپردازد ! موضوع جداتی مذهت ار دولت را مورد 
بحت قرار داده است . نوشتار جنجالی «فدا» انچنان موفقبت امیرز بود که 
با نوشتارهای جزمی شیخ « کشک» از نظر محبوبیت عمومی به‌مسابقه 
برخاست و به‌زبانهای ترکی , فارسی , اردو و ساير ربانهاي دنیای اسلام 
برگردان: شد . 

پیش از فوریّه سال ۱۹۸۹ ۰ کتاب دیچری منتشر شد که در اینجا 
شایسته است از آن ذکري به‌میان اید . عنوان این کناب اه 19/0 ۲۱ 
(1986 ,امتعج۲()) کزر۵ز۲۵۲ بر می‌باشد که در آن بیست و چهار نوسنده 
عرب به‌پنج پرسش زیر پاسخ داده‌اند: 

+ آيا اسلام موقعیّت جهانی خود را حفظ خواهد کرد ؟ 

۲ آیا اسلام می‌تواند برای یک دولت مفرن , سیستم حکومتی به شمار 


رود ؟ 


۳ آیا یک سیستم حکومت اسلامی می‌تواند یک کم اجباری در تکامل 
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ملت‌های عرپ و اسلام به‌شمار رود ؟ 
۶ آیا «بازگشت به‌اسلام ۰» یعنی پدیده‌ای که در ده سال گذشته در 

بیشتر کشورهای مسلمان به جشم می خورد , چنیه مثبت دارد ؟ 
۵ دشمن عمده اسلام امروز چیست ؟ 

از پاستهائی که دانشمندان تحصیل کرده عرب به پرسشهای بالا دادند » 
چنین بر می آید که بیشتر آنها عقیده دارند که اسلام برای حل مشکلات 
اجتساعی. اقتصادی و سیاسی که در حال حاضر دنیای اسلام را دربر 
گرفته است . قادر به پاسخگولی نیست . بیشتر نویستدکاتی که به‌پرسشهای 
بالا پاسخ دادند , با شتّت حانبیاری خود را از ایجاد حکومت‌های غیر 
مذهبی بیان داشتند . شمار پانرده نفر از نویسندکان مورد نظر : به پرسش 
دوم که حاکی است: « ایا اسلام می‌تواند برای یک دولت مدرن ؛ سیستم 
حکومتی به‌شمار رود !» پاسخ قطعی منفی دادند. حتی آهانی که 
به پرسش دوم ۰ پاسخ مثبت دادند , موافقت خود را با حکومت اسلامی در 
شرایط چندی محدود کردند . مانند اینکه . «به شرط اینکه به حقوق افراد 
مردم احشرام گداشته شود »» و با «به شرط اینکه از اسلا تعبیر و تفسیر 
جدیدی به‌عمل اید.» و غیره. کم‌وبیش , تمام نویسنده‌های یاد شده, 
موضوع «بر‌گشت به‌اسلام» را یگ پدیده منفی دانسنتد و تعصجّب مذهبي را 
بررگترین خطری به‌شمار آوردند که در برابر همه مسلمانان قرار گرفته 
است. يکي از بیست و چهار نویسنده کتاب بالا . داستان‌نویس, 
نمایشنامه نویس و مقاله نویس کمونیستی است به‌نام «رشید بوجترا» که 
خود به خداناشناسی اعتراف کرده است . «بوجدرا» مذهب را در کشور 
الجزایر سخت مورد انتقاد قرار می‌دهد و به‌دوروئی و ریاکاری اکثریت 
مردم که در حنود ۸۰ در صد را تشکیل می‌دهند تازش می‌کند و 
می کوید . این افراد تنها در ماه رمضان که ماه مقس روزه ثیری است , نماز 
می‌خوانند و یا تظلاهر به‌نمازخوانی می‌کنند ؛ تنها برای بدست اوردن 
ارزشهای اجتماعی به‌مکه می‌روند ؛ دست به آشامیدن مشروبات الکلی و زنا 
عی‌زنند و بااین وجود خود را مسلمان خوب می‌نامند . «بوجلرا» 
به‌پرسش «آيا اسلام می‌تواند برای یک جامعه مدرن . سیستم حکومتی 
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به شمار رود ؟» به وه روشن و اشکار پاسخ مي دهد : 

نه , مطلفا نهه. این تنها یگ عفیده شخصی نیست . این یک حقیقت بنون 

چون و چراست . ما مشاهده کردیم. هنکامی که «نمیری» (رئیس جمهوری 

سودان ) تصمیم گرفت » قوانین و مقررات اسلامی را در اداره امور دولت 

یه کار بپرد . با شکست رویرو شد. و این روش پس از برینن دستها و 

یاهای گروهی از مردع بیگباره متوقف شد ... می‌توان گفت که همه 

مسلمانان مخالف اجرای این روش عستند . برای متال . سنگارکردن زنان 

پغپر از کشور عریستان سعودی در هیچ نقطه دیگری از دنیا اجرا نمبی شود 

و حتی در عربستان سعودی نبز این روش بسیار به‌ندرت به‌مورد اجرا 

گذاشته مي‌شود . اسلام با یک دولت مدرن بهیجوجه تمی‌تواند سازگاری و 

همتاسی داشته باشد ... ته» من نمی دانم» چگونه اسلام می‌تواند یگ سیستم 

حگومتی به شمار رود . 

کسی نمی‌داند. که «بوجنرا» با وجود فتوائی که از سال ۱۹۸۲ برس 
او صادر شفه و بر خلاف اپنکه جندین بار به مرگ تهدید شده است , هنوز 
در الجزایر بسر می‌برد و کوشش می‌کند تا آنجا که ممکن است به‌زندگی 
عاديی خود ادامه دهد و با تفییر شکل و وضع و قیافه . پیوسته از محلی 
به‌محلْ دیگر می‌رود . «بوجدرا » همجنین در سال ۱۹۲۲ در زمانی که 
جرب اسلامیست الحزایر در آستانه پیروزی در انتخابات قرار گرفته بود . 
در نوشتاری به‌سختي به ۳۲5 حزب اسلامیست الجزایر حمله کرد . 
«پوجنرا » در نوشتار خود . جرب اسلامیست الجزایر را یک حزب تندروی 
غیر دموگراسی خواند و آنرا با حزب نازی سالهای دهد ۱۹۳۰ برابری کرد . 
«بوجدرا» آنهائی را که در برابر اسلامیست‌ها ساکت مانده و نه تنها آنها را 
سرزنش نمی کنند . پلکه واتمود می‌نمایند که ممگن است بازکشت 
به‌سده های میانه دارای آثار مثبتی باشد» مورد خقت و خواری قرار 
می‌دهد . بدیهی است که فتواني که در سال ۱۹۸۲ برض «بوجدرا» صادر 


شد . در سال ۱۹۸۹ تحدید گردید . 


موضوع سلمان رشنی ۳ 
پس از 1 فوربه سال ۱۹۸۱ 


پهار سال +۱۹۸ پیوسته به‌شگل نقطه عطفی در تاریخ خردگرائی و 
روشنگری دنیا باقي خواهد ماند . در فوریه سال ۰۱۹۸4 ایت آلله خمینی 
فتوای زشتش را برض «سلمان رشدی» صادر کرد . به‌دنبال فتوای 
یاد شده. بیدرنگ روشتفکران غربی , دانش‌پژوهان عرب‌شناس و 
اسلام‌شناس در گفتگوهای کوتاه و نوشتارهانی که در این جهت منتشر 
کردند . سلمان رشدی را به‌مناسبت اینکه با نوشمن کناب ایات شیطانی 
سیب ایجاد چنین محازات وحشیانبه‌ای برضتة خود شده است : مورد 
سرزنش قرار دادند . «جان اسپوزیتو» ما[۳۵5٩‏ 000 که یک امریکائی 
کارشناس اسلامی است ادعا کرد که «او هیچ دانشمند اسلام‌شناس غربی 
را نمی شناسد که نتوانسته باشد پیش بینی کند که نوشته‌های سلمان رشدی 
در کتاب آیات شیطانی . انفجارآمیز خواهد بود .» این موضوع نشان دهنده 
دوروئی و رياکاري مردی است که حرات کرده است » بخش هائی از کتاب 
«صادق‌العرم» را که در پیش از آن سخن گفته شد و اسلام را مورد انتقاد 
قرار داده است » به چاپ و انتشار برساند . 

برخی از نویسندکان حتی نسبت به آزاری که از کتاب آیات شیطانی 
به سلمانان وارد شده . ابراز همنردی کردند و در چند مورد پافشاری 
نمودند که سلمان رشدی را باید در یک کوچه پشت ساختمان به‌دام اتدأخت 
و او را کتک زد. بک تاریخ‌نویس ارزشمند بهنام پرفسور «برور راپر » 
حتّی موافقت ضمنی خود را با فتوای وحشیانه‌ای که برای قتل سلمان 
رشدی صادر شده بود . اعلام داشت. این شخص می‌نویسد: «من در 
شگفتم . چگونه سلمان رشدی این روزها با بهره گیری از قوانین و مقررات 
نیک خواضانه پریتانیا و با محافظت پلیس این کشور که وی نسبت به آنها 
قدردان نبوده» روزگار خود را بسر می‌آورد ؟ من با ناراحتی نه زیاد از 
اندازه . امیدوارم ۰.. اگر مسلمانان بریتانیا در خیابان تاریکی . سلمان رشدی 
را به‌دام انداختند و برای اصلاح او اقنام کردند, در دلسوژی برای او 
اشکی از چشم خارج نکنم . اگر جنین عملی سبب کتترل خامه سلمان 


۳1 اسلام و مسلمانیی 


رشدی شود . اجتماع از اين کار بهره خواهد برد و دیگر به ادنیات اطمه و 
ضرری وارد تخواهد آمد 4۰" 

در هیچیک از این نوشتارها. گفته‌ای در باره انتقاد از فتوای قتل سلمان 
رشدی به چشم نمی خورد . بدتر از آن اینگه در یکی از این نوشتارها 
پیشنهاد شده است که فروش کتاب سلمان رشدی باید ممنوع و با از 
پیشخوان کتابشروشی‌ها برچیده شود ۰ با کمال شگفتی. در هیچیک از 
نوشتارهاي یاد شده , هیچ دفاعی از یکی از اصول اساسی دموکراسی که 
بدون آن بشر به هیچ پیشرفتی نمی‌تواند دست یاید . یحنی ازادی گفتار , 
اشاره‌ای به عمل نیامده است . و به گوته‌ای که می‌دانيم , اين عامل یعتی 
«آزادی گفتار» هدفی است که نویسندگان و روشنفکران دنیا آماده‌اند 
به‌خاطر آن جان خود را فدا کنند . 

حال هنخامی که مسلماناني که آز نوشتار سلمان رشدی رنحیده شده‌اند . 
درخواست می کنند ۰ ان بخش از ادییات غربی و نوشتارهای تاریسخ 
روشنگری که برای روانهای خفته آنها زیان آور است ؛ ولی دل پرفسور 
«راپر » را خنک می کند. جمم آوری گردد . ایا این استاد وذلسرشت از 
خواب بیدار خواهد شد ؟ 

آیا این مسلمانان کتاب «گیبون» 60000 را خواهند سوزانید که 
نوشت: «(قرآن یک) افسانه. فریضه و یک نوشتار شورانگیز و بی‌انتهائی 
است. که به‌ندرت سیب برانگیختن عاطفه شده و یا عقیده‌ای را به‌انسان 
الهام می‌کند و اينکه گاهی اوقات در گرد و خاک می خزد و برخی مواقع 
در انیوه ایرها کم می شود .» «گیون .» در بخش‌های دیکری از کتاب 
خود می‌نویسد: «پیامبر اسلام در آیه‌هائی که در مدینه نازل کرد. دارای 
آوائی بمراتب وحشیاله‌تر و خونخوارتر ازایه‌هائی که در مکه آورد ۰ بود و 
این موضوع نشان مي‌دهد که میانه‌روی محمد در زمان اقامت در مگه 
به‌سبب ضعف و ناتوانی او بوده است.» ادعای مسلمانان مینی براینگه 
محمد پیامبر خدا بود , «یک افسانه لازم» بوده است. 

دین اسلام با به کار بردن فریب » نیرنگ . خیانت و ظلم و بیدادگری پرورش و 


رشد بافت ۳ محمد دستور داد , کلیسی‌ها و بت پرستابی را که از جبهه 


جنگ فرار کرد» بودند به‌هلاکت برسانند . با تکرار چنین اعمال ر رفتاری . 

شخصیت محمد باید بتدریم دا ننگ گرفته باشد . محمد در سالهای پایان 

عمرش اشتهای سیری‌ناپدیری برای حکومت و فرمانروائی داشت و می‌توان 

گمان پرد که (اين شاد پیروز !۰ ساده‌لوحاني را که بدار یمان آوردند » در 

دل مسخره و در درون خود به‌ریش آنها ختده زده است . محمد » در 

زندگی خصوصی‌اش منش و رفتار انسانی را داشت که شور ور شهوت های 

تقس‌انی بر او چیره شنله و روی اتعاهای پیابری او خط بطلان 

می کشیدند . او با اعای اینکه به‌ وی یک الهام غبی شده. خود را از 

قوانین و مقرراتی که برای ازدواج به‌پیروانش تحمیل کرده یود ۰ آژاد ساخت 

و تماسهای جنسي با زنان را بدون هیچگونه قید و شرطی برای ارضای 

تماپلاتش جهت خویش محاز کرد ۲۲ 

جای بسی شگفت است که «رایر» توجه نداشته است که «دیوید 
هیوم» ۱۳5 12۷14 فیلسوف محیوب او نوشته است: «۱قرآن یک ) اثر 
وحشیانه و تابخردانه است . هرگاه به سخنان وروایت‌های (محمد) در قرآن 
توجه کنیم. درمی‌ياييم که اوخیانت . اعمال ضّ انسانی . ستمگری , انتقام و 
کورذهنی را که به گونه کاسل با یک جامعه متمتن ناهمگونی دارد » مورد 
ستایش قرار داده است . در قرآن هیچ اصل و قاعده ثابت و پابرجئی که 
انسان پتواند به آن متکی شود وجود ندارد . در قرآن هر عملی تا انجائی 
که تنها برای آنهانی که دارای ایمان واقعی باشند » یا سودمند و یا زیان آور 
است » يا ستایش و پا سرزنش شده و بدین ترتیب . پدیده‌ای از ارزشهای 
والای انسانی و اخلاقی در این کتاب وجود ندارد .»" «هیوم» همچنین 
محمد را یک «پیامبر دروغین» می‌داند . بنابراین» برای هر کسی تا کنون 
باید روشن شده باشد که فقران فر‌آورده دهنی خود محمد بوده و آنجه که 
وی در قران آوردم. نمی‌تواند الهامات یک متام متافیزیکی الهی باشد . با 
این وجود می‌بینیم که ابراز چتین عقیده‌ای کفر و بیدینی به شمار می‌رود . 

و اما «توماس ایس » 5 1۵۳2985] فیلسوف شهیر انخلیسی 
می‌نویسد : «محمد هنخامی که در صدد ایجاد دين نوی خود بود ؛ وانمود 
می‌ کرد که در جلد یک کبوتر با «روح مقدّس» گفتگو و کنفرانس داشته 


۹ 
ات . # 
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«دانته» در کمدی الهی 0۳۵4 ۷/۳۵ 1۵ . بزرتترین کتاب شعر 
ادییات غربی می‌نویسد: «یبینید ۰ چخونه محمد در گفته‌هایش رسوائی 
به‌بار آورده است ! علی در حالیکه از فرق سر تا جانه‌اش شخافته شده 
است و گریه می کند . می رود . افراد دیگری را نیز که تو آنها را در 
اینجا می‌بینی و در تمام عمرشان نماد شک و رسوانی و شعاف و جدانی 
بوده و بدی‌مناسیت بدن انها نیز شکافته شده است. پیش از من 
می روتد .۰ 

«مارک موسی» در حاشیه‌ای که بر ترجمه کمدی الهی نوشته . دلائل و 
فرنودهائیی را که «دانته» پرای اثبات استحقاق محمد جهت سوخته شتن 
به آکعش دوزخ ارائه شده . به‌این شرح خلاصه کرده است: «مجازات 
(محمد) و همجنین علی در شگافته شدن بننشان از جانه تا کشلله‌های 
ران ۰ نشانگر عقیده دانته بر اين واقعیّت است که آنها مبتکر شکاف بزرگی 
پین تلیسای مسیحی و اسلام بودند. بسیاری از معاصران دانته فکر 
می کردنید که محمد در اصل یک فرد مسیحی و کاردینالی بود که قصد 
داشت . پاپ بشود .۲" 

« کارلایل» و «ولتر» همجنین محمد و قرأن را به‌باد انتقاد و سرزنش 
گرفته‌اند. ولی در سال ۱۹۸۹ مدافعان شربی استلام خود را با حمله 
به سلمان رشدی مشغول کردند و بجای اينکه اصول اسلام را مورد اتتقاد 
قرار دهند » آتش تنور تبلیفات اسلامی را تندثر گردند. مدافعان غربی 
اسلام بجای شرح زشتی‌های اسلام . «بنیادشران اسلامی» را ستمدیدگانی 
دانستند که دار فقر اقتصادی بوده , هویّت خود را از دست داده : بوسیله 
مرب تهدید شده و قربانی تعضب نادی سفیدپوستان قرار گرفته و 
پدینوسیله رفتار وحشیانه مسلمانان بنیاد گرارا مجاز برشمردند و مسئولیت 
اخلاقی آنها را به غربی‌ها منتقل نمودند . مدافعان غربی اسلام تا آنجا 
پیش رفتندکه معی شدند ‏ «اشگال کار ما اسلام تست , بلکه مشکل ما 
تندروهای اسلامی هستند که قرآن را وسیله رسیدن به‌هدفهای خود قرار 
داده‌اند .» آنها در شرح و تفسیر عقاید خود افزودند که اسلام دینی است 
که نسبت به عقاید و باورهای ناهمگون متحمل و شکیباست . ولی اشکال 


کار در آتجاست که آیت‌الله خمینی از روح واقعی اصول و موازین اسلامی 
دور مانده است . اعمال و رفتار زشتی که خمینی در ایران مرتکب شد. 
نشانی از اسلام واقعی ندارد ۰ بلکه کاریگاتور عجیب و شریبی از اسلام 
می‌باشد . اسلام هميشه نسبت به برگشتگان از دین با تظر رأفت و مهرباتی 
نگاه می کند .» 

حتّی نادرست‌تر از آن ادامه کوشش برای تبرثه کردن نهاد اسلام با 
به کاربردن عباراتی مانند «مسلماتان پنیادگرا:» «مسلمانان متعضب» و مانند 
آنها می باشد . 

عبارت «مسلمان بنیادگرا» در نقس غی‌شایسته و نادرست می‌باشد . 
زیرا تفاوت بزرگی بین مسیحیت و اسلام وجود دارد . بدین شرح که در 
مسیجیست ۰ بيشتر مسیحی‌ها امروز مفهوم و تعبیر لغوی انجییل را کنار 
کداشته و متون آنرا با مقتعضیات زمان تطبیق داده‌اند و از ایثرو در 
مسیحیت می‌توان بین بنیادگرایان مسیحی و سایر مسیحیان تفاوت قائل 
شد . ولی مسلمانان هنوز از تعبیر لغوی قرآن جدا نشده و از اینرو نه تنها 
گروهی از آنها ممکن است «بنبادگرا» نامیده شوند . یلکه تمام آنها عقیده 
دارن. که قران کلام مستقیم خذاوند است . 

شورشهانی که مسلمانان در کشورهای کوناکون دنیا بر صذ سلمان رشدی 
گردنه . نشان می‌دهد که مسلمانان عادی به آسانی از آنجه که ممکن است 
فکر کنند به کتاب مقس و پیامبر و دینشان اهانت آور است , آزرده 
می‌شوند . از همین رو یود که بیشتر مسلمانان عادی از فتوای خمینیی 
بر صذ سلمان رشدی حمایت کردند . 

مسلمانان میانه‌رو همراه با ازادیخواهان شربی و بدیختانه کشیشان تمراه 
شده مسیحی . همه عقیده دارند که اسلام راقعی با آئجه که خمینی در 
ایران انجام داد . تفاوت دارد . ولی مسلمانان میائه‌رو و سایرین نمی‌توانند 
هم کیک خود را تگهداري کتند و هم آنرا بخورند . هیچ نوع تلاش و 
کوششی هوشمنداند مغری و با نادرستی تمی تواند جنبه‌های وحشیانه , 
ناخوش آیند و غیر قابل پذیرش اسلام را نابود سازد ۰ اکر بتوان ثابت کرد 
که قران کلام مستقیم خداست» آن زمان دست کم » بنیاد گرائی اسلامی را 


می‌توان منطقی و درست دانست. اعمال و رفتار خمینی خواه در قران و 
یا در گفتار و کردار محمد (حدیث) ذکر شده باشد یاته و خواه برپایه 
قوانین و مقزرات اسلامی متکی باشد . یا نه. بازتاب آموزشهای اسلام 
می‌باشد . سختویان ابرانی براي مشروغ نشان دادن فسل سلمان رشدي 
که در فتوای خمینی بسیار روشین بود ؛ به‌ ضرح اعمال و رفتار و جرتیات 
زندگی محمد پرداختند . این افراد در حرئیات زندئی محمد . به‌نمونه‌های 
زيادي دست یافتند که محمد برض مخالفانش بهدفتل و ترور دست زده 
بود . این نمونه‌ها عبارتند از: ترورهای سیاسی » شامل قتل نویسندئانی که 
بدنوشتارهای هجوامیرز بر ضِدّ محمد اقدام کرده بودند (به‌مطالب فصل دهم 
همین کتاب نگاه فرمائید ). خمینی خودش به‌شرح زیر به‌مدافعان غربی 
اسلام و مسلمانان میانه رو پاسخ می دهد : 
اسلام مقرر کرده است که همه مردان بالغ به شرط اینکه عاجر و یا علیل 
نباشند ۰ وظیفه دارند که خود را برای تصرف سایر کشورها آماده سازند . 
به کونه ای که احکام و مقزرات اسلام در تمام کشورهای دنبا جاري و اجرا 
گردد ‏ 
ولی . آنهائیی که فریضه جهاد را در اسلام بررسی کرده‌اند » می‌دانند چرا 
اسلام باید بر همه دنیا پیروز گردد ۰.. انهانی که از اسلام چیزی نمی‌دانند 
وانمود می کتند که اسلام مخالف جنک است . آنهائی که چنین حرفهاتی 
مبی‌زنند » از شعور انسانی بهره‌ای ندارند . اسلاء می کوید: همه اقراد 
پی‌ایمان را یکشید . همانگونه که آنها شما را می کشند ! آيا مغهوم این گفتد 
انست که مسلمائان باید دست روی دست بگذارند تا بوسیله #افراد بیدین4 
کشته شوند ؟ اسلام مي‌کوید: #غیر مسلمانان4 را يا ضرب شمشیر بکشید 
و ارتش آنها را داغان کنید . ایا مفهوم این کفته آنست که ما باید ببکار 
بنشینيم تا غیر مسامانان بر ما پیروز شوند ؟ اسلام ميي گوید: انهالی را که 
قصد دارند شما را یکشند , در راه خدمت به‌الله بهقتل برسانید ؛ آیا معتی 
این حرف انست که ما پلید به‌دشمن تسلیم شویم؟ اسلام می گوید: همه 
نیگی‌ها در تتیجه شمشیر و در زیر سایه شمشپر به دست می اید ؛ افراد 
مردم تتها با شمشیر فرمانبردار می‌شوند ! شمشیر کلید بهشت بوده و در 
بهشت تنها بروی جهاد کنند کان مقتس باز می‌شود ؛ صدها فریضد دپگر در 
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قران و گفته‌های پیامیر (حدیت ) وجود دارد که به‌سلمانان اصرار می ورزد 

که ارزشی جنگ و جنگیدن را به‌خوبی درک کنند . آیا مفهوم تمام این 

کقتارها انست که اسلام دیتی است که افراد مردم را از دست زدن به‌جنک 

بازمي دارد ؟ می به آن نابخردانی که چنین ادعائی می کنند . آب دهان 

هی اندازم .7۳ 

خمینی مطالب بالا را به گونه مستقیم از قران ذکر می کند و یک تعریف 
عملی فرهنگی از دکترین جهاد در اسلام به‌دست می‌دهد . فرهنک لت 
معروف اسلام . جهاد را چنین تعریب می کند: « حهاد یک جنگ مدهبی در 
راه محمد برض افراد بیدین است . جهاد وظیفه مذهبی همه مسلمانان 
است که در قرآن و اعادیث به‌شکل یک فرمان الهی ذکر شده و به ویژه 
برای گسترش اسلام و دقع شزر از مسلمانان واجب مقزّر شده است .»" 

ار قران همانگونه که خمینی و همه مسلمانان عقیده دارند » کلام 
«خدا» بوده و تمام فرامین وابسته به آن باید بدون چون و چرا اجرا شود . 
پس چه کسی راست می گوید و بیشتر منطقی است . خمینی و یا 
میانه روهای اسلامی و مدافعان غربی اسلام ؟ در این باره توضیحات بیشتری 
در میاحت بعدی داده خواهد شد . 

صوصوع نادرست دیگری شبیه به‌طلب بالا . کوششهاي اندوه آور 
روشتفکران تحند طلب مسطمان , چه مرد و چه زن » در تظاهر به این عقیده 
است که اسلام راستین برای زنان احترام و ارزش قائل شده و اينکه بين 
اسلام و دموکراسی از یک سو و اسلام و حقوق بشر از دثرسو . تاهم‌گونی 
وجود ندارد . (برای آگاهی بیشتر از اين موضوع به‌مطالب فصل هفتم 
همین کتاب نخاه فرمائید .) 

«جان اسیوزیتو » 500580 ول یک امریکاتی هواخواه اسلام که در 
دانشگاه صلیب مقئس تدریس می‌کند ‏ در کتابی که زیر فرنام هدید اسلام 
افسانه و یا حقیفت ؟ به‌رشته نگارش درآورده. همین پرسش را مطرح 
نموده است . مطالب این کتاب درست مانند یک نشریه صور قبیحه برپاید 
نادرستی و بیهوده‌نویسی تنظیم یافته است - کتاب یاد شده بر خلاف عنوان 
ظاهری‌اشی که به تفر می آید یاجرت و شهاعت قصد حمله به اسلام دارد ». 


۵۰ اسلام و مسلمانی 


بجای اينگه به‌ خوانند, این کتاب. انديشه‌هاي نو و نیک آموزش دهد . 
پیوسته به‌قول و وعده و وعید پرداخته و ما پیش از اينکه اين کتاب را باز 
کنیم . می‌دائیم پاسخ پرسش یاد شده جگونه داده شده است. ما به گونه 
کامل بخوبی می‌دانيم , از زمایی که موضوع قتل سلمان رشدی به‌میان آمد , 
دانشگاه آکسفورد . هیچ کتابی را که جرأت کرده باشد از اسلام انتقاد کند . 
برای چاپ و انتشار نپذیرفته است. از همین‌رو . آقای «آسپوزیتو» نیز 
شهامت جلب خشم تمام دنیا را برض خود در خویش نیافته است . اجه 
که «اسپوزیتو» و همه مدافعان غربی اسلام قادر به‌درک و فهم آن نیستند , 
اینست که اسلام ینک خطر است و انهم خطری است که هزاران تفر 
مسلمانرا دربر می کیرد . همانگونه که امیر طاهری گفته است: «اکثریت 
بزرگی از قربانیان (ترور مقدس) شود مسلمان هستند.» یکی از 
نویسندگانی که در یکی از کشورهائی که اسلام در آن حکومت می کند » 
بسر می‌برد . به‌تازفی گفته است: «شما باید از سلمان رشدی دفام بکنید ‏ 
زیرا دفاع از سلمان رشدی . در واقم دفاع از خود ماست.»"" در نامه بازی 
که یک نویسنده ایرانیی به‌نام «فهیمه پارسانی» به سلمان رشدی نوشته . اظهار 
داشته است: «هنخامي که ما تنها روی موضوع سلمان رشدی تمرکز قوا 
می‌دهیم ۰ سرتوشت غم‌اتکیز صدها نقر نویسنده را در سراسر جهان به باد 
فراموشی می سپاریم . تنها در ایران: پس از ٩۶‏ قوریه سال ۱۹۸4 . 
بسیاری از نویسند.کان و روزنامه نویسان به‌سبب اینکه کتاب و یا نوشتاری 
در جهت شرح عفاید خود نوشته بودند . اعدام و همراء سایر زندانیان 
سیاسی در ثورهای دسته جمعی به خاک سپرده شدتد . نام تنها برخی از آنها 
عبارتست از امییر نیک ائین . منوجهر بهزادی . جاوید میسانی و ابوتراب 
بافرزاده ۰ ۰. اآنها گرفتار همان سرنوشت شومی شدند که چند ماه پیش دو 
نفر از همکاران جوانشان به‌نامهای سعید سلطان‌پور و رحمان هانفی , به آن 
دچار شده بودند. بدین شرح که این دو نفر که هر دو شاعر بودند. در 


۳ 
یک شب تاریک دزدیده و تیرباران شدند ۲۷ * 


هرگاه نویستده این بخش از مطالب کتابش را در زمان کنونی تهیّه مي کرد: بدون تردبد کشتار 
وحئیانه نویستدگان نامداری مانتد علی اکیر سعیدی سیرجاتی, محمد جعقر پوچده محمد مختاری و حمید 
مصلق را که حکوست آعونه عاتمی به گشته شدن آنها موسیله کا رکان وزارت اطلاعات اعتراف کرده نو 
به قهر ست بالا میی آقرود. [بازنمود مشرجم). 
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هر گاه گفته‌های چرب و نرم و تادان‌نمای مداقعان غربی اسلام مانند 
«ادوارد مورتیمر » ۳۱۵۳۵۲ ۳22 و «اسیوزیتو» که تمام کداه را 
به گردن سلمان رشدی انداخته اند با اعلامیه‌ای که نویسندگان ایرانی""* در 
محکوم کردن فتوای خمینی منتشر کردند. مقایسه کلیم. آنگاه بهبزدلی و 
اشرافتمندی مدافعان غربی اسلام و جرآت و شهامت ایرانی‌ها پی می بریم . 
نویسنگان ایراتی که فتوای مرگ سلمان رشدی را بوسیله خمینی محگوم 
کرده‌اند . دست کم تشخیص داده‌اند که فتوای مرگ رشدی , بیش از اینکه 
دخالت خارجی در زندگی یک شهروند انگلیسی و فتوائی که برض او داده 
شده . باشد , یک اقنام تروریستی اسلامی است . زیرا » رشدی بر پایه قوانین 
و مقررات بریتانیا مرتگب جرمی نشده و او حق بهره ثیری از آزادی فکر 
و بیان و اصولی که پایه و بنیاد ازادی تملن غرب و در واقم هر جامعه 
متمتنی را تشکیل می دهد . دارد . 
شمار قابل توجهی از سایر نویستدکان و روشنفکران بسیار با شهامت 
دنیای اسلام نیز حمایت شود را از سلمان رشدی اعلام داشته‌اند . «دانیال 
بیپز » بسیاری از دیدمالهای این افراد را در کتاب خود شرح داده است . 
در توامبر سال ۰۱۹۹۳ در کشور فرانسه کتاب دیگری زیر فرناه باه 
0 سمنتشر شد که یکصد تفر از اعراب و مسلمانان روشنفگر حمایت 
خود را از سلمان رشدی و آزادی بیان در این کتاب اظهار داشته‌اند . 
در خلال این اوضْاع و احوال , بر خلاف آنجه که سبب ترس و وحشت 
بسیاری شده است : در نتیجه فتوای خمینی , کتابها و نوارهائی که اسلام . 
پیامیر و قران را مورد انتقاد قرار داده‌اند » به گونه مناوم چاپ و منتشر 
می‌شود ۰ یکی از اين کتابها محمد پیامیر را مسخره کرده؛" دیگری از 
پیامبر به‌عنوان یگ قرد بجه آزار (این موضوع به عایشه . همسر ٩‏ ساله 
محمد اشاره می کند ) نام می‌برد . پکی از فلاسفه فکر می کند که «الله» 
آنگونه که در قران آمده. شبیه به«صتام حسین» مسخره است ۰ * انشار 


افکار و اندیشه‌های انتقاد آمیز در اين جهت هنوز ادامه دارد . 


*نوبنده به ذ گر اعلاعیه نویتدگان ای ر انپ, در محکوم گرین فتواي آخوند روح‌الله خمینی ۳ روم 
کشتن سلمان رشدی مبادرت کرده, ولن ترحم از شرح آن به‌سبب درازی مطلب خونداری می کند. 


بدیهی است که اين موضوع قابل درک , ولی تأسفبار است که تتنها 
شمار تاجپری از دانشمننانی که در رشته اسلام بررسی و پژوهش می آنند . 
از آزادی بیان حمایت می‌نمایند . با اين وجود ۰ من فکر مي کنم که ساکت 
مائدن این کروه در باره موضوع سلمان رشدی. دلیل بر دوروئی و رياكاري 
آنهاست . زیرا , نگاه تندی به فهرست کتابهانی که در هر نوشتار مقنماتی که 
در پاره اسلام چاپ شده . نشان می‌دهد که برخی از کتبی که براي حواندن 
سفارش شده‌اند . در بسیاری از موارد کفرامیز بوده و بر ضدذ اسلام مطالبی 
به رشته نکارش درآورده‌اند . مثال بیطرفانه‌ای در این باره کتاب «کیب» 
ان یکی از دانشمنفنان اسلام‌شناس زیر فرنام سلام می‌باشد که یگ 
کتاب مقتماتی در باره دين اسلام است که بوسیله سازمان انتشاراتی دانشگاه 
اکسضورد چاپ و منتشر شده است . این دانشمند روانشاد . در بالای 
فهرست کبی که برای خواندن پیشنهاد کرده: کتاب «نیکولسون» 
زیر فرنام «لاعع1. ۱۷ اه هار۲ بز1,۱۵۵۲ 4 تاریح ادبی 
اعراب را نام یرده است . در این کتاب جمله کفر آسیز زیر . تنها یکی از 
سمله هائی است که بر ضة اسلام نوشته شده است: «قران بدون تردید » 
اشری است: که بوسیله انیبان افریده شده اسست .۰ یکی دپکر از کنابهای 
«نیکولسون» که در فهرست کتابهای اسلامی برای خواندن توصیه شده کتاب 
۵۴ ۷۳۷۹۱۲۶ ۲ صم‌فیان #سلام مي‌باشد . «نیگولسون» در این 
کتاب می‌نویسد: «خوانندتان اروپائی قران . نمی توانند از تردیدها و 
ناهمگونی‌هانی که نویسده قرآن هنگام بحث درباره بزرکترین مشکلات 
به‌ کار برده, از شگفتی ب‌کبنار بمانشد .» من هفت کتاب دیگر را در 
نهرست کتبی که «ئیب» در کتابش برای خوانین توصیه کرده: شماره کردم 
که هر مسلماني با آن مخالف خواهد بود ‏ بهتاز ی «انفرو ریییی» مه 
۵۲ در کاب خود . ؟عصااعتظ مها کا۱۵ع 7۱۱ رانا 
مسلمانان » باورهای دینی و چکونگی اجای آنها. سی و پنج کتاب 
دیگر را برای آخامی بيشتر توصبه گرده که به عقیده من « دست گم شمار 
پانرده شمار نها برای مسلمانان اهالت آور می‌باشد . تقریبأً تمام 
اسلام خناسان گذشته - تولوکه . هورگرونج. کلد زیهر . کانتابی ؛ لمنس و 
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شاخت . مطالبی نکارش کرده‌اند که برای مسلمانان غیر قایل پدیرش است. 
ولی . بدیهی است که ما اسلام را بنون توجه به‌نوشتارهای دانشمنانه 
نمی‌توانيم شناسائی کنیم . حقیقت امینوار کتنده انست که بیشتر این 
نوشتارها تا سال ۱۹۲۳ در دسترس بوده و برخی از انها به‌تازگی دوباره 
به جاپ رسبده‌اند . و شاید شگفت انکیرتر از همه اینها آنست که شما 
می‌تواتید این کتابهای ضذ اسلامی را از کتابفروشی اسلامبی در لندن 
خریداری کنید و هنگام خرید . این کتاب‌ها را دختری به‌شما خواهد 
فروخت که برابر سنت بنیاد گرایان اسلامی سر خود را يا روسری پوشانیده 
است !۱ 

به گونه یقین » هرگاه دانش پژوهان بخواهند . بدون وقفه به کارهای ادیی 
خود درباره پنوهشهای اسلامی ادامه دهند . باید از آزادی قلم ر بیان دفاغ 
کنند . آنها نباید خرد و منطق را زیر پا بگذارند و در حالیکه خود 
نوشتارهای خت اسلامی به‌رشته نگارش درمی آورند و یا کتابهای اسلام ستیرز 
را برای خواندن توصیه می‌کنند » با ریا و دوروئی از سلمان رشدی انتقاد 
کنند . نیردو پیکار سلمان رشدی , چالش و نبرد نها نیز هست . 


خیانت کاتبان قرآن ۶ع16۲) 065 «موزذبا1۳۵ 


من با نوشتی این کتاب سحق خود می‌دانم که بنیاد دين اسلام را مورد انتقاد 
قرار دهم و حتّی نسبت به‌اصول و معتقدات آن بی‌احترامی کنم و آنها را 
مسخشره نمايم . مسلمانان و غیر مسلمانان حق دارند ؛ منابع , تاریخ و اصول 
جزمی قرآن را با نظر انتقادی بررسی و ارزشیایی کنند . مسلمانان حق 
خود می‌دانند که به کونه دائم از فرهتد غرب انتقاه کنند . ولی هرگاه یک 
اروپ‌انسی آنهبا را ببه‌نقاط حصف اسلام رهنمون شود . غرپی هار 
به نژاد پرستی . استعمار نو و تمایلات امپریالیستی متهم می کنند . یسشون 
انتقاد و عیبجوئی , اسلام همچنان در سنکر اصول جزمی و متحة بانه فرون 
وسطائی خود پابرجا خواهد مائد و به‌تحمیل کردن اصول و معتقدات 
ستمگرانه و سنگی شده بیمار گونه اش مانند گذشته ادامه خواهد داد . اثر 
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از اسلام انتقاد و عیبجوی نشود . اصول این مدهب همچنان به‌اختناق 
اندیشه و دگردیسی حقوق بشر. نادیده گیری فردیت و حقیقت خواهذ 
پرداخت . 

دانشمندان غربي و اسلام‌شناسان به گوته کامل در انجام وظیفه خود برای 
روشنگری شکست خورده‌اند . در زمانی که موضوع انتقاد از اسلام به میان 
امده . این اقراد خود را از خس انتقاد میعروم کرده و به‌رسالت خود در 
دفاع از حقیقت . خیانت ورزیده‌اند . برخی از اتها. به کونه‌اي که من در 
این پاره سخن خواهم گفت , حتی نیروی خرد و منطق خود را در 
حقیقت بینی و راست‌نویسی فراموش کرده‌اند . 

برخی از اسلام شناسان . این انديشه تری ترستاک را به‌خویی بیین 
همکاران خود مشاهده کرده‌اند . «کارل بینز ونگر» یومع انف؟ 
نوشته است » بیشتر آنهائی که در باره تاريغ عرب پژوهش میکنند , دارای 
تمایلات اسلامدوستی می‌باشند . در سال ۰۱۹۸۳ «جگ الول» ات۴ عامول 
از اينکه در فرانسه امکان انتقاد از اسلام و کشورهای دیگر عریی وجود 
ندارد . لب به‌ شوه و شکایت نشوده است. «ماکسیم رادینسون» 
«محصل10 ۷۵ در سال ۰ ۱۹1۸ _ نوشته است: ‏ «تاریخ‌نویسی مانند 
«نورمن دانیال» اعنصددا نه0۳ تا انعا بیش رفته که گفته است. هر 
انتقادی ازفروزه‌های اخلاقي محمد و متهم کردن اسلام و پرده برداشتن از 
اصول و خصوصیات این دین بوسیله روشهای عادی تاریخ‌نویسی . مانند 
روشهانی که در فرون وسطی در جوامح امپریالیستی مرسوم بود - ناروا و غیر 
مجاز به شمبار می‌رود . و بدین ترتیب , روشت‌گری واقعیات جاي خود را 
به‌دفاع از زشتی‌ها داده است .»" 

«پاتریشیا کرون» ع۲۵۳) قاع۳۵17 و ابن راوندی نوشته‌اند که دانشمندان 
غربی در حنود جتگ اول جهانی , از هرگونه انتقادی از مبانی و بنمایه‌های 
اسلام دست برداشتتد . «حان ونز برو » تاعلا0تاهانت۷ نطو توشته است: 
«برای ارزشیابی (قرآن) هیجگاء از روشهانی که برای تجزیه و تحلیل و 
انتقاد از انحیل به کار رفته . استفاده به عمل نيامنه است ۰" در سال ۱۹۹۰ 
ما هنوز وضع رقت‌بار و شرم آوری را که بوسیله «اندرو ریپین» شرح داده 
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مین پیوسشه با افرادی برخورد کرده‌ام که سرا بسر تریپی اسیلا م همان افکار ۳ 


روشهای تاریخی تورات و با مسیحیت روزهای نخست را به کار سی برند . 
بدین شرح که اين افراد هنگامی که می‌بینند در کتایهای درسی مقتماتی که 
در بارد اسلام لوشته شده. هیچ انتقادي از این دین به عمل نیاسله , به شگفت 
می‌افتند . هنور گروه بسیار زیادی از اين نویسندکان باور دارند که «اسلام 
یکی از نیازهای طبیعی تاریخی» بشر بوده است . تاریخ‌نویسان در 
نوشتارهای خود در باره اسلام کوشثی کردداند . ظهور اسلام را با ستّت‌های 
تاریخی نطبیق دهند , نه اینگه با روشهای خردگرایانه آکادسیک به تجریه و 
تحلیل و شرح آن بپردازند بهمین ترتیب. دانش‌پزوهان ادیان موسویّت و 
مسیحیّت ۰ اصول و عقاید اين ادیان را با روشهای بیطرفانه و انتقاد امیز مورد 
شرح و تجریه و تحلیل قرار می‌دهتد ؛ ولی در بررسي اصول و موازین 
اسلام . روشهای علمی و بیطرفاله کازیرد کمتری داشته است ۰ 
هرگاه بخواهيم عقیده به‌ارزشیابی از اسلام را کنار بگذاريم» آن زسان 
به‌افسانه برتری آن خواهيم اندیشید: عقیده به‌اینکه اسلام از نظر 
آزاداندیشی و خردآگاهی از سایر دین‌ها بالاشر است, این دین دارای فروزه 
برادری است . از جهت ممنویت از سار دین‌ها والاتر و اینکه فجمد 
قانونگزاری خردپيشه و ازادمنش بوده است . در اپنها شایسته است. 
دلائل و حهات خودداری انتقاد از اسلام را بروسی کرده و ببينیم این افسانه 
از کجا سرچشمه گرفته است . من نخست. موضوع بحث را خیلی کلی 
آغاز می کلم و سپس به‌دلائل و جهات تاریخی که دارای جرئیات و 
ویژگی‌های بیشتری در اين باره هستند ۰ می‌پردازم . 

۰ میل و نیاز انسان برای اینکه یک فرهنگ خارجی را از بعضی جهات : 
بالاتر از فرهنگ خود بداند . به‌همان اندازه برای انسان مهم است که آنرا 
پائین‌تر از فرهنگ خود مشاهده نماید . انسان از نظر روانی میل و نیاز 
دارد ؛ هم به شنت زیر تأثیر یک فرهنگ ار قرار گرفته و هم اینکه از 
آن اپراز نفرت تماید . آشنالی با فرهنگ خودی. اتسان را وادار می‌کند که 
نسیت به آن با دید خواری نهاه کند ‏ بجه‌ها پیوسته خانه های دوستانشان 
را بسیار تمیرتر ياقته و افراد بالغ نیز در یک سرزمین خارجی فکر می کنند 
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که همه چییز افراد آن کشور از خودشان بالاتر است. انسان پیوسته دارای 
یک سیل طبیعی است که چشمان خود را به‌روی نقاط ضعف فرهنگی که 
مورد تحسین آوست . ببندد . یگ شخص بیگانه در یک سرزمین خارجبی بنا 
به‌دلائل تتوریکی , احساسی و یا شخصی , هر چیزی را اتگوته که میل 
دارد بییند . مشاهده می کند . «مارثرت مید» ۳429 2و4 هنکامی 
که به«ساموا» مسافرت کرد. در آتجا توانست دلائلی پینا کند که 
تئوریهای او را در باره طبیعت انسان تأیید می گردند . آنچه که «مید » در 
کتاب رشد و بلوع در ساموا ۵ ۲ عچو ۵۴ ۵۷:۱۳ توشت: «با امینها 
و ترسهای ما در دنیای آینده برابری داشت .» نوشته‌های «مید» احتمال" با 
امیدهای ما برابری می کرد . ولی از حقایق لازم خالی بود . 

به گونه‌ای که «برتراند راسل» گفته است: «یکی از توهمات دائمی بشر 
انست که برخی از نزادهای بشری از جهات اخلاقی بهتر و یا بدتر از سایر 
نژادهامي باشند ۰۰. آیرخی از نویسندگان] نسبت به‌همسایگان و آشنایانشان 
بداندیش بوده و از اینرو نسیت به‌نژادهانی که خود به آن واپسته نیستند , با 
نظر مثبت نگاه می کنند .4" 

۲ پر خلاف آنچه که در ظاهر به‌نظر می آید . بیشتر مردم امریکا و 
اروپای غربی . عقاید و افکار مذهبی خود را حتی در راستای بسیار ناچیز 
نگهداری می کنند . برپایه بررسی‌های آماری سازمان «گلوپ» تنها ٩‏ در 
صد امریکالئیان , خود را خناناشناس, منکر وجود عوامل متافيزیکی 
به سبب نائوانی در درک آنها و يا بدون دین و مذشپ می‌شناسند . در 
کشور فرانسه . تنها ۱۴ در صد از افرادي که با آنها مصاحبه به عمل امد . 
خود را «خداناشناس» ([زادمموة) شناخت‌هری گردند . شگفت اور نیست که 

هر روز به خاطر رفاء و آمتیت , حرقهانی از منپرها و مطبوعات تبلیغ می شود 

که اگر این مطالب پرای هنفهای غیر مذعبی گفته می‌شد . هر فردی با دید 

بدیینی به آنها می‌نگریست ر آنها را غیر اخلاقی می‌دانست . مابه گوته 

دائمی برای پدیرش عقاید مسیحیت زیر قشار هستیم: و اين نه براي آنست 

که مسیحیّت داراي حقیقت است . بله بدانههت است که مسیحیت یرای ما 

سودند است و يا اینکه تتها اعتقاد به مسیحیت مفید فایله است ... مباحث 


متهیی معمولا با نیسپود زاستی رز درستي درم آ میت ده است . . . به ویرله 
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هنگامی که بحث مذهب به‌میان مي آید ۰ گریز از اصول و موازین منطقی 

آسان می‌شود » زیرا یاور ههگانی بر انست که درستگونی و راست کرداری 

از مذهب ناشی می‌شود و هر کاری که انسان به پیروی از مدهب اتجام دهد : 

اصیل . درست و نیکو خواهد پود.۰* 

رویهمرفته می‌توان گت که یه کونه کلی . جامعه غرب و بویذه رسانه هاي 
مروهی از انتقاد از مذهب دست کشیده‌اند . «ریجارد دوکینر + لتقط‌ن۳ 
5 می نویسد : 

عقیده همان بر آتست که یه عساسیّت‌های مذهیی باید تا حدودی احترام 

گذاشت احترامی که البته با تمایلات همگانی مردم ارتباط منطقی ندارد . 

حتی افراد غير مذهیی . به گونه غير عقلائی در برایر مذهب با نرمی رفتار 

مي‌کنند . هنکامی که ما با یک تصویر جنسی روبرو می‌شويم ؛ آنرا محکوم 

کرده و در آين جهت با زنان همتردی مي‌کتيم . زیرا تصاویر حنسی برای 

زنان اهانت آور ممی‌بباشند . ولی هنتام که در برایر کثاب مقلسی قرار 

می گيريم که می کوید ۰ زنان زناکار را پاید سنگسار کرد . ساکت می‌مانيم ( و 

جالب اینجلست که زنان در دادگاهی محکوم می‌شوند که حق شهادت دادن 

در آن دادگاه را ندارند)! حیوان دوستان و هواخواهان آزادی حیوانات 

به آزمایشگاههانی که با رعایت اصول کامل اخلاق و وجدان حیوانات را پرای 

آزمابشات گونائون ببهرش می کنند ۰ حمله می‌نمایند ۰ ولی همین افراد در 

باره عملیّات کشتارگاههانی که حیوانات را در آگاهی حشی کامل عی کشند . 

حرقی برای گفتن ندارند ... گفته شده است که ما افراد انسان حق دفاع از 

عقاید و افکار و باورهای خود را داریم . ولی شگفت انحاست که هتکامی 

که از یک شخ مذهبی مي‌خواهيم که دلائل و جهات باورهای مذهبی اش را 

توضیح دهد . به‌تئوری آزادی مذهبی تجاوز کرده‌ایم ,»۶۱ 

ريشه تثوری احترام به معتقدات اسلامی و نادیده گرفتن افسانه این 
مذهب را باید در عقیده و منش اروپالیان روشنفگر در برخورد با تمتنهای 
غیر اروپانی بویژه در سده شانزدهم » یعنی دوره‌ای که «عصر اکتشافات» و 
پا «عصر طلائی» نامیده بی‌شود و برای نخستین بار سیب ایجاد تئوری 
«وحشی خوئی نجیبانه» شد . جستجو کرد . بدیهی است که حتی پیش از 
کشف قاره امریکا, افسانه «+عص طلانی» بین یونانتی‌ها و رومی‌ ها وجود 
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داشت . یونانی‌ها و رومی‌ها بر پایه اين تلوری , معتقدات و منش سلت‌های 
غیر متمفن را یگ نوع «وحشی کری شرافتمندانه» به‌شمار می آوردند و با 
نظر گذشت به‌باورها و منشی آنها می‌نگریستند . اخراج آدم و حوا از باع 
بهشت نیز نوعی از تثرری «عصر طلائی» به شمار مي‌رود . بدین شرح که 
تشوری اخراج آدم و حوا از باغ بهشت را باید عسلی به‌شمار اورد که در 
زمان خود دارای منطق ضروری بوده و از سادکی‌های فرهند نیاکان ما 
به شمار می رفته است - 

«تاسیتوس » 301015] در کتایی که زیر فرنام 26۳۳۵7۵) به‌رشته نگارش 
درآورد ۰ سادگی شرافتمندانه فر‌هنگ نداد آلماني‌ها را در پرابن فساد و 
تمایل خود برتربینی تمتن رومی‌ها قرار می‌دهد و می‌نویسد » آلمانی‌ها 
فساد و تباهی اخلاقی رومی‌ها را با نظر شرافتمننامه تحمل گردند. 
اکرچه. درونمایه اين کتاب از جهت نرادشناسی بی‌پایه بود ۰" ولی از نظر 
یک داستان اخلاقی از اهمیت ویره‌ای سود می‌برد . «مونتین » ٩00121876‏ 
و «روسو» 310558 و «ئیبون» 0007 همه زیر تاثیر کتاب یاد شده 
قرار گرفته اند . 

شاید . ه«بیتر مازتیر انظلریوس» داد دا جبه۳ 
(۱ ۱۶:۵۹ را بتوان بنیانشزار راستین تثوری «وحشی خوتی نجییانه» 
قرن شانردهم به شمار آورد . «پیتر مارتیر» در کتاب خود کاطه جوز 
۵۷۵ 42۳ ۵۱ 6۳۵۵65 در سال ۱۵۱۶ اسب‌انیالی های فاتح آمریکا و 
مکزیک را بهسیب از و طمع. کوته‌بینی ۰ عدم توانائی برای تحمل فرهنگ 
ملل شکست خورده و ظلم و ستمگری مورد انتقاد قرار داده و آنها را با 
ملت‌های یومی شکست خورده مقایسه گرده و معتقد است که ملت‌های 
بوسی شکست خورده ۰ به سیب آزادی از حرص مال‌اندوزی . صدم تیاز 
به قوانین و مفررات . فارغ بودن از داويهاي خیانتگارانه. نداشتن کتایهای 
فریب دهنده و عدم احساس تشویش اژ اینده نا مطمئن , از اسپانی‌های 
پیروز ۰ زندگی شادتری داشتند . 

ولی ۰ این «مونتین» بود که زیر نقود «پیتر مارتیر » لخستین نمونه کامل 


تئوری «وحشی خوئی نجیبانه» را که همجنین پایه و اساس تئوری «نسبیت 
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فرهن» به‌شمار مي‌رود . در نوشتارش ولقدتمصه) 2( آدمخراران ؛ در 
سرد سال ۱۵۸۰ بنیاد نهاد . «مونتین » که آکاهی‌های فتعست وا ابا 
شکسته اش را از یک شخص عامی و ساده به‌دست اورده. برخی از آداب و 
رفتار زمخت‌تر بومی‌هاي برزیل را . چنین شرح می دهد: 
در هنگامی که ما اعمال و رقتار وعشتناک و رحشیانه این اقراد و اشتباهات 
نها را عورد داوري شرافتمندانه فرار مي‌دهيم, نباید چشمانمان را روی 
اعمال و رفتار خود ببنليم. من خوردن یک انسان زنده را بمسراتتب 
وحشیانه‌تر از خوردن یک انسان مرده مي‌دانم. با در تابها می خوانيم و 
به چشم می‌بینیم که افراد متمقن » بدنهای همنوع خود را که پر از احساس 
است ۰ شکنجه مي دهند و پاره می‌ کنند و سیس انرا بتدریج کیاب می کنند 
و به‌سگ‌ها و خوکهای می‌خورانند و اين عملی است که بين همسایگان و 
همنوعان ما رواج دارد ونه دشمنان پیشین ما. و بستر از شمه اینگه چنین 
عمل وحشیاندای را به‌بهانه دینداری و پیروی از مذفپ انجام می‌دهند که 
یمراتب وحشتناک‌تر از کباب کردن و خوردن بدن یک انسان مرده است ۵۳ 
«مونتین» در جاهای دیگر نوشتار خود ؛ سادگی غبطه آور . خلوص 
معنوی و آزادی بومی‌ها را از فشار مورد تأکید قرار می‌دهد و می‌نویسد 
که حتی جنگیدن آنها نیز «به گونه کامل شرافتمندانه است .» 
اگرچه » «مونتین» نیرز اند «تاسیتوس» و «پیتر سارتیر» دارای 
آگاهی‌های مشکوگ و دست دوم در باره «وحشی خوئی‌های تجیبانه» 
می‌باشد . آگاهی های اندکش در این باره. سبب نخواهد شد که از محکوم 
کرو هگرب اخااقربانت یی تمبزه خود. بازایستد مر اي س‌نوست: هاضا] از 
بومی‌ ها در انوا ع وحشیگری‌ها ازموده‌تر و بالاتريم -» 
در سده هفدهم؛ برای تخستین بار نسبت به‌اسلام با نظر احترام 
نگریسته شد و مطالبی که در این جهت پوسیله «جوریو » تلا و «بیل» 
6 1۳16۲۲۵ نوشته شد . همان هدفهانی را که «تاسیتوس »» «پیتر مارتیر » 
و «مونتین» داشتند دنبال کرد . این مطلبی است که آقای («حوریو » نوشته 
1 
«به‌راستی می‌توان گفت . ستمی را که اعراب در جنکهای صلیبی نسبت 
به‌مسیحی‌ها روا داشتند , با اعمال و رفتار کلیسای کاتولیک روم برضة 


۹ اسلام و مسلمانیی 


مسیحیان واقعی قابل پرابری نیست . در جنگ برض بومیان فرانبه . یا تنها 
در گشتار روز «سن بارتلمی .» به‌نام دين و مذهب بمراتب بیش از تمام 
کشتاری که اعراب در جنکگهای صلیبی از مسیحیان کردند ؛ خون ريخته شد . 
آنهائی که باور دارند . اسلام یک دین ستمگر بوده و به‌مسیحیان تکلیف کرد , 
بین اسلام و مر پهی را بر کزینند . نهاز به‌درمان دارند . این گفته‌ها 
هیجگونه درستمی نارند . اعمال و رفتار شکیباسرشتی که اعراپ در 
جتگهای صلیبی تسبت به مسیجیان انجام دادند با مقایسه با آنچه که کاتولیک 
روم نسبست به‌مسیحیان انجام سی‌دهد و بالاتر از ستیگری آدمخواران 

می‌باشد . باچبز است ۰" 

نوشته‌های «جوریو» ‏ کفلم۲وروو 5 ۱۱۸۹ ۰.۱۱۱۸۱ هنگامی 
برای ما به خوبی روشن می‌ شود که بدانيم وی یک پیشوای روحانی پروتستان 
فراتسوی و دشصن سوتند خورده «بوسونت» 8ناو۳(05 (اسقف و نویسنده 
فرانسوی ۱۷۰۶ -۱۱۴۷) بود و پس از لفو قانون " 0۲35۳465 1:3 در هلند 
به کار تخارش مشعول شد . اجوریو» با دید عثبیت به اسلام نگاه مبی کند تا 
بنینوسیله کاتولیک‌های روسی را بکوبد . هنگامی که «جوریو» از «اعمال و 
رفتار بردبارانه اعراب در حنگهای صلبييی نسبت به مسیجي‌شا» سخن 
مسی گوید . در واقع قصد دارد از وحشبگریهسای کاتولیک‌ها در روز 
«سن بارتلمی » دفاع کل . 

«پییر بیل» بسیار زیر تأثیر عفاید «جوریو» قرار گرفت و خوش‌بینی 
نسبت به‌اسلام را تا یه‌امروز ادامه داد» است (به‌مطالب فصل دهم همین 
کتاب نگاه درمانید !. او بردباری و چشم‌پرشی ترکها را نسبت به‌اذیّت و 


* #سن بارئلمی.* تامی است که به کشنار پرونتانهای فرانه در پاریی, در روز ۲۴ اگوست سال ۱۵۷۷ 
داده شده است ‏ این کشتا, بوسبله « کاتربي دومدیسی:" مادر شارل بهم که مسالف بموذ رهیر پرزنتانها 
به‌نام ادمیرال « گاسباردو کولینی » «نانت) ‏ که روي شارل نهم فرزند ناتوانش بود. تعربک شد. 
[بازنمود مترجم]. 

پس از اينکه برنامه ترور #کولیتی با شکست رویرو شد. روز ۷۳ اگوست سل ۴ کاترین 
کو مدیسی»» فررندش شارل هم را انح کرد که پروتستان‌ها در یی کشتن او هد و به‌دنبال آن شارل 
فرمان کشتار آنها را صادر کود. (بارنمود مترحم). 

* * وعاصدل< آو مین ۶ به‌قانونی ی گوید که بهوسیله هارک چهارم_ در سال ۹۵۹۸ اعلام شد و 
به‌موجب ان به‌پر وتتانهای فرانسه آزادیهای مدهبی و شخصی قابل نوجهی داده شد. ابی قانون در سال 
۸۵ بوسیله هاتري چهارم لغو گردید. ابازنمود مترجم). 


موضوع سلمان رشدي 1۰ 


آزاري که بوسپله پرتفالیها در هندوستان بر ضةّ برهمن‌ها انجام گرفت با 
رحشی کریهشی که برسیله اسپانیئیها بر ضة بومبان امریکا به عمل آمد. 
برابری و مفایسه می کند و می‌نویسد: «#مسلمانها» پیرسته پیش از 
عسیحی ها نسبت په‌سایر مذاهپ انسانتیت نشان داده‌اند .» اثر «ییل» خود 
قربانی سنمدینی قرار نگرفته و به‌هلند فرار اختیار نگرده بود . او قهرمان 
اغماض و چشم‌پوشی از همنوع آزاری و ستمدینی می‌شد . 

برای «جوریو» و «بیل» در سده هفدهم ترک و مسلمان یکی بود و 
ازایترو گذشت انسانی ترکها به رآفت و مهرپانی مسلمانها تعبیر شده است . 
گونی این دو نفر نویسنده از شرارتهای مسامانان هیچگونه اطلاعاتی در 
دست نداشته‌اند ؛ جر و آزاری که در ابتدا مسلمانان نسبت به کلیمی‌ها و 
مسيحي ها مرتکب شدند ۰ کشتار دسته‌جمعی هننوها و بودیست‌ها در 
اپتدای پیروزی سلمانان بر اپالت هندي سند, رفتار خشونت آمیز 
«الموحاد» ها "و اذیَت و آزار زرنشتي‌ها بویژه در خراسان . همه را این دو 
نویستده از یاد برده‌اند . اپن فرانسوی‌ها حتی از کشتار مسيحي‌ها در 
کشور محبویشان ترکیه . در هنگام واژگوتی قسطنطنیه . یمنی زمانی که 
حیابانها از خون قربانیان این جنایت رنگین شده بود . غافل مانده‌اند . 
همجنین کویا همه اندیشمنتان اقدامات نانسانی سازمان ۵۷5۳۸۵( را 
در ترگیه معاصر به‌باد فراموشی سپرده اند . 

بسیاری از اقلیّت‌های مذهبی که از زجر و آژار مسیحی‌های کاتولیک و 
ارتودوکس فرار اختیار کردند . به‌ترکیه پناهنده شدند: کلیمی‌ها پس از 
اضراجچشان از اسپانیا در سالهای ۱:۹۲ و ۱۰۹۱ به‌ترکیه رفتند و مرنوها و 
کالونیست‌های هنخری ودیکران نیز از روسیّه و سیلسیا به‌ترکیه پثاه 
آوردند . ولی تمام این افراد در ترکی. اتباع درجه دوم به شمار می‌رفتند و 


از زجر و ازاری که ترکها بر انها روا می داشتنه ۰ رنج می‌بردند . من در 


اشوساد مسلماباتی بودتد که در سده‌های دوازدهم و سیردهم در اسپانیا و شماد. اقرپقا حکومت 
می گردند. (بازنبود مترجم). 

۳ 0 به‌کلینی‌های امپایا و پرتفال که در سالهای بایفی سده‌های مبنه. به‌میعت 
گرویدند و بویژه به کلیمی هانی که با گرافت و زیر قشارهای استملعی بهمسیحیّت رو گردند, ول مهب 
پیشین خود را مخقيانه نگهداری کردند. گفته ميي‌شود. ایازنمود منرجم). 


((۶ ۱ للم وسممانی 
فصل دهم اين کتاب یه کونه کامل اين نکات را مورد بحث قرار خواهم داد . 
ولی در اینجا باید بخویم که جوریو» و «بیل» در مطالبی که در این باره 
نوشته ۰ ترک و مسلمان را یکی دانسته و ترکية را پایگاه امنی برای قربانیان 
آزارهای مدهیی برشمرده‌اند , با آين کار به‌یک خیانت ادبی دست زده‌اند . 
این دو نویسنده از تاريخ اسلام به‌خوبی آگاهی نداشته‌اند. زیرا موقعیت 
مذهپی در هر سده, در هر کشور و با هیر حکمران جدیدی؛ دستخوش 
تفاوت‌ها و فراگشت‌های بزرگ می‌شود . یک حقیقت مسلم و تردیدناپذیر 
آنست که تا کنون هیچگاه دین و آئینی که تمام طبقات کوناگون یک اجتماع 
آنرا با میل بیذیرند وجود نداشته است . 

حتی در ترکیه سده هفدهم که «جوریو» و «بیل» تا آن اندازه از آن 
تمجید کرده‌اند , وضع چندان مطلربی وجود نداشته است . سفیر بریتانیا 
در قسطنطنیّه . چگونگی رفتار ترکها با مسیحی‌ها را در سال ۰۱۱۵۲ چنین 
شرح داده است: 

وزیر کتونی بهیچوجه ستمگری نسبت به‌مسیحی‌ها را کاهش نداد : بلکه پا 

نفرتی که تسبت به‌مسیحی‌ها و دین آلها دارد ؛ بر پدرش نیز در اٍ ین مسابقه 

پیشی گرفت . زمین‌هائی که کلیساهای آن دو سال پیش در «کالاتا» و 

قسطتطنیّه به آتش کشیده شد و نابود گردید ؛ با قيمت‌های بسیار گزان 

بوسیله یوتانی‌ها ۰ ارمتی‌ها و رومی‌ها از امپراطوری عشمانی خریداری شد, 

ولی خریداران زمین‌های یاد شده. اجازه ایجاد هیچ ساختمانی شبیه کلیسا د 

آن زمین‌ها ندارند و همچنین حق اجرای هر گونه مراسم مدهبی در آن 

سرزمین‌ها از آنها سلب شده است . ولی با توجه ه‌شور و عیرتی که پیروان 

این مذاهب دارند ۰ نه تنها در آن زمین ها ساختمانهای شکوهمندی کد که دارای 

سیک کلیسا می‌باشد برپا اراد که در ان ساختمانها بهاجرای مراسم 

مقس مذهیی خود می‌پردازند . این اقدامات از نظر وزیر دور تمانده و وی 

با خشم و کینه و بدخواهی. + ساختمایهای آ را يا خاگ یکساد ن کرده و همه 

مسئولان امر . بچز مترجم حرفه‌ای من را به‌زندان افکنده ارت ه 

یکی از دانشمندان . اوضاع و احوال را در ترکیه « آزاداندیش» جنین 
کوتاه کرده است: «ترکها » نا به‌دلائل و جهات استراتژیکی . ساکنان مرز 
ناحیه بین معدونیه و شصال بلغارستان زا یویرّه در سده‌های شانزدهم و 


موضوع سلمان رشدی ۳ 


هفدهم مجبور گردند ؛ به‌اسلام تغییر دین دهند . آنهانی که به‌فرمان ترکها 
روي خوش نشان تدادتد . یا اعدام و یا زتده زنده در آتش سوزانیده شدند .» 

کتابی که زیر عنوان نامه‌هانی بوسیله یک جاسوس ترک . در پایان سده 
هشدهم منتشر شد. در سده هیجدهم یگ روش معمولی گردید . بدین 
شسرح که برخی از نویسنذگان بشون اینکه به‌شهرها و کشورهای دیگر 
مسافرت کنند : در باره آنها بهنگارش پرداختند ». چنانکه گوئی به آن مکانها 
مسافرت کرده و از نزدیک شاهد اوضاع و احوال و جریان امور آن کشورها 
بوده‌اند . نمونه‌های این کتابها و نکارشات عبارتد از: ۴۳5۵ تلع 
نگارش منتسکیو ». جاپ سال ۱۷۲۱ ۵هزبب۳ع۴ ۵18 1۵/16۳5 نکارش 
مادام (صهتاوتن) جاپ حنود سال ۱۷۸۷؛ فتکو1«7) و۲هات۵ نکارشی 
۲ چاپ سال ۱۷۵۰ : توشتار «ولتر» زیر فرنام «مااملنش» در 
عروزبام هخا ۱۵/10۳۵۷۵۳۰( چاپ سال ۱۷۱۶: 2 ,۲1۵ 260 ۱۳۵۵۵ ۶ات ] 
هوصناع۳ اه بنا) نا مومت صنط ما بجمل‌وو:] نج عطام‌معملنه۳ عفعستت 
نگارش ۷۷۵۱۲016 »110 جاپ سال ۱۷۵۷ ؛ وکتاب ۷۲۵۳/۵ 6 ۵ 1۶26۱ 
نخارشی تاتجعلامن که در این کتاب تعصدالض ) 10 به روش نویسندکان 
انگلیسی به‌نگارش نکات فلسقی و هجو آمیز می پردازد . 

در سده هیجدهم تنوری «وحشی خوئی نجیبانه» به شکل التی برای 
انتقاد از حماقت‌های تسن خودی در آمده بود . روش «وحشی خوتی 
نجیبانه» در زمان کنونی دیگر ساده‌لوحی یک انسان جنگلی و بدون فرهنگ 
به شمار نمی رود . بلکه به‌شکل یک ناظر و شاهد بسیار آگاء از اوضاع و 
احوال اروپای کنونی در آمده است . هنخامي که نویسندگان سده هیجدهم 
اروپا : فساد , شرارت و کمبودهای اروپئی‌ها را مشاهده کردند . در باره 
برتری فرهنگ‌های خارجی . مانند چینی‌ها . ایرانی‌ها و پیروان اصول 
اخلاتی اهل پرو . به مبالفه گونی پرداختند - بدیهی است که سبب این امر 
آن نبود که نویسندگان اروپائی به‌فرهنگ ملت‌های خارجی جذب شده 
پودند ۰ بلکه نکته آن یود که آنها با فرهنگ ملت‌های خارجی آشنائی لازم 
نداشتند . 


در این اوضاع و احوال فکري و شرایط رهنکسی و ذهنی بود ۳3 


> اسلام و مصساماتی 


نویسندئان سده هيهدهم. مانند «کنت هنری دو یولن ویلی یرز» اصام) 
جعلادصاهلن 10 ج رنمع3! ۱۱۵۸۱۷۲۲۱ | انسانه پیامبری محمد ,ا به‌شکل 
فرآورده‌های اخلاقي یک انسان خردگرا و یک فرمانروای قائونی مورد بحث 
قرار دادند. شرح حالی که «بولن میلی برز» از مسمد تهیه کرد . پس از 
مرکش در سال ۱۷۲۰ در لندن منتشر شد. تردید نیست که کتاب «بولن 
ویلی برز» در باره محمد . نفود بسیار زیادی در چکونگی انديشه گري 
نویسندگان اروپائی بویژه «ولتر » و گیبون» در باره اسلام داشته است . 

«بولن ویلی یرز» زان عربی نمی دانست و آگاهی‌هایش را در پاره اسلام 
از متابعم دست درم به دست آورده بود و ازایترر . می‌توان کفت که نه تنها 
کتاب او یگ اثر ادبی دانش ‌پروهانه نیست , پلکد بر عکس دارای اشتباهات 
زیادی است و وی در شرح مطالب کتاب ؛ بجای ارانه برهان‌های 
خرد گرایانه و منطفی , بیشتر به تزیین شاخ و برگهای موضوع پرداخته 
است "" باید کفت که «بولن ویی یرز» از مجمد و اصول اسلام به عنوان 
دست اویزی برای تعضبات مذهبی خود و به گونه کلی به‌شکل سلاحی 
پر ضت مسیحیت و بویژه مخالفت با روحانیون مسیح بهره‌برداری کرده 
است  .‏ «بولن ویلی برز» باور داشت که اسلام یک دی خبردگرا بوده و 
اگرچه . محصد از سوی خدا به‌پیابری بر گزیده نشده ؛ با این وجود او 
سیاستمداری غیر قابل مقایسه با سیاستمداران یونان سایق و همچنین 
قانونگزاری بزرگ بوده است . 

۳ جفری» 140167 ۸۳۳۲ , بددرستی کتاب هبولی ویلی برز» را 
ییک مبالغه بدون ارزش و پر آب و شاب از محسد , برای ناتوان کردن 
مسیحیّت به‌شمار اورده است . «اسنوک هورگرونح» 026و ععتاموگ 
کشاب «بولن ویلی برز» را افسانه سالغه امبزی می‌داند که مطالب سطصی 
آن از متابع دست دوم به منظور مخالفت با روحاتیت مسیصی به‌رشته نگارش 
در آمده است . رنگ و بوی ناچیزی از کتاب «بولن ویلی یرز» را مي‌توان 
در کتاب تاریخ زوال و افول اعپراطوری رو« . نوشته « گیبون» مشاهده کرد +«* 

ترجمه‌اي له « جوزج سیل» 516 ۴ . در سا ۱۷۲۳۱ به‌انگلیسی 
از فران انجام داده , نخستین ترجمه معثبر اين کتاب است. «جورج سیل» 
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شسرح حالی را که «بولن ویلی یرز» برای محمد نوشته به‌دفت بررسی کرده 
ر مالند او باور دارد که «به‌تظر می‌رسد . خداوند تازی‌ها را برای آن 
آفریده تا بنون اينکه به‌اصول و احکام اسلام احترام بکذارند . برای 
مخالفت با مسیحیت قد علم کنند .۷" 

برداشت ذهنی «ولتر » از محمد ؛ نماینده انديشه گری نویسندکان سراسر 
سده فيچذهم از اسلام مي‌باشد . دولتر» ادا در سال ۱۷۶۲ نمایشنامه ای 
در باره محمد به‌رشته نگارش در آورد و با بد زبانی هر چه بیشتر . محمد را 
شاد شرارتکاری معرفی کرد که با دین خود به‌اسارت روح افراد مردم 
پیرداخت . ولی . پسی از آن گویا از نوشنار خود پشبمان شد و ابیاز 
داشت: «بنون تردید : من این مرد را زیان آورتر از انچه که بوده. 
شناختگري کرده‌ام .»1 

ولی ۰ «ولتر» در بال ۱۷۵۹ در کتاب جبع۵۵ا دع طباو تصعی و در 
سایر مطالبی که در باچنبامجمآزن(۴ ۵(متهاتز(_ به‌رشته نگارش در آورد . 
اعتراف می کند که او برای ضدیّت با مسیحیّت به گونه کلی و مخالفت با 
مذهب کاتولیک به گونه اخصی نسبت به اسلام یاورهای گزاف ارائه داده است . 
«ولقر» نیز مانند «بولی ویلی برز » و «سیل» که کتابهای هر دوي آنها را 
بررسی کرد . از اسلام به‌عنوان سلاحی بر ضذ مسیحیّت بهره‌برداری کرده 
است . بنا به‌باور «ولتر» میت مسخره‌ترین : نامعقول‌ترین و 
خونریزترین دینی است که تاریخ جهان به‌خود دیده است " «ولعر » نیرز 
مانند بسیاری از روشتفگران سده هیجدهم . تنها به‌وجود خدا عقیده داشت 
و با هر دین و مذهب ؛ معجزه » عقاید جزمی و هر گونه روحائیت و 
کشیش گری مخالف بود . 

«ولتر » در کاب ۴ عبار 0۲ 5۵۴290 71 که در سال ۱۷۷۱۲ به‌رشته 
نگارش در آورد . به‌مسیحیت حمله کرده و آثرا نابخرداته : معجزه‌هایش را 
باورناگردنی و انجیل را سرر‌شار از تتاقضات می‌داند . او باور داردکه خدای 
مسجت یک «ستمگر سورد تنفر» بوده است . او در نوشتار خود 
می‌افراید: «بدرن تردید . خدای واقعی نه مي‌تواند از یک دختر زایش یابد 
و نه اینکه بر سر جویه دار جان بسپارد و نه اینکه او را می‌توان با یگ 
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تکه خمیر تناول کرد .» همچنین . خداوند یختا نمی‌تواند . «ناهمگونی‌هاً 
و مطالت تابخردانه و وخشت ارری را که در اتحیل وجرد دارد به ندگانش 
الهام کند .»" 

ولتر ۰» اسلام را بر عکس مسیحیّت , دین ساده‌ای می‌داند که در آن 
یک خبا وجود دارد و پیامبر این دین محمد است . به‌نظر می‌رسد که 
سادگی سطحی اسلام تمام خباشناسان را به‌خود جلب کرده است . زیرا 
در اسلام کشیش . معجزه و اسرار نهفته وحود ندارد . بدیهی است که 
به‌مطالب نادرست بالا . عقاید بی‌بایه‌ای مانند ایتکه اسلام بر خلاف 
مسیجیت به‌وجرد سایر مداهب سختگیری نمی کند , نیز افزوده شده است 

« گیبون » بسیار زیر تأثیر قلسقه و اندیشه‌هائی که در سده هيجدهم 
رواج داشت و بویژء اندیشه‌های قلسفی «بولن ویلی یرز» که به گونه کوتاء 
در اين فصل از ان سخن خواهيم گفت. قرار گرفته بود . «گیبون» کتابی 
در باره تاریخ به رشته نکارتی در آورد که جلد اول آن ریر فیرنام عطناك6(] 


للع 200 در سال ۱۷۷۰ منتشر شد. زمانی که «گیبون» مشغول نگارش 
کتاب خود شد . به کُونه‌ای که «برنارد لویسی» 5انجا لا13640021 نوشته است: 
«همه در حستجوی خواندن مطالنی در باره افسانه های شرق بودند و اسلام 
برای پر کردن این جای خالی در ادبیات آثروز . موضوع بسیار مناسیی 
به‌نظر سی‌رسید . ولی از دثرسو. کشور چین و فرهنگ آن بسیار توجّه 
اروپائی ها را به خود جلب کرده بود . «لویس :» ارضاع و اخوال نیمه دوم 
سده فيجدهم را به صرح زیر کوتاه مي کند 
به‌تظر می آید که اروپا پیوسته براي کشف راههای اصلاح و پیشرفت بوسیله 
مقایسه و برابری به‌وجود افسانه تپاز داشته است ... جتیش روشنگری و 
آزاد اندیشی سته هپسنهم , برای این هدف دو عامل در «ختبار داشت , بحی 
«وعشی شوئی سجیبانه » و دیشری «تمنن خرد تث‌آيانه و انسانی شرق .» 
عامل اخیر . یعتی «تمتن خردگرایایه و اتساني شرق .» می‌توانست؛ عاسل 
بسیار متاسبی برای مقایسه و برایری به شهار رود . برای صفت زمانی 
ژزوئبت ها مدل فحضایل اخلافی چینی‌ها و قلاسفه عرت و ساختار حکومت 
غیر مدهبي آنها را برای تامل معتویات غربی مورد توخه فرار دادند ‏ 


رلی » پس بر ملّتی این حالت شیفتگی از چخونگی زند کی چینی ها به‌پایان 
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رسید و بویزه مسافرانی که از چین بازگشت می کردند ۰ شزارش دادند که 

یرداشت ذهنی ژزوثیت‌ها و فلاسفه از چگونگی زندگی چینی‌ها با وافت 

برابری ندارد و در ساختار زندکی اجتماعی چینی‌ها . تجربه و عمل به ثار 

رفته و ته فلسقه و فضایل اخلاقی . و اما . در زمانی که «گیبون» نوشتن 

آضاز کرد . کوشش نمود . توشتارش را با شرح یک افسانه شرقی پر کند ور 

اسللام را برای این هدق از بسياري چهات مناسب تشخیص داد * 

آنجه که «برنارد لویس » در باره «گیبون» گفته » کم و بیش در مورد تمام 
نویسندگانی که در سده‌های هفدهم و هیچتهم در باره اسلام کتاب 
نوشته‌اند ۰ مصداق دارد . «لویس» مي‌نویسد: «<«ئیبون» برای نگارش 
رويدادهاي تاریخی دارای دانش و آکاهی‌های شایسته نبود ۰.. افزون بر آن. 
او از بنمایه‌هانی برای نوشتن کتاب خود بهره گرفته که کشف واقعیات از 
لابلای آنها برایش کار مشکلی بوده و در نتیجه از بازشگافی افسانه‌های 
دینی ۰ واقعات مقس مذهبی استخراج کرده است .»" 

« کیبون » نیز مائند «ولتی »» براي اینکه اسلام را با مسیحیت برابری 
کند و دین مسیم را از ارزش و اعتبار بیندازد . کوشش کرد تا اسلام را ب 
تصویری خوش آیند و مثبت محرّفی کند . اين تاریخنویس انگلیسی به‌روش 
و رفتار محمد جنبه انسانی داد تا بتواند با تأکید روی این مطلب , به گوند 
مستقیم از شوری پسر خدا بودن مسیح که مسیحیّت به آن ایمان دارد . 
انتقاد کند . همچنین . ستیزه‌جوئی «گیبون» با کشیش‌های مسیحی . سیب 
شد که او اسلام را بمناسبت ت اینکه خود را از وجود طبقه فاسد روحانیون 
آزاد ساخته , ستایش کند . به‌گونه کوتاه می‌توان گفت که نویسندکانی که 
در سنه‌های هفنهم و ميجدهم در باره اسلام تاریخ‌نویسی کرده اند , کوشش 
داشته‌اند تا اسلام را به عنوان تازيانهاي بر ضد مسیحیت به کار بیرند - 

برداشت دینی « گیبون» از اسلام در جایگاه یگ دیین روحانی و 
خردگرایانه و دارای پیاسری خردمند و قانونگزاری ازاد اندیش . به گونه 
شدید ذهنیت تمام اروپائیان را در یاره اسلام زیر نفوذ و تأثیر قرار داد . و 
در حقیقت . دین اسلام را به شکل افسانه‌ای در آورد که هنوز مورد پذیرش 
هم دانشمندان و هم افراد عادی قرار دارد ۰ «ولشر» و «گیبون» هر دو 
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به‌اسلام به شکل یک کیش آزاد اندیش نگاه کرده که این آزاد اندیشی برای 
آنها مفهوم آزاد اندیشی کشور ترکیه را داشته است . در حالیکه در ترکیه 
سده هیجدهم نشانی از آزاد اندیشی وجود نداشته است . یکی از افرادی که 
به‌ترکیه مسافرت کرده, به‌نام «کارسن تیبور» تتلاتاعنل( 7ع2۳9ن) نوشته 
است . رفتار اهالی ترکیه با کلیمی‌ها بسیار اهانت امیز بوده است . یکی از 
سفرای بریتانیانی در ترکیه در باره وضع قسطنطنیه در سال ۱۷۲۸۵ نوشته 


است: «خود امپراطور عثمانی به‌ما گفت , قصد دارد قوائین و عقرراتی را 
که وضع کرده: از جمله مقرّرات مربوط به‌لباس پوشیدن را به سختی به‌مورد 
اجرا بگدارد ... یکی از بهودی‌هائی که روز تعطیلی (شنبه 4 خود را 
مبی کذرانید . نخستین قربانی مفررات یاد شد» قرار گرفت . بدین شرح که 
امپراطور که با لباس مبتل از نزدیک او می گذشت و ویرا مشاهده کرد. 
دستور داد , بیدرنگ سرش را از بدن جدا کنند . روز بعد نوبت یک ارمنی 
فرا رسید و برای مجازات نزد ویر فرستاده شد ... کوتاه آنکه وحشت ر 
دهشت شگفت انگیزی همه را به خود آورد .» 

یکی دیگر از سفرای خارجی در سال ۱۷۷۰ در قسطنطنبّه نوشته 
است . قانونی بدرانیده شد که هر گاه بونانی‌ها. ارامنه و کلیمی‌ها. پس از 
غروب آفتاب در خارج از خانه‌هایشان دینه شوند , بنون چون و چرا به‌دار 
اویخته شونه . سغیر سومی در سال ۱۷۸۵ نوشته است .ار ساکنان 
مسلمان قسطنطنیه گزارش می‌دادند که مسیسی‌ها به‌تعمیر کلیساهای خود 
اقدام کرده اند » مقامات ترکیه پیدرنک , کار انی آن کلیسا را از بیین 
می بردند . 

«توماس کارلایل» عالزاته) ۲3۵025 نخستین نویسنده غربی است که در 
سال ۰۱۸۶۱ در نوشتار ا(/و۱۷۵۲ ۲۲6۳۵ ۵0۸ ۱۵۲۵2۶ , از رهير اسلام تصویر 
مثبت و دلپذیری بددست داده است . پرفسور «وات» ۱۷46 ؛ نوشته است: 
«توماس کارلایل » شاد بودن بنیانگزار يکي از بررکترین ادیان جهان را 
امری مسخره و خنده‌دار به‌شمار آورده است .» آقای «کارلایل» باید بداند 
که خنده را نمی‌توان جانشین بحث‌های منطقی قرار دادو پهتر می‌بود بجای 
اينکه این نویسنده . به سادگي واژه «خنده» را به کار مي‌برد . يا بحث‌های 
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ارزش دار و خردگرایانه در نوشتار خود . حقانیّت و راستگوئی محمد را 
به اثبات می‌رسانید . ولی ۰ شوریختانه «کارلایل» تنها با کاربرد واژه «خنده» 
به سادگی از موضوع بحث گذر کرده است . «کارلایل» گفته است: محمد 
نمی‌تواند یک شیّاد به شمار رود . ژیرا قابل پندار نیست که شیادی با 
پشت‌هم‌اندازی و فریب و نیرنگ , اينهمه از مردم دنیا را به کیش خود 
در آورد . اصالت رسالت محمد را باید در موفقیت دین او و شماره پیروان 
دین اسلام را باید حقیقت آن دین دانست . 

« کارلایل » شماره مسلمانان دنیا را ۱۸۰ میلیون نفر به رخ ما می کشد و 
یه‌اشتباه اعا می کند که محمد نمی‌توانسته است . این تعداد از افراد مردم 
را وادار به‌پذیرش یک دین قلابی بکند . ولی. باید دانست که محمد تنها 
چندین هزار نفر را با هنر خود به کیش اسلام در آورد - ولی بقیّه آنها 
ورود به‌اين کیش را از هم یاد گرفتند و به‌تقلید یکدیگر پرداختند. 
تردید نیست که گروه بسیاری از مسلمانان . دین خود را از پنران خویش 
به‌ارث می‌برند . این موضوع بسیار نابخردانه است که ما فکر کنیم» هر 
مسلماسی علمل و جهات راستگوشی و درست کرداری محصد را مورد 
بحث‌هاي گوناگون قرار داده و پس از قانم شدن به خلوص نیت محمد و 
درست منشی او به‌پذیرش دین اسلام تن در داده باشد - 

ارزشيابی واقعیّت یک تئوری بوسیله شماره افرادي که به آن تتوری اعتقاد 
دارند . به گونه کامل روشی نابخردانه و خنده‌دار است . شماره مسیحیانی 
نیز که به‌مذهب ۳ 501000105 » عقیده دارند . سال به‌سال افزایش می‌یابد » 
ولی آیا افزونی شماره پیروان اين مذهب دلیل واقعیت انست؟ در سراسر 
دنیای ما. شماره مسیحیان یمراتب بیش از مسلمانان است . ینابر اين» آيا 


* ووماما506. یک فرفه مسیحی است که در سال ۱۹۵۴ در شهر واشینگتن, دئي. سی, بوسیله ما 
3ص( مما (۱۹۱۱-۸۶: بنانگراری شد._ قلسفه مذهبی این فرقه بر پایه کاب 186 :805ع9(! 
اممتز امادلا 2۶ جمسعنجک مججلمهگ._ نگارش لتهتاتانا!ا. ینباد گرفته است. این کاب در باره یک راه 
درمانی تازه و ابشکاری برای رهائی از فشارهای بدنی و رواتی سخن می‌گوید. کلیسای . لو۵ا50/60۵, 
عقیده دارد: با روشهای ویژه‌ای مي‌توان روان را از نیروهای عنفی اش آزاد کرد. مرکز این قرقه در لوس 
انجلس بوده و در سراسر دنیا در دود ۰ کلبادارد. (یازنمود مترجم.) 


۷ + 


هنکامی که کتابی زیر فرنام یکصد نویسنده بر صَدّ «اپنشتین .» چاپ و 
منتشیر شد . «اینشتین» پاسخ داد: «اگر من اشتباه کرده باشم. نه تنها 
یکصد نفر , بلکه یک نفر نیز برای اثبات اشتباهی که من مرتکب شده‌ام 
بستده خواهد بود !» خلاف این موضوع نیز درست خواهد بود - به گُفته 
دیگر . هیچگاه وجود گروه زيادی که از یک تنوری پیروی می کنند . دلیل 
درستی آن تئوریی نخواهذ بود . 

« کارلایل .» همجنین می گوید: « گذشته از درستی یا نادرستی انجه که 
محمد برای بشریّت به‌ارمفان آورد : دست کم یک انسان نادرست نمی‌تواند تا 
این انداز, مرففیت به‌دست آورد .» اینهم. یکی از برهان‌های فریینده و 
اغفال کتنده است  .‏ چگونه ما می‌توانيم ثابت کنیم که محمد فردی راستگو 
بود ؟ «زیرا, آگر او راستگو نبود ۰ موفقیت به‌دست نمی آورد .» چرا او 
تا این اندازه موفقیت به‌دست آورد ؟ «زیرا : او راستگو بود .» این یک 
استدلال دور و تسلسل‌داری است که هیچگاه بدنتیجه‌ای نخواهد انجامید . 
«رون هوبارد » 1007[ 8۵0 .؟. که به کار درسان اشتغال داشت . با «ارتر 
کلارک» عتاتها) ) تتاطایگ شرط بست که قادر خواهد بود . مذهب حديدي 
بنیاد نهد و در این کار پیروز شود . سپس . برای اثبات صدف خود. 
به‌ایهاه مذهب ب 7 ماناربوز5 » دست زد و به گونه‌ای که می دانیم , در این 
راه پیروز شد . تمام افرادی که به‌بنیاد دين . مذهب. فرقه و جنبش‌های 
دیلی دست زدهاند . در نهاد شارلاتان و شناد بوده‌اند . 

آگاهی و دانش «کارلایل» نیز مانند نویسندگان پیش از او از اسلام. 
بسیار سطحی بوده است ‏ ما با اطمینان کامل می‌تواتیم بگوئيم که نوشتار 
او در باره محمد . به کونه کامل از ارزش و اعتبار خالی است . ولی او 
بر خلاف سایر نویسندگان. اسلام را به‌عنوان جربه ای بر ضذ ماتریالیسم و 
تعوري ونمهمداتنان «بنتام 4 به کار می‌پرد . «کارلایل.» از دنياي خشک 
و مکانیکی که در نتیجه انقلاب صنعتی پدید امد . سخت به‌تشویش افتاده 


ی عوری کج یجانآا »۰۱1 حاکی است که دانی احلافي بابلا بر بایه قاعدد تاعین حدّ اکتر خوشی و کاستن 
درد و رنج به‌حل اقل میکن براي خود و دیگر اي بنیاد گیرد. کار برد این تئوری شر علوم ساسیی نیز هن 
مغهوم را دارد. آباز تمود مترحب ) 
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بود و برای ایجاد آرامش در چنین دتییای یکنواختی , به‌بهره گیری از 
افسانه آرامش آور خرد شرق پناهنده شده بود . او نیز مانشد «فلامرتز 
بوارد » 7و۷با۳۴۵ ۵5 انتظار داشت از فرهنگ شرق , معجره‌ای پیابد 
مطرح کرد که ار سراسر سده‌هاي نوزدهم ِ پیسقیم ٩‏ موصوحع حستارهای 
فلسشم قرار داشتند . آو به اسلام به‌ شکا ِ هسیحیتم تاه مپی گرد که از 
جرئیات نابخردانه و غیر منطقی پاک و پالایش شله است . در حالیکه 
«دانته» و معاصرانش , عقیده داشتند که اسلام یک نوع مسیحیت نو آوری 
شده بوده و پائین‌تر از مسیحیت قرار دارد : « کارلایل» به اسلا يا دید 
میت نگاه مبی کرد ۳ پاور داشست که : « کیش محمد نوعي مسیحیت است 
که از اصبل این دین و فرقه هایی بد شکل آن در سوریه برتر است . زیر ۰ 
در سوریه سر و صدا تنها بر سر آتست که آیا عيسيی فسیح دارای سرشتی 
مسشایه با خدا بوده و پا از همان سرشت نهادی خناوند بهره مي برد . 
مسیحیّت . کیشی است که سر آن سرشار از آواهای بی‌ارزش و قلب آن 
مرده است . ولی. اسلام از اين تقاط ضعف ازاد می‌باشد ۷۰" 

تصویريی هه « کارلایل» از مد باه ال تست صمی لد ظسلی د در واقع مبیبیه 
بهموری « وحشیی خوئی تحیبانه » است که ما در پیشی از آن سجن گشتيم . با 
این تفاوت که دارای لیاس مذهبی است . به گفته دیگر . « کارلایل» عشیده 
دارد . محمد فردی است که با رموز زندگی . وجود و طبیعت اشنا بوده و 
به‌اسرار حقبقت طبیعت اشیاء که غربی‌هاي متمتن نسبت به آتها شاک 
هستند . آکاهمی دارد . «کارلایل» محمد را مردی می‌داند که: «از شور 
انستانی برخوردار است. : سذ زور داد ری علوه دارد و نشر‌های او از 
حقیفت. برخوردار می‌باشد . او هم دارای نور و حبرارت و هم ارزشهاتی 
دارد وظایف خود را در ژرفای بیابان یه‌تمر برساند ... سخن چنین مردی 
آواشی است که به‌گونه مستقیم از سرشت قلبی اش بر صی خیرد .4 
« کارلایل . » در داهای دیگر . ات ۳ مسر 3 بنون فرهنق ‌ِ فرزنطد بسگ 
طبیعت نیمه وحشی که هنوز فروزه‌ها و آثار زتدگي بنوي را پا خود حمل 
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مي کند ۰ معرفی می‌نماید ۲۸۰ 

« کارلایل» به گونه کلی . تازي‌ها را افرادی فقال و انديشه گر و دارای 
احساساتی توانمتد و وحشی گونه می‌داند و عقیده دارد که آنها دارای روح 
تیرومند مذهبی بوده و از ژرفای قلب به‌مذهب خود ایمان دارند . آنجه که 
برای آنها اهمیّت دارد . خلوص و یکرنگی است و نه حقیقت. برای آنها 
مه نیست که به چه عاملی ایمان می آورند » بلکه آنچه برایشان اهمیّت 
دارد , آنست که ایمانشان نسیت به آن عامل به‌اننازه‌ای توانمند باشد که از 
مرز هر دلیل و برهانی فراتر برود . بدین ترتیب . «تمام دروغها و سخنان 
نادرست محمد براي آنها . واقعی‌تر از حقایق [یک مرد ریاکار و دورو 
می باشد .۰" 

«راسل» و دیگران , اندیشه‌های «کارلایل» را پدر بزرگ و زاینده 
مکتب فاشیسم می‌دانند ۰ زیرا نه تنها او چاپلوسانه از محمد در جایگاه یک 
رهییر توائمشد ستایش می کند . بلکه با تمام وجود از شتت عم . تجاوز , 
ستمگری و خردستیزی جانبداری می‌نماید . «راسل» می‌نویسد: «در 
«کارلایل» یک نوع روح وحشیکری صادقانه‌ای به چشم می خورد و هر چه 
که در مر دارد ؛ بدون تغییر و پالایش با زمختی بیان می‌دارد .» جای 
بسیار شگفت است که هر کسی سخنان کودکانه و یاوه‌سرانی‌های 
« ثارلایل» را حدّی کرفته است. همچنین . سای شوربختی است که 
مسلمانان یاوه سرانی‌های بیهوده « کارلایل» را به عنوان یک تصویب غانی 
اروپائی در باره محمد پیامبر خود جدّی گرفته‌اند . همچنین جای شگفت 
است که این تنها نویسنده اروپاتی شیفته محمد و اسلام . در حاهای دیگر 
نوشتار خود می نویسد : محمد هميشه نیز راستهو نیست و انديشه‌ها و 
اصول اخلافی او بهترین نبوده , زیاد به دل نمی‌نشیند و بهیچوجه نمی‌توان 
او را یک پیامیر واقعی به شمار آورد و ماشد آلها. بالاتر از همه. 
« کارلایل» در فصلی از نوشتار خود در باره محمد ؛ به‌قرآن توهینی وارد 
کرد . که مشهور همان است . او می‌نویسد: «به گونه کوتاه می‌توان گفت ۰ 
قرآن کتابی است ؛ خسته کننده و کسالت آور , زمخت و خشن . مفشوش و 
گیج کننده . ناهنجار . با دکر مطالب تکراری بی‌پایان . بسیار در هم و برهم و 


موضوع سلمان رشنتي سپ 
دارای موضوعهای تابخردانه و غیر قایل تحمل؛ هیچ عاملی بغیر از یک 
احساس جبری که از وظیفه انسان ناشی می‌شود. تمی‌تواند یک فرد 
اروپائی را وادار به‌نگاه کردن به‌مطالب قرآن بکند ." و همان احساس 
اجبار وظینه است که ممکن است . ما را وادار بدنگاه کردن به‌نوشته های 
« کارلایل» بگند . 

بیشتر مسلمانان. آن فصل از توشتار «کارلایل» را که در باره محمد 
نوشته شده. در جزوه جداگانه چاپ و منتشر کرده و خودآگاهانه و یا 
باخردآگاهانه . مطالب شگفت آور فصل بعدی نوشتار او را تادیده می گیرند . 
زیرا . «کارلایل» در فصل بعد . زیر فرنام ۷ ده ۴۵عط تمام سخنان 
مثبتی را که در فصل پیش در باره محمد گفته. در این فصل پس گرفته 
است «کارلایل» در اين فصل می‌نویسد : نخست اینکه » انسان باید 
بسیار ساده لوح و کوته مغز باشد تا به‌پیامبران اعتقاد داشته باشد و دوم 


اینکه محمد برای توده‌های بزرگی از افراد مردم با زبانی خشن , تاهنجار و 
پالایش نیافته . مطالب اشتباه الوده ای بیان می کند که به ئونه غیر عادي , گاه 
از آنها بوی نبکگخواهی و گاه دَد اندیشی به مشام می‌رسد ؟" سوم اینکه : 
رسالت او به کاستی گرائید: . 

موضوغ پیابری محمد و پیامیر دانستن این مرد . اشتباه بزرگی پوده که تا 

به امروز , در دهن‌های افراد مردم یافی‌مانده است . زندگی اين مرد انجنان 

با افسانه های پیچیده . ناپاکی و خشک اندیشی‌های غیر عادی در هم آميخته 

شده که اصولا من نمی‌توانم او را یک سخنجوی واقعی بنامم . بلکه باید او 

را یک شارلاتان خودخواه؛ لجوح و خونسرد بخوانم . او سخنگو تبود . بلگه 

اتسانی یاوه‌سرا و مهمل گو بود . ستی در عریستان تا آنجا که من درگ 

گرده‌ام , سختانش قابلیّت پذیرش به‌وجود نیاورد ۰.. افسوس . انجه که او 

کرد . تنها اشتباه بود . کارهالی که او اتجام داد . هم ببهوده و هم بیفایده 

پود ۷۵ 

و چهارم و سرانجام اینکه: «قران او مجموعه‌اي از سخنان نابخرداته و 
پر‌کوئی‌های یاوه و بیهوده‌ای است که ما نمی‌توانيم. مانند خود او ایمان 


۷1 


داشته باشيم که بوسیله الله به وی الهام شده است !۸ 


11 اسلام و مسلمانيی 


بسياري از نویسندئان سده‌هاي هقدهم و هیجنهم که از اسلام دفاع 
گر ده اند , با بنمایه‌هیای عربی آشنالیی لازم نداشتند و نسیت به اسلام دارای 
علم و آگاهی اتدک و سطحی بودند . اين افراد , اسلام را به عنوان سلاحی 
ست هک تخود کان کی ب کی کری رو کت به کار مه 

بسیاری از مدافعان اسلام در سده‌های نوزدهم و بیستم» دانش و 
آگاهی های بمراتب بیشتری از اسلام داشتند و برخلاف گروه نخست ؛ 
مسیحیان دیندار . کشیش‌ها و تبلیغ کنندگانی بودند که تشخیصی دادند , 
رسالت و وظیفه دیتی آنها ایجاب می کند که یرای اسلام. ارزش دینی قاثل 
شوند و محمد را نیز به‌پیامبری آن پذیرش کنند . آنها معتقد بودند که 
اسلام » دین همتای مسیحیّت بوده که بسیار زیر تأثیر اصول و موازین 
موسویت و مسیحیت قرار گرفته و اسلام و مسیحیت . با هر دو پاید در 
کنار هم » پیروز شوند و یا با یکدیگر فرو ریزند . این افراد می‌دانستند که 
اگر به‌انتقاد و سرزنش از اصول نابخردانه و یاوه گوئی‌های اسلام بپردازند. 
زیر پای دین خود را نیز سست خواهتد کرد و سرانجام شاهد فروریزی آن 
در پیش روی خود خواهند بود . نها گسترش اقتصادی. فلسفی و 
اجتماعی را در شرب برای منافعم خود خطرناک مي‌دانستند و بهمین دلیل ؛ 
با ظهور خردگرانی. شکاکی . خداناشناسی . حکومت غیر مذهبی , انقلاب 
صنعتیی . انقلاب روسیّه و ایجاد کمونیسیم و ماترپاليسسم مخالف بودند . 
«هامیلتون گیب» 099 ۰11102 دین اسلام را مسیحیتی می‌داند که: 
«در یک سوداگری معنوی درگیر شده است .4" و «تورمن دانیال» صقصوولا 
اعاتونا يا افسوس می‌نویسد: «مسیحیت و اسلام ؛ هر دو زیر فشارهای 
دنیوی و حمله‌های خدانا پرستان دانش پیشه و مانند آنها رنج می‌بردند . 

ناب این , دانشمندان مسیحی برتری دادند . از انتقاد از اسلام خودداری 
کنند و سبب آزرده گردن دوستان مسلمان و همتایان روحانی مسلمان خود 
نشوند . آثر نویسنده‌ای مطلبی می‌نوشت که در نگر سسلمانان خوش ایند 
نبود ۰ می‌بایستی آشکارا پوزشخواهی کند و هچنین تدبیرهای کوناگون به کار 
برد تا از جائبداری از آنها خودداری کرده و یا در مقام داوری نسبت 
به‌موضوع بر نیاید . پرفسور «وات» در پیش کفتار کتایش در باره شبرح 
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حال محمد . نوشته است: «برای ایتکه من مجبور نباشم. آشکارا بنویسم 
که آیا قرآن کلام خدا بوده یا نه , از بیان عبارت «خدا می‌گوید» و یا 
«جمد میي گوید » خودداری کرده و تنها نوشته‌ام دقسرآن مبی گوید .»4 
«برنارد لویس» نوشته است ۰ اين روش نکارش , یعنی نوشتن حقایق . بدون 
آژردن دیگران سبپ شده است که خاورشناسان جدید «ملاحظه کار و برخی 
اوقات نیز ریاکار شوند .6" باید توخه داشت که پرفسور «وات» یک مسیحی 
دیتدار است که عقیده ننارد . قران کلام خدا می‌باشد. واما. 
تخان‌دهنده‌تر از واقعیات بالا اینست که فروهی از این دانشمندان بدون 
ازار ؛ توشتارهای اسلام‌شناسان پزرگ را برای نیازردن حسشاسیت‌های 
مسلصانان اصلاح کرده و به‌ما قول داده‌اند که این کار وا بدون تغییر مفهوم 
و معتی موضوع اتجام داده‌اند . به گونه‌ای که «ریچارد رابینسون» تقد[ 
0 نوشته است: «مذهب به‌شّت با نادرستی و ریاکاری اميخته با 
دانش‌خواهی الوده شده است. .» 

«وات» که بک دانشمند مسیحی است : کشيشي ما01( ت۷2 .5 در 
یکی از کلیساهای لندن . کشیش کلیسای اا۳۵ .56 018 در «ادیتبورو» و 
یک کشیش رسمی مذهب «اپیس‌کوپالین» بود . به‌داوری همان . او یکی 
از بزرکترین و متتفذ ترین دانشمندان اسلام شناس در بریتانیا و شاید در 
شرب سی‌بناشد . پیرفسور «وات» و «هامیلتون کیب :» شکاکتت . 
خدا تاپرستی و کمونیسم را دشمن مشترک همه ادیان واقصی به شمار 
مي اورند ۰ آنها آمینوار بودند که سیم الهام امیزی از شرق به غرب وزیشن 
آغاز کند و از اين نظر دنباله روی آرمان «کارلایل» بودند . دوات»» وضع 
مذهب را جچنین ارزشیایی می کند: «اسلام و یا شاید بهتر باشد . بگوئیم 
شرق - قدرت مطلقه را بیش از اندازه لازم بر آورد کرده است . در خالیکه 
در غرب بویده در دوره‌های اغیر روي اراده انسان ؛ تأکید بیش از اندازه 
به‌عمل آمده. ولی به‌هر روی . باید دانست که شبرق و شرب » هر دو در 
این راستا از مسیر راستین خود دور شده و هر یک راههای متفاوتی را پی 
گرفته‌اند. شاید. غرب باید حقیقتی را که شرق درک کرده از آن 
بیاموزد ۰" (ملاحظه کنید که چگونه «وات» یه شرق ارزش آموزش دهندگی 


۷۹ اسالام ومسللمانی 


داده است . و آیا مفهوم سخن «وات» انست که شرق از غرب نباید فیج 
جيزی بیاموزد ؟ ) 
«وات» در سراسر نوشتاری که زیر فرنام حمنعا[مک- مخ لعج جماینای؟ 
به رشته نگارش در آورده . به زحمت می‌تواند بیزاری خود را از حکومت غیر 
مذهبی پنهان نکهنارد . او سی‌سویسد: «در دوره سا مسوجهیای 
حکومت های غیر مذهبی و ماتریالیسم رو به کاهش می روند .۰ «یسیاری از 
افرادی که در خاور میانه جدّی فکر می کنند . مشکلات زمان حال را 
تشخیص داده‌اند و پنابراین . خود را نیاژمند مذهبی می‌بینند که بتواند آنها 
را قادر کند. با اوضاع و احوالی که اين مشکلات در زندگی خصوصی آنها 
ایجاد سی کند . دست و پتجه نرم کنند .» «وات» سس در باره کتاب 
«سنفرد هالپرن» ۲12106۲0 ۷]27120 به بحث پرداخته و می نویسد: 
«منفرد هالیرن :» سازمان‌های اخوان‌المسلمین در مصر . سوریّه و سایر 
کشورهای اسلامی ۰ قدائیان اسلام در ايران و خائسر و جماعت اسلامی در 
پاکستان را . جتیش‌های توتالیتر اسلامی نو به شمار آورده و آنها را شبیه 
فاشیسم و ناسیونال سوسياليسم المان در زمان هیتلر می داند . هر گاه با 
دید کامل سیاسی به‌اين پدیده نشاه تیم , نظر «هالیرن» درست بوده و این 
شباهت‌ها را به گونه کامل می‌تران مشاهده کرد . رلی؛ هر گاه با دید 
گشاده‌تری به‌موضوع بنگریم این طرز فکر گمراه کننده خواهد بود . 
«درست است که این جنبش‌ها. گاهی اوقات شور و هیجان و روح 
تجاوزگری را در مردء بیدار می‌کند و آنها را برای افزودن به قدرت یک رهبر 
پر جادبه و یکپارچگی جنبش در حال رشد » بر می‌انگیرد ۰»... و نیز 
سبب دفاع از ارزشها و اقتخارات گنشته می‌شود . ولي در همان حال. 
ایجاد هر گونه آزادی را برای بحث‌های انتقاد آمیزی که با گذشته و یا 
مشکلات زمان کنوتی » پیوند دارند از بين می برد . به‌هر روی . باید توجه 
داشت که ناشایستگی سیلسی و يا حتي شکست سیاسی . ارزش و اهمیت 
این جنبش‌ها را هیچگاء زیر تأثیر قرار تخواهد داد و خود در حکم ظهور 
دوباره مذهب خواهد بود ... جتیش‌های اسلامی نو. نه تلها شباهتی 
به فاشیسم و ناسیونال سوسیالیسم ندارند . بلکه مانم مهعي در گسترش چنین 


موصوع سلمان رشنی پ ٩‏ 


«وات» بجای واژه «فاشیسم» اصطلاح «ناشایستگی سیاسی» را یه کار 
می‌برد نا بلکه بتواند تا اندازه‌ای از مفهوم منقی تئوری «فاشیسم» فاصله 
بگیرد و معتقد است که باید جنبه فاشیستی سازمانهای یاد شده را فراموش 
کرد و «اهمیت متبت آنرا که در حکم ظهور دو باره سذهب خواهد بود 
باید ستایش کرد .» پشتیبانی و جانبداری «وات» از افرادی که «امیر 
طاهری»» آنها را «تروریست‌های مقتس» نامیده. شایسته کمی بررسی 
است . نباید فراموش کرد که اخوان المسلمین خود یک سازمان تروریستی 
بود که بنیانگرار آن «حسن‌البناء» آشکٌارا موسولینی و استالین را عورد 
ستایش قرار داد . پس از پایان جنگ دوم جهانی » «حسن‌البتاء» هدف‌های 
غیر نظامی و غیر دولتی + مانند سبنماها ؛ هتل‌ها و رستوران‌ها را با بمب 
مورد حمله قرار داد و یا آنها را به آتش کشید و به پیروانش دستور داد . 
به‌زنانی که لباس نامناسب می‌پوشینند . با چاقو حمله تنند. خروه او 
همچنین . به یک رشته کشتار و ترور دست زدند . 

آری . اینگونه که معلوم می شود . بنا به‌باور «وات» ما یاید به «فاشیسم 
اسلامی » به شکل ظهور دوباره مذهب ناه کنیم! 

«وات» حتی ما را به آننیشه مصیبت‌بارتری رهنمون مسی شود و آن 
بدگمانی و نبود اعتماد به‌نیروی دانش و خرد و انکار آهمیت واقعیت 
تاریخی است . او می‌نویسد: «تأکید روی واقعیت تاریخی مستلرم نادیده 
گرفتن واقعیت ‌های سمبولیک مي باشد و باید توجه داشت که وافعیت‌های 
سمیولیک » در غایت ممکن است . مهمتر از وافعیت های تاریخی باشند .» 
در نوشتاري که «وات» زیر فرنام «پیش گفتار قرآن» به‌رشته تگارش 
در آورده ؛ به نظر مي‌رسد که انديشه گری‌اش در باره واقعیّت . بسیار محنود 
و شکننده است. زیرا. ار در این نوشتار «اقصت موجود و آشکار را 
فدای حقبقت ذهنی و غیر اشکار نموده است . او در اين باره می نویسد: 

سیستم عقایدی که بهودی‌ها : مسیحی‌ها . مسلمان‌ها ۰ بودیست‌ها و سایر 

ادیان و مذاهب از آنها پیروی می‌کنند ‏ تا آنجا که افراد بشر را قادر کند 


که کم وبیش از زندگی خود به گوته کلیی راضیی باشند » همه واقعیّت دارند . 


ذ 
اه سلام و مسلمانی 


تا آنجا که تجربه زندگی ما حاکی است. هیجیک از ادیان بزرگ از جهات 

اساسی نه بر یکدیگر برتر و نه پالین‌توند . بنایر این . همه آنها از واقعیّت 

برخوردار هستند . یویزه می‌توان گفت که قرآن از اين لحاظ دارای واقعیّت 

می‌باشد . این نکته که عقیده قرآن در باره یگانگی خد! با عقیده مسیحهت 

در این باره متفاوت است , نه نشانگر انست که يکي از اين دو سیستم از 

ارزش خالی است و نه دلیل بر آنست که یکی از این دو عقبنه اشتباه 

می باشد . 

هر یک از این دو عقیده جزء سیستمی است که هر پگ از واقعیت 

برخوردار می‌باشد . هر کاه. عقیده‌ای در یک سیستم با آموزشهای علمی ر 

با حقیقت تاریشی تفاوت داشته باشد - این ناهمگونی عفیده . تنها برای 

پیروان آن سیستم اشکال ایجاد خواهد کرد و نه اینکه آن ناهمگونی بتواتد 

ثابت کند که آن سیستم : پست‌شر و کم‌ارزش‌تر از سایر سیستم‌هاست . 

به گفته دیگر . اذعای قرآن . مبلی بر اينگه عیسی مسیح به دست بهودی‌ها 

کشته نشد . ولو آنکه بهصلیب کشیدن مسیح حقیقت داشته باشد » دلیل آن 

نخواهد بود که سیستم قرآن پست تر از مسبحبت می باشد ۸4 

در ای نوشته شگفت آور «وات» با دانشمندی ریاکارانه‌ای . انواع 
تلاشهای مغزي را به کار می برد تا همه را راضی کند و نوشتارش به پر 
جامه هیچکسی بر نخورد . حال اگر . واژه‌ها و عبارات مبهسی را که 
«وات» در نوشتار یاد شده به کار برده , مانند «تجربه زندگی به گونه کی .» 
عقیلده :۱ ( سیستم قرآن» و غیسره را نادیده بگیریم؛ آن مان می‌تواتیم 
به خوبی درک کنیم که چرا اسلام‌شناسان انگلیسی , از انتقاد کردن از اسلام 
خودداری کرده‌اند . «وات» ادامه می‌دهد و می‌نویسد : یک دانشمند غیر 
اسلامی ۰ هیجگاه هدفش کشفب حقیقت غائی نیست. زیرا گفته شده است 
که کشفی حقیقشست غالی کار انسان نیست. «وات» حقیقت را نسیبی 
مي‌داتد و آنرا در سیستم قرآن که ما در بالا به آن اشاره کردپم » مشاهده 
مبی گند . بدیهی است که در چنین اوضاع و اصوال و شرایطی . یک 
نویسنده داشمند تا آنجا که نيازهاي معنوی اش بر آورده شود . لزومی 
نمی‌بیند تا نسبت به‌سیستم معتقدات کسی انتقاد جونی کند ‏ 

«جولین بننا» 13۵042 معا در کتاب پژوهشی بسیار جالب خود زیر 


موضوغ سلمان رشدیي ۷۹ 


فرنام حاصااههزآه هط عجار اه تصوج له که من آنرا برای عنوان_ این بخشی 
گزینش کردم . استادانه به«وات» حمله می کند و مي‌نویسد: 
این «منشی‌ها» #دانشمندان4 جدید , واقعیّت مطلق را در پستی بشسر و 
خواری اخلاق اجتماعی توجیه می‌کنند . آها تبوغ خود را در خدمت شور 
و احساسات افراد عامی به کار گرفته‌اند . بدیهی است که براي انهئی که 
قصد دارند خود را تسیت به‌دیگران ممتاز نشان دهند . واقعیت به‌شکل یک 
مشکل یزرگ در خواهد امد . زیرا از همان لحظه‌ای که نها پذیرای واقعیت 
می‌شوند , همان واقعیّت به‌سبب ایدکه تمام موجودات دنیا را فراموش کرده و 
تنها به‌فگر خود افتاده اند . محکوم مي‌کند . براستی که برای اين افراد 
چقدر شادی آور است که فکر کنند ؛ اين دتیا یک پندار ساده پوده و واقعیّت 
یک نهاد یگانه نیست , بلکه در سراسر جهان با تامهای کونائونی پراکنده بوده 
و در درازای سده‌ها بر پایه سود و فایده تشور فرانسه و انجه که این کشور 
واقعیّت می‌داند . هم آهنگ و ثایت می‌شود . 
«وات» به حقیقت های توناکون اعتشاد دارد ؛ سانند حقیفت اسللام . 
حقیقت مسیحیت و غیره. و یا چنانهه در نوشتار 0#ع]۵۲۵ 6و1 
نوشته است: «هر #مدهب بزرکی 4 . تنها در یک محیظ فرهنشی ویزه‌ای 
اعتبار دارد و نه فراسوی آن .» 
همانگونه که «راسل» گوشش می کرد با خیزش فاشیسم مبارزه کند و 
در کتاب 9ونعد۵ هن بجتاوه گر 10 استادانه نوشته است که کناره جوبی از 


اد 


حقیقت واقعي به فاشیسم منجر خواهد شد . «بندا» نیز درسالهای دهه 
۰ کوشش مي کرد تا با خیزش ناسیونالیسم مبازژه کند . یرای هیتلر . 
کاربرد علم و دانش به متظور رسین به حقبفت و آنهم حقیقت واقعی . 
بیمعنی و بیهوده بود . هیتلر عقاید و فرضیه‌های ثوناگون را برپایه 
سیاست ارزشیابی و آنها را پذیرش و پا رد3 می کرد . 

تب تاسیونالیسم که از سال ۱۸۶۸ بالا گرفته است ؛ یکی از اشکال مدهب 


تایخردی می‌باشد ؛ زیرا هر ملتی برای خود دارای حقیقت ویه‌ای می‌باشد . 


بهمین جهت است که ما در دنبای خود با حقیقت انگلیسی ۰ حقیفت 


حقیفت مطلی و غیر شخصی برای آسایش نداد بشبر دارای اهمیت بسیار 


.1 اسلام و مسلمانی 


است . و باید توخه داشت که خردفراتی نه تنها در دوره‌ای که از اين عامل 

پیروی می‌شود . برای بشر دارای آرزش زیاد می‌باشد , بلکه در دوره‌هانی که 

افراد پشر تواناتی کشتن دیگران را بدسیب مخالفت یا آنها تدارند . اهمیتش 

حتی بیشتر خواهد ود ۸۰ 

« کارل پاپر» ۳0۳0۲۳6 1عق نیز به‌روشنفگری و اخلاقیات نسبی حمله 
کرده و آنرا بیماری مهم دوره فلسفی ما می‌داند و به‌نظر می آید که با 
سوشتار خود قصد داشثه است به ئونه مسبتفیم به «وات » حمله کند. 
«پاپر» بحث خود را با انتقاد از پناهجوئی به‌تئوری «نسبیت» برای فریب 
دیکران آغاز می‌کند . «پاپر» با تقل قول از عجتع1200 موافقت 
مبی کند که ما آفراد پشر پیوسته میل داریم . خدایان و دئیای خود را با دید 
و نظر ویزه خود بینیم و از این جهت بیش از اينکه به‌حقیقت راقعی 
توجه داشته باشیم. با حقیقت دهنی روبرو خواهيم بود . ولی . از این بحث 
تباید نتیجه گرفت که پیشینه‌ها و یا زیربنای تاریخی و فرهنگی مانم 
رسیدن ما به واقحیت هستند . 

ها در برخی مواقج می‌توانيم بوسیله اندیشه گری انتقاد آمیز و گوش دادن 

به‌انتقاد دیگران. تا اندازه‌ای خود را از تعضب ذهنی نجات دهیم ... دوم 

اينکه افرادی که دارای فرهنگ‌های گوناگون هستند . به شرط اینکه بخواهند 

به حقيقت نزدیگ تر شوند ۰ می‌توانند وارد بحث های سازنده شوند و 

به‌یکدیگر گوش فرا دهند و از یکدیگر آموزش بگیرند . همچنین بسیار 

مهم است که در اين مرحله . شخص «نسبیت» را جالشین «انتقاد » تکند . 

یه گفته دیگر . اکر دو نفر با یکلیگر پر سر موضوغ ویبژه ای موافقت 

ندارند , مقهوم این مخالفت آنست که يا یکی از آندو تفر و یا هر دوی آنها 

در اشتیاه هستند. . مفهوم وجود مخالفت بین دو نقر آن بیست که به گوته‌ای 

که نسبی ثرایان اعتقاد دارند . هر دوی آنها به‌یک نسبت درست می گویند . 

ممکن است هر دو طرف بحت اشتباه کنند ۰ ولی امگان ندارد : هر دو طرف 

به گونه برابر راست بگویند . بتابراین؛ هرگاه کسی ا5عا کندکه اگر دو تفر 

به‌ یک نسبت اشتباه کنتد , آن دو تفر می‌تواتند به‌یک نسیت نیز در عقاید 

خود درست باشند ۰ چنین شخصی بنون تردید سرگرم بازی با واژه‌ها و 

عفاهيم غیر واقعي شله است . 

آموختن انتقاد از خود و نیز فگر اینکه شخص دیگر ممکن است:. 


موشوع سلمان رشبی ۸۱ 


درست بگوید - و یا پیشتر از ما واقعیت را درک کند. کام بزرگی به‌سوی 

رشد و پیشرفت خواهد بود . ولی . خطر بزرگ انست که ما فکر کنیم. هم 

ماو هم شخص طرف بحث ما. هر دو راست و درست مي گوئيم . اگر 

کسی فگر کند که چنین طرز فگری . یعنی انتقاد از خود , فروتنائه و 

کم‌بیتانه است ؛ ذر اشتباه خواشد بود . زیرا هر دو طرف بحت ممکن است 

در اشتباه باشند . بنایراین . اتسان نباید به‌بهانه تنبلی و با پذیرش تشوری 

«نسبیت» از انتقاد از خود کوتاهی کنر .۸۳ 

یحثی که «وات» در باره نبود لزوم مقایسه بین ادیان دامن زده و همه 
آنها را برابر و بر حق دانسته , نتایج منطقی قابل توجهی به‌بار می آورد که 
خود وی از آلها غافل و بی‌خبر مانده است. زیر : اگر امکان لزوه 
مقایسه بین اعتقادات مدذهیی وجود نداشته باشد ؛ سخن گفتن در باره 
دینهای بالاتر و یا پائین‌تر, یک نوع خودبینی محض به شمار خواهد 
رفت . به گونه‌ ای ثه من در خصل دهم این کتاب خواهم کقت ؛ چه دلیلی 
وجود دارد که تک خدایرستی بهتر از چند خدا پرستی باشد ؟ چه دلیل و 
برهانی وجود دارد که ما برای کلیسای «وماهادجع۹ و مذاهب بهائی , مون . 
مذهپ «جوتز» (فرزندان خدا). و يا سایر فرقه هائی که پرفسور «ایونس » 
کالق1۷ در کتاب خود زیر فرنام ۵۵80۴0 0۴ 5/) در باره ‏ آنها بحث 
کرده . احترام معنوی یکسان و برابر قثل نباشیم ؟ بنابراین . بحث «وات» 
در باره ادیان «بالاشر » و یا «پالین‌تر» و یا «واقعصی .» واژه‌های بدون 
مفهومی بیش نخواهند بود . 

افزون بر آن. در روش بحث و نگارش «وات» یک نوع روح مدارا و 
تمکین بیش از اندازه به‌ چشم می‌خورد - «وات» در بحث خود کوشش 
مي‌کند که مسلمانان و مسیجبان را کودگان سبک‌مغزی فرض کند که 
باورهای انها در باره ععتتها فاصد۹ و "وتنه؟ ۹ تباید زیر پرسش برده 
شود » زیوا مععشد بودن به‌ایین باورها و عشاید , براي آنها زیان آور نیوده و 
بلکه برایشان راحتی و ارامسش به‌وجود خواهد آورد . «راسل» نوشته 
است: «فریب و نیرنگ . هر اندازه که مورد تجلیل و ستایش قرار بگیرد . 


* در فرهنگ انگلوسا کون مشهور است که هتگامی که دندان کودکی درد هي گیرد. به‌او می گویند. 
اکتون موجود مرموز پری ماتدی خواهد آمد و درد دندان او ر! با خود خواهد برد. (یازتمود متر جم), 


انسالا الما 
۸۲ ۵ 3 ای 


برای بشر سعادت به‌وجود نخواهد آورد : بلکه تنها واقّت است که بشر 
را به کامیایی و سعفادت رهنمون خواشد شد.» 

«وات» بارها در بحث خود . «حقیقت سمپولیگ و نظری» را نسبت 
به حفیقت تاریخی برتری داده است . ولی ۰ مسلمانان و مسیحیان , هر دو 
این عقیده را رد می کنند .۰ 1۳0۳۲۲902 .1 نوشته است.. بسياری از 
دانشمندان کارشناس عهد عتیق . میل داشته‌اند باور کنند که نه تنها تاریخ 
در زندگی اسرائیلی ها نقفش بسیار مهمی داشته . بلکه تاریخ اسرائیلی‌ها و 
سنت‌های آنها و بویزه آموزشهای پیاسران پیشین آنها. پایه و اساس 
مسیحیت را بنیانگزاری مبی کند . و نیز باید توجة داشت که حتی عقبده 
به دوپاره ریده شدن مسیح » به گونه مستقیم با واقعیت‌های تاریخضی وعده‌های 
پیامبران اسرائيلی‌ها پیوند دارد . برنالد دو وکس» ۷2۷۰ 16 10210 
چندین بار آذعها کرده است که پايه‌هاي تاریخی سنت‌های مدهبی 
اسرائیلی ها از نقطه نظر علمی . داراي نهایت درجه اهمیت است ؛ «زیرا» 
اگر دين و ایمان اسرائیلی‌ها . پایه و بنیاد تاریخی نداشته باشد . در اصل 
بدون ارزش بوده و نمی‌توان آنرا دین و ایمان بهشمار آورد .» «دو وکس» 
می‌افزاید . تنها در زمانی دین اسرائیل استوار و پابرجا خواهد ماند که بین 
تاریخ مذهبیی و تاریخ وافعی آن پیوند نردیک وجود داشته باشد . او ادعا 
می‌کند که «انکار تاریخ مذهبی اسرائيلي‌ها همانند انست که پایه و اساس 
دین آنها برای هميشه زیر پرسش برده شود .»" 

«نورمن دانیال» یکی دیشر از متافعان غرپی اسلام نیز , همان روش 
دوروئی «وات» را به کار برده و می‌نویسد: 

«لازم است که مسیجي‌ها مجمد را یک فرد مقس بدانند . بعنی اینکه 

به‌محمد همانگونه تگاه کنند که مسلمالها او را عی‌نگرند. اثر آنها 

به بحمد جنین ناه نکنند , در واقم پیوند ذهنی خود را از اسلام خواهند 

کسیخت . مفهوم این گفته آن نیست که مسيحي‌ها باید به‌محمد به‌شکل 

یک فرد مقلّس نگاه کنند و با حتی فکر کنند که او فرد مقلسیی بوده 

است.. ممگن است.: مسیحی‌ها مانند مسامانان ؛ باور نداشته باشند که 

خداوند بوسیلد محمد يا مردم سخن سی تفت , ولی در همان حال باید 

داوری کنند که کوئی چنان بوده است . هرگاه مردم باور داشته باشند که 


موضوع سلمان رشنی بر 


محمد یت پیامبر واقعی بود ۰ باور مردم به‌رسالت او جتبه واقعی نخواهد 

بخشید , ولی دراینصورت اعمال و رقتار نها مائند فردی خواهد یود که 

به واقعیت رسالت ار عشیده دارد .۰ .. به‌هر روی» هرگاه چنین برداشت دهتی 

و معتوی برای مردم به‌وجود نیاید , پیشرفت بیشتری در امور آنها ایجاد 

تخواهد شد .۹۳ 

به گونه‌ای که «رودینسون» به درستی گفته است درک و فهم ائسان راهرا 
برای سازش و مسالمت هموار می‌کند . بهنظر سی‌رسد که «نور من 
دانیال» نیز توان درک واقعّت را نداشته است . «دانیال» و «وات» و در 
فیرانسه دانشمندانی مانند «لونی ماسینون» ۷۲88518110۳ عایام] همه تأکید 
کرده‌اند که تمام ادیان تک خداپرست دارای هدفهای معنوی مشترگ 
بوده‌اند . حتی شورای واتیکان . در سال ۰۱۹۱۲ اظهار داشت که اسلام در 
باره خذاء مسیح و پیأمبران. خنمت مهمی به‌بشریت کرده است با توجه 
به آنجه که در پیش گفتیم. جای شگفت نیست که رهبران مذهبی 
مسیحی‌ها و بهودی‌ها دست به‌دست یگدیگر دادند و بمون کوچکتریی 
اعتراضی به‌فتوای قتل سلمان رشدی که بوسیله غیر مسیحیان هصادر شفه 
بود . او را محکوم کردند . نشریّه رسمی واتیکان به‌نام ۷8107ع99() ,] 
۵ حتی بیش از خمينی از سلمان رشدی انتقاد کرد . «جان آکانر » 
0۵۲ () 10۳ _کاردینال نیویورک به کاتولیک‌ها اصرار ورزید. از خواندن 
کتاب ایات شیطاسی خودداری کنند و «البرت دو کورتری» ۸6۲ 
بچوتنا۵0(] _ کاردینال لیون کتاب آیات شیطانی را برای دین اهانت آور 
دانست . «اوراهام شییرا » 520179 «تقال۸۷۲ خاخام بزرگ در اسرائیل نیز 
خواندن کتاب یادشده را ممنوع کرد و گفت: «امروز. به‌این دین حمله 
شده و فردا نوبت دین دیگری خواهد بود .» به‌تازگی نیز اسقف بزرگ 
کانترپوری » دکتر «کری» 162727 .۳(] اظهار داشت . آزرده شدن احساسات 
مسلمائان به‌سیب داغ تنگ بزرگي که به حیثیت پیامبر وارد آمده . قابل درک 
می باشد . 

ولی » معلوم نیست که آیا دکتر «کری» که از وارد آمدن داغ نشگ 


به حیتست محمد زیر تاثیر قرار گرفته » در باره داغ ننگی که به حیتیت. 


اسلا عم ۳ صلمانی 
۸ 


عیسی مسیج در قرآن وارد آمده. جه خواهد گفقت؟ قران اشکرا 
به صلیب کشیدن تعيسيي مسیج را انکار می کند و به گونه‌ای که «ریس» 
۶ کفته است: « هیچ موردي در باره زندگی . شخصیت و کردار عیسی 
مسیح وجود ندارد که کیش محمدآنرا انگار و يا یدشکل جلوه نداده و یا 
دست گم آترا نادیده نگرفته باشد .»" به گوندای که نشریه ۷۷۵۳/۵ زدیا 
نوشته است: «اسلام تا حدودی بخٌانه دین ضت مسیحیت است.»" آیا 
هنخامی که دکتر «اکگری» مشاهده مي‌کند که مسلمانان تصاویر به صلیب 
کشیده شدن عیسی مسیح را در «تالار ملی» پاره می‌کنند : احساس 
شادی‌اش از مجازات افراد خداناشناس قروکش خواهد کرد و از خوات 
عفلت بیدار خواهد شد ؟ نباید فراموش کرد که کشته شدن بوسیله صلیب 
برای مسلمانان اهانت آور بوده و بوی ارزش و اعتبار قران که مسلمانان آنرا 
کلام خدا می‌دانند . خظ بطلان خواهد کشید . 

محله اکونومیست نوشته است: «یه‌نظر می‌رسد که خاخام‌ها. 
کشیش ماو ملاها با یکدیگر متخد شده‌اند تا برای پیشگیری ازآزرده شدر 
هر یک از پیروان این کیش‌ها. ازادي بیان را سکوب کنند ... حوضو 
سلمان رشدی نشان می‌دهد که نه تنها برخی از مسلمانان. موهبت‌های 
آزادی بیان را درک ثمی کنند . بلکه بسیاری از روحائیون غربی نیز از درک 
مزایای آزادی بیان عاجز می باشند .* 

این پشتبانی غیر مترقبه از سوی روحانیون مسیحی و بهودی در ایران, 
بدون پاداش باقی نمانده است . «دانیال پییز ۰» در ین باره نوشت «ایی 
روحانیون هدفهای نیروهای استعماری را برای نفی کردن ارزشهای الهی و 
اهاتت به‌پیامبران آسمانی بخوپی درک کرده‌اند .» مسلمانان نیز هنکامی 
که پشتیباتی روحانیون يهودي و مسیحی را از خود در برایر سلمان رشدی 
مشاهده گردند . عمل همانند انجام دادند و در استامپول با مسیحی‌ها در 
اعتراض بر ضد ‏ نمایش فیلم . وال زو ب«مناما767 دما 1۳ _ بکانه و 
شم اواز شدند . 

در ده سالهای ۱۹۲۰ روشنفکران چپ و آزادیخواه غسرب , از 
امپریالیسم و استعمار ارویائیها به سختی اسساس تاراحتی کردند . به گونه‌ای 
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که «راسیل» توشته است: «شل شکفت‌انهیزی از اینگونه تحسین و 
تمجید از گروه‌هانی که تحسین کننده به انها وابستگی ننارد . اینست که 
ملت‌هائی که ستمدیده و دریند هستتد , در نهاد دارای فضائل و غروزه‌های 
نیگو و پسندیده می‌باشند .»" هر انتقادی که از اسلام و یا کشورهای 
ملت‌هائی که ستمدیده و دریند هستند , در نهاد دارای فضتئل و فروزه‌های 
نیکُو و پسندیده می‌باشند .» هر انتفادی که از اسلام و يا کشورهای 
اسلامی به عمل می آمد . یک حمله تخاد پرستانه و پا بدتر از آن یک توطته 
غربی و صهیونیستی به‌شمار می‌رفت . برای اینکه به‌نقوذ روم در حقوق 
اسلام بهتر آگاه شویم. به شرح مطلیی که «پاتریشیا کررن» پرداخته 
میادرت مبی گنیم: 


سخن گفتن در باره اين موضوخ که حقوق روم در حقوق اسلام تأثیر داشته. 
برای مسلمانان اهانت به‌شمار می‌رود و حمل بر داشتن تعهبات نژادی 
می‌شود . ولی » مسلمانان عقیده به‌نفوذ روم و یونان را در اسلام تا حدودی 
کمتر از نفود موسویت در این دین برای خود اهانت آور به‌شمار می آورند . 
پویژه . مسلمانان در باره تقود پدیری رشته‌های هنر اسلامی و غلم و فلسفه 
خود زیاد سساسیت به خرج تمی‌دهند . این سه رشته برای مسلمانان ۰ 
امروز ارزشش بمراتب کمتر از تعریفی است که آنها برای علم حکمت الهی 
و حقوق قائل هستند . اسروز. خاررشناسان نواندیش جای خود را 
به تاریخدانان جدید و عرب‌شناسان و يا داتشمندان علوم اجتماعی که دارای 
حساسیت وجدانی دوره بعد از استعمار بوده و نسبت به‌اسلام دارای حسن 
یت هستند , داده‌اند ‏ ایی افراد . امروز تمتن جهانی اسلام را بر‌پایه 
تثوریهای دینی و حقوقی این دین بررسی می‌کنند و آموزشهای خود را نیز 
بر همین پایه قرار داده و به گوند کامل خصومیّت‌های منطقه خاور نزدیک را 
که اسلام در آن زایش یافته ؛ از یاد برده‌اند ,۰" 
در سالهای دهد ۱۹۱۰ و سالهای نخستین سالهای دهه ۰۱۹۷۰ در اروپای 
غربی اقلیتی از مسلمانان به پشتیبانی از تلوری چند فرهنگی برخاستند و 
ابراز عقیده کردند که هرگونه تمتن و فرهنگی در نوع خود با آرزش بوده و 
جنیه معجره دارد . در مدارس و آموزشگاهها تدریس رشته‌های مریوط 
به چند فرهنگی رواج کرفت و هر گونه اندیشه انتقاد آمیزی نسبت به‌سایر 


اساا لاد 
۸3 ات 


فرهنگ ها ؛کفر به‌شمار می‌رفت . من در باره تئوریهای چند فرهنگی و 
نسبیت فرهنگی و آثار و تتایج مصیبت‌بار انها در فصل دهم به کونه کامل 
بحث خواهم کرد . در اینجا کافی است بکویم که در اين زمان انتقاد . در 
ردیف نرادپرستی , استعمار نو و فاشیسم به‌شمار می‌رفت . 

پدیده سلمان رشدی شباهت بسیار کاملی با اوضاع و احوال سالهای 
دهیه ۰۱۹۲۰ ۰۱۹۲۰ ۱۹۸۰ و ۱۹۵۰ دارد . در این سالها روشنفگران 
چپ ثرا ۰ کوشش می کردند از انتضاد از تثوری و يا ایجاد حکومت‌های 
کمونیست خودداری کنند و بهگونه‌ای که «راسل» گفته است؛ در این 
سالها روشنفگران چپ از تئوری «دسیسه پنهانکاری ,۲۷ پیروی صی کردند . 
هنخامی که کتاب «برتراند راسل :» برای نخستین بار در سال ۱۹۲۰ در 
انتفاد از روسیه شوروی و کمونیسم به‌انتشار رسید » روشنفکران جپ گرا 
۳1 هورد سررنش شدید قرار دادند . کتاب «نیل پاول» ادهملنولا 5 ,۷ 
زیر عنوان اهنت( واه ۷ نیز همان بازتاب دشمناله را از سوی 
روشنفگران و اسلام دوستان به وجود آورد ۰ زیرا «ثیل پاول .» در کتاب خود 
انقلاب ایران و خود اسلام را با روش زیرکانه‌ای مورد انتقاد قرار داده بود . 

نویسندکانی مانند ‏ ۳۵۲() مومع بتمانععم تنم ر اتعامع 
اع۵۵) ._ همه از دروغهائی که روشنفگران جبهه های چپ به‌نفع لنین . 
استالین, و کمونیسم گفته‌اند ۰ سخن رانده‌اند . روشتفگران جبهه‌های چپ 
بدین سبب از استالین و کمونیسم جابداری کردند تا گمان نزدیکی 
به نیروهای ارتجاعی را از خود دور سازند و اجازه ندهند » مورد بهره‌برداری 
آنها قرار بگیرند. کوئی در فرهنگ مبارزاتی این افراد , ارزش حقیقت 
کمتر از هدفهای سیاسی باید اندازه ثیری شود . در چنین اوضاع و 
احوالی . انتقاد و مخالفت با اصول و موازین بی‌پایه دینی . حرام و ممنوع 
اعلام کردید . « کوسلر » در این باره نوشته است: «هر سخنی که نشانی از 
انتقاد دارد . در نگر دین‌پرستان. کفر و جرم به شمار می رود و در 
جاي دیگر می‌نویسد: «در اين شرایط هر کسی باید نیروهای خرد گرایانه 
و اندیشه‌های بدبینانه اش را بدون قید و شرط زیر پا بگنارد .۷" 


در راستای این بح , همچنین شایسته است که نظر «زان پل سارتر » را 
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در سورد اردوشاههای کار اجیباری استالین با روش فکری «فوگالت» 
ااناخجب۳۵ در باره حنایت عای خمینی متمایسه کنیم ۰ «زان پل سارتر » معفتفد 


بود که برای خودداری از آزردن روان کارگران فرانسوی. باید اردوگاههای 
کار اجباری استالین نادیده گرفته شوند . در حالیکه «ژان‌پل‌سارتر» در باره 
آردو گاههای کار احیاری استالین ایتگونه فکر می کرد » «فوکالت» نیز در 
اکتبر سال ۱۹۷۸ از رویدادهای اییران که یا آورنده بحرانهای مهم مسیحیّت 
اردوگاههای کار اجباری استالین اینگوته فکر می‌ کرد . «فوکالت» نیز در 
اختبر سال ۱۹۷۲۸ از رویدادهای ایران که یاد آورنده بحراتهای مهم مسیحیت 
در شرب می‌باشد که از زمان رنسانس به‌بوته فرأموشی سپرده شده است. 
به شور و شادی امده و سخن از ایجاد «حکومت روحانی» ‏ به‌میان اورده 
بوذ . یعنی . دو باره زنده‌سازی همان سیستمی که غرب در حنود پانصد 
سال پیش دفن کرد و در نتیجه موفق شد .» بر روی ویرانه‌های آن , به شوه 
و جلال پیشرفت‌های علسی و صنعتی و انسان کرانی دست یابد . پک 
دختر ایرانی . نامه بسیار پر مخرزی در شکایت از جانبداری «فوکالت» از 
اسلام به رشته نخارش دراورد و در این تامه نوشت: 
پس از متت بیست و پنج سال سکوت . ناکامی و ستمدیدگی ؛ آیا راه 
تجات سلت ایران تنها به گزینش یکی از دو راه «ساواک» و یا «حکومت 
بنهاد گرائی دینی» و بازگشت به‌حکومت اسلامی ۱:۰۰ سال پیش محدود 
شده است ؟ یعنی , همان روشی که در کشور عرستان سعودی به‌گار 
می‌رود . بدین شرح کد سران پسران و دخترهائی را که بدیکدیگر متمایل 
مبی‌شوند ۰ حدا کنند و دستهاي دزدان را قطم نمایند . کویا برای نیروهای 
چپ در غرب . اسلام دلخواه جلوه می‌کند » ولی در سایر کشورهای دنبا 
چی ؟ بسیاری از اپرانی‌ها مانند من. از انديشه ایجاد حکرمت اسلامی در 
این کشور به هراس و وحشت افتاده‌اند . در کشورهائی که در اطراف ایران 
راقع شده‌اند . اسلام بهشگل جنیش‌های کاذب انقلابی و قتودالی ۰ ستمگری 
آغاز کرده است ۰ با کمال شوریختی باید اعتراف کرد که در کشورهانی 
مانند تونس . پاکستان و اندونزی و کشور خود من ؛ اسلام بکانه وسیله 
سخنکوئی برای افرادی شده است که دهانشان را قفل کرده‌اند . نیروهای 
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چپ آزادیخوا, در غرب باید بنانند که اصول و اسکام و مقرّرات اسلامی 
برای متی که در جستجوی تغییر و اصلاح است یک وزنه مرده بوده و یش 
روش درمانی که بدتر از خود بیماری است , نباید آتها را کمراه کرده و 
فریبشان دهد . 


«فوکالت» پاسخ نامفهومی در برایر نامه بالا تهیه کرد و به هیچیک از 
عواردي که در باره اتهامات نیروهای چپ و عشقبازی‌های آنها نسست 
یه اسللام در ان نامه آمده بود » اشاره‌ای تکرد . سپس , هنکامی که خمینی 
در ایران قدرت را به‌دست گرفت و سرهای بیخناه «در شمار هزارها» 
شروع به‌افتادن کرد » «فوکالت» هیچ انتقادی از «سیاست روحالی و دینی» 
خمینی به عملل نیاورد . 

پراستی جای بسیار شجْفت است که روشنف‌گران غربی مانند «فوکالت» 
که به کشورهای کمونیسم و اسلام مسافرت می کنند » در توشتارهای خود از 
کمونیسم و اسلام و روحانیت شرق . تمجید می‌کنند و تمام دست آوردها و 
ارزشهای غرب را نادیده می گیرند و با عناوین امیرپاليسم . نزاد پرستی و 
استعمارگری , به انتقاد از تمتن و ارزشهای غرب می‌پردازند و همین افراد 
روشنفکر از دانشگاههای غربی حقوقهای ئرافی دریافت مي کنند . نفرت 
روشنفکران غربی از خود که از ارزش دارانی‌های ملی و معنوی خود 
آگاهی ندارند . شایسته نخارش فصل جناگانه‌ای است که در خور این بحث 


بی مناسبت نیست که بحث این بش را با شرح داستان «راجر 
کارادی » بکاه2۲ن) ۵:۲ به‌پایان برسانيم . زمانی , رفبق «ئارادی» فیلسوف 
رسمی جرب کمونیست فرانسه و عضو مهم اداره سیاسی حزب بود . یک 
منتقد انگلیسی از او چنین سخن گفته است: «او مانند ژنرالی به‌نظس 
می‌آید که در پیش مأمور کشف عملیات جادوگران بوده و اکنون به‌فروش 
مرهم اشتفال ورزیده و هم از هدفهای استالین پيروي می کند و هم 
پدافندگر معتقدات خروشچف می‌باشد .»" پس از اینکه حزب کمونیست 
فرانسه « کارادی» را به‌سبب دسته‌بندی در داخل حزب اخراج کرد » این 
استالین‌پرست پیشین . چندین مرتبه مغز عوض کرد . ابتدا با 
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«انسان گرایان مارکسیست» به عشق‌بازی پرداخت و سرانجام به اسلام 
دراید . بدیهی است که با این کار راه درازي را نپیمود ؛ زیرا از یک 
سیستم توتالیتر وارد سیستم توتالیتر دیگری شد. امید می‌رود که این 
ایستگاه و یا آرامشگاه پایانی او باشد , زیرا کیفر تغییر دین در اسلام مرگ 
مي باششد . 

جای شکقت نیست که اصلاح طلبان و هواخواهان حکومت مذهبی. 
اسلام‌شناسان غریسی را متهم کرده‌اند که با روش غیسر انتقادی و 
سازشجویانه‌ای که در نوشتارهای خود به کار مبی برتد . سیب پشتیبانی و 
تشویق محافظه کاران و بنیاد گران اسلامی در مقاومت برضة هر گونه اصلاح 
و تغییری در مقررات و آئين دینی اسلام شده‌اند . پرفسور «برنارد لویس » 
ادامه می‌دهد: «اين اتهامات را اغلب دوستان من با خشم و بیگانگان با 
اندوه و دلتنگی برای من بازگو کرده‌اند و باید اعتراف کنم که اتهامات 
یاد شده . زیاد هم بی‌پایه و بدون جهت نیست ؛ زبرا براستی که برخی از 
بنیاد ثرایان اسلامی با هرگونه تفییر و اصلاحی مخالفت سی ورزند .» 
«لویس» تا همین اندازه به حقیقتت امر اعتراف می کند و سپس بیدرنک, 
سخنان خود را پس می‌ کیرد و می گوید: «یکانکی عقینه اسلام‌شناسان و 
بنیاد گرایان طاهری است و نه واقعی و اتهاماتی که اصلاح طلبان بر این 
افراد وارد می کنند . به سبب اینست که آنها نمی‌توانند بين گفته‌هائی که 
تنها برای شرح و توصیف رویدادها بیان می‌شود و سخناتی که جنبه دستور 
و فرمان دارد . تفاوت پگذارند .1" 

ولی . بهدلاشل و جهاتی که من در سراسر این فصل شرح داده‌ام 
روشن است که دانشمننانی مانند «وات .» «دانیال» و «اسپوزیتو ۰» بیش از 
تاریخنویسان واقعی مذافع اسلام هستند . «وات» آشکارا امکان دسترسی 
به‌وافعیات را انکار می کند. «نورمن استیلمن» تتصالال۹ ولا 
می‌نویسد: «وات . از کشتار پین ۰۰" تا ٩۰۰‏ نفر بهودیان طاینه بنی فریظه 
که به‌دستور محمد بوسیله مسلمانان انجام شرفت ؛ از روش محسد دفاع 
می‌کند و این کاری است که از هر مسلمان دینداری می‌توان توقع داشت » 
«وات» در نوشتار خود . همچنین برخورد غرالی را با فلسفه یوتان پا اب و 
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تاب شرح داده و متعی است که در نتیجه این برخورد چالش آمیز . 
حکمت الهی اسلام پپروز و سی‌پلند برون آمد و غنی‌تر شد. بدیهی 
است که «بات» با این اذغعا مرز توصیف را پشت سر می تذارد و 
توشتارش جنبه مکمی و فرمانی پیدا می‌کند .4 پرقسور «لویس» نیز آنجا 
که حل مشکلات امور خاور میائه را در راه حل مسیحیت . یعنی جدائی 
دولت از سباست می‌بیند . خود از مرز توصیف می گذرد و به‌اظهار نظری 
که جنبه فرمانی دارد » می پردازد ۱:۱ 

رویداد دیگری نیز در سلهای اخیر به‌رقوع پیوست که نشانگر انست 
که اسلام‌شناسان باید خود را از هر نظر انتقادی نسبت بهاسلام برتمار 
نگهدارند . بدین شرح که یکی از دانشگاههاي انخلستان. استادی را که 
به تدریس اسلام اشتغبال داشت , زیر فشار افرادی که از کشور عرپستان 
سعودی برنامه یاد شده را از نظر مالی حمایت می کردند , اخراج کرد ؛ زیرا 
آتها از روش تدریس استاد آن کرسی راضی نبودند ۷ 

من دوست مسلمانی دارم که اهل الجرایر است و داراي درجه‌های 
آموزشی و علمی والاتی می‌باشد و زیاد هم مذهبی نیست . روزی 
همچنانکه او به کتابهای من تگاه می‌ کرد . نظرش به‌کتاب جرا من مسیجی 
تیستم ؟ نوشته «برتراند راسل.» جلب شد . او پا دیدن عنوان آن کتاب 
به‌شادی آمد . ولي . من بصدها فهییدم که ار فکر می‌ کرد که 
«برتراندراسل» با نوشتن این کتاب ضربه‌ای به مسیحیت وارد آورده؛ در 
حالیکه او نمی دانست که «راسل» با مقایسه اسلام وسبجیت در آن 
کتاب . نهاد راستین و کاوک سرشت اسلام را نیز بخوبی نمایان گرده است . 
من اغلب با خود انديشیدهام که اثر هر زمانی که من می‌خواهم واژه 
«خدا » را به‌ کار ببرم؛ بجای آن از واژه عربی «الله» بهره ثیری کنم. آیا 
بازتاب دوست من در برابر اين عمل چه خواهد بود ؟ برای مثال . هرگاه 
من در این جمله «نیچه» که در زیر دکر می‌کنم ۰ هر زمانی که او واژه 
«خدا» را به کار برد من بحای آن واژه «اللهه را به کار ببرم . آیا مهو 
آن جمله برای دوست من . وحشت آورتر از اصل آن نخواهد بود ؟ جمله 
«نیچه» چنین است: «منهوم #آلله4, تا کنون بزرفترین مانم وجود هستی 
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انسان بوده است . ما تنها زمانی می‌توانیم: به وجود دئیای هستی باور 
داشته باشیم که وجود *الله4 را انکار کنیم و تقش او را به‌هیج شماریم .» 
و حالب‌تر اینکه هرگاه من عنواتی را که «نیجه» با واژه‌های «خدا مرده 
است » با واژه‌های «الله مرده است »» به کار بیرم: آیا به‌دوست من جه 
اهساسی دست خواهد داد ز 

به‌شر روی » تردید نیست که اسلام و مسلمانان نمی‌توانند براي همیشه 
خود را در سنگر خرافات و نأآگاهي‌ها که به‌دور خود تنیده‌اند » زندانی 
کنند و از پیشرفت‌های عطلمی. اجتماعی و انسانی غرب قافل و عقب 
بماتند . این جنبش های معتوی والای انسانی » سرانجام در هر فردی اثر 
خواهد کرد . مسلمانان نمی‌توانند برای هميشه خود را از بینش‌ها, 
اندیشه‌ها و آثار فلسفيی لاعممع۱۱ نود .مها م۲۲ ,علاه۱۷ 
عتموهاع1 بلناه۲۲ تفا بدا‌هتانرعبع۲] و قمع ۰ پنهان نکهنار ند . مسلمانان 
نمی توانند ۰ نوشتارهای «دیوید هیوم» را در باره معجه انار کرده و 
به غفیده به معجزه های عیسی مسیح ادامه بدهند . قرآن در بسیاری از 
موازد به شخهصیّت هالبی که در عهد عتیق و عهد جدید امده از جمله 
ابراهیم . اسماعیل . اسحق : یعقوب » موسی . داود « یونس ‏ آدریس . نوم » 
عیسی و غیره اشاره کرده است.. آیا مي‌توان جتبش روشنگرایانه ای را که 
در سده نوزدهم در آلمان در بارء نهاد انجیل و به گونه کلی دین پدید آمد, 
نادیده کرفت ؟ هنگامی که دانشمندانی که در باره انجیل بررسی و پژوهشض 
گرده » به‌اين نثیحه رسیده‌اند که یونس هیسگاه وجود خارجی نداشته و یا 
«اسفار پنجگانه» بوسیله موسی نوشته تشده. آیا قران که اينهمه در باره 
شخصیت های بالا و مطالب تورات و انحیل خامه‌فرسانی کرده» می‌تواند 
ارزش و اعتیار داشته باشد . 

آیا براستی قرآن می‌تواند . در برابر جنبش‌ها و پیشرفت‌هاي علمی 
غرب , اظهار وجود کند ؟ ایا قران که تمام مطالب وابسته به آفرینش آنسان 
و جهان هسعی را واژه به‌واژه از تورات و انجیل برداشت کرده؛ در باره 
صربه کارسازي که تنوری تخامل داروین به‌اين دیدمانهای بیهوده و یاوه وارد 


کرد . چه مي‌تواند و چه دارد که بخوید ؟ هم قران و هم تورات و انجیل . 


۹ اسلام و مسلمانی 


فلج سجن از وحجو ده آدم و حوا می گویند . ولی بسیازری از مسیحیان خود را 
با بینشی های علمی در ایس باره برابری داده ۳ دیکر به این افسانه هاي 
خرافی و بي باید کد در نوشتارهای مشل‌سشان د گر شاه ۰ اعتناتی ندارند . 
دریغ ۳ اقسوس که مسلمانان . مور این گام ایتناتی و لیر در پیشرفت و 
رشد بینش خود برنداشته اند ! 


فصل دوم 
ربسه های اسلام 


«ایکناز گلدزیهر» 01021067۲ ۳22ع] از اسلام‌شناسان بسیار برجسته 
محمد بتیان‌شزار اسللام : هیچ تعقی له تازه‌اي وارد دین اسلام تشرده ات 
ظسجنین + فد دز راحله بجسر با متابع ناشناسخته شیج موصوع تازه ای نیاورده 
و یام پیامیر عرب : مجموعه‌ای از عفاید و معتقنات مذهبی حو جود در آن 
مان بوده است . اصولی را که محصد برای اسلام آورد از کليمي‌ها: 
مسیحی ها و سایر عواملی که با آنها تعاس داشت , آموختد بود ه 
۲ هدع ] 


مجم: . یگ انسان انییشمند یود او هیچ اصل اخلاقی تازه ای باه و توش 
محرقفي کرد + در فیر‌هنیگی ملت های آن زمان رایج و مجود بود و تمام 
نویسند شان و پزوهندگان از زمنهای بسیار پیج از این موصوع آکاه 
بوده اند . حتی خود اب سم مي دانست کد اسلام دین حلید یی سسته و 
اصول و احکامی که در قرآن وجود دارد , از متون و موازین سایر کتابهای 
عفدس مدذهیی بر‌داشت شلله است ‏ فجمد خود پیوسته می گفت که اصول 
تفاوتی تبارد . نویسندکان و مفشران مسلمان مائتد «الشهرستانی» به وضوح 
گواهی کرده‌اند که پیامیر اسلام . اصول و باورها و روشهای عبادتی اعراپ 


۳ 
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مشرک و خداناشناس . بویژه انجام فرائض حج و زیارت خانه کعبه آنها را 
وارد دین اسلام کرده است . با اين وجود . هنوز مسلمانان عقیده دارند که 
اصول دینی آنها به گونه مستقیم از آسمان نازل شده و اینکه قرآن بوسیله 
فرشته جبرئیل از خداوند به‌محمد الهام شده است . همچنین مسلمانان 
بر پایه آبه ٩‏ سوره انعام » ایه‌های ۱ و ۲۲ سوره بروج و آیه‌های سوزه 
قدر عقیده دارند که متون قرآن ازلی و ابدی بوده که در لوح آسمان 
محفوظ و به‌محمد الهام شده است . بر پایه اعتقاد مسلمانان پایه و بنیاد 
اسلام از دات الله به‌وجود امده و قسرض دخالت بشر در متون و اسکام 
قران کفر محض است. 

شاید مسلمانان با گرایش به‌عقیده بالا . دارای احساس یک وحشت 
ناخودآگاه هستند که اکر ایجاد قرآن به‌یک بشر زمینی نسبت داده شود . 
ساختار دین آنها ییکباره فرو خواهد ریخت . ولی , باید دانست همانگوته 
که «ارنست رتان» 0 ۳۳۳6۵۱ گفته است: «مذاهب و ادیان واقعیّت هائی 
هستند که پاید در باره اصول و موازین آنها به بحث نشست و حتی آها را 
مورد تجزیه و تحلیل و انتقاد قرار داد .» مفهوم گفته «رنان» آنست که 
بررسی انتقاد آمیز بأیدها و ریشه‌های اسلام نشان مي‌ دهد کد در اسلام 
هیچ عامل متافیزیکی وجود ندارد و اینکه محمد اسانی بوده که با هیچ 
منشأً الهی و متافیزیکی پیوندی نداشته و افراد مسلمان و غیر سلمان 
باید به همین چم به‌او نگاه کنند . 

نوشته های «ایکتاز خلنزیهر » و «هنری کوربین» ط0۳9) جتععا در باره 
تفوذ دین زرتشت در اسلام : کتابهای «کیگر » تعیلاع) «توری» 10۳7۵۷ و 
«کش» 21500 در باره نفوذ دین بهود در اسلام ؛ نوشتار مبتگرانه «ریجارد 
پل» 36 ت۳۱ در باره نقوذ مسیحیت در اسللام ؛ کتاب «ولهوسن» 
ته( ۷۷ «نولدکه» عاعلا۵ل ‏ «هور کی ونج» 0۳8۳08۵6؟] و «رابرت 
اسمیت» ٩00110‏ 061 در باره نفوذ مسیحی‌های صالبی و اعراب پیش 
از اسلام؛ و کتاب «اآرتر جفری» «عتع1 تسطاي۸ در باره نفوذ کلمات 
خارجی در قران. همه ما را وادار می کنند با نتیجه پزرهشهاي «سموئل 
زوعر ۷ 7,۷۲۲ همصنا شویم و باور کنيم که اسللام «یک یدیده نو نیست؛ 


بلکه فرآورده‌ای است ت که مجمد با نیو ود از تر کیپ اصول و عمایش 
کهنه به وجود اورده و آنرا به‌عنوان داروی درمان کننده دردهای بشر پا زور 


۷ 


و باه رب شمشیر به‌افراد بستم خورانده است .۸ 
بت پرستی اعراب 


بدون تردید عی‌توان گفت که بسیاری از متون قرآن , همان تکیه کلامهای 
اعراب مشرک است که قران کمی به آن آب و رنگ زده است :" برای مثال . 
آیه‌های سوره فلق می‌ گویند: «بگو من پناه می جویم به‌خدای فروزنده صیح 
روشن از شم مخلوقات و از شنز شب تار , هنگامی که دراید و از شر زنان 
جادوگر در عنکامی که به ؟ گرهها می‌دمند واز شر حسودانی که حسادت 
عی وزرزید ۰ 

بسیاری از خرافاتی‌ترین اصول و آئین اسلام بویژه اجرای متاسک حج 
در مچه از روشهای اعراب مشرک پیش از ظهور اسلام ثرفته شده است 
[به ایه ۱۵۳ سوره بقره , ایه‌های ۲۸ تا ۲۰ سوره حح. ایه ۱ تا ۶ سوره 
مانده و آیه ۲۳ سوره حج نگاه فرمائید). در متون قرآن حتّی می‌توان 
نامهای خدایان اعراب مشرک پیش از اسلام را مشاهده نمود ( آیه‌های ۱٩‏ 
و ۲۰ سوره تجم و ایه‌های ۲ و ۲۳ سوره توح). سوره جسس نیز دارای 
متونی مبنی بر عفاید خرافی مشرکین بوده و همچنین برخی از قصص 
قران نیز مانند افسانه‌های عاد و مود . همان اقسانه‌های رایج بین اعراب 


عشرگ بوده است . 
زبارت حانه کعبه 


روانشاد علی دشتی . چکامه زیر را از «ابوالعلاء معزی :» چخامه‌سرا و 
فیلسوف تامدار عرب در کتاب بیست و سه سال . ذکر مي کد که می کوید: 
و قوم اتوا من اقاصی‌البلاد - لرمی‌الجمار و لمالحجر 
فوا عجیا من مقالاتهم ایعمی عنالحق کل‌الیشر 


۳ اسلامم و متمانيي 


مردم از کوشه و کار دنیا به خانه کعبه می ایند 
آیا پراستی بشریّت نسبت به حقایق تابیتا شده است ۱۱۳ 
چ. دا + د 3 

«المعری» همچنین مي‌نویسد: «ای افراد نادان از خواب غفلت بیدار 
شویه . این سخنانی که شما بر زبان می آورید و این اعمالی که انجام 
است - این اقرادی که با اختراخ ین و مراسم بالا شما را فریب دادند . 
سهوت تسب قطرت ۴1 ثروت داشتد و سرانجام با ضواری در گنشند و 
اصول و آئين اختراعی آنها اکنون به خاک ناپودی تبدیل شده است .» 


اپپالعلاء معري 


کروهی خود پرست اینجا و جمعی بت‌پرست آنجا 
جلال اللنن روم !۲۱ 


«رفرشاه با چشم ندیده بودم که پیامبر ترا صبی‌بوسد , من هیجگاه ترا 
نمی بوسیدم .4 
گفسه عمسیر خليفه دوم ؛ در یکی از مسواردی که نگ 


۷۹ 


حهرالاسودوا در تعبه زیارت می کرد " 
«از نظر اخلاقی ۰ زیارت مکه و آداب و رسوم خرافاتی و کودکانه‌ای که 


یهتا پرستی دین مسمد .» 


۷۹۱ 
رب 


تمام اصول و این و تشریفات اعمال مناسک حخ همه بیشرمانه از آداب 
و رسوم زیارت کعبه بوسیله اعراب مشرک و بت‌پرست پیش از اسلام 


ريشه های اسلام ۷ 


برداشت شده است . «زومر » می‌نویسد: «بخشی از اصول و ائين اعراب 
مشرک پیش از اسلام: بدون کم و کاست وارد اين دین شده است*" مراسم 
حج و زیارت خاله کعبه در مکه در ماه ذی‌الحجه که دوازدهمین ماه سال 
هجری تازیهاست . انجام می‌شود . سح پنجمین اصل از اصول دین اسلام 
است و قرآن اتجام آثرا برای هر مسلمانی واجب شمرده است .» هر 
مسلمانی که از تندرستی کافی برخوردار بوده و امکان لازم برای انجام 
عناسگ حج داشته باشد . باید آنرا یکبار در عمر انجام دهد . 

حخْ عمره در هفت روز اول ماه ذی‌الجخه و یا در هر زمان دیگری از 
سال می‌تواند انجام پذیرد . ولی روزهای هشتم, نهم و دهم ماه ذی‌الحجه 
به انجام حج اصلی ویژگی دارد که مراسم آن از روز هشتم دی‌الحخه آغاز 


هی شود . 
مراسم پنج روز اول حع 


نغست زائران خانه کعبه وارد چند میلی خارج شهر مکه می‌شوند و خود 
حیوانات , شکستن درختان و کیاهان, اتجام عمل جنسی و ارتکاب هرگونه 
عمل خشونت آمیزی خودداری کنند . آنگاه دوباره در مسجنالحرام در مکه 
به‌وضو گرفتن و نسماز خوانمدن مسی پردازند و سشسگ مقنداس سیاه 
(حجرالاسود ا را که در گوشه شرهی خانه کعبه کار خداشته شده, 
عی‌بوسند . خانه کعبه . یک ساختمان چهارئوشه ای‌است که در میان حیاط 
پدون سقف مسجدالحرام واقع شده است . 

انگاه زاثران خانه کعبه که نامرد استفاده از عنوان «حاعی و حاحید» 
هستند . به سمت راست حرکت مي کنند و هفت مرتبه » خانه کعبه را با 
کامهاي اهسته طواف می‌نمایند . در هر بار که ژاثرین خانه کعبه را طواف 
می کنند . سنگ یمنی را که یک سنگ مقس دیگر می‌باشد. لمس 
می‌نمایند و حجرالاسود را می بوسند . 

سپس . زاثران خانه کعبه به سوي مقام ابراهيم که می گویند وک در آنجا 
نماز گذارده است ؛ می‌روند و دو رکعت نماز در آنجا به‌جای مي آورند . 


به 4 اسلام و مسلماتتی 


آنگاه به‌سمت حجرالاسود می‌روند و آثرا می‌بوسند. دو نردیک خانه 
کعبه . چاه زمزم وجود دارد که مسلمانان باور دارند هاجر و اسماعیل در 
زمان سرگردانی خود از آن چاه آب آشامیده‌اند . پس از آن زاثریین 
به سوی «الهجر» که مسلمانان معتقدند . هاجر و اسماعیل در آنجا دفن 
شده‌اند . رهسپار می‌شوند . تفته شده است که مجمد پیامیر اسلام. در 
شب مسافرت افساته ای‌اش از مکه به‌اورشليم در آنجا خوابیده است . 


زوزهای شنم تا دهم 


زاثران خانه کعبه ‏ از یکی از ۲۶ درب مسجالهرام خارج می‌شوند و 
به‌بلشدي صفا می‌روند و در آنجا به خواندن قرآن می‌پردازنه . سپس 
هفت‌بار از صفا به‌مروه می‌روند و در این مذت به خواتدن دعاهای ویثه‌ای 
می‌پردازند . انجام این آئین مسخره و پیمعنی پاد آیر افسانه ای است که 
حاکی است ؛ هاجر در هنگام حستجوی آب باس رگردانی از نقطه‌ای به‌نقطه 
دیگر , می رفته است . 

این اعمال روز ششم انجام می یرد و زاثرین. شب پس از این روز را 
در مکه می کدراتند و یکبار دیگر به‌ طواف خانه کعبه می‌روند . روز هفتم 
زاثران به خطابه‌ای که در مسجنالحرام ایراد می‌شود . گوش می‌دهند و روز 
هشتم به‌مینا می‌روند و پسس از انجام مراسم لازم» شب را در آنسا 
می کدرانند . روز نهم . پس از برفزاری نماز بامداد » زاتران به کوه عرفات 
می‌روند و در آنجا بهانجام مراسم «وقوفب» که ایستاده انجام می کیرد . 
می‌پردازند . مسلمانان عقیده دارند که آدم و حوّا , پس از اخراج از 
بهشت در این نقطه فرود امده‌اند . در این متطقه , زائثران به خواندن دعا 
می پردازند و به خطابه‌ای که مضمون توبه دارد . ثرش فرا عي‌دهند . 
سیس ؛ زائران به «مردلشه» که محلی بین مینا و عرفات است, می‌روند و 
تماز مغرب را در انجا برگزار مي کنند . 

روز دشمم که در تمام جهان اسلام عید اضحی نامیده می‌شود ۰ روز 


ریشه شضای اسان چم 4٩‏ 4 


قربانی است . در بامداد روز دهم . زاثران پس از برئزاری نماز به‌مینا 
می‌روند و به‌هر یک از سه مجّمه شیطان که در انجا تصب شده. هفت 
سنگ پرتاب می تنند . مراسم سن.‌برانی به‌مجسمه‌های شیطان » «رسی 
جمره» نامیده می‌شود . در این مراسم هر زاتری باید هر سنگ را بین 
شست و انگشت اشاره دست راست نگهنارد و از فاصله‌اي که کمتر از 
۵ فوت نباشد , آثرا به مجشمه‌های شیطان پرتاب کند . در هنگام پرتاب 
سنگ . زاثران باید بگویند: «به‌نام خدای متعال و به‌تیت نشرت از شیطان . 
من این سنگ را به‌او پرتاب می‌کنم.» پس از پایان مراسم سنگ پرانی 
به شیطان » زاثرین به‌فربانی کردن بزغاله و یا کوسفندی اتنام می کنند . 
آنگاه. زائران خانه الله. پایان مراسم حج را جشن گرفته . موی سر خود را 
می‌تراشند و یا بخشی از آنرا قیچی می کنند . 

مسلمانان یه‌این دلیل به‌انجام عمل خرافاتی قربالیی کردن بزغاله و یا 
کوسفند می‌پردازند که شیطان قصد داشت , ابراهيم را از اجرای فرمان 
الهی در قریانی کردن فرزند محبویش اسماعیل باز دارد و چون ابراهیم زیر 
تأثیر وسوسه شیطان قرار نگرفت و در جهت اجرای فرمان الهی بر آن شد 
تا فرزند محیوبش اسماعیل را قربانی کند . ازاینرو خداوند دستور داد تا 
به جای قربانی کردن فرزند . یک قوچ را قربانی کند . بدین ترتیب , قربانی 
کردن بزغالد و يا گوسفند , در هنگام اجرای مناسک حخ. یاد اور فرمان 
الهی در قربائی کردن قوچ به‌جای اسماعیل می‌باشد . 

از زبان ظهرر محمد و اسلام هميشه این پرسش برای تاریخ نویسان 
وجود داشته که جگونه انسان بت‌شکن و خداپرستی چون محمد . ساضر 
شد . انین خرافه پرستی مشرکان سرزمین عربستان را وارد اصول و موازین 
اسلام بکند ؟ پیشتر تاریخ‌تویسان به‌اين پرسش چنین پاسخ می‌دهند که 
اگر یهودیها و مسیحی‌ها از دین خود دست بر می‌داشتند و با میل و 
رغیت محمد را پیامبری می شناختند که قصد دارد آنین ابراهيم را در 
سرزمین عربستان آموزش دهد و کیش اسلام را پذیرا می شدند . اورشلیم 
به عنوان قبله مسلمانان باقی می‌ماند و (سنگ صخره) که در اورشلیم وجود 


+۱۰ اسللام و« سلمانی 


هنگامی که محمد از همخامی بهودیها با آئین مذهبی اختراعی‌اش نا 
ابید شد و درک کرد که بهودیها با او سر سازگاری نبارند و ویرا به عنوان 
پیامبر نخواهند شناخت » محمد با آوردن آیه‌های از ۱۳۸ سوره بقره به بعد ؛ 
اظهار داشت که الله به‌وی الهام کرده است که قبله مسلمانان را از اورشليم 
به‌ مکه تغییر دهد . محمد در آن زمان پا فراست بقین داشت که سرانجام 
مکد را تسخیر خواهد کرد و از تمام فروزه‌های تاریخی آن به‌نفع دین 
اسلام بهره خواهد شرفت . 

در سال ششم هجری, محمد کوشش کرد با پیرواتش وارد مکه شود . 
ولی در اتجام این هدف پیروزی به‌دست نیآورد . محمد از سوی اهالی 
مدینه با مگی‌ها در «حلیبییه» که در مرز بین مه و مدینه قرار دارد . 
دیدار کرد و پس از کفتگوهای بسیار. مسلمانان موافقت کردند به‌مدینه 
باز گردند ؛ ولی به آنها اجازه داده شد که سال بعد . برای اتجام مناسک حنج 
به‌مکه وارد شوند . سال بعد (سال هفتم هجری), محمد با بسیاری از 
پیس‌وانش به‌عکه وارد شد و با طواف اطراف خبانه کعبه و بوسیدن 
حجرالاسود . به انجام مناسک حجخ پرداخت . 

یعسال بعد : (سال هشتم فجری ) ؛ مکه به دست محمد کشوده شد . 
پس از کشوده شهن مکه, ابتدا بسیاری از مسلمانان و مشرکین . بدون 
شرکت محمد به‌انجام فرائض حح پرداختند. سپس , برپایه آیه‌های ۱ و 
۸ سوره توبد , به اصطلاح بدمجمد از سوی الله وحی رسید که تمام 
معاهده‌هائی که بين مشرکان و مسلمانان وجود دارد . از درجه ارزش خالی 
است و هیچ فرد غیر مسلمانی نباید وارد مکه شده و یا به‌انجام مراسم 
جح بپردازد . 

«زومر » در این باره می نویسد : 

«در سال دهم هجری محمد برای انجام مراسم حنج وارد مکه شید و 

ضریح‌های مقتس بت‌پرستی اجداد خود و سایر جرتیات روشهای خرافاتی 

بت پرستی نیاگانش را وارد اصول و موازین اسلام کرد . اعمال و رفتاری را 

که بت‌پرستان مشرکه پیش از اسلام اتجام می‌دادند ۰ محمد آها را به عنوان 

فرامین الهی و علرم مذهبی با تعبیرهای ناهمگون و متناقضی به آنین اسلام 


ریشه های اسلام ۱۰ 


۱ ۹ 
آغر ود .»4 


اسلام در تواجی مرگزی و ری عرستان به‌رجود انده است - ولی 
شوربختانه . آگاهی مای ما در باره مذهب مشرکان عرب در این نواحی پیش 
از پیدائی اسلام بسیار اندک است . با توجه به‌اینکه کتیبه‌هانی نیز در این 
باره در دست نیست. بتابراین پذوهشگران برای آکاهی از مذهب مشرکان 
نواحی مرئزی و غربی عرستان پیش از ظهور اسلام باید به کقاب 
«ابن الکلبی» (در گذشته در سال ۸۱٩‏ هجری قمری) » زیر فرتام کتاب 
بت‌ها استناد جویند . در این کتاب , نامهای ویده به اصطلاح خبدایان دکر 
شهه است . برخی از اشمار پیش از اسلام و همچنین اشاراتی که در قرآن 
رفته ثير حاکی از خدایان و بت‌های اعراب بت‌پرست پیش از اسلام 
می‌باشد . «نولدوکه» نیرز در اين باره مبی نویسد: 
«باید در نظر داسته باشييي که مجمد بسپاری از عقاید ر اندپشه‌ها و 
همچنین آداپ و رسوم مشرکان را یه کونه کلسل و یا با جرئی تغیبر وارد دین 
خود کرد . برخی از بافیمانده‌های رسوم و آداب مشرکاتی که با دين واقعی 
اسلام هیچ پیوندی نداشته تا یه‌امروز پوسیله اعراب محفوظ مائده است . 
این اسر مسلم است که پذیرش یک لین مذعبی جدید. اداب و رسوم 
معتقدات پیشین را به گونه کامل تغییر نمی‌دهد و همچنین عقابد و ین 
گذشته همیشه با نابها ر شکل‌های جدیدی با تصویب مقامات مذهبی و یا 
بدون مواغقت آنها یدوجود خود ادامه می‌دهند ۲۵ ۱ 
این نکته نیز باید به‌مطالب بالا افزون گردد که محمد با مهارت زیاد . 
رسوم و ادابی را وارد مراسم حخ کرد که در پیش به گونه کاملا مستقل در 
نقاط مذهیی بوسیله اعراب به‌مورد اجرا در می آمد . 
اجتماعات عربستان مرکزی پیش از اسلام بر محور قبیله تشکیل شدء 
و هر قبیله‌ای براي خود دارای خدانی بود که آثرا در مکان معینی قرار 
می‌دادند و حتی چادرنشینان سرگردان به‌پرستش آن می‌پرداختند . خدایان 
و پت‌های مشرکان پیش از اسلام. لزوماً شکل انسان نداشتند و ممکن یود 
سنگ بزرگی به‌عنوان بت کزپنش شود . کاهی اوقات نیز بت‌ها و خدایان 
په‌شکل یک مجسمه و يا انسان بودند . اعراب مشرک پیش از اسلام تصور 


یسلا صیلما نز 


می کردند که برخی سنگها به‌سیب خشم مسخ شبده و به‌شگل سنگ 
درآمده و ازایترو« هنوژ دارای توان الهی هستند 

تابهای تبدهای مرود و فا که مسلمایان در هتگام انجام مناسگ حج » 
تلهور اسلام در ابن محل دو بت به‌نامهای «ایستاف» و «نبلا لا وجود داشت 
که مشی‌کان معتقد پودند ۰ بت‌های باد شده برای آنها حوشبختی و رفاه و 
سعادت به‌وجود می آورند و از اینرو بين دو تبّه مرو و صفا می‌دویدند تا 
آن دو بت را لمس کنند و ببوسند و از برکت‌های آنها بهره بگیرند . 


سنگ سیاه مقلس و هوبال 


شواهد زیادی وجود دارد که تازی‌ها در نقاط گوناگون دنیا به‌برستش 
سچهای سیاء می برداخته اند . «ئلمان» ۳6 اهل اسگنفریه در 
حنود سا ۱۹۰ نوشته است . تازی‌ها به پرستش سنگ می پرداختند که 
هدفش ستگ «دوسارس» ۵0لا( در «پترا» ۲۵۸۲۵ بوده است.. «ماشسيم 
شیری‌پرسه قلاا7([ ۷۱8۵0۲ نیز در سفه دوم ميلادي توشته است: «تازي‌ها 
به خداتی که من نمی‌دانم نامش چیست . ولی یک سنگ مکغب است , تعظیم 
و گرتش می‌کنند .» منظور این نویسنده از آن سنگ مکقب : حجرالاسود 
است که در ستده دوم میلادی : یعنی پنج سده پیش از نلهور اسلام بین 
اغراب تعمول بوده و محمد انوا وارد فرانض حخ و اصول اسلام کرده 
است . یکی دیگر از دلگل اينکه . تازی‌ها حجرالاسود را صنها سال 
پیش از ظهور اسلام می‌پرستیده‌اند . انست که ایرانی های باستان گفته اند . 
«مهاباد " و جانشبدانش حجرالاسود ءاقع در کمه را که تازي‌ها آنرا خداي 
حاصلخیزی می دانستند با سایر آثار خرافاتی در آنجا ترک کردند. 

در مجاورت شهیر مکه سنکهای مقس دیگری وجود دارد که 
تازی‌های پیش از اسلام آنها را می‌پرستبدند . اکرچه این ستکها نیز 
آسروز تا جدود کمی بوسیله مسلمانان دارای ارزش مدهبي و اسلاسی 
هستند . ولی در اصل تقلس آنها به سیب پیوند با افراد مقس دیگری 


بر ده است 1 


سنت سیاه خانه کعبه که امروز مورد پرستش مسلمانان قرار دارد . 
ظاهراً یکی از شهاب‌هانی بوده که از فضا بسن فرو افتاده است . ولی. 
سیب پرستش این سنگ بوسیلة مسلمانان که آنها عقیده دارند , اين 
سنگ را جبرنیل فرشته به اسماعیل داده است تا وی بوسبله آن خانه کعبه 
را بنا نهد . «مارگولیوت» 0۷ا۵ع۳]27 در باره بی‌پايگي این عفیده 
می‌نویسد: «در سده چهارم هجری قرامطه اين سنتگ را از کمبه جنا کردند 
و آثرا با خود بردند و سالها بعد آنرا مسترد داشتند . بذایر این + می‌توان 
در باره اصالت این سنک تردید کرد . زیرا . معلوم نیست سنکی را که 
قرامعله پس از سالها به کعبه برگرداننند شما ن سنگی باشد که از پیش آثر 
از خانه کعبه با خود پرده بودند ."۳" 

«هوبال» بتی بود که روی چاه خش؟ و بی‌آبی در داخل کعبه کار 
گذاشته بودند و اعراب نذریهای خود را درون آن چاه می‌ریختند . بسیار 
محتمل است که بت «هوبال» به شکل انسان ساخته شده بوده است . چون 


بت «عوبال» را نزدیگ حجرالاسود مستقرٌ کرده پودند ۰ ازاینرو ممکن است 
بین اين دو بت پیوندی وجود داشته است . «ولهوسن» معتفد است که بت 
«هیبال» در اصل همان ححرالاسود بوده است . این نویستده عقیده دارد 
که خداوتد در قرآن ارباب کعبه و نیز ارباب مکه نامیده شده است . محمد 
به‌شتت سخالف تگریم و پرستش بت‌های سه‌گانه لات . منات و عزی که 
مشرکان آنها را «بنات‌الله» و با دختران الله مي‌نامیدند , بود ۰ ولی با 
پرستش بت الله مخالفت تداشت . هنکامی که اهالی مکه در جنگ اد 
محمد را در نزدیک مدینه شکست دادند , رهیر آنها فریاد بر آورد . « آفرین 
بر هوبال  .‏ 

پیش از ظهور اسلاء , طواف مکالهای مقس بین تازی‌ها بسیار معمول 
پود . تازی‌ها در هنگام زیارت بت‌های مقتس , بکزات آنهارا طواف 
مبی کردند و می بوسیدند . «ویلپام مویر » کا۳6 تعلللً/ بعتقد است که 
احتمال دارد , طواف هفتکانه خانه کعبه . نشاله حرکت دورانی کرات آسماتی 
بوده باشد . ولی . «زومر» ابراز عقیده کرده است که طواف هفتکانه خانه 


۱۰ اسلام و مسلماني 


کعبه . سه مرتبه با شتاب و چهار مرتبه به گونه آهسته . تقليدي از حرکات 
سیّارات داخلی و خارجی بوده است ۲۳ 

تردید نیست که تازی‌ها در زمانهای بعد , به پرستش خورشید و سایر 
سیّارات هفتگانه آسمانی پرداخته اند ۳ به‌نظر می‌رسد که «پلیدس» 
کتلها (دختران هفت‌کانه اطلس , پهلوانی که بر پایه افسانه‌های یونابی . 
آسمانها را بر روی دستها و سر خود نگه می‌داشت) و سبب ریزش یاران 
می‌شد . بوسیله اعراب پرستش می‌شده است . اعراب به‌زهره نیز به عنوان 
یک خدای بزرگ احترام می گذاشتند و آثرا «العرّی» می نامیدند . 

ما از نامهائی که امروز بين تازیها محمول است . در می‌پاييم که تازیهای 
پیش از اسلام. خورشید (شمس) را نیرز مبی‌پرستیدند. شمس , خدای 
چندین طایفه عرب بود که برای آن بتی ساخته بودند و آنرا ستایش 
ميی کردند . «استوک هورگرونج» و۲۵ 0ا0 عقیده دارد که در 
انجام مسراسم «وقوف » در جح که در پیش به شرح ان پرداختيم . وحود 
خدای خورشید مورد توجه بوده است - 

برغی اوقات . تازی‌ها برای بت لات , اهمیّت آسمانی قائل بودند. 
احتمال دارد که تازی‌ها بت «ضریح» را خورشید تصور می کرده‌اند . 
مسامانان مراسم دویدن بین عرفات و مزدلفه و مردلفه و مینا را پس از 
غروب آفتاب و پیش از شکوفیدن خورشید اتجام می‌دادند . این رسم را 
محمد خود برای برگزاری مراسم جح به‌وجود آورد تا بین رسوم و آداب 
تازی های بت پرست پیش از اسلام که کرات آسمانی را مبی برستیدند و 
مسلمانان تفاوتی وجود داشته باشد . ما. در این باره بعدها شرح کافی 
خواهيم داد . پرستش ماه نیز بین تازی‌ها پیش از اسلام معمول بوده و 
دلیل آن نامهائی است که هم اکنون بین تازی‌ها معمول است . مائتد هلال . 
قمر و یره . 

«هوتسما» "" 8 نوشته است. مراسم سث‌اتدازی که در اصل 
در مینا انجام می گرفت ؛ به هذف دیو خورشید پرتاب می‌شد . این رسم 
معمولا بوسیله تازی‌ها در اخر تابستان انجام می گرفت و تازی‌ها با اتجام 


تایستان شده. از بین می‌بردند و در مزدلفه به پرستش خورشید معتدل و 
خدای رعد و باران که حاصلخیزی و باردهی به‌دتبال می آورد . 
می پر داختند . 

مزدلفه . مکاتی بود که در آنجا آتش مورد پرستش قرار می گرفت . 
تاریخ‌نویسان عرب از اين تپه به عنوان تبّه اتش مقس نام می‌برند . خدای 
مردلقه « کوزه» نبامیده مب شد کد در واقم خدای رعد و باران بود . 
به گونه‌ای که «ون سینگ» امعاعده۱۷ گفته است: «آتشی بر روی تّه 
مقلسی که آنرا کوزه نیز می‌نامیدند , برآفروخته می‌شد . در انجام این 
مراسم توقشی به وجود می آید که بسیار شبیه مراسم «وقوف» در انجام 
مراسم حخ فعلی است. می‌توان گفت . اينهمه سروصنا و فریادی که 
تازی‌ها در هنگام اتجام مراسم به‌راه می‌اناختتد » برای آن بود که رعد و 
باران را برای کارآئی قرا بخوانند ۷۷ 

«فریزر » هد در کتاب و805 «0/۵:) در باره رسوم و تشریفات 
سنگ انلازی به مجشمه شیطان . شرح دیگری دارد . او می نویسد: 

«برخی ارقات هدف سنگ‌اندازی ساجیان ؛ دور کردن روح خبیت از خوه 
می‌باشد : بعصی اوقات این روش به‌متظور دفیم بان انجام می گیرد و تاهی اوقات 
نیز هدف منگ‌النداتی آنست که حاجی با انجام این رسم به‌نیکی ها دست یاید . 
ولی به‌هرروی : تاریخچه پی‌دایش این رسم حاکی است که این 
روش تنها بدمنظور دور کردن شم و شیطان انجام مي‌شده ... و آمروز دز انجام مراسم 
حخ در مکه ... حاجیان با پرتاب سنگ به‌مجنمه شیطان . کوشش می‌کنند ۰ شز و 
ناپاکی را از خود بزدایند .۷" 

بر پایه نوشتارهای «جوین بال» اامطزبال انجام مناسک ح در 

آغاز . به وجود آوردن روینادهای معجزه آسا بوده است. «جوین 

پال »» در این باره می‌نویسد: 

«هدف از انجام مناسک حغع در آغاز باید ایجاد یک سال نوی پر پیروزی با 

باران ر آفتاپ فراوان, برکت.؛ سعادت و وجود چارپایان و له و کندم زیاد 

بوده باشد . در زعلهای پیشین . در عرفات و مزدلفه آتش روعنن می کردند 

تا شاید خورشید را وادار کنند تا در سال نو برایشان تابش کافی داشته 


باشد . همچنین » در هنخام انجام متلسک حح ۰ روی زمین اپ می‌ريختند تا 


۷۰۹ 
از ایجاد خشکسالی جلوگیری به عمل آورند . شاید عم هدف سنگ‌اندازی 
در مینا نئانه آن نود اسیت. ۹۹" اقراد عشرک و بت پر مسسته بلسو ی بنیوسیلد 


می خواسته اند ۰ کناهان سال کبشته را از درون خود به خارج پرتاب کنتد و 

خود را از مجازات و روبرو شتن با رویدادهای تافوار به‌مناسیت شاهانشان 

برکتار نشهبارند ۳٩‏ 

ین ریب دویشن بین غرفات و مردلفه و بر عکسی ؛ ممکن است 
براي ایجاد رويدادهاي معجزه اور انجام مبی شرفته است . جشئنی يس کید 
تازی های مشرگ و بت پر ست؛ در بایان انجام مناستگ حج بر پای می کردند , 
بهره‌ور شوند ._ همچنین دلیل پرفیر کاری‌های زاتران کعبه در هنکام اتجام 


نیروهای معجره اور به وحود بیاورند ‏ 
حانه کعبه 


تازی‌های مشرک و بت‌پرست عادت داشتند , بت‌هاي خود را در پهنه 
مقنسی که پوسیله سنگ محصور شفه بود . قرار می‌دادند ‏ این پهنه 
مقس معمولا مکانی بود که تمیام موجودات زنده می‌توانستند بد ان پناشننده 
و در آنجا پناه امن بگیرند . داخل این پهنه مقس نیزر پیوسته چاهی 
وجود داشته است. ما نمی‌دانيم که خانه کعبه در آغاز در جه زمانی 
ساخته شده است , ولی بدون تردید می‌توان گفت که گزینش محل خانه 
کعید . به‌سیب وجود چاه زمزم در آنجا بوده و کاروانهائی که به مقصد یمن 
و سوریّه از مکه گذر می کردند . از آب آن جاه استفاده می‌برده‌اند . 
افرادی که از چاه زمزم استفاده می کردند . به آن تگریم و تعظیم 
می کردند و هدابا و قربانی‌هائی به آن فراداشت می‌نمودند . درون خانه 
کعبه نیز چاه خشکی وجود داشت که مشرکین و بت پرستان . هدیه‌هائی 
به ان تقدیم می‌داشتند . زاثرانی که برای اداي احترام به بت ها وارد کعبهد 
مي شفند ۰ سر خود را در پهنه نقئسن خانه کعبه می‌تراشیدند . امروژ ما 


می بینیسم که تصام این اعصال 3 رفتیار در آدات 3 مراسم حج در اسلام وارد 


ویخه هاي اسلام ۷۱۰۷ 


شده آاست.. 
نویسندگان اسلامي باور دارند که خانه کعبه. در حلود در هار سال 
پیش از آفرینش جهان در بهشت ساخته شده و هنوز هم مدل آن در 
بهشت وجود دارد . ادم با دستهای خود . خانه کعبه را در روی زمین ینا 
نهاد ۰ ولی طوفان توح آنرا از بين برد . سپس , به‌ايراهيم فرمان داده شد » 
تا آنرا دوباره‌سازی کند و او اين کار را با کمک اسماعیل به‌انجام رسانید . 
هنخامی که اسماعیل در پی پینا کردن سنگی بود تا کوشه خانه کعبه را 
یوسیله آن سشخص کند . جبرئیل فرشته را مشاهده کرد که حنجرالاسود را 
برای این هدف در اختیار او گذاشت . رنگ حجرالاسود . در آغاز از شیر 
نیز سفیدتر بود : ولی کناهان افرادی که انرا لمس می کردند . سیب شد 
که رتش به‌سیاهی تبدیل شود . بدیهی است که تاریخجه افسانه‌ای 
یاد شده از افسانه‌های کلیمی‌ها در باره اورشليم زمیتی و اورشلیم آسماتی 
پرداشت شده است . 
«موییر» و «توری» می‌تویسند که حثی پیش از ظهور محمد نیز 
تازی‌های مشری و بت پرست معتقد بودند که سیاختمان خانه کعیه برسیاد 
ابراهیم پیا شده است : ولی «اسنوک هور گرونج » و «الویز سبرنگر دبرولش 
1 نباور دارند که ایهاد ساختمان کعبه بوسیله ابراهيم , ۱ ختراع خود 
محمد می‌باشد و او این کار را بدینمنظور اتجام داد تا اسلام را از 
موسویّت جدا و مستقل سازد . «اسپرنگر» در این بازه می‌نویسد : «با 
اختراع این دروغ... محمد دین را از فلسفه حدا کرد و انجه را که فرد 


گرد . این نیازها عبارت 


بشر بدان نیاز دارد يا دروغهاتی خود به‌ وی دهش 
بودنل از : ملیت , آدات ۳ مراسیم ویره ‏ خاطرات تاریخی . ۱ شرآ ۳ رموزر 
آسمانها . اطمینان به ورود به‌بهشت . و با اين اقنام : محمد هم وجدان خود 


۱۳ 


و هم شرف و وجدان دیکران را فریب داد : 


اللس‌سسه 


واره « اللد ۱ نیرز و زسان پیسی از خلهور شوت ان ۳ اسلام سین تازیهای مشرگ ۳ 


٩ + ۸‏ اسلام و سلمانی 


بت پرست وجود داشته و اسلام وجود این واژه را مدیون تازیهای مشرک و 
بت‌پرست می‌باشد . ما شواهدی در دست داریم که اعراب شمالی و بر 
ساکنان شاهزاده‌نشین قدیمی عربی در مشرق و جنوب شرفی فلسطین واژه 
«الله» را در ساختار نامهاي خود به ثار سی گرفتند. برجی از خدایان 
تازیها نیز نام «الله» داشتند و تازنهای درره‌های بمد نیز از واژه «الله» 
برای نامهای خود بهر‌برداری سی کردند . «ولهوسن» نیرز می‌نویسد که 
نوشتارهای پیش از ظهور محمد و اسلام حاکی است که «الله» یکی از 
بت های بزرک آن زمان بوده است . درونمایه خود کتاب قرآن نیز شهادت 
ی د هد که »الله» آفریننده باران. چهان و میره بوده است . در آن زمان 
یگانه جرم و گناه ساکنان مکه آن بوده است که خدانی بغیر از بت «الله» 
را مورد پرستش قرار دهند . زیرا بت «الله» بزرگترین خدای آن زمان بوده 
است . «نولنوکه» می‌نویسد . به‌هر رری این نکته دارای اهمیّت بسبار 
می‌باشد که محمه بن عبنالله نیازی ندید که خنانی بغیر از بت الله به وجود 
بیاورد و همبان بت الله را به‌عنوان خدای اسلام به پمروانش شناختشری 
کرد . تها کاری که محمد در باره «الله» کرد . آن بود که این بت را از 
مشرکان و بت‌پرستان گرفت و به ان یک برع تقدس رنانی و الهی دهش 
کرد و آنرا خدای مسلمانان شمرد ... اگر مخمد از زمان توجوانی با نام 
«الله» به عنوان خداي بزرگ و متعال بویره در مکه آشنا نشده و خو نگرفته 
بود , پسیار جای تردید است که او مر آن می‌شد که دین یکتا پرستی برای 
تازیان به‌ارمفان اورد ۳ 

اسلام. اصول و آداب و رسوم خود را از تازیهای مشرک و بت‌پرست 
برداشت تمود ویا بهتر است بگونيم . آنها را برای مسلمانان تگهداری کرد . 
این اصول و عادات و رسوم عبارت بودنه از: چندزنی . بردشی. طلاق 
فوری و قوانین و عقزرات اجتماعی از جمله خعنه و غسل . «ون سینک»» 
«نولنوکه» و «گلنزیهر» همه نفوذ خرافات و ارواح خبیثه را در رسوم و 
آدات تما شرح داده‌اند!" بای مثال , این نویسندگان ناور دارسده که 
تشریفات برگراری نمازهای پنجکانه , بویژه هدف اداب و رسوم وضو گرفتن 
انست که مومن نمازگزار خود را از وجود ارواح خبيثه جات دهد نه 


دیسه های اسالام ۱۰۵ 


اینکه در نظافت واقمی بدنش اقدامی به‌عمل آورد ۰ از درونمایه بسیاری از 
حوادث اسلامی برمی اید که محمد بسیاری از رسوم و آداب خرافی را که 
در زمان جوانی از مشرکان و بت‌پرستان عربستان آموخته بود . در اصول و 
موازین اسلامی وارد و جاودان نمود . یکی از حدیث‌های اسلامی حاکی 
است که محمد گفته است «هنگامی که کسی از شما از خواب بیدار 
می‌شود , باید سه‌مرتبه بینی‌اش را خالی کند . زیرا شب هتگام شیطان در 
سوراخ بینی انسان بیتوته می کند .» در مورد دیگری محمد مشاهده کرد 
که یکی از پیروانش وضو کرخته. ولی نقطه خشکی روی پایش وجود 
دارد . محمد به‌این شخص دستور داد . وضویش را تحدید کند و در این 
باره اظهار داشت: «هنگامی که یک مسلمان بنده خدا وضو می‌گیرد ۰ آبی 
که روی صورتش می‌ریزد , تمام گناهانش را پاک می کند . و زمانی که او 
هنگام وضو گرفتن . دستهایش را می‌شوید , هر گناهی که با دستهایش 
مرتکب شده پاک خواهد شد. و هنگامی که مسلمانی در هنگام وضو 
گرفتن . پاهایش را می‌شوید . تمام کناهانی که پاهایش مرتکب شده بوسیله 
آب و یا آخرین قطره آب پاک خواهد شد و وجودش بکلی از گناه وارسته 
خواهد شد .» «کلنزیهر » در این باره نوشته است. بر پایه اصول و 
باورهای ادیان سامی . اب وجود شیاطین را از بین می‌برد . هنگامی که 
محمد کفشهای سندل به‌پای داشت . تنها با کشیدن دستهایش روي سطوح 
خارجی کفش . پاهایش را می‌شست و تمیز می گرد - 

اجحادیت و سنن اسلامی حاکی است که فرد مسلمان باید سر خود . 
پویژه قسمت عقب جمجمه‌اش را پپوشاند . «ون سینک» معتقد است , دلیل 
پوشش سر آنست که از ورود ارواح خبیئه به بدن پیشگیری شود . بسیاری 
از اعمای و رفتار مسلمانان» مانتد. فریادهای مودن . بلند کردن دستها و 
غیره؛ برای انست که ارواح خبیثه از بدن زدوده شوند . 


نقود دیي زرسسست ۳ ادیان و عداهب جهان ۳ کد برخي اوقات (: پا رسیسم ) 


۹۰ اسلام و سلمانی 


نامیده هیی شود ۳ بوسیله یسرخی دانشمنتان تأیید ولی گروهی دیکم آنرا 
مورد تردید قرار داده‌اند . «ویدنگرن» ۷۷100002۳01 در این باره با قاطعیت 


«بدون تردید ۰ ادیان ایرانی‌ها در گسترش تمئن و فرهنگ آنها و نیز ادیالی 
کد در غرب به‌وحود آمد ؛ بویته در ادیان و مذاهب کلیمی‌های تبعیدی . 
ادیان و سذاهیی یونانی مانند میترانیسم . معتقذات و باورهای مدهبی دوره فای 
پیش و بلافاصله پس از ظهور مسیح و اسلام» تأثیر فراوانی داشته است. 
دین زرتشت , همچنین در مذهب شیعه گری که ؛زمهعترین مداهپ سله‌های 
میانه بوده و نیت افکار و عقاید مربوط به شایت شناسی بسیار تفوذ داشته 
است ۳۸۰ 
«ویدنگرن» در کتاب (1955) ده[ 2۵/06۸ 6( ننود اصول و 
عقاید زرتشت را در تورات در هتخام تبعید کلیمی‌ها به‌بابل بخوبی نشان 
داده است . «مورتون اسمست» ٩79‏ 0ات0( شاید نخستین کسی است 
که به نسح شیاهت های بدون چون و جرا بین اشعیاء ر سرودهای زرتشت که 
خانها نا گرفته , بویته کاتهاي ۵ ۳ : 14 پرداخته است . «اسمیت» ثابت 
کرده است که عقیده به‌اینگه خداوند به آفرینش نور و تاریکی پرداخته در 
هر دوی بنمابه شای یاد شده وجود دارد . «حان هینلر » عاعطه:]! 0۱( نیز 
در باره نقود اصول عقاید زرنتشت در اتجیل ید سر ح وترصیف یردأخنه تابت 
گرده است که نقود اصول رتست در انحیل بوسیله تماس بین کلیمی ها ۳ 
اشکانی ها در سده دوم بیش از میلاد و میانه‌های سده اول پیش از میلاد 
به‌وجود امده است ؟۲۳ 
تردید نیست که دین ایرانی‌ها به کونه مستقیم سر اسللام اثر کداشته. 
ولی ادیان موسویت و هسیحیت در اسلام به کونه ۳ مستميم اتر بخشی بوده 
است . برای اثبات این امر بی مناسبت یست . بدشرح شباشت ها بین 
اصول ادیان موسویّت و زرتشت ببردازيم . 
امورمزدا خدای بزرگ ر توانمند ایران که با نیروی بدون انتهای خود 
بوسیله فرشتگان بر جهان هستی فرمانروانی مبی کند و تیرری ویزه خود 
را پوسیلد « سینتا هیئو » به‌ مورد اجرا مبی کدارد » با «بهود» شباهت کامل 


ریه های لام ۱۹ 


دارد . ولی : توان اهورم‌د! در برابر اهریسن که ماتند شیطان در پایان 
عمر جهان باید نابود شود . قرار می کیرد ... در ایتجاء یعنی در 
رویدادهای پایان عسر جهان . بین اصول عقاید زرتشت و موسویت 
شباهت ها سبار آشکاز وجود دارد . این شباهت‌ها شپارتند از: 
دویاره آفرینش جهان پس از تابودی . ظهور نحات‌دهنده چهان و بشر و 
ف‌ماترواني کامل او بر چهان . دوپاره زنده شبن مردئان و زندفی 
جاوداتی . در هر دوی این دین‌ها پیامیران بوسیله خدا مورد وحی قرار 
می گیرند . در دین زرتشت.. افور مردا در کوه مقدس به زرتشت وحی 
یی فسرسمت‌ان و در موسویّت . بهوه به‌موسی در گوه سینا وحی مبی تند . 
اصول و قواعد نظافت در دین زرتشت که در وندیداد شرمح داده شله. 
بریده اعمالی که برای پاکيزگی پس از تملس با مرده و اشیاء ناپاک باید 
آنجام بگیرد + به‌همان شکل در اصول «لاوی» توصیف شده است .-. 
آفرینی جهان در شش روز که در بخش تکوین کتاب تورات آمده . 
شبیه همان شش مرحله آفرینش در توشتارهای مقنس زرتشتی ها 
عي‌باشد . در شر دو دپن » نسل بش از یگ زوح انسان ثر و صااذه 
به وجود آمده است . «مشیا» و «مشیانا» که در واژه‌های ایرانیی براي 
مرد و تن به‌کار مي‌رفته . همان آدم آمرد ) و جوا (زن) در تورات 
می باشد . در تورات» طوفانی تمام موجودات روی زمین را یفیر از یک 
جفت نر و ماذه پرهیزکار از هر موجودی نابود می تند و در اوستا, 
رزمستان سختی بغیسر از بخش «ورا» همه زمین را از موحودات زنده 
خالی می کند . در هر دو مورد و در هر دو دین » دنیا دوباره بوسیله 
بهترسن ردج باقی مانده از شر موحودی دارای موجودات زنده می‌شود و 
به سه بخش تقسیم مي گردد . در توشتارهای ايرانی . سبه پسر «ییما» 
بهتامهای «ترائتا ئونا ۰۰ «ایرا» و «سیریما» جانشین پدر می‌شوند و در 
افسانه‌هاي سامی‌ها نیرز «شم :» «دهام» و «یاف» جالشین پدر 
مي گردند . بنابر این » بدون تردید می‌توان گفت که دين موسی ؛ در باره 
افکار و باورهائی که با فرشتگان و ارواح پیوند دارد و شاید هم عقاید 
و اصول مربوط به‌معاد (بازکشت ) به شنت زیر نقود دین زرتشت قرار 
گرفته است ۱۳۵ 


تخستین اسلام شناس متشهوری ده ار باره نود زرسسست در اسللام 


۱۹ اسلام و مسلمانیی 


پژوهش کرده . و من در این نوشتار از فرایند پزژوهشهای او بهره خواهم 
گرفت ۰ « کلدزیهر» میباشد ۳۱ 

پسروزی مسلمانان بر ارتش ساسانیان در جنگ قادسیّه در سال +۳٩‏ 
میلادی , آغاذ نغستین تماس مستقیم بین دو ملت تازی و ایرانی می باشد . 
این تماس سمب شد که فرهنگ عالی و تابان ایرانیها , اعراب و اسلام را 
زیر تأثیر و تفود قرار دهد . بهمین دلیل. ایرانیهانی که بهاسلام گرویدند , 
ارزشهای جدیدی وارد اسلام کردند که این دین در نهاد از ان بهره‌ای 
تباشت . 

هنگامی که خلافت دودمان بنی‌امته فروپاشید . خلنای عباسی یک 
سیستم مذهبی اسلامی به وجود آوردتد که معتقدات سیاسی - مذهبی 
ایرانیان در آن نقش بسزائی داشت. باید افزود که خلفای عیاسی به‌دنبال 
اتقلاب ابو مسلم خراسانی که به‌راستی یک جنبش ایرانی بود » به خلافت 
رسیدنند . خلفای عباسی در ایران. بسیاری از روش‌ها و سنت‌های 
پادشاهان ساسانی را پذیرش کردند و مانند پادشاهان ساسانی . خود را 
پادشاه نامیدند و در واقم خلافت آها پیوندی بین تهاد خلافت مذهبی خلفا 
و سازمان پادشاهی ساسانیان بود . سازمان پادشاهی خلفای عباسی به‌راستی 
یک نهاد دولتی مذهبی بود و آنها مانند پادشاهان ساسانی که پادشاهی خود 
را ناشی از حکومت آلهی می‌دانستند . خلفای عبّاسی نیز خود را فرماندار 
حکومت مدعبی الهی به شمار می آوردند . بدین ترتیب» در زمان خلافت 
خلفای عباسی , نه تنها حکومت و مذهب به‌یکدیگر نزدیک بودند. بلکه 
بين آنها یک پیوند کامل وجود دشت؛ به گونه‌ای که می‌توان گفت . حگومت 
و مدب در بخدیگر ادغام شده بودند و بنابراین حگومت مذهبی : 
ححومت مردم نامیده ميی شد . 

خواندن قر آن با صنای بلند که بین مسلمانان مرسوم است » روشی است 
که از زرتشتیان ایرانی برداشت شده» زیرا زرتشتیان وندیداد را با صداي 
بلندمی خوانند . هم در دین زرتشت و هم در دین اسلام؛ خواندن متون 
کتاب مقتّس مذهبی با صدای بلتد برای زدودن کناهانبی که انسان روی 


زممن مرتکب مپی سود و تیر رستخاری روان لازم شم د و شلد است . پس از 


ریشه های اسلا م ۱۳ 


درگذشت یکی از افراد خانواده, هم مسلمانان و هم زرتشتیان . برای مت 
چند روز با صداي بلند به خواندن متون کتاب مقس خود می پردازند . 

متن آیه ۶۷ سوره انبيام که حاکی است. در روز قیاست کردار و منش 
خوب و بد انسان در زندگی بوسیله ترازو اندازه گیری و حساب خواهد شد : 
نیز آز ايراني‌ها برداشت شده است. برای مثال» مشهور است که پیامبر 
گفته است: «کسی که برای مرده‌ای که در تابوت قرار دارد . نماز بخواند 
یک قیراط ثواب می‌کند ۰ ولی کسی که در تمام مراسم دفن مرده تا زمانی ‏ 
که وی در گور گذاشته می‌شود . شرکت کند , دو قیراط ثواب می کند . 
انچنان ثوابی که وزنش به‌اندازه کوه 06) خواهد بود .» ثواب و ارزش 
نماز جماعت » ۲۵ مرتبه بیش از نماز خوأندن انفرادی است . 

برپایه انجه که مفشران مسلمان در باره روز قیامت نوشته‌اند . جبرئیل 
فرشته برای اندازه گیری کردار و منش خوب و بد افراد ؛ ترازوئی در دست 
دارد که یک کبّه آن روی بهشت و که دیگر روی دوزح آویزان است . در 
«پارسیسم» نیز به‌همان ترتیب در باره روز قيامت امده است که روي پلی 
که بیین بهشت و دوزخ قرار دارد , دو فرشته ایستاده و کردار و مشش 
افرادی را که از پل می گذرند . آندازه گیری می کنند . یکی از فرشتگانی 
که رساننده مهر الهی به‌افراد می‌باشد . ترازوئی در دست دارد که رفتار و 
کردار تمام اقراد را یا آن وزن مي کند . هرگاه وزن کردار نیکوی افراد بشر 
بیشتر از وزن رفتار نکوهیده آنها باشده اجازه خواهند یافت وارد بهشت 
شوند » در غیر اینصورت فرشته دیگری که اجرا کننده عدل خداست. آنها 
را به‌دوزخ پرتاب خواهد کرد . سایر قواعد و اصولی که در اسلام برای 
ارزشیابی کردار و رفتار افراد بشر ذکر شده. از مذاهب بدعتگزار دین 
مسیح گرفته شده که ما در باره انها ستن خواهیم گفت . 

نمازهای پنجگانه مسلمائان در ۲۶ ساعت نیز از ایرانی‌ها گرفته شده 
است . محمد . در آغاز یرای مسلمانان تنها دو مرتبه نماز در شبانه‌روز مزر 
کرد . سپس . به گونه‌ای که در قرآن آمده نماز صبح را بدانها افررد و 
مقرر کرد که مسلمانان سه مرتیه ۱اصبح. ظهر و شب تماز بگذارند تا یا 
نمازهای «شاخاریت .» «مینگاه» و « آربیت» کلیمی‌ها برابر شود . آنگاه 


۱ اسلام و سلمانی 


هنکامی که محمد متوجّه شد که اپرانی‌ها بر پایه اصول دین زرتشت . پنم 
مرتبه در شبانه روز نماز می گذارند , برای اينکه دین اختراعی‌اش اسلام از 
دیسن زرتشت عقب نماند . اصول خرده‌اوستا را در باره شمار دفصات 
نمازگزاری در شبانه روز به کونه کامل از ایرانیها تقلید کرد و مقرّر نمود » 
مسلمانان پنج مرتبه (گاه) در شبانه‌روز به‌درگاه خدا نماز یگذارند ‏ 

گذشته از تأثیر اصول و عقاید ايرانی‌ها از راه موسویّت و مسیحیّت در 
اسلام . فرهنت اپران در عربستان پیش از اسلام نیز اشر کسترده داشته 
است . بدین شرح که بازرگانان مکه به گونه دائم با فرهنگ ایران در تماس 
بودند و نیز چندین نفر از شعرای عرب به‌ناحیه «الحیره» در فرات که 
جزء سیستم پادشاهی عربستان بوده و برای منتها زیر نفود ايرانی‌ها قرار 
داشته . مسافرت کرده‌اند . به گونه‌ای که «جقری» نوشته است : «الحیره» 
در بين مناطق عرب. مرکر نفوذ ایران و ايرانی‌ها بوده " و شعرانی مانند 
«العشاء » اشعاری سروده‌اند که پر از واژه‌های فارسی بوده است . شمار 
بسیاری از واژه‌های قارسی نیز از اوستا. پهلوی و غیره وارد زبان عربی 
شده است . مدارکی وجود دارد که نشان می‌دهد ؛ حتّی اعراب مشرکی که 
در متاطق عرب‌نشین ساکن بوده . به کیش زرتشت در آمده‌اند . نفوذ فرهنگ 
ایران همچنین در عربستان چنوبی که مأموران ایرانی از سوی پادشاهان 
هضامنشی بر انجا فرمان مبی رانده‌اند , دیده شده است . بالا تر از همه در 
قرآن آیاتی وجود دارد که زرتشتی‌ها را «مجوس» می‌نامد و آنها را در 
ردیف کلیمی‌ها. ستاره پرستان و مسیحیان و اهل ایمان قرار می‌دهد ( آید 
۷ سوره حجا. «ابن‌هشام» شرح‌حال نویس محمد می‌نویسد ۰ شخصی 
به نام «ندرین حارت» که براي ساکنان مکه داستانهای رستم و اسفندیار و 
پادشاهان ایران را تعریف می کرد و همیشه به خود فخر ور افتخار می‌ورزید 
که داستانهایش از افسانه‌های محمد بمراتب جالب‌تر است. «توری» 
می‌نویسد ۰ سختان «اندریین حارثت» سبب شد که از پیروان محمد کاسته 
شود و ازاینرو هنامی که «ندرین حارث» در جنک بدر دستگیر شد. 
محمد دستور کشتن او را صادر کرد و بدینوسیله از وي انتقام کشیل" 


«اپن هسام 4 ۱ همجنین هی نویسد کد ین نزدیگان ید یگ ایرانی وحود 


ویشه های اسلام ۱۹ 


داست به نام «سلمان» که شاید اصول و آئب. 


ن دین نیاکانش را به بحمد 
آموزش داده باشد . 

محمد با این عقیده که خداوند دنیا را در شش روز افرید و چون پس 
از آفرینش جهیان خسته شد ؛ به استراحت یر‌داخت مخالف بود . مجمد . 
مخالفت با این عقیده را ممکن است از زرتشتی‌ها آموخته باشد . زیرا 
زرتشتی‌ها نیبز این تئوری نابخردانه را بی‌پایه می‌دانستند و به آن عقیده 
نداشتند . عقیده محمد در پاره روز «اشنبه» نیر مانند زرتشئيی‌ ها بود , نه 
کلیمی‌ها. زیرا. کلیمی‌ها روز «شتبه» را روز استراحت می‌دانند » ولی 
میلمانان و محمد ؛ زور « حمهد :ه را روز کیرد هم آنی ۳ شادی صدهببی 
بهشمار می اورند و در آئین زرتشت نیرز همین روش در باره روز «جمعه» 
به کار می رود . 

بر پاید احادیت معتبر اسلامی . بحمد بوسیله حیوان سفیدی که «براقی» 
نامیده می‌شد و دارای دو بال و اندازه‌اش ین الاغ و قاضر بود ؛ به اسمان 
مسافرت کرد و در آنجا با چیرئیل فرشته : موسی , آبراهيم و غیره دپدار 
نمود . گفته شده است که »«براق» شبیه « کریفون» آسوری‌ها (حیواتی که 
نیمی شیر و نیمی باز بوده!, مي‌نموده است . «بلوشت » ۰۲3۱۵09۲ باور 
دارد که تثوری «برآقی» و جرنیات معراج محمد به آسمان به کونه تاسل از 
ایرانی ها گرفته شده است:"" 
جبرئیل فرشته مرا سوار تراق کرد و به اسمان اول (پائیی‌ترین آسمان) 
بره . د روازه‌بان آسمان فریاد بر آورد . «توکی هستی ؟» جیرثبل پاسح داد: 
«من جیرئیل هستم .» دروازه‌بان پرسش گرد : «چد کسی همراه توست ؟» 
فیرئیل پاسخ داد : «مجمد .» درواژه‌یان پرسش کرد: «ایا او به اسمان 
احضار شده است ؟» جبرتیل پاسخ داد : «الته .» دروازه‌بال گفت: «از 
آمدن او به آسمان اول خوشحاليم و به‌او حوش آمد می گوئیب .۰ آنگاه 
دروازه‌یان ۰ در اسمان اول را تشود . هنخامی که من وارد آسمان اول شدم ؛ 
جبرئیل ادم را به‌من نشان داد و اظهار داشت: «اين پدر تم ادم است؛ 
بهوی سلام گن .» پس از ايتکه من من و ادم سلام داد وستد شد . لدم 


1 


بامن کفت: اتو پیامیر عالبقدر به اسمان خوش امدی .» سپس . خپرئیل 


مرا بهاسمان دوم برد و در آنجا من بخییی و عیسیی را دیلار کردم . در 


۷۷۰ آسلام و سلماني 


آسمان سوم؛ یوسف ؛ در آسمان چهارم » ادریس ؛ در آسمان پنجم؛ هارون : و 
در آسمان ششم؛ موسی را دیدار کردم. پس از اینکه موسی سلام مرا 
پاسخ داد . شروع به ثریستن کرد . هنگامی که من سیب گریه کردنش را 
پرسیش کردم. موسی پاسخ داد: «دلیل گریه من انست که پیروان تو بیشتر 
از پیروان من وارد بهشت مي‌شوند .» آنگاه ما به آسمان هفتم بالا رفتیم . 
در آنجا جبرئیل ؛ ابراهيم را به‌من نشان داد و اظهار داشت: «اين ابراهیم , 
پدر توست .» من به‌ابراهيم سلام گفتم و او به‌من پاسخ داد و از انجا ما 
به اسمان بالاتر رفئیم. در آنجا درختان میوه زیبانی وجود داشتد که بر تهای 
آلها به‌انداره کوش فیل بودند . جیرئیل اظهار داشت: «اين اسمان آخر 
است و اکتون به آن چهار رودخانه نگاه کن . دو رودخانه داخل آسمان و دو 
رودخانه خارج آن وجود دارند .» من از جبرئیل درخواست گردم. در باره 
این رودخانه‌ها پیشتر توضیح بدهد . جبرئیل پاسخ داد: « آن دو 
رودخانه‌های داخلی ؛ رودخانه‌های بهشت و آن دو رودخانه خارجی. 
رودخانه‌های نیل و فرات هستند .4 
جرتیاتی که محمد به شرم بالا در باره مسافرت به اسمان ( که در زیان 
عربی معرأج تامیده می شود ) ۰ توضیح مي‌دهد . به گونه کامل از متبی که 
به زبان پهلوی در چند صد سال پیش از ظهور اسلام نوشته شده و مربوط 
به مسافرت « ارتاویراف» به اسمان می‌باشد . گرفته شده است :" هتکامی کد 
روحانیون زرتشتی احساس گردند که باورهای مدهبی زرتشت در حال 
کاستی است : « ارتاویراف» را به اسمان فرستادند تا دریابند , در اتجا جه 
می گذرد . «اآرتاویراف» از یک آسمان به آسمان دیگر بالا رفت و سرانجام 
به‌زمین بازکشت نمود و جزتیات رویدادهای مسافرتش به اسمان را به‌شرح 
زیر برای زرتشتی‌ها بازگو نمود : 
ما نخست یهپائیی‌ترین آسمان رفتیم۰... و در آنجا فرشته‌های مقتسی را 
دیدیم که از آنها نورهای بلند و تابانی درخشش داشت . من از سوش 
مقس و فرشته اذر پرسش کردم: «اینجا چه محلی است و ایتها چه 
کسانی هستند ؟» فپس از اينکه ها به‌من پاسخ بایسته دادند ؛ ما به آسمان 
دوم و سوم بالا رفتیم .4 در آنجا, بهمن سرفرشته . مرا به‌یک تخت طلالي 
راهتمالی کرد . هنگامی که از آن تخت بالا رقتیم , اورمزد را مشاهده کردیم 


ریشه های لام ۱۹ 


که گررهی از فرشته‌ها و مقامات دیگر آسمالی به وضم شگفت‌انگیزی که 
من تا کنون ندیده بودم؛ او را پرستش می کردند. راهتمای من اظهار 
داشت: «اين اورمزد است .» من به‌اورمزد . سلام کردم و او ورود مرا از 
یک دنیای کنرنده یه آن محل عالی و بیمانند خوش آمد گفت ... سرانجام 

« آرتاویراف» می وید پس از آنکه راهنمای من فیرشته آتش . بهشت را 

یه‌من نشان دادند , ما به‌سوی دوزخ پالین رفتیم ؛ و آتگاه از آن محل تاریک 

و وحشت آور به‌سمت بالا به‌نقطه زیبائی که اورسردو فرشتگانشی قرار 

داشتند , بالا رفتيم . پس از ایتکه من به آپرمزد سلام کقتم . وی با مهربانی 

کامل اظهار داشت: «آرتاویراف ۰ به‌سوی دنباي مادی برگرد . تقو اکنون 

آورمرد را دیده و او را می‌شناسي . زیرا من اورمزد هستم؛ من نیز کسی را 

مي‌شناسم که او نکوکار و پارسا می باشد .۷ 

تتوری پل صراط در اسلام نیز به کونه کامل از آئین زرتشت گرفته شده 
است . بر پایه سنت‌های اسلامی . در روز داوری هر مسلمانی باید از پلی 
عبور کند که «صراط » نامیده شده است . این پل بر روی زبانه‌های آتض 
دوزخ قرار گرفته و نازک‌تر از مو و تیزتر از لبه شمشیر است. 

۱ 


ین تئوری بدون تردید از ائین زرتشت گرفته شده است . زیرا در آئین 
زرتشت , هر کسی پس از مرگ باید از پل «چینوت پرتو» که برای افراد 
بدکردار تیزتر از تیغ بوده و گذشت از آن غیر ممکن است . گدر تماید . 

می‌دانیم که چون هندی‌ها و ایرانی‌ها از ريشه یک ملّت یکتا که هند و 
اروپانی نامید» می‌شوند. هستند . ازاینرو ادیان و مذاهب آنها نیز دارای 
بنمایه‌های یکسان هستند. ملت هند و آروپاتی نیز وابسته به خانواده 
بزرتريی هستند که هند و اروپانی نامیده می‌شوند . بهمین دلیل است که 
تتوری پل «جینوت پرتو » در نوشتارهای باستانیی هندوها «یاجورودا» نامیده 
شده است ‏ ۲ 

شوری بهشت. در اسلام لیر شياهت نرزدیکگی به تثوریهای هندی‌ها و 
ایرانی‌ها در باره بهشت دارد . در لین زرتشت . «هد هوکت‌ناگس» 
اوه 12001 سرنوشت روح آنسان را پس از مرگ چنین شرح می‌ دهد : 
هنگامی که انسان نکوکاری در مبی گذرد ۰ روانش مت سه‌شبانه روز نزدیک 


بر ٩‏ ۷ اسالام و مسلجانیی 


جسمش قرار خواهذ گرفت و در پایان شب سوم » روح شخص دین خود را 
به شکل دختر زییای باکره بانزده ساله‌ای خواهد دید که به‌سیب کردار 
تیکش بدین شکل زیبا در آمده و همراه آن به بهشت بالا خواهد رفت . این 
شرح شبیه داستانهای «أسپاراساس» هندوهاست که حاکی است ؛ در بهشت 
دختران زیبائی وجود دارنذ" که گرداگرد خدایان به‌رقص مشغول هستند و 
به رواتهائنی که به‌سبب کردار نیک وارد بهشت می شوند . خوش امد 
می‌گویتد . این دختران زیبا همچنین به‌عنوان هدیه در اختیار آنهانی که 
جان شود را در جنف مي بازند » قرار داده مبی شوتد :۶ 

بدین ترتیب : تلوری بهشت در اسلام از بسیاری جهات با تئوری هندوها 
در باره بهشت شباهت دارد , با تفاوت اينکه اسلام به حوربها و دختران 
پاکره بهشتی با چشم شهواتی نخاه می‌کند و این موضوع سبب انتقاد و 
رنحش مفسران نخستین مسیحی از تثوری بهشت در اسلام شده است . در 
اسلام . دختران زیبای باکره بهشتی . همچنین به‌مسلمانانی که در جنگهای 
مذهبی کشته می‌شوند » باداش داده می‌شوند . برخی از واژه‌هانی که در 
قرآن برای شرح بهشت به کار رفته , دارای ریشه‌های آشکار زبان فارسی 
هستند . يراي مثال » واژه «ابریق» به‌معنیی و افتابه ,» از واه « ارایگ» گرفتد 
شده است . «جفری» در این باره می‌نویسد: «بدون تردید می‌توان گفت کد 
اعراب شمالی » واژه «حور» به‌معنی «سفید پوست» و کاربرد این واژه را 
برای دختران باکره بهشتی از اجتماعات مسیحی آموختند و سپس محمد 
زیر تأثیر (یک واژه ایرانی) آثرا برای دختران زيباي بهشتی به کار گرفت .4" 

در نوشتاری که بدزبان پهلری نوشته شده , بهشت به‌هر مکانی که شبیه 
به بای در فصل بهار باشد. کگفته سی‌شود که دارای همه کونه کلها و 
درخت‌ها می‌باشد . این همان باغْ بهشتی است که در قرآن در آیات ۱۲ تا 
۹ سوره واقعه , آیات ۱۲ تا ۲۲ سوره اتسان . آیه ۱۰ سوره پونس و آیات 
۰ و ۵۵ سوره رحمان شرح داده شده است . مفهوم این آیه‌ها حاکی 
است: «انهائی که از خدا بترسند. دو باغ در اختیارشان قرار خواهد 
گرفت ... که دارای درختهاي سایه‌دار هستند ... هر یک از آتها بوسیله 


جشمه سازها ابياري هی شوند . .. ۳ داراي ورد گونده میود‌هاً می باشند .» 


ريشه های اسلام ۷۹۹ 


همچنین بین تئوری یک نمونه انسان راستین مذهبی در آئین زرتشت و 
یک مسلمان صوفی که در اسلام به‌ شکل یک انسان کامل در می آید. 
شبافت ‌های بسیار برجسته‌ای وجود دارد . در آئین هر دوی این ادیان . 
دستور داده شده است که برای تخامل انسانیت از اصول ویزه پرستش و 
عبادت پیروی شود و در هر دو آئین . برخی شماره‌هاي خرافی وجود 
دارند که دارای ارزش ویده‌ای مي‌باشند . برای مثشال , در هر دو آئین. 
یعنی در اسلام و زرتشت هر دو . شماره ۳۲ دارای اهمیّت خراقبی وبده‌ای 
می‌باشد . بدین شرح که ۳۳ فرشته گزارش عبادت انسان را به آسمان 
می‌برند ! و در ورد خوانی نیز همیشه شماره ۲۳ یه کار گرفته شنه است . 


مانند ۳ بسپییح ؛ ۳ تحمید , ۳۳ تکبیر و غیره. 
جن. دیو و سایر انباج 


با توحه پدخرافات چشمگیر و اشکاری که در دین اسلام وجود دارد و ما 
در پیش به شرح آنها پرداختيم . جای بسیار شکفت است که فلاسفه سده 
هیجدهم , اسلام را یک دین خردگرا برشمرده‌اند . هرگاه اين فلاسفه بیشتر 
در ثرف باورهای خرافاتی اسلام. مانند جنّ؛ دیو و سایر اشباح به بررسی 
پرداخته بودند . از اشتباه ساده لوحاته خود در باره داوریشان نسیت به اسلام 
شمسا هي شدند . 

عقیده به فرشته , دیو و اشباح از ايراتي‌ شا گرفته شده و وازه «عفریت » 
که در قران ذگر شده و معتی «دیو» می دهد , دارای ريشه پهلوی 
می‌باشد . بدین ترتیب . می‌توان تثقت که تازی‌های مشرک . از سالها پیش 
از پدید آمدن اسلام به‌وجود موجوداتی به‌نام جن که در همه جا موجود 
بوده , ولی در هیچ کجا مشاهده تمی شدند » مشکوک بودند . وازد «جن ۰» 
به خونه استمال . مفهوم تاریگی و با پوشیدئی دارد . جن‌ها در نهاد 
موجوداتی مرموز و دشمن گوته به‌نظر آمده‌اند. تازی‌های مشرک و 
بت‌پرست از حي‌ها ترس و وحشت داشتند و قادر به‌ مشاعده آنها نبودند . 


ولی . با پدید آمدن اسلام. جن‌ها موجوداتی قابل مشاهده به‌شمار آمدند که 


.۷ اسلام و ساسانی 


برخی اوقات نیز می‌توانستند برای افراد بشر سودمند باشند . 

تازی‌های بت پرست باور داشتند که جن‌ها قابل مشاهده نبودند و توان 
۳ داشتند که به شکل موجوداتی از قبیل مار . سوسمار و کزدم در آیفد . 
اگر جنی در وجود انسانی راه می‌یافت. يا او را دیوانه می‌کرد و یا در 
کنترل خود درمی آورد ۰ چون محمدین عبدالله . در محیطی س‌شار از 
خرافات پرورش یافته بود . ازاینرو به وجود اشباح اعتقاد کامل داشت و در 
اين باره تا آتجا خرافاتی بود که خدایان اعراب بت‌پرست را در ثروه دیوها 
طبقه بندی می کرد (به آید ۱۵۸ سوره صافات نگاه فرمالید ). بنابراین . 
باورهای خراشاتی در باره چجن‌ها و اشپاح نه تنها در اصول معتفدات 
مسلمانان وارد شد . بلکه این باورها در اسلام گسترش بیشتری یافت و با 
شنت زیادتری به‌سایر کشورهانی که اسلام اختیار کرده بودند , سرایت 
کرد . 

پرخسور «مگدونالد» 4اضجصلن‌ضا ‏ یه شرح رویدادی می‌پردازد که 
شاعری به‌نام حسی‌بن ثایت کد دوست نزدیک محمد بود » در آغاز زیر 
تأتیر یگ حن منت موفق به سرودن شعر شد . رویناد باد شده به‌نوشته 
پرفسور «مکنونالد» به شرح زیر است 

«هنگامی که (حسی‌بن ثابت) از یکی از خیابان‌های مدینه عبور می گرد . 

جنیی روی او پرید و ام دا به سوی پائین فشار داد و مجبورش گرد تا سه 

بیت شهر بگوید . حسن‌ن ثابت از آن پس قریحه چکامه‌سرانی پیدا 

کرد ...و جن یاد شده. به گونه مستفیم چکامه سرائی را به‌ار الهام کرد . 

وی از جن‌ها بدنام دیرادران چن؛ نام می‌برد و اظهار می‌دارد که جن‌ها از 

آسمان . اشعار پر وزن و قیاقیه به‌ار الهام می گردند . . نکته پسیار جالب 

اتست که مضمون‌هاتی که حسن‌بن ثابت در چکابد هایش به کار می‌برد : 

شبیه وحی‌هالی است که از آسمان نازل می‌شده و در قرآن به کار رفتد 


4 
استه ۷۷ 


»1 4 نالد ‏ می نویسد ۰ بین الهاماتی ۳1 باه از چتسس بسن قابعت ؛ عحپی تنسایه ژر 
یر الهامی ۳3 یه فبحم. سده + شباهفت کامل و سود دارد : 


شم انکوند کد تسین ان پات » زس فشار یگ سین به جتامه سرانی یر داخت . 


زیمّه های اسازم ۷۱۳۹ 


به‌همانسان نیرز جبرئیل به‌محمد قشار آورد به‌قرانت نخستین وحی الله 

بپردازد . در این باره به‌شیاهت‌های پیشتری نیز می‌توان پرخورد گرد . 

بدین شرح که چنانکه جبرئیل فرشته؛ پیابری را به‌محمد هام کرده ؛ 

به همانگونه نیز یک جن به«حسن‌بن ثابت» چکامه‌سرائی الهام نموده و اقزون 

بر ان هم جبرئیل و هم جن از واژه «تفضه» که مفهوم «تکان دادن» دارد , 

در ائهامات خود بهره بر ده‌اند .» 
با توجه به آنهمه مطالیی که در قرآن در باره جنْ مورد شرح و بحث قرار 
گرفته . می‌نوان گفت که محمد شود به‌وجود سجن عقیده داشته است. 
برای مثال , سوره ۷۲ قران به‌نام سوره جنْ نامگراری شده؛ آیه ۱۰۰ سوره 
اتعام . ساکنان مکه را از اینکه جن‌ها را شریک خدا قرار داده‌اند . سرزنش 
می‌کند ؛ آیه ۱۲۸ همان سوره (اتعام), حاکی است که کروه جن‌ها بر افراد 
بشر فزونی یافته‌اند ؛ آیه ۱۵۸ سوره صافات می گوید , اهالی مکه اظهار 
می‌دارند . بین جن و الله خویشی وجود دارد ؛ ایه :۱ سور الرحمان. حاکی 
است که الله . جن‌ها را از آتش بیدود آفرید . در قران و اسلام . نوشته‌ها 
و اصول و احکام بسپاری در باره عفینه به وجود جسن به‌چشم می خشورد . 
گافی است ما در اين بحت به‌این نکته اشاره کنیم که قرآن عقیده خرافاتی 
به وجود جنْ را مورد تأیید قرار داده و وجود جنّ در اسللام - به ئوئه کامل 
به رسمیت شناخته شده است.. «مکنونالد» نیز آشکارا می گوید که قران و 
اسلام . نسبت به‌وجود جن . مانند موجودات قابل مشاهده و حقیقی رفتار 
کرده است . «مکنونالد» در باره وجود جنّ در قرآن و اسلام نوشته است: 
«قرآن و اسلام ۰ یرای جن‌ها وجود واقعی فائل بوده و در روایط بین حيّ و 
انسان و بویزه مسائل مربوط به ازدواج و اموال بين این دو موجود . اصول و 
احکام بسیاری بر شمرده است ۵" گویا اين سینا نخستین فیلسوف اسلامی 
است که وجود جن را به گونه آشکار رد کرده است . 

قران همچنین فانل به عقیده خرافاتی دیگری است که در تمام دنیای 
اسلام کسترش دارد و آن اعتقاد به بد چشمی است که موضوع سوره خلق 
بوده و یکی از فرنودهای بارز بنبختی‌های بشری به‌شمار رفته است . 
مجمد . خود به آثار و فرایندهای زیان آور بد چشمی عقیده داشته است . 


ایا یسلا ز 
۱۳ ۶ 3 اي 


گفت: «یا رسول‌الله. خانواده جعفر قریانی بد چشمی شده‌اند , ایا لازم 
تاه ؟ محمد پاسخ داد : «البته , زیرا اگر یگ چیر در دنیا وجود داشته 


باشذ ۳۹ قادر باه سس تو شته انسسان باشّد , آن بد چشمی است . : 


وام اسلام به موسویت 


اسلا م بجر موسویت. به اناد پیامبری مش ۰ جیر دیگری میت ۰ ]) 


ا 
٩ ۱۷.‏ 


ستدها و شواشد بسیاری از تاریخنویسان اسلام بر حاي سانده که نشان 
می‌دهد . کلیمی ها نقش مهمّی در زندکی اجتماعی و تجارتی مدینه بر 
عهده داشتند . در مدینه طایفه‌های کلیمی بنی قیتقاع . بنی قریظه و بنبی 
نضیم داراي شروت زیادی بودند و زمین‌ها و کشترارهای آن شهیر را در 
اختیار داشتند . همچتین کلیمی‌های شهر مدینه در هترها و صتایع و 
پيشه های کوناگون و امور تجارتی دارای مهارت و کاردانی بودند . کلیمی ها 
در سایر شهرهای شمال عربستان نیز مانند شهرهای خیبر , تیما و فدگ. 
دارای حمعیت فابل توجهی بودند . «توری» نوشته است که کلیمی ها از 
سده ششم پیش از میلاد مسیح در شهر «تیما» سکونت داشته‌اند . این 
شهر. بدون تردید , از آغاز ظهور مسیح ؛ کلیمی نشین بوده و پسی از 
انهدام اورشلیم در سال ۷۰ میلادی , کلیمی‌های بیشتری برای سگونت وارد 
آن منطقه شده‌اند . همچنین شواهدی وجود دارد که نشان می‌ دهد , در 
عربستان جنوبی نیز کلیمی‌هائی سکونت داشتند که به مشاغل بازرگانی 
مشفول بودند. در عریستان جنوبی کتیبه‌هانی وجود دارد که نشان 
می دهد . اصول و معتقدات مدهب کلیمی‌ها در آین منطقه دارای تقوذ و 
خاربرد قابل توجهی بوده‌اند. لفته شده است که یکی از پادشاهان 


« شیماریت » به نام «ذونواس» به کیش موسویّت وارد شدد بوده است . 


ريشه های اسلام ۱۳۳ 


«توری» در صفحه ۰۲ کتاب خود می‌تویسد: «نخستین اثری که 
خواندن قرآن به‌انسان غالب می کند . آئست که محسد اصول و عقاید 
مدهبی اسلام را از کلیمی‌های حجار فرا گرفته است. در هر صفحه 
قرآن, کم وبیش مطالبی در باره تاريخ بهود . داستان کلیمی‌ها. جزتیات 
قوانین و مقررات مربوط به‌پیروان دين موسویّت و يا چخونگی کاربرد آنها 
و یا جستارهائی مبنی براینکه. اسلام دین ابراهیم و موسی می‌باشد 
به چشم می خورد . 
پرخی از دانشمندان مانند «نولدوکه» و «ولهوسن» با عقیده مسلمانان , 
مینی براینگه محمد پیسواد بوده. سوافقت دارند . ولی «توری» و 
«اسپرنگر» معتقدند که محمد سواد داشته است . هرگاه خمیر مایه زندگی 
اجتماعی محمد در نظر گرفته شود . عقیده به‌بیسواد بودن وی . کار آسانی 
نخواهد بود . محمد در یکی از خانواده‌های محترم مکه پرورش یافته و 
نمی‌توان باور کرد که اثر او قادر به خواندن و نوشتن نبود » بیوه ثروتمندی 
از او می‌ خواست که امور تجارتی‌اش را بر عهده بکیرد . محمد. 
بدینجهت خود را بیسواد وانمود می کرد تا بتواند ادعا کند که از آسمان و 
خدا ء به کونه مستقیم به‌او الهام و وحی می‌شده است . طبیعی است که 
اگر محمد وانمود مي کرد که دارای سواد خواندن و نوشتن است . اعای او 
مینی بر اینگه الهاماتش از سبوی آسمان و خبدا به‌او وارد می شود ؛ 
نمی‌توانست کار اسانی باشد . 
اکنون پرسش انست که محمد. آکگاهی‌ها و دانستنی هایش را در باره 
تاریخ بهود از کجا به‌دست آورده است ۲ دو پاراگراف مهم در قرآن وجود 
دارد که نشان می‌ دهد . محمد بهاستمال زیاد . یک اموزکار بهودی و شاید 
خاخام داشته است . ایه‌های ۵ به بعد سوره فرقان میي کوید . کافران محمد 
۳ متهم می کتند که او به‌داستانتهای قدیمی که بوسیله دیخران بهام گفته 
می‌شود . گوش فرامی‌دهد . بدیهی است که محمد. داشتن آموزگار 
بهودی را انکار تمی کند , ولی اصرار می‌ورزد که از سوی خنایه وی آلهام 
می‌شده است . در آید ۱۰۵ سوره تخل . فرشته الهام کننده می گوید: «ما 
بخوبی می‌دانيم که آنها می کویند: یک انسان فانی این مطالب را بداو یاد 


۱۲ اسلام و سلمانی 


داده است . زیانی که برای آموزش مطالب قرآن به کار مي‌رود ۰ خارجی 
است ؛ ولی آموزگار (محمد) آنها را به‌زبان عربی روشن بیان می کند .» 
«توری ۰» می گوید . آموزگار محمد باید یک یهودی یابلی از مقدوئیه جنوبی 
بوده پاش - 
افرون پر آنکه ؛ محمد به‌خاته کلیمی‌ها رفت‌ و آمد می کرد و از افراد 
ويزه‌اي به‌فراگیری اصول و موازین دین بهود می‌پرداخت , انجام آثین 
موسویّت را نیز بوسیله کلیمی‌ها. مشاهده می کرد و با چگوتگی کاربرد 
انها آشنا می‌شد. به‌هر روي . تردید نیست اعرابی که پیش از اتعای 
محمد به‌پيامبری . به دلائل گوناگون با کلیمی‌ها تماس برقرار می کردند . از 
عادات و رسوم. افسانه‌ها و داستانها و کاربرد آئين موسویت آگاه می‌شدند 
و این واقحیت در اشعار پیش از اسلا م شرح داده شده است . 
از سوره‌های نخستین قرآن چنین برمی آید که محمد بسیار زیر تأثیر 
کلیمی‌ها و دین آنها قرار گرفته بوده است . بهمین دلیل . محمد در آغاز 
کار . نهایت تلاش را به کار برد تا با پذیرش برخی از آئين دینی کلیمی‌ها 
(ماتند فزینش اورشلیم به عنوان قبله مسلمانان). آنها را خشنود و قانع کند 
که هدفش انست که ادیان و آنین‌های پیامبران پیشین را به‌مورد اجرا 
بگذارد . 
«زومر » با تأیید توشته‌های «یگر »» نویسنده کتاب بهودیت و اسلام 
04 5اد _نفون موسویّت را در اسلام با عقیده راسخ, به شرح زیر 
فهرست بندی کرده است: 
الف - اصول و عقاید 
۱ واژه‌های عبری و اسرائیلی در قرآن 
۲ دیدمان‌های مدهيي 
۳ مواژین اخلاقی و مقررات و آداب و رسیم 
۶ مقررات و آداب زندگی 
ب . داستان‌ها و افسانه‌ها 
واژه‌های عبری و اسرائیلی در قرآن 
« ثیگر » فهرست ۱۶ واژه را که وابسته به اصول و عقاید عبری‌ها و 


ویخه های اسلدم ۱۲۵ 


کلیمی‌ها بوده و پیش از ظهور اسلام بین عربستان بی خدا و تازی‌های 
مشرک و بت پرست وجود نداشته , به شرح زیر بر شمرده آست: 

٩‏ تابوت 2 به‌معنی کشتی ؛ حروف «وت» که واژه با آنها بایان 
می‌پاید . عبري است و در زبان عربی وجود ندارد . 

۲ تورات < که در قران به کار رفته . یک واژه عبری است - 

۳ جنت . عدن < یگ واژه عبری است . 

4 جهنم ع نیز یک واژه عبری است. 

۵ آحبار 2 به‌معنی آموزگار . 

1 درس 2 رسینن به ژرفای مقاهیم نوشتارهای مقس بوسیله پزوهش 


۷ ریتانی - به‌مفهوم آموزگار . 

۸ سبت ع به‌مقهوم روز استراحت - 

٩‏ سگینه حضور خدا (روحالقدس). 
۰ طاغوت < به‌مفهوم اشتباه . 

0- فرقان - تمیز دهنده خوب از بد . 
بناشگاه . 

۳ متانی < تکرار . 

۶ ملکوت 2 به مفهوم حخکومت خدا . 
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مذهبی اسلا را با سباختار واژه‌های زیان بومیاش که عربی بوده » به کار برد 
و ازاینرو قرآن همچنین دارای واژه‌هاي بسیار زیادی از زیانهای آرامی و 
سريانيی بوده و این امر تشان می‌دهد که وي بسیاری از اصول و معتقنات 
مذهیی اسلام را از ملت‌هانی که به‌زبانهای یاد شده سخن می‌راندهاند . 
برداشت کرده است . برخی از این واژه‌ها عبارتند از: 5۵ (نازیانه)» 
مدینه . مسجد (عیادتگاه ), سلطان . تعطللنه٩‏ (نردیان)» تبی (پیامیر ). 
اصول و عقاید اساسی اسلام نیز از دين بهود برداشت شده است که 


مهمترین آنها به شرح زیر است: 


۷۳ اسلام و مسلمانی 


بکانگی خدا 
به گونه ای که در پیش مشاهده کردیم. عفیده به‌یگانگی ذات خدا در 
تازی‌های مشرک پیش از ظهور اسلاع » پدیده نویافتی نبود , با این وجود . 
عقیده قاطع و بدون چون و چرای یکتاپرستی دین بهود . به سختی در 
محمد اثر بخشید و او را وادار کرد تا اساس و پایه دین توظهورش را بر 


یکتا پرستی قرار دهد . 


کتاب مقدس ۲الهامات نوشته شده) 

عقیده براینکه الله , اقراد بشر را بوسیله وحی و الهاماتی که به‌شکل 
نوشتار در آمده» هنایت و راهنمائی می کند . در پیروزی ادعای پیامبری 
محمد. تأثیر فراوان داشته است . به‌ویژه وی به‌سختی زیر تأئسر 
آگاهی‌هائتی که در متون کتاب مقس کلیمی‌ها آمده و دانشمندان کلیمی از 
آنها بهره مي‌بردند. قرار گرفته است . در این راستاه آیه ۱۶۱ سوره بقره 
و آیه ۲۰ سوره انعام می گویند: «انها کتب مقس را به‌اندازه فرزندان خود 
می‌شناسند .» پدین ترتیب . محمد بر آن شدء بود که کتابی به‌زبان عربی 
به‌وجود بیاورد که پیروانش مانند تورات از متون آن آموزش بکیرند . 
فرآورده این انديشه گری محمد کتاب قران است که اعا مي کرد ۰ تسخه 
اصلی آن در آسمان نگهداری می‌شود (آیه ۲۲ سوره بروج). این عقیده 
شبیه مطلبی است که در جلد ششم «پیرگ ابوت» امده و حاکی است که 


قوانین و مقرّرات دین بهود از آسمان نازل شده است. 
آفرینش 

آنچه که محمد در باره آفرینش جهان شرح داده . به‌روشنی شییه به مطالبی 
است که در سفر خروج ( آیه ٩‏ فصل ۲۰) آمده است . ایه ۳۷ سوره ق 
در این باره می کوید: «ما آسماتها و زمین و آنجه را که بين اين دو قرار 
دارد . در شش روز آفریديم و اين کار ما را خسته نگرد .: در جاهاي 
دیگر , قران می وید ۰ زمین در دو روز آفریده شده است (آيه‌هاي ۸ تا 
۱ سوره فشلت ). 


ریخه های اسلام پِ۲ ۷ 


هفت زمین و هفت آسمان 
قرآن در بیشتر موارد به‌هضت آسمان اشاره مي کند (سوره اسری » آیه ۱۶٩‏ 
سوره مومنون . آیه ۸۸؛ سوره فلت آیه ۰۱۱ سوره طلاق : آیه ۱۱۴. 
ایا( نیرز بارها به‌همین مورد (هفت آسمان و هفت زمین ) اشاره کرده 
است ۱آیه ۲ بخش ٩‏ 0۳۵۵8۵). قرآن, در آیه 46 سوره حجر می گوید . 
دوزخ دارای هفت طبقه است ؛ در (آیه ۲ بضش ۱۵۰ تقاا7۵) نیز همین 
شرح در باره دوزخ وجود دارد . این عقاید و اندیشه‌ها از بنمایه‌های هند 
و اروپاتی سرچشمه می کیرد , زیرا هم نوشتارهای مقنس هننوها و هم 
زرتشتی ها به آفرینش هفت زمین, و اسمیان اشاره کرده است آیه ٩‏ سوره 
هود می‌کوید . تخت الله روی آب قرار گرفته است. «راشی» کلیمی‌ها 
نیز در آیه ۷ بخش اول سفر تکوین می‌گوید: «تخت با شکوه در اسمان 
بوده و روی سطم آبها حرکت مي کند و در آنجا قرار گرفته است.» آیه 
۲ سوره زخرف می گوید ۰ مالک فرشته نگبان دوزخ است که بر شکنجه 
افراد کناهکار نظارت مي کند . بهمین ترتیب. کلیمي‌ها نیز پاور دارند , 
دوزخ دارای شاهزاده‌ای است که بر مجازات خطاکاران نظارت می‌نماید . 
مالک . بدون تردید شگل درهم ریخته‌ای است از خداوند آتش که در سایر 
نوشتارهاي مقذس کلیمی‌ها به کار برده شیده است . 

آیه ۶۶ سوره اعراف می گوید , دیواری وجود دارد بدنام «اعراف» که 
بهشت را از دورح جدا سی‌سازد . «و میان این دو گروه (بهشتیان و 
دوزخیان ) حجاب و پرده‌ای است که مانع می‌شود . آنها یکدیگر را 
مشاهده کنشد و در اعراف (یعنی حایگاه میان دوزخ و هشت) مردانی 
هستند که همه به‌سیمایشان شناخته می‌شوند و آنها به‌اهل بهشت می گویند 
«خوشا به حال شما» مارا از آبپای کوارا و تعمت های بهشتی که خداوند 
روزی شما کرده. بهره‌مند کنید. آنها پاسخ می‌دهند , خداوند این آپ و 
طعام را برای کاقران حرام کرده است.» در نوشتارهای مقس کلیمی‌ها 
در اعهت و در آید ۱۶ بخش ۷ کهاکهلوهاح۳ نیز مي‌خوانيم: «حقدر 
بين بهشت و دوزخ فاصله است ؟ خاخام (جوخانان» می گوید , یک دیوار . 
خاخام ( آخا)؛ می‌کوید . یک کف دست . مرییان آنها پاور دارند که بهشت و 


٩ ۲ ۸‏ آسلام و مسلماتی 


دوزخ تا آن اندازه به‌یکدیگر نزدیک هستند که ساکن هر یک می‌توانند 
به آسانی یکدیگر را بینند.» جالب اینجاست که در نوشتارهای زرتشتی 
نیز تکته‌ای به‌همان منهوم وجود دارد که می‌گوید: «فاصله بین بهشت و 
دوزخ . مانند فاصله بين نور و تاریکی است .» 

برخی از توشتارهای فران (ايه ۱۵ سوره ححر ؛ ايه ۷ سوره صافات و 
آیه ۵ سوره ملک ۰ حاکی است که جن‌ها برای کشف اسرار آسمان . 
به شونه سری به کوش می‌ایستند ۰ ولی فرشته‌ها آتها را با شهاب دور 
می کنند . به‌همان ترتیب » در نوشتارهای کلیمی‌ها مي‌خوانيم که جن‌ها 
پشت رده به کوش می‌ایستند تا از رویدادهای اینده آگاه شوند . 

آیه ۲۰ سوره ق می گوید: «در انروز از دوزخ پرسش می‌شود ۰ آیا پر 
شده‌ای ؟ و دوزخ پاسخ می دهد . محر بیشتر از اينهم ممکن است ؟» در 
آیه ۱ بخش «آکیبا» در کتاب مقس بهودی‌ها ۵۳۵۵ 020۶00 نیز 
نوشتاري می‌بينيم که حاکی است: «سلطان دوزخ هر روز می گوید , به من 
بیشتر و بیشتر غذا بذهید تا پر شوم.» 

در آیه ۲: سورء هود و آیه ۷ سوره مومنون . در باره طوفان توح . گفته 
شده است: « که آب به‌جوشش افتاد .» در متون مقس کلیمی‌ها نیز 
می‌خوانيم که مردم در هنگام طوفان نوح با آب جوشان مجازات شدند . 
هنجامی که بحث از اشکال در ورود بهبهشت پیش می اید . متون کتب 
مقس کلیمی‌ها می گوید . مگر اينکه فیل از سوراخ سوزن خارج شود . 
قرآن شم در ایه ۵۸ سوره اعراف می گوید . مر اینکه شتر از سوراخ 
سوزن خارج شود . 

تالمود مي وید . اعضاء و انیام بدن انسان برض او شهادت می دهند 
(11 )تفه 1 ,۱6 هعاعع6) ). در ایه ۲۶ سوره نور قران می‌خوانیم: «روزی 
که زبان و پا و دست مردم برضة آنها و اعمالی که انجام داده‌اند . شهادت 
می‌دفد .» (همجنین به آیه 14 سوره پاسین و آیه ۱٩‏ سوره فصلت نگاه 
فرمائید ). 

آیه ٩‏ سوره حح می‌گوید: «یه روز در تظر خداوند» هزار سال 
است .» زیور نیز در آیه ۶ بخش ٩۰‏ می کوید: «یکهزار سال در نزد 


ریشه های لام ۱۹ 


خداوند ماننذ دیرور در نظر شماست. .» (همجنین به آبه 3 سور و سخده و 
آیه ۲ بخش ٩٩‏ 4070عط۹2 نگاه و آنها را با یکدیگر برابری کنید .) 


نود قاف 

در اسلاع حديشی وجود دارد که می گوید . روز عبنالله از سحمد سن 
عبدالله از بلندترین نقطه دنیا پرسش کرد. محید پاسخ داد . کوه قاف که 
از زمرد سبر تشکیل شده است . ین توصیح ۰ معهوم درهم ریخته آیه ۲ 
سفر تکوین در تورات می‌باشد که سی کوید. (قاف ) خط سبزی 
است ۳۹۹ دنیا را مبحاصره گرده و پص از آن تاریکی وحود دارد . 


اصول اخلاقی و حقوقی 
اصول اخلاقی و حقوقی اسلام را نیز محمد از تالمود برداشت کرده است . 
پرای مثال . متن آیه ۷ سوره اعراف که می گوید: «اثر پدر و مادر از 
فرزند انجام عمل زشتی را بخواهند , او نباید از آنها فرمانبرداری کند ء» 
رونوشت آیه 1 1601120011 می‌باشد . در باره خوردن و آشامیدن در هنگام 
روزه ماه رمضان . آیه ۱۸۷ سوره بقره می گوید: «بخورید و بیاشامید تا آنگاه 
که خط سقیدی روز از سیاهی شب در سیبده دم پدیدار شود . پس از آن 
روزه را انجام دهید » این فرضیه همان مفهومی است که در آیه ۲ بخش 
۰ طامام2تعظ قصاعتا دکر شده و می گوید » نماز «شیماه باید در زمانی 
که یک خط آبی از یک خط سفید تشخیص داده می‌شود . انجام بکیرد . 
در آیه 17 سوره تسام می‌ خوانيم که مسلمانان تباید در هنکام مستی و یا 
جنابت و یا مباشرت با زنان نماز بخوانند. تمام اين نکات از آیه ۲ بخش 
٩‏ و آیه : بخش ۱۱۱ و بخش 14 تاتان۳ گرفته شده است. ‏ بهمین 
ترتیب. آپه ۲ سوره بقره. آیه ۱۸۸ سوره آل عمران و آیه ۱۳ سوره 
پوتس و آیه ۱۰ 362261015 حکم يکساني را ذکر کرده و می گویند ! نماز 
را می‌توان ایستاده. در حال راه رفتن و یا در حال سواری بجای آورد . 
آیه ٩۰۲‏ سوره تساء و آیه بخثی ۶ ۳۳۵60۱5 تاحضاعذ]؟!۰ هر دو به گونه 


یکسان مبی گویند . که نماز را یی تون در موارد شروری به گونه کوتاه به جا 


۱۳۰ اسلام و مسلمانی 


آورد : بدون اینکه گناهی بر شما نوشته شود . شرانط و مقزرات وضو 
گرفتن که در ایه ۸ سوره مائده آمده: همان دستور بخش ۶٩‏ 13672010۱ 
می‌باشد - ایه 11 سوره نساء و ایه ۸ سره مائده می‌گویند. اگر آب 
برای وضو گرفتن در دسترس نباشد . می‌توان با خاک تیم کرد . و این 
همان حکمی است که تالمود در بخش 1۰ تاهام3۵] مقرر می کند و 
می گوید » شما می‌توانید بجای آب خود را با خاک تمیز کنید. آید ۱۷۲۰ 
سوره اسری می گوید ۰ آهنگ نماز خواندن نباید خیلی بلند باشد و ایه ۲ 
بخش ۲۱ 1367301011 نیز همان حکم را مقزر می کند . 

آیه ۲۸ سوره بقره قرآن حاکی است, زنانی که طلاق ترفتهاند باید 
پیش از ازدواج دوباره مت سه ماه صبر کتند . آیه 4 بخش ۱۰ الفحن/۸ 
(اامتتعطناعآ _ نیزر همان فریضه را برای زنانی که قصد ازدواج دوباره دارند . 
مقرر می دارد ۰ اصولي را نیز کد ایه ۳ سوزه بقره در باره درجه قرایت و 
خویشاوندی بین زن و مرد حکم می‌کند . همان مقزراتی است که در آیه ۱ 
بخش ۰ ۵0/0 تالمود دکر شده است. هر دوی این مداهب 
گفته‌اند که مادر باید برای دو سال به‌فرزند خود شیر بدشد - به‌ایه ۲٩‏ 
سوره رعد و آیه ۲۷۲۳ سوره بقره و آیه ۱ بخش ۷۰ اطاناطاف؟ نگاه 
کنید و آنها را با یکدیکر برابري نمائید . 

«توری» برخی دیکیر از اصول و مقزراتی را که محمد از کليمي‌ها 
برداشت کرده. به شرح زیر دکر می کند: 

تثوری معاد برای تمام افراد بشر . خواه نکوکار و خواه زشت کردار در آیه از 

۲ به‌بعد بخشی ۱۲ دانیال ذکر شده و از آن زمان به‌بعد مشهور همه بوده 

است . در روز قيامت که به‌عبری ۲۵0898 ال ۲۵۲۲ گفته مي‌ شود . 

روزتامه اعمال همه باژ و به‌رفتار و کردار آنها رسیدگی می‌شود . عقیده 

به‌بهشت و دوزخ و اینکه نکوکاران با بهشت پاداش داده می‌شوند و 

زشت کرداران با آتش دوزخ مجازات می‌شوند . اشکارا در نوشتارهای مقتّس 

کلیمی‌ها دگر شده که الیته محمد با پندارهای خود » تغییراتی در آنها 

بدوجود آورده است. عقیده به‌وجود فرشته‌ها و ارواح خبیثه . بویژه اعمال 

ابلیس و جیرئیل که فرشته وحی بوده نیرز در نوشتارهای مقس کلیسی‌ها 


شرح داده شده است - با نتوشخه به آنچه که محمد در قران در باره اف یستشی 


ريشه جای اسلام ۱۳۹ 


زمین و اسمان و افراد بشر و سایر عوامل طبیعت شرح داده. می‌توان 
داوری گرد ۹۹ وی بسیار زیر تأثیر حصل سفق تهوین ار تورات گرار داشتد 


ایی تس ۲۶۷ 
پتسا ۰ 


افسانه عا و قصص 
په خونه‌ای که «امائوئل دویج» عولدع2] اعصفه:1 گفته است: «به‌نظر 
می‌رسد که (محمد) از زمان خردسالی با آنجه که در تالمود » تارگوم و 
میبراش (نوشتارهای مقس کلیمی‌ها) وجود داشته ؛ نفس می کشیده 
است .4 

نابهای زیر که در عهد عتیق آمده. همه در قرآن دکر شده است: 

هارون . هابیل. قابیل : ابراهيم, ادم, داود . الیاس : ادریس ۰ عزری. 
جبرئیل , یأجوج, مأجوج. جالوت , اسحاق , اسماعیل » یعقوب . ایّوب . 
یونس ۰ یوشم ۰ یوسف . قارون ۰ لوت ۰ میکائیل » موسی ۰ توح » فرعون . تالوت : 
سلیمان و آذر . 

تصام افسانه‌ها و قصص یاد شده از کتاب عهد عتبق برداشت شده. ولی 
به گونه ای که فرهنگ اسلام . 1/7 گم ۱/۵۵( نوشته است: «محمد 
این رویدادها را با تغییرات اشتباه آلوده‌ای با افسانه‌های تالمود درهم آمیخته 
و در قرآن ذکر کرده است.» نمونه اين اشتباهات به شرح زیرند: 

ساختن گوساله بوسیله هارون: آیه ٩۰‏ سوره طه 

قابیل و هابیل: ایه ۳۰ سوره مائده 

فرشته‌ها از ابراهیم دیدار کردند: آیه ۱۱ سوره چن و آیه ۵۱ سوره 
حجر 

ابراهیم آماده قربانی فرزندش شد: آیه ۱۰۱ سوره صافات 

سقوط ادم: ایه ۱۸ سوره اعراف و یه ۸4 سوره بقره 

قارون و همراه او: ایه ۲۸ سوره انسان: ای ۲٩‏ سوره ص و آیه ۲۵ 
سوره غافر 


افرینش سهان: یه ۳ سوره نحل . یه ۳ سوره رعد : ایه های * و ۱۳ 


اسان ۳۳ 
۱۳ ۴ ۵ ۶ ی 


ستایش داود از الله: آيه ۱۰ سوره سبا 

طوفان: ایه ٩‏ سوره قمر . آیه ۱۱ سوره حاقه و آیه ۶۲ سوره هود 

رفتن یعقوب به‌مصر: آیه ۱۲ سوره عادیات 

داستان پرنس و ماشی: آیه ٩‏ سوره انعام, آیه ۸ سوره پونس . آیه 
۹ سوره صافات و آید ۸: سوره قلم 

داستان یوسف: آبه ۶ سوره انعام ؛ آیه ۱ سوره یوسف و آیه ۸٩‏ سوره 
غافر 

فرستادن الله شرنجبین و مرع بریان برای بنی اسرائیل: آیه ۱٩۰‏ سوره 
اعراف و آیه ۸۲ سوره طه 

الهام اللد به‌سوسی که عصاي خود را بر سنگ زند: آییه ۱۰۰ سورء 
اعراف 

کشتی نوح: آید ۰ سوزه شود 

فرعون: آیه ۵٩‏ سوره بقره. آیه ۲ سوره یونس . آیه ۶۵ سوره زخرف و 
آیه ۳۸ سوره شافر 

داوری سلیمان آیه ۷۸ سوره انبیاء 

ملکه سبا: ایه ۲ سوره حج 

به‌نظر می‌رسد که محمد با به کار بردن اينهمه نامها و مطالبی که در 
نوشتارهای مقلدس سایر ادیان و بویژه بهودی‌ها وجود داشته . می خواستد 
است بین اسلام و سایر ادیان کتابدار . پیوند استواری برقرار سازد و بگوید . 
همان خدائی که پیامبران سایر ادیان را به‌رسالت کسیل داشته » او را هم 
رسول خود کرده و رسالت او ادامه نیت سایر پیامیرن است ٩‏ با اینهمه 
نامها و مطالب و رویدادهائی که محمد از کتاب عهد عتیق برداشت کرده. 
با این وجود دانشمندان باور دارند که او نتوانسته است . اصل و حقیقت 
آنها را در یابد . «اویرمن » 80 در این باره مي نویسد: 

«نه تنها متون نوشتارهای مقس کتابهای عهد عتیق و عهد جدید , بلکه هر 

موردی که در الهاماتی که محمد وانمود می‌کرده. بدوی شده و آنها را از 

بنمایه های سایر توشتارهای مقذس برداشت گرده . پر از ناهمگونی‌ ها : 

اشتباهات و پندارهای نابجا می‌باشد . نکته بسیار مهم در این جستار آنست 


ریشه هاي سلام ۱۳۳ 


که هر زمانی که محمد , متون نوشتارهای مقس را به گونه اشتباه در الهاماتی 
که وانود مبی کرده . به‌وی شده به کار کرفته است » اغلب آنها را با تفییراتی 


لد 


که گر می کرده. به جذبه شان خواهد افزود . مورد تگرار قرار داده است .» 


با این وجود , در اصولی که محمد از نوشتارهای بهودی‌ها و تالمود 

برداشت کرده , نتواسیته أست تغییری در انها به وجود بیاورد . «توری» در 
این باره می نویسد : 

«افرادی را که محمد در گفتارهای مذهبی از آنها نام می‌برد » همه با 

یکدیگر شباهت دارند و سخنانی که ایراد می‌کند ؛ خشک , کسالت آور و 

خالیی از لطافت است. محمد بسیار مایل است که سخن و گفتارش تازه و 

هیحان انگیر باشد . ولی در این باره توان هنرتمائی از او مشاهده نمی شود . 

بین اصول و مواردی که محمد موعظه مي کند . پیوند منطقی وجود ندارد و 

مخاطبیین او نصی‌توانند , کفتارهای او را به اسانی و سادگی درک کنند . 

سخنان و گفتارهای محمد تکراری بوده و خشک و بدون لطف است ... او 

در آیه هلی ۷ تا ۵۱ سوره هود ۰ شرح کسترده‌ای از داستان توح به دست 

سی‌دهد ۰۰۰ ولی شرح یاد شده » کمتر از رویدادهانی که پر نوح گدشته 

است , حکایت می کند و بیشتر به‌رجز خوانی‌های مدهبی که در سراسر 

قرآن تگراری . غیر آگاهی دهنده و خسته کننده است ؛ می‌پردازد . اتسان 

پس از خواندن اينهمه مطالب ملال آور به‌اين اندیشه می‌افتد که اگر براستی 

یکی از همراهان توح که متّت چهل روز و چهل شب بااو در کشتی 

گنرانیده . به‌اين حرفها کوش فرامی‌داد ۰ آرزو می‌ کرد ۰ قربنی طوفان می‌شد 

و به ایتهمه زحمت و ملال تن در نمی‌داد ۳6۰" 

افزون بر آن . آگاهی‌های محمد از رویدادهای تاریخی عبریان بسیار 

اندگ بوده است . او ترتیب پیامبرشاهی ثالوت , داود و سلیمان را 
می‌«انسته » ولی از ترتیب تقتم و تأخر سایر پیامبران عربی هیچگونه 
آکاهمی نداشته است. محمد . همجنین عقاید شگفت‌انگيري در باره 
«عررا » داشته و نمی‌دانسته است. او در چه تاریخ و زمانی بر می‌برده 


ار بهمین ترتیب , از جگونگی تاریخ زتدکی پسع , یعقوب . یونی و ادریس 
آخاهیی زیاشته ات . مجمد از نست‌ناهه عيسي مسیح که می گویند (از 


۷۱۳۶ آسالام و سسلمانیی 


نسل داود بوده) : !از افرادی که يا عیسی همرمان بوده (یغیر از یحییی )۰ و 

تاریخ مسیحت , هیچگونه آگاهی نداشته است . محمد . بر اين باور بوده کد 

موسی و عیسی دو تسل پس از یکبیگر بوده و پس از وحی متون تورات 

به موسیی و سپری شفن زندگی او ۰ عیسی مسیح ظهور کرده و متون مشابهی 

به‌ وی وحی شده که در کتاب مقس سیحیان گردآوری شده است. این 

موضوع را بخوبی می‌توان از عقیده ار در باره ايتکه «ماری» مادر عیسی و 

«مریم» خواهر موسی و هارون بوده ,ست . درک کرد - 

محمد . یکی از رويتادهائتی را که عبري‌ها معتقدند , در زمان سلیمان 
روی داده » به زمان نوح و تاریخ زندگی او نسیت می‌دهد . اشتباهات دیگر 
محمد در شرح زندگی نوح آست که وی عمر نوح را تا رویداد طوفان ( آیه 
۳ سوره عنکبوت )۰ ٩۵۰‏ سال دانسته » در حالی که (بند ۲٩‏ بخش 1٩‏ 
سفر تکوین » تمام عمر نوح را ٩۵۰‏ سال دکر کرده است. از دثر سو. 
محید شمسر نوح را یک زن کافر به‌شمار آورده, در حالیکه هیچیک از 
متون نوشتارهای مقس عبریان . به چنین واقعیتی اشاره نکرده است . قرآن 
شمتین وجود «تالوت» را با «جدعون» اشتباه کرده است . (متن آیه ۲۵۰ 


سوره بقره را با متن بند ۵ بخش ۷ کتاب داوران برابری کنید .) 


آفرینش آذم 

ایه‌های ۲۸ تا ۳۳ سوره قره ساکی است: 

ب‌یاد ار » زملیی که الله به‌فرشتگان گفت: «من بر آنم که در زمین مخلوقی به وجود 
آورم .» فرشتکان گفتند: «ايا می‌خواهی کسانی را بیافریتی که در زمین فساد و 
خوتریزی کنند ؟ و حال آیکه ما خود ترا تسبیح و تقدیس مي کنیم .» الله پاسخ 
داد : امین چیرزی از اسرار آفرینن بشر می داتم که شما نمي‌دائید .» و الله به آدم 
نابهای همه چیزها را آموزشی داد . انگاه حفایق آن نامها را در نظر فرشتگان پدید 
آورد و سپس گفت: «اگر اندیشه شما درست است ؛ این نامها را بازگو کنید .» 
فرشتگان پاسخ دادند: «اي الله بزرگ» ما بفیر از آتجه که تو به‌ما اموزشی داده ای 
چیری تعی‌دالیم ۰ زیرا تو داتا و حکیم هستی .» الله گفت: «ای ادم , اين نامها را 
به‌فرشتگان بازگو کن .» چون ادم آن نامها را بر زیان آورد . الله گفت: «ای 
فرشتگان . اکنون دانستید که من بر آنچه که در زمین آسمانها می‌گذرد و آنچه که 
آشکار بو تهان است : آگاه هستم ۰ 


ریشه هاي اسلام ۱۳۵ 


حال که از چگونگی متن قران در باره افسانه آفرینش آگاه شدیم: 
به شرح بنمایه های اساسی آن مبی پردازيم: 

ند ۰ بخش نخست کتاب تکوین می‌گوید: «هنگامی که خدا تصمیم 

گرقت بشر را بیافریند با فرشتگان به‌مشورت پرداخت و به آنها گفت » اکنون 

ما باید وجود وشکل انسان را در انديشه خود پندار کنیم .» فرشتگان 

گفتند . انسان چه کسی است که تو ار را در یاد خود بررسی می کنی 

(زبور , بتده تتاب هشتم) و فروزه‌های او خیست: خنداوند پاسخ داد , 

رد او برتر از شماست . سپ , تشاوند یک گله کاو . حیوانات دیگر و 

پرنده‌هائی نزد آنها آورد و نامهای آنها را از فرشتکان پرسش کرد . هیچیک 

از فرشتگان . هیجگونه آگاهی از نامهای آنها نداشتند. پس از اینکه 

خداوند انسان را آفرید , آن حیواتات را نزد او آورد و از آدم خواست » 

نامهای آنها را بر زیان راند . آدم پاسخ داد . این گاو نر است. این الاغْ» ‏ 

آن اسب و اين یکی شتر است . خداوند ادامه داد . و نام تو چیست ؟ اد 

پاسخ داد: «نام من باید از زمين بنمایه گرفته باشد . زیرا من از خاک زمین 

آفریده شده‌ام .» ۱قصنام۳ افهلنا در 19 طفطاقفیه۳ ونامتاازبمصا ‏ و 

تکوین . 8 قطعدنع 38 موی . 

در قر آن سوره‌های چندي وجود دارد که می فوید , الله به فرشتگان 
دستور داد . به ادم سجیده کنند ( آیه‌های ۱۰ تا ۲۱ سوره اعراف. آیه‌های 
٩‏ تا ۶ سوره ححر ؛ آیه ۸؛ سوره تهف , آیه ۱۱۵ سوره طد. آیه‌های 
۷ تا ۷۱ سوره طارق ). همه فرشت‌گان بغیر از شیطان . فرسان خناوند را 
پدیرش و احرا کردند. این موضوع به فونه کامل با متن طفول 


«خاخام موسی ) برابری دارد 


هابیل و قابیل 

«توری » در انتفاد از بحمد گفته است که وی هنگام بازشو کردن 
نوشتارهای کتب مقس , صوارد مه آنها را به سیب نافهمی و نااتاهی . 
حذف کرده است. «ئیشر» براي ائبات داوری «توری» در باره محمد 
به شعرح داستان هابیل و قابیل پرداخته است. «ئیگر» مي‌نویسد ۰ آنجه که 
متن قرآن (ایه ۲۵ سوره مائده ). در بارء داستان عابیل و قابیل گفته . به گونه 


۱۳۹ اسللام و مسلمانی 


کامل ررشن و منطقی نیست و اگر ما بخواهیم به‌مفهوم اصیل و روشن این 
داستان پی ببریم » باید به‌بند ۵ پخش ۶ ده طفطعتا ‏ تگاه کنیم . 
محمد چمونگی کشتن هابیل را در قبرآن از انجیل برداشت کرده و 
کنتکری پین هابیل و قابیل . پیش از کشته شدن هابیل به‌دست قابیل را از 
تارگوم اورشلیم گرفته است . متن قرآن حاكي است؛ پس از اينکه هابیل 
کشته شد . خداوتد یک کلاغ سیاء را مأمور کرد تا با پنجه‌هایش کندن 
زمين را به قابیل نشان دهد که چخونه برادرش هابیل را در خاک دفن کند . 
قرآن در اين باره می گوید: 
و خدا کلاغ سیاه را فرستاد تا زمین را با پنجه‌هایش بکند و به‌قابیل نشان 
دهد که چگرنه بدن برادرش را دفن کند . قابیل گفت » وای بر من ۰ زیرا 
من قادر نیستم , مانند این کلاغ سیاه زمين را بکتم و به حالت پشیمانی 
توبه در امد . بدین سیب بر بی آسرائیل چنین حکم کرديم که هر کس 
نفسی ,! بلین جهت قصاص و يا بی آتکه آن شخص فتنه و فسادی در رو 
زمین گرده باشد » بکشد , ماند آن است که همه مردم ر! کشته و هر کس 
ی را زندگی بخشد , ماند است که بهههه مردم زیدگیی داده باشد (آیه 
۰ تا وک سوه سایلبه ‏ 
به کونه‌ای که مشاهده مي شود . مطالبی که با حروف ایتالیگ نخارش 
شده . از نظر مفهوم لغوی و منطقی ؛ هیچ پیوندی با آنچه که پیش از آن 
گفته شده ندارد . سبب دکر این مطالب . هنخامی برای ما روشن می‌ شود 
که به‌بند ۵ کتاب ۶ صال‌عطصه؟ مدع نگاه کنیم» به شرح زیر : 
در باره قابیل که برادرش را کشت گفته شده است . صدای خون‌های 
پرادرت چون فریادی بلند شد ‏ یاید توجه داشت که در اینجا واژه «خون» 
یه گونه مفرد به کار نرفته , بلکه به‌شکل جممع به کار گرفته شده و «خون‌ها» 
ذکر شده است . مقهوم این موضوع انست که کشته شدن هابیل , تنها خون 
ریرا به‌زمین نریخته. بلکه شامل خون نسل او نیز پوده است.. بشر به گونه 
مفرد آفریده شده و باید بداند . هنگابی که دست به کشتار و نابودی یک 
اسان دیگر می‌زند » در واقم تمام تژاد بشر را کشته ست . بهین ترئیب. 
کسی که در راه نجات یک فرد يشر گام یر مبی‌دارد ۰ براستی که تمام نذاد 


بشر را تحات داده و به آنها زندگی بخشیده است .4 


این بخش از مطالب توشتارهای مقس عبریان که محمد یا آنرا 
نفهمیده و يا از آن آگاهی نداشته و بدهر روی : آثرا در متن قرآن به کار 
نبرده » به دو بخش اول و آخسر مطلب ؛ یک پیوند منطقی می‌دهد . ولی 
چون محمد از آوردن اين بخش در متن قرآن خودداری کرده. ازاینرو متن 


قرآن از پپوند خرد خراپانه ۳ بنطقفي بلون بهره مانثه است . 


بو جح 
بدون تردید . بخشی از داستان توح را که محمد در قران آورده . از سفر 
تگوین تورات و بخشی از اترا نیز از نوشتارهای خاخام‌های کلیمی در این 
باره برداشت کرده است . (به آیه ۵۷ سوره اعراف: آید ۷۲ سوره یونس » آیه 
۳ سوره جع و یره نگاه فرمائید .) گفتخوهانی را که نوح. هنگام 
ختن کشتی با مردم برگرار کرده. نیز به کونه کامل از بخش ۱۰۸ 
520 نسخه‌برداری شده است . همچنین متن کتاب قران و نوشتارهای 
خاخام‌های کلیمی حکایت از آن دارند که مردمی که بر اثر طوفان نوم 
نابود شدند . با اب سوزان به‌محازات رسینند. . بند ۲ کناب ۱۱ ۵5۲ 
طعصطععاا . بخش ۱۰۸ صتتلعطاصه؟_ ,_ آیه ۶۲ سوره هود و آیه ۲۷ سوره 


نجات ابراهیم از آتش نمرود 
داستان رویدادهانی که بر ابراهیم گذشته. در سراسر متون قرآن به گونه 
پراکنده ذکر شده است . این ایه‌ها عبارتند از: اه ۲۹۰ سوره بقره 
آیه‌های ۷۶ تا ۸۶ سوره انعام ۰ آیه‌های ۳ تا ۷۲ سوره انبیاء , آیدهای 1۲ 
تا 8۰ سوره مریم , آیه‌های ۱4 تا ۷۹ سوره شعرا. ایه‌های ۱۵ ۱۰ سوره 
عتکبوت . آیه‌های ۸۱ تا ٩۵‏ سوره صافات , ايه‌های ۲۵ تا ۲۷ سوره 
زخرف : آیه سوزه همتحنه و غیرد 

احادیث اسلام نیز مانند توشتارهای مقلس عبریان. ابراهییم را 
سر دودمان ادیان و پیامبران سامی می‌داند . «ئیگر» و «تیسدال» للععز1 
هر دو پر اين باورند که قران و احادیث اسلامی در باره زندگی ابراهیم. از 


۱۳۸ اسلام و مسلمانی 


شرح احادیث اعتاا1۵ ۱۱۳2۵( بهودی‌ها گرفته شده است . بدیهی است که 
شرح ینمايه‌های ثلفه۳۱۱۵۲ و اسلام. هر دو با متن کتاب مقذس عبری‌ها 
تفاوت دارنذ . شرح سفر تخوین به‌سادگی می‌کوید . «هام» نوه پسری 
نمرود است که اميراطوري بزرفی بنیاد نهاد در شرح داستانهای اسلامی 
و 1107450 امده است که چون ابراهید بت‌های مورد پرستش مردم زمان 
تمرود را نابود کرد . محازات شدهء است. جخونگی مجازات این بوده که 
ویرا در آتش افکندند ؛ ولی ری یدون اینگه آسیب بیند ؛ به گونه سالم از 
آتش نجات پافت . برپایه آنجه که «تیسدال» آورده. تمام این داستان در 
نتیجه نافهمی متن بند۷ بخش ۱۵ سفر تکوین ناشی شده است . این متن 
حاکی است: «من خدائی هستم که تر: از ۳] که وابسته بد گلده است . 
خارج کردم.» «تلا» در زان بایلی معنی «شهر» می‌دهد و کلده 
محلی است که ابراهيم در آن زایش یافته است . ولی باید توخه داشت 
خد واژه «۲لا+ در گفتگو شباهت نزدیکی با واژه «۳()» دارد که معنی 
«روشنی» و پا «آتشی» مي‌دهد - ساها بعد : یک مقشر بهودی به‌نام 
آعاتل۱ ۲۱ حفااقتملا همان بتد _ از سقر ‏ تکوین را چنین ترجمه کرده 


چسيي 
است: «من خدانی شفستم که ترا ار ات تنور کلده تنجات دادم .» بعنها 
مقر یاد شده ترجمه خود زا اصلاح کرده و باقشاری نموده است که اپن 
جریان هنگامی روی داده که تمرود به‌سب اینکه ابراهیم از پرستش 
بت‌های آنها خودداری کرده . ویرا به‌تور آاتش افکنده است . باید تونعه 
داشته باشیم ند ار نمرود بت بخود افسانه ای نبوده و براستی در تاریخ 
وجود راستین داشته و نیز هر گاه از دگر سو؛ ما بخواهيم متن سفر تکوین 
را پذیرش کنیم , نمرود بدون تردید با ابراهيم همزمان نبوده است . 


ار چه داستانی که در هر آن د زر بارد بو سا د گر یتسل و و به ثونه کلی از 
/ ۰ ۲ ۳1 

تورات ثرقمه شده. با این وحود . جنانکه «توری» شرح می‌دهد : بین 
انجد که سوره یوسب قران از ند کی برسف شرح داده و مطالبی که در 


تورات در این ماره آمده . تفامتها ۴ ناهمگونی های زیاد ۳ نایپوسته ای وجود 


ریخه هاي اسلام ۱۳۹ 


دارد . با اینکه قران » تمام مطالب سوره یوسف را به شرح زندکی یوسف 
ویدگی داده. ولی مطالب قرآن در باره زندگی پوسف . تنها هنکامی قابل فهم 
و درک خواهد بود که به‌اصل آن در تورات (۱46 ۷۵16 ۳۹۵8511 ) مراحعد 
شود - 

در قرآن مي‌خوانيم که زلیضاء همسر عرَیر مصر؛ کوشش می کند 
یوسف را به‌انجام عمل مورد نظرش راضی کند . ولی یوسف بتدا درخواست 
زلیخا را رد می کنه و سیس بوسیله او اشوا می شود و در جریان تسلیم 
قرار می کیرد . در این زمان : اندیشد رویامانندی در خیالش پدیدار می شود 
و وپرا از تسلیم شدن به‌هوای نقسی زلیخا بازمی‌دارد . در اینجا قرآن 
جخونهی نهاد این اندیشه رژیامانند را روشن نمی کند و خوانده را در 
تاریکی ابهام رها می‌سازد ۰ ولی هر گاه ما به 362 طقام۹ که داستان 
شرح داده شده در قران از آن برداشت شبده مراجعد کنیم , در می يابيم که 
به گونه ای که خاخام ۵002020 گفته است: «هر دوی آنها برای ارتکاب 
گناه آماده شده بودند و در این جریان , زلیها پیراهن پوسف را گرفت و 
اظهار داشت؛ «از من نگریز» ... سپس ؛ شبح پدر یوسف در پنجر اتاق 
پدیدار شد و به‌وی اظهار داشت . «یوسف ! یوسف ! نام برادرانت همراه نام 
تو روی ستگهای تاریخی نقش خواهد شد. آیا میل داری نام تو از این 
افتخار حدف شود ؟»» 

اکر خواننده به 146 اناماد۲ تدهتلاا۳ مراجعه نکند , دتبال داستان را 
نخواهد فهمید . در قرآن داستان چنین ادامه مي‌یابد که زلیخا. همسر 
عریر مصر تمام زنان مصر را که عشق وی به‌یوسف را مورد تمسخر قرار 
داده بودند , در یک مهمانی فرا می‌خواند تا زبائی یوسف را به رخ أنپا 
بکشد . هنکامی که زنان مصر چشمانشان به چهره زیبای یوسف می‌افتد . 
از خود بیخود می‌شوند و دستهای خود را با کارد می‌برند. قران 
نمی گوید » چا و به‌جه سبب. در آن هنگام زنان مصر کارد در دست 
داشته‌اند ۰ ولی دلواد۷ حافه‌تلنا( می کوید . آنها در آن هنگام مشغول 
خوردن میوه بودند و بدین سیب . کارد در دست داشتند . 


در قران تس تیاه ۷۷ است: که یعشوب هه پسراتش کفت » هنکام ورود 


۱۶۰ اسلام و مسلماني 


به‌مصر , همه از یک دروازه وارد شهر نشوند . بلکه هر یک دروازه ویرّه‌ای را 
برای ورود به‌شهر بر گزینند . به‌همان ترتیب , در لقتادام؟ طعص0ل در 
سفر تکوین 9 90فهته۳ تنیز آمده است که یعقوب به پسرانش گفت . هر 
یک از آها در هنگا. 


, ورود به‌مصر از دروازه ویژه‌ای وارد شهر شوند. 
توریي ۷ در این باره میی تویسل : 

قران سی‌گوید , هنگامی که فنجان در کوله‌پار بنيامین یافت شد و او دزد 
اعلام گردید , برادرانش گفتند: «اگر او آنرا دزدیده باشد . یکی از برادرانش 
باید پیش از او به‌دزدی دست زده باشد .» مفتّران نتواتسته اند بفهمند . 
چگونه یوسف به‌دزدی متهیم شنه است . ولی «میلراش» این موضوع را 
به اسلی حل کرده و می‌گوید . مادر بتيامین پیش از او به‌دزدی مبادرت کرده 
بوده و آين امر به‌زمانی اشاره می کند که «راسیل» بت‌های پیرش را «زدیده 
بوده است (سفر پیدایش , فصل ۳۱ , آیه‌هلی ۱ تا ۳۵). 

همچنین ۰ آیه 7 سوره یوسف قرآن می گوید . یعقوب بوسیله وحی 
می‌دانست ته فرزندش پوسف زنده است . وی ۰ فلت اناوله۷ طععتل 
مأخذ آکاهی یعقوب را حلْ کرده و به‌ما می‌کوید. که یعقوب این آگامی 
را از کجا به‌دست آورده برد بنمایه یاد شده مي‌گوید: «یت ادم کافر از 
پیابر ما پر سش گرد , ایا کسی که میمبرد » می‌تواند به‌زندگی ادانه دهد ؟ 
او پاسخ داد » پدران و مادران شما به‌چنين عقیده‌ای بای‌بند نودند ۰ ولی 
شما آترا خواهید دید . تفته شده است که یعقوب به‌این تثوری شفیده 
نداشت و از ایترو . این مرضوغ نتواتست سبب ارامش او شود . بسیهی است 
که هر گاء ار می‌توانست باور داشته باشد که آنهائی که میمیرند . به زندگی 
ادامه می‌دهند . به آرامش دست می‌یافت . ولی » چون بوسیله روح القدس. 
به‌او وحی شده بود که یوسف تمرده و هنوز زنده است : آزایسرو: تست 
بهزنده بودن یوسف مطمشن بود و در نتیجه موزدی برای فاراحتی او وجود 
تذاشت . 


هود. موسی و سایر پیامبران بهود 

مطالبی نیز که در قرآن در باره هود پیامیر نوشته شنه : از نوشتارهای 
مقس بهودیان پرداشت شدده است . مطالب اه 1۳ سورد هود را با 
(۱0-3 صتنشعطمده ححجیک‌نا ) برابری کنید . همجنین بسیاری مطالبی که 


قرآن در باه موسی و فرعون شرح داده, از توشته‌های مقس بهودیان 
برداشت شده است. بای مشال. در سضر خروج (۲۷۰۱۵). مفسران 
بهودی می‌افرایند که دوازده فواره اب نزدیک "نا قرار داشت و هر یک 
از قبایل دارای یک چاه بودند. محمد . اين مطلب را در فرآن پس و پیش 
می کند و می گوید . از سنگی که موسی به طالع۷ زد . دوازده فواره آب 
شروخ به ریزش کرد . در 22 5795 02اه نیز داستان بسیار دلگشی 
وجود دارد که می گوید , در روژی که خداوند فوانین و مقررات اسرائيلی‌ها 
را معین می گرد . کوه سینا را برای بهودیان پوشش قرار داد . آید ۱۷۰ 
سوره اعراف نیز می گوید: «ما کوه سینا را مانند پاره ابري بر فراز آنها 
برانگيختيم , به گونه‌ای که آنها فکر کردند بر سر شان فررد خواهد امد و 
دستور دادیم» آنچه را که بر آنها مقرّر داشتیم با احترام پذیرش کنند . 


سلیمان و ملکه سبا 

قبرآن در باره سلیمان و بویژه پیوندهای او با ملکه سبا؛ شرح فراوانی 
به‌رشته تکارش دراورده و مانند آنچه که مفسران یهودی نوشته‌اند » باور 
دارد که سلیمان زیان پرندگان را درک می‌کرده و با آنها گفتگو می‌نمود. 
است. سوره‌های زیادی در قرآن وجود دارد که می‌ گوید , باد و ارواح آز 
سلیمان فرمانیرداری می گردند و دیوها. پرنده‌ها و حیوانات جزء ارتش او 
بودند ( آیه ۸۱ سوره ائبیاء . آیه ۱۵ سوره شعرا , آیه ۶ سوره سبا و ید 
۵ سوره ص). در بخش دوم 18770 از کتاب استر نیز آمده است که 
«دیوهای گوناگون و ارواح خبیثه فرمانبردار سلیمان بودند .» محمد . در 
سوره سبا می گوید . دیوها در ساختمان پرستشگاه به‌سلیمان کمک کردند و 
پس از مرگ او نیز به‌این کار ادامه دادند . این مورد به کوته کامل از 
نوشتارهای ۱ 68 ۳1110)) کليمي‌ها برداشت شده است. 


اسکندر مقدونی 
سوره کهف قرآن را می‌توان به گونه کامل نسبت به‌سایر مطالب قرآن غیر 
عسادي دانست. زیرا مطالب دک شده در سوره کهقف از بنمسایبه های 


بعسولی ؛ مانند عهد عتیق و سای نوشتارهای مقس بهودیان و یا 
نوشتارهای عربی برداشت نشده است. پیش از اينکه ما به شرح بنمایه‌های 
مطالب این سوره پردازيم؛ به ذکر داستان کوشش موسی و دوستش برای 
کشف محل برخورد دو رودخانه (مجمع‌البحرین) که در آیه ۵٩‏ تا ۸۱ سوره 
کهف شرح داده شده است . مي پردازيم: 

« و چون موسی و دوستش بدان مجمع‌الب‌هرین رسیند . ماهي خود را 

فراموش کردند . آن ماهیی راه به دریا گرفت و رفت . هنگامی که آنها در 

جستجوي ماهی بودند , یکی از بندگان خدا را دیدار گردند . موسی گفت : 

اشر او راه درست را به‌وی بیاموزد . از ار پیروی خواهد کرد . آنها با 

یکدیگر به‌توافق رسپدند , ولی بنده خدا در اغاز به‌موسیی گفت که او توان 
درک اعمال و کرداری ر! که او اتجام مي‌دهد . ندارد و ازاینرو شکیبئی‌اش 

را در تحمل وی و اعمال وگردارش از دست می دهد ر پیوسته میل دارد . 

در باره سیب اعمال و کردارش از ار پرسش کند . به‌هر روی. آنها 

مسافرت خود را اشاز کردند و موسی مشاهده کرد که دوستش در جریان 

مسافرت , دست به‌اعمال و رفتار شکفت‌انگیز و وحشت آور می‌زند . موسی 
شکی ای اش را از دست می‌دهد و سیب آن گردار را از وی پرسش 

می کند. . آن بنده خدا پاسخ عي دهد : «آیا من به تو نگفتم که تو توان تحمل 

آتچه را که من انجام می‌دهم نداری؟» سرانجام آن شخص علت و جهت 

کردار خود را که همه آنها با اندیشه نیک اتجام شده» برای موسی شرح 

می‌دهد و اي را ترک می کند .» 

«نولنوکه» و سایر پژوهشران» بنمایه داستان بالا را به‌موارد زیر پیوتد 
داده‌اند: (۱) حماسه کی گومیش ؛ ۲۱ رویدادهای زندکی اسکندر ؛ (۲) 
افسانه بهودی الیجاه و خاخام یوشم بن لوی . 

۱ حماسه کیل کومیش - این شعر بایلی که به روزگاران پیشین وایستگی 
دارد . حاکی است که دو نفر به‌نامهای «انکیدو» و «ثیل گومیش» با 
یکدیگر دوستی گریدند. سرانجام «انکیدو» درگذشت و چون 
« گیل کومیش» مرگ دوست را مشاهده کرد , از مرگ خود به وحشت افتاد و 
در جستجوی زندفی جاودانی و تاناپذیر برآمد. در این راستا. 
« گیل گومیش » آگاصسی پیدا کرد که یی از پدران پیشین او به‌نام 


«أوتنا پیش‌تیم» که در دهانه دو رودخانه زتندگی مي کند ؛ تنها کسی است 
که به‌زندگی جاودان دست یافته است . «ئیل گومیش» سرانجام موقسق 
به یافتن «اوتناپیش‌تیم» می‌ شود و راز فناناپدیری را از ار پرسش می کند . 
«اوتتاپیش تیم» به‌او پاسخ می‌ دهد که در ته دریا گیاهی وجود دارد که 
دارای فسروزه‌ای است که افراد سالخورده را دوباره جوان می‌سازد . 
« گیل گومیش» با زحمت فراوان به کیاه یاد شده دسترسی می‌یابد . ولی در 
آخرین لحظه ماری آن کیاه را از وي می رباید . 

۲ - رویدادهای زندگی اسکندر - بنمایه رویدادهای زندگی اسکتتر را 
باید در نوشته‌های سریانی ها جستجو کرد که گویا تاریخ آن بهیکصد سال 
پیش از میلاد مسیح بر میکٌردد . نوشته‌های سریانی حاکی است که 
اسکشتر و اشپیز او به‌نام «اندریاس» در جستجوی چشمه آب زندقی 
بر می آیند . این داستان می‌گوید . هنگامی که «اندریاس» مشغول تمیز 
کردن یک ماهی نمک‌زده با آب چشمه‌ای بوده. به گونه نائهانی آن ماهی 
دوباره زنده می‌شود و شناکنان دور می گردد . «اندریاس» برای گرفتن ماهی 
وارد چشمه می‌شود و عمر جاودانی به‌دست می‌آورد . هنگامی که 
اسگنبر از داستان فنانایذیر شدن آشپزش «اندریاس» آقاء می‌ شود ؛ 
می‌فهمد به چشمه‌ای که در جستجوی آن بوده. دست یافته ‏ ولی از 
خاصیت آن آکاه نبوده و شوربختانه آنها دیگر موفق به‌یافتن آن چشمد 
نمی شوند . 

۳ افسانه الیجاه و یوشم‌ین لوی - این افسانه بهودی حاکی است که 
خاخام «بوشم بن لوی » با «الیجاه» دست به‌مسافرت مي‌زنند . ماتند آن بنده 
دا که داستانش در سوره کهف قران شرح داده شده , «الیجاه: در این 
مسافرت شرایطی را نظیر همان شرایطی که آن بنده خدا برای موسی تعیین 
کرده بود ۰ برای انجام مسافرت با خاخام «یوشع‌بن لوی» بر می‌شمارد ۰ در 
اين مسافرت نیز «الیجاه» دست به‌برخی اعمال و رفتار عجیب و ریب 
می‌زند که به‌همان کیقیتی که در قران برای موی ذگسر شنده 
(«یوشع بن لوی » را نیز مانند موسی زیر تأثیر کرار عی دهد . 

«ون سینگ» این سه بنسایه را با یکدیگر یرابری کرده و به‌این نتیجه 


اسیا سالمان 
۰ و مي 


می‌رسد که : «[یوشم‌بن لوی] که محمد نام او را نخست از بهودی‌ها 
آموخته و دیگر ذکری از او در افسانه‌های اسلامی خود به‌میان نمی آورد . 
با [یوشم‌بن‌نان] یکی گرفته شده است. این اشتباه ممکن است بر اثر 
اشتباه نام موسبی یا «الیجاه» بوده باشد . زیرا آیوشم‌بن لوی] با «لیجا» و 
[یوشم بن‌نانا با موسی پیوند داشته است. بنابراين در بخش نخست 
داستان قرآن ۰ موسی نمایانشر «ئیل گومیش» و اسکندر و در بخش دوم 
نمایانگر «الیجاه» می باشد ۱*۲ 

سرانجام. اسکندر در ايه‌هاي ۲ تا ٩۱‏ سوره کهف . با فسرننام 
«دوالقرنین» نمایان می‌ شود که دارای دو شاخ است . جالپ توجه انجاست 
که اسکندر در افسانه های سریانی » دارای دو شاخ است . زیرا برپایه گفته 
خودش , خداوند روي سرش دو ش شاخ رویانیده است تا وی بوسیله آنها 
بئواند حکومت های پادشاهی دنیا را سرنگون سازد . سپس. قران داستان 
انیکتدر را با یأجوج و مأجوج در هم می آمیزد (به کتاب دهم سفر تکوین , 
آیه ۲ و بخش ۲۸ 6ع۲2 نگاه کنید). 


سایر بنمایه هانیی که قرآن از آنها بهره گرفته است 

محمد در آیه‌های قرآن. اغلب بجای «خدا ,» واژه «رَبِ» را به کار می‌برد 
و گاهی اوقات نیر او را «رب العالمین» می‌نامد ( اه ۷۹ سوره واقعه ؛ آیه 
٩‏ سوره انفطار و آیه ٩‏ سوره مطغفین)!* با توجه بداینکه در آئین تماز و 
عیادت کلیسی‌ها پیوسته واژه طقاتتاه - هط ممطدای به کار رفته . از اینرو 
معلوم می‌شود که محمد راژه «رب‌العالمین» را نیز از کلیمی‌ها آمو وت 
است. محمد همچنین در قرآن ختا را «الرحصان» به‌معنی «بخشنده» 
می‌نامد ۱ ایه ۱ سوره الرحمان و یه ۴ سوره النباء ! . واژه الحمان در آغاز 
هر سوره و نیز بیش از پنجاه مرتیه در سایر متون قران به‌ عنوان نام 
شخصی خدا به کار رفته است . این واژه در نوشتارهای عربستان جنوبی نیز 
دیده شده و بتابراین در عریستان پیش از اسلام نیز به کار می‌رفته است - 
«بل» 19 یقین ندارد که محمد اين واژه را از کلیمی‌ها برداشت کرده 
باشد » ولی «اوبرمن» باور دارد که واژه «هارحمان» اغلب در آئين تماز و 


ریشه های اسلام ۱۶۵ 


عبادات کلیمی‌ها به کار می‌رفته است . «جفری» در این باره مي کوید: 
«باتوخه به‌اين وافعیت که واژه «الرحمان» در اشمار پیش از اسلام به کار 
رفته ر رقبای محمد , ماتند مسیلمه از اهالی یمامه و الاسود یمنی نیز واژه 
یاد شده را به کار برده‌آند , معلوم مي‌شود که اين واژه دارای اصل مسیحی 
است و نه کلیسی . ولی به‌هر روی. نمی‌توان در اين باره اظهار نظر قطعی 


1 
کرد .4 


کارپرد آندیثه های مسیحی در قرآن 

محمد در باره مسیحیت و باورهای سرپوط به آن آگاهی های بسیار اندگ داشته 

است . براستی می‌توان تفت که وی هیچگاه در باورهای وایسته به مسیحیّت 
ششی به کار نبرده است . به گونه‌ای که «ریچارد بل» از قول «نولدوکه» 

خاطرنشان کرده است . شخصی (منظور محصد است). که چنین داستان 

ابلهانه‌ای از یکی از آئين مهم مسیحیّت جمل کرده و آنرا از آیه ۴ به‌بعد 

سوره مائده شرح داده. تمی‌تواند در باره کلیسای مسیحیت آگاهی زیادی 

داشته یاشد . 


لا12 ۱ 


در زمان زایش محمد ؛ پیروان مسیح در سراسر عربستان پراکتده بودند . 
ولی مسیحیان یاد شده , به کونه احتسال . دارای زمینه‌های سریانی (جگوبین 
و با نسطوری) بودند . در شهر «الحیره» بسیاری از خانواده‌های مه 
مسیحی «موتوفیزیت» بسر می‌بردند و می‌داتيم که در قرآن واژه‌هاي 
سریانی بسیار به‌ کار ثرفته شده است. بدون تردید , می‌توان گفت . 
مسیحیانی که در «الحیرا » سکونت داشته‌اند؛ در وارد کردن واژه‌های 
سریانی در زبان عربی » نقش بسیار مهمی انجام دشته‌اند . در عربستان 
جنوبی نیز در ناحیه «نجران» مسیحیان بسیاری سکونت داشتند که اغلب 
نسطوری بودند و شمار قابل توجهی از انها «مونوقیزیت» بودند و با 
کلیسای این مدهب در حبشه پیوند داشتند . بر پایه توشتارهای ؛سلامی : 
محمد نیز خود با مسیحی‌های سریانی تماسهاي شخصی داشته است. 


اه مسلیراز 
۱۶1 6 ۵ قس حانی 


نوشتارهای اسلامی ای اسست که محمد در زمان جوانی به سوریه 
مسافرتهای تجارتی به شمل آورده ر در الجا در چشی عکاذ نزدید. شهر 
مکه بدموعظه‌های استف تعن() در تجران کوش فرا داده است . 

براي عدّت درازی نیز پیش از زایش محمد , حبشه زیر نقودذ عربستان 
حنوبی بوده و بین این تاحیه پیوندهای تحارتی نزدیگ و رفت وآمد وحود 
داشته است . همچنین ما در تاریخ اسلام می‌خوانيم که گروهی از احالی 
مکه که به‌اسلام گرویده بودند » برای برکنار داشتن خود از آزار و ادیّت 
بوسیله غیر مسلمانان به حبشه قرار کردند . «توری» می‌نویسد , از این 
زمان است که شور و اشتیاق آموختن اصول و آئین مسبحیت در محمد 


با این وجود . محمد هیچگاه ند انسته است : تئوري تست مسیحیت 
یش » پسسر و رو-القدس ] ۳ باهش و درگ ند . ازیجه که وت اب در بارع 
مسیهیت در قران آورده. انهبا را از فرقه‌های رافضی و بدعتتگزار کسب 


کرده است. . 


داستان هفت خوابنده 
اسانه هفت جواني ثه در غار داععام۳ بد خواب رفتند . در پایان سده 
پنجم مييلادي به‌وجود آمد و به‌زودي در سراسر آسیای غریی و اروپا 
شهرت یافت . این داستان کویا برای نخستین بار برسیله یک اسقف سریانی 
بد نام «چیمر » از اهالی «ساروگ» 18۲-۵۲۱۱ میلادی) ذکر شده و سپس 
بوسیله کریکوری «تور» به‌نام «دو کلوریا مارتپروم» ۱12۲/۳ همان ۱22 
)۵۰-۵٩۰۱(‏ به لاتني ترجمه شده اسمت . به گونه‌ای که «گییون» نوشته است . 
محمد هنکامي که شترهایش را به‌بازارهای مکاره سوریه می‌برده» آيی 
داستان را در انجا آموخته و سپس آنرا به‌عنوان وحی الهی در آیه‌های ۸ 
تا ۲۱ سوره کهف شرح داده است . قرآن افسانه هفت خرابنده را چنین 
آغاز می کند: «آبا تو پنداری که داستان اصحات گهف و ارقیم) در 
برابر شگفتی‌های حکمت‌هاي ما رویناد شگفت اوری است ؟» 
بر پایه این داستان ۰ گروهی جوان عسیحی از ترس آزار شدن بوسیله 


امیراطور «دسیوس » به کوهها فرار کردند و در غاری پناهنده شدند. 
افرادی که برای دستگيري آنها را تعقیب می کردند , مان پتهان شبن آنها 
را پیدا کردند و آنرا مسنود نمودند . جوانان یاد شده ‏ به گونه مجحزه اساتی 
در غاری که بنهان شده بودند » زنده مأندند و پس از مت دویست سال از 
آن غار خارج شنند ‏ نویسندگان سالها در باره مفهوم «رقیم» با یکدیگر 
به بحث پر داخته اند . «توری 24" باور دارد که این تام شکفت انکیر از نام 
امیراطور «دسیوس» که در نوشتارهای آرامی آمده. گرفتاه شنه اسیت . 


نا فیمی داستان مریم و تنوري تثثیت 
تزد مریم آمدند و به‌ وی گقتند: «اي سریم . عجب کار شگفت اوری کردی! 
اي خواشر هارون , تا ۳ پر ناصالح و اه مادری بد کاره بود #۲ دور سباییر 
آیات قران [ آیه ۷ سمو ار ۵ تخريم و آیه ۳۹ سوره آل عمران )۰ ریسم ۵ سر 
عمران شناخته شده و دوباره می کوید : زد ما به عوسی کتاب دظطسيي کردیم ۳ 
پرادرش هارون را وزیر او نمودیم » تردیید نیست که محمد خواهر موسی 
بدنام «میریام» را يا مریم مادر عیسی اشتیاه کرده است . تویسندقان برای 
کشف این اشتیاه بزرگ محمد در قران و اینگه چگونه محمد. مرتگب جنان 
اشتباه جشم‌گيري شده که با زمان و مان برابری ندارد , به مفز خود فشار 
زیاد وارد گر ده‌اند . 
او باکره ایست :۰ با این و و د دارای فرزندی خواهد شش و پا این اراد ه ۳1 
خواست خلاوند است - آیه دای از ۲ بد بعال سوزه مریم ادامه هی د شلمط : 
(: یت رتم باردار شد و برای انکبه از بیس مت مر دم بر کار بماند با 
فرزنفدش به مکانی دور خلوت کزید . آنگاه ساعتی بعد که درد زائیشن 
احساس کرد ؛ زیر شاخه درغت خرماتی رقت و از شنت حزن و اندوه با 
خود می گفت . ای کاش از پیش مرده بوده و نامم از پهنه کیثی زدوده شده 
بود . شر این هنگام . فرزندش غعیسی به‌او نیا داد که غمگین نباشد . زیر | 
خداونه از زیر گامش چشمه آبي جاری خواهد کرد . پس به‌او گفت . ای 
مریم . شاه درصن را حرکت بده تا از آن برای نو خرمای تازم ظرو رید . 


پسسن ۰ از آن قربا ساول ثن و از آن جشمه اب پوساتسام و چسم خود 


بر و ٩‏ اسلام و مسلماني 


به‌عیسی روشن دار و هر کس از جنس بش را ببینی » با ار يگو » برای 

خداوند تدر روزه سگوت کرده‌ام و با هيچکي سض نخواهم گفت .» 

اصل اپن داستان بیون کم‌وزیاد در کتاب نادرسنی که 6اه بمنوز۳ 
و ینود م۱۱ ان مک ان رز( (خاری بخ اصلیت مریم و تجات 
کودک شیر خوار ! نامیده‌می‌شود » شرح داده شده اسست ._ در این کتاب 
ميي خوانيم که عیسی شی‌خواره بد درخت خرما می گرید : «شاخه‌های خود 
را به‌پائین بفرست تا مادرم بتواند . میوه‌های تازه ترا بخورد . درخت , 
بیدرنگ شاخه‌هاي خود را روی پاهای مریم خم می‌کند و آتها میوه‌های 
آنرا می خورند . .. اسپس . عیسی به درخت می کوید] فواره زیر خودت 
را باز کن ... با صدور این فرمان درخت راست می‌شود و از ريشه هایش 
آب صاف و شیرین به خارج ریزش می کند .» 

یشش‌های ديگري که در باره ايسن افسبانه در قرآن امه . از 
ستنااآه‌ ]۳3۵ نوشتد جوع1 ع() دعصها که به‌زبان بونانی نوشته شده و 


عیبر از داستان قبطی یره » برداشت یط وه ات . 


عيسي 
ایه های ۵ و ۱۵٩‏ سوره نساء . به صلیب کشبدن عیسی مسبح و کشتی 
او وا به گونه کامل انکار می‌کند . متون این آیه‌ها سی کوید: «نه او را 
به صلیب کشينند و نه اینکه او را کشتند . بلگه شخص دیگری مانند او 
به این سرنوشت دجار گردید .». گروهی پتداشته‌اند که انکار کشته شهن 
فیسی مسیح ؛ نو آوری محمذ بوده است . در حالیکه ما می‌دانيم این عقیده 
به‌هیچ روی . به محسد ویژگی نداشته و چند فرقه رانضی مسیحی . از 
جمله فرقه عاقذلناعه۳ باور داشتند که عیسی مسیح کشته نشدء. بلکه 
شخص دیگري به‌نام سیمون که اه عه) (از شهر های پیلبی یونان 
در شمال افریقا ؛ بوده , بجای مسیح به صلیب کشیده شده است . 

ایه ۵ سوره ۱۱۰ , افسانه‌هالی در باره عیسی مسیح دکر کرده؛ از قبیل 
اينگه او در کهواره قادر به‌سخن گفتن بوده و نفس خود را در یک مرغ 
ثلی دمیده و آن مرع خاندار شده؛ تور مادرزادی را بینا کرده و سرده‌ها را 


۱:۹ 


از گور بدر آورده است . در حالیکه اين افسانه‌ها نیز در باره عیسی مسیح 
نواوری محمد نبوده . بلکه در بین قبطی‌ها (مصری‌ها) رواج داشته و 
انجیل «سن‌سیمون» یر به رح آن پرداخته است . همچنین ؛ در متن 
سوره مائده . از آمدن میزی از اسمان برای عیسبی مسیح سخن رفته که 
اصل آن با شامی که عیسی مسیح. شب پیش از مرگ با حواریونش صرف 


گرده . پیوتد دارد 


تئوری تثلیت (خداء پدر. روح القدس) 
تئوری تثلیث [ خدا ‏ پدر , روح القدس» که مسیحی‌ها بنان ایمان و اعتقاد 
دارند . در سه سوره قرآن به شرح زیر دکر شده است.. 
آیه ۱3٩‏ سوره تسه می گوید: «بنایر این به خدا و پیامبرانش ایسان بیاور و 
مگو سه» . آیه ۷۷ سوره مائده می گوید: « آتهانی که مسیح را پسر خدا 
می‌دانند . کافر هستند ... مسییح پسر مریم تنها پییامبر خداست ... و 
مادرش نیز زنبی با ایمان یود و هر دوی آنها جون بشر بودند . غدا 
میی خوردند . 
آید ۱۱٩‏ سوره مائده نیز می‌گوید: «و یاد کن انگاه که خدا به عیسی گفت * 
ای عیسیی پسیر مریم ۰ آیا تو به‌مردم گفتی که من و مادرم را دو خدای 
دیکی بغیر از خدای عالم اختیار کنید 4۲ 
البیضاوی از مفسران بلند مرتبه اسلام سی کوید ؛ عقیده به‌تئلیث (خدا , 
مسیح و مریم ) ساخته خود مسیحی‌هاست و بنابراین باید گفت که اتکار 
تئوری تثلیت از ابتکارات خود محهد است. 


حسابرسی 

به گونه‌ای که در پیش گفتیم ۰ عقینه حسابرسي در روز داوری : بلین شرح 
که در روز داوری : اعمال و رفتار مردم عسایرسی می شود , از ایران وازد 
عربستان شده. ولی سای باورهانی که با این موضوع وابستگی دارد » از 
نوشتاری که به‌افراد راقضی وابسته می‌شود و «عهد ابراهیم» نام دارد و 


شاید تاریخ انار آن بید سوه دوم ميللادي هي رسد » بر‌داشت شاد اسبت . 


.۱86 اسالام و ستانی 


پسیاری از مواردی نیز که در اين کتاب آمده. شاید از یک کتاب مصری 
په‌نام «مرده» گرفته شده باشد . 

ما در پیش گفته‌ايم که افسانه معراج محمد به آسمانها به گونه کلی از 
متون پهلوی گرفته شده است . با اين وجود , بسیاری از مطالب این افسانه 
نیز از کتاب «عهد /براهيم» برداشت شده است . در این کتاب افسائه ماتند 
آمده است که فرشته « آرخاتگل»» ابراهیم را به اسمان برد و دو جاده 
پنداری را که یکی به‌بهشت و دیگری به‌دوزخ منتهی می‌شد . به وی نشان 
داد . در این متن امده است: 

«یه (ابراهیم) دو دروازه نشان داده شد , یکی از آنها ماشد جاه ان دروازه 

پزرگ و دیگری ماند دروازه دیکر , تنگ بود . در خارج از دروازه‌ها. آنها 

مردی ( آدم) را دیدند که روی یک تخت ززین نشسته و در سیمایش تشانه 

الوهیّت جلوه گر است. نها مشاهده کردند که فرشتگان روحهای بسیاری را 

به‌سوی درواژه بزرگ و روحهای کمی را به‌طرف دروازه کوچک می‌برند . و 

عنکامی که [ آدم) .۰ . مشاهده می‌کرد که شمار کمی از افراد وارد دروازه 

کوچسک و شمار زیادی وارد دروازه بزرگ می‌شوند . موهای سرش را 

می گرفت ...و خود را از تخت زرین به‌زیر می‌انداخت م بهتاله کردن و 

خریستن می‌پرداشت . ولی ۰ زمانی که می دید . شمار زيادي وارد دروازه 

کوچک می شوند . از زمین بر می خاست و با شادی و خوشحالی روی تخت 

هپی نشسسست. .۷ 

در بعراج محمد به اسمان نیز به گونه‌ای که هشکا تالمصابح نوشته ۰ 
محمد نیر اآدم را دیدار کرد . فرشته‌ای که راهنمای مجمد بود به‌وی 
گفت: «اين شخص [آدمٌ است. در سمت راست او افراد سیاء‌رنگ و در 
سمت چپ وی آفراد سفید رن نشسته‌اند . هنشامی که او به سمست 
راستش ناه می کند » می خندد و زمانی که بهسمت چپش توجّه می کند. 
می‌گرید . افرادی که در سست راست او نشسته‌اند . اهالی بهشت و آنهئی 
که در سمت چپ وی نشستهاند » سرشینان دوز هستند .» هنخامی که 
او به‌سمت راستش نگاء می کند ؛ می‌خندد و زمنی که به‌سمت چپش 


متوجه می‌ شود ۰ گریه را سر مي دهد .» 


ریثه حابی اسادم ۱ 


سوراخج سوزن 

آیه ۳۸ سوره اعراف می گوید: «آنهائی که آیات ما را تکذیب و انکار کنند 
و از روی کیر و نخوت بر آنها سر فرود نیاورند » هر کز درهای بهشت 
به‌روی آنها باز نشود تا اينگه شتر از جشمه سوزن گذر کند.» این نکته 
را محسد به گونه تامل از آيه ۲۶ بخش ۱ متی (اتجیل) برداشت کرده 
است . آیه ۶ بخضش ۱ متی در این راستا مي گوید: «برای پگ شتر 
عیور کردن از چشمه سوزن پمراتب آسان‌تر از ورود یک آدم تروتمند 
بهبهشت خواهد بود .»4 (همحتین . به ایه ۰ یخشن ۲۵ مرقس و آیه ۵ِ۲ 
بخش ۱۸ لوقا نخاه کنید .) 


صائنین 
بسیاری از نویسندکان و دانشمندان مانند «مویر» یندار کرده‌اند که محید و 
سایر افراذ همزمان او که در سده هفتم میلادی در عربستان مرکزی بسر 
می‌برده اند ۰ زیر تأثیر و نفوذ فرقه صالبین قرار گرفته اند . بدیهی است که 
داوری در بارد این موضرع کار ساده‌ای نیست . زیرا . واژه صائبین به‌دو 
قرقه حنداگانه کفته می‌شود . «کارا دو وکسی» . بلاج ۷ ع0 ه۳هن) در 
فرنودسار اسلام . چاپ اول نوشته است ۰ آنجا که قرآن به صابین اشاره 
کرده و آنها را در ردیف اهل کتاب و بهودی‌ها و مسيحي‌ها قرار داده. 
هدفش فرقه مدهبی ۷12100287 . مدغب صائبین بوده باشد . 

گروه دومی که با نام «صائبین» خوانده می‌شدتد . افراد مشرگ و 
خداناپرست این فرقه بودند که ستارثان را می پرستیدند و به وجود اشیاح 
اسمانی باور داشتند . شماری از آشیاح یاد شده. گرداننده هفت سیاره‌اي 
بودند که به پرستشگاه‌هاي نها شباهت داشت. ب‌پایه نوشته 
«الشهرستانیی .» شروهی از صائبین به تونه ستقیم . ستاره‌هائی را 
می پرستینند که پرستشگاه نامیده می‌شنند ! و فروه دیگر بت‌هائنی را 
مبی‌پرستیدند که با دست ساخته شده بودند . برخی از آیه‌های قران که 
حاکی از سوکند به‌ستاره‌ها و سیاره‌ها مي باشند . نشانگر نفود صائبین در 


اننیشه ها ۴۳ باورهای 0 باه شمار یی ره هه - برایی متال ؛ آبه ۷ تیسو زز و 


اسلا مسلجیاد 


واقعه میی گوید: «سوکند به‌تزول ستارگان ... « و سوره ۵۳ قرآن دارای 
فرتام ستاره بوده و آیه اول آن می‌گوید: «سوکند به ستاره. هنگامی که فرود 
می‌آید ...» صالبین ممکن است در اجرای رسوم و تشریقات ساکنان مکد 
اثر گذاشته باشند . زیرا ساکنان مکه شمار ۳۱۰ بت در خانه کعبه نگهداری 
می گردنه و به گونه‌ای که «مویر » گفته است . هفت بار طواف کرد کعبه . 
شاید نشانه حرکت هفت ساره بوده باشد . 


فصل سوم 
اسکالات مر بوط به بنما یه ها 


در زمان ما کمتر جیزی از انتقاد و ارزشیابی عصون می‌ماند و روزی ممگن 
است ما بشنويم که اصولا هیچگاه در دنیا محمدی که ما ار را پیأمیر اسلام 


9 جع ۲۱۵ عیمود 


سر ح زندگی محمدبن عبدالله و داستان ظهور اسلام به گونه انحصاری 
بر پایه بنمایه های مسلمانان , بدین شرح استوار می‌باشد: ۱۱) قران؛ (۲۱) 
توشتارهای مربوظط به شسر ح حال بحمد و ۲۱ ) احادیت. 

۱ قرآن . نه تنها مسلمانان در باره قران , اعاهای شگفت انگیز دارند . 
بلکه در باره تاریخ ایجاد متون قرآن نیز مسلمانان به‌شرح و تقصیل‌های 
گوناگون دست زده‌اند . به گونه‌ای که خواهيم گفت . تمام اتعاهائی که در 
باره قرآن شده. نادرست است و شرح و تفصیل‌هانی که در باره تاریخ ایجاد 
قران نوشته شده» «سرشار از سردر کمی‌ها و ناهمگونی‌هاست .» بسیاری 
از دانشمندان ناستار. درستی و اعتبار قرآن را زیر پرسش برده و ما 
جتارهای آنها را در این راستا تشریح خواهیم کرد . چون. ما از این 
پس از مشهورترین تقسیرکنندگان مسلمان قران نام خواهيم برد ۰ از اینرو نام 
آنها را به‌شرح زیر ذکر می کنیم: 

محمد‌بن جریر طبری (در گذشته در سال ٩۲۳‏ میلادی ا 

البقاوی ( در‌گذشته در سال ۱۷۱۷ یا ۱۱۲۲ میلادی ) 


۱ 


اسان مها 
۹ م و نی 


الرمختری ( درئذشته در سال ۱۱۶۳ ميلادي) 
البیضاوی (در گدشته در سال ۱۲۸۰ يا ۱۲۹۱ میلادی ) 


فخرالتین رازی (درگدشته در سال ۱۳۹۰ میلادی) 

جلال‌التین محلی (در گذشته در سال ۱۶۵۹ میلادی) 

جلال الذین السیوطی (درگذشته در سال ۱۵۰۵ میلادی ) 

۲ شیرح حال‌نویسان مسلمان . بحند؛ پیامیر اسلام در سال ۱۳۲ 
میلاد ی در گذشت . نخستین شرم حالی که ما از زندتی او در دست داریم: 
در سال ۰ میلادی . یعنی پس از ۱۲۰ سال از تاریخ درگدشت محمل د 
پوسیله «اپن اسحاق» به رشته نکارش در آمده است ‏ بدیهی است که درستی 
و اعتبار ایین نوشتار بسیار مورد تردید است. ریا ۰ نسخه اصلی که 
بوسیله «ابن اسحاق » نخارشنه. ناپدید گردیده وتنها بخش‌هائی از آن 
بوسیله «این هشام» که در سال ۸۳۶ میلادی . یعنیی دویست سال پس از 
مرگ محمد , در گذشته ؛ با دید انتفادي تجدید نظر و به‌رشته نمارش 
در آمنده است. سایر بنمایه‌هائی که در باره زندگی محمد وجود دارد . 
عبارتند از تاریبخ طیری که رویدادهای زمان محمد را از «ابن اسحاق» 
پرداشت کرده و سال به‌سال شرح داده و نیز بنمایه‌هی زیر: 

الف - «ابن اسحاق» (درگذشتده در سال ۷۱۷ میلادی) که بغیر از شرح 
حال محمد . تاریخ خلفا را نیز از طبری برداشت رده و به‌رشته نگارش 
در اورده است . 

ب . «اپن هشام » در گذشته در سال ۳ میلادی ) که کتاب سیرت و 
يا زندگی محمد را شرح داده و شاید هر گاه بخواهيم درست‌تر بگوئيم . 
نوشتار «ابن اسحاق» را ويراستاری کرده است . 

پ - «سیف‌بن عمر» (درگذشته در سال ۷۹ میلادی) که طبری از آن 
به عنوان بنمایه پایه‌ای برای شرح رویدادهای نخستین سالهای اسلام بهره 
گرفته است ‏ 

ت. ‏ «الواقدي » [درگذشته در سال ۸۲۳ میلادی) که شرح حال محید 
و مبارزات او وا به‌رشته نگارش در آورده و طبری و «بلادری» (در 
گذشته در سال ۸۲٩‏ میلادی) در نوشتار خود . از آن بهره بسیار گرفتهاند . 


اشکالات مربوط به بیماید ها ۱۵۵ 


ث ‏ «محمدین سصد» [درگدشته در سال ۸48 میلادیا کد 
سر ویراستار «الواقدی» و نویسنده یک فر‌هنگ شرح حال بوده است . 

ج - «الظیری» نویسنده بسیار آگاهی بود که در رشته‌های گوناگون (از 
جمله تفسیر قرآن ) کتابهانی به‌رشته نکارش در آورده است ؛ ولی شهرت 
عمده او شاید در باره نگارش تاریخ دنبا باشد که تا ژوئیه سال ٩۱۵‏ 
عيلادي ادامه یاقته است.. 

3 «علی‌بن محمد المدائنی» ۱ در گذشته در سال ۸۶:۰ میلادی) که 
اهمیّت او به سیب نوشتارهایش در باره پیروزی اعراب بر ایرانیان می‌باشد . 

۴ - حدیث . حدیث مجموعه‌ای از ثفتار و کرداري است که به محمد 
تسبت داده شده و شاهدهای معتبر و با ارزشی که نسلشان یکی پس از 
دیگری به محمد پیوند مي‌خورد ۰ ارتباط آن گفتار و یا کردار را بدمحمد 
تأیید کرده‌اند . _ گذشته از آنچجه که بوسیله محمد تجویز و با نهی شده و 
به شکل حدیث در امده . انجه را نیز که در حضور محمد انجام شده و وي 
آثرا منع نکرده و همچنین گفتار و کردار بزرگان اسلام نیز در زمره حدیت 
به شمار می رود . برخی اوقات . بجای «حدیت» واژه «سنت» به کار هی رود 
که معنی «عادت» و آنچه را که انسان بنان خو گرفته , می‌دهد . بنابراین 
می‌توان گفت که سنت عبارتست از گفتار و کردار محمد و آنجه را که در 
حضور او انجام گرفته و وی در برابر انجام آن اعمال سکوت کرده است . 
به شر, رزوی : بین (احشیت ۷ و «سنت» باید تفاوت گذاشت . بدین شرح که 
«حدیث» عبارت از یک گفتار شفاهی است که از محمد برداشت شده. در 
حالیکه «سنت» شامل آئین . قوانین و مقررات و رفتار انسان در زندگی 
می‌شود . «ستت» به‌یگ مورد مذهبی و یا قائونی گفته می‌شود و نیازی 
به‌اینکه یک حدیث شفاهی در باره آن وجود داشته باشد , ندارد . به گفته 
دیگر ۰ «سنت» نیازی به وجود حدیثی که آنرا تأیید کند . ندارد ‏ 

افراد عادی و آنهثی که با اسلام اشنانی کامل ندارند و نیز غیر 
مسلمانان. از اهمیّت حدیت در اسلام آکاهی ندارند . در تمام دنیای اسلام. 
ارزش و آهمیت حدیت . بهد از قران می‌باشد ... در پرخی موارد . حتی 


عفیده پر انست که کلام خدا را . هم در حدیث و هم در قران. هردو 


۱9۹ اسلا م ومسلماتیی 


می‌توان باعت . کتابهائی که در بردارنده حلیث هستند . در واقع اساس و 
پایه قوانین و مقزرات اسلامی و خود اسلام را تشکیل مي‌دهند . 

اعل تستن , شش محموعه را از احادیث معتبر اسلامی بر می شمارند . 
این کتابها خبارنتند از: (۱) «البخاری» (درگذشته در سال ۸۷۲۰ ميلادي]. 
([؟) « ملسم ین الحتجخاج » (درگدشته در سال ۸۷۵ میلادی ۰۱ (۳) «این 
ماحه» (درگدشته در سال ۸۷۷ میلادی). (1) «ابوداود» (در‌گذشته در 
سال ۸۸٩‏ میلادی ۰4 (۵۱) «الترمیزی» (درگذشنه در سال ۸٩۲‏ میلادی]. 
۱( «السائی» (در گذشته در سال ٩۱۵‏ میلادی). 

بدیهی است که نام «آاحمدین حنبل» [درگذشته در سال ۸۵۵ میلادی) 
را نیز مي‌توان به‌فهرست بالا افرود . این شخص فرنودساری در باره 
احادیث به‌رشته تکارش در آورده که م«مسناد» قافتا نامیده شده و 


دارای ۲۹/۰۰۰ حدیت است که مسلمانان مومن به‌خواندن آنها می پردازند . 
شک و تردید 


حال که اهمیت حدیث و سنت در اسلام که از لحاظ ارزش بعد از قرآن 
قرار دارنید » روشن شد , به شرح سرشت حدیث در اسللام می پردازیم . 
کتابهائی که در شرح احوال محمد و نخستین سالهای اسلام نوشته شده. 
در پایان سده نوزه‌هم مورد پژوهش زرف دانشمندان و نویسندگان قرار 
گرفت . تا آن زمان. دانشمندان می‌دانستند که در بافت احادیث اسلامی . 
افسانه های بی‌پايه‌اي به کار گرفته شده که هدفشان تأمین سودهای شخصی 
و يا منافع خانواده‌های ویژه‌ای بوده است . با این حال . عقیده بر آن بود 
که متون احادیث یاه شده . زندگی محمد را بیش از رهبران سایر دینهای 
جهانی کشف و شناسائی خواهد کرد ۳ ولی «ولهوسن »» « کائتانی» و 
«لمنس» یکی پس از دیگری این انديشه کری را زیر پرسش بردند و 
ارزش انرا باطل کردند . 

«ولهوسن»" احادیت قدیمي را که در سده‌های نهم و دهم هجری 


به رشته نکارش در آمده بودند » به‌دو گروه بخش گرد: گروه نخست احادیث 


اشکالات موبوط به بمایه ها ۱۷ 


معتبری که در پایان سده هشتم جمع آوری شده بودند و گروه دوم . احادیثی 
که سرشار از افسائه‌های دروغ و غرض الوده بوده و برای این ایجاد شده 
پودند تا ارزش و اعتبار گروه نخست را از بين ببرند . احادیث کروه دوم 
بوسیله تاریخنویسانی مانند «سیف‌ین عمر» به رشته نکارش در آمده بود . 
« کاتتانی» و «لمنس» حتی احادیثی را که تا آن زمان معتبر شناخته شده 
بود . مورد تردید قرار دادند . باید دانست که شرح حال‌نویسان مجمد پا 
مان او بسیار فاصله داشتند و اژایترو آکامی‌های درستی از زندئی وی 
نداشتند و اجه را که آنپا در باره زندگی محمید به‌رشته نارش در 
آورده‌اند . برپایه اگاهی‌های نادرست و غرض الود بنیاد نهاده شده است . 
افرون بر آن هدف شرح حال نویسان محمد آن نبود که رویدادهای راستین 
زندگی او را بدانند و به‌رشته نگارش در آورند . بلکه آنها بر آن بودندکه دوره 
زندگی و رویدادهای زمانی را که او عنوان پیامبری په‌خود پسته بود . 
به‌شکل کامل کشف کنند . به‌گونه‌ای که «هورگرونج» نوشته است 
«حلیت‌نویسان روی پارچه‌های کرباسی که آیات قرآن نوشته شده و نیاز 
به توضیح داشت با تستاخی کامل مناظر و تصاویری ایجاد کردند که با 
خواست‌های آنها برابری می کرد و یا به گونه‌ای که «لمنس» کفته است . آنها 
روی محل‌های خالی آن گریاسها. نوشتارها و نشانه‌هائی ایجاد ميي کردند تا 
عقیده تماشاگران انتقادگر را با خواستهاي خود همگام کنند » به گونه‌ای 
که «لویس» نوشته است: «همنس» تا آنجا در این بحث پیش رفته که 
مطالب وابسته به شرح حال محمد را حدسیات بی‌پایه‌ای بیش ندانسته و 
آنها را به گونه کامل رد کرده و باور دارد کا آنها مجموعه‌ای از کمانهای 
بی‌پایه‌ای هستند که بوسیله نسلهای بعدی مسلمانان مومن برپایه 
درونمایه های قرآن نو آوری و کسترش داده شده است .» (لویس <> , 
صفحه :۹). «حتی داتشمندانی که تردیدهای <کانتانیی» و دلمتسی» را در 
باره احادیت مورد بحث رد کردند. به‌این باور رسیدند که «ما از زندگی 
محمدبن عبالله , پیش از اینکه خود را پیامیر وانمود کند . با عقایسه با 
افسانه‌های بیهوده‌ای که پای‌بندان به اسلام پس از آ3عای پیابری او ؛ بعدها 


ارنک 


در باره شرح زندگی اش نوشته اند . بسیار اند می‌دأنيم .» 


نیال ماد 
٩ ۴ ۹8۸‏ کی 


عقای. «کائتانی» و «ژژوئیت لمنس» فحعصها اننوع! در باره شرح 
احوال محمد پایدار ماند و گروهی از اسلام شناسان روسی عقاید آنها را با 
کرافه کوئی در نوشتارهای خود به کار بردند » ولی البته نتوانستند از آنها 
نتایج منطقی بگیرند . سپس در سالهای دهد ۰۱۹۷۰ عقاید اسلام‌شناسان 
روسی به‌نوبه خود بوسیله گروهی دیگر از نویستدگان پیگیری شد و سبب 
رنجش مسلمانان بتیاد گرا و همچنین پژوهشگران محافظه کار کردید. 
«موروزوف» ٩۵۲0201‏ .۵ .لا یکی از نویسندگان روسی به‌اين عفیده رسید 
که اصولا اسلام تا جنگهای صلبی با موسویت یکی بود و تنها از این 
رمان است ثئه اسلام به‌شکل یک دین جدائانه و ستقل در انده است . 


«اسمیروف # 0 عفایشد « موروروف ؛ ۳ که ۳ کتاب زو شسیج + 


در سال ۱۹۳۰ چاپ و هنتشر شده. به شرح زیر کوتاه کرده است: 
در سده‌های میانه . اسلام یکی از رشته‌های فرعی « آربانیسم* به شمار 
می‌رفت که مانند جتبش بت‌شکناله‌ای که در بیزانتین ایجاد شد. در نزدیگ 
دریای سرخ شهاب ‌مانتد . شکل و هستی به‌خود گرفت و درونمایه قرآن نیز 
تنها در دوره‌های نزدیک و پیش از سده بازدهم به‌رشته نگارش در امد . 
همچنین عقیده فمگان بر آن بود که سرزمین عربستان از مراکز عادی تمتن 
بسباو دور بود و براي ایجاد دين ر مذهب شایستگی نذاشت . اسلامخواهان 
پیرو « اریانیسم » که در سته‌هاي میاه به شکل انسانهای از همه‌جا وا مانده. 
اسماعیلی ها و تازی‌هانی که در حنکهای صلیبی شرکت گرده بودند » تغییر 
خعل دادند , از یهودی‌ها قابل تمیز نبودتد تا اینکه جنگهای صلیبی به آنها 
هویت حداگانه‌ای دهش کرد . بابر اين انجد که در باره شرح حال محند 
و جالشینان او کفتد شده. مانند شرح حال زندگی عیسی مسیح و حوارتون 
او , از تردید خالي نیست *۱ 
به کونه‌ ای که بعدها خواهیم گفت . عفاید «موروزوف» شباهت بسیار 

نزدیکی با برخی از معتقدات اسلام شناسان کمبریج در سالهای دهه ۱۹۷۰ 

دارد . «كليموويچ» 1100۷0 زیر تأثیر «موروزوف:» در سال ٩۹۳۰‏ 

نوشتاری زیر فرنام آیا محمد وجود داشته است ؟ به‌انتشار رسانید و در آن 

آریانیسم» مسلکیی است که از درون مسیحیّت بوسبله «آریوس» کقاأ۸ ۳۳۶۶۶ ۲۵۶ میلادیا: پوسیله 
یک اسقفب اهل اسکندریه (مصر ) به‌وجود آمد. «اریوس» باور داشت که غیسی مسیح دارای فروزه الومیت 


نبوت و نيابد او را با دات خدا در هم آمیخت. بلکه او یک انسان عادی بود که بوسینه خدا آقربده شذ و در 
بالای سایر آفریده‌ها قرار گرفت. بازنمود مترجم.ا 


اتتکالات مربوط به بنمایه ها ۱۵۹ 


شرح داد که تمام بنمایه‌هالی که در باره زندگی محمد در اختیار ما قرار 
دارد ؛ نشان می‌دهد که شرح زندئی آو در سالهای اخییر بهدرشته نخارش 
در امده‌اند - محمد برای دین اسلام : یگ افساند لازم بود ؛ ریرا هر دینی 
باید دارای بنیانگزاری باشد. «تولستوف» "11500 افسانه محمد را با 
درمانگران مدهبی که وانمود هی کردند » قدرت الهی دارند و با روشهای 
مدهبی درمانشری مي کردند , ولی از هر ارزش و اعتیاری خالی بودند: 
مانند درمانگران ترک زبان و مقواهای شمال شرقی سیبری و نیز ثرک 
زبان‌فای قرقیزستان روسیه . مقایسه می کند . «تولستوف» مي‌نویسد «هدف 
اجتماعی این افسانه آن بود که حکومت فئودال اشرافی که به‌تازگی روی 
کار آمنده بود » بداوضاع و احوال نابسامان و از هم گسیخته بازرگانان . 
چادرنشینان و دهقانان » نظم و سروسامان دهد .» «وینیکوف» للجم ۷ 
نیز افسانه مبحمد را با درمانگران مدهپی مقایسه کرده و درخواست محمد 
را برای آب ریختن روی او یکی از روش‌های ابتدائی آداب و تشریفاتی 
که درمانگران مذهبی به کار می برند » به شمار آورده ست ۱۶ 

کوششهائی را که «کانتانی» و «لمنس» برای ایجاد شبرح حالهای 
تاریخی انجام دادند » «ایکناز گلدزیهر» آنها را در راه بررسی‌ها و مطالب 
وابسته به حدیث به کار برد . «ایخناز تلدزیهر» پزوهشهای بسیار زرف و 
ارزشمندی در اسلام به‌عمل آورده و بدون مبالفه باید کشت که او . 
«هور گرونج » و«تولنو که» ازییشکامان برجسته بررسی‌های اسلامی در دوره 
کنونی بوده‌اند . بویده آئجه را که «گلیزیهر» بين در حنود سالهای ۱۸۷۰ 
تا ۱۹۲۰ در پاره اسلا 


: و رند نی محمد با رسته بهارش در آورد ۰ امروز ار 


تمام داتشگاه‌های دنبا موررد مطالعه و بررسی قرار دارد ۰ در توشتار پویانی 
که «کلد زیهر» زیر فرنام رشد و گسترش حدیث به‌رشته نگارش در آورد . 
«نشان داد که شمار بسیاری از احاديثی که بوسیله مسلمانان بسیار سختگیر 
مورد پذیرش قرار گرفته. افسانه‌های بیهوده و بی‌پایه‌ای هستند که در 
بایان سده‌های هشتم و نهم میلادی ساخته شده ‏ و افرادی که اسحادیت 
اسلامی تسل به‌نسل از زبان آنها نقل شده و تسل نخستین آنها با خود 


. 1*2 
فمحید پیوند دارد . قنه اه ساختگی ۳ دروع بوده اند .»4 


.۱1 اسلاع و مسلمانی 


هنگامی که تاریختویسان با بررسی‌های خرد گرایانه و تردیدناپذیر «گلد 
زیهر» روبرو شنند ؛ به‌ وحشت افتادند و برای بی ارزش کردن پزوهشهای 
او به‌قکر چاره افتادند و در این راء احادیث اسلامی را بهدو گروه «احادیث 
تاریخی» و «احادیث شرعی» بخش کردند . ولي , به گونه‌ای که همفریر» 
۵ . . کقته است ؛ پژوهشهای پویا و راستین « گلدزیهر» به جائی 
ترسید . زیرا ء اگر افرادی کد نسل بهدنسل » به شرح احادیث پرداخته اند , 
مورد شک و تردید باشند . بنابراین افرادی نیز که گفتارشان در رویدادهای 
تاریخی وارد شده . مورد تردید خواهند بود . 

به ونه‌ای که « لد زیهسر » کقته است: «هر اندازه که انسان بیشتر با 
مجبوعه اجادیث اسلامی اش و نزدیک شود » شک و تردیدش نسیت 
به اعتبار آنها افزون خواهد شد.۲4 « گلیزیهر » باور دارد که بیشتر احلدیث 
اسلامی نتیجه کسترش مدهیی » تاریضی و اجتماعی اسلام در دو سده 
نخستین پیدایش اسلام بوده‌اند .» حدیت در ذات و سرشت , دارای 
هیح‌گونه پایه تاریخی علمی نبوده و تمادی از خواست‌های مسلمانان صدر 
اسللام به شمار می رود . 

برای اینکه ما بهتر بتوانيم عقیده «گلد تعر بر درک کنیم . من در 
اینجا باید به یک نکته تاریخی آشاره کنم . بدین شرح که پس از درتذشت 
محمد . چهار نقم از نزدیگان او به‌جانشینی وی رسیدند که آخرین آنها 
علی‌ین ابیطالب » پسر عم و داماد محمد یود . هنکامی که علي به خلافت 
رسید . نتوانست قدرت فرماتروائی‌اش را بر سوریه گسترش دهد. زیرا در 
این منطقه معاویه به‌عنوان اينکه علی در کشتن عثمان (خلیفه سوم ) دست 
داشته و میبایستی انتقام خون وی از علی گرفته شود » در سوریه در پرابر 
علی پرچم مخالفتِ برافراشته و قدرت را در دست گرفته بود . (معاویه و 

عشمان هر دو از خاندان بنی‌امیه مکه بودند و با یکدیکر خویشاوندی 
داشتند .) علی و معاویه سرانجام در صفین در برابر یکدیگر به‌جنگ 
پرداختند : ولی هیچیک از آنها نتوانستند بر یکدیگر به پیروزی قطعی د 
یایند . پس از کشته شدن علی‌ین ابیطالب در سال ۱۰۱ میلادی . سعاویه 
نخستین خلیفه سلسله بنی‌امیه شد و خلافت این سلسله تا سال ۷۰۵ 


اشعالات مربوا به ینمایه جا ۷۱4 


میلادی به‌دراز! انجامید . خلفای سلسله بنی‌ایه بوسیله عباسیّان که 
خلافت آنها تا سده سيزدهم میلادی به‌دراز! کشید . برانداخته شد . 
در خلال سالهای نخستین خلافت بنی‌امیّه. مسلمانان با آداب و رسوم و 
آلين اسلام بهیچوجه آشنا تبودند . خلفا و فرماتروایان سلسله بنی‌امیه نیز 
به گسترش اسلام بی توجّه بودند و حتی به‌افراد مومن و پرهیزکار نظر 
نیکوئی تداشتند . چون مسلمانان نخستین سالهای خلافت بنبی‌امیه با اداب 
و رسوم اسلام؛ آشناتی نداشتند , ازاینرو گروهی از افراد مومن و 
پر‌هیر‌کار . برای خنمت به‌افراد جامعه اسلامی با بیشرمی احادیثی جعل 
کردند و آنها را به‌زمان پیامبر اسلام برگرداندند و به‌وی نسبت دادند. این 
افراد مخالف خلفای غیر مذهبی بنی‌امیّه بودند . ولی جرات نداشتند 
آشکارا با سیاست بیدینی انها به‌میارزه برخیزند ؛ ازاینرو احادیشی در جهت 
ستایش خانواده پیاسر جعل کردند و به گونه غیر مستفیم کمر به حمایت از 
خاندان علی بستند . « لد زیهر » در این راستا نوشته است: «هتکامی که 
خلضای بنی آمیه در برابر اقدامات این گروه از افراد قرار گرفتند . آنها نیز 
بیگار ننشستند و برای ختشی کردن اجادیثی که افراد پرهیرکار و دینیار 
مسلمان به درو می ساختند . به حعل احادشی پرداختند که دریردارنده سود 
و فایده خود آنها یود .4 «کلد زیهر » در این راستا ادامه می دهد: 
«از همان سبالهای نضتین خلافت بنی‌اه ؛ توآوری » کسترش و الغای 
احادیت کوناگون برای تغییر عقّاید و معتقنات مذهبی مردم به گونه رسمی 
آغاز شد . برای مثال . معاویه به‌یکی از فرماتروایان فرماتیردار خویش به‌نام 
«المفیره» دستور داده است: ‏ داز دشنام دادن و اهائت به‌علي و درخواست 
بخشش و آمرزش برای عثمان» هیچگاه احساس خستگی تکنید . همچنین 
گوشش کنید . مداي پیروان علی را در تبلیغ احادیشی که به‌سود او 
ساخته‌اند : خاموش کنید و آنها را از بین بردارید . برعکس ؛ تلاش کنید 
خاندان عتمان را سمایش کرده و به انجه که در باره تمجید از او گفته 
می‌شود ۰ گوش فرادهید .»: این يکي از کوششهای رسمی خألیفه بنی‌امیه 
برای ایجاد احادیثی برض علی و خاموش کردن صدای احادیقی است که 
به‌سود او ساخته می‌شد ... خلفاي بنی امه و پیروان سياسي آنها در انتشار 
دروغهای غرض آلود در چارچوب نوشتارهای مقتس مذهبی . بیشرم و استاد 


۱ اسللام و عسلمانی 


بودند و از اینکه مقامات مشهور مذهبی که وجود انها در همه جا به چشم 
مي‌خورد ۰ احادیث درو و بی‌پایه ها را با توان مذهبی خود خنشی کنند . 
بسیار نگران بودند ۳4۰ 
ساختن حدیث های دروغین در آن زمان » به‌اندازه‌ای بین مسلمانان متداول 
شده یود که حتی برای جرتیات بی‌اهمیّت اداب و رسوم عذهبی نیز 
حدیث ساخته می‌شد . هرگاه گروهی حدیثی به‌سود خود نوآوري 
می کردند ۰ گروه مضالف آنها کوشش می‌نمودند با جعل حدیث دیگری. آن 
حدیث را از ارزش و اعتبار بیندازند . در دوره خلافت عبساسیان » 
حدیت سازی چند برابر شد و جون عباسیان مخالف خاندان علی بودند : 
شش می کردند با ایجاد احادیث دروغی » مریت خود را پر خاندان علی 
به اثبات برسانند . برای مثال. حدیثی از قول محمد ساخته شده بود » مبنی 
براینکه وی گفته بود که ابوطالب. پدر علی در ژرفای دوزخ جای گرفته 
است . متن حدیث باد شده حاکی بود که محمد کنته است: «شاید 
شفاعت من در روز قيامت سیب شود که او به‌مکانی منتقل شود که تنها تا 
قوزک‌های پاهای او در آتش قرار داشته باشد . با این وجود . آتش آن 
مکان تا اندازه‌ای سوزنده است که مغر ویرا خواهد سوزانید .» بدیهی 
است. که دوستباران خاندان علی با شنیدن حدیث باد شده. خود از قول 
محمد در ستایش ابوطالب به‌ساختن حدیث‌های دروغ می‌پرداختند تا 
ارزش حدیث نخست را بی‌اعتبار و خنثيی سبازند . « لد زبهر» می نویسد: 
«در واقع ساختن حدیث های دروشی به‌مقامات رسمی و مدهبی ویرمی 
نداشت. و در بین مردم عادی بیش از مقامات رسمی و مذهیی متداول شده 


۳۹ 
یوش .44 


یکی دیکر از آفرینندکان حدیث‌های اسلامی » داستالسرایانی بودند که 
در نوشتارهای خود به‌ایحاد داستان می‌پرداختند و افراد زودباور به آسانی 
آنها را مورد پذیرش قرار می‌دادند. داستانسرایان برای جلب و کشش 
مردم به‌توشتارهای خود . حدیث می آفرینند و گروهی از افراد مردم. 
مسافرت به‌شهرهای دیگر را برای کشف حدیت » یکی از کارهای پردرآمد 
شغلی خود ساخته بودند .»۲ 


اشکالات مربهط به بتمایه ها ۱1۳ 


بدیهی است که بسیاری از مسلماتان از وجود حدیث‌های ساختگی و 
بی‌پاید آگاه بودند و حتی آن 7 جلد مجموعه معتبر‌حدیث هائی که پوسیله 
البخاری و دیگران نوشته شده. از موارد ساختگی خالی نیست. برای 
مثال . در یکی از حدیث های الیخاری . در حنود ۱۴ متن مختلف وجود 
دارد و به گونه‌ای که « لد زیهر » نوشته است » حدیث‌های الیخاری و 
«مسامم پن الحخام» با بهره گیری از روشهای منطقی و علمی نهیه نشده و 
از ایترو از اشتباه خالی تیست ۰" حتی يکي از نویسندگان سده دهم نوشته 
است ۰ مجموعه حدیث‌های البخاری و حشاجء دارای دویست حدیث بی پایه 
و خالی از اعتبار است. 

ستّت شصت سال پس از « ئلمد زیهر» یک اسلام‌شناس بزرگ بهدنام 
«یوسف شاخت» ٩00‏ فجععهل که بررسي‌هاي او در باره اسلام دارای 
اهمیّت و شهرت فراوان است » درستی و اعتبار حدیث‌هاي اسلامی را حتی 
پیش از «کلد زیهر» به‌زیر پرسش برده است - 

«همفریر» انتقادات «شاخت» را در باره حدیت‌های اسلامی به شرح 
زیر کوتاه می کند: (۱) روش سینه به‌سیته نقل حذیث تا رسیدن به ثفتار 
پبامبر ‏ تنها در زمان انقلاب عباسیان , یعنی در سده هشتم آغاز شده 
است ؛ (۲۱) اگرچه. این مورد ممکن است مسخره به‌نظر برسد ؛ ولی 
به همان اندازه که راوی حدیثی ممکن است معتبرتر به‌نظر برسد , به‌همان 
اندازه نیز ممکن است حدیثی که از قول او ذکر شده . بي پایه‌تر باشد . 
«شاخت» نتیجه می‌ کیرد که ائرچه برخی از احبادیث ممکن است در 
آموزشهاي محمد ريشه داشته باشد . ولی وجود هیچ حديثي را نمی‌توان 
به گونه کامل و با درستی به بحمد نسبت داد . اکرچه «شاخت» تنها چند 
صفحه به شرح رویدادهای تاریضی خلقای نخستین ویرئی داده, با این 
وجود . آنها را نیز به‌سختی مشمول انتقاد یاد شده قرار می‌دهد . 
پزوهشهای «شاخت» در باره اعتبار احادیث اسلامی بر پایه بنمایه‌های بسیار 
معتبر یه عمل آمده و به اسانی نمی‌توان آنها را مورد تردید قرار داد . 

«شاخت» خود در اين باره می‌نویسد: «نادرستی حدیث‌های اسلامی بیش از 

اتست که دانشمندان اسلام مورد بررسی و انتفاد قرار داده‌اند ؛ به گونه‌ای که 


4 اسلام و مسلمانی 


استخراج حدیث‌های درست از مجبوعه اسادیث موجود . کاری غیر ممکن 
به‌نظر می‌رسد. «گلد زیهر» در یکی از نوشتارهای پایه‌ای خود . نهتنها 
درستی حلیث های البخاری . الحخجاج و غیره را مورد تردید قرار داده : پلکه 
باور دارد بسیاری از حلیت هانی که بهمحمد تسبت می‌دهند , با دوره او 
پیوندی نداشته و در زمان خلاقت نخستین خلفای اسلامی به‌وجود آمده 
است . این کشف ستایش انگیر «ئلد نهر » پلیه و اساس پنوهش در باره 
یررسی اعتبار احادیث اسلامی قرار گرفته است - 
کتاب «شاخت» پژوهش‌های « کلیزیهر» را در باره حدیث هاي اسلامی 
تأیید کرده و افزوده است که بسیاری از احادیث اسلامی پس از پدید آمدن 
مکتب شافعی در اسلام به وجود آمده و نخستین محموعه احادیث رسمی 
قايلي توخه اسلامی در میان سفه دوم فحری اسنه هشتم میللادی ‏ : و آنهم 
برای مخالفت باحدیت هائی که یاران و مزدیکان محمد به‌وی نسیت داده‌اند : 
ایحاد گردینه است  .‏ شواهد موجود نیز نشان می‌دهد که تاریخ حدیث های 
معتبری که سینه به سینه به‌محمد می‌رسد . تلها تا سل ۱۰۰ هجري ( ۷۱۸ 
میلادی ] اعتبار دارد ۳۰ 
« شاخت» بعتقد است : هر حدیثی که به محمد نسبت داده می شود .از 
اعتبار خالی بوده و بدون تردید » پس از او سباخته شده است . او 
می نویسد دما به هیچ سدیثی که از عول محمد ففته شده برخورد نخواهیم 
کرد که دارای اعتبار باشد ۳۷۰ 
چون حدیت برای این ساخته می‌شد که وجود یک تئوری مدذهبی و یا 
یگ رسم دینی را بی‌ارزش سازد . از اینرو «شاخت » حديث هاي اسلامی را 
«ضت حدیت» نامیده است . در این راستاء کوشش می‌شد» برخی 
شوری‌های مورد نظر به‌مقامات عالی مذهبی نسبت داده شود تا جنبه 
رسمی و عملی بیدا کند. چنانکه حدیث‌های جانشینان محمد . 
به حدیث‌های نزدیکان او و حدیث‌های نزدیگان محمد به‌خود وی نسیت 
داده می شد . همچنین کوشش به‌عمل می آمد تا جزتیات شرم زندگی 
محمد . به گونه‌ای ساخته شود که با احادیثی که ححل می‌شد » برایری کند . 
«شاخت» فمجنین اصالت «اسناد » را مورد انتقاد قرار داده و 


ی وید :۰ هتگامی که موردي ۳ به یک مقام مذ‌هيیی, پیسین پیوسل مبی دادند ۰ 


اشتالات. مربوعط به ینمایه ها ۳ 


به ان برچجسب «اسناد » می زدند و بدینوسیله موصو] مورد نظر . ضمانت 
اجرای مذهبی پیدا می کرد . 

«شاخت» در پروهش‌های خود نشان داده است که «مبدء زمانی قوانین 
و مقررات مذدهبی اسلام را بهیجوجه نمی‌توان به اغاز اسلام پیوند داد . بلکه 
تاریخ پیدایش آتها را باید یک سده پس از مرگ محمد به‌شمار آورد "» 
نکته دیگر اینکه. قوانین و مقتررات اسلاسی به گونه مستقیم از قبرآن 
به وجود نیامد » بلکه از روشهای معمول در زمان خلافت خلفای اموي . ولی 
با توخه به‌هدفهای قبران و حتی کاربرد واژه‌های قرآن ایجاد گردید . 
همچتنین , قواعد و مقزراتی که از اصول و اجکام اسلام ناشی و وضع 
شدند . تسبت به‌مقترراتی که از آداب و رسوم معمول به‌وجود آمدند , جنبه 
درجه دوم داشتد . 

گروهی از دانشمندان اسلام شناس زیر تأثیر ارزش و درستی پژوهشهای 
«شاخت» قرار گرفتند و بررسی‌های خود را برپایه جرئیات پروهش‌های 
پویای او قبرار دادند. نخستین نشفر این کروه از دانشمنفان , «سجان 
ونسبرو» توباهاکته ۷۷ صلام!_ پود که در اين راستا. دو کتاب مهم » ولی 
بسیار مشکل زیر فرنام‌هاي ۵۵04۲ هه عععصمک «ععنمسنه رهب 
دا #ا۳ععمک م7 ۲( ۱97 0وعه8 ۱ هبار و 
(۱9۲5]) موز مونلعوباعد عتعصعاد زه میت ماو 
به‌رشته نگارش در آورده و در آنها تأکید کرده است که اصول و احکام 
قرآن و احادیث. در نتیجه ستیزه‌جونی‌ها و چالش‌های فرقه‌ای در یک دوره 
طولانی - شاید دو سده به‌وجود آمده و سپس به‌مبد» تاریخ آغاز اسلام 


و فرهنق تازی‌ها نسبت و بیوند داده شده است ۳ آفرون بر ان «ونسبرو » 
اظلهار عقیده کرده است که اسلام تتها در زمانبی که با موسویت تماس 
حاصل کرد و زیر تأثیر آن قرار گرفت. به‌وجود آمد و حتّی شخص محمد 
در کالبد خاخام‌ها و علمای بهودی در جایگاه پیابری کاربرد پیدا کرد . 
نتیجه این پژوهش‌ها انست که تاریخ راستین اسلام را باید تفسیر جنید 
افسانه‌های پیشین عهد عتیق و داستان نحات بشر دانست . 

هنخامی که ما تاریخ جمم آوری متون قرآن را مورد بحث قرار می‌دهیم. 


۱۹3۹ اسلام و مسلمانتی 


ارزش پزوهشهای «ونسبرو » پیشتر جشم‌گیر می‌شود . در باره چگونگي 
جمع آوری قرآن . جتدین دپنمان وحود دارد . یکی از آنها اینست که در 
زمان خلافت کوتاه ابو بگر ۱۳۶۱ ۰1۱۳۲ عمر که خودش در سال 1۳۶ 
جانشین ابویگر شد . متوجه گردید که بسیاری از افرادی که متون قران را 
در سینه نگهداری کرده بودئد , در حنف پمامه در عربستان مرگزی کشته 
شدند و ازاینرو بیمناک شد که سمکن است افراد دیگری که متون قران را 
در سینه دارند . نیز کشته شوند و دیکر اشری از قرآن باقی نماند. 


از اینرو ۰ پیش از اينکه افرادی که قران را در سینه داشتند . از بين بروند. 
به فکر تدوین قرآن افتاد و این برنامه را به‌ابویگر خلیفه وقت پیشنهاد 
گرد . ابویکر پا پرنامه عمر موافقت نمود و به «زید بن‌ثایت» که منشی 
محمد و کاتب قرآن بود . مأموریت داده شد که به‌تدوین متون قرآن اقدام 
کند . «زید بن ثابت» نیز کوشش کرد , منون قرآن را که روی پاپیسروس 
( کاغدهای ویه‌ای که در مصر قدیم از نی تولید می کردند )۰ سنگهای 
صاف , یرگهای درخت خرما. استخوانهای حیوانات ؛ تکه‌های چرم و 
تخته های چوب نوشته شده و نیرز انجه که در سینه افراد باقی مانده بود . 
جمع آوری کند . منکامي که این کار پایان پذیرفت . قرانی که بدین شکیل 
به وجود امده بود . به‌ابویگر داده شد و او در زمان مرگ به‌عسر و عمر نیز 
در هنگام مرگ آنرا به دخترش حفصه (یکی از زنان بحمد ) سپرد . البته 
باید داتست که در باره چگونگی انجام روش یاد شده. چند دینمان گونائون 
وجود دارد . گروهی معتقدند که تدوین قرآن برای تخستین بار بوسیله 
عمر انجام گرفت و برخی دیگر , اين کار را به علی. خليفه چهارم نت 
می‌دهند . افزون پر آن. هیچ دلیل و مدرکی وجود ندارد . نشان دهد 
آنهانی که در گدشتند » براستی متون قران را در سینه نگهداری کرده بودند . 
همجنین جای تردید است که جنین کار مهمی ء در مت دو سال توانسته 
باشد . اتجام پذیرد . گذشته از اآنجه که گفته شد. شاید تصور شود 
قرآنی که بدین ترتیب تدوین یافت . باید دارای درستی و اعتبار باشد . ولی 
گقته شده است . قرآنی که بوسیله ابویکر تنظیم شد, از هر نوع ارزش و 
اعتباری خالی است , بلکه قرانهائی که در سایر نقاط عربستان تهیه شده از 


اشعالات مربوط به بنمایه ها ۷ 


درستی و اعتبار بیشتری بهره می‌برند . همچنین به‌نظر نمی رسد که عمر 
من رسمی قبران را که به کیفیّت بالا تهیه شده. در اختیار دخترش 
«حفصه» قرار داده باشد ؛ بلکه بسیار استمال دارد که داستان تدوین قرآن 
در زمان ایویکر را دشمنان خلیفه سوّم «عثمان» جعل کرده‌اند تا ارزش و 
اهمیت تاریخی کار او را در تدوین نخضتین مجموعه متون قرآن از بین 

به‌هر روی . گفته شده است که گام بعدی برای جمع آوری متون قرآن 
بوسیله «عشمان» ۱8۲۱ ۱:۶ ). خلیقه سوم برداشته شد. بدین شرح که 
یکی از فرماندهان ارتش عثمان. به‌ وی اگاهی داد که بین سرپاژان او در 
شهرهای مختلف بر سر متن راستین قران مشاجره و جدال در گرفته و 
لازم است که یک مجموعه اصیل از متون قرآن تنظیم شود . «عثمان» 
به«زید بن ثایت» دستور داد تا انحام جمم آوری متون قران را برعهده 
بگیرد ۰ «زید بن‌ثابت» به‌دقت متونی را که از قران در دسترس بود » مورد 
بررسي قرار داد و اتها را با متونی که روی برگهای درخت‌ها نگهداری شده 
و در اختیار «حفصه» دختر عمر بود ؛ مقایسه و برابری کرد و به گونه ای 
که به‌او دستور داده شده بود . هر زمانی که در خواندن متن‌ها با اشخال 
رویرو می شد ۰ به لهجه‌ای که بین قریش : یعنی طایفه محمد رواج داشت : 
تگبه می کرد . نسخه‌هانی از قرآنی که بدین ترتیب . بین سالهای ۱۵۰ و 
1 تهية شد به کوفه . بصره, دمشق و شاید مکه فرستاده شد و البته یک 
نسخه آن نیز در مدینه نگهداری گردید . به‌دتبال آن . عشمان دستور داد . 
سایر نسخه‌ها بدون استتناء نایود شوند . بدیهی است که درستی و اصالت 
روش یاد شده نیز از انتقاد خالی نیست و نمی‌توان گفت که متون قران 
موجود . با روش شرمم داده شده در بالا تهیه شده است . زیرا. ما از 
چگونگی درستی متوني که «حفصه» رو برگهای درخت نگهناری کرده 
بود . آگاه نیستیم . از دگر سو. در باره شمار افرادی که روی انجام این 
برنامه کار می کردند , عقاید کوناگون وجود دارد و گذشته از همه اینها . 
زبانی که متون قرآن با آن تهیّه شده به‌لهجه ویزه‌ای وایسته نیست و مانند 


اینها. 


۱2۸ اسلام و مسلمانی 


با آين وجود ؛ مبلمانان باور دارند که روش شرح داده شنه در بالا, در 
باره چگونکی تهیّه متون قرآن . بیش از سایر روشها شایسته پذیرش به‌نظر 
می‌ رسد . ولی ؛ به گوندای که «میکل کوک» 0۵6 اععط‌نا۳ کفته است: 
«بعید به نظر می‌رسد که این عقیده درست باشد . زیرا ممگن است سایر 
نسخه‌های قرآن که برای تهیه متن موجود ۰ مورد بهره‌برداری قرار نگرفته . 
بیشتر به‌درستی نزدیک بوده و يا اينکه در اصل هیجیگ از انها درست نبوده 
و نسخه درست و اصلی از بین رفته باشد )۳ 

به‌هر روی . مسلمانان زمان کنونی عقیده دارند» قرانی که امرور در 
دست است . نسيخه‌اي است که عشمان در سده هفتم میلادی کرد آوری و 
تهِیه کرده است . «افزون بر آن. مسلمانان پاور دارند که قرآن تهیه شده 
بوسیله عشمان , شامل تمام الهاماتی است که از سوی الله به‌ مجمد ابلاغ 
شده و از روز انتشار تابه‌امروز بدون کم و زیاد نگهداری شده است . 
ولی . مدارک و شواهد تاریخی, درستی و ارزش چنین نظری را تأیید 
نمی کنند ۳۰ 

عقیده آخیر با نکر «ونسبرو» همخوانی دارد . زیرا او معتقد است که 
متن اصلی قرآن تا سده تهم هنوز تدوین و تهیّه نشده بوده است . بسیار 
غیر محتمل است که شریعت اسلام دارای اصل و پایه عربی بوده باشد . 
زیرا تازی‌ها. هنگامی که با خاخام‌ها و علمای بهودی تماس فرفتند. 
به تدریج به ایجاد اصول و احکام اسلام دست زدند و این کار نیز در خارج 
از منطقه حجاز (عریستان مرکزی شامل شهرهای مکه و مدینه ) انجام 
گرفت . 

متون قران شباهت بسیاری با نوشتارهای مقس کلیمی‌ها و مسیحی ها دارد 

و همانگونه که در آن نوشتارها وجود داشته , در متوت قرآن وارد و ذگر 

شده . نه اینگه با تغییرات و مقاهیم جدید مورد بهره‌برداری قرار گرفته 

باشند . مطالب برداشت شده از نوشتارهای مقتس کلیمی‌ها و مسیحی‌ها 

برای کاریرد در قرآن » تشان می‌دهد که نویسنده متون قرآن , فهم و برداشت 

درستی از آن نوشتارها نداشته و آنها را به گونه تگراری و با تگ‌نظری 


ار 


موجود در آن زمان. در متون قران حای داده است 


اشکالات مربوط به بنمایه ها ۹۹ 


«ونسبرو» در جای دیگر می‌نویسد: «قرآن پنج مرتبه اشاره کرده که 
متن آن برتر از متون کتب مقتس بهودی‌ها و مسیحی‌هاست . بدیهی 
است که چنین کوششی برای ایجاد کتاب مقدسی برای اسلام و مسلمانان 
که برتر و يا برابر متون کتب مقس کلیمی‌ها و سيحي‌ها باشد , تنها در 
نتیجه بحث های جدل امیز و چالش‌ها و انتقادات بهودی‌ها از اصول اسلام 
امکان‌پذیر بوده است . به گفته دیگر . همین بحث‌های یهودی‌ها بود که 
بنیانگزاران اصول اسلام را برای رسینن به‌امکان بالا هدایت و کمک نمود ۱۵۲ 

دانشمندان دوره‌های پیشتر . مانند «توری» از برداشت‌هانی که قران از 
نوشتارهای علما و خاخام‌های بهودی کرده. موفق شده‌اند ۰ جمعیت 
کلیمی‌ها را در آن زمان در حجاز (يعنی . عربستان مرکزی) حدس بزنند . 
ولی ۰ به گوته‌ای که «ونسبرو» گفته است: «مطالبی که در نوشتارهای علما 
و خاخام‌های بهودی از عریستان به چشم می‌خورد . برای دوباره سازی 
رویدادهای تاريخی پویژه در سده‌های ششم و هفتم در حماز . دارای ارزش 
چندانی نیست ۰ 

مسلمانان نخستین که بسیار زیر تأثیر نوشتارهای علمای بهودی قرار 
گرفته بودند ء بر آن شدند که از محمد پیامبری با شکل و فروزه‌های موسی 
پسازند ۰ ولی این کار را بقطریج و بر پایه نیازهای جامعه مدهبی خود انجام 
دادند . به دنبال این هدف , مسلمانان همچنین به فکر افتادندکه برای اثیات 
پیامبری محمد , دین اسلام به‌یک کتاب مقس نیاز دارد و به گونه طبیعی 
یک کتاپ مقدّس. به‌یک زیان مقس نی نیاز داشت و ازاینرو » آنها ادعا 
کردند که متن قران بهژیان عربی خالص به‌محمد وحی شده است . نکته 
جالب توجّه آنجاست که در سده. نهم نیز برای نخستین بار چکامه‌های 
شعرای عرب جمع آوری و در یک مجموعه چاپ و منتشر شذ . «ونسبرو» 
در این باره نوشته است: داز هیچکس پوشیده نیست ۰ افرادی که اقدام 
به گرد آوری چکامه‌های شمرای عرب تمودند , کوشش به‌عمل آوردند تا 
چخابه های شعرای پیش از اسلام را به کوندای دست کاری کنند و جچاپ و 
منتشر سازند تا با هدفهای انها و بویژه برنامه‌ای که برای معزفی اسلام در 
زمان مورد نظر داشتند » برابری کند 6 بفین ترتیب » زبانشناسان اسلام 


۱۷۰ اسلا م ومسلصافيي 


شش کردند ؛ برای مثال به‌یکی از حجامه‌های «نبیق جحدی» که از 
حکامه سرایان لييشي از اسلام بو لد د تاریخ فدیمي ری ۳ تا بدینوسیله 
ثابت کنند که ساختار قرآن از فرهنگ تازی‌هاي پیش از پیدایش اسلام مایه 


گرفته است. هدف پیوند دادن متون قرآن با مقهوم چکامه‌های شعرای 
پیش از اسبلام . دو دلپل داشته است ؛ یکی اینکه وانمود کنند که مفاهیم 
متون کتاب مقس , در سده نهم ساخته و پرداخته نشده و در فرهنگ پیش 
از اسلام نیز وجود داشته و بدینوسیله ارزش و درستی متون قران را افزون 
سازند . دوم اینکه . به کتاب مقس خود و متون آن زیربنای عربی بدهند 
تا اسلام را یک کیش عربی معرّفی کنند که به گونه کامل با موسویت و 
مسیحیت تفاوت دارد . تفسیرهائی نیر که از متون نوشتارهای مقس 
اسلامی شده. به‌همان ترتیب ساختگی و نادرست بوده و تنها هدف 
مقسرین این بوده است که حجاز را نقطه خییزش و پیدایش دین اسلام 
نشان دهد . «ونسیرو» برای اثبات این عقیده که قران تا سده نهیم 
شیس‌گونه واقعیت وجودی نداشته . می نویسد: 

پژوهش‌های «شاخت» در باره آغاز ایجاد تثوری دین اسلام نشان می‌دهد کد 

بجر چند مورد استثنانی . خقه اسلام از متون قرآن به وجود نيامده است . این 

چند مورد استثنانی نیز به زحمت می‌تواند دلیل وجود اصول و احکام شرع 

اسلام از متون قرآن باشد . «شاخت» همجنین به‌اين تتبجه رسید که حتی 

در مواردی یر که اذعا شده است : اصول و اخکام اسللام از متون مقتس 

مایه و وجود گرفته است . دلیل آن نخواهد بود که آنها در زماتهای پیش . 

یعنی آغاز پیدایش اسلام وجود داشته‌اند . زیرا . برداشت قوانین و مقزرات 

شرع اسلام از نوشتارهای مقنس . در سده هم انجام گرفته است --. در 

کتاب فقه اثبر (۱), نیر دلیل و مدرک وجود ندارد کد تشان دهد : اسول 

و احکام آن از قران نلشی شده باشد ۲۶۶ 

کتاب فقه اکیر (۱). در میانه سده هشتم نوشته شده و اسلام ر یکی 
از فرقه هاي موجود آن زمان نشبان مي‌دشد . بنابر این » بدیهی است که 
مطالب آن به شرح اصول و عتاید و مسائل اسلام در آن زسان پرداخته 


است . 


اشکالات مربوط به بنمایه ها ۱۷۱ 


«ونسبرو» قرآن را مورد یک تجزیه و تحلیل فنی کامل قرار داده و 
به‌این نتيجه رسیده است که متون آن نمی‌توانسته است بوسیله چند نفر 
تدوین و اصلاح شود . بلکه اصول و احکام آن » در یک دوره درازمتت بر 
اثر تیازهای جامعه تکامل یافته است . 

«ونسیرو» با پژوهش‌های خود , بر روی اتسش شور افرادی مانند 
«جفری» که عقیده داشت . قرآن تنها بنمایه‌ای است که بوسیله "آن می‌توان 
به زندگی محمد پی برد » آب تاامیدی روان کرده است . «حفری» در این 
باره نوشته است: «حدیث‌های موجود نمی‌توانند ما را به شرح زندگی محمد 
رهنمون شوند , بلکه نها موردی که برای رسینن این هدف پیش روی ما 
قرار دارد . درونمایه قرآن است ۳6۰ 

«ونسیرو» نوشته است: «یا پررسی درونسایه قرآن نمی‌توان از زندتی 
محمد » پیابر عرب آئاهی به‌دست ورد . متون قرآن از وحی‌های الهی 
سخن می گویند و نه شرانط و اوضاع و احوال زتدکی محمد ... آگاهی از 
شرح حال محمد و چکونی زندگی او , به‌تعییرات و تفسپرهلی که 
مفسران از نوشتارهای خارج از متون قران. باید به‌دست بیاورند . وایستکی 


۲ بر 5 
خواهد داشت .» 


گروهی از دانشمندانی که زیر تأثیر آرزش پژوهش‌های «ونسبرو » قرار 
گرفته‌اند . مانند «میکل کوک »» «پاتریشیبا گرون» و «مارتین هیندز» 
۵5 لاتقا ‏ یک کام نیز از «ونسیرو» جلوتر رفتد و اصوله هر توع 
عقیده‌ای را در باره وجود تایخ نخستین دوره‌های اسلام . انکار کرده‌اند - 
اين نویسندگان ۰ بین سالهای ۱۹۷۷ و ۱۹۷۸ نوشته اند: 

آنچه که در باره تاریخ اسلام . دست کم تا زمان عیدالملک ۱ ۸۵-۷۰۵ )۰ گفته 
شده . همه جعلیاتم, است که در دوره‌های بعد ساخته و پرداخته شذه و 
هدف از این کار دوباره‌سازی تاریخ پپروزی‌های تازي‌ها و خلافت اسلامی 
به عنوان یک جنیش وابسته به شیه جزیره عریستان برای رویاروئی با بهودی‌ها 
در جهت امیدواری آنها برای ظهور یک پیامیر تجات‌دهنده بهودی و در 
تتیجه تصرف سرزمین موعود بوده است . با نوّه به‌این واقعیت . اسلام را 
پاید یک دین و فرهتگ مستقلی داست که بر اثر بگرشته تلاشهای درازمتت 


الا مسساان 
۱ و کف اجی 


ملت‌های گوتاگوتی که شکست‌های یی در پی دوره‌های گذشته . ها را 

بایکدیگر تزدیک کرده و قصد داشتند . بوسیله کیش و آئین جدیدی هویت 

جناگلنه ای برای خود استوار سازند . به‌وجود آمد . این ملت های رنگارنگ و 

نماجور عبارت بودنداز: سونوفیزیت‌ها, آرمشي‌های تسطوری در عراق » 

قبطی‌ها ۰ بهودی‌ها و (سرانجام) اعراب شبه جزیره عربستان ۱۸۸ 

پیش از اينکه جرئیات اندیشه‌ها و پژوهش‌های این تویسندکان را مورد 
بحث و شرح قرار دهیم و به‌ارزشیابی اصالت دین اسلام بپردازيم ؛ باید 
به‌زندگی محمد و چگونگی شرح حال او نظری بيفکنيم. محمد به گونه 
احتمال , در سال ۰ میلادی در شهر محه در خانواده‌ای که زمانی قدرت 
و احترام زیاد داشت » ولی با سختی‌های تواتفرسائی دوبرو شده بود . پا 
بدبهنه وجود گداشت. این خانواده هاشم تام داشت و به طایفه عرب فریش 
وابسته بود . محمد . به‌عنوان یک کودک ینیم بوسیله عمویش ابوطالب 
پرورش یافت و گفته شده است که برای مسافرتهای تجارتی . همراه او 
به سوریّه مي رفته است . سپس . او به‌استخنام یک بیوه ثروتمند در آمد . 
فعالیت‌های تجارتی محمد در خدمت خدیجه بسیار موفقیت آمییز بود و 
سرانجام محمد با وی زناشوتی کرد . 

محمد عادت داشت : شب‌ها به کوه «حرا» برود و در آنجا پندارهای 
رژیامانندی مفر او را به خود مشغول می کرد و سرانجام شبی قانع شد که 
الله او را به‌پیامبری ویره خود برگزیده است . او در سال 1۰ ميلادي . 
این موضوع را با افراد خانواده و دوستان نزدیکش در میان گذاشت و سد 
سال بعد , الله به‌وی فرمان داد . موضوع رسالتش را با شتت بیشتری 
به‌مردم ابلاغ کند. مشرکان و بت‌پرستان مکه ابتنا در برابی اتعاهای 
محمد سکوت اختیار کردند تا اينکه او به‌خدایان آنها شروخ به حمله کرد . 
مکه در آنزمان یک منطقه تجارتی بسیار موفثق بود و کنترل بسیاری از 
راههای تجارتی را در اختیار خود در آورده بود . بنابراین » بازرخانان پولذار 
و مرفه که از پیروزی محمد پیم داشتند و انتقاداتی که آو از روش زندگی 
آنها به عمل مي آورد ۰ آناثرا آزرده خاطر ساخته بود . در برابرش به مخالقت 
برخاستند . پیشینه‌ها و مدارک تاریخی نشان می‌دهند که محمد در آغاز 


برای جلب نظر اهالی مکه و حفظ آراسش منطقه : حاضر شده بود از 
عفیده به یگانه بو داي حلا نبیر دست بردارد ۰ رویناد ؛ بارها در آیه های 
شیطانی دکر شده و بوسیله تاریخنویسان بسیار معتبری چون (طبری و 
ابن‌سعد )۰ که درستی نوشتارهای تاریضی آنها ترا همه یه | تبادته وسیطه: 
نگارش سده و ازایترو هیحکس نخواهد تواتست عقیده انها 1 دار این باره 
مورد تردید و انتقاد فرار دهد . هنگامی که محمد هنوز امیلوار بود که با 
باوز کانان که سای کی مان شوی الله اوقت که نان سورد 
علاعه:اجبالی مکنه لات» عرزیو مات : را می‌قوان از نظر نایم آلهی 
خواهد کرد . ولی ؛ به‌زودی محمد متوجه شد که اين آیات را شیطان به او 
تلفین کرده و ت4فشال. آن از سوی الله به‌او وحی شد که آن آیه ها را ملقی 
ساژد . با این وحود , او نام آن سه الهه را نخهداری کرد و برپایه آیه‌های 
٩‏ تا ۲۳ سوره نجم اظهار داشت . این منصفانه نیست که الله فرزندان 
دیشر ولو اقبراد پشر ۰ فرزندان پسر داشته باشند , در خلال این شوره 
محمد ونمانی عانواده ان بایه:بازز لیام که را فمریی کرد تاه ان 
از ده کشت وی مجحمه اپو طالب و شمسرش یهد . جایگاه اجتماعی 
محمد رو به‌ناتوانی کداشت و از اینرو کوشش کرد . پایخاهش را در شهر 
طانقی تیاو خدارد ۰ ولی در ان راه موفقیتی تاد آن سا نیاورد : 


هجرت و يا عهاجرت به مدینه در سال 1۲۲ میلادی 


گروهی از اهالی آبادی‌های یشرب (محلی که پعدها مدینه تامیده شد). با 
محمد دیداری انجام دادند و به این اندیشه رسیدند که محمد ممکن است 
بتواند در حل مشکلات سیاسی آنها مفید واقع شود . ازاینرو آنها 
به‌ پذیرش دینی که سحمد آورده بود » یعنی اسلام تن دردادند و پس از 
باز خشتي به مدینه به‌تبليغ دین تازه اسلام دست زدند . در سال ۱۲۲ ميلادي 
گروه بیشتری از اهالی مدیته به‌ محمد قول حمکاری دادند و تعهد کردند که 
در برایر گروه قریش که کمر به‌نابودی او یسته بودند . از وی پشتیبانی 


نمایند . ازاینرو . محمد که بوسیله امالی مکه زیر فشار شدید قرار گرفته 
بود ۰ به پیرواتش دستور داد , مکه را ترک گویند و به‌مدینه مهاجرت نمایند 
و خودش نیز پس از خروج پیروانش از مکه. آخرین نفری بود که وارد 
مدینه شد . این تاریخ: یعنی مهاجرت محمد از مکه به‌مدینه ؛ بعدها 
سر آغاز تاریخ رسمی مسلمانان قرار گرفت . (برپایه یک حدیت . مهاحرت 
محمد به‌مدینه در ماه سپتامبر سال ۱۲۲ میلادی انجام گرفت؛ در حالیکه 
تاریح هجری از ابتنای سال عربی که مهاجرت در آن سال اتحام پذیرفته , 
یعنی روز ۱۳ ژوتیه 1۲۲ میلادی. آغاز می شود .) 

هنخامی که محمد وارد شهر مدینه شد. این شهر محل سکونت هشت 
قوم بزرگ عرب و سه قوم بزرگ بهودی بود . سالها اقوام ساکن مدینه 
به سیب دشمنی ها و کینه‌های قومی با یکدیگر در جنگ و ستیز بودند و 
در سال 1۱۸ میلادی جنگ بزرگی بین آنها رخ داده بود که بسیاری از آنها 
در آن جنگ کشته شده بودند . با ورود به‌مدینه محمد کوشش کرد 
پیروان خود را که به‌مدینه بهاجرت کرده بودند و ساکنان مکه را با 
یگلیگر یکی کرده و دراین شهر ثبات سیاسی به‌وجود آورد . بنابراین . 
به‌ساکنان مدینه تکلیفب کرد که از آن پس برای حل اختلافات و مشکگلات 
مهم خود باید بداو و خدا رجوع نمایند . در پی این کام. یک مجموعه 
قانونی پراي شهر مدینه به وجود اورد که به کونه‌ای که «کوک» نوشته است: 
«[یکی از موارد مهمی] که در پایان این مجموعه قائوتي ذکر شده. اقدام 
به جنگ بوده است .»4 

پس از شش ماه که از سکونت محمد در مدینه گذشت. وی گروههائی 
را مأمور کرد تا به کاروانهائی که به‌سوی سوریه در حرکت بودتد . حمله و 
دارائی‌های آتها را تصرف نمایند . در آغاز کار . این گروهها از حمله‌های 
خود به کاروانهای مکی عازم سوریّه موفقیتی به‌دست نیاوردند , ولی سرانجام 
در یکی از ماههای حرام (ماههائی که برپایه سنت‌های عرب , جنگ و 
خونریرزی در آن ماهها حرام و ممنوع شده بود )۰ به‌یکی از کاروآنها حمله 
و دارائی‌های آنها را تصرف کردند. محمد. یک پنجم از غنیمت‌های 


تاراج شدم ۳ برای حون برداشت نمود . باديهيی است که پس از اتجام اپن 


اشتالات مر بوحط به ننمایه ها ۱۷۵ 


اقبام کاروان‌زنی که در یخی از ماههای حرام انجام گرفته بود . اهالی مدینه 
شگفت زده شنند که چگونه می‌توان بر خلاف سنتی کد تا آن زمان بین 
قیایل عرب حکمفرما بوده ؛ در یکی از مافهای حرام. گروهی از اعراب 
برض گروهی دیگر دست به جنگ و خونریزی بزتند ؛ ولی سرانجام. یکی 
از رهبران بزرگ مدینه از عمل محمد پشتیبانی نمود و حتی خود او در 
کاروان زنی‌های بعدی شرکت کرد و ازایترو مخالفت مردم مدینه با این 
عمل محمد خاموش گردید و از بين رفت . 

در این هنگام ؛ پیوندهای محمد با بهودی‌های ساکن مدینه روز به روز 
په وخامت گرائید . در آغاز امر محمد انتظار داشت که بهودی‌ها پیامیری 
او را سورد پذیرش قرار دهند , زیرا او هميشه به مردم وانمود می کرد که 
اصول و معتقدات دین او با دین موسی تفاوتی ندارد و آفزون بر آن 
بسیاری از مناسگ و عبادات دینی بهودی‌ها را پدیرفته و آتها را وارد دین 
اسلام نموده بود . ولی » چون بهودی‌های سدینه بهیچوجه پدیرای دین 
محمد نبودند و از شناسائی او به عنوان پیأمیر سرباز زدند . اژاینرو ۰ محمد 
پیوندهایش را باکلیمی‌ها و مسیحی‌ها کسیخت و اسلام را ادامه ائین 
ابراهیم و برتر از هر دو دین موسویت و مسیحیت دانست و سرانجام 
بهودی‌های مدینه را يا نابود و پا وادار به ترک مدینه نمود . 

در این هنگام . محمد. آگاهی پینا کرد . کاروانی حامل کالاهای تجارتی 
بسیار و ثروتهای زیاد از نزدیکی‌های مدینه در حال گذر است و بر آن شد 
که در حوالی کوه بدر به آن کاروان حمله کند . اهالي مکه از هذف محمد 
آگاه شدند و سپاه بزرگی که از هر جهت نسیت به‌سپاه محصد برتری 
داشت. همراه کاروان نمودند تا به‌مسلمانان درس شایسته‌ای بیاموزند . 
ولی ؛ مسلمانسان در این برد که در سال ۱۲ میلادی روی داد . بسا 
الهام گیری از الله و پیامبرش. موقق شدتد در برابر سپاه مکه پایداری 
به خرج داده و به پیروزی دست یابند . سپاهیان اسلام ؛ چند نقر از اهالی 
مکه را دستگیر و زندانی نمودند و دو نفر آنها را به دستور محمد کشتند . 
یکی از آن دو تفر مردی بود به‌تام «تدرین حارت» که براي پیروان محمد 
در مکه» افسانه‌هائی جالب‌تر و سرگرم کننده‌تر از افسانته‌های محمد تقل 


می کرد و از اینرو مسلمانان را به سوی خود تشانیده بود . 

سال بعد ؛ افائی مکه به‌رهبری ابوسفیان با محمد روبرو شدند و با 
شکست سختی که در جنگ اد به‌آنها وارد کردند. از محمد و مسلماتان 
انتقام کشیدند . محمد به‌اقدامات کاروان‌زنی خود در دو سال بعد ادامه داد 
و ازایترو امالی مکه بر آن شدند تا در یک جنگ کسترده کار محمد را 
یکسره کتند . در جنگی که در سال 1۲۷ میلادی . در این راستا آغاز 
شد . اهالی مکه مت دو هفته مسلمانان را محاصره کردند ؛ ولی بر اثر 
خندقی که مسلمانان به‌پيشنهاد سلمان فارسی کندند. موفق نشدند. 
آنها را شکست دهند و ناچار شدند . عقب‌نشینی اختیار کندد. پس از 
عقب‌نشینی اهالی مکه. محمد به‌طایفه یهودی بنیقریظه حمله کرد و تمام 
مردان آنها را از دم تیغ گذرانید و زنان و بجه‌هایشان را اسیر کرد و 
به فروش رسانید . 

در سال بعد ۱۲۸۱ میلادی )۰ محمد در «الحدیییّه» پیمائی با اهالی مکه 
امضاء کرد که پر پایه آن مسلمانان مجاز شدند » سال بعد از مکه دیبار 
کنتد و به انجام مراسم حخ بپردازند . در این زمان محمد به‌اندازه‌ای توان 
یافته بود که می‌توانست به‌مکه حمله و آترا تسخیر نماید . سرانجام» او 
این عمل را در سال ۱۳۰ میلادی به‌اجرا در آورد و مکه را با خونریزی 
اندکی اشفال نمود . پا تصرّف مکه. محمد در عربستان مرکزی قدرت قابل 
توجهی بهم زد و بیشتر طوایف عرب. اسلام آوردند و سرنوشت خود را 
به وی سپردنط - 

شوآهد و مدارک تاریخی تشان می‌دهد که محمد پیش از درگذشتشی در 
سال ۰۳۲ میلادی, بر آن بود تا نفوذ و قدرتش را در آنسوی مرزهای 
عربستان شسترش دهد . گقته شده است که مجمد در سال ٩۳۱‏ سپاه 
بزرکی (شامل سی‌هزار نفر سرپاز و ده هزار اسب) جمع آوری کرد تا 
به شهر «تبوک» که بين مدینه و دمشق قرار داشت و زیر نفوذ امپراطوری 
روم بود . حمله کند » ولی این کار به‌انجام نرسید . بخشی از این سپاه 
به فرماندهی خالد وارد «دومه» شد و تبایل موسوی و مسیحی این منطقه 


میت 


وا به اسلام در آورد . همچنین , محمد پر آن بود تا سپاهش را به‌منطقه 


امکالات مربوط به بنمایه ها ۱۷۷ 


نفود امپراطوری روم در فلسطین کسییل دارد » ولی این برنامه به‌سیب 
درگذشت او در سال ۰۳۲ اتجام نگرفت . 
در ستدّات بیست‌و سه‌سالی که محجمد خود را پیامپسر اسللام معرقی 
می‌دانست . وانمود می کرد که به گونه مستقیم از سوی الله بهاو الهام 
مبی شود . ولی جُونی آئین عبادات و وظائف مهم اسلامی مانند وضو . 
نماز . صدقه . روزه و حج پا بوسیله خود او ساخته شد و یا پس از او 
اصلاح و تکمیل گردید . (برای مثال. اذان گونی از مناره مساجد در زمان 
اموی‌ها معمول گردید . بازنمود متحرحم.) بدیهی است که بخشی از 
الهاماتی که محمد واتمود می کرد . از سوی الله به‌او می‌شود » برخبی از 
قوانین و مقررات عملی اسلام ماننید ارث. ازدوایم ؛ طلاق و عیره را نیز 
دربر می گیرد . 
اکرجه مسلمانان باور دارند که محمد پیامبر الله بوده و به گونه مستقیم 
از سوی الله به‌وی الهام می‌شده » ولی « کوک » «کرون» و «هیندز» این 
سخنان را به ثوته کامل رد کرده و «کوک» دلاتل رد پیامیری محمد را در 
نوشتاری که در 4۵۵26۴ و۴ یش به‌رشته نگارش در آورده . یی نویسد : 
«در سله هشتم میللادی» پتدارهای بی‌پایه بين تویسندکان بسیار رواج 
داشت و ابن اسحاق و پارانش آنچه را که از زبان دیگران می‌شنیدند ‏ 
راقعی می‌پتداشتتد . شواهد و دلایل سیاری در دست است که نشان 
می‌دهد , آئچه که قوائین و مقزرات الهی و الهام شده از سوی الله نام 
گرفته . بوسیله افرادی که در مرکز قدرت قرار داشتند » آفریده شنه است . 
همچنین فرنودهای توانعند حاکی است که بیاری از حنیث‌های بی‌پایه‌ای 
که می تویند کلام محمد بوده و سینه به‌سینه به‌مردم رسیده و به عنوان 
مدرک و حدیث معتیر وارد کتابها شده , کلام محمد نیوده و از اعتبار خالی 
است . همچنین رویدادهای وایسته به زندکی محمد و شرح حال او + پیش 
از آتکه وارد نوشتارهای کتاب ها شود ؛ برای متّت یگصد سال روی 
زیان‌های افراد مردم وجود داشت و ممکن است در این فاصله زمان ‏ دچار 
دگرکونی های بسیاری شده باشد .۳6 
« کوک » پس از شرح بالا به‌دکر بنمایه‌های غیر اسلامی مانند یوتانی ها . 
سریانی‌ها و ارمتی‌ها پرداخته و مطالبی را در باره اسلام می‌نویسد که 


٩۹‏ یلام وسلماني 


به ثونه کامل تازه و بدون پیشینه است . بدین شرح که اگرچه تردید 
نیست ۰ شخصی تاجری به‌تام محمد وجود داشته و آموزشهایش روی ابراهیم 
تمرکز داشته و در سال 1۷۲ رویداد مهمی به وقوع پیوسته ؛ ولی دلیلی در 
دست یست که محمد در داخل عربستان فقال بوده است. همچنیی از 
شهر مکه نیز سخنی به‌میان نیامده و از کتاب قرآن هم تا سالهای پایانی 
سده هفتم میلادی خبری در دست نیست . افزون بر آن گفته شده است کد 
شهر مکه در آن زمان مرک توجّه اسلام نبوده و مسلمانان به سوی نقظه 
دیگری نماز می گزاردند که بمراتب دورتر از سکه بوده است . همان مدارک 
حاکی است که متونی از قرآن که در سالهای پایانی سده عفتم میلادی. 
روی سکه‌ها و کتیبه‌ها نوشته مي‌شده با قوانین و مقررات شرعی 
ناهم‌گونی داشته است . تفاوتی که ممکن است در متون الا وجود داشته 
باشد , مهم نیست , بلکه نکته قابل توجه در این بحث انست که مدرگ 
یاد شده نشان می‌دهد که در این زمان بر خلاف اّعای پیشین » متون قرآن 
وجود داشته است :"۱ 
نوشتارهای تخستین یونانی‌ها نیز در یاره اسلام و محمد حاکی است که 
محمد در سال ۱۳۶ میلادی زنده بوده. در حالیکه بنمایه‌های عربی نشان 
سی‌دهد که وی در سال ۳۲ درگذشته اسیت.. همچنین . نوشته‌های 
تاریخنویسان عرب می گوید . پیوندهای محمد با بهودی‌ها گسسته شده و 
آنها در برایر یکدیگر به‌جنگ دست زده‌اند . 
نوشته های تاریخی ارامنه در سالهای 1۱۰ میلادی نشان می‌دهد که محمد 
جامعه متحدی از زاده‌های ابماعیل (یعنی . اعرابا و بهودیها . بر پاید آئین 
اب‌اهيم, بدوجود آورد و آلها به‌اتفاق برای تسیر فلسطین هم‌پیمان شدند . 
قدیمی ترین بنمایه موجود یوتانی می گوید. . پیامبری که بين تازیها پدیدار شد . 
ظهور پیامپر نحات‌دهنده بهودی‌ها را اعلام داشت . این مدرک هیجان انکیز 
تاریخی پس از شرح این جریان از خطرات بسپار بزرگی که بشانه شنن 
بهودی‌ها و اعراب به‌وجود می آورد . سخن می گوید . ما تمی‌تواتيم اهمیت 
و ارزش این مدارگ را نادیده گرفته و آترا حمیل بر تعحبات ضد بهودی 
طرفداران مسیحیّت بکنيم . زیرا در نوشتارهای دینی عبریها نیز به آن اشاره 


اشکالات مربوط به بنمایه ها ۷۷۹ 


که از این رویداد مذهبی که با پیروزی‌های تازي‌ها در آن مان برابری 

عیی کند ۰ سخن می گوپد .4 سپس , یک ناریخنان ارمتی می‌نویسد . پس از 

اينکه تازی‌ها اورشليم را تسخیر کردند , بیدرنگ اتحاد خود را با بهودی‌ها 

شکستند ۲ 

اگرجه فلسطین در تاریخ اسلام از آهمیت نسیی خالی نیوده , ولی در 
سال دوم هجری؛ هنگامی که محمد قبله مسلمانان را از اورشليم به‌مکد 
تغییر داد . از جهت اهمیّت پس از مکه قرار گرفت و مه پهنه 
فعالیت ‌های محمد شد . اما . بنمایه‌های غیر اسلامی . فلسطین را مرکز 
توجه محمد قرار داده و نوشته‌اند . محمد براي دستیابی به هدفهای مذهیی 
خود ۰ در صدد اشغال این سرزمین بوده است . نوشته‌های تاریخی ارامنه 
دلیل ديخری نیز برای ئاست کردن این موضوع بددست می‌دهد . بدیی 
شرح که محمد به اعراب گفته است» چون آنها زاده‌های ابراهیم و اسماعیل 
هستند » برايی تصرف سرزمین فلسطین دارای حق مسلم هستند . زیرا 
خداوند وابستگی این سرزمین را به‌ابراهيم و زاده‌های او قول داده است. 
به همان اندازه که بنمایه های اسلامی ۰ دین ابراهیم را پایه و مرکز دین اسلام 
می‌دانند . بنمابه های آرمنی‌ها نیز به‌همان اندازه , اسلام را به دین ابراهیم 
پیوند مي‌دهند . با این وجود . نوشته‌های ارمنی‌ها بهاین موضوع . یگ پیج 
جغرافیائی داده است . بدین شرح که « کوک » می نویسد: 

دهم گاه بنماأیه هی خارجی در باره زندگی مخمد و نهاد اسلام درست باشد . 

این نتیجه به دست می آید که ستت‌های اسلامی موجود در اين موارد گمراه 

کننده بوده و حتي اعتبار کتاب قران یز مورد تردید است . با توّجه به آنچه 

که در بالا در باره سرشت بتمایه‌های اسلامی گقثه شد . تردید در باره اعتبار 

کتاب قران و رویدادهای زتذدگی محمد متطقی به‌نظر می‌رسد , ولی تا کنون 

چنین برداشتی از نوشته‌های یاد شده به عمل نیامده است ۳۰ 


# 
« کوف» شباهت های بین اصول و معتقدات مسلماتان و سامری‌ها را که در 


مود نام شهرش بود در ناحيه‌ ي که تخت کمن و سپس افلسطیی # نامیاه مي سّبد و 
بهویانی که در ناجیه کوه «۳(2۳عد) بسر می‌بردند #ملا9۵۳ننگ (سامري] تام گرفته بودند . در سال ۷۷۱ و 
یا ۷۲۲ پیت از مبلاد. آسوری‌ها به‌اسرائیی‌ها سحمله گردند و افرر اد توانمتد بهودی را با خود به آسور بردند 
وبقیه آنها را نابود گردند. آنگاه فرماندار آسوری‌ها دسئور داد مردم شرف آسور فر تاه سکویت 
ماننت زیرئهیی را خر صفحته بید ۱۸۰ پحوانید. 


زیر هه نسح آنها خواهیم پرداخت ۰ به تفصیل بر شمرده اسب . همجنین ؛ او 
مبی نویسد : عقاید و آئین مهمی را که ف‌خملد از دین ابراهیم تُسترش داد . 
در پیش در کتاب ۳22 بهودي‌ها که در تاریخ ۱۰۰-۱۶۰ سال پیشی از 
میللاد مسج تسو تشه ۳ ۱۹۳۹۷ شرح داده بش لو و بر تشکیل اصول تال 
اسلاسی نون فراوان داشته است . همچتین : ما شواهدی در دست داریم 
که یک نویسننه مسیجی سله پتجم . بهنام «سوزونیوس» 5020۳06۳05 
دین اولیه یکتاپرستی اسماعيلی‌ها را که بسیار به‌دین عبري‌ها تا زمان 
موسی شیاهت داشته . نوسازی کرده است . « کوکگ» ادامه می‌دهد و 
می‌ویسد ۰ چنین بر می آید که با گذشت زمان. اصول عقاید اسماعیلی‌ها 
زیر تفود همسایخان مشرکگ دگردیس سس ه و بلدین تربیتب :۰ دوباره نوسازي 
گردیده أست . 

«سوزومنیوس ۰» می‌نویسد ۰ گروهیی از طوایف شرب که بوسیله یهودی‌ها 
از پیوندهای دیرین جرد پا اسماعیل آماه شتند ‏ به پدپرش آئین بهودی ها 
پردأختند . این نکته نیم نشان می‌دهد که جامعه مسلمیان آن زمان . از 
تأثیر آئین بهودي‌ها برکنار نبوده است . «کوک» همچنین » داستان خروج 
موسی از مصر و هحرت محمد از مچه به مدینه را به یکدیگر شبیه دانسته 
۳ به شسر ح آن پرداختد است . در توششارهای یهودی ها دز ساره پی‌امیسر 
نحات دهنده خوم بهود امده است- 

رسالت پیامبری که باید فوم بهود را به ساحل تجات و رستگاری رعیری کند , 

همان اعدامی است که موسیی انجام داد و مهمترین ام آن اقدام . حروج از 

مصیر و يا مرکز ستمکاری به‌بیابان و از اتجا رهپری یک جنث مقس پوسیله 

پيامیر نجات دهنده یرای باز پس ثیری سرزمین فلسطین بود . در اینجا نیز 

هم خروم موسی از مصر و شم هجرت محمد از مکه. هر دو سر آغاز 


زندگی سیاسی مد بو اندو بو 2 ه اسست ‌ِ 


خبباله زیرتویسی صفحه بیش (۱۷۹) 

اختیار کنند, این گروه از سردم آسهر با بهوديانی که زنده هانده بودند, ازده اج کردند و آتین مذقبی 
شود راما آنها تر کیب نمودند. این افراد «ینتاتوخ» و پا پچ کناب ول تورات را پدپرش و آفین مذهبی خود 
قرار دادند. وین غبری‌ظای جنوب با نظر حفارت به آئین الاح شده بهودب گرف این افر اد تگاه می گردند. 


اشتالات مربوحد به بتمایه ها ۱۸۱ 


« گوک» و «کرون» عقاید و معتقدات خود را در باره اسلام : در کتاب 
بسیار جبالب خود زیر فرنام عناجهادا ۵۴۱۳۵ تناها 7۳ :««عذجمووبر 
(1977) ۲۵۳/۵ ۰ شرح داده‌اند ._ شوریختانه . روش نگارش کتاب آنها مانند 
آموز گارشان «ونسبرو» تا حدودی مشگل یه رشته نخارش در اسده است. 
بهمین جهت . «همقریر» در باره این کتاب می‌نویسد: «بحث ر گفتار 
کتاب در چجارجوبی که سرشار از کتایه ها . تشبیهات و اشاره‌های کیج کننده 


1۳ 


است ؛ تشریح شده است  ».‏ بدیهی است . خلاصه‌ای که آنها در پایان 
کتاب نوششه اند . به‌خوانندگان عادی کمیک خواهذ کرد تا بهتر بتوانند 
به زندگی محمد پی ببرند . کهرست کوتاه‌شده مطالب کتاب اپن دو نویسنده 
به شرح زیر است: 

۱ شک و تردیدهانی که از جنبه‌های تاریخی بر اسلام وارد است . 

۲ کاربرد بنمایه‌های غیر اسلامی در شناسالی محمد و اسلام 

۳ يگانگي بهودی‌ها و تازي‌ها در برابر مسیحی‌ها 

۶ پیروزی‌های نخستین مسلمانان 

۵ تابود سازی بهودی‌ها 

7 ترمش با مسیح‌ها 

۷ نفوذ سامری‌ها در دانش تازي‌ها 

۸ ایجاد یک پیامبر عربی از روی مدل موسی 

4 ایجاد کیش مقتسی که به‌خدا وابستگی دارد 

۰ ایحاد یک مرکز مقذس دینی 

« کوک » و «پاتریشیا کرون» در نوشتارهای خود پیوسته واژه‌های 
(ز شاج 4۰ «هامریسم» و «هاجرین» را به کار برده‌اند. دلیل کاریرد این 
واژه‌ها ائست که اين دو نویسنده باور دارتد که «اسلام» در نتیجه تماسهای 
نخستین اعراب با تمتن‌های فلسطین : خاور نزدیک و خاور میانه به‌وحود 
آمد و بنایراین عقیده به‌اینکه واژه «اسلام» در آغاز بوسیله خود عرب‌ها 
نواوری شد . از حقيقت دور می‌باشد . ازاینرو , می‌توان گفت . هنگامی 
که جابعه عرب در آغاز در پی ایجاد دین حدیدی بود . خود را مسلمان 
نمی‌نامید . از دشر سو. باید دانست . نوشتارهای یونانی‌ها و سریانی‌ها 


٩ ۳‏ یلام و مسلمانی 


برای جامعه عرب تازه مسلمان شده. به‌شرتیب واژه‌های «ماچاریتا» و 
«مهجر» و يا «مه‌حری» را به کار پرده اند . یونانی‌ها . واژه «مه جری» را 
به‌این دلیل برای اعراپ مسلمان به کار برده‌اند که «مه‌جری‌ها» از تسل 
ابراهیم که یوسیله هاحر زائیده شده. بوده‌اند و این واژه در واقع پرابر 
مه جری ۱ و « هاچ ریسم » در زبان عربی «مهاجرون» می‌باشد . ولی . باید 
توجه داشت که واژد «مهاحرون» در زبان عربی » مفهوم دیگری نیرز دارد . 
بدین شرح که اين واژه را در باره افرادی به کار می‌برند که در یک مهاجرت 
و یا خروج دسته‌جمعی از محلی به‌محل دیگر شرکت نمایند . بدین 
ترتیب » می‌توان گفت که واژه «مه‌جری» برای «هاجرین‌هائی» که در 
مهاجرت به‌سرزبین موعود شرکت کرده‌اند. به کار می‌رفته و بنابراین. 
مسلم‌انان نخستین «مه جری» نامیده شده و سپس واه «مه‌جری» به واژه 
«اسلام» تخییر پیدا کرده است ۲*۶ 

« کوک » و «گرون» باور دارند ؛ بنمایه‌های اسلامی در باره تاریخ اسلام. 
در سالهای بعد از تشکیل اسلام به‌وجود آمده و از ارزش و اعتبار تاریضی 
بی‌بهره است و در این جهت به شرح رویدادی می‌پردازند که از بنماید‌ها و 
توشتارهای خارجی و غیر اسلامی برداشت شده و قابل پذیرش مسلمانان 
نیست . بدین شبرم که آنها در نوشتار خود از یک بنمایه یونانی که 
به سالهای ۱۳۶-۱۳۹ میلادی وایسته می‌شود . بهره گرفتداتد . در این بنمایه 
آمده است که جیامعه کلیمی در اغماز به محمد به‌عنوان پیامیر نجات‌دهنده 
قوم یهود ناه می کردند و باور داشتند , محمد همان پیامبر نجات دهنده‌ای 
است که نوشتارهای مقتس مذهبی به انها نوید داده است. شواهدی در 
دست است که در آن زمان بر خلاف نوشتارهای مسلمانان. جامعه کلیمی 
عریستان نه تلها با محمد دوشانگی و دشمنی نداشتند . بلکه نسبت 
به‌رسالت پیامبری محمد بسیار خوشبین بودند و او را پیامبر نجات‌دهنده 
خود می‌دانستند و به‌پیروزی‌های او به‌عنوان دست آوردهای یک پیامبر 
نجات‌دهنده تاه می کردند . یکی از دلایل یگانگی و دوستی بین 
کلیمی‌ها و تازی‌های آن زمان ؛ دشمنی مشترک آنها بر ضة مسیحی‌ها بوده 
است.. یک نوشته تاریخی وابسته به‌ارنی‌ها که در سالهای دهد ۰+ 


اشتالات مربوط به بنمایه حا ۳ ۷ 


میلادی نوشته شده . پا این عقیده که مکد در زمان پيروزي محمد بر این 
شهر . مرکز سیاست اعراب بوده . به گونه کامل مخالفت کرده و باور دارد 
که در آن زمان فلسطین مرکز فعالیت های مهم سیاسی اعراب بوده است. 
همان نوشته تاریخی . می‌نویسد: «محمد کوشش می کرد . اعراب راقانع کند 
تا به‌ یدید امدن پیامبری که باید قوم بهود را نحات بخشّد , کمک نمایند . 
محمد » در ترغیب اعراب برای کمک به‌پدید آمدن پیامبر تجات‌دهنده قوم 
یهود . دو هدف را پبرای تسل ابراهيم از تیره اسماعیل , دنبال می کرده 
است . یکی گرفتن حق شهروندی سرزمین مقس براي آعراب زاده شده 
بوسیله تیره اسماعیل و دیگری پیوند دادن آنها با آلین یکتایرستی 
ابراهیم .۲ بدین ترتیب . معلوم می شود که هدف مهاحرت مسلمانان در 
واقع خروج آنها از مکه و سکونت در مدینه تبوده . پلکه اعراب زاده شده 
از تیره اسماعیل » می خواسته اند از عربستان به سرزمین نوید داده شدد. 
مهاجرت کنند . تمام مدارگ و شواهد تاریخی دوره‌های نخستین روابط 
اعراب و بهودی‌ها. درستی اپن رویپداد را تایید می کنند . 

ولی » ديري نمائید که پیوندهای دوستانه اعراب و کلیمی‌ها بهوخاست 
گرائید و کلیمی‌ها به‌سوی مسیحی‌ها گرایش پیدا کردند » زیرا مسیحی‌ها 
به‌اندازه اعراپ یرای انها خطرناک نبودند. در این زمان . اعراب نیاز 
داشتند ۰ یک دین کاملا مستقل برای خود به‌وجود بیاورند و برای رسیدن 
به این هدف به آئین ایراهیم روی کردند و آئین اپبرآهییم را با نوآوری‌های 
جدیدی برای خود دوباره‌سازی نمودند و بسیاری از اداب و رسوم مشرکین 
را نیز در ساختار آن کارسازی گردند . بااین وجود» اعراب احساس 
گردند » دین تازه‌ای که از تاروپود آنین ابراهیم برای خود نوسازی کردند . 
قدرت ندارد . به عنوان یک دین مستقل روی دوپای خود بایستد و ازاینرو 
بر آن شدند که از آئين سامری‌ها نیز کمک بگیرند و اصول آنرا وارد دین 
خود کننیلد . 

اصول و مبانی دین سامري‌ها تا اندازه‌ای پیچیده و مبهم است. 
سامری‌ها. در اصل همان اسرائیلی‌های فلسطین مرکزی و زاده‌های افرادی 
هستند که شاهان اسوري در حدود سال ۷۲۲ پیش از میلاد . آنها را در 


۱۸۳ اسلام ومسلمانی 


سرکز فلسطین سکنی دادند. اصول دینی سامری‌ها. یکتایرستی 
کلیمی‌ها بود . ولی تا اندازه‌ای اصول و احکام دين بهود را اصلاح کردند 
و آداب و رسوم ویژه خود را وارد اصول دین بهودی‌ها نمودند و این 
درست همان کاری بود که اعراب بعنها انجام دادند . قوانین و مقزرات 
شرعی سومری‌ها تنها شامل «پنناتوخ» (اسفار پنجگانه) بود که هسته 
مرکزی دین و ایمان آنها را تشگیل می‌داد . 

شعار «لالهالالله .» به‌معنی «هیچ خدائی بجز خدای یگانه وجود 
ندارد ۰» یکی از شعارهای عبادتی همیششی سامری‌ها بوده است . در 
دين سامری‌ها نیز یگانگی خدا و بزرگی و بی‌عیبی او هسته مرکزی ایمان 
پیروان آن به‌شمار می‌رود ۰ به کونه‌ای که می‌دانیم در دین اسلام نیز شعار 
« لا اله الالله» مفهوم یخانگی خدا و بزرگی و توانثی مطلق او را دارد . 
نکته جالب دیگر آنست که شعار «یسم‌الله» «به‌نام خدا» تیز در 
نوشتارهای مقس سامری‌ها با عبارت «بسَهمْ» موجود می‌باشد . سوره 


نخست قرآن «قاتحه» به‌معنی «کشودن» و یا «دروازه» که هر مسلمانی با 
آن آشتا بوده و خواندن اثرا نشان مسلمانی خود می‌داند » از دين سامری‌ها 
که می گوید (فطععطه: افتحگاه مصاعها ناموت۸ ) به‌معتی.. «من در برایر 
نو و مهر و بخشش تو می ایستم .» برداشت شده است . واژه «فتح» همان 
واژه «قاتحه» ای است که به‌معنی «کشودن» و یا «دروازه» می‌باشد و 
مسلمانان آنرا به کار مبی برند ۱۷٩‏ 
کتاب مقس سامری‌ها «پنتاتوخ» می‌باشد که شامل الهامات الهی است 
و بنایر این دارای احترام بسیار می‌باشد . محمد نیز کُویا ها با «پنتاتو» 
و «زبور» آشنا بوده و از نوشتارهای تاريخی هیجگونه کاهی نداشته است 
چون الهامات الهي به‌موسی وارد می‌شده . از اینرو سامری‌ها برای وی 
احترام بسیار قاثل بودند . برای سامری‌ها کوء 0ات4 مرکز پرستش بهوه 
و تسیز آدم . ست و نوح بوده که ابراهیم نیز در آنجا به قربابی کردن فرزند 
خود اسحاق اقدام کرده است . عقیده به‌پدید آمدن یک پیامبر نجات‌دهنده 
نیز از اصول دین سامری‌ها بوده و آنها برای چنین پیامیری عنوان 
«نجات دهنده» قاثل بوده‌اند . این تلوری نیز شباهت کامل با تثوری پدید 


اشکالات. مربوط به بنمایه ها ار ۱ 


آمدن «مهدی» در اسلام دارد . 


موسی. سفر خروج. آسقار پنجگانه 
محمد. هجرت. قرآن: مکه و کود حرا 
تازی‌ها زیر تأثیر سامری‌ها بر آن شدند تا هماتگونه که موسی در سفر 
خروج ۰ ملت بهود را به سرزمین کنعان رهبری کرد » آنها نیز محمد را براي 
سقری شبیه به آان (هجرت ) اماده سازند . محمد بتدریج در نقش و لباس 
موسی فرو رفت و همانگونه که موسی ادعا کرده بود که در کوه تور به‌او 
وحی میی‌ شود . محمد نیز مدعی شد که در کوه جرا ازسوی الله به‌او وحی 
می‌رسد . آنچه که برای محمد باقی‌مانده بود که خود را پس از موسی . 
پیامبر شناختگري کند . یک کتاب مقس بود . 

بهگونه ای که «کوک» و «کرون» نوشته‌اند . کتاب قرآن مجموعه کنابهای 
زیادی است که عثمان خليفه سوم. آنرا به‌شکل کتاب مقس فران 
در آورد . یک راهب مسیحی نیز نوشته است که درونمایه سوره بقره با سایر 
متون قرآن بهیجوجه همخوانی ندارد . زیرا . درونمایه سوره بقره : بر خلاف 
سایر متون قرآن بیشتر در باره حقوق و قوانین سخن می‌گوید . در سایر 
نوشتارها مبی خوانیم که حجاج ( ۱۱-۷۱۶ هیلادی) : فرماندار عراق تمام 
نوشتارهای مربوط به‌سالهای نخستین اسلام را جمع آوری و آنها را تابود 
کرده است.. بههر روی . «کوک» و «کرون» با «ونسبرو» هم آوا شده و 
به‌اين نتیجه رسیدهاند که «کتاب قرآن بهیچ روی : دارای ساختار منطقی 
نبوده و نه تلها مطالپ آن پیچیده و ديرفهم, پلکه از جهت متن و 
دستورهای گرامری و زبان نیز یک اثر میهم و غیر منطقی به‌نظر می آید . 
افزون بر آن متون و مطالب قررآن دارای پیوندهای خرد گرایانه نبوده و در 
بسياري از موارد . یک پاراگراف کامل با واژه‌های متفاوت تکرار شده است - 
بدین ترتیب . با اطمینان خاطر می‌توان گفت که کتاب قران و درونمایه آن. 
مجموعه‌ای از سنت‌هائی است که با کاستی و شتاب ویراستاری شده و 
به شکل کتاب مقتّس دینی در آمده است * 

این نکته نیز شایان توجة است که سامری‌ها تقتس مکانی و جغرافیائی 


٩ ۸ 1‏ اسال خ. ومسلماني 


اورشلیم را رد کردند و بحای آن مکان پیشین اسرائیلی ها به نام «شخم » 
00 را مخان مقس خود کزینش نمودند . مسامانان نیز هنکامی که 


در صبر اسلا بر آن شدند که از اورشليم به‌ عنوان مگان مقذس خود روی 
گردانند و مکان دیگری را به‌ عنوان پرستشگاه مقس خود گزینش کنند , 
آز روشی که سامری‌ها در پیش انجام داده و «شخم» را پرستشگاه مقدس 
خود گزینش کرد: بودند . پیروی کلردند: 

شباهت این دو روشی که سامری‌ها و مسلماتان در گزینش مکان‌های مقتس 

خود به کار بردند : بسیار چشمگیر است . هر دوی آنها شهری را به عنوان 

مکان مقس خود بر گزیند که با کوهی که در نزدیگی آن شهر قرار داشت 

و برایشان پرستشگاه مفلسی به‌شمار می‌رفت ؛ پیوند داشت و زیارت ان 

کوه : در شمار اداپ و رسوم مقذس مذهبی آنها در امد . هر یک از این دو 

مکان نیز به نوعی با ابراهيم. پدر دیتهای سامی پیرند و وابستگی داشت . 

مشهور است که ابراهيم در «شخم» به‌فرسان الله دست به‌فربانی کردن 

فرزندش اسماعیل زد و به گونه‌ای که در پیش در جستار مربوط به‌خانه کعبه 

شرح دادیم . محمد نیز کعبه را با مقام ابراهیم پیوند زد و یه ان حنبه تقتس 

داد . بر سانجام اينگه بای ضر یک از دو تبره عصرب و اسرائیلی در 

شهرهانی که آنها به عنوان شهی‌های مقذس خود بر گویتند , دفی خده‌اند . 

بدین شرح له یوسف [ که تیره‌اش از «جده» جدا شده) در اورشليم و 

اسماعیل ۱ که تیره‌اش از «اسحاق» جدا شده) در مکه دفن شده اند ۲۶ 

« کوک » و «گرون» ادامه می‌دهند و می‌نویسند , شهری که ما اکتون در 
عربستان مرکزی (حجاز ) به‌نام مکه می‌شناسیم. هیچگاه مر کر رویدادهای 
مهم دوزه صدر اسلام تبوده است . بدین شرح که نه تنهاهیجیک از مدارک 
و نوشتارهاي غیر اسلامی دگری از این شهر نکرده‌اند , بلگه شواهد 
استواری در دست است که نشان مي‌دهد . قبله نخستین مسلمانان در 
شمال غریی عریستان وجود داشته و مسلمانان صدری در آغاز رو به‌این 
مکان نماز می خوانده‌اند , این شواهد عبارتند از مسحبهائی که در آغاز 
پدید آن اسلام در آن مکان ساخته شده و نیز نوشتارهاتی که مسیحیان در 
ائیات این فراخواست بجای گذاشته‌اند . به گفتد دیگر » مکه بعدها بدین 
سبب به‌عنوان مکان مقس مسلمانان برگزیده شد تا پیوند اسلام به گونه 


اشکالات مربوط به بنمایه ها ود 


کاسل از موسوییت گسيخته شود و به‌اسلام هویت مذهبی ستقل و 
حداکاندای داده شود . 

« کوک » و «کرون» در ادامه کتاب پسیار جالب خود می‌نویسند , در 
واقع اعراب و اسلام دارای هیچگوته سرمایه فلسفی . هنری و ملی نبودند و 
شناسه اسلام پس از پیروزی‌های سریم نخستینش از تماس با ملت‌هائی که 
بوسییله اسلام از پای در امدند , به‌وجود امد . این ملت‌ها عبارت بودند از 
شاخام های بهودی . جکوپیت‌ها و نسطوری‌های مسیحی» قلسفه و فرهنگ 
یونانی‌های باستان و ایرانی‌ها, فلسفه افلاطونی نو . حقوق رومی و هثر و 
مهندسی امپراطوری بیزانتین . بدیهی است که پیروزی اعراب بر ملت‌های 
بالا . فاجعه تاریخی بزرگی را برای آنها بهدنبال آورد و به‌بهای نابودی 
شناسه و فرهنگ آنها تمام شد ؟* 

در کتاب برده‌ها بر اسبان: تال ساختار سیاسی اسلام [ ۱۹۸۰ )۱ 
«پاتریشیا کرون» تاریخ خلافت اسلامی را تا سال 1۸۰ میلادی. افسانه‌های 
بیهوده به شمار مبی آورد . او در کتاب داد وستد مکی‌ها و ظهور اسلام 
( ۱۹۸۷ )۰ می‌نویسد: «بسیاری از گزارشهای تاریخی براستی تحریف و 
جابجاسازی متون غیر قابل فهم قرآن است .»" در این کتاب «کرون» 
انسان را قأنم مي‌کند . پذیرش نماید که قرآن «مجموعه‌ای از مطالب 
ساختگی و دور از واقعیت می‌باشد .» همچنین باید توجه داشت که دست 
کم . برخی از روینادهای تاریخی و در مواردی همه آتها که سبب الهامات 
الهی فرض شده اند » مانند نگ بدر (به‌ صفحه شماره ۲۰۳ به‌یعد همین 
کتاب نگاه کنید ). همه از متون قران که اوهام و پئدارهای فرضی بوده. 
مایه گرفته‌اند . در واقم می‌توان گفت که برخی از آیدهای قران از روایات 
جعلی تاریخی که بوسیله داستانسرایان و افسانه گویان جعل و نقل می شده. 
گرفته شده است۰ بهمین دلیل نیز بسیاری از مطالب آنها با یکدیگر 
نافمگونی دارد . برای مثال . تفته شده است . هنگامی که محمد برای 
نخستین یار وارد سدینه شد. این شهر در آتش کینه و دشمتی اعراب 
ساکن آن می‌سوخت و در جايی دیکر آمده است که در آغاز ورود محمد 
به‌مدیته . اين شهر به رهبری «ابن ابیه» از ثبات و بکپارچگی بهره می برد . 


از دشر سو. در برخی از نوشتارها می‌خوانيم که گررههای غیر مسلمان . 
مه قرار بود , محمد را بهعنوان پیامیر آبنده خود پذیرا شده و بر پایه اين 
هدف مشترک . جانعه مدینه یکپارچه شود . همچنین در آن زمان . هرگاه 
موردی در آگاهی‌های مردم وجود می‌داشت. انقدر به آن شاح و برگ 
افروده سی شد که از شکل اصلی خود خبارج می ثردید . برای ال , اگر 
پبک قرد داستانسرا رويبادي را بئون نازیم وقوغ آن شرح می‌داد : 
افسانه‌سرای بصدي , شاریخ وفوع آن رویناد را نیز بدان می‌افرود و 
داست‌اسرای سومی جرییات ديچري را نییز در ساختار آن رویناد وارد 
می کرد . «واقدی» (در گذشته در سال ۸۲۳ میلادی) :از ناریخویسانی 
است که چندین دهه پسی از «اين اسحیاق» (درگدشته در سال ۷۹۸ 
میلادی ) به تاریخنویسی پرداخته است.. نکته جالب در کار این دو نویسنده 
آنست که در خالیکه «ابن اسحاق» در شرح رویدادهای تاریخی از ذکر 
زمان و سیاری جرلیات دیگر وابسته به آن رویتاد خودداری کرده ؛ ولی 
«واقدی» آن رویدادها را با ذکر زملهای دقیق رویداد و نامهای افرادی که 
در آن روینادها شرکت داشعه‌اند , به‌رشته نگارش در اورده و این جرئیات 
سیب شهه است کد شاخو برگ‌های زیادتری به‌رویدادها افررده شود 

بهمین سپ است که نوشتارهای «واقدی» که دارای دکر جرئیات 
رویدادهای تاربخی است . بیشتر از سایر نویسندئان توجّه پژوهشگران را 
به خود حلب کرده است . ولی . هرگاه در نظر بگيريم که «ابن اسحاق » از 
حرئیاتی که »واقدی» شرح داده , بااگاه بوده است , در #یتصورت نوشتارهای 
«واعدی» به کونه کامل ارزش خود را از دست خواهد داد . حال افر بیی 
دو تسیل «این اسحاي» و «واقدی» تا این اننازه مطلب تادرست در باره 
رویدادهای تاریخی جعل و نو آوری شده باشد ۰ ندیهی است که اين مقهاس 
در سبد تسلی که بین مجمد و «اين اسحاق» فاسله بوده. بمرانب بیشتر 
بوده است . تر‌دید نیست که تاریخنویسان نخستین اسلام . آگاهی‌های خود 
را از داستانسرایپانی که آن رویدادها را از خود در آورده. کسب کرده‌اند . 
« گرون ۷ تاریخنویسان سحافظه کار درودهای حهید . مانند اوات» را که ارزش 


نوشتارهاي تاریخنویسان آغاز اسلام را جدّی گرفته‌اند . مورد سرزنش قرار 


اشتالات مربوط به بنمایه ها ار با 


داده است . و مأ این بخش را با پاراگرافی که « گرون» در باره بنمایه های 

یاد شده . به رشته نکارش در آورده . به پایان می بریم: 
«روش «وات» بدداوری در باره بنمایه‌های اغاز دوره پیدانی اسلام است . 
اشکال کار در اين تیست که در ایتدا , کیش و يا یک رشته معتقدات اصیل 
مذهیی وجود داشته و سپس پیرایه‌هائی به آن افزوده شده . بلکه اشکال کار 
در انجاست که سرشت کیش و معتقدات یاد شده, از آغاز بی‌پایه و 
خدشه دار پوده است . هرگاه فرض کنیم که اسلام پس از پیدائی . در نتیجه 
بر‌خورد با نژادها, فرهنگ‌ها و مکانهای کوناکون دگردیس شد . این فرخی 
نمی‌تواند. حقیقت غیر فابل امگانی را مبنی بر اینکه , اسلام از آغاز دارای 
ریشه‌های غرض آلود بود و وسیله ایجاد قدرت قرار گرفته بود . جابجا 
کند ۲۰۵ 


فصل چهارم 


محمد و پیام او 


این نکته شایان توجه است... که دانشسدانی مالند «مارگولیوت :» 
«هورگرونج ۰» «لمنس» و «کانتانی» که بیش از سایر دانش‌پژوهان با 
بنمایه های عربی آشنا بوده و زندگی آن روز عریستان ادوره پنید اسدن 
اسلام) را بیش از سایرین فهمیده‌اند . همه با ایمان کامل باور دارند که 
پیامیری محمد و اذعاهالی که او در اين باره کرده . دروغ بزرگی بیش نبوده 
است . همچنین یاید اعتراف کرد که هر اننازه که شخصی بیشتر بتمایه های 
یاد شده را بررسی و مطالعه می کند ؛ شردید کردن به‌نتایجی ته دانشمتهان از 
پزوهش های خود در باره ادٍعاي پیایری محسد گرفته‌اند . برايش مش تشر 


1 


هپی سود : 
۲ + 1 
(۱9۵6) ]1ج ۲۱۱۲ ۸ 


هر کسی که کوچکترین تجربه‌ای از طبیعت انسان داشته باشد . می‌داند که 
یک مرد مذهبی ولو انکه در باورهای مدهبی اش تهایت شرافتمندی و 


۲ ۳ 
۷۱۱۷۵۵ ۵۵ ۱۴۶۵۱ 


ما باید عمايدي و که « کوک .4 « کرون ۰» دورو و سایر دانشمننان در 
باره فیخصد و رويخاه‌های بياميري او دارند » پدیرا ۳۹ و باور کنیم که ما 


۱۹۲ اسلام و مسلماني 


در باره شخصی که محمد نامیده سي‌شود و اعاي پیبامبسری کرد. 
زیادئمی‌دانیم و يا اینکه تصام بنمایه‌ها و نوشتارهائی را که در باره زندگی 
محمد و رویناد پیامبری ار وجود دارد » نادیده يگيريم. بنیهی است که 
مسلمانان برتری می‌دهند که شق نخست را پذیرا شده و فکر کنند که ما 
در باره زندگی محمد و رویداد پیامییری ار زیاد نمی دائیم , زیرا آنجنه که 
نوشتارهای با ارزش تاریخی در این باره نوشتهاند . به‌ سود مسلمانان نیست . 
از در سو؛ مسلمانان نمی‌توانند بجوبند که این کتاب‌ها بوسیله دشمنان 
اسلام نوشته شده است . 

شاید نخستین کتابی که در رب در باره تاریخ زندگی محید و اسلام 
به رشته نکارشی در آمده , کتاب « کوستاو ویلز » ۷۵5 #ادبا _ زیر فرنام 
(1843) عسراه۱ 0 ماع 5۲ ,۳۳۵۳۲۵۱ 26 لعجتناهگا ‏ بوده 
است . « گوستاو ویلز» در این کتاب به این نتیجه رسیده است که محمد 
به صرع مبتلا بوده و از این بیماری رنج می‌برده است. پس از « کوستاو 
ویلر» گروه دیگری از دانشمندان و نویستندگان. از جملله «اسپرنگر ۰» 
«تول نو که ه و «سویر» نیرز به‌ههین نتیجه رسیله‌اند . مابزودی عقاید 
(« اسیرنر » را در این باره توصیح خوافیم داد و در فصل بعد به‌شرح 
پزژوهش بسیار با ارزشی که «نولشوکه» زیر کرنام کبهدمیا دمل عورآن‌خواعوعین 
(1860) در اين باره قرآن انجام داده. خواهیم پرداخت - 

کتاپ. «مویر» زیر قرنام 0۷۵۵6 ۲ بین سالهای ۱۸۵-۸۱ 
در چهار جلد بر پایه بنمایه‌های اصیل اسلامی چاپ و مىتشر شده است. 
«سویر» ‏ فروزه‌های محمد را که بارها برسیله سایر دانشمندان تکرار 
شده» به‌دو دوره بخش می کند . یکی دوره مکه و دیگری دوره صدیند. 
زمانی که محمد در مکه سکونت داشته . نقش یک مرد مذهبی و راستگو و 
درست گردار را پیروی می‌ کرده . ولی هنگامی که بدمدینه مهلعرت کرده و 
به‌ قبرت فرمانرواتی رسیده . به‌فساد گرانیده و در پی کسب هدف‌های 
دنیوی بر امده اسیت  .‏ «مویر « در آين باره می‌نونند : 

در زبانی که نید در مکه سنگونت داشت , بنون تردید در پی هدف‌های 


شخصی و انگیز, های دنیوی نبود .. . در این درره محمد «یگ انفرز دهنده و 


محمد و پیام لو ۱۹۳ 


آگاه کنتنه ساده بود ؛» که مورد تمسخر و انکار مردم قرار داشت و هنفقش 
تنها هدایت مردم به‌راه راست و درست بود . او ممکن است در این دوره. 
بای رسیتن به‌هدف از وسائل مشروع بهره نبرده باشد « ولی دلایل و 
مدارک کافی وجود ندارد ۰ نشان دهد که محصد در این دوره از تیک اندیشی 
و هلف های شرافتمتنانه پیروی نمی گرده است . 

ولی هنخامی که محمد به‌مدینه مهاجرت کرد » روش و رفتار او به کونه 
کامل تغییر یافت. در مدینه مجمد . همه نيرويش را روي به‌دست آوردن 
قدرت » پیروی از مزایای معتوی و تأمین زندگی توانمند شخصی متمرکز کرد 
و پیامیری را وسیله دسترسی به‌هدف‌های بالا قرار داد . بدین شرح که 
همانگونه که اصول و احکام مذهبی باید از اسمان به‌زمین و پيامیر وحی 
شود . به همان ترئیب نبز وی اعا می‌ کرد که برای روش و گردار سیاسی او 
نیز از آسمان به‌او وحی می‌شود و آنچه که از لحاظ سیلسی و کشورداری 
انجام سي‌ دهد از سوی الله به‌وی الهام مي کشردد . در این راه. محمد 
به جنگ‌های گوناگونی دست زد ۰ فرمان‌های کشتار و اعدام صادر نمود و 
سرزمین‌هانی را فتم نمود و وانمود کرد که تمام ار ین اقدامات را به فرمان الله 
انجام می‌دهد . سحمد , در آين واه تا آنها پیش رفت که حتی اذعا گرد » 
آنجه را که در زنداگی شخصی اش انجام می‌دهد , نه تتها الله اجرای آتها را 
فرمان می دهد و یا تصویب می کند . بلکه حتی او را در انجام آن اعمال 
تشویق و ترغیب می‌نماید . یرای مثال . الله محمد را مجاز کرد . همسران 
بسیاری برای خود گزیتش کند ؛ الله در سوره دیگری در عشقبازی محمد پا 
«ماریه قبطیه» که تخست برده‌اش پود . دخالت کرد و به‌محمد اجازه داد . 
بر خلاف عهدی که کرده بود يا ماریه همست شود . همحنین . الله در باره 
شور عشمیی محمد نسیت به ژینب ۰ بخ دا 
صمیمي‌اش پمام شرس و ضمن آن از اینکه محمد به‌ندای وجنان و 
شرافتش کوش داده و از ازدواج با زینب. همسر پسر خوانده‌اش خودداری 
کرده. او را سرزنش نمود و فرمان داد ؛ زینب از شوهرش زید که 
پسر خوانده محمد بود طلاق بگیرد و به‌ازدواج ا و درآید . هرگاه ما فکر 
کتیم که محمد با شنیدن غرمانهای باد شده . زیر اثر توهمات رژیاانگیر و 
بی‌پایه قرار گرفته و با نهایت شرافتمندی آنها را وحی‌های الهی احساس 
کرده . براستی که او باید قربانی احساسات شگقت‌انگیزی شده یاشد که 


۱۹ اسلام و مسلمانی 


ماتتد آن تا کنون بوسیله هیچ فردی در این دنیا تخربه نشله است . 
بثابر این قر آیند طبیعی مهاجرت محمد از مکه به‌مدیته آن بردکه به گونه 

تاگهانی از شتت و انداز» پند و اتدرز گوتی او کاسته شد ر نلشکیبانی و 

سختگیری در برابر عقاید و رفتار مخالفلش یا شتاب جای آزاد اندیشی و 

پتدمتشی آو را شرفت . روش‌های معنوی و روندهای متهبی . تازه در 

خلمت عبب های دنیوی و اصلاح مروزه‌های اخلاهی و ارزشهای انسانی قرار 

گرفته بود که این مکانیسم به گوته ناگهانی حالت عکس به‌خود گرفت و تب 

حکومت در خدمت بهالله و مذهب در امد . یدین شرح که در آنماز , نام ائله 

در خدمت حکومت و توانمند کردن آن به کار مبی‌رفت . ولی پس از آن 

شمشیر تیز شده حکومت , در راستای ريشه کن کردن دشمنان الله و نابودی 

آتها به کار گرفته شد و اجبرای شمارهای زیر به‌شکل یک وظیفه دینی 

در امد . «بکشید دشمنان اسلام را هرکها که آنها را یافتید .» «در راه اللد 

تا آن انبازه نبرد کنید تا ريشه کفر بر کنده شود و تنها دین الله جهانگیر 

شود » هتخامی که پند ی اندرز های ساده و معنوی که براي بالا بردن 

ارزش های اخلاقي و انسانی بوسیله مبحمد و پپروانش در مکه تبلیع می شد 

با هنفهای دنیوی همراه گردید . به گوته ناگهانی هد خود را تفییر دادو 

ایهان راستین مدذهیی در اقدامات شریرانه و ذذمنشانه » برای رسیدن به‌ساه و 

جلال دنیوی ر تشریقات رسمی دگردیس شد. 

«مویر» ادامه می‌دهد و مي‌نویسد . بزودی متون قرآن بایه و اساس 
باورهای مذهبی را بنیادریزی کرد و احکام میت از و زیان اوری مانند : 
«جند زنی , طلاق و بردئی . مبانی اخلاقی و ارزشهای انسانی را خدشه‌دار 
کرد ؛ زندگی خانوادگی و اجتماعی را زهر اکیی نمود و زیر بای آجتماعی 
را سست و متلاشی نمود . چادری که‌به‌زنان تحمیل شد. آنها را از 
موقعیت ویره اجتماعی‌شان محروم گرد ... آرادي اندیشه و خردگرانی 
نگوهیده به‌شمار رفت و نابود گردید . عقیده به تحمل آندیشه‌های دیگران 
نادرست شمرده شد و به‌امکان ایجاد سازمان‌های اجتماعی آزاد پایان داده 
شدذ .۷ 

«مویر » ناهمگونی فروزه‌های محمد را بدشرح زیر بازنمود می‌دهد: 

هسزمان با تمایل شدید به‌نابود کردن بت پرستی و ثسترش دین و پاکدامنی 

در جهان . شور خودخواهی و تن اسائی در محمد افزرنی گرفت تا آنجا که 


بحبت و پیام او ۱۹۵ 


سرانجام او خود را شخص برگزیده و سوگلی الله نامید و با الهاماتی که 

وانمود می گرد از آسمان به او مبي‌شود » در برخی موارد خود را از کاربرد 

موازین اجتماعی و ساده‌ترین اصول اخلاقی استثنا کرد . 

داوری غائی «مویر » در باره محمد آنست که «شمشیی محمد و کتاب 
قرآن از سر سخت‌ترین دشمنان تمتن . آزادی و راستی و درستی است که 
تا کنون دنیاً به خود دیده است .۲۰*۹ 

« کانتانی» نیز در نوشتار خود در اغاز سلده بیستم , به همان نتيجه‌اي که 
«هویر» رسیده» دست یافته است. « کائتانی» در این باره صی‌نویسد , 
محمد در مدینه بمرآتب خود را توانمندتر از زمانبی که در مجة بود. 
مبی‌بیند و به کونه کامل به برتریت خود اطمیتان دارد ‏ 

این محمد استِ که در سلسله مراتب دینی بالاتر از همه و حتی الله قرار 

می ثیرد , به گونهای که الله در ساعتار اسلام نقش درجه دوم پیدا می کند و 

در وأقم در خلمت پیابر و نماینده خود درمی آید . اللد . دیشر موجودي 

بالا تر و والاتر از همه نیست که هر چیزی باید در راه خنمت به‌او فیدا 

شود . یلکه الله موجود تواتعتد و بکتانی است که در خدمت هبف‌های 

سیاسی پیامبر درمی آید ؛ راه را برای پیروزی‌های جنگی او همرار می کند . 

او را در هنگام شکست هاي جتکی دلداری و تسکین می دهد . مشگلات 

تشکیل یک امپراطوری بزرگ را برای فرماثروائی بر افراد بشر از سر راه ار 

بر می‌دارد و موانصی را که در راه رسیدن به‌هدف‌های سیاسی و دنیوی او 

وجود دارد . برایش هموار ی کند . این الله برای محصد در واقم نقش 

ماشین بسیار توانمند و فرجودگری را دارد که برای رام گردن یک قوم 

بی‌فرهنگ » خشن و تجاوز گر که دارای افرادی خوتخوار بوده که به آسانی 

خشم‌کین مي‌شوند . وجودشان سرشار از نفرت است. شور انتقامجوئی 

دارنه . خونریزی برایشان یگ کار عادی به‌شمار می‌رود ۰ پر از از چیاول و 

غارتگری بوده و به‌سادگی می‌توان با احساسات آنها بازی کرد ؛ بی‌نهایت 

سودعند واقم می‌شود .۰ - پیروان محمد از این بهبعد پاسج پرسشهایشان زا 

از زبان محمد می‌شنوند و نه الله و ارزش محمد در سرنوشت‌سازی برای 

مردم بالا تر از الله قرار مبی کیرد . محمد . برای مردم واقعیْتی است که هر 

روز وجودش مشاهده و لسس می‌شود . ولی » الله یک تتوری سودمند رز یک 


۱۹3 اسلام و مسلمانی 


ماهیت والائی است که از بالاي اسمان ها با مهربانی ۰ کردار دمدمی مراج و 
ناتوانی‌های بزرگ و بسیار پیامیر محبوبش را مشاهده مي‌کند و با سپاه کلائی 
از فرشتکان او را پشتیبانی می کند ؛ مشکلاتش را با آیه‌هانی که به سودش 
تازل می کند » بر طرف می سازد ؛ اشتیاهاتش را هموار می کند ؛ لمزشهایش را 
مشروع جلوه می‌دهد و در مقام یک خدای ستمگر . وحشی و غیر اخلاقی 
سامی ۰ تحقق غریزه‌های ذدمنشانه پیامبرش را تشویق می کند . 
اگر محمد در مدیته از روشی که در سالهای آغاز ادعای پیامبری‌اش در 
مکه پیش گرفته بود . اتحراف جست . نباید سبب شطفتی شود . زیرا او نیز 
مانتد سایر افراد همزمانش هنوز عضو یک قوم نیمه وحشی به‌شمار می‌رقت 
که از هر فرهنگ قابل توجهی بی‌بهره برد و تنها سرمایه‌ای که برای جامه 
عمل پوشانیدن به‌هدف های بلند پروازانه اش در اختیار داشت , این بود که 
غرایر طبیعی و استعدادهاي قطری‌اش را با بدفهمی اصول و موازین دینهای 
موسویت و مسیحیّت » شکوفا کند و بدینوسیله به‌اذعای پیامیری اش رنگ 
مشروع یزند . ینایراين هتگامی که سرانجام بخت و اقبال برری محمد 
لبخند زد ۰ وی یه اسانی به‌فساد گرائید ... فتگامی که محمد #در مدیند4 
قدرت بهمزد و یه اسانی به پیروزی‌های شگفت انگیز دست یافت و مره 
دلیدیر و جادونی فدرت بی‌انتهای سیاسی را چشید » استعدادش را برای 
دوری کزیدن از فساد از دست داد ... همچنانکه قبرت محمد افزونی 
می‌گرفت . مانند هزاران نمونه از سایر مرداتی که تاريخ تامشان را به‌ثبت 
رسانیده است ؛ فساد و رسوائی بر فروزه‌های اتسانی و ارزشهای اخلاقی او 
برتري می‌جست . بدیهی است ؛ هتخامی که طناب دار را باژور به کردن 
انسان حلقه مي‌کنند و يا انسان یا خطر نابودی درگیر می‌شود ۰ مردن برايش 
چاره‌ناپذیر خواهد بود : ولی زمانی که انان با نلاشهای مخاطره آمیز بر 
دشمنان بیرحم و سرسخت خود پیروز عی‌شود . دیگر درگذشتن از قدرت و 
يا تسلیم شدن به‌تابودی برایش اسان نخواهد بود . یه‌هر روی . هتگامی که 
محمد مزه روان‌بخش و زندگی‌نواز قدرت و فرماندهی را در مدیته چشید , 
ارزشهای انسانی و اخلافی اش غدای توانمتدی دنیوی او شد . 
در جستارهای بعدی ما دیدگاههای «مویر» و «ئائتانی» را در باره 
ارزشیابی فروژه‌های محمد . بیشتر ژرف‌یابی خواهيم کرد ولي در اینجا 
بی‌مناسیبت نیست ؛ به نوشتار «اسپرنگر » در باره زتدنی متمد . نخاهی 


داشته ياشیم . بنمایه‌های اسلامی پر از مواردی است که محمد بویزه در 
زمانهانی که جبرئیل از سوی الله به‌او وحی می کرده. دچبار غش و 
خعف های شگفت انگیز هی ده است.. «مارگولیوت» در این باره 
یی تچ یل ؛ 
عفیده به‌اینگه محمد در هنکام دریانت وحی دجار غش و ضعف مي شب ؛ 
بوسیله تاریخنویسان تأیید شده است . ولو ايتکه فرض شود که اين غش و 
ضعف‌ها ساختگی بوده ؛ با اين وجود از اهمیّت آن موارد کاسته نمی‌شود . 
هنگامی که محمد دچار غش و ضعف می‌شد . در ستتی که آثار غش ر 
ضعف بر او مسعولي بود ؛ بیهوش می گردید و برخی اوقات » پیش از حمله 
خر و يا پس از آن زنگهانی در گوشش به‌صدا درمي آمدند و پا اینکه 
وجود و حضور شخصی را در جلوی رویش احساس می‌ کرد و ترس و 
وحشت او را فرامی گرفت ؛ بدنش غرق عرق می‌شد ؛ سرش به‌سوی چپ و 
یا راست می‌افتاد + دهانش کف می کرد ؛ جهرهاش قرمر و یا سفید می‌شد و 
سرش درد می گرفت ۲۳*۰ 
«اسیرنگر» باور داشت . حمله‌های غش و ضعفی که به‌بحمد دست 
می داد « روشی بوده که محمد با بهره‌برداري از ان . مشکلاتی را که با آنها 
رویرو بوده از سر راه خود برداشته است . بیشتر دانشمندان اسلام شتاس, 
بغیر از «فرتر بول» لنا ۳۲22 دانشمند والارتبه داتبارکی که او هم باور 
داشت , محمد به‌نوعی صر ع مبعلا بوده؛ عقیده «اسپرنگر » ۳ مردود 
دانسته‌اند . «بول» باور داشت که محمد در مدینه روي زشت شخصیت 
شود را که ستمگری. ناش افتمتدی» حیله گر و اعتمادنایدیری بوده. 
نشان داده است . محمد , در این دوره شخصی است که در اصل از روش 
« کاربرد هر وسیله‌اي برای رسیذن به‌هدف مشروع و مجاز است »» پیروی 
می‌کند . او » در اين دوره به‌شکل فیر‌مانروای خود کایه‌ای در امده که میل 
دارد از خواستهایش بدون چون و چرا فرمانبرداري شود و حس نقس پرستی 
بی‌اندازه او تا انیحا زیاد شده است که: 
حتّی از وحی‌های الهی به عنوان وسیله‌ای برای تحقّق تمایلات شهوانی و 
نفسانی و یا آلتی برای گسترش نظم در حرمسرایش بهره‌برداری می کند ۰.. 


٩ ۵ ۸‏ اسلام ومستماني 


کردار محمد در مدینه ما را وادار می‌کند . باور کنیم : الهاماتی را که وانمود 

مبی کرده » در ابتدای امر در مکه به‌ار می‌شده , همه ساختگی و بای 

به‌دست آوردن شهرت بوده و در واقع او اغلب در مدینه آگاهانه با 

حیله گری به گونه ساختگی به دريافت الهامات الهی تظاهر می‌کرده است . 

حمله های غش و ضعف محمد , نه تتها حگایت از روان پیمبار گونه اش 

می‌کند. . یلکه به‌دلائل زیاد نشانه الست که او از یک حالت غیر عادی روانی 

رنج می‌برده است . افرادی که به‌این گونه حالات غپر عادی روانی مبتلا 

هستتند ۰ توان تشخیص درست از نادرست را به گونه کامل از دست می‌دهند . 

عقاید و آندیشه‌های شگفت انگیزی بر کیقیت معری آنها حاکم می‌شود , 

درگ حشایق اصور برایشان غیر ممکن مي گردد و اتجنان به‌اندیشه‌هاو 

خواست های خود پای‌بند می‌شوند کد هییج دلیل و استدلالی توان تفییر 

یاورهای انها را نخواهد داشت . 

ولی «بول» عقیده ندارد که شخصیّت محمد به گونه کامل بیمارگونه 

بوده است - زیرا حمی در اغاز ورود به‌مدینه دارای ننديشه . روش و کردار 
عادی بوده است . 

دکتر «مکبونالد» در کتاب ۲ 9 3۳815 محمد را از نظر 
اصول روانکاوی بررسی کرده و پاور دارد که او از لحاظ روانی بیسار بوده 
است ۰ و اينکه چگونه او با این وجود , به ژرفای رسوائی و فسادکشیده 
شده: پرسشی است که پژوهشگرانی که در باره افراه‌ی که اعا می‌کنند با 
نیروهای غیبی رابطه دارند . باید پژوهش به‌عسل آورده و بدآن پاسخ 
گویند . و این بزوهشگران باور دارند که حشی شریف‌ترین افرادی که 
وانمود می‌کنند با نیروهای غیبی رابطبه دارند , در حالت خلسه ممکن 
است . به دروغگوئی و ترفندگری دست بزنند ۲۶ 

«مارکولیوت» در کتاب . #واعا ۵۴ موز عنلا قصه مممرجواد/ 
(1905 ب:۱0۵) بهاسلام به چشم یک اجتماع پسته نگاه کرده و محمد را 
با افرادی که در زمان ما وانمود مي کنند با نیروهای غیبی رابطه دارند و نیز 
با «ژوزف اسمیت» بنیانفزار مورمون‌ها مقایسه کرده است . «مارگولیوت» 
به شرح حیله‌ها و پشت هم‌اندازی‌های این افراد پرداخته و ثابت می کند که 


محمد با به کار پردن روشهانی شبیه به‌روندهای کسانی که واتمود می کنند با 
نیروهای غیبی رابطه دارند , کوشش می کند نخست بر کیفیت مغزی ان 
گروه از ساکنان مکه که در آغاز اسلام اختیار کردند » نقوذ کند و سپس 
قدرت خود را نسبت به‌سایر افراد کسترش دهد. «مارگولیوت» در این 
باره می نویسد : 
زمانی او #محمد4 در یت اتاق خالی حضور داشت و اظهار کرد که سراسر 
آن اتاق را فرشتگان اشفال کرده و ازایشرو جانی براي تشستن در انجا 
وجود ندارد . در آن اتاق جسدی وجود داشت که محمد به کونه نائهانی 
صورتش را از آن جسد بر‌گردانید تا به حوری‌های بهشتی که از بهشت آمده 
بودند تا از شوهر اینده خود #صاحب جسد4 مواظبت و پرستاری کنتد . 
احترام یگذارد ۰ مدارک و شواهدی وجود دارد که محمد. گاهی اوقات افراه 
ویزه ای را بحای جبرئیل شتاختگری می کرده است . الهاماتی که مبحمد 
وانمود می گرد ء از سوی الله به‌او مبی شود .با روشهای آنهانی که در زمان ما 
اعا می کنند با نیروهای غیبی در رابطه هستند . شباهت نردیکی دارد . 
ررشهای این افراد را که «مدیوم» نامیده می‌شوند ۰ «پاد مور ۲۵011066 ,] 
در کتاب وزامی ٩۳۳‏ اه بزجن/15ا تحت مورد بررسی و پژوهش قرار 
داده و بداين نتیحه رسیده ات که یک انسان شرافتمند با دست زدن به چنین 
روشهانی هیجگاه با اندیشه‌ها و چگونکی باورهای افراد همنوعش بازی 
تخواهد کرد . «پادمور» همجتین سی‌نویسد . توانائی‌های غیر عادی را که 
مدیم ها اتعا می‌کنند , دارا عستند . اشکارا و به کونه روشن در معرض دید 
و مشاهده مردم نمی گذارند . 
«مارگولبوت» می‌نویسد , عملیات یکی از مدیوم‌هائی را که «پادمور» از او 
سخن می گوید . خود به چشم دیده است . این شخص با تمام افرادی که 
عملیات خود را به‌رخ آنها می‌کشید . دوستي داشت و آنها نسبت به‌وی 
اعتماد کامل داشتند . ار در هنگامی که وانمود می‌کرد ۰ زیر تأثیر الهامات 
غیبی قرار می‌گیرد با یک شور و احساس ویزه مذهبی سخن می تفت و 
چنین می‌نمود که او انسانی بسبار شرافتمند و شایسته احترام است . تردید 
نیست که این مدیوم با دارا بودن چنین فروزه‌ها و شرائطی ؛ به آسانی 
می‌توانست اعتماد مردم را به درستی اعمال و روشهای خود جلب کند . 


۲ اسلام و مسلمانی 


به‌هر روی » «پادمور» با استدلالاتی که شرح آنها زیاد آسان نیست . به این 
نتیجه مي‌رزسد که روش افراد مدیوم : موعی پشت‌هماندازی و شهیم‌بازی 
است:. ‏ شیهی است که مجمد در هنگامی که وانمود می گرد مورد الهام فرار 
می کیرد . از تمام مرایائی که «پادمور ۰ بر شمرده بهره عيی‌برده و بوسپله آنها 
ایمان پیروانشی را به خود جلب مي کرده است . با این وجود . روش محمد 
در شخامی ثه رانمود مي‌ کرد . مورد الهاء فرار ره چبان مشکوگ بود له 
یکی از کانبان الهامات او به‌نام «عبناللهین‌سعد ایی‌سرح» به‌وی مشکوک شف 
و چون به‌اين نتیجه رسید که محمد فرد شیادی بیش نیست . اسلام را ترگ 
کرد . ولی البته باید توجة داشت , برای آنهائی که تنها به‌فر آیندهای سیاسی 
الهامات عبر عادي نوحه دارند . موضوع شرافقتصدی مفیوه ها آفمیت ریادی 
ندارد ‏ 

هنگامی که ابویکر جانشین محمد خلافت را در دست گرفت , باید بخش 
مهمی از فران وعود داشته و وی دست کم بلید قفرت آنرا داشته تا برای 
اف ادتی که اسلام م هی پدبر فتند تست تند که مجمد با الله تماس داشته است 
همچتین احتمال دارد که با زیاد شدن پیروان اسلام . کذاب قرآن . خود را از 
مجموعه الهامات بهشخصی که وانمرد سمی کرده با نیروهای غسبی در تصاس 
بودد. به‌معظالنی که دارای بند و آنفرزهای توانصد است ؛ تدیل گرده باشد 
زیرا . باید نوجه داشت له برخی افراد به‌زودی و سادکی دی بر تأثیر مذیوم ها 
فرار می گیرند و بهمین مناسیت ‏ برای شمار بسیار ناچیزی از افراد » ایمان 
بهاحکام و متون قران؛ به عنوان الهاماتی که از غیب دریافت شده: بسیار 
آسان بوده اسیت . دوش مفیوم‌ها انبت که نخست افرادی را که با اباوری 
به ررشهای آنها نگاه سي‌کنند . از صعب عملیات خود خارج می‌کنند زر اين 
اسر سیب تمر کر بیشتر توجه افراد جاضر می‌شود . سپس ۰ مدیوم خود را 
به فش و ضشعف مي‌زند و اطرافیان !و را می‌پوشانند . مدیوم در این حالت 
به سختی غفرق مي گنف و با حالت و اخساسی یر غادي که مشاهده لندتان 
را به‌شات زیر تاثسر قرار می دهد . به‌بازگو کردن دریافت‌های غیبی 
صی پردازد و مشاهده کنتدشان با تمام وجود آنهارا پذیرا می‌شوتد. 
به گونه‌ اي که گفته شد,‌ائر اقراد ناباوری دز بین مشاهده ند تان وجود 
داشته باشند ۰ [در بسیاری از موارد )۰ ندبوم فادر به ابچام گارشی تخواهد بود . 


بهمین جهت . نوشتارهای شرح حال‌نویان نشان می‌دهد . افرادی که حضور 


محمت و پیام او ۰ ۲ 


محمد می آمنه اند » از پیش برای پدیرش اسلام و ایمان به‌ادعاهای محمد . 
شستتوی بعزی می‌شده و آمادگی پیدا می کرده‌اند . همچنانگه محمد 
استعداد خود را با اجرای روش یاد شده برای نقود روي سردم به مرحله 
آزمایش و تجربه می گذاشت . کوشش مي کرد تا آنانرا بدشکل فروزه طبیعی 
ماهیّت وجودی خود در آورد . کقته شده است که او پیوسته ردائی بر دوش 
داشت و دور نیست که در آغاز زمانی که وی وانمود می کرد » مورد الهام 
قرار گرفت» , از پوشش آن ردا استفاده می کرده و از آن پسی . براي نشان 
دادن وقار و والانی‌اش , این کار را ادامه داده و هميشه ردا می پوشیده 
است . بدیهی است که با گذشت زمان. او خود را به‌شگل یک انسان 
مذهبی و نیگ‌اندیش جلوه می‌داد ۰ به گوته‌ای که زمانی که با کسی دست 
می‌داد ۰ تا آن شخصی دست خود را عقب نمی کشید . محمد دستش را از 
او جدا نمی کرد و هنگامی که به کسی نگاه می‌کرد تا آن شخص چشمان 
خود را از او برتمی کرقت؛ محمد تخاهش را از آو برنمی‌داشت. محمد 
به چگونگی نظافت و خوش‌نمانی سر و وضعش نیز توجخه ویژه به کار مي‌برد . 
او شب‌ها به چشمهایش سورمه می کشید و پیوسته بدنش را با عطر خوشبو 
ننگه می‌داشت . موهای سرش را تا آنجا بلند می کرد که روي شانه هایش 
می ريخت: و زمانی که موهای سرش به‌سفیدی گرائید . ها را رنگ مي کرد . 
او ار جذبه ویژه‌ای بهره می‌برد و می‌دانست با اقرادی که برای نخستین بار 
روبرو می‌شود . چگونه سخن بگوید تا در مغر و روان آنها نفوذ کند . البته 
معلوم نیست داستالهاتی که در باره جدبه شخصیت محمد گفته شده تا چه 
اندازه درست باشد , ولی تردید نیست که او با روشهائی که مدیوم‌های 
امروزی به کار می‌برند . اشنا بوده است . افزون بر آن. در آغاز ادسای 
پیامیری محمد , تبلیغ کنندگان و مأموران وی به‌همد افراد اجاژه نمی دادند 
به حضور محمد راه یایند و با او دیدار کنند . تنها افرادي اجازه دیدار با 
محمد پیدا مي کردند که به‌ادعای پیامسری وی ثرایش داشتند و برایش 
احترام قائل بودند 
اکنون به شرح رویدادهائی که در زندگی محمد به وقوع پیوست و سبسه 
شد که «مویر» و «کائتانی» رفتار و کردار او را مورد سرزتش قرار دهند؛ 
می‌پرداژيم . این رویدادها از بنمایه‌های اسلامی که بوسیله «اين اسحاق» و 


«طبری» و دیگران نوشته شده. برداشت شده است . 


سلتان 
۲۰ سلام و ف 


کشتارهای سیاسی, قتل عام بهودیان 
در سال ۲ ۲" میللاد یی , دی طایعه پهوديی در سلایته سحونت اختیار کرده 


بودند که مهمترین انها عبارت بودند از طایفه «بنی نضیر .» «بنی قریظه» و 
«بنیی قیتقاع .» همچنین در این سال درو طایفه مشرک در مدینه سگونت 


داشتند یکی طایفد «ارس» و دیگری «خررج.» طایفه‌های بهودی 
«ینی نضیر » و «بنی قرینله» با طایفه «اوس» و طایفه بهودی «بی قینقاع» 
با طایفه «خزرج» دوستی و اتحاد یسته بودند. طوایف کوناگون ساکن 
مدینه سالها در آتش کینه و دشمنی با یکدیگر نبرد می کردند و ازاینرو 
نهایت ناتولن شده بودند . زمانی که محمد در سال ۱۲۲ میلادی وارد مدینه 
شه . بین طوایف کوناکون ساکن مدینه و افرادی که همراه او از مکه 
به مدینه مهاحرت کرده بودند ۰ فدراسیونی به وجود آورد که قانون اساسی 
مدینه نامیده شد . «اپن اسحاق» در این باره می‌نویسش: 

هنکامی که پیامبر خدا وارد مدینه شد , بين مهاحرین أیعنی مملمائان پیرو 

مخمد که اسلام اختیار گرد یودند4 و بهودی عبای ساکن مدینه , پیمان‌نامه‌ای 

به‌وجود آورد که به‌موجب آن حقوق و وظائف بهودی‌ها تعیین گردید و قرار 

شد . آنها دين و آئین خود را نگهداری کند و آنچه را نیز که در مالکّت 

خود داشتند » بر پایه پیمان‌نامه یاد شده , اموال و دارائی نها شناخته شد . 

بر پایه نوشتارهای چندین دانشمند برچسته» " محمد قانون اساسی مدینه 
را به گونه‌ای تظیم کرد که از همان اغاز ار بتواند بر صذ بهودي‌ها وارد 
عمل شود . «ولهوسمن» نوشته است ؛ مفهوم فانون اسانی مذینه حاکی بود 
که «یهودی‌های ساکن مدینه شایسته اعتماد نبودند .» و «ونسینگ» باور 
دارد , «محید متن قانون اساسی مدینه را به کونه‌اي تنظیم کرده بود تا 
شواند بوسیله آن تفود سیاسی بهودی‌ها را در مدینه خنشی نماید ۲ و 
از اپنرو محمد در پی فرصتی بود تا بهودي‌های ساکن مدینه را زیر فرمان 
خود در آورد «اهوشه کی » ار ۵ در ین باره هی تویسد: 

عنحابی که محمد با طوایف غرب مدینه متحد شد . توان و اختیار کلفی بیدا 

کرد تا بر خلاف میل آنها بتسریح یک روش ضفذ بهودی را در مخینه به مورد 


اجرا بگدارد -.. در واقع می‌توان گفت. که هدف متن پیمان‌نامه‌ای که او بین 


محمند و پیام او ۲ 


طوایف گوناگون عرب و بهودی مدینه #یعنی قأئون اساسی مدینه4 به وجود 
آورد , در زبان نوشتن پیمان نامه ؛ پیرون راندن بهودی ها از مدینه بود . 
تابر این : قانون اساسی مدینه . پیان‌نامه با بهودی‌ها نبود : بلکد 

بر عکس . متن آن به گونه ای تنظیم شده بود که طایفه‌های عرب مدینه را از 

طایفه های بهودی همسلیه خود که تا آن زمان در کنار یکلیگر زندگی 

می کردند , جدا سازد +۹ 

در آغاز ثار محمد مجبور بود با سنجیدئی و هوشیاری عم کند . زیرا 
هنوز تمام ساکنان مدینه با ورود او به‌ايین شهر موافقت نکرده بودند و افیون 
بر آن از نظر مالی هم ثاتوان بود . از دشر سو. محمد متوجه شد که 
طايقه‌هاي بهودی مدینه . اذعای پیامبری او را رد3 کرده‌اند. محمد, در 
این زمان به‌پیروان خود دستور می‌داد . به‌دیگران دستبرد بزنند و بجای 
اينکه با روش شرافتمندانه ای به وضع مالی‌اش سر و صورت بنهد ۰ پیروانش 
را مجاز کرده بود : به اموال و دارائی‌های دیگران تحاوز کنند و در واقم در 
نفش سدسته دزدان و راهزتان زندگی می کرد . محمد خود سه مرتبه 
به کاروان‌های تجارتی که بین مکه و سوریّه رفت و آمد می کردند » حمله 
کرد » ولی باشکست روبرر شد . نخستین پیروزی پیرران محمد در 
کاروانرنی که بدون حضور خود او انجام گرفت . در نخله به‌ثمر رسید . در 
این حمله پیروان محمد به کارواتی که از شام به‌مکه می‌رفت» در ماه محزم 
که یکی از ماههای حرام (یعنی ؛ چهار ماه ذیقمده : ذیحعه » محزم و 
رجبا بود که بر پایه سنت‌های اعراب. خونریری در آن ماهها ممنوع شده 
بود . حمله کردند , کاروانسالار آنرا کشتند , دو نقر آنها را اسیر کردند و 
غنانم و اموال آتها را که ثروت قابل توجهی به‌شمار می‌رفت :با خود 
به سدینه بردند . ولی » بازتاب شدید و منفی بسیاری از اعراب مدینه از 
عمل محمد , یی حمله او در یکی از ماههای حرام به کاروان یاد شده و 
خونریزی در این ماه. محمد را شگفت‌زده کرد . يا این وجود , محمد یگ 
پنجم اموال غارت‌شده کاروان را برای خود برداشت و برای اينکه وجدان 
آلوده‌اش را از ارتکاب این گناه. آرام سازد . آیه‌ای از آسمان اورد کد 


«عمبل حونریری اد سل ه ۴ حعی در مامهای حرام محباز می دانست ۳ حاأکی 
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بود که ناه خونریزی در ماههای حرام کمتر از دشمنی با اسلام است .» 
ایه ۴۱۷ سوزه بقره در این باره مي‌گوید: داز تو در باره چنگ در ماه حرام 
پرسش مي کنند . بکگو کناهی است بررق . ولی بازداشتن مردم از راه خدا و 
کفر به خدا و پایمال کردن حرمت حرم خدا و پیرون کردن اهل حرم کناهی 
بزرکتر از قتل است .» پس از رویناد یاد شده بالا . محمد برای ازاد کردن 
هر یک از آن دو اسیر , ۰: اوسن نقره فدیه گرفت و لها را اراد کرد . 

در حنود این زسان , «سفدین معاد .۰ رئیس طظایقه «اوس » تصمیم 
گرفت . محمد را در اقداماتش پشتیبانی کند و ستی در حمله‌هانی که او 
مه کاروانها می برد . شرکت نهرد . بدین ترتیب. احالی منیله شبریح 
به پشتیبانی محمند در امدند : ولی بهودی‌های مدینه اذعای پیامبری محمد 
را انکار کردند و به‌سرزنش و انتقاد او پرداختند و اظهار داشتند که برخی 
از احکامی که وی اذعا ی کند به‌او الهام شده با عتون نوشتارهای مقس 
آلها ناهمگونی دارد . اگرچه. محمد برخی از آداب و زسوم بهودی‌ها را 
پذیرفته و نها را وارد آنین کیش اسلام کرده بود ۰ با اين وجود . یهودی‌ها 
زیر بار کیش او نمی رفتند و برای نفود و قدرت روزافرون او در ملینه . 
خطری بررگ به‌وجود آورده بودند 

بنون تردید » می‌توان تفت که نقفطه آوج بخت و اقیال محمد در جنگ 
بدر شکوفا شد. در لین جنگ به گفتار محمد . با کمک الله و پکهزار 
فرشته‌ای که او از اسمان به‌یاری محمف کسیل داشته بود» ٩؛‏ نفر از 
مپاهیان مکه کته شسد. سیاری از لها دستکیر و اسییر کردیننند و 
غنیمت‌های زیادی بهره مسلمانان شید . هن‌گامی کد در این جنگ سیر 
چا شده دشمن محمد را جلوی پاش انداختند . وی فریاد کشید: «اين 
بمرائت براي من دلچسب تر از عالی‌ترین شتر موجود در تمام عریستان 
می باشد ٩.‏ 

هنگامی که محمد اطمینان یافت که قدرتش در مدینه در حال افزایش 
است . بر آن شد که حساب دشمنانش را یکی پس از دیگری تصفیه کند 
و سرای زسیهن پداین هدف . دستور ترور مخالفانش را صادر کرد و با 


سنگدلی و با بیرحمی قدرتش را در مدینه استوار نمود . نخستین اقدام او 
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در این جهست ۰ ترور «ندرین حارت» بود . هنگامی که محمد در مگه 
سکونت داشت , «ندرین حارت» با آو به‌رقابت پرخاسته . ویرا مسخره 
می کرد و بمراتب بهتر از او برای مردم وعظ و داستانسرائی می‌نمود و در 
نتیجه گروهی دور او کرد امده بودند . این شخص در جنگ بفر دستگیر 
شد و محمد دستور داد . او را اعدام کردند . «مویر» در باره یکی دیچر 
از مخالفان محمد به نام «عقیدبن معیع » که در جنگ بير دست‌گیر شده بود . 
چنین می نویسد : 

دو روز پعد ... محمد دستور داد . «عقبهبن معیط » را اغدام کنند . وی 

جرأت کرد از محمد پرسشی کند که چرا باید یا ار سخت‌تر از سایر 

اسیران رقتار کنند ؟ محمد پاسخ داد: «دلیل آن دشمنی تو با الله و پیامبر 

اوست .» «عقیه‌ین معیط » با کریه و زاری اظهار داشت: «پس تکلیف 

دختر خردسال من چه می‌شود و چه کسی پس از من از او نگهداری 

خواهد کرد ؟» محمد پاسخ داد: «آتش جهئنم!» و در همان لحظه سر 

«عقبه» از پیگرش جدا شد و رری زمین افتاد . سپس. محمد ادامه داد: 

«تو موجودی بودی ۰ زیان آور » آزار رسان . تاباور به‌الله و پیامپر و کتاب او ! 

سن الله را شکر می‌کویم که ترا کشت و با اين کار به چشمان من آرامش 

بشید .۰ 

نکته جالب آنست که این ترورها و کشارها را الله بوسیله الهاماتی که 
به محمد نموده تأکید کرده است . چنانکه آیه ۸ سوره انقال می توید: 
«هیچ پیامبری در روی زمین نتوانسته است» بدون خونریزی اسیر بگیرد .» 

از اپ زمان به بعد . محمد کوشش کرد خود را از دست مخالفان 
خطرناکش نجات دهد . در این راستا. «حتی کفتگوهای سری بین مردم 
به محمد گزارش می‌شد و محمد بر پایه دریافت چنین اطلاعاتی , دستورهای 
غیر شرافتمندانه و ستمگرانه‌ای که با هیچیک از اصول اخلاقی برابری 

تا ۰ صادر می کرد 1 

شخص دیشری که محمد قصد جانش را کرد , زن شاعره‌ای بود به‌نام 
«عصما دختر مروان» از طایفه «اوس .» این زن هرگر نفرتش را از اسلام 
پنهان نکرده و چکامه‌هانی برض محمد سروده بود که مفهوم آنها این بود 
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که براستی مردم باید بسیار نابخرد باشند تابه‌فرد بیگانه‌ای که برض 
طایفه خودش وارد جنت شده. اعتماد کنند ۲۱ 

هنشامی که محمد سگامه‌های «عصما دختر مروان» را شنید . 
به پیروانش رو کرد و گفت: « ایا بین شما کسی وجود ندارد که مرا از 
دست دختر مروان نجات دهد ؟» یکی از مسلمانان متعضب به‌نام 
«عمیر بن ادی» داوطلب اجرای دستور محمد شد و هماتشب در حالیکه 
فرزندان «عصما دختر مروان» در کنارش خوابیده و حتّی یکی از آنها از 
پستانش شیر می‌نوشید » وارد خوایگاه او شد : فرزند شییر‌خوارش را از او 
دور کرد و دشنه خود را در بدن او فرو برد . «بامناد روز بعد که محمد 
از کشته شدن زن ججابه‌سرا آگاه شد . در هنگام نماز در مسجد به عمیر 
گفت: د«آپا تو دختر هروان را کشتی ؟» عمیر بن ادي پاسخ داد : «اری , 
من این عمل را مرتکب شدم و اکنون به‌من بگو که آیا بدکاری کرده‌ام ؟» 
مجمد پاسخ داد: دنه . بهیچوجه, حتی دو برغاله نیز به خاطر مرگ او با 
بگدیگر سرشاخ نخواهند شد .» » 

سپس ۰ «عمیرین ادی» را به‌مناسبت خلمتی که به‌الله و پیامبرش کرده 
بود » مورد ستایش قرار داد . پر پایه نوشته «اسپرنگر» هنگامی که سایر 
افراد طایفه از روشهای ستمگرانه محمد آگاه شدند » چون میل نداشتند 
قربانی خون آشامی‌های او شوند . بر خلاف میلشان به‌اسلام روی آوردند . 

پس از آن نوبت «ابوعشک» مرد سالخورده چکامه‌سرانی فرا رسید که 
عضو طایفه «خررج» بود , پیش از یکصد سال از عمر این مرد سپری 
می‌شد و در چکامه‌هایش از محمد انتقاد مي کرد . «ابوعفکگ» نیز در 
خواب بوسیله فرستاد ان محمد کشته شد. 

محمد تا کنون در پی فرصت بود تا بهانه مناسبی به‌دست آورد و کار 
بهودیان سائکن مدینه را یکسره کند . در اين راستاء بهانه‌اي سر راهش 
سبر شد . بدین شرح کد رویداد ناچیزی را که در بازار زرگرهای طایفه 
«بنی قینقاع» بین یگ دختر مسلمان و یک جوان بهودی رخ داده بود » بهاله 
قرار داد و قلعه‌ای را که افراد طایفه «بنی‌قینقاع» در آن سکونت داشتند, 
محاصره کرد . به گونه‌ای که «مویر» می‌نویسد ,اکر چه محمد با طوایف 
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بهودی مدینه پیمان دوستی امضاء کرده بود » ولی برای حبل دوستانه آن 
رویداد بسپار ناچیر در بازار . هیج اقدامی به عمل تیاورد . «بدیهی است که 
اگر بين محمد و بهودی‌ها دشمنی پیشین ریشه‌دار وجود نداشت و وی از 
پیش قصد یکسره نمودن کار بهودی‌ها را نکرده بود . اختلافی که بین یک 
دختسر مسلمان و یک پسر کلیمی در بازار زرگرها به‌وجود آنده پنود 
به اسانی می‌توانست . سامان پذیرد .» به‌هر روی . هنگامی که یهودی‌های 
طایفه «بنی‌قینقاع» بوسیله سپاهیان محمد محاصره شدند , ناچار به‌تسلیم 
گردي ند و محسد دستور داد همه آنها اعنام شوند . ناچار, 
«عبدالله بن اییه» رئیس طایفه خررح به‌سود یهودی‌ها میانجیضری کرد و 
محمد که مخالفت يا ویرا به صلاح خود نمی دید . موافقت کرد بهودی‌هاي 


«بنی‌قینقاع» آموال خود را به‌وي واگذار کنند و از مدینه اخراج شوند. 
یهودی‌های «بنی‌قینقاع» که جانشان را در خطر نابودی دیدند ؛ به فصد 
سوریه از مدینه خارج شنتد و در آن منطقه سکوتت گزیدند . محمد یک 
پجم اموال و دارائی‌های آنها را برای خود برداشت و مانده را بیسن 
سپاهیانش بخش کرد . پس از این رویناد . ایه ۱۲ سوره آل عمران 
به محمد وحی شد که می گوید: «بخو به آنانکه کافر شدند که بزودی 
شکست خواهید خورد و به‌دوزخ فرو خواهید ریخت که بسیار بد جایگاهی 
است .۰» 

پس از آن محمد به کاروانهای مکه حمله‌های دیگری نمود که همه آنها 
برایش پیروزی آور نیودند و به‌دنبال حمله‌های باد شده , چند ماه در مدینه 
آرامش وجود داشت . ولی , ترور و کشتار مخالفان محمد . همچنان ادابه 
داشت . یکی از آن ترورهای ناجوانمرداته که با نهایت وحشیشری انجام 
گرفت و کارنامه زندگی محمد را تبره و لکه‌دار کرده. کشتن بیرحمانه یکی 
از مخالقان محمد به‌نام « کعپ‌بن اشرف» بوده است . «کعمب‌ن اشرف» 
فرزند یکی از یهودی‌های طایفه «بنی نضیر» بود که پس از پایان جنگ بدر 
به مکه رفت و با سرودن چکامه‌هانی در ستایش جان‌باختگان جنگ بنر. 
کوشش کرد تا مردم مکه را به انتقام گیری از کشته شدئانشان در جنگ پدر 


ترغیب تشد . ولی » پس از آن به عسل نابخردانه‌ای دست زد و به میدینه 
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بازگشت کرد , هنخاسی که « کعب‌بن اشرف» وارد صذینه شد ء محمد با 
صدای یلند دست به‌دعا برداشت و اظهار داشت: «خداوندا ۰ از هر راهی 
که تیک می‌دانی ۰ مرا از دست پسر اشرف و چکابه‌ها و ننندهای او تجات 
بده 4 ولي » در آن زمان طایفه «بنی نضیر» از توان کافی برخوردار بود و 
می‌توانست از جان «تعب» در برابر محمد نگهداري کند . به‌همین جهت . 
مسمانانی که داوطلب کشتن « کعب‌بن اشرف» شدند . به‌ وی اظهار داشتند 
که کشتن ار کار آسانی ئیست و آنها باید با حیله و تزویر او را از بین 
پردارند . به‌هر روي. آنها طرحی تهیه کردند که ابتدا با «کعب» وارد 
دوستشی شوند و پس از اینگه اعنمادش را به خود جلب کردند. او را از 
پین بردارند . مقتمات اجرای طرح آماده گردید و شبي که فرار بود ؛ 
« کعب» کشته شود . توطثه کنندگان به‌ خانه محمد رفتند و وی برای پیروزی 
آنها دعا کرد . آنها به خانه « کعب » رفتند و او را برای گردش در خارج از 
خانه فرا خواندند . « کعپ‌بن‌اشرف» همرا» آنها به خارج رفت و آنها در 
نزدیک ایشاری به‌وي حمله کردند و او را از پای در آوردند . سپس سر او 
را برای محمد بردند و به‌پای او آنداختند . محمد . آنها را مورد مهر قراز 
داد و کشتاری را که آنها در راه رضای الله انجام داده بودند . ستایش کرد 
یکی از قاتلار: کفته است: «یهودی‌ها از اقدام ما در جهت کشتن دشمن 
الله به وعشت افتادند و در مدینه همه آنها از ترس جانشان به خود آمدند .» 
بامداد پس از روز کشته شدن « کعب‌بناشرف»» محمد به پیروانش 
اعلام داشت: «هر فرد بهودی را که دستتان به‌او رسید » بکشید.» با 
شنیدن این سخن ؛ «محیصه‌بن مسعود » به «ابن سنینه ۰» یکی از بازرگانان 
یهودی که با طایفه ار پیوندهای تحارتی و اجتماعی داشت , حمله کرد و ار 
را کشت . پس از اببکه « محیصه پن‌عسعود ‏ دست به کشت اابن سفینه» 
زد . پبرادزش او را سرزتش و عملش را نکوهش کرد . «محیصه بن مسعود » 
در پاسخ به‌برآدرش گفت: «هرگاه محمد دستور کشتن ترا بدهد. من 
دستورش را اجرا و ثرا هم خواهم کشت .» هنکامی که برادر 
( مجیصه بن سعود 4 که «هویصه» نام داشت و هنوز مسلمان نشده بود , این 
سخنان را از لب‌های برادربی شنید : اسلام آورد و ثفت: «براستی که هر 
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مذهیی که چنین روشی را پیشه کیرد . والاست و باید آنرا پذیرفت .» 
این ترورها و کشتارها بخویی نشان می‌دهد که «جگونه اجرای آموزشهای 
ستمخرانه و تعضب آلوده محمد ۰ سیب گسترش سریع اسلام شد .۲ 

به فونه‌ای که در پیش گفتيم. جنگ اخد به شکست سخت محمد 
اتجامید و قدرت و نفوذ او را به‌مخاطره انداخت . پس از پایان جنگ اشد. 
محمد دستور دو ترور دیگر را صادر کرد: یکی کشتن «ایو عرّه.» که 
در جشق بدر دستگیس شده و در زندان محمد بسر می‌برد و دیگری 
7 غشهان بن مغیره .)) 

پس از شکست در جنگ اشد. محصمد می‌بایستی راهبی برای ترمیم 
حیعیت از دست رفته‌اش پیدا می کرد و بهترین وسیله‌ای که مبی‌توانست این 
هدف را بیرای او انجیام دهد . یک پیروزی جدید بود . ازاینرو تصمیم 
گرفت » به طایفه «بنی‌نضیر» که شکست او در جنگ آشد. آنها را شادماد 
کرده بود . حمله کتد . در راه اجرای این هدف ؛ محمد به‌بهانه اینکه الله 
به‌او آشاهی داده است که بهودی‌هاي «بنی تضیر» در صدد کشتن او 
هستند . به انها دستور داد , یا مدینه را در ظرف ده روز ترک کنند و یا 
ایدکه در پروای اعدام و تابودی قرار خواهند گرفت . به‌دتبال اخطار 
باد شده . محمد دستور داد , قلعه بهودی‌های «بنی تضیر ۷ محاصره شود و 
این کار مذت چند هفته به‌درآزا کشید و سرانجام بهودی‌ها تسلیم شدند و 
محمد به آنها اچازه داد , مدینه را ثرک گویند . آنها مدینه را ترک کردند و 
به بهودی‌های خییر پیوستند ۰ ولی دو سال بعد همه آنها بوسیله محمد قتل 
عام شنند . متن سوره حشر : پیروزی محمد را بر بهودی‌ها به‌تقصیل 
شرح داده است . محمد بخوبی از شثروت و دارائی‌های افراد طایمه بهودی 
«بنی نضیر » آگاه بود و هنتامی که آنها مدینه را ترک کردند , محمد آنها را 
بین مسلمانان بخش کرد و سهمی که برای خود برداشت. او را از لحاظ 
مالی بسیار توانگر کرد : 

در سال ۱۲۷ میلادی. اهالی مکه و متحدان آنها محمد را مورد حمله 
قرار دادند و برای مذت دو ماه مدینه را محاصره کردند . در این جنگ که 
«جنگ خنلق» تأمیده شده . بهودیان «بنیی قریظه» که آخرین طایفه بهودی 
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باقی مانده در مدینه بودند, در اهر به‌دفاع از شهر پردأختند » ولی 
رویهمرفته بیطرف باقي مالدند . این کار سیب شد که محمد پس از پایان 
جنگ برض آنها وارد عمل شود . جون بهودیان «بنی قریظه» می‌دانستند 
که حاشان در مخاطره واقم شله , حاضشر شئند تمام اموال و دارائی‌های 
خود را در مدینه گداشته و دست خالی این شهر را ترگ کنند. محمد با 
شرط آنها مخالفت کرد و اظهار داشت . آنها بدون هیچ قید و شرطی باید 
خود را تسلیم کنند . بهودیان «بنی قریظه» از روی ناجاری از «ابو لبابه .» 
یکی از افراد طایفه «اوس» که با آنها دوستی دیرینه داشت » درخواست 
کردند . با آنها دیدار کند. هنگامی که «ابو لبابه» به‌دیدار بهودی‌هاي 
«بنی قریظه» رفت . آنها از وی پرسش کردند. محمد از آنها چه 
می‌خواهد ؟ «ایولبابه» در پاسخ آنها دستش را روی گردنش کشید. 
مفهوم اين عمل آن بود که چون محمد از سر جان آنها نخواهد گذشت. 
بتابر این آنها باید تا آخرین نفس با وی جنگ کنند . 

پس از چند هعته , سرانجام بهودی‌ها موافقت کردند . به شرط اینکه 
سرنوشتشان بوسیله طایفه «بنیاوس» که متحد آنها بود تعیین شود . تسلیم 
گردند . طایفه «بني اوس» میل داشتند به یهودی‌ها کمک کنند . ولی محمد 
اظهار داشت . سرنوشت آنها باید بوسیله یکی از افراد طایفه «بنی‌اوس» 
تعیین شود و برای این کار «سمدبن معاذ» را گزینش کرد تا در باره 
سرنوشت بهودی‌های طایفه «بنی فریظه» داوري کند. «سعدبن معاذ » در 
جنگ خندق زخم برداشته بود و هنوز از آن زخم رنج مي‌برد . وی در 
جایگاه داوری اظهار داشت: «داوری من انست که سردان طایفه «بنی 
شریظه » همه اعدام شوند و زنان و بجه‌هایشان در بازار برده‌فروشی. 
به معرض فررش گداشته شوند و اموال و دارائی‌های آنها نیز بين سیاهیان 
انسللام بخش شود .» محمد به گونه کامل با داوری «سعدبن معادٌ » موافققت 
کرد و اظهار داشت: «براستی که داوری سعد , دوری الله است که از 
بالای آسمان هفتم به صدا در آمده است .» 

شب هنگام. خندقی بوسیله پیروان بحمد در کنار بازار شهر کنده شد که 

گنجایش دفن همه مردان بهودی طایقه «بتي‌قریظه» را داشته باشد ‏ مداد 


روز بعد ۰ مجمد خود به‌محل آسد و دستور داد : بهودي‌شا را در دسته‌هاي 

۵ يا ۱ نفری برای اعبام بیاورند و خود این منظره هولناک را از ابتدا تا انتها 

نظارت و سرپرستی کرد . مردان بهودی طایقه باد شدد را دسعه دسته به کنار 

ختسدق می آوردند و آتهارا در ردیف‌های چند نقری در لیه خنبق 

می‌نشآندند و سپس سرهای آنها را جدا می کردتد و بدتشان را به‌داخل 

ختدق می‌انداختند ... اين عملیات قضابی در آغاز بانداد شروع شد و چون 

یس از پاپان روز هنوز همه بهودی‌ها کشته نشده بودند . مشعلهانی روشن 

کردند و در نور آنها کشتار را به‌پایان رسانیدند . پس از پایان کار . محمد 

دستور داد » بازار شهر را که به‌خون ۷-۰ تا ۸-۰ نفر مردان طایفه بهودي 

«بنی قریظه » آلوده شده بود ۰ تمیز کند ۰ پس از انجام برنامه , محمد برای 

اينکه از خستگی تماشای قضابی بهودیان یاد شده در بپاید , ریحانه زن زیبائی 

که شوهر و همه خویشاوندان مرد او در قتل عام طایفه نابود گردیده پودند » 

با خود به رختخواب برد ۶ 

غنانم به‌دست آمده بین محمد و پیر‌وانش بخش شد, دختران طایفه 
سل عام شده به عنوان هدیه به مسنمانان داده شند . زتان آنها قروخته و 
اموالشان به‌حراج گذاشته شد. و آری. در این هنکام آیه‌ای از سوی الله 
نازل شبد که بهودی‌ها شایستگی چنین محازات وحشت زاني را دارا بودند . 
آید ٩۵‏ سوره احراب در این باره می توبد: «و آن گروه امل کتاب 
(یهودیان) که از مشرکان یشتیبابی می کردند » خدا از سنگرهایشان بیرون 
آورد و در دلشان از شما مسلمانان ترس افکند تا آنکد گروهی را اسیر 
کردید . در باره چنین جتایت آشکار , ستمگرانه . وحشیانه و غیر انسانی . 
تاریخنویسان زمان کنونی . به شرح زیر ابراز نظر کرده‌اند: 

تاریخنویسانی مانند د«تور آننره» تلود :۲0 «هیرش برکگ» 
1۵۵۸۵ ۲۲.۶ «سالو بارون» 256۲ مق و «ویليام مویر » 1[[1۵70 ۷۷ 
ان که مبنای داوری خود را بر پایه تمیز کردار خوب از بد کداشته اند . 
عمل وعشیانه محمد را محکوم گرهه اند . «تور اندره» که کتاب ام در باره 
شرح حال محمد یکی از دو بهترین کتاب در نرخ خود در ٩۰‏ سای ششنه 
مبی باشد , بدون کوچکترین تردیدی «داوری نانسانی» محمد را محگوم 


گرده و می‌آفراید: در این صورد نیر مجمد دوباره تشان داد که نود 


۳ اسلام و سلمانی 


شراقت و ارزش اخلاقی یکی از فروزه‌های زشت شخهصیّت او بوده است..» 
«تور آندره» کوشش می کند , ستمگری محمد را به‌اين دلیل که بهودي‌ها با 
رد پیأمبری و تحقیر وی ۰ سبب بزرگترین ناراحتی زندکی‌اش شده بودند . 
توجیه کند ۱۱9 

۲- نویسندگاتی مانند «وات» با نهایت شگفتی , محمد را به‌کونه کامل 
از عملی که در باره بهودیان مرتکگب شد . تبرنه می‌کند. کسی که این 
مطالب سفسطه انگیر را می‌خواند به‌پاد گفته «لرد اکتون» ماع 170 
سی‌افتبد که می‌کوید.: «هر انسان شریری همیشه فرد نایکار و 
دفل منشی را پشت سر دارد تا سخنان و رفتار او را خریداری کند.» 
ولی . ید کونه‌ای کد «رودیتسون» به درستی می گوید ۰ «بسیار مشکل است 
که محمد را در برایر ارتکاب این عمل بیگناه دانست .» هیچ نشانه‌ای 
وحود ندارد » نشان دهد که محمد پیش و یا پس از عملی که با بهودیان 
«یتی قریظه» انجام داد . در رفتار خود با بهودیان احساس رحم و انساّت 
داشته است ۰ به کونه‌ای که «موشه کبل» گفته است. محمد دست کم از 
آغاز بر آن بوده است که بهودیان را از شهر مدیته ببرون براند . افزون بر 
آن. وی اشبکارا به‌پیروان خود دستور داده بود که هرگاه به بهودیان 
دسترسی پیدا کردند . آنها را تایود تنند ‏ و نیر از پاسخی که «اپو لبابه» 
آغاز بر ان بوده است که بهودیان را از شهر مدینه یرون براند . افزون بر 
آن: وی آشکارا به‌پیروان خود دستور داده بود که ه‌گاه به بهودبان 
دسترسی پیدا کردند» آنها را نابود کنند . و نیز از پاسخی که «ابولبابد» 
به بهودپان «ینی فریظه» داد , معلسوم مي‌ شود که محمد در باره سرتوشت 
یهودیان «ببی قریظه» از پیش تصمیم خود را گرفحه بوده است. از دگر 
سو . دآوری «سعدبن معاذ » نیز یک امر ناگهانی نبود . «سعدین معاذ » یک 
مسلمان بنیادگرا و یکی از افرادی بود که در آغاز اعای پيامبري محمد: 
اسلام آورده و هنکامی که محمد قلعه محل سکوتت بهودیان «بنی قریظه» 
را محاصره کرده بود : زخسی شده و انتظار مرکش را می‌کشید. و 
سراتجام اینکه محمد داوری «سعدین معاذ » را از بن دل پذیرفت و این 


کار مب دلیلی اییست که دارای ارزش ویره خود مبی باشد . 


محمد و پیام او ۷۳ 


۳ و اما نویسندکان میائه‌روئی هستند که از اصول اخلاقی و فرهنگی 
پيروي کرده و باور دارند که محمد را به‌مناسیت عملی که برضتة بهودیان 
طایفه «بنی قریظه» انجام داد , نه یاید سرزنش و نه اينکه عملش را تایید 
نمود . «ما نمي‌توانيم بگوئيم که رفتار محمد با بهودیان دبنی قریظه» با 
اصول اخلاقی امروز برایری می کند . بدیهی است : سرنوشتی که محمد 
برای آنها تعیین کرد . بسیار شدید و دردناک بود . ولی با توجه به‌اصول ر 
موازین جنگ در آن زمان ناهمگون نبود .» " ما در پیش گفته‌ايیم که 
میانه‌بینی » یکی از بیماری‌های زمان ماست و در فصل آخر این کتاب نیز 
فرصتی په‌دست خواهد امد تا دو باره در این مورد بحث کنم. ولی » در 
اینجا بی مناسبت نیست از لحاظ منطقی به شرح تکته‌های زیر بپردازيم . 

9 یکی از انتقاداتی که به‌تشوری میانه بینی و نسبی گرائی می‌توان وارد 
کرد آنست که «میانه‌بینی» در نهاد یک تئوری توانمند و شایسته پذیرش 
نمی‌تواند باشد . هنکامی که برای شرح تثوری نسبی فرائی و میانه بینی . 
پدیده‌ای فرض می‌شود . خود آن پدیده از میانه‌بینی و نسبیت برخوردار 
نیست ؛ زیرا انسان براي آن قطعیّت و تکامل قائل است.»" به فنته دیگر 
می‌توان گفت که تلوری میانه بینی و نسبی گرائی از منطق بهرهای نمی برد . 

9 هرگاه بین زمان ما و زمانی در گذشته ناهمگوني کامل وحود داشته 
باشد . نه تنها از لحاظ منطقی ما تخواهبم توانست در باره گذشته داوری 
خردگرایانه بکنیم . بلکه در این باره توان داوری شایسته و پسننیده نیز 
نخواهيم داشت . ها نخواهيم توانست با ذهنیّت و اندیشه گری سده بیستم 
در باره یکی از اجتماعات زمانهای پیش و يا یی از افراد آن داوری کنیم . 
با این وجود » می‌بينيم که میانه بینان با کمال ساده‌نگری و سهل انگاری. 
محمد را بر‌پایه پندارهای نایجا » انسانی «با رحم» به شمار می آورند 
[رادینسون . صفحه ۱۳۱۳. «نورمن استیلمن .» سرنوشت «بنی‌قریظه» را 
«سخت و دردناگ » شرح داد ه است. «سخت و دردناک از چه نظر ؟» از 
لحاط شرایط سده پیستم و يا سده هفدهم ؟ افزون بر ان «استیلمن 4 
سخن از «متررات سخت» جنگ می وید . سختی از چه نظر ؟ 

باید توجه داشت که حتی ار ما تمایل داشته باشیم که از نقطه‌نظر 


۳۹۶ اسلا م و مسلماني 


منطقی ؛ تاریخ را در شرایط بیطرفی کال بنویسیم این کار غیر ممکن 
خواهد بود . تتاب «استیلمی» ۵ امن رح رز پر از شرح 
عبارات اخلاقی مانند «بردباری و تحمل باورها و اندیشه‌های دیگران است» 
و با این وجود . در ثفتار و کردار محمد . کوچکترین نشانه‌ای از این 
آرزش وجود ندارد . هیچ نویسنده میانه‌بین و نسبي گرائی نمی‌تواند با دید 
مطلق گرائی . محمد را در جایگاه «یکی از بزرگترین فرزندان ادم» ستايش 
کند ( وات ]. 

اثر تنوری میانه‌بینی و نسبی گرانی درست باشد . بنابراین برای ما 
امکان نخواهد داشت ؛ عیسی مسیح و يا سقراط و پا سولون را با هیتلر 
مقایسه تنیم. اگرچه. در ظاهر این گفته نابخردانه به‌نظر می‌رسد . ولی 
به هر روی ما تمی‌توانيم به درستي ادَعا کنیم که مسیح از نظر اخلاقی برتر 
از هیتلر بوده است . هرگاه ممکن بود . اصول و ارزشهای اخلاقی را به گونه 
کاسل با نسی گرانی , ارزشیابی و بررسی نمود . «شهروندان امریکانی و 
بریتانیانی می‌بایستی برد کی و آزار دادن بهودیان را پدیرش نمی کردند. 
ولی آنها نمی توانستند مدفرت مطلق . این اعمال را ناشایسته دانسته و یا 
اينکه خود از بردگی و آزار دادن بهودیان جلر گیری به عم آورند ۲۷۰ 

8 در پندار «استیلمن» که در بالا شرس داده شد. نکنه دیگری نیز 
پنهان شده که باید روشن گردد و آن نکته اینست که «استیلمن» می خواهد 
بگوید . ما نمی‌توانيم زن و با مردی را که زیر نقود عوامل زمان قرار 
گرفته ۰ سرزنش کنیم. این تئوری » سرزنش را از انسانی که دارای کاستی 
اخلاقی است . بر می‌دارد و انرا به‌دوره و پا زمانبی که شخعی در ان دوره 
و یا زمانی که شخص در آن دوره زیست می کرده: منتقل می کند . ولی 
بدیهی است که اين تئوری هیجگاه نمی‌تواند به کمک مجمد امده و از اعمال 
زشت و غپر اخلافی که آو مرتکب شده, دفاغ کند . زیرا. اکر محمد در 
ییک دوره وحشیگری بسر می‌برده؛ بنابراین خود ثبز یک انسان وحشی 
بوده: نه بدتر أز سایر افراد احتماع آن روز و نه بهتر از آنها. (و بدیهی 
است که یک شخص نسیبی گرا تمی‌تواند تنها «زمان» را برای جنایات آفراد 
بشر سرزنشی کند -») 


محمد و پیام او ۳۹ 


و اکنون بی‌مناسبت نیست به شرح چند وأفعیت پپردازيم: 

۰ هیچ نشانه‌اي وجود ندارد , ثابت ند که عرپستان سله هفتم 
میلادی. با زمان ما از لحاظ اخلاقی . تفاوتهای زیاد داشته است. عقیده 
«استیلمن» که در بالا به آن اشاره شد » در این باره بی نهایت خوشبینانه 
است ۲۰ «مویر» در باره کشتار «اين سنینه» می کوید , ممکن است در آن 
روزثار . گاهی اوقات تازی‌ها به جرائمی مانند انجه که محمد برسد 
بهودی‌ها انجام داد . دست زده باشند ؛ ولی نمی‌توان چنین رفتار شرم آوری 
را از فروزه‌های عادی و اخلاقی تازی‌های آن زمان به‌شمار آورد . روزی 
مروان . فرماندار مدینه از «بنيامین» که عضو طایفه «کعب» بود و به اسلا 
گرائیده بود ؛ پرسش نمود: «کعب چگونه کشته شد ۰۶ «بنيامین» پاسخ 
داد: «پا حیله و ریا و خیانت » این موضوم را «رادینسون»" نی در 
کتاب خود نقل کرده است . ینابراین معلوم می شود . روشهای وحشیانه ای 
که محمد در نابود کردن مخالفانش به کار برد . جزء فرهنگ تازي‌های آن 
زمان نبوده . بلکه در آن روزکار نیز چنین اعمال و رفتاری + چبرم و جنایت 
به شمار می رفته است. نویسندگانی که کوشش گردهاند » محمد را از 
جناياتی که مرتکب شهد. تبرئه کنند » تصور انجام این اعمال از یک فرد 
بشر نیز برایشان امگان نداشته , چه رسد به کسی که آذعاي پیامبری شدا را 
هم می کند . چگونه ممکن است » کسی جزئیات اعمال و رفتار ستمگرانه 
محمد را بخواند و او را بیگناه به شمار آورد ؟ 

پراستی نابخردانه است که ما تصور کنیم در سده هفتم میلادی تازیهای 
عربستان با فروزه‌های والای انسانی. مانند رحم. اتصاف : شفقت . و 
سخضاوت به گونه کاسل بیشانه بوده‌اند . به‌گونه‌اي که «عبسی برلیی» 
جناتع1 طعتععاً کفته است: «پیوسته در باره تقاوت‌های بین ملت‌ها و 
اجتماعات پشر مبالغه توئی شده است. هیچ فرهنگی در دنیا وجود ندارد 
که نتواند بین خوب و بد و درست و نادرست . تفاوت بگذارد . برای مثال, 
تمام اجتماعات روی زمین فروزه چرأت و شهامت را ستوده‌اند. تردید 
نیست که فروزه‌ها و ارزشهای اخلاقی در دنیا برای بشریّت جنبه همخانی و 
همه‌جانی دارند ۰»" وحشیگری در هر دوره‌ای که بشر با آن روبرو شده. 


مسا" عسالماد 
۳۹۹ ۵ و ۶ب 


وحشیگری بو ۵ ۵ أست . 
جاي بسیار شگفت است کد مبجمد خود بر پایه آیه ر 1 سوره آل 
عمران و ۲۲ سوره‌حج آموزش مي‌دهد که انساتیت و اصالت واقعی مستلزم 


1۰ 


شت و بخشش است و در اسلام انهائی که خشم خود را فرو می‌نشانند 
و دیگران را مورد بخشش قرار می‌دهند . پاداششان بهشت خواهد پرد « با 
این وجود , محمد خود در رفتار با بهودیان طایفه «بنی‌فریظه .» آموزشهای 
خویشی را نادیده گرفت . 

۲ تاریخنویسان برجسته از داوری در باره ارزشهای اخلاقی مردان 
تاريخی خودداری نورریده اند . . «آستیون رآنسیمان» النگاکانلا ع۷جاظ در 
کتاب. موی ۸۵ ۵۲ موزل رفتار «سلطان بایبار » را «ستم‌ترانه. 
ناحوانمردانه . خیانیکارانه و خشن و چگونگی سخن گفتنش را زننده 
ترصیف می کند ..و او را مردی بد و شریر می‌داند .0" 

پس از نابود کردن بهردیان «بنی قریظه .» محمد به عملیات راهرزنی و 
ترور مخالفان ادامه داد . گروهی از طایفه بهودی «بنی نضیر» که در پیش 
از مذینه بیرون رانده شده و در خیبر که واحه‌ای نردیک به‌مدینه بود , 
سگونت اخنیاز کرده بودند » متهم شسد که فبایل چادرشین را تهریک 
می‌کنند تا به‌مسلمانان حمله نمایند . مجمد دستور داد که رئیس آنها «ابی 
حقیق» ترور شود . پس از ترور «ابی حفیق .» محمد دریافت که این ترور 
سر مشکلات او را از ین نبرده است . بنایر این نقشه‌ای طرح کرد و 
بر پایه آن. یک هیئت نمایندگی از سوی خود بدخیبر کسیل داشت تا آنها با 
رهبر جدید بهودی‌های «بنی نضیر » به نام «آثیرین زریم» تماس گرفته و او 
را قانع کنند : به‌مدینه برود تا در آنجا امکان فرمانداری او بر خیبر بررسی 


شردد . «اثیربی زریم» درخواست کرد بداو تصمین داده شود که جان وی 


و همراهانش از تعرض مصون خواهد بود و محمد به‌وی در اين باره تعهد 
داد . «أثیربن زریم» با سی نفر از همراهان خود که همه بدون سلاح 
بودنذ : به اتفاق فرستاده‌های محمد. راهیی مذینه شد . در راه خییر به مذیند: 
پیروان بحمد بهیک بهانه بسیار جزئي به آن سی نفر مهمانان فرا خوانده شده 
بدون سلاح حمله کردند و همه آنها را بجر یک نفر که موفق به‌فرار شد. 


محمد و پیام او ۳۹۷ 
از دم تیغ گذرانینند . هنخامی که فرستادگان محمد به‌مفینه بازخشت 
کردند : وی به آنها خوش آمد گفت و هنگامی که از عمل آنها نسیت 
به یهودیان آگاه شد , اظهار داشت: «براستی که الله شما را از دست گروهی 
اقراد نادرست نجات داده است .» در مورد دیگری محمد در باره فلسقه 
جنگ گفته است: «حنق بغیر از ریا و فریب چیز دیگری نیست .» 

محمد و پیروانش به خیبر سمله کردند و درحالیکه فریاد سی‌زدند: «ای 
افرادی که پیروزی نصییتان شده است , بکشید » بکشید .» دژهای قلعد 
خیبر , یکی پس از دیگری بوسیله مسلمانان کشوده شد تا سرانجام 
به «خموس » رسیلند و آنرا نیز از دست بهودیان خارج گردند . سیس. 
محمد رهیر بهودیان «کنانه‌ین ربیم» و عموزاده او را احضار کرد و آها را 
متهٌّم نمود که جواهرات طایفه «بنی‌تضیر» را پنهان کرده‌اند . اها اظهار 
داشتند که هیچ مالی برایشان باقی مانده است. آنگاه ابه گونه‌ای که 
تاریخنویس بسیار معتبر ابن هشام نوشته است؟: محمد . «ئنانه‌بن رییع» را 
به‌زییر یکی از نزدیکانش تحویل داد و به‌او گفت: «اين شخص را آنقبر 
شکنجه بده تا محل پنهان کردن جواهرات را اعتراف کند .» زیر با اتشی 
که روی سیته ار گذاشت., آنقیر شکنجه‌اش داد تااو مرد.» سپس 
#مجمد4 پیامبر . او را تحویل «محمدین مسلمه» داد و وی به‌انتقام خون 
برادرش «محمودين مسلمه» سر او را از بدن جدا کرد ۳ 

پس از آن محمد . سرانجام بهودیان سایر دژهای خیبر را مورد حمله 
قرار داد و «بغیر از طایفه بهودی د«ینی نضیر» که در پیش از محل 
سکونت خود بیرون رانده شده بودند »» آنها را وادار کرد با پذیرش 
شرایطی تسلیم شوند . 

هر زمانی که در باره فروزه‌های اخلاقی محمد داوری می‌شود , باید 
صفات ستمگری » شکنحه دادن . ترور کردن و کشتن را از شخصیت او 
حدانایدیر دانست . ولی . باید دانست که شوربختانه . فروزه‌های زشت 
محمد تنها به فهرست یاد شده پایان نمی پذیرد . ما باید گردار و رفتار او را 
در چند مورد دیگر نیز بر پایه نوشتارها و بنمایه‌های اسلامی مورد بررسی 
قرار دهیم . 


اسلام و مسلمانی 
دبس 
داستان زبتب 
روری محصد برای دیتار پسر خوایده‌ای زید . رهسپار خانه او شد. رید 
سوبین فردی بوده که به‌بياميري محمد ایمان آورده و مسلمان شده و 
به پدر خوانده‌اش بسیار يا وقا بوده و مبحمید نبز به‌نوبه خود به‌او بسیار مهر 
می‌ورزیهه است . زیه با «زینت بت جحشی :۰ دخشر عموی نجمد له 
براستی زن سیار زبالی بود ۰ ازدواج کرده بود . 
در آثروز » زبد خانه نبود و زینب که کم‌و بیش نیمه لخت بود , در را 
بروی محمف باز کرد و او را به‌درون خانه قرو جواند . زیبائی رینب از بش 
نیمه لختشی اشکار شده بود و محمد را در چا یخکوب گرد . پس ار 
لختی سکوت . محمد اظهار داشت «تبارک‌الله احسی‌الخالقین که چگونه 
قلب مردان را دگرئون می‌کند » سپس , در حالیکه مشاهد, زيمانی زینب , 
محصد را به خود آورده نود خانه ژید را مرگ کرد هنجامی که رید به خاره 
بارگشت . رینپ آن رویداد و سخضانی را که مجمد بر زبان آورده بود . برای 
زید تخرار کرد . زید یکسه نزد محمد رفت و اظهار داشت , میل دارد 
همسرش را برای او طلاق دهد محید ار پدیرش پيشتهاد زید سر باز 
زد و اظهار داشت: «فصسرت را یرای ود نگهدار و از الشه پننرس » 
رینب با شناسانی محمد می‌دانست که باید خود را برای ازدواج با او آماده 
کند و رید نیز که درک کرده نود . عشق زین در دن محمد خانه گرده 
ات : او را طلاق گفت . ولی ۰ مجمد مه ست سرزنش مردم. هنوز در 
ازدواج با زییب تردید داشت . افرون بر آن در ستبت تازی‌ها. پسر خوانده 
باپسر راستین انسان تفاوتی تداشت و تاژی‌های آنْ زسان ۰ ازدواج یا همسر 
پسر خوانده را اردواج با نزه‌یکان و حرام به‌شمار می اوردند. ولی: بنا 
به سم معمول همبشگی . آبه‌ای از سوی الله به مخمد وی ند و بهاو 
جرأت داد تا شرفش را زیر با بگذارد . روری. هنتگامی که محمد ند 
عصايشه ۰ یکی از همسرانش نشسته بود . به گونه ناتهانی رارد یکی از 
غش و صمعف‌های هنگام وحی تردید . هنگامي که از آنن حالت ببرون آند : 
اطوار داشت: «چه کسی نرد زینب خواهد رفت و به‌او شادبای خواهد 


مجمد و پیام او ۳۹۹ 


سوره احزاب در این باره مبی گوید: 

«الله در درون یک مرد در قلب قرار نناده ... همچتین پسر خوانده‌های شما 

را پسران شما به‌شمار تیاورده است ... شما پسر خوانده‌ها را به پدرانشان 

نسبت دهید که این نرد الله به عدل و راستی نزدیگتر است .» 

و هنگامی که الله و پیامبرش در باره موردی فیرمان صادر می کنند ۰ 

دیگر عردان و زنان موسن در امور خود اختیاری ندارند ..- و به خاظر بیاور 

تو با آنگس که خدایش بدار مهربانی گرد . نیکیی کرده و گفتی زنت را 

نگهدار و از خدا پترس . و آتجه در دل پنهان داشتی ائله اشکار ساخت و 

تو از مخالفت و سرزنش مردم ترسیدی و سراوارتر بود از الله بترسی . پس 

ماهم چون زید از آن زن کام دل گرفت ۰ او را به‌نکاح تو در آوردیم تا پس 

از آن مومنان در تگاح زنان پسر خوانده خود که با تشریفات شرعی از 

شوهرانشان طلاق مي ثیرند » اشکالی تداشته باشتد ر فرمان الله باید انجام 

پذدیرد - محمد پدر هیچیت از شما نیست , پلکه او رسول دا و پیاعمبر 

پایانیی است .» 

بازتاب بسیار فوری و طبیعی در برابر آیه‌های بالا . سخنان عايشه » یکی 
از همسران مجمد بود . عايشه با مشاهده انجد که محمد . در باره افرودن 
ژپنب به حرمسرایش انجام داد . اظهار داشت: «من در شگفتم که الله تو در 
جامه عمل پوشانیدن به خواست‌ها و هوسهایت تا چه اندازه با شتاب اقدام 
مبی کند .» 

براستی که دفاغ افراد خوشبین چگونه می‌تواند . انچه را که دفاع‌پذیر 
نیست ۰ دلیدیر نشان دهد ؟ «وات» و دیخران کوشش کرده‌اند . ازدواس 
محمد پا ژینب را به جهات سیاسی پیوند بزنند و ابراز داشته‌اند که محمد 
از دست زدن به‌این ازدواج هیچ هدف جنسی نداشته. زیرا زینب در آن 
زمان ۲۵ ساله بوده و ازایترو از جاذبه زیبائی قابل توجهیی بهره نمی برده 
است . ولی » این روش استدلال بسیار مسبخره و ببی‌پایه است . تمام 
پنمایه های اسلامی ريشه و پایه تمام اين رویداد را هدف و شور جنسی 
می‌دانند: زیبانی زینب , نیمه لخت بودن آو , جاذبه افسونگر جنسی‌اش که 
با وزش باد اشکار شده بود و سخنانی که محمد با مشاهده ناکهاتی بدن 


"۷ اسللام و مسلماتي 


می‌یاشند . تردید نیست که گروهی از پیروان محمد از ازدواج او با زینب 
به شگفت افتادید . ولی اجه که سبب شگفت زدگی آنها از این عمل غیر 
عادی و بدون پیشینه شد » شور و هدف جنسی محمد نسبت به زینب نبود . 
بلکه آوردن آیه و روشی از سوی الله برای عملی بود که در گذشته . یک 
تحریم اجتماعی به شمار مي رفت . «رادینسون» ادامه می دهد: 

یکی از مسلماتان دانشمند و مدافع بهتام «محمد حمیدالله» در دفاغ از این 

عمل محمد گفته است , سخنان و واژه‌هائی که محمد در باره زیبالی زینب 

بر زبان آورد . در واقع شگفتی او را تسبت به‌اين اسر نشان می‌دهد که زید 

نباید دارای چنین همسر زیبائی باشد . ولی ؛ روشن و اشخار است که 

بحمد بهیچوحه چنین غلفی در سر نذاشته : زپرا من آیه‌ هانی که اذعا 

می‌کند به‌او وحی شده. هیچ اشاره‌ای به‌چنین موردی تمی‌کنند ۰ آپه‌هائی 

که در این باره در قرآن وجود دارد ؛ حتی حاگی است که محمد مییبل 

داشت ؛ به‌عملی دست بزندکه الهامات الهي در ابتدا فرمان اين کار را به‌او 

نداده بود و بعدها او را مجاز به‌انجام آن عصل کرد . ولي محمد تها از 

ترس مردم بانجام آن عمل دست نزه ۲۶ 

افزون بر ازدواج محمد با زیتب. همسر پسر خوانده‌اش ؛ او سیب ایجاد 
رسوائی جنسی دیگری نیز شد که آرامش حرم او را به‌پروا انداخت . 
بدین شرح که محمد اوقات خود را بین همسرانش بخش کرده بود و هر 
شبسی را به‌تویت با یکی از آنها می گذرانید . روزی» زمانی که نوست 
گذرانیدن محمد با حقصه , دختر عمر بود , «حفصه» برای دیدار پدرش 
خانه را ترک کرد . ولی » «حفصه» به‌سببی ‏ به گونه ناگهانی به خانه باز کشت 
و مشاهده نمود که محمد با «ماریه قبطیه .» کنیز سیاهی که صیفه او بود ‏ 
در رختخواب او خلوت کرده است.. «حقصه» با مشاهده عمل بخمد 
بسیار خشمگین شد و به‌سختی به سرزنش او پردخت و تهنید کرد که 
عمل او را با سایر زنان حرمش در میان خواهد کذداشت. محمد 
به «حفصه» التماس کرد که در این باره سکوت کند و به‌او قول داد که 
دیگر با «ماریه قبطیّه» همیستر تخواهد شد . بدیهی است که «حفصه» 
قدرت نگهداری این سر را نداشت و آترا به‌عايشه که او نیز از «ماریه 


محبت و پیام او ۳۳۹ 


قبطیّه» نفرت داشت . آگاهی داد . با آئاهی عايشه از جریان اسر . تمام 
فمسران محمد از موضوع پاخیر شند و در یرابر محمد جیهه گرفتند . 
در این مورد نبز مانند رویداد زینب , الله به کمک پیامیرش امد و با نازل 
کردن آیه‌ای , بهرانی را که تردیکگی محمد با «ماریه قبطیه» کنیز سیاه 
صیفه‌اش در بستر «حفصه »» پدید آورده بود . پایان داد . الهام آسمانی 
به‌محمد گوشرد کرد که نحريم «ماریه قیطیه» بر خود لزومی ندارد و او 
تعهدی را که در این باره به «حفصه» داده باید لقو سازد . افزون بر آن. 
وحی اسمانی الله , همسران مجمد را از اينکه در پرایر او به‌شورش دست 
زده‌اند . سرزنش کرد . آیه نازل شده همجنین اشاره کرده بود که محند 
می‌تواند تمام زمان حرمسرایش را طلاق کوید و همسران سازکارتری بجای 
آنها گزینش کند. سپس ؛ مجمد برای یکماه تنها با «ماربه قبطیه» بسر 
پرد و از سایر همسرانش دوری چست. سرانجام با میانجیگری ایویگر و 
عمر . محمد با همسرانش آشتی گرد و آنها را مورد بخشش قرار داد و 
نظم و آرامش دوباره به حرمسرای او بازگشت نمود . آیه اول سوره تحریم 
که در این باره نازل شده: می کوید: 

«ای پیغمیر , برای چد آبرا که الله برای تور حلال کرد (یعنی مارید فبطیّد )۰ 

جهت خشنود کردن زنائت بر خود حرام گردی: و الله آمرزنده و مهربان 

است . براستی . الله حکم کرد که تو سوگندهای شود را پس بگیری... 

پیغعیر رازی را با یکی از همسرانشی در میان گذاشته بود ۰ ولی ار آن سر 

را فاش کرد و الله جرپان را به‌پيامبرش آگاهی داد ... اگر پیفمبر شما را 

طلاق داد , اللد زنانی بهتر از شما به‌ار خواهد داد تا همه با حالت تسلیم و 

ایمان و کوچگی از آو فرمان داری کنند و احل توبه و عادت باشند و این 

نان نمکن است در پیش شي‌هر کرده و یا ناکره پلشند .» 

به گونه ای که «مویر» گفنه است: «بدون تردید می‌توان گفت که در 
#كتاب‌هاي مقس شرق4 . هیچ موردی خنله دار تر و شبرم آور تر از چنین 
مطلیی وجود ندارد . و جای بسیار شگقت است که این کتاب در تمام 
درره‌های اسلامی خوانده شده و هنوز نیز با آپ‌وتاب هم به گونه خصوصي 
و هم همگانی به‌عنوان قرآنی که جاودانی بوده و متعلق به تمام اعصار 


دسا( 
۳ سلام و مسدالی 


رش 


است . بوسیله مسلمانان خوانده مبی شود .» 
آیه های شیطانی 


رویناد زشت و زتنده دیگری را که محمد به‌وجود آورد و «مریر» در 
سالهاي پایانی دهد ۱۸۵۰ آنرا ایات شیطانی نام داد و اکنون همه چا زیانرد 
می باشد . از نوشتارهای غیر قابل تردید (طبری و واقدی) نقل می کنیم . 
هنکامی که محمد در مکه سکونت داشت و پیش از فرارش به‌مدینه » روزی 
که با خررهی از بزرکگان مکه نزدیگ خانه کعبه نشسته برد ۰ شروع باه خواندن 
متن سوره تجم گرد . عتن این سوره در باره نخستین دیلار مجمد با 
جبرئیل سخن می‌کوید و آنگاه به‌دیدار دوم محمد با جبرئیل اشاره می کند: 

و یکبار دیکر عجمد با احبرئیل» دیدار کرد 

اين دیفار در محل سدره‌المنتهی که در دورترین مرز عرش 

و نزدیگ بهشت است ‏ انجام ترفت 

درخت سدره می‌پرشاند آلبعه را که کسی از آز آگاهی بدارد 

جنم ار #یجمد4 از عقایق عالم آنبیه را که باید بگرد نفون موش 

مشافده کرد 

و او بزرتخرین نشاله‌های پروردکارش را بدچشم دید 

و شما در باره بت‌های لات و عرّی 

و بت سومی منات چگونه می‌انشیتید ؟ 

کته س‌نو استب که در این لحظه , شیطان واژه‌هعانی در دهان سمل 
گذاشت که حاکی از آشتی و سازکاری با امالی مکه که پیامبری او را 
سیر ۵ می کردند 0 بود ۰ 

اینها پرنده های بررتی هستند 

و شفاعتشان پدیرفته است . 

چرن این سختان محمد در حکم شناسانی و تأیید بت‌های اهالی مکه 
بود . آنها از سخنان وي به‌وجد امد ر گفته شده است که از شذت شادی 


با مسلمانان به‌نمازگراری پرداختند . ولی. پس از آن جبرئیل به‌دینار 


محمد و پیام او ۳۳۳ 


محمد آید و او را از انجام این عمل سرزنش کرد و اظهار داشت که آن 
دو ایه پایانی را او به‌وی الهام نکرده است: 

چی؛ آیا شما را فرزند پسر و الله را فرزند دختر است ؟ 

براستی که اين تقسیم نادرستی است 

اینها جر نامهائی که شم و پدرانتان بر آنها نهاده‌اید . جیز دیگری نیسشد . 

مسلمانان پیوسته از وجود این آیه‌ها ناراضی و شرمسار بوده و مییل 
ندارتد باور کنند که پیامبر آتها چنین مرایائی را بدیت‌پرستی نسبت داده 
باشد. ولی , ار سا به نوشتارهای تاریخي مسلمانان عقیده داشته باشیم, 
نمی‌توانیم درستی این رویناد شرم آور . یعنی آنچه را که تاریخنویسان 
اسلامی نوشته‌اند , انکار کنیم. حتی در پندارهم نخواهد آمد که یک 
نویستده مسلمان بسیار با ایمان و مژمنی . مانند طبری. چنین داستانی را 
نوآوری کرده و يا اينکه آنرا از یک بنمایه مشکوک برداشت نموده باشد"" 
افزون بر آن . اين رویداد دلیل بازگشت آن کروه مسلمانانی است که به‌حبشه 
فرار گرده بودند . زیرا . مسلمانانی که از ترس اهالی مکه به حبشه فرار 
کرده بودند . هنگامی که آگاهی یافتند که بين محمد و اهالی مکه سازش 
شده ۰ به مکه بازکشت نمودند . بدیهی است که نمی‌توان از وقوع این 
رویداد نتیجه گرفت که محمد به مسلمانی پشت کرده و به آئین بت پرستی 
امالی مکه بازگست نموده . بلکه در واقع او برای جلب پشتیبائی اهالی مکه 
به‌این عمل دست رد . نتیحه دیگری که از این رویداد مي‌توان گرفت 
تاشرافتمندی محمد می‌باشد: حتی اگر شیطان تیز براستی این واژه‌ها را 
در دهان مجمد گداشته باشد. باز هم از داوری در باره نادرستی و 
حیله گری محمد چیزی کاسته نخوآهد شد . زیرا چخونه می‌توان به‌مردی 
اعتماد کرد که به‌این اسانی بوسیله شبطان وسوسه و کصراه شود ؟ 
از دگر سو , چرا الله موافقت کرد . شیطان پیامبرش را فریب دهد * از همه 
اینها گذشته . چکونه می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که شیطان محمد را در 
مورد سایر آیه های قرآن وسوسه و کمراه نکرده باشد ؟ 


۷۰ اسلام و مسلماتي 
ذر هوزد دیگری نیز محمد بوسیله پیروانش مور د انتقاد قرار گرفته و متهم 


بل ی آاسیت که برای سمواك شخصي خود » از پیروی شدفی دینی آش اتحراف 


غرمانرواتی اش را بر مدینه استو ار کرد . انديشه نمود که زماه آن فرا رسیده 
است که مکه را نیز در تصرّف خود در آورد . ولی. هنگامی که مقدمات 
حمله به‌مکد را غراهم می‌دید , به‌اين اتدیشه افتاد که زمان به گونه کامل 
برای انجام این عمل مناسپ نیست - ازاینرو ۰ تصمیم گرفت با اهالی مکه 
وارد کفتگو شود . در گفتگوهانی که بین محمد و اهالی مکه انجام گرفت 
و منجر به‌ابضای پیمان حدیییه شد . اهالی مکه موافقت گردندکه سال بعد . 
محید به‌یگه مسافرت کند و در آنجا مناسک حنج بجای آورد . ولی در 
برابر باید موافقت کند که از کاربرد فرنام «پیامبری» دست بگشد و 
تبلیغ آئین اسلام نیز خودداری کند . بدیهی است که محمد بصدها از 
احترام به پیمان حدیییه سر باز زد و آنرا شگست . 
با در نظر گرفتن نکات بالا , ما اکنون بهتر مي‌توانيم مطالب کوتاهی را 
که دکتر «مارگولیوت» از شرح حالی که ابن اسحاق در باره محمد 
توشته ۰ برداشت گرده . درک کنیم . 
فروزه‌هانی که اين اسحاق در شرح حالی که برای مجمد نوشته به‌وی نسیت 
داده . بی‌تهایت زشت و تامطلوب است . این اسخاق نوشته است , برای 
ايتکه محمد به‌هدفهای خود دست پاید » با هر عمل قد سرشت و تابگاری 
خود را وفق می‌داد و هنگامی که به‌سودش بود , انجام هر عصل زشت و 
ظیر شرافتمتنانه‌ای را که با تمام ارزشهای اخلاقی مناقات دارد . برای 
پیروانش محاز می‌دانست. او از فروزه‌های والای اخلاقی و ارزشهای تیک 
انسانی اهالی مکه بهره می‌برد ۰ ولی ینترت در رفتار ر کردار خود تسبت 
به چنین روشهای نیکو و پسندیده‌ای بازتاب همانند تشان می داد . او برای 
ناپودی مخالفان خود : برنامه ترورها و کشتارهای دسته جمعی ترتیب می داد . 
فرمانروائی ستمگرانه او در مفینه ۰ در واقم خکم حکوست رهبر راهزنان را 
داشت که سیاست اقتصادی‌اش . غارت اموال و دارائی‌های مردم و تقسیم 


محتد و پیام او ۵ ۲ ۲ 


آنها بود . روش محمد در تقسیم اموال و دارائی‌های غارت‌شده مردم چنان 
بود که گاهی اوقات پسروانش آنرا بر خلاف عبدل و اتصاف به‌ شمار 

آوردنه . او یک ادم افبار کسيخته و بی‌بسدوبار بود و پیروانشی را 
نشانیه و مفرکیی در دست نیست . نشان دشد که محمدةد به خاطر رسیهن 
به نف ای سیاسی اش ایس یود از باورهای دیتیی اش دس بردارد ۲ ما 
درازای زسانی که او ادعای پیامبری مي ترد ‏ در چند مورد از عقیله 
بدیگانگی رجود خدا و عنوان ییامبری‌اش دست کشید . به‌راستی که چنین 
فروزه‌عالی شیسته کی که خود را ببانگرار صدهییی می‌داند ۰ نیست . 
شمسین نصی نوان گفت له این فروزه‌ها بوسیله دشمنانش به‌ وی نسبت داده 
شمه انش ء 

اگرچه , نام ابن اسحاق به دلاتلی چند بوسیله خدیت‌نویسان سنده سوم 
هچری با کم‌اعترامی برده شده : ولی عیچیک از آی دنل نتوانسته است . 
تگاتی را که او در باره شر ج حال مجمد توشته و حاکی از فروره‌های بدون 


چون و چرای اخلاقی او هستند . مورد تردیف فرار دهد . 


ارزشیابی غانی در باره دست آوردهای محمد را پس از فصل بعد که آنرا 


به شرح قران و اصول و موازین آن ویژگی داده‌ايم . موکول خواهیم کرد . 


کشا نایک کمد۵] .اد 


براستبی مي‌توان گفت ۰ هر کی خود را از خظا و لفزش مصون اعلام 
کرده . شرارت هاي بی انتهاتی برای افراد بشر به‌وجود آورده است. چنین 
فردی برای کسانی که سبب پا گرفتن او شده و نبز افرادی که اذعای او را 
پدیرفته اند . زیانهای بیشمار به وجود آورده است . و زیانبارمرین نوج 
عطاناپذیری » آست که کسی کتایی بیاورد و ادعا کند که درونمایه آن از هر 
لغزشی خالی است . دلیل این امر انست که اگر سازمانهای مذهیی و یا 
مکتب‌های فلسفی ۰ عقیده‌ای ابراز کنند که مورد پذیرش مردم نباشد » از 
عقیده خود دست بر خواهنید داشت , ولی هنگامی که اصول و احکام 
به اصطلاح مققسی وارد کتایی می‌شود . به‌شکل سنگی درمی اید ر جلری 
هر گام سازنده‌ای را سد می کند . هر زمانی که در تاريخ بشر . کتاب‌پرستی 
مد شده. تعضبات و تمایلات و یا تنقرهای بی جهت و ستمکرانه‌ای با آن 
هبراه بوده است . پرستش نوشتارهای کتابی را که تتاب مفتس نام گرفته , 
در واقع می‌توان ريشه و پنمایه مخالفت انوا کوناگون ادیان پا آزاد اندیشی و 
نهاد حشایق و پئوهش‌های علمی به‌شمار آورد . اینگونه مخالفت با 
آزاداندیشی و واقعت‌های علمی در کنآبهای مقتس منهصی زیر ظاهرهای 
قریبنده پنهان شده و هپچگاه آنها را رها نخواهد کرد . برای آنهانی که باور 


۳۳۷ 


ار ۷۷ اسلام و سلمانی 


درستی و راستی نه تنها در کردار . بلکه در اتدیشه انسان . سیپ پیشرفت 
اخلاقی و خردثرانی او می‌شود ۰ روشن است که کتاب‌پرستی و خقل و 
ایمان بستن به درونمایه‌های یک کتاب . خود یکی از انواع بت‌پرستی است . 
براستی که باید با خودسری و فشار بی‌اتدازه تکرار کرد که 
«لغرزش ناینیری» به‌هر شکلی که وجود داشته باشد . خواه دیتی و خواه 
غیر ديتی باید ناپود شود ۱۲۸ 


وگ ۲ بجمطاحلر قري عحتوهتگ اعدا ۱ ۲۰۲۶۱ 


امیدراریم هر مسلمانی که اين متن را می‌خواند , ساده گوئی مرا ببخشاید . 
هر مسلمانی . قرآن را کتاب الله می‌داند وٍ من یه عقیده او احترام می گذارم . 
ولی ۰ من باور تدارم که قران کتاب الله است و مانفد بسیاری از 
شرق شناسان ۰ کوشش تخواهم کرد . باورها و مقاهيم راستین سختانم را زیر 
عبارات در پهلو ز ظاهر فریب پنهان کنم و ساده و اشکار سخن خواهم 
کفت . این روش شاید کمک کند تا من با افراد و حکرمت‌هائی که به‌اسلام 
ایمان دارند . پیوند نیکوئی داشته باشم ؛ زیر! من میل دارم : کسی را فریب 
بدهم - این حق مسلّم مسامانان است که کتلب مرا تخوانند و يا به‌عقاید و 
باورهای یک غیر مسلمان گوش ندهند ؛ ولي اکر آنها تصمیم گرفتند کتاب 
مرا بخواتد باید بدانند در کتاب من , مطالبی آمده است که برای دین آنها 
کفر به‌شمار خواهد رفت . بدیهی و مسلم است که من باور تدارم که قرآن 
کتاب الله است . 


اف ۱ ۱ 
ر ۵0 عنمنجولب۲ 


کتاب قران به‌زبان عربی نوشته شده و به‌سوره‌ها و آیه‌هاتی بخش گردیده 
است . گفته شده است , کتاب قرآن کم و بیش دارای ۸۰/۰۰۰ واژه و بین 
۰ تا ۷/۲۶۰ آیه و ۱۱۶ سوره است. هر سوره بجز سوره‌هاي (تویه) 
و فاتحه آنخستین سوره قرآن) با عبارت «بسم‌الله‌الرحمن الرحیم .» آغاز 
می‌شود . هر کسی که قرآن را نگارش کرده. سوره‌های درازتر را بدون 
توجّه به‌اصطلاح به‌زان وحی آنها به‌محمد ۰ پیش از سوره‌های کوتاه قرار 


داده است ۰ 


قسرآن ۳۲۹ 


یک مسلمان عادي و ظیر فلسفی امروز ؛ باور دارد که کتاب قران 
سخنان مستقیم و خالی از لغزش الله است که به‌زبان سرء عربی بوسیله 
جبرئیل فرشته به‌محمد وحی شده و تمام متون و آیه‌های آن الهی و ابدی 
است . مسلماتها پاور دارند . متن اصلی قرآن در اسمان وجود دارد (آیه ۳ 
سوره خرف می گوید . قرآن مادر کتابهاست . ایه ۷۷ سوره واقعه حاکی 
است که قران در کتابي محفوظ شده و آید ۳ سوره بروج می کوید ۰ قرآن 
در لوح نگهداري شده است). جبرئیل قفرشته قران را به‌محمد دیکته 
کرده و وی سپس آنرا پس از دیکته کردن جبرئیل . تکرار نموده است . 
مسلمانان جدید . همچنین ادعا می کنند که الهامات الهي همانخونه که 
چبرئیل فرشته به‌ار وحی کرده: یدون تغییر و یا کاستن و پا افزودن به ان 
نگهداري شده است . مسلماتان در هتکام زایش ‏ ازدواج و مرگ به‌خواندن 
قران می‌پردازند . بنا به‌نوشته « کیللوم» مهللا «تقتس قران از همه 
کتابهای دیکر جهان بالاتر است . قرآن را همیشه باید بالای سایر کتایها 
قرار داد و نه زیر آنها؛ هنگامی که قران با صنای بلند خوانده می‌شود . 
هیچکس تباید بیاشامد و يا سیگار دود کند و با سکوت کاسل باید به آن 
گرش داده شود . قرآن به‌عنوان طلسمی بر ضة ییماری و یا مصیبت‌ها 
به کار مسی رود .»4 «شیح نقضاوی در کتاب غزلیات خود . زیر فرنام باع 
معطره : می‌نویسد که قرآن حتی نیروی جنسی انسان را زیاد ميي کند . بر 
پایه کفته او: #خواندن قران اتسان را برای جماع آماده می‌سازد 4 .» 

«هارگرونج» و «گیللوم» هر دو می‌گویند . مسلمانان بی‌فکر بجای اینکه 
اندیشه‌های فرزنیان خود را بارور سازند , با زور و فشار آنها را مجبور 
می‌کنند ء يا تمام (در حنود ۱/۲۰۰ آیه قرآن) و یا بخشی از قرآن را از بر 
کنند: «#فرزندان مسلمانان4, این شاهکار شگفت انگیز را به‌بهای از 
دست دادن سرمایه‌های خرد و پرهان خود انجام می‌دهند. زیرا » از بر 
کردن متون و مطالب قرآن آنچنان مفز آنها را تنگ می‌کند که دیگر جالی 
برای اندیشههای جدّی در سرشان باقی نمی ماند .» 
«هار گرونج » هی نویسد 7 

این کتاب که زمانی قرار بود + دنیا را اصلاح کند . اکنون بوسبله آموزگاران و 
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افراد عادی یا پیروی از قواعد و مقررات ویژه‌اي خوانده می‌شود . بدیهی 

است که مقررات خواندن قران مشکل نیست, ولی هنکام خوائدن آن . مفهوم 

و معتی واژه‌ها و عبارات بهیچوجه در نظر گرفته نمی‌شود . بلکه قران برای 

آن خوانده می‌شود که مسلمانان باور دارند . خواندن قران . عسلی پستدیده و 

شایسته است. نبود توخه و اندیشه به‌مفاهيم قرآن در هنگام خواتدن آن تا 

اندازه‌ای است که نه تتها افراد عادی , بلکه حتی دانشمندان اسلامی نیز که 

با تفسیرهای قرآن آشتا هستند , نوخه ندارند . منهوم آیه‌هانی که قرائت 

می‌کنند . چه زمانی اعمال و رفتار آنها و شنونده‌های قرائت قرآن را کناه 

می‌شمارد و ها را سزاوار مجازات مي‌داند .. 

به گفته دیگر » مجموعه اصول و اداب و رسومی که چهاره سده پیش بوسیله 
افرادی که در راه به دست آوردن قدرت . فرمانروالی بر دیگران و جهانگيری تلاش 
می کردند ۰ ابتکار شد ؛ امروز به شکل پک کتاب مقلاس دینی در آمده که مانند یک 
موسیقی روحتواز یوسیله جوانان مسلمان هر روز تمرین می‌شود و زندگی بخش بزرگ 
و با ارزشی از جوانان تحصیل کرده کشورهای مسلمان را در سراسر دتیا به‌تباهی 


تکشینده است . 


آیا قرآن کلام حذاست ۱ 


«سيوطي» زبانشناس بررگ اسلامی و مفسر قران . پنج مورد در قران بیدا 
کرد که استناد آنها به‌الله مسلم نیست . برخی از واژه‌هائی که در این پنج 
سورد به کار پرده شده » بدون تردید بوسیله خود محمد و برخی از آنها 
بوسیلمه جیرئیل ابراز شده است. علی دشتی" نیز در کتشاب 
بیست و سه‌سال به‌مواردی اشاره می کند که گوینده آنها نمی تواند . الله 
باشد . براي متال . سوره نخست قران می کوید : 

به نام خداوند بخشنده مهریان . ستایش خدایرا که پرورد کار جهانیان بوده و 

مهریان و بخشنده و مالک روز داوری است ! ما ترا می‌پرستيم و از تو یاری 

می‌جوئيم . مارا به‌راه راست هدایت کن . راء افرادی که به آنها نمست 

دادی . نه آهائی که بر آنها خشم گرفتی و نه گمراهان عالم - 

ایتها واژه‌هانی است که آشکارا در حالت نماز به خدا خطاب می‌شود 
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این واژه‌ها را محمد در ستایش از الله به کار برده و از او خواسته است : 
ویرا پاری و هدایت کند . به گونه‌ای که بسیاری خاطرنشان کرده‌اند, 
هر‌فاه در ابتدای این سوره واه امری «قل» به‌مفهوم «بحو» به کار رفته 
بود . اشکال کار را بر طرف می‌ساخت . این واژه امری «بکو» در حدود 
۰ مورد دیگر در قران به کار رفته و تردید نیست که این واژه‌ها بعدها 
بوسیله نویسندگان قران وارد این کتاب شده تا اشکالات پیچیده و بیشمار 
موارد مشایه قرآن را بر طرف سازد ۰ «ابن‌مسعود » یکی از یاران محمد و 
یکی از صاحب‌نظران قرآن , گفته است که سوره فاتحد و سوره‌های ۱۲۳ 
(الفلق) و ۱۱۶ (الناس) که دارای عبارت «من به‌خدا پناه می‌برم» 
می‌باشند ۰ جزء قران تیستند . همجنین باید توعه داشت که در آیه ۱۰6 
سوره انعام . عبارت «من تکهبان شما نیستم ۰» بوسیله خود محمد گفته 
شده است . 

« آیات اآهی و آسماتی از سوی الله آمد . یس هر کس آنها را 
تشخیص داد بهسعادت رسید و هر کسی که نسیت بد انها تابینا باقی ماند . 
زیان دید و #من نگهبان شمانیستم4.» داود در زیرنویس ترجمه خود از 
قران می‌افراید . واژه «من» به محمد بر می گردد . 

در همان سوره انعام: در آیه :۰۱۱ محمد می‌گوید: «آیا من #محمده 
باید داوری بقیر از الله بگیرم؟ در حالیکه او کتاب کریم فقرآن را برای 
شما فرستاده است .» یوسف علی در ترجمه خود به‌ایتدای این ایه واه 
«یکو» را که در اصل عربی قران وجود ندارد . افزون کرده و در این باره 
در زیرتویس و يا تفسیر شرحی نداده است . علی دشتی نیز سورء ۱۱۱ 
(المسد ) را واژه‌های خود محمد دانسته و باور دارد که این واژه‌ها شایسته 
وجود الله تیست . دشتی می‌نویسد: «اين شایسته آفریننده کائنات هستی 
تیستِ که به‌یک تازی نادان دشتام داده و همسر ویرا حمال چوب پنامد .» 
این آیه کوتاه به‌ابولهب. عموی محمد اشاره می‌کند که یکی از 
سر سخت ترین مخالفان او بوده است: _ «دستان ابولهب بریده و وجودش 
نایود باد .» او از دارائی‌ها و ثروتهایش فایده و بهره‌ای نخواهد برد و او و 


همرس حایشان لد ژر شعله های سوزان انش خواشند بود ۰ سس او روگ 
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شانه‌هایش چوب حمل مي‌کند و طنابی از لیف خرما به گردنش خواهد 
برد .» يا این واژه‌ها را خود محمد به‌وجود اورده و یا اینکه الله تمایل 
دارد ۰ واژه‌های فرومایه به کار بیرد ۰ زیرا «ابولهب» معنی «پدر شعلدهاي 
آتش !» می‌دشد . بدهرروی . بدون تردید می‌توان گفت که کاربرد آین 
واه‌ها نه تنها از الله دور است : بلکه شایسته پیامبر الله نیز نیست . 

به گوته‌ای که « کلد زیهر ۷ گفته است: «فرفه معتزله که در دینداری 
و پارسائی» مسلمان کامل بودند , #مانتد خوارج که اصالت و درستی متن 
قرآن را اتکار کرده‌اند4, انتساب آن بخشهائی از قرآن را که مسحسد 
به دشمنانش (مانند ایولهب) نفرین کرده و ناسزا گفته . به‌الله دور 
دانسته‌اند . بدیهی است که الله نمی‌توانسته است در متن قرآن که در لوح 
حشظ شده . چنین واژه‌های زشتی را ادا کنسد . به گونه‌ای که ما در 
جستارهای آینده خواهيم دید . هرگاه ما بخواهيم این روش داوری را 
به بخش‌های دیگر قران نیز سراپت دهیم ۰ ان زمان بغیر از واژه‌هانی که 
می‌کوید: «الله بخشنده و مهربان و خدای دانا و آگاه کامل است .» دیکر 
چیز زیادی باقی نخواهد ماند . 

علی دشتی : همچنین به ایه اول سوره اسراء اشاره کرده و می گوید . 
متن این آیه نیز گوینده و شنونده را با یکدیگر درهم ایخته و روشن 
نیست که آيا از الله و محمد . کدامیک گوینده و کدامیک شنونده است: 
«پاک و منره است خیدائی که شبی بنده خود را از مسجد حرام 
به مسجدالاقصی که پیرامونش را مبارک و پر تعمت ساخت. بر داد تا 
آیات و اسرار غیب خود را باو بنمایاند ! و خدا شنوا و بیناست » 

دشتی در این باره می نویسد: 

بخش نخست جمله که از پرود کار بمتاسبت پیر دادن بنده خود از مد نا 

فلسطین ستایش شده . نمی‌تواند کلام خدا باشد ۰ زیر! معقول نیست که اله 

خود را ستایش کند , بلکه محمد باید او را ستایش نماید . ولی » حمله 

یعدی که به‌مسجلالاقصی اشاره کرده و می گوید: «پیرامون آنر! برکت 

داده‌ایم.» کلام خود الله است . چنانکه جمله «شریه مخ آیاسضا «تا 


شگفتی‌های خود را به‌او بنمایالیم» نیز از سوی الله است . اما پس از آن 


قران ۷۳۳ 


نیز مانتد ایتست که محمد سخن می‌گوید ؛ زیرا . آن جمله می گوید: «او 
خود شنوا و بیناسته.» و مي دانیم که دا نمی‌تواند خود را خطاب قرار 
داده و بگوید: «او خود شنوا و بیتاست -» 
در ترجمه آیه ٩۱‏ سوره نمل نیز مترجمان قرآن به‌سیپ خشک اندیشی» 
به ناشرافتندی دست زده و از ذکر اینکه این ایه اشکارا به وسیله محمد 
گفته شده . خودداری ورژیده‌اند . متن | ین آیه سحاکی است: ذیه‌من فرمان 
داده شده است که شدای این شهسر ۳ پرستش کنم.» «داود» و 
«ییگدال ,» هر دو متن این ایه را دگردیس کرده و واژه «بگو» را که در 
معن عربی آن وجود ندارد ؛ به آغاز آیه یاد شده افزوده‌اند . هنکامی که 
شخصی آيه‌هاي ۱۵ تا ۲٩‏ سوره تگویر را می خواند , فکر می کند که 
محمد به‌ادای سوکند می‌پردازد: «سوگند می خورم به سیاره های باز گر دنده : 
و به ستارگانی که طلوع و غروب می کنند و به‌پایان شب و به دمیدن 
بامداد .» محمد که قادر نیست. میراث بت‌پرستی ود را بنهان کند . 
دوباره در آیه‌های ۱5 تا ۱٩‏ سوره انشقاق سوکند می خورد: «سوکند 
مبی خورم به شفق و روشنی آن در زمان غروب و به‌شب تار و آنچه در آن 
کرت آمده و به‌ماه : هتگامی که در زمان بدر به گونه ئامل فروزان می شود .» 
در قرآن موارد دیکری نیز وجود دارد که امکان سخن‌گونی محمد در انها 
وخود دارد . مونه‌های این آیه‌ها عیارتتد از آیه‌های ۶ تا ۲۱ سوره 
اخلاص و اید‌های ۱ تا ۱۰ سوره المسد . 
حتّی نویسندگانی مانتد «بل» و «وات» که پا اسلام مخالفتی 
شته اند » اعتراف مي کنند. که 
فرحی اینکه این الله است که در تمام آیه‌های قرآن سخن مي کوید » برای 
انسان , اشگال ایجاد مي‌کند . در قرآن اغلب به‌الله به‌عنوان شخص سوم 
اشاره شده است . بدون تردید , اين امکان وجود دارد که انسان قاهی اوقات 
در هنگام سخن گفتن به‌ خود به‌عتوان شخص سوم ولی در مواردی که 
مجمد در ظاهر مورد خطاب قرار می کیرد و به‌عنوان شخص سوم در یاره 
الله سخن می گوید . در ادیات معمول نیست . براستی بسیار خنده‌دار است 
که الله در قرآن به‌وجود خودش سوکند یاد مي‌کند ۰ در برخی از آیه‌های 


قرآن تیز الله خود را از سوکند خوردن برکنار مي‌دارد . مانتد آید اول و 
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دوم سوه فیامست. و آید اول سورد بلد شه الله عمبی شوید : دمن سوکند 
خودشی . بگوید: (اسو کند به‌ خدای تو ... » همچتین , در قران آیه‌ای وستود 
دارد که همه تأیید می‌کتند . متن آن بوسیله فرشتگان ابراز شده است . این 
مورد در 1 31 سوره هریم دئر شده که میی کوید : ما جر به قسر عیان 1 
تو هر ثر از عالم بالا به‌پالین نخواهيم امد - اوست که بر همه جهانیان 
پیش رو و پشت سر ما آگاه است و هرکز چیزی را فراموش تخواهد گرد . 
تنها او آفریننده اسمانها و ژمين و انجه بین آنهاست. مبی باشد , پس باید 
همان ائله یکتا را پرستش کنی و البته در راه بندگی او بردبار باشی که اگر 
او را به خدانی تپرستی. ایا دیگری را مانند او به‌نام خدائی شایسته پرستش 
خواهی کرد 4 

در آیه های ۶ تا ۱۹۱ سوره صافات نیز بدون تردید . فرشتگان سخن 
مبی گویند . ار موصضوع ستن گفتین فرشتشان در قرآن ۳ بیديريم ۰ ممگن 
در واقع » اثر واژه «ما»ه در قران به‌هم‌شتکان نسبت داده شود . و ته اينکه 
فکر کتیم «اللد» در حایهاه دای عالم برای تخود مر جمم به کار 
هی بر ق ه بسیاری از اشکالات ناهم‌گونی ۳3 در این باره در گران ورد دارد ۰ 
رفم خواهد شد . به‌هر روی, باید توخه داشت که جدذا کردن ایندو و پا 
به گفته دیگر تشخیمی روشن کوینده متن آیه‌ها در قرآن روشن نیست و 
هنتامی که خوینده متین آیبه قرأن از الله که به عنوان شخ سوم سخن 
مبی توید . بلافاصله به«مان تعییر می تند و «ماه تب ادا مي ند قادر 
به اتجام کارهائی است که تنها از الله ساخته است . پرسشهای یدون پاسخی 
به وجود خواهد آورد . تمونه‌هائی از اين موارد در قرآن عبارتند از: آبه 44 


سوه انعام و اید ۵ 1 و زر و فر‌شان . 


واژه های زبان های بیگانه در قرآن 

اثرچه برای بسیاری از زبان شتاسهای مسلمان ثابت شده است که شمار 
زیادی واژه‌های زبانهای بیکانه در قرآن به کار رفته. ولی مسلمانان بنیادگرا 
آنها را ساکت کرده و نگذاشتند . موضوع را فاش سازند. حدیثی وجود 
دارد که می کوید: «هر که ادعا کند که در قرآن زباني بفیر از عربی به کار 
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رفته ۰ بر ضت خدا مرتکب گناهی بزرگ شده است .» آیه اول سوره یوسف 
نیز هی گوید: «ما قرآن را به‌زبان عربی فصیح فرستاديم .» خوشبختانه 
زبانشناسانی مانند «السیوطی» موفق شدند یا روش و بیان هوشمندانه‌ای 
مسلمانان بنیادگرا را که اذعا مي کردند . بقیر از واژه‌های سره عریبی در 
قرآن زیان دیگری به کار نرفته , سر جای خود بنشانند . «التعالیبی» گفته 
است که «قرآن از واژه‌های خارجی خالی نیست , ولی دلیل اين اسر آنست 
که تازی‌ها آن وازه‌ها را در زبان خود به کار گرفته و حزء ساختار این زبان 
کرده بودند و بنابراین باید آلها را واژه‌های عریی به‌شمار آورد .» 
«السیوطی » واژه‌های خارجی دثر شده در قرآن را ۱۰۷ و « ارتر حفری» 
در کتاب بسیار جالب خود . ۲۷۵ وازه بر شمرده است: این واژه‌ها از 
بانهای آرامی ؛ عبری » سریانی » حبشی . فارسی و یونانی گرفته شده‌اند . 
واژه قرآن خود از زبان سریانی گرفته شده و محمد ظاهر آنرا از 


متن های گوناگون قرآن 
بررسی و تجزیه و تحلیل تاریخ متن قرآن نشان می‌دهد که قرآن در آغاز 
دارای دروتمایه و متس‌های کونامون بوده و این امر تشان می دهد که 
مسمانان بنیادگرا که معتقنند . قرآن کلام مستقيم الله است» تا چه اندازه 
ببهوده گوئی می کنند . به گونه‌ای که ما در شرح این جستار خواهيم دید . 
هیچگاه کتایی به‌نام قران و متن مشخصی به نام نوشتار مقس وحود نذاشته 
است . هنکاسی که یک مسلمان جزمی اصرار می‌ورزد که قرآن کلام 
مستقیم الله است . باید از او پرسش کرد , «کدام قرآن ؟» و این اسر بدون 
تردید اطمینان او را از عقیده حرمی اش مترلزل مي سرد . 

پسی از درگذشت محمد در سال ۱۳۲ میلادی. الهاماتی که به‌او شده 
بود . در هیچ محموعه‌ای گردآوری نشنه بود . بنابراین . پسیاری از پیروان 
محمد برآن شدند تا تمام الهاماتی را که به‌وی شده. گردآوری کنند و 
به شکل یک کتاب مقتس در آوردند . بدین ترتیب. چندین کتاب مقس 


گوناگون بوسیله دانشمندانی مانند این مسعود . ابی‌بن تثعب . ابوبگر. 


۳۳۹ اسلام و مسلمانی 


الاشهری . الاسود و غیره آفریده شد. همجنانکه اسلاع به سرزمین‌های 
دیگر گسترش یافت؛ نوعی قرآن در مراکز مکه. مدینه » دمشق . کوفه و 
بصره رواج گرفت که کتاب مقس مراکز اسلامی به آن تام داده شد . 
به گونه‌ای که در پیش گفتیم. عثمان خلیفه سوم کوشش کرد . تنها قرآنی 
را که در منینه وجود داشت ۰ کتاب شرعی مقدس مسلمانان اعلام کند و 
سایر قرآنهانی را که به گونه نامنظم با متن‌های گوناکون پراکنده شده بود . 
جمع آوری کند . ازاینرو , نسخه‌هائی از قرآنی را که به‌رسمیت شرعی 
شناخته شده بود . به‌مرائز کشورها ارسال داشت و دستور داد » بنایر 
متن های موحود را نابود سازند . 

پکی از هدف‌های قرانی که عثمان به‌وجود آورد . آن بود که حروف 
بیصدای متن انرا یکنواخت کند . با این وجود بسیاری از متن‌های پیشین 
تا سده چهارم هحری در دسترس ياقی ماندند . بد تر از همه اینگه» متنی 
که عثمان تهیه و شرعي کرده بود , از لحاظ نفطه کزاری کامل نبود و این 
امر اشگالات زیاد به‌وحود آورد . بدین شرح که نقطه فزاری بسیاری از 
حروف بیصدا از قلم افتاده بود و بنابر این , تشخیص حرف «ب» از حرف 
«ت» و یا «ث» غیر ممگن می‌شد . تشخیص و تمیز چندین حرف 
دیگر («ف» و اک :4 «ج ۷۰ «یع» و «خ 0۱ «اس» و «د *4 «ر» و دز ؟» 
«س» و «ش !» «د» و «ظ ؛» بط » و «ظ») نیز ازیکدیگر غیر ممکن 
شدند . در نتیجه انجام اين روش تابجا و نقطه گزاری اشتباه حروف . شمار 
زیادی قرآن یا متن‌های کوناگون در جریان قرار گرفت . و اما حروف 
صدادار متنی که عثمان تهیّه کرده بود » اشکال بزرکتری نیز در بر داشت و 
آن این بود که زبان عربی در اصل برای حروف صدادار کوتاه. علامتی 
نداشت و این حروف بعنها در این زبان به‌ وجود آمدند . متن زیان عربی 
در یایه از حروف بیصدا تشکیل شده و بدون کاربرد حروف صدادار 
استعمال می‌ شود . اگرچه. حروف صدادار کوتاه برخی اوقات حذف 
می‌شوند , با اين وجود » می‌توانند بوسیله سه‌علامتی که تا حنودی شکل 
ممیر کج و يا ویرگول دارند » در بالا و پائین حروف گداشته شوند . 

پس از اینکه مشکل حروف بیصنا حل شد . مسلمائان می‌بایستی 


قران ۳۳ 


تخلیف حرودف صلادار و نیز حل رده و در باره کاربرد این حروف نمی 
بگیرند . ۳ به کار بردین حروف نادار گوناکون . مفلهیم تلف به و سحو 3 
خواهد آورد . 


این اشگال . به گونه جاره‌ناپذیر سبب شد که هر یک از مراکز کوناگون 
بسته به بعتقدات خود . از عروف صادار مختلف برای متن قران استفاده 
کردند . درست است که عشمان فرمان داده بود ۰ تمام متن‌ های قرآن . بغیر 
از متنی که خود نهیه کرده بود , از بین برده شوند , ولی با این وجود . 
متن‌های پیشین همچنان باقی ماندند . به گونه‌ای که «چارلز آدامز» 
علض کتاک) ‏ هی نویسد : «باید تاکید شود که بر خلاف تصمیم کمیته 
عتمان ؛ مینی بر اینکه تنها متنی که او تصویب کرده بود باید قرأن رسمی 
شناخته شود . هراران متن مختلف در باره برخی یات وجود داشت . .. این 
امر . یعتی وجود هراران متن کوناگون از قررآز ۰ حتی برای معن قرآن زسسمی 
عثمان نیز اشکالاتی ایجاد نمود . بدین رح که کمیته‌ای که قران عشمان 
را تهیه کرده و رسمی شناخته شده: بود » نمی‌داتست چگونه متس قرآنی را 
که به تصویب رستیده بود با سایر متن‌ها هم‌اهنگ کند .» برخی از 
مسلمانان مقن‌هائی بر از مسن عتمان . مانفد متن »این مسعود 4۰ 
«آبی‌بن کعب» و «ابو موسبی» را برای قرآن برتری می‌دادند . سراتجام؛ بر 
اثر نقفوذ قرآن شناس بزرگ . «ابن محاهد ,» (درگذشته در سال ٩۳۵‏ 
میلادی ). متنی که حروف بیصدا با سیستم ویژه‌ای در آن به کار رفته بود . 
به‌عنوان قرآن رسمی و شرعی مسلمانان مورد پدیرش قرار شرفت و 
موافقت شد که حروف صدادار نیز با روش ویره و محنودی در آن وارد 
شود و در ننیجه هفت متن به‌شرح زیر به عنوان قران رسمی اعلام کردید: 

قران نافی در گدشته در سال ۷۸۵ مپلادیا. در مدینه . 

۴ قران ابن کثیر (درکذشته در سال ۷۳۷ میلادی]: در مکه. 

۳ قرآن ابن امیر (درگذشته در سال ۷۳۰ میلادی)» در دمشق - 

4 قران ابو عمر (درگذشته در سال۷۷۰ میلادی )۰ در بصره 

8. قرآن عاصم (درگذشته در سال ۷۶۱ میلادی )۰ در کوفه . 


1 قرآن حمره [ در گدسشتد در سال پآ« ۷ مسلادی )۰ در کوفه . 


۲۳۸ اسلام و مسلمانی 


#ِ قرآن الگسانی [ در ندشته دور سال ۸۰ میلادی ) . در کوفه . 


ولی ۰ گروهی از دانشمتتان , ۳ من و ثروهی دیگر . ۷ متن قرآن و 
مورد پدیرش قرار دادند . حتی «این‌مجاهد» که هفت متن و پدیرش 


کرده بود ۰ امکان پذیرش هفت متن دیگر که جمع را یه ۱۶ متن می رساند , 
مورد بررسی قرار داد . حتی هفت متن «اين محاهد» ثیز امکان داد که 
شامل ۱۶ متن باشد , زیرا هر یک از متن های هفتگانه قر ان بوسیله دو نقر 
تنظیم شده است. به شرح زیر 

قران تافی در مدینه بوسیله «وارش» و «قولون» 

۴ قران ابن کثیر در مکه بوسیله «البری» و «قتبول» 

۳ قرآد این امیر در دمشق . بوسیله «هاشم» و «اين ذکوان» 

. قرآن ابو عمر در بصره . بوسیله «الذوری» و «السوسی» 

4 قران عاصم در کوفه . پوسیله «حفص » و «آیوبگر » 

1 قرآن حمره در کوفد : بوسیله «خلف» و «خالد» 

۷ قران الکسانی در کوقد . پوسیله «التوری» و «ابوالحریض » 

سرانجام » به دلائل نامعلومی که بنا به‌نوشته «جفری»؟ «هنوز نیز 
به ثونه کاسل برای ما روشن نشده است .» سه متن از بین تماه متون 
تامبرده . مورد تصویب و پذیرش قرار گرفت . این سه متن عبارت بودند از 
قران «وارش » (در گذشته در سال ۸۱۲ میلادی از متن نافی در مذینه, 
قرآن « حقص » [ در فدشته در سال ۱۸۰۵ از مت «عاصم» در کوفه . و قرآن 
«التوری» (در گذشته در سال ۸۸۰ از متن ایو عمر در یصره. در حال 
کنونی . در اسلام جدید , دو متن مورد استفاره مسلمانان قرار دارد » یکی 
«عاصم» از کوفه که بوسیله «حقص» تهیه شده و در سال ۱۹۹۶ 


میا 


به عنوان معتبر ترین قران در مصر به جاپ و انتشار رسید ؛ و متن «نافی ‏ 
که پوسیلد « وارش 4 یه شده و در بخش هائنی از افیا بعیسر از مسر هوزد 
پدیرش و تصویب قرار کرفت . «چارلز آدامز» در اين باره می‌تویسد: 


در باره متن‌های کوناگون قر آن . نخته پيجيده‌اي وجود دارد که باید روشن 


شود و آن اینست که در متن کتبی و نیز چگونگی خواندن متن اختلافاتی 
وود دارد که اگر جه ایس اختلافات ممکن است بررش تباشند ۰ ولی 


قسرآن ۳۳۹ 


به‌هر روی ۰ وجود نها را نمی‌توان انکار کرد . افا. چون بسباری ار 
مسلمانان جنید . میل ندارند پذیرند که کتاب مقذس دینی آنها داراي 
متن‌های گوناگون و متفاوت است , از اینرو به‌عقیده مدافعان قران متوسل 
می‌شوند که می کویند . اثر اختلافی در متن‌های قرآن وجود دارد ۰ این 
اختلاف مربوط به یگوتخی خواندن هشن است و نه نهاد متن . درحالیکه 
مداقعان قران باید توعه داشته باتند » هنگامی که از اختلافات متن قرآن 
سن رانده همي‌شود . هدف اختلاف در نهاد متن است و ته جخونیی 
خواندن متن . و بنابراين باید توخه داشت که اختلاب در روش خواندن متن 
با اختلاف در نهاد متن ؛ دو موضوغ جبائانه بوده که نمی‌توان آنها را با 
یکدیگر آمیخته نمود ۲۳۸ 
« کیللوم .» همچتین عقیده دارد که «اختلاف متن های کوناکون قران را 
نباید یک موصو نم بدون اهمیت به‌شمار اورد ۲6۰" 
معمولا اختلاف در متن و یا چگونگی خواندن متن. اشکالات بزرکی 
برای مسلمانان بنیادگرا به‌وجود می آورد . بنابراین , هنگامی که آنها 
اختلاف متن های قرآنهای کوناگون را با قران عشمان پنهان می کنند » نباید 
این ۳۳ سیب شکنتی شود . « آرتر اس رک اا در باره کوشش مسلمانان 
بنیادی برای پنهان کردن اختلاف متن بین قرانهای کوناگون می‌نویسد: 
هنگامی که روانشاد پرفسور برگ‌استراسی , 41(025]۳3896۲ . در کتابخانه 
مصر مشفول عکس برداری از شماری از متن‌های قرانهای کوفی پرای آرشیو 
بود . من توخهش را به‌قر آنی که در کتابخانه «الازهر» وحود داشت و با 
سایر متن‌ها تفاوت داشت . جلب کردم . او درخواست کرد , به وی اجازه 
داده شود ؛ از متن یاد شدد عکسی برداری کند . ولی با درخواست ار عوافقت 
نشد و مسئولان کتابخانه . آن متن را از دسترس همگانی دور گردند . زیرا . 
عسلمانان بنیاد گرا نمی خواستند . یگ دانشمند غربی به اختلاف متن آن قرآن 
با سایر متن‌ها پی برد ...و از آن پس نیز کوشش گردند . متس‌های 


ال با متن شای تقو یب سدع غو حو د را از سین برردارند ۷ 


اشتباهات دستوری زبان عربي در قرآن 
«نولدو کد» دأن‌ ند بزرگ اسلام شناس ۲۹ تقاط صعیب روشهای ندوین قرآن 


۳۶۰ املاخ و مسلمانبي 


را ملتی پیش به شرح زیر بازنمود گرده است: 


رربهمرفته , در حالیکه یار از بخشهای رای بذون تردید با وائه‌هاشی 
که حواننده را زیر تأثیر قرار سي‌دهند . بگارش شفه و حضی خوانده‌های 
غیر مومن به اسلام نیز به‌اثر بخشی بسیاری از متن‌های قرآن اعتراف دارند . 
ولی هرگاه کسی قرآن را از نظر زبائی کلام بررسی کنیم . به‌این نتبجه 
خواهیم ری که درونمایه این کات بهیچوه یک اثر درجه اول ادیی 
تیست . . متوتی که دارای مقاهيم حماسی است ر باید روی آنها نمرکز 
بیشتری به عمل اید ۰ کوتاء بوده و فوری پایا: می‌یابد . مطالبی که در فران 
ترح داده شده , با بکدیگر پیوند منطفی ندارند و اين تاستی هم در شرح 
مطلب مشاهده سی‌شود و هم در پیوند و ترادف بطالپ با یکلیکر : 
به کونه ای که ار کسی برای نخستین بار . رویدادهای شرح داده شده در 
قبرآن را بخواند , نسی‌تواند آنرا درک کند. ولی کسی که در پیش ان 
روینادها را در نوشتارهای دیشر خوانده : با بهر؛نرداری از زمینه دهنی اش 
در باره آن زویدادشا. بهتر می تواید آنها را بقهمد . افرون بر آن. برای شرح 
مطالب قم‌آن . درازگوتی های زیاد و بيهوده‌اي به کار رفته و در هیچ کجای 
قرآن نمي‌توان موردی پیدا کرد که شرع رویدادها و داستاتها با آهنگ و 
روش موزون رز پسندیده‌ای ادامه ياید . هیگامی له متن رویداد بوسف : در 
سوره ۱۲ آیوسفت) با هتن همان رویفاد در سر تگوين تورات پرابری شود . 
اين اذّعا به خویی بصایان می‌شود . ریرا ؛ داسنان یوسف و سلسله رویدادهای 
آن در تورات به شکل تحسین آمیزی شالوده ریزی و شرح داده شده » رلی این 
رویناد «ر فان س‌شار از نادرستی‌های آشگار است . از شرم داستلها ر 
قسص قران که بگذريم : سایر بخشهای قران نیز پر از عیب‌های اشکار 
اسیت.. عتاید و انديشه هانبی که در قران شیر ح داده سي‌شوند با بخلیگر 
پیوند منطفی و خردگرایانه ندارند و حتی ترئیت عبارات ر جمله‌ها نیز 
بسبار دشوار ز بارس می‌باشد. همچنیی بخشهای گونائون یک حمله با 
یکلیکر پیوند دستوری ندارند , به گونه‌ای که بین یخش دوم یک جمله با 
بخش نخست آن از لحاظ دستور زبان, همگونی وجود تدارد . بسیاری از 
حمله‌ها با «هنگامی که» یا «روزی که» آغاز می‌شوید و مفهوم حمله را 
سست مي تسد , به گونه اي که معشران قرآن ناچار شده‌اند . بای اینگد 


ببدعفهوم جمله روان بيتشند ۰ عبارت ۷ اه زر این باره فکر ئن» ۳ به جمرله 


قفرآن ۳۶۱ 


افزوده و يا اصولا آتها را حذف کرده‌اند . در بسياري موارد . در قرآن . 

برخی عبارات غیر لازم. چندین مرتیه به تونه خستگی آور تکرار شذه است . 

برای مثال . در سوره هبجدهم ( کهف ) عبارت «تا ایتکه» هشت بار تکار 

شده است. . کوتاه آنکه . محصد بهیجوجه دارای سیگ و روش نویسن دگی 

مطلویی نبوده است . 

ما در پیش انتفادات علی دشتی را از تويسند کي محمد ادر فصل او ) 
تفل کرده‌ايم . در اینیا بدنمل برخی از مثالهای علبی دشتی؛ در باره 
اشتباهات دستوری در متون قرآن مي‌پردازيم . در آیه ۱۷ سوره تساء 
چنین آمده است: «لکن الراسخون فی‌العلم والمزمنون ۰ ۰. والمقیمین الصلوه 
والموتون الزگاه ۰ ..» عبارت «مقیمین الصلوه» باید مانتد «راسخون مومنون و 
موتون» در حال رقع و به‌شکل «مقیمون» نوشته شود . 

در آیه ٩‏ سوره حجرات: «وان طالفتان من المومتین اقتلوا .» چون فاعل 
جیله واژه «طانفتان» است؛ بر پابه دستور زبان غربيی فعل باید «فتاعا) 
باشد تا با فاعل برابری کند . 

در آیه ۳ سوره طه , قوم فرعون در باره موسی و برادرش هارون 
می‌کویند: «ان هذان‌الساحران۰» در صورتیکه اسم بعد از حرف «ان» باید 
در حال نصب باشد و «هدین» گفته شود . 

علی دشتی . اين مثال را چنین به‌پایان می آورد . 

مشهور است که عایشه و علمان نیز آنرا «هدین» قرانت گرده‌اند . برای 

ید به تعصّب و خشه اندیشی عقیده افراد پی بیریم. بی مناسبت نیست ۰ 

من عقیده یکی از دانشمندان اسلام را که در جائی خوانده‌ام ذکر کنم. این 

دانشمند می گفت . این صفحه هائی که به‌نام قران در میان دو جلد قرار 

گرفته است : بتا به‌عقيده مسلمانان کلام خداست و چون در کلام خدا . 

اشتباه راه نمي‌یاید ۰ پس این روایت ثه عنمان و عايشه بجای «هدا .ه 

«غلین 4 خوانلهاند » فاسد و نادرست است . 

علیی دشتی حدس می زند کید رویهمر فته بیش از بکصد اشتباه در قران 
وجود دارد که همه آنها بررخلاف اصول و قواعد دستور زبان عربي. به کار 
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آیه های حذف شده و آیه های افزوده شده 
حنیثی از عايشه . یکی از همسران محمد وجود دارد که می کوید . زمانی 
در قران آیه‌ای وجود داشت که حاکی بود ؛ مجازات زناکاران سنگسار 
است ؛ ولی این آییه اکنون از قران حذف شده است. . در حالیکه ما 
می‌دانیم که در قرآن موحود در حال حاضر , مجارات زناگاران یکصد ضربه 
شلاق است . ولی خلفاي راشدین . زناکاران را سنگسار می کردند . اين امر 
یکی از رمرهای ناکشوده قرآن است - اگر این حدیث روایت شده از سوی 
عايشه درست نیست ؛ پس جرا زنان را سنکسمار مي کنند , در حالیکه قرآن 
مجازات شلاق برای انها تعیین کرده است . بر پایه این حدیث» شمار 
یکصد یه از قران حذف شده است. بدیهی است ند شیعیان ادعا 
می کنند که عثمان به جهات سیاسی , شمار زيادي از ایه‌های قرآن را که 
به‌سود علی بود . از قرآن حدف کرد . 

بجمد . خود ممکن است. برخی از ایه‌های قران را فراموش کرده 
باشد . یاران و نزدیکان محمد نیز از اين عیب ازاد تبوده و ممکن است . 
برغی از ایه‌های قرآن را از یاد برده باشند. افرادی نیز که از قرآن 
رونویسی نهیه کرده‌اند . ممکن است دچار کم حافظکی بوده و برخی از 
اید‌ها را از خامه انداخته باشند . و از دگر سو. رویداد ایه‌های شیطانی 
نشان می‌ دهد که محمد خود برخی از آیدهای قران را حذف کرده است . 

درستی سیاری از آیه‌های قران نه تنها بوسیله دانشمندان غربی دور 
کنونی , بلکه حتی بوسیله خود مسلمانان مورد تردید قرار گرفته است. 
بسیاری از خوارح که در آماز اسلام؛ پیرو علی بودند , باور داشتند که 
داستان یوسف » یک رویداد عشقی شهوت بر انگیز است که نباید در قران 
حالی داشته یاشد . حتی پیش از «ونسبرو» شماری از دانشمنتان غربی 
ماتند «دوساسی» دق مل * «ویل» ۷/۵ ۰ «هرشفلد» فاعلطمهتع و 
کازانوا 4 235800۷8 وجود داشتند که بهدرستی برخی از سوره‌ها و 
آیه‌های قرآن شک کرده بودند . البتّه منصفانه باید گقت که باورهاي این 
افراد تا کنون پدیرش همشانی نیافته است . ولی . به کونه ای کد شرح داده 
شد . فروهی از دانشمندان حوانی که زیر فشارهای بازدارنده همگاران 
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پیشین خود قرار نگرفتد. از باورهای «ونسبرو» در باره تردید به درسمی و 
اصالت برخی آیه ها و سوره‌های قرآن . پشتیبانی گرده‌اند . 

از دگر سو. بیشتر دانشمندان اسلام‌شناس باور دارند که متون قرآن 
تهریف شده است. این تحریفات در هنحام تفسیر و تعبیر برخی از 
واژه‌های کمیاب در قران به‌عمل امده و کوشش شده است . به‌بهانه روشن 
کردن بفهوم آن واژه‌ها» رنگ و آب دلجسبی ببه انها زده شود . موارد 
انتقاد آمیز تر . تحریفاتی است که در باره یک شخصیّت سیاسی به‌عمل 
آمده . ماتند مفهوم آيه‌هاي ۰ تا ۲۸ سوره شوری که به نظر می آید . مت 
اين آیه‌ها به قرآن افزوده شده تا برتری عشمان خلیقه را نسبت به‌علی نشان 
دهد . همچنین ایه‌های دیگری به‌قران افزوده شده تا قافیه آتها را رسا 
کرده و یا دو عبارت ناهمگوتی را که با هم پیوند منطقی ندارند» با 
یکدیگر ریط دهد . 

«بل» و «وات»" بسیاری از اصلاحات و دوباره‌نگریهائی را که در 
متون قران به‌عسل آمده: با دقت بررسی نموده و نارسائنی‌هاو 
ناهمخوانی‌هاي متون قرآن را دلیل بر اصلاحاتی که بعدها در آنها انجام 
گرفته . می‌دانند . آنها در این باره می نویسند: 

متون قران براستی . سرشار از نارسائی‌های گوناگون است که می‌توات 

آلها را دلائل استواری پر تجنید نظر‌هانی که در آنها انجام گرفته دانست. 

افزون بر مواردی که در بالا گفته شد. باپد همچنین توجه داشت که عبارات 

متی‌ها دارای قافیه موزون و هم آهنگ نیستند ؛ برخی اوقات قافیه عبارات 

یه وته ناگهاتی تسیخته می‌شود ؛ یک واژه و يا عبارت معین تکرار می گردد 

تا منهوم ایه‌ها را با یکدیکر پیوند دهد ؛ یک موضوع خارحی بارد آیه 

می‌شود و ساختار طبیعی آنرا بر هم می‌زند ؛ در بالا و پائین برخی آیه‌ها . 

با تکرار واژه‌ها و عبارات یکسان . نکاتی گفته می‌شود که با مفهوم آن آید 

تاهی‌گوتی دارد ؛ ساختار دستوری جمله شکسته می‌شود و سب نامقهومی 

متن می گردد ؛ درازی آیه‌ها به گونه ناگهانی تغییر مي‌یابند ؛ شرح رویدادهای 

موضوع پا جابجاشدن ضمیر مفرد یه‌جمع و دوم شخص به‌سّم شخص و 

غبره یکمرتبه تغییر پیدا می کنند ؛ برخی اوقات عبارات ناهمگون در کنار 

یکدیگر قرار می گیرند ؛ عباراتی که دارای تاریخ‌های متفاوت هستند . در 
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کذار یکدیگر مي آیند و آیه‌هانی که دارای تاریخ دیر تر هستند. وارد 
آیه‌هاتی که تاریخ زود تر دارند . می‌شوند . 
در بسیاری از موارد , عبارات آیه‌ها با مفاهیم متفاوت . یکی پس از 

دیگری . شرح داده می‌شوند , ولی برخی اوقات ساختار دستوری عبارت, 

پیوند مفاهیم را قطع می‌کند و موضوغ بحثی که باید ادامه پیدا کند. 

کیخته می شود و به موردی که مثتها پیش شرح داده شده » بر می گردد . 

«الکندی .۳4 نویسنده‌ای که از مسیحیت پیروی ميی کرده. در حنود 
سال ۸۲۰ میلادی. همین ایرادات را به‌قران وارد گرده و سی‌نویسد: 
«نتیجه روشهانی که در جمم اوری و تدوین قرآن یه کار رفته و سبب شده 
است که متون قران و داستان‌هایش به تونه ویژه‌ای باسرهم‌بندی در 
همم آميخته شوند . نشانه انست که دستهای گوناگون زیادی در این امر 
دخالت داشته و هر چه را خواسته اند به آن افزوده و هر چه را نخواسته اند . 
از آن حذف کرده‌اند. با اين وجود . آیا ما می‌تواتيم بپذيريم که الهاماتی 
که از آسمان به‌زمین نازل و در کتاب مقتسی تنظیم شده. دارای چنین 
شرائطبی بوده است ؟ 

بیی مسبت نیست . در این باره به‌ذگر چند مثال مبادرت ورزیم. آیه 
۵ سوره طه به گنه کامل با سایر آیه‌های این سوره ناهمخواتی داشته و 
قافیه آن با سایر آیه‌های سورء متفاوت است . ایه‌های ٩‏ تا ۵ سوره 
النباء . بدون تردید به کونه ساخت‌کی وارد این سوره شده‌اند . زیرا با قافیه و 
آهنگ سایر آیه‌ها همگونی ندارند . همجنین در همین سوره. آیه‌های ۳۳ 
و ۳۶ بین آیه‌های ۲ و ۲۵ درج شده و پیوند بین متن آیه‌های ۳۲ و ۳۵ 
را مختل مي کنند . ایه ۲۱ سوره مدثر نیز به‌ستن این سوره افزوده شده, 
زیرا سبک و درازای آن باسایر آیه‌های آن سوره تفاوت کامل دارد . 
آیه های ۶ تا ۲۳ سوره ق نیز به گونه ساختکی وارد این سوره شده. زیرا 
با ساختار موضوعی سایر آیه ها هم آهنگی تدارتد . 

همچنین در قرآن برخی واژه‌ها و عبارات شهفت انگیز یافت می شوند 
که پس از مورد ویره‌ای توضیح داده مي‌شود . روشن است که این موارد 


توضیحی که در مجموع ۱۲ می‌باشند - پس از تدوین قرآن به‌اين کتاب 
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افروده شده‌اند ؛ زیرا در بسیاری از موارد ؛ این توضیحات با مفهوم اصلی و 
پابه‌ای واژه و با عبارت همخوانی ندارند . «بل» و «وات»" بسرای نشان 
دادن این نکته . به آیه‌های ٩‏ تا ۱۱ سوره قارعه اشاره می کنند که می کوید: 
«فْمَه هاونه» یضی «مادرش هاویه می‌باشد .» و پس از آن بیبرنک 
مبی کوید: «و ما اذریک ماهیدء» یعنی «و چگونه می‌توان دانست که آن 
چیست 3 سین ؛ ادامه می‌دهد , «ناز حامیه» یعنی « آتشی شروزان .» 
«هاویه» در اصل معنی «بنون فرزند» می‌داد که سیب آن بدبختی فرزند 
در نتیجه مرکش بود . ولی. مطلب توضیحی که بعد از آن می آید » آترا 
«آتش فروزان دوزخ» محنی می‌کند . بر پایه اين ناهمگونی بیشتر مترجمان 
و مفشّران قرآن؛ اين آیه را چنین ترجمه می‌کنند: «یه‌زهدان چاه فرو 
خواهد رفت. وآیا جاء چه خواهد بود ؟ آتش فروزان دوزح ۱» (همحنین 
به ایه‌های ۱۲ تا ۱۰ البلد نگاه کنید) . 

بدیهی است که هرگونه تحریفی در عبارات و آید‌های قران هر اندازه 
که تاچیز باشد . برای مسلمانان پسیار ناکوار و درد آور است . زرا . لها 
باور دارند که قران کلام خنارند است که در شهرهای مکه و مدینه بر 
محمد نازل شده است . به گونه‌ای که «رجیسی بلاجچر» ۳۱20۵1۶ کا۵ . 
در کتاب جالب خود بدنام #تمف؟ ۵ ۲۵ ۳۵۵/۵8 کفته ات . هیچ 
راه و چاره‌ای وجود ندارد که فر ایند پژوهشها و کشفیّات زبان شناسان و 
تاریخنویسان غربی را با باورهای اسلامی نزدیک کند و ازاینرو بدون تردید 
می‌توان کفت که نتایج پخوهش‌های دانشمندان غربی در باره قران و اسلام 
با انجه که مسلمانان باور دارند . تفاوت دارد . 

از همه این عطالب کد بگذريم » داستان «عیدالله ین سعد یی سر ح» در 
اين باره بسیار جالب توجه و شایسته توضیح است ۰" 

«عبد الله بن سعد ابی سیر ح 4 بوسیله محمد در مدیثه استخدام شده بود تا 

الهاماتی را که از الله به وی می‌شود ؛ به‌رشته نگارش در آورد . در جند 

مورد . هنگامی که محمد الهامات خود را به «ابی‌سرح» گفت » وی پيشنهاد 

کرد که پایان آیه‌ها ر! با اصلاحات و تقییراتی ثست کند و محصد نی با 

پیشنهاد او مرافقت کرد . برای مثال . هنگامی که محمد می گفت: «الله 
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توانا و عاقل است .» «أبی سرسم 4 پیشنهاد می نرد که بهتر است . او بنویسد: 

«الله دانا و علقل است» و محمد با پیشنهاد او موافقت می‌کرد . هنگامی 

که «آبی سر » متوجد شید که هر چه در باره اصلاحات و تفییرات متون رحی 

یه محمد پیتنهاد می کند , او می‌پدیرد ؛ با خود انديشید که آگر الهاماتی که 

به محند می‌شود . براستی کلام راسئین الله است » پس جگونه ار می‌تواند با 

پيشتهادات خود کلام الله را تغيير دهد و چخونه است که مجمد با 

پیشتهادهای او در باره تغییر کلام الله موافقت می‌کند ؟ به‌همین دلیل 

«ابی‌سرح» از اسلام برگشت و محمد را ترک کرد و بهمکه رفت و 

به فریشیان که دشمن محمد بودند ۰ پیوست . 

نیاز به گفتن ندارد که هنگامی که محمد مکه را تسخیر کرد » دستور 
کشتن «ابی‌سرح» را صادر نمود ۰ ولی عشمان با پافشاری زیاد موفق شد. 
موافقت محمد را برای بغشش او جلب کند . 


حذف برخی آیه های قرآن 

«ویلیام هتری بر » ۲6۲۲ تتحع]۲ 0هتل1 ۷۷ نویسنده کتاب 90۲5ا6ن )زگ 
۵ 1۵ 0۶ ائر از تاهمگونی‌هاي قرآن آگاه می‌بود . بدون تردید با اين 
کتاب نیز به‌نبرد بر می‌خاست . ولی. باید توجه داشت که نامیرده گویا 
نمی‌توانست در این نبر بجائی برسد. زیرا . فقهای اسلامی دارای سنت 
مشکل گشاتی هستندکه هر زمانی که به‌یک مشکل فقهی برخورد می کنند و 
نبان فقهی و مذهبی آنها در برایر تیروی خردشان لنگ می‌شود . بیدرنگ 
به آن سنت که «قانون مصلحت» نامیده می‌شود » روی می آورند . این 
قانون . بنا بر نوشته «هوگز ععلیتتا حاکی است. . هر زمانی که در 
موردی یک اشکال فقهی و يا مذهبی بدید می اید . بنا بر «قائون مصلحت» 
باید دید . روش و رفتار پیامیری محمد ۰ در آن مورد چگونه بوده و از آن 
روش پیروی کرد . برپایه این قانون . برخی از آیه‌های قرآن که مقاهیم 
آنها با بعضی از آیه‌هائی که بعدها به‌وجود آمد . تفاوت داشت . از قرآن 
حذف شند. محمد. انجام ایین روش را در آیه ۱۰۵ سوره بشقره 


به مسلمانان آموزش داده است: (« سر عجد از آیات قران را ما [یعنی الا : 
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نسخ کنیم و يا حکم آنها را متروک سازيم. بهتر از آن یا مانند آترا خواهیم 
رد ۰ بر پایه نوشته «السبوطی » شماره آیات نسخ شده در قران پین ۵ تا 
.۵ آیه تخمین زده شده است . به گونه‌اي که «مارگولیوت» نوشته است : 


محمد ایتنا آیه‌ای می آورد و سپس آنرا با وحی دیگری باطل مي‌کرد و 

می گفت ۰ این درخواست و توانائی الله است که چتین کاری را انجام 

دهد . در این موضوع هیچ تردیدی وجود ندارد که ائله برای انجام چنین 

عملی توانئی داشته , ولی به‌يقین ما تواناني داریم یه شکفت آثیم که چگونه 

انجام چنین عملی که به اسانی ارزش و آبروی سیستمی را بیکیاره از بين 

می‌برد . بوسیله دوست و یا دشمن اجازه داده مي‌شود - 

«السیوطی» آیه‌های ۲۳۶ و ۲۶۰ سوره بقره را برای نشان دادن مواردی 
که معمد حکم آیه‌ای را بوسیله یه دیگر لغو می کرده. مثال اورده است. 
بدین شرح که ابتدا آیه ۲۶۰ نازل شده و سپس حکم آن بوسیله آیه :۲۳ 
نسخ شده است . حال حگونه ممکن است. آیه‌ای در پیش تازل شود و 
سپس حکم آن بوسیله آیه‌ای که بعد از آن نازل شده نسخ گردد ؟ پاسخ 
این پرسش اینست که مسمانان صدر اسلام» در ترتبب ایه‌ها و سوره‌های 
قرآن بدزمان و تاریخ تزول آنها اهمیّت نمی‌دادند و سوره‌های درازتر را 
پیش از سوره‌های کوتاه‌تر در قرآن قرار داده‌اند. مفشران قرآن باید برای 
تشخیص تنوری‌های قران , تاریخ نزول آنها را تعیین کنند. دانشمنتان 
غربی نیز در اين بارء اقداماتی انجام داده و ار چه در باره جرئیات روشی 
که برای این کار به‌وجود آمده با یکدیگر اختلافاتی دارند » ولی در باره 
سوره‌هاي مکی (سوره‌های نخست که در زمان سگونت محمد در مکه نازل 
شده) با یکدیگر توافق کلی دارند . براستی تا چه اندازه جالب است 
بدانیم» خدانی که دارای فرنام «ابدی» است. تا چه اندازه فرماتهایش 
یه زمان و مکان بستگی دارند . 

جالب اینچاست که مسلمانان هتگامی که از بند مشکلی رها مبی‌شوند . 
خود را در بند دیگری اسیر و کرفتار می‌بینند . ایا اين شایسته حدای 
قادر متمال و آگاء به‌تمام اسرار و رموز جهان است که اينهمه در فرمانهایش 
تجدید نظر کند و آنها را تغییر دهد . ایا جنین خدانی که دارای قدرت و 
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دانائی قدرت و دانانی بی‌نهایت است. باید فرمانی صادر کند که نیاز 
به تجدید نظر داشقه باشد ؟ مگر نه اينکه چنین خدائی به‌تمام اسرار و 
رموز جهان داباتی دارد , پس جرا فرمان بهتر را نخست صادر نمی کند که 
نیازی به‌تجدید نظر و تفییر بعدی آن نباشد ؟ علی دشتی* در این باره 
مبی نویسد : 

کویا آدم تستاخ و فضول در آن زمان هم وجود داشته و حتی بر اعتراض 

شود لیر پافشاری می کرده است . از ایترو در سوره تحل . همین پاسخ 

به‌شکل دیگری آمده است: «و ادا بدثناه آید مکان ایه والله اعلم بما 

یسنزل قالرا آنما انتمفتر بل اکترهم لایعلمون . عل نرّله روح‌القدس من ریک 

بالق لیّت‌الذین امنو» یعنی: «اگر ایه‌ای را با آید دیگر نسخ می کنيم » 

خداوند به آلچه می فرستد , داناست . آلها ترا مفتری می خوانند : ولی بیشتر 

آنها تمی‌دانند به آنها یگو . روح‌العس آنرا نازل کرده است تا مومتان را 

ثابت قدم سارد با (ايدهايي ۷۰۱ و ۰۰۲ سوره نحل . ) 

فرضی اینست که قرآن مخن خداست . هنگامی که خاوند سخن 

می گوید » به تونه طبیعی باید رنگ پندارهای ادمیان ناققي و ضعیف در آن راه 

نیابد . باز در اين دو آیه ناهمگونی آشکار به‌چشم می‌خورد . البتّه خدا 

به آنچه نازل می‌کند , داناست . بهمین دلیل ۰ تسبیل آیه‌ای به آیه دیگر 

مخالفان زا به‌شک می‌اندازد ۰ شک در اينکه آها از سوی خناوند است. 

زیرا حتی مخالفان عامی و ساده لوح حماز . گوئی می‌دانستتد . خداوند دانا 

و توانا سود بندکان خود را تشخیص مي دهد , تابر این باید از هصان آغاه 

آنچه وابسته به‌سود بندگانش بوده. نازل قرماید ۰ زیرا تغیییر عقیده از 

فروزه‌هاي بندگان ناتوان و بادان است . 

تئوری نسخ آیات قران . از تحاظ دیگری نیز مسخره و خنده آور است . 
زیرا . مسمانان باور دارند که متن اصلی قرآن نوشتار مققسی است که ابدی 
و غیر قابل تغییر بوده و در آسمان تگهناری می‌شود . اکر کلام خدا ابدی 
و جهانی و غیر قابل تغییر بوده و پوسیله بشر تهیه نشده. پس چرا برخی 
از آنها به‌سبب بیهود گی متروک و نسخ می‌ شود به‌نظر می‌رسد که پاسخ 
مثبت باشد . برپایه نوشته «مویر» ۲۰۰ ایه قران بوسیله آیاتی که بعدها 
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شگفت آوری زویرو سیم . زیرا , از یک سو, باید تمام دروتمایه قرآن را 
به عنوان کلام خدا از بر کنیم و از دگر سو. باید بيديريم که در برخی 
ازکلمات دا درستی و واقعیّت وجود ندارد . به گفته دیگر , یک سوم 
درونمایه قرآن را باید بیهوده. دروغ و باطل دانست . 

بی عناسیت نیست , برای اثبات بحث به‌مثالی روی آوریم . هر کسی 
می‌داند که مسلمانان به‌سبب اینکه آیه ۲۱۹ سوره بقره . اشامیدن الکل را 
منم کرده: تباید شراب بیاشامند . يا این وجود . با کمل شگفتی » در آیه 
۷ سوره تحل می‌خوانيم: «و در بین میوه‌ها. خرما و انگور وجود دارند 
که شما از آنها شراب و خوراکهای سالم و نیکو به‌دست می‌آورید .» آیا 
چخونه انسانی که دارای اندیشه و خرد است. می‌تواند اين تضادها و 
ناهمگونی‌ها را در قرآن نادیده بگیرد ؟ (ا0۵). داود بجای واژه 
«شراب .» واژه «سکر آور ۰» «پیکنهال» واژه «توشابه توانا .» و «سیل» با 
روش طنر نویسی نویسندگان سده هیجدهم» عبارت «نوشابه مستی آور» را 
به کار برده‌اند . پوسف‌علی در قرآن مشهور خود , وانمود می کند که واژه 
عربی «سکر »» مفهوم «نوشابه سالم» دارد و در شرح زیرنویس اصرار 
می‌ورزد که هدف از «شکر »» نوشابه‌های غیر الکلی بوده» ولی در آخرین 
لسظه. ناچار می‌شود بتویسد: «اگر هدف از شکر شراب تخمیر شده 
باشد ۰ پنابر این یه زمانی اشاره می کندکه در آن زمان نوشابه‌های مست کننده, 
منم نشده بودند: اين یک سوره مکی بوده و منم شراب در مدینه مشرر شده 
است ۰ 

با این توضیح می‌بینیم که شوری نسخ آیه . چگونه دانشمندان و 
نویسندکاترا از گرفتاری‌هاي وایسته به‌تضادها و اهمگونی های متون قران 
نجات می‌دهد . با این وجود . متن و روان سوره‌های مکی و مدنی و 
تفاوت آشکار آنها با یکدیگر نمی‌تواند . مدافعان اسلام را به گونه کامل 
به ساحل تجات برساند . زیرا . سوره‌هانی که در مکد. یعنی در آغاز اتعای 
پیامبری محمد نازل شده. همه حکایت از بردیاری و شکیبانی و تحشل 
انديشه‌ها و کردار دیگران را دارد و سوره‌های مدتي که در زمان فرمانرواتی 


فخصف در مدینه نازل شده , همه دم از کشتن . نابود کردن ۰ گردن زدن و 
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قطع عضو می زنند . به گفته دیکر , سوره‌هائی که «بردباری و شکیبائی و 
تحقل اندیشه‌ها و کردار دیگران را» پند و اندرز می‌داده» بوسیلد 
سوره‌هائي که «کشتن و نایود کردن» دیهران را فرمان می‌دهد ؛ نسخ شده 
است . برای مثال . آپه مشهور ۵ سوره توبه که می کوید: «مشرکین را هر 
کجا یافتید . بکشید ,» :۱۳ ایه‌ای که بردباری و شکیبائی و تحمل 
اندیشه‌ها و کرهار دیگران را پند می‌دهد , نسخ کرده است . 


تئوری‌های قرآن 


هیچ خدائی بغیر از الله وجود ندارد («لا اله الاالله»). اسلام سرسختانه 
به یکتأ بودن الله اعتقاد دارد ‏ در اسلام بزرکترین گناه شریک گرفتن برای 
الله است. چند خبائی , بت پرستی » شریگ گرفتن برای خدا و اعتقاد 
به‌وجود بیش از یک خدا. همه زیر واژه «شرک» عربی , طبقه‌بندی 
می‌شوند - دانشمندان حکمت الهی و شاید تکامل گران فرهتگی سده 
نوزدهی. همه تک‌خداپرستی (تحاعا1۷۵00) را به‌چند خداپرستی 
(جاعآ)۵۱۷() برتری دادند . به‌نظر من می‌رسد کد فلاسفه تا زمانهای 
اخیر کمتر به‌جند خدا پرستی اهمیت مي‌دادند . آیا این عقیده درست 
است که تک خدا پرستی از نظر فلسفی و متافیزیکی بر چند خداپرستی 
برتری دارد * اگر این فرض درست باشد . تک خدا پرستی از چه نظر بر 
چند خداپرستی برتری دارد ؟ اثر تبدییل عقیده چند خناپیرستی 
به تک خدا پرستی یک تکامل طبیعی باشد . ابا نمی‌توان گفت که در ادامه 
این سیر تکامل. تک‌خدا پرستی بهه«خداناپرستی» (ن۵) خواهد 
انجامید ؟ و آیا شاید , عقیده به‌تک خداپرستی بوسیله عقیده برتر 
«خیانا پرستی» از راه ( خداناشناسی 2 تبود توانایی بشر برای درک وجود 
خدا ع عاءلاوممع۱۸ , محکوم بهقنا تخواهد بود ؟ در این بخش من بر انم 
تا در باره موضوعهای زیر بحثِ کنم: 

۱ با توجه به‌اینکه دلیل و فرنودی برای اثبات وجود یک خدا و تنها 
یک خدا » در دست نیست » تمی‌توان تک خدا پرستی را از تشر فلسفی و یا 


متافیزیکی لزوماً بر چند خدا پرستی برتری داد . 

۲ از تظر تاریخی , معتقدات وابسته به‌تک خدا پرستی. در شکم 
چنه خدا پرستی به گونه عملی پنهان می‌شوند و این کاتالیسم بدون توجه 
به‌اصالت ماهیت عقیده و بر خلاف ناپسند بودن آن از نظر اجتماعی انجام 
می گردد . 

۳ خرافات در خدا پرستی نابود نمی‌شوند , بلکه در عقیده به‌یکتا بودن 
خدا و پیامبر آن تمرکز می‌بابند . 

۶ از نظر تاریخی . عقیده به‌تگ خدا پستی اغلب با احساسات و 
تمایلات ستمگرانه و نایخردانه همراه بوده و بهنبود تحصل انديشه‌ها و 
گردار و منش دیخران عنجر شده است.. ولی . بر خلاف معتقدان به عفیده 
نک خدا پرستی . انهائی که به عقیده چند خدانی گرایش دارند . هیچگاه با 
یگدیگر وارد جنگ نشده‌اند . ینابر این نبود تحل برای اندیشه‌ها و کردار 
دیکران از تشوری تک خداپرستی ناشی شده است . به‌گونه‌ای که 
« گور ویدال ۷12 ۶018 گفته است: 

مصیبت بزرگی که قرهتگ و خرد ما را به خود مشغول داشته . تک تداپرستی 

است . از یک مت وحشیانه دوره برنز که عهد عتیق نأمیده می‌شود » سد 

دین تاانسانی به‌وجود آمدند . ایتها ادیان خدا - آسمانی نام گرفته اند . 

ريشه و پایه اين ادیان . سسیستم پدر سالاری است . در این ادیان. خداوند 

پدر مطلق تواناست . بتابر این . مت دوهزار سال است ثه زنها در این 
کشورها بوسیله خدای آسمانی و نمایندگان مذکرش روزکار اندوهباری را 
می‌گذرانند . خنای آسمان‌ها؛ حسود است. او میل دارد . نسبت به‌او 
فرمانبرداری مطلی وجود داشته باشد . آنهانی که توانائی چنین خدانی را 
انکار کنتد . یا باید از عقیده خود دست بردارند و با کشته شوند . بدالنه 
سیاستبی که با هدف خداوند آسمان‌ها همگونی و سازش دارد . استبیاد 
مطلق و بدون چون و چراست. هر جنبشی که دارای نهاد آزادیخواهانه 
باشد . توانانی آسمان‌ها را به‌مخاطره خواهد اتداخت . بهمین دلیل است که 
فرهنگ ما یر پایه یک خدا . یک پادشاه , یک پاپ , یک مفیر در کارخانه و یک 
پدر رهبر در خانواده. استوار شده است . 


۵ دلیل اینکه اسلام در عربستان جانشین چند خداپرستی شد. رشد 
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اعتقادات معتوی اعراب نبود » بلکه این سیستم به اقتصاد و هدف‌های مالي 
آنها بیشتر خدمت مي‌کرد . علل ر جهات پدیرش اسلام در عربستان 
سیب شده است که پندار غیر منطفی برتری تک خدا پرستی. برداشت 
دهتی تاریخنویسان را اشفال تصاید . 

1 اسلام نه تنها در رشد فروزه‌هاي اضلاقی و ارزش‌های انسانی 
تازی‌ها اثری نفاشت . یلکه به نظر می آید که رفتار و سلوک غیر اخلاقی را 
در آنها استوار و پابرجا نمود . 

در بدایت امر . به‌نظر می آید که عقبده تک خدا پرستی : نوعیی نظلم و 
ترتیب خرد گرایانه به‌محیط آشفته و درهم‌برهم خرافه‌پرستی دهش 
مي کند . ولی این ظاهر اسر است و نه واقعیتِ آن . به‌گونه‌ای «زوی 
وریلاسکسی #۰ کفته است: «هنگامی که تک خدا پیرستی : جبای 
چند خدا پرستی را اشفال می کند ۰ گروه خدایان یا از نظر تتوری ملغی 
می‌شوند و يا به شکل سپاه دیوها در می آیند و یا در صف فرشتگان و یا 
روحهای مذهبی کاهش رتیه پیدا می‌کنند . به گفته دیکر ؛ یک سیستم 
رسمیی تک خدا پرستی » در عمل می‌تواند وظیفه یک سیستم چند خدا پرستی 
را در نهاد جامعه بشر بهانجام برساند . 
«هیوم :16" همان عقیده را به شرح زير بازشگافی می کند: 
این نکته شایان توجه است که اصول و عقاید مذهپی در مفز بشر . پیوسته 
دستخوش تفییرات پی در پی می‌شوند و افراد بشر به ُونه طبیعی تمایل دارند 
از بت‌پرستی به خدا پرستی روق کرده و سپس آز خدا پيرستی به بت‌پرستی 
تغییر عقیده دهند .. . هصان تشویشی که انسان را در جستجوی شادي و 
خوشیختی وادار به ایجاد این تیروهای غيبی و ادیدنی و پرستش آنها 
می که . اسازه نمی‌دهد که انسان برای مثت زیادی با اين اندیشه زندگی 
کرده و اپن نیروهای نابجنود . ولی توانسند را کد در واقم خود تانع و برده 
طییعت هستند : آقریننده سرنوشت بشر به‌شمار آورد . درست است که 
ستایش سالغه آمیز بشر از اين نیروها پیوسته در حأل افرایش بوده و خدایان 
را به آخریی درجه تکامل . یگانگی رز نهایت‌ناپدیری و معنویّت مي‌رساند , 
ولی چون این معتقیات پالایش‌شده. در خور درگ همتانی مردم نیستند . 
عمرشان مت زیادی به‌درازا نخواهد انجامید و لازم است که میانجی گران 
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فرونهادی پا در میان گذاشته و بين بشر و خهای بالاتر از همه چیز مداخله 
کنند . طبیعی است که این نیمه خذایان و يا میانجی‌ها از طبیصت بشر 
بهره‌برداری می‌کنند و چون برای آنها شناخته شده هستند . هدف پرستش 
قرار می گیرند و بتبریج دوباره تصایل به بت‌پرستی را که در پیش به گونه 
رسمی بوسیله حصد و ستایش اقراد یردل . ترسو : تتگلست و فنا ناپدیر 
برانداخته شده بود , به‌یاد افراد انسان می آورند . 
اين فراکشت انديشه کری در اسلام از هر سیستم عقینتی دیگر ؛ بیشتر 
کاریرد دارد ۰ ژیرا در دين اسلام عقیده به فرشته‌ها و جي‌ها به گونه رسمی 
بوسیله قرآن شناخته شده است"" «ادوارد لين» 76| 0۳270 این موجودات 
اشیاحی را در اسلام به‌پنح طبقه بخش می‌کند: جن‌ها» جس‌ها. 
شیاطین , عفریت‌ها و مرینها. «مریدها... از همه اشیاح توانمندتر 
هستند . ممانگوته که برخی از افراد بشر به‌بعضی از نژادهای میمون و 
خوک تبدیل شده‌اند , جن‌ها نیز به خن تغیير شکل یافته‌اند ... باید توخه 
داشت که واژه‌های جن و جن برای تمام انواع اشپاح: چه خوب و چه 
بد ... به کار مي‌رود . شیطان معمولا به‌هر موجود زشتکاری که دارای 
هوش سرشار باشد » ثفته می‌شود . عفریت یک شبح بدکار با هوش و 
توانمند می‌باشد . رید ۰ شبح بدکار هوشمندی است که از تمام طبقات 
اشبام توانمندتر است .» بسیاری از جن‌های بدکار بوسیله «ستاره‌هانی که 
از اسمان به آنها تیراندازی می کنند , کشته می‌شوند .» جي‌ها می‌توانند 
پابه‌پای افراد بشر . به‌تولید نسل پپردازند و معمولا فرزندان جن‌ها دارای 
طبیعت والدین خود هستند . رئیس ج‌های بدکار » دارای پنج فرزتد پسر 
است: «ایلیس» که «تبر » هم نامیده مي شود و سیب ایساد مصیبت » زیان 
و صنمه برای افراد بشر عی‌شود ؛ «الاوار» که عیّاشی و هرزکی را بین 
افراد انسان تشویق می کند : «سوت» که انسان را یه دروغتوئی ترفیب 
می‌کند ؛ «داسیم» که سبب ایجاد نفرت بین زن و شوهر می‌شود و 
«زلمبور » که کنترل محل‌های رفت و آمد را در دست می کیرد ... چن‌ها 
دارای سه طبقه هستند . طبقه اول بالدار هستند و پرواز می کتند ؛ طبقه 
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دوم . مارها و سک‌ها هستند و طبقه سوم. مانند افراد پشر قادرند از مکانی 
به مکان دیکر حرکت کنتد . 

به نظر می رسد . همین اندازء کافی باشد تا نشان دهذ که سیستم اسلام 
نیز مانند افسانه های یونان ۰ روع و اسعاندیناوی پر از عفاید و اندیشه‌های 
پوج و خرافی است. 

حرمت گزاري به افراد مقتّس در اسلام به ونه‌ای که «هیوم» می گوید . 
به‌این دلیل است که آنها بین خدا و افراد بشر میانحی گری می‌کنند . 
« کلد زیهر ۳" در این باره توشته است: 

در اسلام... اقراد مسلمان از بین شود گروهی را به‌وجود مبی‌آورند که 

افراد مقتس تامیده می‌شونه و وظیفه نها میانجی گری بین خود و خدای 

مطلق و تواناست . این افراد مقتس و میانجی در واقم همان عواملی هستند 

که پیش از ظهور اسلام . خدا و بت نامیده می‌شدند . «کارل صسی» الق 

5 می‌نویسد؛ «گروه مقتسین در یک سیشتم مذهبی نگ خدا پرستی , 

همان نیاژ چند خدا پرستی را بر آورده کرده و در واقع فاصله بزرگ بین افراد 

مردم و خدایشان را در همان سرزمینی که سرشار از خداهای گوناگون بود . 

پر می‌نماید .» 

تثوری موجود بدکار و شریر (شیطان) در اسلام. خاهی اوقات به‌تئوری 
مرجود در رمان‌های دو خدا پرستی » یعنی زمانی که دو خدای توانمند خوبی 
و بدی وحود داشت. نزدیک می‌شود . گفته شده است که تام شیطان 
«ارازیل» بوده و از آتش آفریده شدء است . هنگامی که الله . آدم را از 
خاک آفرید . به شیطان فرمان داد . به ادم سجده کند » ولی چون شیطان از 
انجام این کار سر باز زد . از بهشت بیرون راتده شد . و چون الله. خدای 
مطلق و تواناست. سراتجام شیطان را نابود خواهد کرد . ولی. اینهه 
مصیبت‌ها و زشتکاری‌هانی که در دنیا وجود دارد . مانند جنگ ؛ قحطی. 
بیماری و ادمکشی‌هاي گروهی . انسان را به‌این انديشه می‌اندازد که شیطان 
حتی از الله تیز تیرومندتر است . راستی » جرا الله این موجودي را کد 
سبب اينهمه بلاها و بدیختی‌ها برای افراد بشر می‌شود , تا کنون نابود 
نگر ده » چیستاتی است که کسی برایش پاسخی پیدا نکرده است . از در 
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سو » در سالیکه الله بهافراد بشر دستور میی دضد از پرستش هر کسی بغیر 
از خود او خودداری کند . معلوم نیست . چرا الله به شیطان دستور داده 
است : به آدم سحده کند ؟ 

در هیچ کجای کتاب قرآن. هیچ دلیل و مبحث قلسفی برای تشان دادن 
لزوم وجود خدا در دنیا به چشم نمی خورد و تنها لزوم وجود او فرض و 
پندار می شود . تنها موردی که انسان ممکن است به‌بحث لزوم وجود خدا 
در قران نزدیک شود . زمانی است که قرآن از «نشانه‌های» خدا سخن 
هی وید و برخی پدیده‌های طبیعی روی زمین را نشانه‌های قدرت و 
بخشش خدا به شمار مي آورد . 

پدیده‌هانی گه بیش از همه فدر قرآن4 در باره لزوم وجود خدا سخن 

می توید. ۰ عبارنند از: آفرینش اسمان‌ها و ژمین : آفرینش تسل بش . 

هره‌هانی که افراد بشر از حیوانات می‌برند . تبدیل شب به‌روز و روز 

به شب ۰ درخششی خورشید . ماه و ستاریان , بادهای عتعیر . فرستادن باران از 

اسمان . یارورکردن زمين خشک و رویائیدن کیاهان . هر آورده‌های کشاورزی و 

میوه‌ها. حرکت کشتی در دریاها و ثبات کوهها. عواملی که با تکرار 

کمتری در قران دکر شده» عبارتند از: ارواح» رعد و برق . اهن . آتش . 

شنیدن ۰ دمیدن . درگ گردن و هوش و خرد ۲۵۵ 

در دانش قلسفه این بحت . حکمت غانی نامیده می‌شود و بیشتر 
فلاسفه عقیده دارند که این توضیحات در باره لزوم وجود خدا کافی به‌نظر 
نمی رسد . تمام پدیده‌هائی که محمد برای استدلال وجود خدا در قران 
دگر کرده: بلون فرض وجود خدا و يا کسی که وجود عالم را طرح‌ریزی 
کرده : نیز می‌تواند مورد بحث و جستار قرار بگیرد . بدهر روی. بهثر 
است به بحث اصلی . یعنی چند خدا پرستی باز گردیم و ببینیم» چرا این 
جهان باید تنها یک مهساز و يا طرام آفرینش داشته باشد ؟ «هیوم» در اين 
باره پرسش می کند: 
«از مباحتي که شما دامن می‌زنید . چگونه می‌توانید . یگانگی وجود خدا را 
ثایت کنید ؛ درحالیکه گروهی از افراد مردم پرای ساختن یک خاه و یا یک 
ککبتی . ساختمان یک شهر و ایجاد یک کشور گرد یکنیگر حمع شوند و 
به گونه گروهی به‌انجام کار می‌پردازند . چرا چند خدا نتوانند برای طرح و 
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ایجاد دنیا با یکنیگر همکاری کنند؟ این کار با فعالیت‌هائی که افراد 
اتسان انجام مي‌دهند , شیافت بسیار دارد . با تقسیم کار بین چند نفر : ما 
می‌توانيم فروژه‌های هر یک از آنها را از اندازه خود بیشتر گسترش دهیم و 
از نیرو و داتش کلائی که برای خدای یکتا ذکر کرده‌ايم . خود را آزاد 
سازیم . و هرگاه اين افریده‌های نابخرد و شریری که انسان نامیده می‌شوند . 
بتوانند با یگدیگر در طرح‌ریزی و اجراي یرنامه‌ای متحد شوند . بدون 
تردید , هنگامی که خدایان کلان قدرت که ما آنها را کامل‌تر از افراد انسان 
می‌دانیم » با یکدیگر متخد شوند . کارآنی بمراتب بیشتری خواهتد داشت .6" 
گفته شده است که یکی از بزرکترین پیروزی‌های محید » آزاد کردن 
عریستان از چنید خداپرستی بوده است . ولی . هن باور دارم این یک 
قراخواست بیهوده و خودخوأهانه است . به گونه‌ای که ما در پیش فتیم . 
دلیل استواری وجود تاره » نشان دهد کته خلاپسرستی سر 
چند خناپرستی برتری دارد . همانخونه که «هیوم» اظهار داشته. در 
تک خدا پرستی هیچ خسنی وجود ندارد که چندخدا پرستی دارای نبود آن 
خسن باشد . قرآن دلیل وجود خدا را . جهان آفرینش مي داند» ولی 
«هیوم ۳6" این دلیل را رة کرده و باور دارد که نست دادن آفرینش جهان 
به یک وجود متافیزیگکی از خرد و متطق انسان به دور می‌باشد . 
به گونه‌ای که می‌دانیم. قرآن با نفرت ویزه‌ای «ست پرستی» و 
«چند خدا پرستی» را رد کرده است . فرنود سار فرهنکگ اسلام جعتردزاءز(1 
2 ۴ می نویسد : «نویسندکان مسلمان باور دارند که با ظهور محمد 
و اسلاء. عمل بت‌پرستی آنجنان مورد نگوهش قرار گرفت که مردم 
عربستان مجبور بودند از بين بت‌پرستی و مرگ یکی را گرینش کنند .» 
یکی از مفاهیم پوشیده تئوری تک خدا پرستی انست که تلها معتقدان به‌اين 
تئوری می‌توانند به خدای راستین و واقعیّت مطلق دسترسی داشته باشند و 
هر فردی که به‌این عقیده ایمان نداشته باشد : فرد تهراهی است که 
به نابودی محکوم بوده و باید يراي هميشه در آتش دوزخ سوخته شود . 
به گونه ای که «لویس» گفته است ۰ اسللام و مسیجیت در یک عقیده با هنم 
اشتراک دارند و آن اینست که بر خلاف موسویّت ادعا می کنند که وسیله 


اه سس ۱۵۷ 
آنها نه تنها پذیرش همگانی دارد . بلکه دارای واقعیّت یکتا و محضی 
است . هر یگ از این دو دین ادعا مي کنند که وسیله رسانیدن الهامات 
غائی و نهائی به‌بشریت بوده و رستگاري تنها در نتیجه اعتقاد و ایمان 
به دین آنها بهدست می آید 94 

«شوینهاور ۳ 500006۵826۲ به‌ما توصیه می کند که در باره «ستمهانی 
که ادیان بویره مسیحیّت و اسلام به‌ما روا داشته و مصیبت‌ها و بلاهائی که 
این دو دین برای ما ایجاد گرده‌اند » اندیشه کنیم و به خود آئیم .» در این 
راستا . بی‌مناسبت نیست ۰ کمی در باره بنیادگرانی. زجر و شکنجه‌های 
بی‌انتها و نیز جنه‌ها و خونریزی‌هائی که به‌بشر تحمیل شد. اندیشه 
کنید . به جنگهای صلیبی بیندیشيد که مت دویست سال به‌درازا انجامید 
و در این حنگ‌ها افراد بشر با فریاد «اين اراده خفاست .» یکنیهر را 
قصابی می کردند. «شوپنهاور» باور دارد که ستمدینی‌های مسیحیّت از 
اسلام بهیچو جد کمتر نبوده است . هدف حنتهای صلییی این بود که: 

گور فردی که افراد بشر را به‌مهر و محبت ۰ بردباری ر تحمل عماید دیگران 

و آزادگی ترغیب می کرد . تسخیر کنند ؛ اعراب و کلیمی‌ها را ستمگرانه از 

اسپایا اخراج و نابود کتند . بتیادگرایان مذهبیی برای دفاع از خدا و 

دیتشان حشَام خون به‌راه مي‌انداختند و افرادی ر! که از لحاظ معتقدات 

دینی مشکوک به‌نظر می‌رسینند ۰ در دادگاهها محاکمه ر نابود می کردند . 

مسلمانان در سه قازه جهان با خونریزی به‌پیروزی رسیدند ... بوپره باید 

توخه داشته باشیم که تخست مسلمانان و سپس مسیخیان , دیواته‌وار و یا 

ستمگری بیش از انداژه یتنار » به‌هندوستان حمله کردند » پرستشگاه‌های 

هندو ها را نابود کردند و خودشان را به‌خات و خون کشینند . ملمانان , 

در این راستا . اتجه که در توان داشتند ۰ در راء تبلیغ تک خدا پرستی خون 

ریختند و اين رش از محمود غزئوی بدنام تا «آرانگزب» طعموحه‌سش . 

برادر کش عمدی ادامه یافت . 

«شوپنهاور» روش صلح آمیز و آرامش‌طلب هندوها و بودیست‌ها را 

پا تک خدا پرستان شریر و ستمگر پر پایه نوشتارهای تاریخی برابری کرده و 
به این تتیجه هی رسد که: 

براستی که تبود تحقل برای اندیشه‌های دیگران تنها به‌تک خدا پرستان ویژگی 
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دارد ؛ تتها این خدای بکتاست که تا آن اتنازه در ماهیتش حسد وجود دارد 
که حباضر یست ؛ خدای دیگری تیر در دنیا وجود داشته باشد . 
از دگرسو» خدایان چنه تانی از نشر ماهیت. آزاداندیش و نسپت 
به اننیشه های دیخران متحفل بوده و برای زندگی خدایان دیگر در کنار خود 
مانعی نمی‌بیتد . خدایان چند تاتی نسبت به‌سایر شرکای خود « یعنی دیگر 
خدایان هسان ملهب , بهربان هستند و این ازادئی و تحمل انديشه‌های 
خدایان دیگر تا آنجا در ماهیّت آنها تسترش می‌یابد که حتی خدایان 
مذاهب دیگر را نیز با آغوش باز می‌پذیرند و برای آنها حفوقی برابر با 
خود قأئل مي‌شوند . تمونه اين مورد را می‌توان در رومی‌ها مشاهده کرد که 
خدایان بصری و سایر خدایان بیگانه را يا اغوش باز و استرام پذیرا شدند . 
بدایر این , تلها مذاهب تک خدائی . سیب ایجاد جنگهای مذهبی » زجر و آزار 
مخالقان مذفبی » تعقیپ و محاکمه افراد دگر اندیش دیتی در داد گاهها 
می‌شونده. و به‌بهانه یت‌شکنی به‌انهفام خدایان بیشانه ؛ نابود سازی 
پرستشگاه‌هاي هتدی‌ها و محنيه‌هاي کلان خدایان مصري که مذت ۳/۰۰۰ 
سال به خورشید عی‌نگرستند , اقدام می تندد . تمام این اعمال تابجا و 
ستمگرانه برای ان انحام می‌شود که خدای حسود تک خداپرستان کفته 
است: «هیچکس بغیر از من تباید در توخه افراد پشر خانه داشته باشد .» 
در حلود بکصد سال پیش از «شوینهاور» آندیشمند بزری «هیوم» 
با نبوغ خود , در باره چند خدا پرستی گفت: 

مریّت بت‌برستی تست که قدرت و وظالف خدایان را محدود کرده و به گوته 
طبیعی به خدایان سایر مذاهب و ملت‌ها اجازه می‌ دهد . توانائی خود را با 
دیگر خدایان پخش کرده و با آنها در اراسش و سازگاری بسر پرند .. در 
حالیگه در ایمان به‌یک خداي یکنا. پرستش سایر خدایان . کفر و نابخردی 
به‌شمار می‌رود و به کینه» دشمنی و ریختن خون افراد مخالف متتهی 
می‌شود . عقیده به‌یک هدف ویزژه و ایمان به‌یکتاپرستی به‌افرادی که پیرو 
این تنوری هستند , بهانه می‌دهد تا به‌مخالفان و دشمتان خود به‌شگل 
اف ادی ناه کنند که به‌مقتسات بی‌اعتنا بوده و از این جهت ؛ سزاوار کینه 
و دشمنی خدا و سایر افراد مردم هستند . زیرا . هنگامی که پیروان یک 
مذهب ویژه عقیده دارند که تنها اصول معتقدات و چگونگی مراسیم دینی 


آنها سورد پدیرش خلاست و جئلین خدانیی با اصول عناید و اداب و رسوم 


قوآن ۱۳۵۹ 


دینی سایر مذاهب مخالقف است . به‌ناچار در برایر آنها قرار می‌گیرند و با 
شور و حرارت تابخردانه ای کمر به نایودی آنها مبي بتلند . 

سخت‌سری لخوجاله و نایخردانه تمام مداهیی را که به‌یک خهای یکتا 
ایمان دارند . همه نویستدگان و اندیشمسدان تأکید کرده‌اند . تردید نیست که 
کوته‌بینی و خشک آندیشی بهودیان و روج خون آشام اسبلام تست 

یه د ثراندیشان مذهبی تا امروز بغیر از کینه و خونریزی نتیجه دیگری برای 

بشر باءبار نیاورده است . 

پرفسور «وات» از مدافعان اسلام نوشته است. تتوری تک خناپرستی که 
محمد برای عربستان آورد . پرتر از چند خدا پرستی پود که در ان زمان در 
عرپستان مرکزی رواج داشت . «وات» می‌تویسد . دلیل پیروزی محمد در 
اعای رسالتش این بود که مردم عربستان در آن زمان نیازمند جذب چنین 
پیامی بودند . «وات» ادامه ی دهد که مکد در آن مان دستخوش یک 
بیماری اجتماعی و نیز یحران معنوی شده بود و خدایان محلی برای 
پاسخگوئی به‌این مشکلات بسنده نبودند . اهالی مکه در ثرفای فساد 
اخلاقی و بت‌پرستی غرق شده بودند تا اينکه محمد پدید آمد و فراز 
اخلاقی و موی آنها را بالا برد . ولی . «کرون» و «یاسکت.» عقیده 
دارند که در زمان پدید آمدن محمد . شهر مکه دارای بیماری اجتماعی نبود 
و «گرون» " در این باره مپی‌نویسد: 

هیچ سند و مدرگ تاریضی وجود ندارد نشان دهد که پیش از ظهور 

محمد و اسلام. در که هیچگونه فساد اجتماعی : سیاسی , اخلاقی و یا 

مذهبی وجود داشته است . برعکی . گفته شده است که اهالی مکه در کار 

خود بسیار موفق بودند . دلیل اينکه «وات» فگر کرده است که موفقیّت 

اعالی مکد در زندگی . آلها را وادار کرده است که از چگونگی زندگی خود 

لپ به‌شکوه بگشایند ۰ آن بوده است که بر خلاف عقیده خود . تاریخ اسلام 

را از دید مسلمنان توضیح داده است . دلیل ایتکه بنمايه هاي اسلامی. 

اهالی مکه را بیش از پدید آمدن استلام از طبر اخلاقی. ناتوان و 

سست ارزش به‌شمار آورده‌اند , فساد زندگی آنها نبوده . يلکه دلیل آن بوده 

است که آنها در زندگی خود بسیار موقق بوده و چگونگی وضع موجود خود 

را بر اسلام برتری می‌داده‌اند . بهمین دلیل است که بنمایه‌های اسلامی با 


۷۹۰ اسلام و سلماني 


نگر انتقادی به آنها نگاه کرده‌اند ۰ بدیهی است که هر اندازه که اهالی مه 
در آن زمان از شرالط زندکی بهتری بهره می بردند ۰ از دید تویستدگان قابل 
انتقاد سر به نظر ميی رسیده اند , برای عنال » هر گاه ابو سقیاین ([ رهیر اسراف 


مکه با محمد دشمنی می‌ورزید ). به‌ خدای مورد ستایش خود سوتند 

می خورد ۰ شنونده تسبت به او به گونه طییمی احساس نفرت می کرد . زیرا. 

چخونگی برداشت ذهتی شنونده انست که فردی که ب‌یک خدای غیر 

راستین سوگند می خورد . در پایه به هیچ چیر عقیده و ایمان ندارد . 

همچنین باید توجه داشت » هیچ نشانه‌ای وجود ندارد ثابت کند که مردم 
عربستان در سده ششم میلادی به گرداب بحران معنوی فرو رفته بودند . 

با این وجود . پس چگونه عربستان. اسلام را پذیرش کرد ؟ در آن 
زمان به گونه‌ای که در فصل دوم دیدیم. اجتماغ عربستان بوسیله قبیله و 
طایفه تشکیل شده بود و هر قبیله و یا طایفه‌ای دارای خدای مهمی بود 
که برای تأمین برکت و سعادت آن قبیله یا طایفه . بویژه به‌منظور آوردن 
باران . حاصلخیزی زمین : نابود کردن پیماری‌ها و نگهداری آنها در برابر 
آفت‌های طبیعی ۰ مورد پرستش قرار می گرفت . خدایان طایفه‌ها. نه در 
زندکی روزانه افراد طایقه دخالت می کردند و نه اینکه در بر آوردن نیازهای 
افراد طایفه و دوح دادن په‌زندگی آنها تفش و حقیقتی داشتند . ازاینرو » 
برای افراد مردم بسیار آسان بود که خدای خود را ترک کرده و به‌خدای 
دیشری روی آورند . بویژه انکه خدای جدید توقع نداشت که آنها رقتار و 
منش خود را تغییر دهند . ولی . خدای مسلمانان «برای آنها فروزه‌های 
قبیله‌ای مهمی مانند روح سلحشوری و جنگجوئی و افتخارات نفادی 
به‌وجود می آوره .» افزون بر آن. خدای مسلمانان بیش از بت‌های قبیله‌ای 
به آنها داد ودهش می کرد . بدین شرم که الله . موجب ایجاد یک دولت 
عربی و پیروزی آنها در برایر دشمنانشان می‌شد . همجنین الله برای انها 
سبسب به‌وجود آسنن یگ اقت املت) و دسست زدن به‌جهاد می شد. 
پیروزی هاي محمدذ او را وادار کرد , سخن از ایجاد یک دولت عربی و 
پیروزی اعراب در برابر سایر ملت‌ها یکند: بدیهی است که بدون 
پیروری ۰ نخست در سرزمین عربستان و سپس در سرزمین‌های اطراف: 
یگانگی و یکپارچکی عربستان » نمی توانست به راقعیّت بیاتجامد . 


قسرآن ۳۹۱ 


هم‌جنانود محمد به پیروزی‌های بیشتر و بیشتری در مدینه دست پافت ؛ 
پیروانش نیز افرون شدند و پذیرش گردند که «الله» بزرگ و بویزه بزرکتر 
از خدایان خود آنها بوده و پیروزی ور است ؛ در حالیکه خدای غیر 
راستین شکست آور می‌باشد . دانشمندانی مانئد «بگر» 960۲۲ گفته اند . 
اعراب به‌سبب خشک شدن تدریجی سرزمین عربستان به پیروزی‌های خود 
گرایش داده شدند , ولی « گررن» می‌نویسد: 
لزومی نداشت ته اعراب به‌سبب وخامت وضم مالی عربستان به پیروزی‌های 
خود گرایش داده می‌شنند . هنگامی که انها مزه شیرین پیروزی را در 
سرزمین خود چشیلند . هم آنها ر هم رهیرانشان دیگر نمی‌توانستند » از 
دسترسی به پیروزی های بیشتر و تسخیر زمین‌های حاصلخیر , برای کسترش 
زندگی خود دست بردارند . الله محمد . آنها را به‌پیروزی نوید داده و 
به اتهائی که به‌اسلام ایسان آورده بودتد ۰ فرمان داده بود : هر کجا افراد غیر 
مسلمان را یافتند . آتها را از دم تیغ بکنرانند . .. به کونه کوناه باید گفت که 
محمد می‌بایستی پیروز می شد . پیروانش می خواستند پیروز شوند و الله 
به آنها گفته بود که بلید پیروز شوند: با این وجود . آیا وجود هیچ عامل 
دیگری لازم برد که آنها را پیروز کند ؟ 
حتی درست نیست که فکر کنيم؛ جهاد پوششی برای به‌دست آوردن 
ثروتهای مالی برای اعراب بوده است . بلگه دست زدن به‌جهاد . اشکارا 
برای رفاه و آسایش زندگی آنها الزام آور تشخیص داده شده بود . «الله 
می گوید ... بندگان مومن و دیتدار من باید مالک ثروت‌های رري زمین 
شوند ؛ زمين ارت شماست و الله مالگیت آنرا به‌شما قول داده است .۰ .» 
در شب جنشت قادسیه به‌سربازان عرب کقته شد: «هر کاه شما در برابر 
دشمن پايداري کنید و پیروز شوید ... اموال آنها . زنان آنها ‏ فیرزندان آنها و 
سرزمین آنها از آن شما خواهد بود .» الله . بیش از این نمی توانسته است 
با اعراپ اشکار سخن بگوید . او یه‌اعراب گفت که آنها ند ها حق 
داشتند , اموال , زتان , فرزندان و سرزمین دیجران را تصاحب کنند , بلکه اين 
حتی وظیفه آلها بود: سفهوم جهاد (جنگ مقنس). آن بود که آنها می‌باید 
فرمان الله را اطاعت می کردند و آنرا به‌مورد اجرا می‌ گذاشتند . بدین 
ترتیب , الله محمد روح جنگجونی , سلحشوری و حرص غارتگری قبیله‌اي 
اعراب را به‌یک وظیفه والا و یک پاکدامنی دینی یال برد . 


1 ز 
۱۹ ملام و سلمانی 


به گونه کوتاه؛ بدون اینکه محمد خود را درگیر مسائل معنوي اعير‌اي 
کند. آنها را دور خود گرد آورد و به‌پیروی از انچه که به آن خو گرفته 
بودند » ترغیبشان کرد؛ یعنی پیروزی‌های نظامی و بهره‌برداری از تمام آثار 
و نتایج ماّی آن؛ غارتگری و چپاول . زنربائی و زن ستانی ۰ الله. برای 
اعراب برتر از خدایان پیشین آنها بود . زیرا هر چه که در آرزوی آنها بود . 
در اختیارشان می گذاشت . بلون تردید ؛ اسراب به‌سبب باورهای ثرف 
متافیزیکی خود به‌الله علاقه و ایمان نداشتند و او را از لحاظ ارزش‌های 
معنوی به بت‌های پیشین خود برتری نمی دادند . بلکه از اين جهت الله را 


می پرستیدند که او پرایشان مرده آور نعمت‌های دلخواه دنیوی بود . براستی 
می‌توان گفت که اعراب. یکشبه تثوری تمعم موی را نیاموختند . 
همانگونه که «کرون» گفته است: «حتی در سبله توزدهم ؛ بیشتر مردم 
سرزمین عر پبستان ؛ شسوز مشرگ و کافر بو دید ) 

در سال ۱۰ دکتسر «مارگولیوت 4" عتیده «وات» را در باره اینگد 
اسلام ارزشهای اخلاقی و انسانی اعراپ وا بالا برد , به گونه عامل انکار 
کرده و می‌نویسد: «هیچ دلییل و مدرکی وجود ندارد تشان دهد کد 
مسلمانان از نظر ارزش‌های انسانی و یا نوع‌دوستی برتر از اعراب مشرگ 
بودند .» بلگه عکس این تئوری در باره آنها مصناق دارد . «ساکولیوت» در 
این باره یی تویسد : 

احتمال دارد زمانی که محمد رهبر یک جامعه راهرن و دزد بود . مردم 

عربستان دستخوش نائونی روحیّه و ارزشهای اخلاقی و انسانی شده و در اين 

جریان , آنهانی که هرگ عهیشکنی نکرده بو دند ء تعهنات ود ۳ زیر پا 

گذاشته و آهاتی که خون افراد طایقه خود را خون خویشتن به‌شمار 

سيی آوردند . با وجشاین کاسل ۴1 معتصسونست تما . شروع به ریت حون آغاد 
سح 
" استطلاح مق جع از نام مه ان م۷ ۱۱۳۸۲-۱۳۵۰۱ گرق شده است. وی از 
اقا سیه مسهور سده‌های عیانه ۳ تگلستان بود و باور داشت . ماس ي متافیزیکی و فنفی باید طر اندازه که 
مسکن است. ساده به‌عماي آید و بهره‌برداری از فرض‌های علعی به‌احذ اقل سمکن کاهش یابد. از اپترو. این 
تلوری که هدفش اقتصاد نکری است. به‌نام او 0۲عق 5اتیت() نامیده شده است. فلیل اينکه نویسنده 
اسلا و مس باز به‌دلائل زباد نداشتند تها فحین دلیل که به آنها و تیاه تروسبه رن و مین داده سده بو 
سنده به نظر مبی‌رسید (بازنمود مترجما, 


قرآن +۲ 


به‌الله تلقّی شد و تردید و تأَمّل در پیمان‌شکتی در راه رسیدن به هنفهای 
دینی ؛ لغزشی شایسته سرزنش و مجازات به‌شمار رفت . در نتیجه ؛ اخلاق , 
ارزشهای اخلاقی و زبان تیک از جامعه مساماتان رخت برست و آز و طمع 
نسبت به اموال و زتان [افراد غیر مسلصان). بوسیله محمد تشویق گردید . 


طایشه حود گر دند . | ارتکاب دروغگونی و خیانت به اسسللام . ۳۳ 


به‌هر روی» تلوری تک خدا پرستی ۰ به عنوان یک پدیده آزادی‌ستیز مورد 
انتقاد قرار گرفته و بسیاری از دانشمندان نوشته‌اند که تک خداپرستی. 
ناگزیر به‌استبداد و خودکامگی منتهی مي‌شود ؛ در حالیکه فلاسفه به گونه 
روزافزون به‌اين باور می‌رسند که چند خدا پرستی» می‌تواند خمی مایه 
آزاداتدیشی . آفرینندگی و آزادي انسانی به‌شمار رود . هواخواهان حقوق 
زنان نیز از تصوری تک‌خداپرستی اتتقاه کرده و باور دارند که خدای 
تک خدا پرستان » یک مرد خودخواه و خودکامه‌ای است که شیفته مردان 
بوده , از استعناد تغییر و دثربینی سرمايدای نداشته و نسبت به زنان حسن 
بدبینی دارد . 

در پایان این جستار تاچار باید به‌این واقسّت اشاره کنیم که فدف ما در 
این بحث از برابری بت‌پرستی و چند خدا پرستی با نک خدا پرستی ۰ این 
نیست که ما بخواهیم, یکی از این پدیده‌ها را در برابر سایر پدیده‌ها تایید 
کرده و پذیرش آن تشوری را نیکو بدانيم . بلکه . هدف مقایسه این 
تئوری‌ها با یکدیگر و زیان پیروی از تلوری تک خدا پرستی بود . هر گاه. 
تلوری تک خدا پرستی دارای چنین اثر زیان آوری برای فرد بشر و زندگی او 
باشد » بحث در باره بت پرستی و چند خداپرستی. حای غیر منطقی و 


تابخردانه خود را خواهد داشت . 


تئوری خدا! در اسلام 

اراده فرد بشر به گونه کامل تابع اراده اناد است . تا آتسا که می‌توان گفت که 
فرد بر در برایر اللف . از خود اراده‌ ای ندارد . حتی دلیل اینکد مُروهی از 
مردم به‌الله ایمان ندارند . آیست که خود الله نخواسته است آنها به‌او ایمان 


یب اسلام و سلمانیی 


بیلورند . این چخونگی اندیشه گری نیز که در قرآن شرح داده شده . اراده 
ازاد را از افراد پشر سلب می کند و به‌شوری تقدیر و جیر سرنوشت. 
منتهی مبی شود . به گونه‌ای که «مکئونالد» می‌نویسد: «ناهم‌گونی‌ها و 
تضادهای قرآن در باره اراده آزاد و جیر سرنوشت , تشان می‌دهد که محمد 
یک سیاستمدار و اتدرزگوی فرصت طلب یود و نه یک مرد اصولی دینی .۲ 

«تقدیر و یا چبر سرنوشت ؛ خواه خوب + خواه ید ؛ ششمیین اصل 
کیش محمد است و بنیاد گرایان اسلامی باور دارتد که هر رویدادی که در 
این دنیا رخ می‌ دهد ۰ چه خوب . چه بد ؛ به قونه کامل از اراده الهی ناشی 
ميی‌ شود و در لوح غیر قابل تغییری ثبت شده است.» آيه‌هاي زیر در 
قر ان » نشان دهنده این فراخواست می باشند: 


آیه ٩‏ سوره قمر : امه چیز بر پاید تقدیر تعیين شده. آفریده شده است .4 
آیه ۵ سوه آل عمران: «فرکسی به فرمان الله و کتایی که سیر زندگی از 
پیش در آن ثبت شده خواهد عرد .» 

آیه ۲ سوره الاعلی: «الله همه چیز را آفریده و سرنوشت آنها را تعیین 
کرده و آنها را رهیری نموده است .» 

ایه ۱۷ سوره انفال: «ائله کافران راکشت و این الله بود که بدآلها تیر 
می انداخت , ند شما.» 

آیه ۵۱ سوره توبه: «هرگز جز آنجه الله مقثر کرده به‌ما نخواهد رسید .» 
آید ۰ سوره رعد: « تمأم قدرت در دست‌های خداست .» 

آیه ۶ سوره ابراهيیم: «الله هر کسی را بخواهد کمراه و هر کرا اراده کند 
به راه راست هدایت خواهد کرد .» 

آیه ۱ سوره کهف: «کافرانی که بر چشم‌هایشان پرده غفلت گذاشتيم و 
گوشهایشان را بستیم تا فرمان ما را نشتوند .» 

آیه ۳ سوره سخله: «آگر ما می‌خواستيم. هر نفسی را هدایت می کردیم. 
ولی وعده من حتمی است - من دوزخ را از حنّ و انس پر خواهم کرد .» 
(نویستله, بهاشتباه این آیه را در اصل کتاب ٩۳۷٩‏ ذگر کرده است . 
مترجم .) 

آید ۱ سوره جائیه: «ای محبد به آنها یگو: دالله به‌شما جان عی دهد , 


سپس آنرا از شما می کیرد و آتگاه شما را دز زوز قیابت جمع می کند .»» 


قسرآن ۳۹۵ 


آیه ۲۲ سوره حدید: «هپچ رتج و مصییتی در زمین روی تمی‌دهد که ما آز 

پیش وفوع آلها را در کتاپ ثبت تکرده باشیم .» 

بدیهی است که در قرآن آیاتی نیز وجود دارند که حاکی از نوعی اراده آزاد 

برای افراد مي‌باشند: 

آپه ۱۲ سوره فصلت: «ما قوم ثمود را تیز هدایت کردیم» لیکن آنها خود 

تابینانی جهل ر ضلالت را بر‌گزیدند .» 

آیه ۲۸ سوره کهف: « حقیقت از جالب پرورثار شما آمد . پس هر که 

می‌خواهد ایمان آورد و هر که مي خواهد کلفر شود .» 

ولی . به گوته‌ای که «ونسینک " در کتاب ۲6۵) سنا1۵ 1۳6 گفته 
است ؛ در اسیلام سرانجام؛ تقدیر و جیر سرنوشت بر اراده آزاد برتری 
می‌یاید . در اسلام, حتی یک حدیث در باره اراده آزاد وجود تدارد - صلاهل 
عباح‌عمع(] ۵۶ که در _ میانه سده هشتم می زیسته و با اسلام آشنانی کامل 
داشته . می وید . «تفاوت بین جبر سرنوشت و اراده آزاد . یکی از 
مهمترین اختلافات ادیان مسیحیت و اسلام است ۰» 

تردید نیست که محمد در پایان عمرش . بیشتر به اصل تقدیر و جبر 
سرنوشت گرایش پینا کرد . این فراکشت فکری در محمد. زمانی شکل 
گرفت که مسلمانان نخستین . باورشان در باره اصل تقذیر کاملا سنکی شده 
بود . 

پیش از اينکه در باره تثوری تقدیر و جبر و سرنوشت به‌توصیح و 
تفسیر بیشتر پردازيم , بهتر است اشاره‌ای به تثوری دوزخ در اسلام داشته 
باشیم . در قرآن « مکانی که الله برای درد و رنج دادن به بندگانش آفریده و 
گویا از سهن گفتن در باره آن احساس وجد و شادی ویه‌ای می کند . با 
چند واثه بیان شده است. يکي از آنها واژه « جهنم» است که دست کم 
سی‌بار در قرآن ذکر شنه و دلالت بر محلی دارد که تمام مسلمانان برای 
پاک شین از گناه وارد آن می‌شوند . اید ۷۲ سوره مریم فرآن می گوید: 
«هیچیک از شما نیست . جز آنکه وارد دوزخ شود و اين حکم الله است .» 
واژه «الثار» که معنیی « آتش » می‌دهد ۰ چندین مرتیه در قران دکر شده 


است . سایر واژه‌هاتی که یرای دوزخ و یا آتش دورح در قرآن به کار برده 


۳۹1 اسلام و مسلمانی 


شده‌اند » عبارند از؛ 

لاظا (شمله): شعله دوزخ سر و صورت و انبام را پاک می‌سوزاند و دوز 

آنهشی را که از خدا روی گردانیده و مال دتیا جمع آوری کرده‌اند . دربر 

می‌گیرد . انویسنده از روی اشتیاه: این آید را ایه ۵ سوره قدر ذکر کرده 

که درست آن ایه‌های ۵ تا ٩۷‏ سوره معارج میی‌باشد . مترجم .) 

الحطمه ( خرد کننشه): «اتشی است که الله برافروخته و بر دلهاي کافرین 

شعله‌ور است .» (آیه ۶ سوره الهمره) 

سعیر (شعله آتش): «آنهائی که اموال یتیمان را به‌ستمگری می خورند . در 

حقیقت در شکم خود آتش فرو می‌برند و در سعیر کیاب خواهند شد .» 

(ایه ۱۱ سوره تساه ) 

سقرّ: «گناهگاران در اشتیاه و آتش هستند . روزی آها را به‌رر در آتش 

دوزخ کشند و کوپند , اینک شقر دوزخ را بچشید .» (آیه ٩۷‏ سوره قمر ) 

واژه‌های النحیم [مکان داغ) و هاویه در سوره‌های بقره و قارعه نیز 
به ترتیب دگر شده‌اند . محمد نخست دید محدود و پننار کوتدبین خود را 
رها کرد و سپس آتشگاه دوزخ , يعنی شکنجه گاه الله را محلی وصف کرد 
که در آن: آب جوشان است ؛ چرک و خون بدن سوخته شدکان به آتش روان 
است : پوست بن آنها کنده و بریان شده» گوشت بدنشان با آتش یکسان 
شده. شکمها و روده‌هایشان پاره شده و جمجمه‌های آنها با گرزهای آهنین 
خرد شده‌است . و آیه به آیه و سوره ب‌سوره پیوسته از آتش . آتشیی که 
هميشه و تا ابد فروزان و شعله‌ور است . دم می‌زند . آیه 24 سوره توبه 
می گوید :. بدن کافران برای هميشه در حال کباب شدن و سوختن خواهد 
بود . 

یبا براستی ؛ مفهوم سستمی که محمد بدین ترتیب تصوییر می کند . 

چیست ؟ به کوته ای که «میل»" " می گوید: 
«چقدر این عقبده نفرت اور و شرارت امیز است که ما فکر کتیم . خناوند 
به گونه عمدی » یه آفریدن بندگان خود اقدام می‌کند تا با وجرد آنها دوزخ را 
پر کند , در حالیکه اين بندکان بیچاره مسئول اعمال و رفتار خود تیستند . 
زیرا الله خود خواسته است که آنها کمراه باشند . یرای مثال . آيا وجودی 
به‌نام خدا که ما بالاترین حد پرستش را برای او قائل هستیم» شایسته 
است . دوزخی ایجاد کند و نسل‌های بیشماری از افراد بشر را از پیش 


قران ۲۹ 


برای آن بیافریند که در آتش آن سوخته شوند ؟... حال اگر فرض کنیم. 
این خدای مسیحیّت منیع تمام فروزه‌های تیکوی اخلاقی و بزرکترین 
ارزشهای معنوی باشد ؛ تنها همین عمل او؛ یعنی ایجاد دوزخ و آفریدن 
گروه بیشماری از افراد بشر برای سوخته شدن در آتش آن دوزخ» تمام 
فروزه‌های مثبت چنین خدائي را بیکباره نابود می کند . بدیهی است ۰ زمانی 
که (میل) از عامل جبر و سرتوشت در مسیحیّت سخن می گوید ۰ بحث آو 
اسلاع را نیز در بر می گیرد .۰» 

ما بهیچوجه نمی‌توانیم چنین سیستمی را یک سیستم اخلاقی به شمار 
آوریم . شرط نخستین ارزشی هر سیستم اخلاقی الست که در آن سیستم. 
هر کسی از لحاظ قائونی مسئول اعمال و رفتار خود بوده, بتواند آزادانه 
بیندیشد ۰ تصمیم بگیرد و به گزینش چگونگی رفتار و سلوک خود بپردازد . 
در سیستم تقدیر و از پیش سرنوشت‌سازی شده قرآن, افراد انسان در 
حکم موجوداتی هستند که یک خدای پوالهوس و دمنمی مزاج . آنها را برای 
آن آفریده تا با مشاهده سوختنشان در اتش خود را سرگرم کند. اگر 
انسان مسئول اعمال و رفتار خود تباشد . آپا عادلانه است که به گوندای که 
در آیه‌های پیش شرح داده شد. به‌وضم اننوهبار و بدون گناه» قرپانی 
مجازات‌های مسخره و سادیستی شود ؟ 

«باسکت» " در کتاب خود در باره معتقیات اسلامی در باره اعمال 
جنسی . بنون رعایت نزاکت ادبی . آشکارا مي‌نویسد : «در اسلام ارزش های 
اخلاقی وحود ندارد .» به مسلمانان فرمان داده شده است که از اراده مرموز 
الله فرماثیرداری کتند . در اسلام «خوب» و «بد» برپایه آنچه که قرآن و 
پس از آن مقزرات اسلامی «مجاز» و یا «حرام» مي‌دانند ۰ تعریف شده 
است . سقراط در کتابپ ۳۵۳۲0 پرسش کرده است: «آيا شخص 
مقس يا پرهیزکار به‌سبب دیندار بودنش محبوب خدا قرار شرفته و یا 
اينکه جون مورد مهر خدا واقع شده . فروزه تقذس به‌او ویزکی داده شده 
است ؟» مسلمانان بنیادی برای این پرسش. پاسخی اشعار و قطعی در 
آستین دارند و آن اینست که اثر الله چیری را بپسنند . آن جیز خوب و 


هر اه از آن خوشش نیاید . آن چیز بد است . بنایر این . در اسلاع هیچ 


۳32۸ اسلام و سلمانی 


پدیده ای در نهاد نمی‌تواند بدون وابستگی به‌اراده و خواست الله «معقول» 
و یا «منطصی» و يا خوب و یا بد به‌شمار رود : بلکه سنجه بد و خوب 
بودن , در تهاد به‌اراره الله بستگی دارد . اگر اراده الله پدیده‌ای را (خواه 
زشت و خواه نیکو باشد )۰ خوپ یداند» آن پدیده در سرشت «خوب» و 
اگر اراده الله اثرا بد بداند. آن پدیده در نهاد «بد » به شمار خواهد رفت . 
بدیهی است که چنین بحشی یوسیله افلاطون نمی‌تواند مورد پذیرش قرار 
بگیرد . «مکی » عنت‌ها۳ (,.۱.1 صفحه ۲۵۰). نبز می گوید: «اگر قرار 
بود ارزش های اخلافی به گونه کامل بوسیله فرمان‌های الهی تعیین شود . 
چنانکه هر خوبی برای این خوب شناخته شود که با خواست خدا برابری 
می‌کند ۰ انوقت دیگر اعاي یک خداشناس . مبنی براینکه خدا خوب 
است ارزش خود را از دست می‌داد و خدا نیز نمی‌توالست ادعا کند که با 
آفریدشی جهان دست به عمل نیگوئی زده است ۶۰" «مگی +4 در کتابی که 
پیش از کتاب پیشین نوشته ( ۰۱۹۷۷ صفحه ۲۳۰), ابراز عقیده می کند که 
باورهای مسلمانان در باره الله , ما را به‌نتایج زیر می‌رساند: 
«هنخابی که خباوند خود را خوب دانسته و از خویش به‌نکوئی نام می‌برد . 
این انديشه را به‌وجود می آورد که خدا خود را دوست دارد و با از ختا 
بودن خود خشنود است.._ همچنین این انديشه نشان می‌دهد که فرمانرداری 
از ارزش‌های اخلافی باید برپایه براسر بودن آن ارزش‌هیا با خواست های 
خود کامه یک عامل دمدمی ماج و ستمگر باشد . قر ایند اين پندار سبب 
شده است که بسیاری از اندیشمندان مذهبی با بخش نخست فرض موافقت 
کنند . يعني اینکه ففرد مقس و پرهیزکار برای این مقس نامیده مي شود 
که خدا او را دوست دارد و نه اينکه فروزه‌های انسانیاش . او را مقس 
ساخته است؟ . و این موضوع به‌توبه خود . قررآیند شگفت آوری برای دانش 
اخلاق خواهد داشت . بدین شرح که اگر براستی تهاد خوب و پا ید بودن 
پدیده‌ای به‌اراده الله وابستگی داشته باشد . در ایتصورت فروزه‌ها و 
ارزشهای اخلاقی را نیز به گوته کامل باید آز وجود خدا و بحث‌های مذهبی 
جدا ساخت و اصول اخلاقی را رشته مستقلی به‌شمار آورد که با متقدات 
مدهیی و دیئی هبچگونه ارتباط و وابستگی ندارند و یا به گفعه دیگر , 
اصول و فروزه‌های اخلاقی را باید از رشته حگمت الهی حذف کرد ,۲۱۹ 


قرآن ۲۹۹ 


«راسل» ‏ در باره لزوم منطقی آزادی و جداتی ارزش های اخلاقی از هر 
بح متافیزیکی و الهی می‌نویسد: 
اگر ما به گوته کامل اطمینان داشته باشیم که بین خوب ر ید تفاوت وجود 
دارد . در ایتصورت باید يدانيم که آیا این تفاوت به‌فرمان خدا بستگی دارد 
یانه: اگر تقاوت بین خوب و بد به‌فرمان خدا بستگی داشته باشد , 
بنابر این برای خود خدا بين خوب و بد تقاوتی وجود ندارد و در نتیجه دگر 
ایتگه خدا خوب است , اهمیت خود را از دست خواعد داد . حال ار 
همچنانکه دانشمندان علوم حکمت الهی عقیده دارند . ما بگوئيم خدا خوب 
است . در اتصورت باید بلور داشته باشیم که خوب و بد دارای مناهیمی 
هستند که با احکام الهی پیوندی ندارند . زیرا احکام الهی بدون توخه 
به ایتکه يا خدا پیوند دارئد . خوب هستند و نه بد . حال اگر ما بکوئيم که 
خوب و بد . تنها آفریده شده خداوند نبوده و نهاد آنها پیش از خدا وجود 
داشته است (.11.40. . صفحه .)۷٩‏ مانمي‌توانيم از زیر مسئوایت های 
اخلافی خود که بوسیله خرد ما درگ می‌شود . شانه خالی کنیم . 
همچنین . ما نمی‌توانيم تثوری دوزخ را از نظر اخلاقی تمجید کنیم . 
بین تمام سوره‌های قرآن ؛ تنها دو سوره (سوره‌های فاتهه و توبه). 
مي‌ گویند , خدا بخشنده و مهربان است . ولی . ایا یک خدای مهربان. چون 
بنده‌اش به‌او ایمان نهاورده. بدنش را تا ابد به‌شگنجه‌های اتشگاه دوزخ 
می‌سبارد ؟ به کونه‌ای که «راسل» می کوید: «براستی . حتی نمی‌توان پندار 
کرد که کسی که در نهاد خود نشانی از مهربانی داشته باشد . اینجنین 
ترس‌ها و وعشت‌هاتی را در دنیا پراکنده کند .» بانتونی فولو » ب«صونیش 
#ج مي‌ویسد: «بین تخلفات محدود و نا چیز مجازات‌های بی‌انتها و 
بدون نهایت . اختلاف بیش از اندازه وجود دارد . تئوری دوزخ در قرآن» یک 
شکتجه کری ستمگرانه و وحشی‌تهاد و سادیستی است که هر الهی خورد, 
است . افزون بر آن ء مفهوم تثوری دوزخ انست که برپایه ترس به وجود 
آمده و این امر با ارزش‌های اخلاقی مقایرت و ناهمگونی دارد .» آیه ۲ 
سوره تصل ؛ می گوید: «خنائی بفییر از من وجود تندارد . پس از من 
بشرسیید .» به کوندای که « ئیب» گفته است: «در اسللام. انسان پیوسته باید 


در شرس و وحشت دانم از آخدا] زندئی کند و پیوستد در برایر او حبهه 


۱۷۰ اسلام و مسلمانی 


بگیرد - این معنی اصطلاحی عبارت «ترس از خدا» می‌باشد که صفحات 
قرآن را از ابتدا تا انتها پوشانیده است .» ( ۱۹۵۲+ صفحه ۲۲۲۱۳۸ در 
اسلام . به‌جای اینکه ما برپایه احساس مستئولیت انسانی و وظیفه اجتماعی 
و یا عواطفب انسان دوستی با همگنان خود رفتار کنیم . باید کردار و رفتار 
خود را با دیخران برپایه ترس و وحشت از مجاژات‌های الهی و ارضای 
حس خودخواهي خود با گرفتن پاداش از خدا در این دنیا و نیز در جهان 
آینده » قرار دهیم . «مکی .» درست می گوید که: 
«مقهوم تئوری مقایسه کردن رفتار و کردار انسان با فرمان الهیی اینست که 
لرومی ندارد , منش انسان بریایه هدف‌های تیکوی انسانی و یا نیازهای 
احساسی و عاطفی او انجام بگیرد . پلکه تنها باید در جهت راضی کردن 
خواست‌های روانی یک فرد ستمگر و نابخرد پایهریزی شود . الیثّه » اگر 
خدای ما خداي با حسن تیتی می‌بود که برای حلْ مشکلات ما الهامات قایل 
اعتماد صادر می کرد ۰ ما می‌توانستیم از احکام ار بهره یگیریم ؛ ولی 
الهاماتی که خدا برای ما فرستاده . چنین فروزه‌ای ندارد . حتی یک انسان 
دیندار و خناشناس نیز گواهی خواهد کرد ثه الهایات الهی در تورات » 
انحیل و قران کوته نگرانه , ساده اندیشانه . وایسگرا و وحشی‌نهاد بوده‌اند ۲ 
به گوته ای که «هنس کونگ» ع8صناا 1205 می‌نویسد: «ما خود باید 


مسئولیت ارزشی های اخلافیی خوود را با باورهای یی بویا دظیم » در واقع . 
فروزه حاتي اخلافی سود ۳ از ارزشی خالی گرده‌ایم . 


ناتوانی های ال 
به‌سا گفته شده است که الله قادر یگانه . دانای مطلق و تیکخواه و 
نیک اندیش است. ولی او در عمل ؛ وجود ستمگر : زودرنج و کج منشی 
است که قدرت ندارد . بندگان سرکش و کافر خود را کنترل و اداره کتد . 
او دارای خشم ۰ غرور , حسد و سایر تاتوانی‌های اخلاقی است که برای یک 
موجود کامل » شگفت اور می‌باشد . ار براستی . الله موجودی کامل و 
بی‌نیاز است . جرا باید به‌وجود انسان در دنیا نیاز داشته باشد ؟ اثر او 
قادر یخانه و مطلق است. چا از افراد بشر درخواست کمک می‌کند ؟ 
بالاتر از همه. چرا یک تاجر کمنام کوته‌اندیش عرب را که دارای فرهنگ 


قران ۳۷۰۹ 


واپسگراست » به عنوان پیامبر خود در روی زمین برگزیده است ؟ آیا برای 
موحودی که از لحاظ اخلاقی کامل و از همه برتر مي‌باشد : شبایسته است 
که از بندگانی که خود آفریده , درخواست کند که او را مورد ستایش و 
پرستش قرار دهند؟ آیا ما در باره روائشناسی شگفت انز کسی که 
افراد بشر و یا موجودات ماشین ماتندی را می آفریند و از پیش برایشان 
سرنوشت می‌سارد تا روزی پنج ار برای ستایش او به‌خاگ پیفتند . چخونه 
باید داوری کنیم؟ تردید نیست که اين میل بیمارتونه برای ستایش شدن. 
شایسته فروزه‌های اخلاقی یک موجود برتر تیست : «پال کریو » ۲۵۷6تا۲2 
(ژلال] صفحه ۱۱۶۷ در باره خدای قرآن مبی نویسد : 
« بتابر این , غداوند موجودي است که به گونه ایدی و بی‌تهایت از همد 
آفریده‌های روی زمیین که در برایر او حکم ساشین بیحرکتی را دارند , 
متشاوت و بالاتر بوده و دارای توان بی‌انتهانی است که هیچ قاعده و نون و 
حتّی بقیر از اراده مطلق و یکتای خودش را به رسمیت نمی شناسد . 
آفریده‌شده‌هایی الله دارای هیچ توان و اختیاری نیستند و ازاینرو الله چیزی 
از آنها نمی خواهد . زیرا الله خود دارای همه توانائی‌هاي موجود در دنیاست 
و آفرید شده‌هایش بوسیله اب آفربده شده . تابم او هستند و برای وجود او 
افریده شده‌اند . و دوم اینگه , هبجیک از آفریده‌های او حق ندارد نسیت 
به‌فم‌گنان خود اذعای هیجگونه برتری و تمایزی بکند . آفریده‌های اللد در 
تساوی بفون چون وچرا, بنده خوار و افتاده الله برده و بدون توعه 
به ارزش ها . شایستکی‌ها ر فضیلت‌های خود . همه الت یک قدرت یکانه و 
توانا هستند و آن قدرت الله است که آفریده‌هایش را یا خورد و نابود 
ميي‌ کند و یا به‌سود و فایده می‌رساند ؛ يا آنها را به حقیقت راهنمانی 
می‌کند و یا کمراه و به‌اشتباه سی‌اندازد ؛ یا آنها را به‌بزرگي و احترام 
می‌رساند و یا بدشرم ورسوائی می کشاند , با آتها را شاد و خوشبخت و یا 
مصیبت زده و بدیخت می‌سازد و همه اين کارها را برپایه اراده و جگوتکی 
میل و خواسته خود . انجام می دهد .)۳ 
اسان هنکای که چنین فروزه‌هاتی را در باره الله مي‌ شنود . در بدایت 
اسر فکر می کند که این فرمانروای مطلق دارای قدرت غیر قابل کتترل کننده 
و بی‌نهایت بوده و از خشم, نیاز و تمایلات احساسی خاليي است؛ در 


۲۳۷۹ اسلام و ملمانی 


حالیکه ایتگونه نیست . زرا او نسبت به آفریده‌هایش یک احساس مهم 
دارد که پایه و اساس رفتارش را تشکیل می‌دهد و آ 
میل ندارد بنده‌هایش به‌توانائی یکتا و مطلق او دست یافته و آن قدرت را 
در جهانی که زیر اراده و مییل اوست , به کار برند . بنابراین ۰ استعداد و 


امادکی انله برای مجازات بیش از دادن اجر و پاداش : برای ایحاد رتج و 


درد و عذأب پیش از شادی و خوشی و برای نابودی بیش از سازندگی 
است. یکانه رضایت الله در ایتست که آفرید»‌هایش به گونه دانم احساس 
کنند که آنها تنها بنده» برده. آلت‌های بی‌اراده و ابزارهای ناچیز و حقیر 
او هستند . تا از این راه بهتر به‌توائانی مطلی و یخانه او گردن نهند و 
بداتند که تواتاتی او بالای توانائی انها. مگر و حیله اش بیشتر از مکر و 
حیله آنها . اراده‌اش بالای اراده ها و پرمنشی و شرور او بیش از 
پرمنشی و غرور آنهاست . به‌گفته دیگر . توانائی. مکر و دسیسه. اراده و 
پرمنشی و غرور . تنها به‌الله ویژگی دارد و بس . (یرای پر منشی و غرور 
الله به‌سوره حشر و برای مکر و دسیسه آو به آیه ۷: سوده آل عمران و 
آیه ۲۰ سوره انفال نگاهد کنید .) 

این الله که توان و اختیارش بی‌نهایت بوده . تنها به وجود خود عشق 
می‌ورزد و نبز تنها از وجود خود شادی و سرخوشی می‌گیرد » در این 
جهان بزرگی که زیر فرمان اوست . یگانه و تنهاست؛ نه فرزندی دارد . نه 
همنشیتی و نه مشاوری . این الله قادر مطلق , آفریده‌هایش را به‌هیچ 
می گیرد و خودخواهی و خود برستی او همراه با تنهائی اش . سیب استبداد 
و خودکامکی مطلقش شده است . آئجه که در جهان وحود دارد از الله 
بوده و قمه در الله جمع می‌باشند . «پال تریو» ادامه می‌دهد: 

هر کسی که با زبان عربی اشنانی داشته باشد . گراهي خواهد کرد که 

خدانی که به شرح بالا به گونه کفر آمیز یک هیولای شگفت‌انگیز و شریر و 

درنده خو ترسیم شده و در تمام متون قرآن . این فروزه‌ها واژه به واژه در باره 

ار تأکید ر با مفاهیم تمام آیه‌ها بافته شده. در واقع آینه و بازتاب مقزی 

ویسئده ان بوده است . 


و براستی باید کفت که اينهمه فروزه‌هائی که در اسلام از الله ترسیم 


قسوان ۳۷ 
شده » نراوشات معری و عقیننتی خود محمد بوده و این موضوع را 
حدیث‌های موجود به‌خوبی شهادت ر گواهی می‌دهند . ما از اين موضوع 
نمونه های معتبر بسياری در دست داريم که من یکی از آنها را که از بین 
شمار زيادي در خاطر نگهداری کرده و از وهابی‌های نجد شنیده‌ام . ذکر 
می‌کنم 

بدین ترتیب , هنگامی که الله ۰.. تصمیم گرفت نژاد بشر را بیافریند . 
مشتی خاک از همان خاکی که بعدها تمام یشرت را با آن آفرید با 
دستهایش از زمین برداشت و سپس آن خاک را به‌دو بخش برابر تقسیم 
کرد » یک بخش آثرا به‌دوزخ پرتاب کرد و گفت: «اين سهم ابدی آتش 
دوزخ که البته برای من اهمیتی تدارد .» و بخش دیگر را به‌بهشت پرتاب 
کرد و گفت: «و اینهم سهم پهشت که انهم برای من مه نیست .» 
1 مشکا تالمصایع . باب القدر .۱ ۱ 

و اما نکته جالب دیکر ! تقدیر . جبر . سرنوشت و پا به اصطلاح بهتر . 
محکومیت از پیش است که قرآن پیوسته از آن دم می‌زند و آنرا آسوزش 
مي‌ دهد . در فران و اسلام, بهشت و دوزخ هیجهونه پیوندی با علاقه ر 
تفرت الله و نیز هیچ نوخ ارتباطی با شایستگی‌ها و يا عیوب افراد بشر و 
منش نیکو و یا زشت آفریده‌شدگان ندارد . دلیل اين امر انست که کردار 
و رفتاری را که ما خوب یابد . درست يا نادرست ۰ گناه و يا نیگو می‌دانيم . 
شمه در نهاد پشی و بکپارجه هستند و نه شایستگی تمحید و تین دارند 
و ته سرزنثی و ملامت . ته در خور باداش هستند و نه محازات . بلکه شها 
عاملی که سبب تشخیص عمل ميت از نقی می‌شود . اراده و میبل 
خود کامه وجود هیولانی است . به‌نام الله . در یک جمله باید کقت که اللد . 
فردی را تا ابد با زنجیرهای آتشین در میان دریاهای مذاب آتش می‌سوزاند 
ویافرد دیگری را در خاحشه خانه‌های جاودانی بين جهل حوری بهشتی 
صای می‌دهد . زرا این اراده اوسیت و از این کار شادی و خوشی 
پر می گیرد . 

بنابر این . افراد یشر گذشته از فروزه‌های بدنی . اجتماعی و ارزش‌های 
اخلافی . همه در یک فراز یکسان و مساوی آلات و ابزار یک کارفرمای بزرگ 


و برده و ده یک ازباب بکتا هستند , به نام الله . 


اسان مسلماد 
۳۷۶ ۴ 8 هس خی 


و محجمد پیامبر اوست 


هر مدهبی با اين اذعا که خدا فرمان بیامیری را به‌فرد ویده‌اي ابلاغ گرده ؛ 
دکان خود را یاز کرده است . کلیمی‌ها. موسی را دارتد ؛ مسيحي‌ها از 
عیسی مسیح و حوارتون بیروی می کنند و ترکها دنباه‌رری مخمد فستند . 
اين واتمود سازی حاکی از اینست که خدا تتها به‌این افراد تعلق دارد و 
سار افراد بشر از وجود خدا محروم هستند . هر یک از کلیساها کتایی 
دارند که آنیا وحی و با کلام خدا می‌دانند. کلیسی‌ها باور دارند که 
خداوند کتاب آنها را به گوند حضوری به‌موسي داده است . مسیحي‌ها ادعا 
می‌کنند. که کلام خدا بوسیله وحیی برایشان ناّل شده و ترک‌ها براین باورند 
که کلام خدا (قرآن) بوسیله یک فرشته از آسمان نازل شده است . هر یک 
از کلیساها . کلیسای دیگری را متهم به بی‌دینی می کتند و من به‌هیچیک از 
آنها عقیده‌ای ندارم . 


و اه مگ ۲6[ ,عمند۳ حعوم] 


مسلمانان باور دارند که الله و با خدا ؛ محمد وا پیامبر تمام افراد بشر 
تعیین کرده است. اکر چه. مسلمانان و مفتسران غربی خوشبین به‌اسلام. 
آیه‌های ۲ تا ۱۸ سوره نجم را در باره دیدار محمد با الله رة مي‌کنند » ولی 
تردید نیست که محمد خود ادعا نموده که با الله دیدار کگرده اسست . 
همچنین محمد لفته است که کاهبه اه با فرشته جبرئیل که از سوی الله 
برایش وحی می آورده , کفتگو داشته است . چگونه محمد می‌داند که با 
الله و يا یک فرشته دیدار کرده است؟ چگونه او می‌داند که تجرییات ویده 
او , تجلیات الله بوده است ؟ ولو اینکه ما باور داشته باشیم که محمد. در 
اعاهای خود راستگو بوده . ایا او نمی‌توانسته است »صادقانه اشتباه کرده 
باشد ؟ افرادی که در زمان ما ادعا می‌کنند که دسترسی مستقيم به خیا 
دارند ۰ ما آنها را بیمار مغرزی به شمار می آوریم . چهونه ما می‌توانيم باور 
کنیم که براستی الله و یا یک فرشته به‌محمد الهام و وحی رسانیده‌اند ؟ 
به گوته‌ ای که «توماس پین» (..2.4. صفحه ۵۲). گفته است: 
هر گاه فرض کنیم که پدیده‌ای تنها به‌یک شخص ویزه الهام شده و نه به‌سایر 


افراد , در ایتصورت عنکامی که اين شخص موضوع الهام را به‌تفر دوم و نفر 


قسرآن ‌ِ۳۷ 


دوم به شخص سوم و اين شخص به‌نفر چهارم و غیرد مي‌رساند . دیگر آن 

موضوع نمی‌تواند برای همه مردم حکم الهام داشته بلشد . یلکه آن موضوع 

تنها برای شخص اول . شکل الهام و برای دیگران صورت شایعه خواحد 

داشت مر از ایترو سایر افراد مجبور تخواهند بود » انرا پاور کنند . 

ارزش و اهعیت الهام هميشه برای شیجص نخستی است که سورد الهام 

قرار می‌گیرد و اگر چه اين شخص ممکن است خود را مجبور یه باور گردن 

آن بداند » ولی دیگران آن قید را ندارند. هنگامی که موسی به‌فرزندان 

اسماعیل اظهار داشت که ده فرمان در دو لوح از دست خنا بهاو داده شده 

است . ها مجیور تیودند گفته او را باور کنند : زیرا آنها بغیر از سختان 

موسی . دلیل دیگری نداشتند که ده فرمان از دستهاي خدا به‌وی داده شده 

است و ارزش سخنان موسی برای من , مانند اهمیت سخنانی است که من از 

تاریخنویسان سی‌شنوع . درست است که ده فرمان شامل احگام تیکو . 

اخلاقی و با ارزشی هستند , ولی هیچ نشانه‌ای از خدارند به آنها تچسبیده 

است . بدیهی است.» هر انسان شایسته‌ای که از حقوق و قانون آگاهی 

داشته باشد ۰ بدون چسبائیدن خود به‌نیروهای برتر » می‌تواند مانند آن احکام 

را بیافریند . 

هنگامی که به‌من گفته می‌شود که قران در آسمان نوشته شده و بوسیله 

یک فرشته به محمد ابلاخ شده است . این موضوع برای من حکم شایمه‌ای 

را دارد که مانند مورد پیش از دست دوم بازگو شده است. من فرشته را 

به چشم خود ندیده و بنایر این حق دارم که آنرا باور نکنم . 

هر گاه تئوری «ونسبرو ۰» «کرون» و «کوگ» را که می وید (اسلام » بر 
اثر نقوذ خاخام‌های کلیمی‌ها به‌وجود امد و نه در زمان ظهور محمد و 
محمد کوشش کرد . با نسخه‌برداری از رسالت پيامبري موسي , خود را 
به‌بهانه گرقتن وحی از الله ؛ پیامیر عرب بداند )۰ در نظر بگيريم. آنزمان 
تثوری «پین » که رسالت پیامیری سوسی و محمد را با همان هدف‌ها و 
شرائط انسانی در کنار یکدیگر قرار داده . به درستی خواهد پیوست . 

افزون بر آن . به گونه‌ای که «پین» می‌کوید . بسیار مهم است بدانيم که 
در داخل تورات و قرآن . هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که دروتمایه آنها را 
به‌خدا وابستگی دهد بر عکس. درونمایه و متون قرآن دارای مطالبی 


۳۹۷۹ اسان نم ۳ سنمانی 


است که پهیچوجه نمی‌توان آنها را به‌خدا تسبت داد . گذشته از همد 
اینها . متون تورات و قران با یکدیگر تضاد و ناهمگونی دارند. حال 
چگونه و با چه معیاری ما باید در باره درستی یکی از آن دو داوری کنیم ؟ 
هر دو می گویند » دربر دارنده نوشتارهای مقدسی هستند که از سوي خبا 
به آنها ابلاغ شده. ولی ما می‌دانیم که هیچ الهامی را نمی‌توان با ارزش 
دانستی ۲۷۷ 

بسیار شگفت نیز است که هنگاسی که خداوند می‌خواهد خود را 
به‌مردم نشان دهد . تنها یک نفر را هدف قرار می کیرد . چرا خدا خودش 
را به میلیون‌ها نفر افرادی که در یک استودیوم بازی فوتبال که برای نماشای 
جام جهانی گرد آمده‌اند ؛ نشان نمی‌دهد ؟ به‌گونه‌ای که «پاتریشیا کرون» 
نوشته است: «خد! دارای عادت شگفت آوری است که هنگامی که 
می‌خواهد خود را به‌مردم نشان دهد . تنها با یک شخص ویزه مکابه 
مي کند .» سایر افراد بشر باید حقایق را از او بیاسوزند ء دانش و 
آکاهی‌های خود را در باره نا . از شخص دیگری به‌دست آورند و بهای 
آن اینست که زیر فرمان او در ایند . و جالب اینجاست که همین شخص, 
سرانجام بوسیله یک سازمان بشری فرو خواهد ريخت و يا به گفته دیگر . 
خدا بوسیله سایر مردم کنترل می‌شود .» [12 .۵ ,1944 ,21 جعنبهعا ,118] 


ایراهیم. اسماعیل» موسیء نوح و سایر پیامبران 

یه‌ما گفته شده است که ايراهیم در کلده زایش یافته و فرزند یک کوزه گر 
تنگدست که با ساخقن بت‌های گوچک گلی روزگار می گذرانیده » بوده است . 
کدام انسان خردگرانی می‌تواند باور کند که یک پسر کوزه گر از ٩۰۰‏ میل 
بیابان‌های غیر قابل عبور به‌مکه مسافرت کرده باشد. هرگاه او یک سردار 
پیروز می‌بود ۰ بدون تردید می‌باید به کشور زیبانی مند آسور رفته ياشد و 
اثر آنگونه که فرض شدء است , او یک انسان تدگدست بوده ؛ تمی توانسته 
است ء بنبانگزار یک حکوست پادشاهی در یک کشور خارجبی شده باشد . 


اسان ۷ 


ايتکه ما بگوئيم . اعراب از نسل اسماعیل به وجود آمده‌اند , مانند انست که 


قرآن ۲۷۷ 


باوز داشتد باشیم که فرانسوی‌ها نسل «فرنکوس» فرزند «هکتور » هستد . 
«مجماقه 2 ۳۹ 


تر دیش یت ۳3 اپراهیم . هیتگاه به مگه پر فتاه بوذ است . 
»۷ 
اد ۵۷ بوعوامراه دیب 


ثابت شده باشد , باید آترا پذیرش کرد . 


مر ۷ 
۱ ۵۲ ۷۱00۱۵۵۱۳۹۲۲ 


مسلمانان برپایه سنت‌هاي خود باه دارند که خانه کعبه . یعنتی ساختار 
مکعب شکلی که در مسجد مقس در مکه واقم شده است » بوسیلد 
ابراهییم و اسماعیل ساخته شده است . ولی : از ستت‌های اسلامی که 
بکذریم . شیسج مدرک و دلیلی خواه کتیبه‌ای . خواه وابسته به آثار 
پاستانشناسی و غیره وجود ندارد که اين اقعا را بت کند .. «هورگرونج.» 
در پژوهش‌های خود نشان داده است که محمد این داستان را از شود 
نو آوری گرد تا به‌دینی که می خواست بسازد ۰ زمینه و مایه حربی بذهد و با 
این روش تحسین‌انگیز . محمد دین مستتلی به‌وجود آورد و کعبه را با 
پیشیته های تاریخی و مدهبی ويژه‌اي که برای اعراب داشت . وارد ساختار 
عقیدتی اسلام نمود . 

با توعه به مظالب کسترده‌ای که از اسفار پنحگانه (0اعاه/۵ع۳) وارد 
قرآن شده _ موسبی در ۵۰۲ آیه در ۲٩‏ سوره؛ ابراهيم در ۲:۵ ایه در ۲۵ 
سوره ؛ نوح در ۱۳۱ آیه در ۲۸ سوره - جای شگفتی است که انتقاداتی که 
از نوشتارهای مقدس بهودیان به عصل آمده. قران را لمس نکرده و شبیه 
همان انتقادات از قرآن تشده است . مسلمانان. کلیمی‌ها و مسیحی‌ها همه 
به‌یک اندازه به اسفار پنجگانه که بوسیله موسی نگارش شده. عقیده 
سپرده‌اند . قران اسفار پنجگانه را تورات نامیده که اين واژء از «تورات» 
عبري گرفته شده است . 

دانشمتنان درستی همه داستاتهای تورات را مورد تردید قرار داده و 


آنتا" مسلا ز 
۸ ۲۷ و رر ۷ 


اسللام نمی تواند از اين بی‌اعتباري خالی و برکنار باشد . در سده هشدهم : 
«لاپیرره» ۳6۷۲۵۲ ض1 «اسپینوزا» 50100282 و «هابس» 130069 اظهار 
داشته‌اند که اسنار پنجگانه نسی‌تواند بوسیله موسی نوشته شده باشد . 
«اسیینوزا» در کتاب 1۳۵۵56 ]۵1 - 11:6۵40816 4 می نویسد: «از 
آنچه که گفته شد. از نور خورشید در ظهر یک روز افتابی روشن‌تر است 
که اسفار پنجکانه بوسیله موسی نوشته نشده, بلکه شخصی که سالها پس 
از او زندگی مي کرده , آثرا توشته است .» 

سپس ؛ در سده نوزدهم دانشمنبان بزرضی مانند «کگرف» ]۳9 و 
«ولهوسن» «ون1۵[ 8 ثابت کرده‌اند که اسفار پنجگانه (یعتی کتاب‌های 
سفر پینایش» سفر خروج»؛ سفر لاویان؛ سفر اعداد و سفر تثنیه). 
مجموعه‌ای از نوشتارهائی است که چهار نفر نویسنده در ایجاد آن شرکت 
داشته و با حروف (۲,1 ,۳,1 مشخص شده‌اند . 

«رابین لین فوکس» 1.806 14001 : در این باره یی نویسد: 

برای نگارش تورات نویسنده پنجمی که نامش برای ما روشن نیست ر باید 

بین ۲۵۰ و ٩۰۰‏ پیش از میلاد و بنا به‌باور من ؛ نزدیک ۶*۰ سال پیش از 

میلاد زندکی کرده باشد . به جهار تویستده نخست افزوده شده است . 

همچنانکه او مطالبی را که چهار نویسنده پیش از او نوشته بودند , درهم 

می‌یافته کوشش کرده است که مقاهیم آنها را نگهداری کند . او نه یک 

ویراستار درجه درم بود و نه یه عقیده من یک تاریخنویس و بدین تردید » اگر 

کسیی به‌او می گقت , متونی را که او در هم آميخته , واقعیت ندارد : بسیار 

شسگفت زده می‌شد ... درستی این مطالب از نظر تاریخی بسیار ناچیز بود , 

زیرا نه شواهد و مدارکی آنها را پشتیبانی می کرد و نه اينکه آنها در سده‌ها 

و یا هزاره‌های تاریخی ویرء‌ای که از آنها سخن می‌رفت , نوشته شده بودند . 

چگونه برخی روایات زبانی می‌توانست در درازتای اینهمه سالهای بسیار دراز 

یا درستی باقی مانده باشد ؟ ... در باره آنهمه شگفتی‌هاي روي زمین که در 

آن نوشتارها آمده : مانند برج بایل . شاهکارهای یعقوب و ابراهیم. هیچ 

مدرکی وجود تدارد نشان دهد که اين مطالب درستی و اعتبار دارد . تتها 

داستانی که با جزئیات کامل در سفر تکوین آمده. داستان شگفت انگیز 


یوسب است که از دو بتمایه برداشت ر باهم آمیخته شلد اند ولی شیحیگ 


قسرآن ۳۷۹ 
از آنها پایه‌های تاریخی درستی ندارند . 
تورات نه بوسیله موسی نوشته شده و نه بوسیله شخص دیگری به‌او 
داده شده و هیچ دلیلی وجود ندارد که شاهگارهای ابراهيم و دیگران که 
در آن شرح داده شده ۰ درست باشد . بلون تردید. هیچ تاریخنویسیی 


حتی زحمت این تجَیّل را به خود نخواهد داد که برای کشف درستی و یا 
نادرستی متون تورات به پنمایه‌های اسلامی مراجمه کند . به‌گونه‌ای که ما 
در پیش گفتیم. آنچه که مسلمانان در باره ابراهیم» موسی و دیگران 
نوشته اند , از نوشتارهای خاخام های کلیصی برداشت شده و يا اینکه در بایه 
افسانه هائی هستند (مانند ساختن خانه کعبه و غیره) که چندین هزار سال 
پس از اينکه از آن افسانه‌ها سخن رانده شده نو آوری گردیده‌اند . 
تاریخنویسان , حتی از اين مرزها فراتر رفته و یاور دارند . ابراهیمی که 
در تورات از او سخن رانده شده. هیچگاه در دنیا وجود نداشته است: 
عقیده کلیسی‌ها در باره سرگردانی ابراهیم. هیچگونه ارزش و درستی 
تاریخی ندارد . سرگردانی ابراهیم , بنده فرمانبردار بهوه. یک برداشت 
پنداری دینی است که سنت‌های ایراهیم و لوت را يا یکدیگر پیوند 
می‌دهد . (1974 ,مد1107۳) این نویستده در صفحه ۳۲۸ ادامه می‌دهد: 
نه تتها هیچ مدرک وايسته به‌باستالشناسی در باره درستی رویدادهای تاریخی 
پیامبران اسرائیلی در تورات وحود خارجی ندارد . بلکه هیجیک از سایر 
روایات آن تیز تایید نشده است . بر پایه انجه که ما از تاريخ فلسطین در 
هزاره دوم پیش از مبلاد و نیز چگونگی ایجاد سنت‌ها و رویدادهای سقر 
تکوین در تورات می‌دانیم . می‌توان نتیحه گرفت که درستی و اعتبار آنچد که 
دانشمندان و نیر افراد عادی مردم در باره پیامیران اسرائیلی که در سر 
تکوین امده می گویند . امگانش یسیار اندک و به گوته کاسل غیر محتمل 
آسیت , 
سرانجام اينکه . هر گونه کوشش و کاوشی برای کشف درستی پدیده 
ابراهیم تاریخی , هم برای تاریخنویسان و هم برای دانش پروهان تورأت . 
تلاشی بیهوده و بنون فایده است ۸۲ 
«لين فاکس» می‌نویسد: «تاریخنویسان . دیگر باور ندارند که افسانه‌ای 


اسلام و سلمانيی 


۰ ۲ 
یا ۷۵۲20128]+ یگ موجود افسانه‌ای بوده است ۲۸ 


توح و دآستان طوفان 
داستان ساختن کشتی توح و بردن تمام حیوانات به کشتی و طوفان جهانی 
همه از تورات وارد قران شده است . هنگامی که یاوه‌های افسانه توح برای 
همان روشن شد , مسيحي‌ها توخه خود را نسبت به‌این اقسانه از دست 
دادتد . تنها کروهی اغراد کوته‌ممر هستند که هنوز هر سال به‌دیدن 
باقیمانده‌های کشتی گم شده نوح می‌روند . و اما مسلمانان خرد باخته 
حاضر نیستند , واقعیات را درک کنند. من در این بحت گوشش می کنم 
به شرح بیهود ثی های این افسانه بپردازم . بنسهی است که تلاش در اتبات 
موضوعی که یاوکی آن روشن و آشکار است ۰ کوششی بی‌فایده و رنجی 
بیجهت به نظر می‌رسد ۰ ولی به‌هر حال انجام این کار را لازم می‌دانم و 
امیدوارم دیگران نیز همین روش را به کار برند . 

به توح دستور داده شه , از هر حیواتی یک زوج به کشتی ببرد (آیه‌های 
1 تا 1۱ سوره هود ا. برخی از حیوان شناسان حدس مي زنند . در این 
دنیا ده میلیون نوع حشره وجود دارد . آیا بردن و جای دادن ده میلیون 
حشره در کشتی نوح امکان پذیر بوده است ؟ درست است که حشره‌ها 
جای زیادی اشغال نمی کنند . ولی حیوانات بزرکتر که چنین نیستند . بهتر 
است به‌این بحت نظری بيفکنيم . همان دانشمندان تخمین زده‌اند که در 
دنبا ۵/۰۰۰ نوع خزنده. ۹/۰۰۰ نوع پرنده و 1/۵۰۰ نوع پستاندار وجود 
دارد . ( صفحه ۶۹ ایا می‌توان در خیال به‌یندار نوعی کشتی پرداخت 
که بتواند ۰ نوم حیوانات ئوتائون را در خود جای دهد ؟ هر زوج 
از هر نوع حیوانی , از مارها گرفته تا فیل‌ها. از پرنده‌ها ترفته تا 
اسب‌ها . از اسپ‌های آبی گرفته تا کرگدن‌ها. در حدود ۹۰/۰۰۰ حیوان را 
تشکیل می‌دهند ۰ چگونه نوح توانست با شتاب به‌اينهمه حیوان دسترسی 
پیدا کند؟ چه مت به‌درارا کشیه تا حیوانات کند حرکت از امازون 
توانستند واردکشتی شوند ؟ چکونه کانگوروها از استرالیا که شکل جریره 


دارد . به کشتی پیوستند ؟ جخونه خرس‌های قطبی توانستند کشتی را پیدا 


قسرآن ۱۸۱ 
کنند و وارد آن شوند؟ به گونه‌ای که «رابرت اینگرسول»" 7عا3۵ 
[ا82650] نوشته است ۰ ابا این حرفهای یاوه و بیهوده می‌توانند از این نیز 
پیشتر روند ؟ مایا به این افسانه پنداری و خیالی نباید با مفهوم عادی 
واژه‌هائی که برای بیان آن به کار رفته . نگاه کنیم و يا باید به‌اين چیستان. 
پاسخ ساده‌اندیشانه و ضعیفی مانند: «هر چه خنا بخواهد امکان‌پذیر 
است »» بدهيم. ائر امکان هر عملی در اين دنیا برای خدا وجود دارد . 
چرا در این مورد خدا به‌انجام چنین روش پیجیده و وقت گیری ۱دست کم 
برای نوح) دست زد ؟ چرا خداوند یرای نجات جان نوح و سایر افراد 
درست کردار به‌یک معجره فوری دست نرد و این روش پیچیده و دراز را 
گزینش کرد ؟ 

داتش زمین شناسی به‌هیچ مدرک و نشانه‌ای که حاکی از ایجاد چنین 
طوفانی باشد , دست نیافته است . بدیهی است که تاریخ زمین شناسی 
وجود بسیاری از طوفان‌های محلی را گواهی می کند ؛ ولی هیچ دلیلی در 
دست نیارد که یک طوفان جهانی در اين دنیا روی داده و با حتّی طوفانی 
به‌وقوع پیوسته که تمام منطقه خاور میانه را در بر گرفته است . در حال 
کنونی برای ما ثابت شده است که داستان طوفان نوح که در تورات دکر 
شده و قرآن از آن برداشت کرده. از افسانه‌های رایج در بین النهرین گرفته 
شده است: «هیچ دلبل و منطقی وجود تدارد که ما برای اثبات پیوند 
داشتن داستانهای رایج در بین النهرین پا نوشتارهای مقس عبری‌ها در بارهء 
افسانه طوفان نوح . هیچ کوششی به عمل آوریم . زیرا . افسانه عبری طوفان 
نوح. به احتمال بسیار زیاد از افسانه‌های بین‌اللهرین گرفته شده است . این 
داستان‌ها افسانه هستند و نه تاریخ .۶4" 


داود و زیور 

قرآن همچنین مسلمانان را به‌اين باور رهنمون می‌شود که داود کتاب زیور 
را به همان وسیلهای که موسی کتاپ تورات را دريافت کرده. به دست آورده 
است. (آیه‌های ۱۱۳ تا ۱۸۵ سرره نساء 4. ولی » دانشمندان کارشناس 


تورات پاور دارند که داود از خود چیزی نفوشته است. داود , شایذد در 


۲۸۲ املام و سلمانی 
حلود سال ٩۰۰۰‏ پیش از میلاد بسر می‌برده » ولي ما مي‌دانيم که زبور 
سالهای بسیار بعد. . در زمایی که بهودی‌ها به‌بابل تبعید شدند » یعنتی پس از 
سال ۵۲٩‏ پیش از میلاد نوشته شده است: 
کتاب ژبور شاعل پنج مجموعه سرودهای روحاتی است که بیشتر آتها برای 
استقاده در معید دوم (معید ات71 ) نوشته شده است . در چند 
مورد . چکامه‌های بسیار قديمي وارد کتاب زبور شده. وگویا همه و یا در 
حنود همه آنها در زمان پس از تبعید بهودی‌ها بهبابل توشته شده است . 
شاید بتوان ثقت که هیچیک از مجسوعه‌های زیور به‌داود بستگی ندارد . 
چندین مجموعه از زبورهای داود در ستایش از بادشاهان مفنه‌صیع]] 


به رشته نکارش در امده است ۲۳۹ ۱۶۲ پیش از سبلاد # 


آدم و فرضّه تکامل» آفرینش و جهان شناسی جدید 


بسیاری از مسلمانان هتوز با حقیقت تکامل آشتا نشده‌اند ... داستان آدم و 
جوا . . در اصل و هنشاء پیدایش نذاد بشر . هیچ دلیل علمی نذارد . 


اش 


1 


قرآن در باره آفرینش به شرحم گفتارهای ناهمگون پرداخته و از این راه 
گرفتاری های بزرکی برای تفسیر کنندگان این کتاب به وجود اورده است: 
ما زین و آسمان‌ها و آنچه را که بین آنهلست. همه را دز شسشی روز 
آفرينيم و هیچ رنج و خستگی په خود راه تدادیم [ آید ۷ سوره ق ) . آیا 
شما کسی که این دنیا را در دو روز آفرید انکار می‌کتید ۲ آیا شما برای 
چنین خدانی شری و مالند قائل می‌شوید ۲ او پروردکار جهانیان است . 
او در روی زمین کرهها برافیراشت و انواع برکات و متابع بسیار در آن قراز 
داد و خوراک و روزی افل زمین را در چهار روز معیّن و مقتر نمود . 
انگاه به آفرینشی آسمان‌ها توجّه کامل کرد که آسمان‌ها دودی بود و او گفت 
که ای آسمان و زمین به‌سوی خدا به‌شرق و غرب ر یا به‌جبر و کراهت 
پشتابید . نها کتتند ما با کمال شوق و میل به‌سوی تو مبی شتابیم . آنگاه 
خدا . نظم هفت آسمان را در دو روز استوار نمود و در هر آسمانی به‌نظم 
دستور داد ر اسمان دنیا را به چراغهای درخشنده زیب و زیور داد . این 
تقدیر خدای مقتدر داناست ‏ ( آید ٩‏ سوره فضلت) 


قسرآن ۱۸۳ 


تقدیر خدای مقتدر داناست . (آیه ٩‏ سوره فعَلت) 

سوره فلت می گوید . در روز برای زمین ۰ ۶ روز برای خوراک و در 
روز برای هفت آسمان که جمم آن می‌شود هشت روز ۰ ولی آیه ۷ سوره 
ق» آفرینش را در شش روز بیان می کند . بدین ترتیپ» تفسی رکنندگان 
قرآن باید به‌انواع ترفندهای ادبی پتاه ببرند و توان بازی کردن با واژه‌ها و 
مفاهیم قران را داشته باشند تا بتوانند . در صورت امگان . اين ناهمگونی را 
به ساهان در بباورند . 

(4 ,2 .2 ,۱957 هآ می‌نویسد: «أسمان‌ها و زمین و موجودات زنده 
آن » دلیل وجود خدا و توان اورست .» آید ۱٩‏ سوره انبیاء می‌گوید: «نا 
اسمان‌ها و زمین و بویزه افراد بش را از روی سبکسری و بازیچگی 
نیافریدیم .4 آیه ۲ سوره امزاپ و (2.4 8 ,۱997 1۷۷). ظر دو 
می‌نویسند : «برای افراد بشر و جن‌ها وظیفه ویژه پرستش اند مقرر شده 
است و اگر چه اسما ن‌ها و زمین و کوهها در ابتدا از انجام این مرینت 
سریاز زدند ۰ ولی پس از اینکه بشر به‌پرستش الله اقدام کرد . آنها تیر در 
انجام اين وظیقه از بشر پیروی گردند .» 

آیا ماباید باا یی توری شگفت‌انتکیز چگونه ب‌خمورد کنیم ؟ 
آسمان‌ها. زمین و کوهها در ردیف انسان قرار داده شده و افزون بر ان. 
افرادی تلقی شده‌اند که دارای کستاخی مخالفت با خدا هستند! یگ 
خدای قادر و یکانه: جهان هستی را می افریند و سیس از آن پرسش 
می کند که به فر‌مالیرداری از او تن در دهد و این آفریده شین خنا , فرمان 
او را زیر پا می کدارد . 

آفرینش بوسیله فرمان الله و با ذکر واژه «باش» انجام گرفت پیش از 

آفرینتشی . تخت الله یری آبهانی که ییش از افرینش وحود داشتند ۰ قرار 

داشت و اسمان‌ها و زمین توده‌ای آب بودید . الله . آترا به‌دو ببخش نمود . 

از یک بخشی آن آسمان‌ها را ساخت و آنها را در سراسر جهان . مانند 

پشت‌بامی یکپارچه گسترشی داد و بدون سنون روی زمین قرار داد و از 
ن دیگر , زمين زا به‌وجود آوزد و پنس از اینکه آترا در سراسر کیتی 


پهن نو ۰ ستون عانیی ۳-۳ سطح آن برافراش جا تیه گاه مین بودد و از 


یلا 
۲۸ لام و مسلمانی 


حرکت زمین و موجودات روی آن جلوگیری کنتد . زیر! دلیا از هفت زمین 
تشکیل شب است. . در این زمان . در دریا: یکی در ار دیگری رواب 
شدد که یکی دارای آب شیرین و دیگری دارای آب شور بود ‏ ولی ماعی 
بین آنها قرار داده شد تا با یکدیگر مخلوط نشود . ٩‏ ,2 ,۱931 تواصآ) 
۰ .17۳ 


انا زمین و پس از آن آسمان‌ها آفرینش یافتند . به ماه از خودش تور 
دادم شد (آیه ۵ سوره یونس ۰ و در ماه ایستگاه‌هلی تعبین کرد که مانند 
یگ شاخه خشک منحنی درخت خرمابود که بوسیله آن افراد بشر 
هی توانستتد . تاریخ سل‌ها را مجاسبه کنند . (5 .2 .2 ,1957 ,]| 

و اما در باره آفرینش آدم . آپه ۱۲ سوره مومنون می گوید: «با آدم را 
از گل خالص آفريديم. آنگاه او را نطفه کرده و در جای استوار قرار 
دادیم . آگاه تطفه را علقه و علقه را گرشت پاره و باز آن گوشت را 
استخوان نصوده و سپس بر استخوان‌ها گوشت پوشانبديم. انگاه از آن 
آفریده دیگری به وجود اوردیم و آفرین بر قدرت کاسل بهترین افریننده.» 

ایه دیگری به‌ما می گوید: «ادمیان از نطفه بی‌ارزش آفریده شدند (آیه 
۲ سوره مرسلات]؛ و نیز ایه دیگری می کوید , تمام موجودات زنده از 
همان آپ ماشد بفیّه جهان هستی آفریده شنند (اید ۳۱ سوره انبیاء . اید 
1 سوره فرقان و آیه ۶۶ سوره تور ). حیوانات بویژه برای خاطر افراد 
بغر آفریده شده‌اند . مردان آقای این حیوانات هستند . «ما پرای افیراد 
بشر جانورانی اهریده‌ايم که تابم نها هستید . ما ایها را تابع قرار دادیم که 
با بر برخی از نها سوار شوند و گوشت بعضی دیگر را بخورند. 
همچنین . شیر آتها را نیز می‌نوشند و از آنها بهره‌های دیگر می‌برند .» 
(آیه ۷۱ سوره باسین ) 

جی‌ها از آتشس آفریده شدند و افریش آها بعد از افراد بشر که از 
خاک آفریده شدند, انجام گرقت . جن‌ها با افراد بشر روی زمین پر 
مبی برند . 

در خالیکه تفسیم لنندگان قبران: به‌سخشی تلاش سی‌کنند تا 
ناعمگونی های قران را به گونه‌ای توحیه کنند » ولی خواننده مفرنی که دارای 


قرات ۲۳۸۵ 
آگاهی‌های علمی باشد » هیچگاه به خود حتی زحمت پیدا کردن دلاهل 
علمی برای مطالب تاهمگونی که به شرح بالا در باره افرینشی گفته شده. 
برنخواهد امد . براستی که این ناهمگونی‌ها و سر در گمی‌ها در متون 
قران تا آن اندازه زیاد است که هر کس هر چه اراده کند از افسانه‌ها. 
پندارها و خرافات قرآن پینا خواهد کرد . بهمین سبب است که 
مسلمان‌ها پاور دارند به‌تمام رشته‌های علمی در قرآن و احادیث اشاره شده 
است . به‌گونه‌اي که «ابن حرم» گفته است: «هر حقیقتی که بوسیله 
برهان قابل ائبات باشد . یا در قرأن وجود دارد و یا بوسیله محمد به روشنی 
دکر شده است .» هر زمانی که کشف جدیدی در علوم فیزیک » شیمی و 
یا بیولوژی به عمل می آید . از الکتریسته گرفته تا تشوری تسبیت» 
هواخواهان قرآن بیدرنگ یه‌سوی قران می‌روند تا ثابت کنند که کشف مورد 
نظر ؛ در قران هم پیش بینی شنه است (14 .۳ ,1989 عطتعش) . این گرره 
از مسلمانان. اين تئوری را که معتقد است , پایه‌و اساس موجودات زنده از 
آپ است با تثوری داروین که با کشفیّات جدید دانش بیولوژی هم آهنگ 
بوده و می گوید » زندگی در یک «حوض کوچک گرم» آغاز شده . پیوند 
ميی‌دهند و مبی کویند ۰ این موضوغ در آید ۱ سوره انبیاء پیش‌بینی شده 
است. سایر کشفیات مشهور علمی قران به عقیده مسلمانان عبارتند از 
بارورشدن کیاهان بوسیله باد ( یه ۲۲ سوره حجرا و چگونی زندگی 
زنبورهای عسل (آیه 14 سوره تحل). جای شگفت نبست که زمانی که 
«گرن اسمیت» ٩۳40‏ _ ا2ن) .4 .۸ . شیمی‌دان اهل ئلاسکو . می کوید , 
پاسخ چیسشان منشاء زندئی را باید در خاک معمولی جستجو کرد. 
مسمانان به‌وجد آمده و می‌گویند » قرآن نیز می کوید که آدم از خاک آفریده 
است . (148-65 .20 ,عصت۲(2) 

تردید نیست که متون قرآن در باره منشاء آفرینش و زندگی رو زمین 
با پیشرفت‌های جدید علمی بهیچوجه همگونی تدارد . حتي یک موضوع 
یکتا در قرآن؛ سرشار از مطالب بیهوده و یاوه است . ما در پیش دیدیم 
که چگونه قرآن در باره شمار روزها یا آفرینش چندگانه گوئی می کند . 
قرآن در یکجا می کوید . الله تنها فرمان «باش» می‌دهد و بیدرتک عاملی 


۲۸ اسلام و مسلماتی 


که در نظر دارد آفرییده می‌شود . ولی در جای دیگر مي وید , الله 
آفرینش جهان هستی را در شش روز به‌انجام رسانید . از دگر سو. با 
توجه به اینگه «روز» از گردش زمین به‌دور محور خورشید به وحود مي آید . 
جخونه پیش از آفرینش ۰ «روز» می‌توانسته وحود داشته باشد که الله 
می گوید . جهان هستی را در شش روز آفریده است- همچنین . به‌ما گفته 
شده است که پیش از آفرینش . تخت خدا روی آبها قرار داشت . آبا 
پیش از افرینش. آب از کسا می‌توانسته است . وجود داشته باشد؟ 
تئوری تشستن الله روي تخت , نوعي اتدیشه‌ای است که به‌انسان وابستگی 
دارد و نویسندکان اين افسانه را به‌الله تسبت داده‌اند . در باره آفرینش آدم 
نیز در قران چندین شرح ناهمگون وجود دارد . آیه ۵ سوره یوسس 
می گوید , الله ماه و ایستگاههای انرا به‌وجود آورد تا اقراد بشر بتوانند 
پوسیله آن شماره سالها را بدانند . تردید نیست که اين کفته فرآورده مخز 
ناآگاه و فرهنگ ایتدانی نازی‌ها بوده است . زیرا پیش از این زمان, 
بابلی‌ها. مصری‌ها. ایرانی‌ها . چینی‌ها و یونانی‌هائی که دارای تمتن 
پیشرفته بودند . از سال خورشیدی برای شمارش زمان بهره می بردند . 

اکتون ۰ بی مناسبت نیست . به شرح تلوری‌های جدید در باره متشاء 
چهان هستی بيردازيم . 

در سال ۱٩۹۲۹‏ «ادوین هابل» عاططبا عبفت. کشف خود را در باره 
اينکه کهکشان‌ها با سرعتی که مساوی با فاصله نها از کره زمین است» 
از این کره در حال دور شدن می‌باشند , منتشر کرد . قانون «هابل» حاکی 
است که شتاب دور شدن یک کهکشان از زمین ( ۷). بسته به‌فاصله آن از 
مین (۲) می باشد . بنابراین : فورمول اين معادله عبارتست از ۷-۲۲0۲ 
که 110 عامل ثابت «عابل» به‌شمار می‌رود . به کفته دیشر . قانون «هایل» 
صاکی است که دنیا در حبال کسترش است. به گونه‌ای که « کافمن » 
20/2 می کوید: «بیلیونها سال است که جهان هستی در حال کسترش 
می‌باشد . به گونه‌ای که در گذشته زمانی وجود داشته که تمام ماه در جهان 
هستی به‌شکل غلظت کامل بوده است . اینگونه که معلوم می‌شود . در 
گذشته اتفجار کلاتی باید اتفاق افتاده و سبب کسترش جهان شده باشد . 


قرآن ۲۱۸۷ 
این انفچار بزرگ که »87 ی نامیده می‌شود ۰ سبب ایجاد جهان انرینش 
شده است .۲۷ عمر دنیا محاسبه شده و باور بر اینست که جهان هستی بین 
پانزده تا بیست بیلیون سال عمر دارد . 

در حدود ۱۰ ثانیه پیش از رویداد ۲72 رذآ , جهان دارای آنجثان 
غلظتی بود که قوانین کنوتی فیریک قادر نیستند ۰ چگونگی فضا. زمان و 
ماه را در آن لحظه توجیه کنند. در اثناي یک میلیون سال نخستین , ماده 
و نیرو تشکیل یک پلاسمای یدون نوری را دارند که شامل فوتون‌هی با 
انرژی زیاد بودند و با پروتون‌ها و الکترون‌ها برخورد گردند. در حدود 
یک میلیون شال پس از رویداد 1320 عا9] ۰ پروتون‌ها با الکترون ها ترکیب 
شدند و تشکیل اتم‌های ثیدروژن را دارند . پس از این مان . ده بیلیون 
سال به‌درازا کشید تا منظومه شمسی به‌وجود امد . «سیستم منظومه 
شمسی از ماه ای تشکیل شده بود که به شکل ستاره به‌وجود آمده و 
پیلیون‌ها سال پیش ناپدید شد. خورشید به کونه نسبی یک ستاره جوان 
است که تنها پنج بیلیون سال عمر دارد . تمام عوامل منظومه شمسی بغیر 
از هیدروژن و هلیوم که از پیش به وجود آمده بودند . در تخستین ده بیلیون 
سال وجود کهکشان‌ها بوسیله ستاره‌های قدیمی از بین رفتند » 
(10 ۵.1 باناتقااداف) مي‌نویسد . ما از نظر لفظی از کرد ستاره ها به وجود 
آمده‌ايم . سیستم منظومه شمسی از یک توده ابری مرکب از گاز و غبار 
ساخته شده که سحاب خورشیدی نامیده می‌شوند . سحاب خورشیدی 
مانند دیسک سرگردانی است که از پولک‌های برفی و ذزه‌های گردهائی که 
از پوشش یخ ساخته شداند . تشکیل شده است. . ستاره‌های داخلی 
عطارد . زهره . زمین و مریخ بوسیله افزایش دزه‌های کرد به‌سیاره‌های 
کوچک و سیس سیاره‌های بزرکگ تشکیل شدند . مسیاره‌های خارجی. 
مشتری ۰ زحل ۰ آورانوس . نهتون و پلاتو از خرد شدن سحاب خارجی در 
حلقه‌های از و غبار پوشیده از یح کد سیسی در سیاره‌های بسیار کلان 
مترایم شدنه . به وجود آمنتد. خورشید نیز در مرگز سحاب به‌رشد و 
گسترش پرداخت . پس از گذشت در حدود یکصد میلیون سال . در مرکز 
خورشید ۰ حرارت به‌اتدازه‌ای رسید که بتواند سیب بازتاب‌های تشعشعات 


اسلا مسالییاژ 
۲۸۸ م و نعی 


اتمسی شود . (۱16 2 بتتفدطاندی۴) 

شوربختانه . شرحی که در بالا در مورد تشکیل جهان هستی داده شد. 
با متون قرآن در این باره فیجگوته همگونی ندارد . آیه ۲ سوره فلت 
قرآن می‌گوید . کره زمین پیش از آسملها به‌وجود آمده. در سالیکه این 
موضوع واقعیت ندارد . زیراء به گونه‌ای که در پیش تفتیم. خورشید و 
منظومه شمسی میلیوتها سال پس از رویداد ۳22 اقا و میلیونها ستاره 


پیش از خورشید به‌وجود آمده‌اند . افزون بر آن واژه « اسمانها» که در قرآن 


آمده بسیار مبهم است. ایا هدف از « آسمانها ۰ سيستم منظومه شمسي 
است و یا کهکشانها و یا جهان هستی؟ هر گاه تمام شعبد‌بازان دتبا جمع 
شوند . نمی‌توانند بفهمند , منظور تورات و قران از داستان آفرینش آسمانها 
در شش ۰ هشت و پا دو روز چه بوده است . ازد کر سو, نور ماه (به اید ۵ 
سوره یونس نگاء کنید )۰ از خودش نبوده , بلکه بازتاب نور خورشید است. 
کره زمین به دور خورشید گردش مي کند و نه بر عکس. 

آنهانیی که میل دارند اثاری از رویداد 92 91 در قرآن کشف کنند , 
باید پدانند که دانش‌های جهان شناسی و فیزیک جلید. بر پایه ریاضیات 
بنیاد گرفتد اند . بدون پیشرفت دانش ریاضیات : بویژه آن رشته‌هانی که در 
سده هفدهم کشفب شبند » مانند دانش کلالاعاه . فهم و درک رشته 
کُیتی‌شناسی (بوهامجعمت) برای ما نمی‌توانست امکان داشته باشد . بر 
خلاف مطالب مبهم و بی‌پایه‌ای که کتاب قیرآن در باره علسم نجوم و 
ستاره‌شناسی گفته , رویداد 1308 ولا بر پایه دانش «گیتی‌شناسی» و نیز 
ریاضیات پیشرفته . با روشنی و دقت کاملی که بوسیله زبان عادی امکان 
ندارد . چگونمی جهان هستی را شرح داده اند . 


بیدایش زندگي و تنوری تکامل 
کره زمين در حدود 3 بیلیون سال پیش به‌وجود امد و شاید کمتر از 


یک بیلیون سال بعد از آن » برای تخستین بار با یک تکامل شیمیائی » زندگی 
روي زمین ایجاد شد . «اوپارین» 70ع۳). از دانشمندان شیمی آلی 


قرآن با ۲ 


شوروی در کتاب (1938) 16 ۵ ۲5و( 1۳6 نوشته است که کره 
زمین در ابتدای پیدایش دارای برخی عناصر شیمیائی بود که در برابر 
تشعشم قضای خارجی و نیز منایع آسمانی انرژی به‌بازتیاب پرداخت . 
« درنتیجه فعالیت‌های شیمیائی دراز مت , ترکییات یر زنده به‌مواد زنده 
[شامل اسیدهای امینه که مولگول‌های پروتوئین از آتها به‌دست می آید 
تبدیل شنند]ٍ. با گذشت زمان و کتش‌ها و واکنش‌های شیمیائی ... مواد 
زنده مانند گیاهان و تباتات کسترش و استواری یافتند و پیشگام ایجاد 
موجودات زئده شنند ۷۰ (.18۱- 417 وب ,9۳ )_ دانشمندان بسیاری 
(مس‌چجسفنسه۳ بدوآ ,عللل_ پس از «اوپارین» موفق شنه‌اند . در 
آزمایشگاه ها از ترکیبات غیر زنده . مواد زتده به‌وجود اورند . 
هنوز متشاه پیدایش زندگی در روی زمین بر اثر کنش‌ها و واکتش‌های 
شیمیاتی بین دانشمتدان مورد پحت است . پویژه دانشمندان گوشش می کنند 
دریابند که آیا نخست موادی شبیه به‌مولگول‌هاي ۸ و یا ۳۸(] و یا 
اسیدهای امینه که لازمه تشکیل پروتتین هبتند ۰ بهوجود آمد . موجودات 
جالدار هنگامی در روی مین به‌وجود امدند که سیستم‌های زنده استعداد 
سوخت وساز و تولید پیدا کردند . کسترش مواد غیر جباندار در تکامل 
شیمیانی راه را برای تکاسل بیولوژیکی و به‌دنبال آن تشعشمات بیشتر و 
بیشتر اشکال پیسیده و کوتاگون هموار کردند . (۹19 .۲ ,4 .۲) 
در سال ۰۱۸۵۹ «داروین» کتاب خود را زیر فرنام 9 فونووزج() واه 6 
۶ ۲۲ هه وب( ۵ فبوااع هی لحم و حصعع بو بعن‌مرد 
۵ 0 عآوزتره ۹۳۳ , انتشار داد ._ «داروین» در دیباچه اين کتاب می تویسد: 
«در بررسي‌هاي وابسته به پیدایش بشر . یک طبیعی‌دان با در نظر گرفتن 
شبافت های موجودات زنده . عوامل جغرافیاتی » زمین‌شتاسی و غیره ؛ به‌اين 
نتیحه مي رسد که موجودات گوناگون . یکی یکی و به گونه جداگانه افریده 
نشده‌اند , بلکه از اتواع گوناگون سایر موجودات بهوجود آمده‌اند. با این 
وجود . چتین نتیجه‌ای حنّی اگر دارای پابه‌های منطقی باشد ‏ تا زمالی که 
روشن نشود که انواع بیشمار موجودات چگونه تغییر شکل و تکامل 
یافته اند ۰ شایسته پذیرش به‌نظر نمی رسد .۲۳۷ 


پاسخ («داروین » به پرسش خودش در پاره اینکه «جکبنه تکامل به اتجام 


.۷۹ اسلاع و مسلمانی 


رسیله ۰» بدون تردید » تثوری گزینش طبیعی می باشد . انواع کون ون 
موجودات نتیحه کگذشت جریان درازمدت گزینش طبیعی هستند که «یه گونه 
دائم با توخه به شرانط محیطی و ورائت زنده می مانند ۳ «داروین» در باره 


این تشوری میی نویسد: 

شمار افرادی که از هر توح موجودی زنده می‌مانند . کمتر از افرادی است 

که از آن نوع موجود زايش می‌يابند و در نتیجه همیشه موجودات هر تسل. 

برای زنده ماندن تلاش می کنند . بمدنبال آپن تلاش در شرائط پیجیده و 

برخی اوقات گوناگون زتدئی » برخی موجودات برای زنده مانین بخت و مجال 

بیشتری می‌یابند و به گفته دیگر شرائط طبیعی آتها را یرای زنده ماندن 

گزینش می کند . برپایه اصل ورائت .: انواع موجوداتی که بدین ترتیب 

کزینش يیافته و زنده مانده‌اند , بهتولید نسل نو و اصلاح شده شود 

می پردازند ۳ 

ثر تئوری تکامل برای توجیه وجود افراد بشر در طبیعت بدیهی است. 
«داروین » در این باره گفته است: «عقیده بر اينکه فرد بشر. ادامه تسل 
سایر انواع موجودات پست‌تر دوره‌های پیشین است که توانسته است در 
طبیعت باقی بماند . بهیجوجه تشوری تازه‌ای نیست . «لامیارک» »ا۲0قانة,] 
در باره تثوری تکامل به‌نتیجه‌ای که در حال کنونی: چندین طبيعي‌دان و 
فیلسوف برعسته . مانند .هب1 بلاوب.] باتوه۷ به‌مطحانانا رعصاهبظ بعلاوظ 
۶ و غیره بویثه ۲۱2206۵1 دست یافته . رسیده بود .» 

در سده هیجلهم . «دولامتری» 271611016,ع0, اقراد بشر را در کتاب 
(1748) ۸۵۵7 1110792 در طیقه حیوانات قرار داده است . «هاکسلی » 
۲۲۵۲ ۲.۲۲ در اثر مشهور خود *" کاووابر4 مها ۵ تیاه مرول 
کسترش تخم سگ را مورد بررسی قرار داده و سیس نتیحه می کیرد که: 

تاریخ کسترش هر حیوان مهره‌داری . مانند بزمجه , مار قوریاغه یا ساهی . 

حاکی از همان شرح می‌باشد . باید توجه داشت که هر تخسی دارای 

ساختار پایه‌ای تخم سگ می‌باشد: - زرده آن تخم پیوسته بخش می‌شود . 

نتیجه غانی تقسیم زرده تخم؛ موادی را که برای ساختن بدن حیوان جوان 

لازم است. تشکیل خواهد داد و این عمل پیرانون شکافی که در سطح 


قسران ۳۹۰۱ 
گرفت . افزون بر آن دوره زبانی وجود خواهد داشت که جوانان همه این 
عیواتات نه تنها از تحاظ ساختار خارجی , بلکه از تظر قسمت‌های اساسی 
بدن به‌انداژه‌ای شبیه یکدیگر خواهند بود که اختلاف بین آنها از توجه دور 
خواهد ماند . ولی : همچنانکه تسل آنها ادامه می‌یابد . اختلاف آنها با 

بنابر این ؛ برای پررسی تلوری تکامل ما باید به شباهت ساختار بدن توحه 
زیادی معمول داريم و سراتجاه در اين راه ما يا اين پرسش‌ها روبرو مي‌شویم 
کد ایا افراد بشر از نظر تلوری تکامل يا حیوانات تقاوت دارند : ایا تکامل 
پشر به گونه کامل با سگ‌ها : پرنده‌ها . قوریاغه‌ها ء و ماهی‌ها تفاوت دارد ؟ 
و اگر این شور درست باشد : تابراین » باید عقیده نهانی را که ادعا 
می‌کنند . اقراد بشر مانند حیوائات به‌وجود نیامده و در بستر طبیعت تکامل 
نیافته اند . پذیرش کرد ؟ و با اینکه افراد بشر نیز مانند حیوانات از متشاء 
تطفه ویرّه ای به‌وجود آمده و همان سیر تکامل حیوانات را گدرانیده و در 
مرحله آخر سیر تکامل به‌شکل کنونی در آمده‌اند ؟ پاسخ این پرسش‌ها در 
سيی سال اخیر بنون وجود هیچ تردیدی این بوده است که چخونشی سیر 
تکامل افراد يشر نیز مانند حیوانات پست‌تر از او بوده و در این راستا 
مگانیسم سییر تکامل ار به‌میمون‌ها بسیار نزدیگ‌تر از میمون‌ها به‌سگ ها 
بوده است . 

تمام شواهد و دلائل علمی حاکی است که تغییرات #تخمه زن4 شبیه 
تغییراتی است که در تخمه سایر حیوانات بهره‌داز به وجود می آید . زیرا 
موادی که در بذایت امر . ساختار اولیه بدن اقراد بشر با تشکیل می‌دهند . 
یه گوته کامل شبیه سایر حیوانات است . 

ولی » تکته جالب اینجاست که از همان جهاتی که افراد بشر در سیر 
تکاسل خود با س‌ها تفاوت دارند , از همان حهات شبیه میمون‌ها 
می‌باشند . زیرا. کیسه زرده میمون‌ها نیرز ماشد افراد بشر. کروی شکل 
بوده و در میمون‌ها نیز دیسگ‌مانند و برخی اوقات تا حلودی کرد 
می باشند . 

در آخرین مراسل تکامل . افراد بشر سوان با میمون های جوان تفاوت 
کلی پیدا می کنند و میمون‌ها نیز در سیر تکابل خود به‌همان اندازه که 
افراد بشر با آنها تفاورت پیدا می کنند » انها نیز باسگ‌ها متفاوت می‌شوند . 


29 اسلام و مستماتی 


اثرچه , ذکر این حقیقت تکان‌دهنده ب‌تظر می‌رسد » ولی یدون تردید 

می‌توان گفت که ساختار بدن افراد بشر با سایر حیواتات و بویه با میمون ها 

شباهت و یکانگی نزدیگ دارد . 

شواهد و دلائل سیر تکامل افراد بشر بوسیله پیشرفته ترین رشته‌های 
علمی به‌اثبات رسیده است. این رشته‌ها عبارتند از: هوجو 
(دانش طبقه‌بندی: بویزه طبقبندی حیسوانات و گیساهان )؛ 
چومامامه‌عاهجدعت) __ ارشته‌ای از زمین‌شناسی که با بررسی و آزمایش 
فسیل‌ها به چگونگی تشکیل زندگی موجودات. بویژه موجودات پیش از 
تاریخ پی می‌برد): 13082602۳۲۷ (رشته‌ای از زیست‌شناسی که 
کسترش جغرافیانی حیوانات و کیاهان را مورد بررسی قرار می‌ دهد )۰ 
مطالعات تطبیقی در رشته‌های شیمی الی ؛ 00 (سرم شناسی ) : 
زیرما۲۵ 1۳۲ (مصوتیت شناسی )؛ و20۵)105) (ذن‌شناسی): بزمآموطوو۳ 
(حنین شناسی ) : بوماهانددنع۳ (انگل‌شناسی ۱ : «تماهطاهتها _ (فیریولوژی 
و تشریح)؛ روانشناسی و ۲«ع0امعطاتا (رشته‌ای از انسان‌شتاسی که 
در باره فرهنگ‌ها و زیان‌های اجتماعات معاصر و یا جشید بررسی‌های 
تطبیقی انجام مپی دشد ) . 

نتیجه آنکه , مدارک و فرنودهای علمی نشان می‌دهند که تکامل افراد 
بشر , مانند سایر موجودات زنده نتیجه تصامل بوده و شکل کنونی بشر از 
نیائی که شبیه میمون بوده به‌وجود آمده و بدون تردید » فر آورده آفرینشی 
ویژه نبوده است . بنابراین. آنجه که تورات و قرآن در باره آفرینش ادم و 
جوا می کویند . بی‌پایه و بیمعنی است . افراد پشر در حال کنوتی جز. 
موجودات پستاندار تکامل‌یافته . موشک‌های کوچک درختی, تسه ] 
!حیواناتی که در شب ظاهر می‌شوند و شبیه به‌میمون بوده . ولی چهره آنها 
مانند روباه است و در جزیره ماداگاسکار بسر مي‌برند )۰ 1,0۲1869 
(حیوانات پستاندار کوچکی پیش از تاریخ در آسیا زندگی می کرده . دارای 
جشمانی درشت بوده و در درخت‌ها زندگی می کرده و شب‌ها ظاهر 
می‌شده‌اند )۰ میمون‌ها و بوزینه ها طبقه‌بندی شده‌اند ‏ پنایراین . نه تنها 


عیمون ها و پوزینه ها 2 بلکه حیواناتبی که در بالا دکر شد ۰ نیز عموزاده‌های 


قسران ۳۰۳ 


ما بوده اند . یه گونه اي که ریانف» قطتاه لا ۷۳۳9 عپی تو یسمل : (( بسییار مشیل 
خواهد بود که ما قکر کنیم نسلمان در یک خط مستقیم و دائمی پدر و 
پسر ۰ به یک درخت و از آنجا به‌نوعی سوسمار آبی . سپس ماهی و شاید 


۹ 


نوعی زبی دریائی بر میی کُردد #۳ 
خدای آفر بننده 


آیا داستان مشهوری که در آغاز تورات امده . آنگونه که باید و شاید بوسیله 
ما درک شده است ؟ آیا به‌داستان وحشت بیش از اندازه خدا از علم و 
دانش توخه شده است؟ فرد بشر , در حال کنونی ؛ بدشکل یکی از 
بزرگترین اشتباهات خنا در آمده است . خدا با آفرینش بشر » به ایجاد رقیب 
برای قود دست زده است. زیرا . علم و دانش یشر خود به‌شگل نوعی 
خفا در آمده است - هر اندازه که بشر بیشتر به‌علم و دانش دست می‌یابد . 
دکان خدا و کشیش‌ها بی روتق‌تر می‌شود ... علم و دانش» یعتی عاملی که 
تحات دهنده بشر از بوخ کشیشی ‌هاست ؛ در حال رشد و شسترش است . 
4 7 ,عنا‌مسوهز کح 


در تمام مطالبی که می در بالا در باره آغاز پیدایش جهان و زندگی و 
تثوری تکامل نوشتم. هیچ اشاره‌ای به‌نقش خدا در این زمینه نکردم. 
می‌توان کفت . هنگامی که ما کوشش مي‌کنیم . مطلبی را با ذکر نقض خدا 
شرح دهیم » براستی که قادر به‌شرم هیچ چبزی نبوده‌ايم . هر زمانیی که ما 
در انديشه گری خود به‌وجود و پا نقش خدا رجوع می کنیم . مانند انست 
که مقر خود را قفل کرده. حس کنجکاوی خود را خفه کرده و امکان 
هر گونه پیشرفت علمی را از پیش کشته و نابود کرده‌ایم. پیوند دادن 
زندگی بشر با معجره‌های خدا , ما را از واقعیت دور می کند. «داکینس» 
عطلتت] . می‌نویسد: «شرح ماشین پروتئین 13۸ بوسیله پیوند دادن 

این پنیده با نیروهای غیر طبیعی هیچ سودی عاید ما نخواهد کرد . زیرا . 
دست کم هیچکس نمی‌تواند متشاء نیروهای بالای طبیعی را شناسائی کند . 


۹۶ اسلام و مسلمانی 


زمانی که شما سی ثوئی خدا هميشه وحود داشت همجنین به‌سادگی 
خواهید کفت. ۸( و زندگی نیز همیشه وحود داشته و بنایر این . 
خود را از هر کوششی برای کشف حقایق آزاد می کنبد .۳ 

در نامه‌ای که «داروین» به «جارئر لایل» ۷۵1 8( . زمین شناس 
متهور نوشت ؛ توری خود را بدین‌گونه شرح داد: «هر تاه من به تتوری 
مزینش طبیعی , باورهاي وايسته به‌نيروهاي غیر طبیعبی معجره گر را 
می‌آفزودم ۰ تئوری کزینش طبیعی را فاسد می کردم .» «داوکینس» در باره 
نامه یاد شده می‌نویسد: «تثوری داروین در باره تخامل از راه ینش 
طییعی . حائی از زنده ماندن موعودات و تطبیق دادن خود با شرایط 
پیجیده محیطی است و هیجگونه وایستگی با معحره یروهای طبیعی تدارد . 
این موضوع بخوبی و روشنی در کتاب ۲صلع«م/۷۵ تا4ظ 772 شرح 
داده شدء است . داروین باور دارد که در مکائیسم سیر تکامل ۰ دخالت 
خدا با مکانیسم تکامل , ناهم‌گونی آشکار داشته و تلوری تکامل را بیهوده 
و بیمعنی مبی سازد .» 

«استفن هاکینگ» عطااسجتا جمطامع۹ . در باره تثوری ت90 الا رو 
دانش جدید کیتی شناسی . به همان مطلب اشاره‌میکند . مشامات ماتیکان 
برای دفاخ از تکفیر کالیله . کنفرانسی ترتیب دادند و دانشمننان برجسته 
کیتی شناسی را به کنفرانس یاد شده فرا خواندند . 

در پایان کنفرانس » پاپ اظهار داشت ‏ بررسی تئوری تکامل جهان آفرینش . 

پس‌از ۳۵:۶ را از نظر مذهبی به‌گوته کامل محاز و دون اشکال است. 

ولی بحث و بررسی نباید روی خود تثوری 2878 218 تمرکز یابد ؛ زیرا 

وطه( 912 لحظه آفرینش جهان بوسیله خدا و کار خود او بوده است . من 

از اينکه پاپ از موضوعی که من در باره آن در کنقرانس یاد شده سخن گفته 

بودم ۰ آگاهی نداشت و نمی‌دانست که عوامل فضا و زمأن محنود بوده ۰ ولی 

مرزی تدارد . شاد شدم. به گفته دیشر او نمی‌دانست که فضا و زمان . نه 

آغازی داشته و نه اينکه بوسیله کسی در زمان ویده‌ای آفریده شده است . 

(122 ۲ م۲۱۵۳ 

«هاکینگ .» در جای دیگر در کاب و7 ۶ چویوزلا تعل 4_ که از 
جمله پر فروش‌ترین کتاب‌های سال بوده » اظهار داشته است که: 


تئوری کوانتوم جاذبه زمین . امگان تازه‌اي به‌وجود آورده است که حاکی است 

قضاو زمان هیچ مرژی بنارند رو بنابر این نمی توان ۰ پدیله‌ای را در چارچوب 

حدّ و مرز توجیه کرد . هیچ موردی در دنیاً وجود ندارد که بر خلاف قواعد 

و مقررات علمی عمل کرده باشد و نیز در پهنه بیکران و نا محلود زمان و 

فضا نی هیچ موردی وجود بخواهد داشت که برای مهار کردن آن لازم باشد 

به قدرت فدا و یا قائون و قاعده تاره‌ای متوسل شويم. ما می توانیم بگونيم: 

«شرائط مرزی جهان هستی حاکی است که آن دارای مرزی نیست .» جهان 

هستی به گونه کاملل به خود وابسته بوده و هیچ نیرو و یا عامل خارجی در آن 

تأثیری ندارد چهان هسنی نه آفریده شده و نه اينکه نانود خواهد شد. 

آن همیشه وجود خواهد داشت . 

سپس ؛ «هاکینگ» پرسش می کند: «با این وجود , چه جائی برای یک 
آفریننده می‌توان پندار کرد ؟» 

«اینشتین» آظهار داشت: «فردی کد فانم شیده است که جهان هستی 
تابع قانون علیت است ؛ نمی‌تواند در باره اينکه موجودی در روینادهای این 
جهان دخالت دارد . کوچکترین اندیشه‌ای به‌خود راه دهد .. جنین 
شخصی تباز به‌مذهب ترس نیارد .6" 

به‌همان ترتیب . به‌نازگی «پیتر انکینسی » ۸۱05 ۳۵۱۵۲ , تفعه است: 
«یدون تردید . اين جهان بدون دخالت یک نیروی خارجی به‌وجود آمده و 
برای توجیه فروزه‌های آن . بهره گیری از بک موجود غیر طبیعی ؛ لزومی 
ندارد .۲4 

تنوری‌هاثی که پدیده 12:08 اقآ را به‌خدا پیوند می‌زنند ۰ در بررسی‌های 
علمی جائی ندارند و نمی‌توانند برای پرسش ‌هاي علمی پاسخگو باشند . 
هر گاه تثوری ها یلا با خدا پپیوند زده شود . باید منشاه وجود خدا وا 
نیز روشن کند ر می‌دانيم که این پرسش. پاسخی ندارد . به کونه‌ای که 
« فوتر باخ»" ۵ نوشته است: «جهان ما هیچ پیوندی با صدهب 
ندارد - جهان ما که در واقم جمع همه حقایق است . تنها بوسیله تئوری 
شکوه گرفته است . شادی‌هائی که تئوری به رجود می آورند . شیرین ترین 
لذت‌هبای زندگی خردوران است . ولی مذهب از شادی‌های یک انسان 


اندیشه ور ۰ پروهشگر طبیعت و يا هثرمند » جیری نمی‌داند . مدهب برای 


۹ لام و مسلمانی 


بررسی وجود طبیعت » آگاه شدن از حقیقت نا محدود و منشاء موجودات؛ 
از هیچ توانی بهره نمی برد .» 

تنها یک انسان دانشمند است که می‌تواند » پیجیدئی‌های خمدار زندکی 
و رازهای جهان هستي را با پيشنهاد فرضیه‌های علمی که می‌توانند بوسیله 
آزمایش‌های شایسته انکار و یا مورد پذیرش قرار بگیرند . بکشاید . ولی. 
یک مرد مذهبی به‌سادگی خودش را با عقیده غیر علمی و آزمایش نشده و 


غیر منطقی . «همه چیز بوسیله خدا آفریده شده اسبت 4۰ س رگرم عبی کند .4۰ 


سیل. قحطي و حشکسالی 


جای شوربختی است که قرآن. نیروهای طبیعی را که می‌توانند هم سبب 
ایجاد مصیبت و هم شادي براي بشر شوند . برکت الله دانسته است . آیه 
1 سوره اعراف , باران را پیش در امد رحمت الله په‌شمار آورده است . 
ولی ۰ می‌دانيم که سیل باران سبب کشتن و نابودی هرزاران نفر در یک کشور 
مسلمان مانند بنگلادش شده است. فردباد سال ۱۹۹۱ در این کشور با 
وزش بادی که ۲۰۰ کیلسومتشر در سباعت سبرعست داشت » سیب ایجاد 
سیل‌هائی شد که ۱۰۰/۰۰۰ نفر کشته و ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ نفر بیضاتمان بر حای 
گذاشت . با وجود اينکه. سراسر کشور بنگلادش دارای آبهای فراوان 
است : هر سال از ماء اکتبر تا آوریل . دچار خشکسالی سی‌شود . 
بنابراین» مردم بیچاره بنگلادش که از جمله تتکست‌ترین مردم دنیا 
هستند ۰ هم دستخوش سیلاب می‌شوند و هم خشکسالي . جالب اینجاست 
که آیه ۴ سوره حنین می کوید: «هر رنج و مصیبتی که در زمین و یا 
رنج هائی که برای شخص شما روی می‌دهد . پیش ز آنکه آنها را در دنیا 
ایحاد کنیم . همه در کتاب ثبت شده و این کار بر خدا اسان است .» 
براستی که تا چه اندازه مشگل است که ایجاد تمام مصیبت‌های طبیعی 
از زلزله گرفته نا فرد بادهای بسیار سخت را ما به‌یک خدای نیک‌اندیشی 
ویژگی دهیم. بویزه اینکه این عصیبت‌ها بیشتر در کشورهای فقر زده که 
اغلب مسلمان هستند ؛ روی می‌ دهد . در آثتاي زلره سال ۱۷۵۵ لیسپون . 


قرآن ۲۹۷ 


هزارها تفر از افراد که بسیاری از آتها در کلیساها مشقول برگزاری مراسم 
مذهبی و عبادت بودند کشته شدند و این رویداد اثر مهمی روی سده 
هیحنهم و نویسندئانی مانند «ولتر» گذاشت. چرا اینهمه افراد بیگناه در 
این رویداد کشته شنند ؟ چرا زنان راکاره در قاحشه خانه‌ها زنده ماندند , 
ولی پرهیرکاران کلیسارو کشته شدند ؟ 


مت و ها 


به گونه‌ای که در پیش گفتیم. خداشناسان سده هیجنهم . خردگرانی قرآن را 
مورد تردید قرار داده و ابراز داشتند که محمد هیچ معجره‌ای ارائه نکرده 
است . درست است که محمد در سراسر قرآن می گوید . او یک موجود 
فاتی و تنها پیامبر الله بوده و قادر به‌انجام معجزه نیست ۲آیه ۶٩‏ سوره 
عنکیوت . آیه‌های ۲۷ تا ۲۰ سوره رعد . آیه‌های ٩۲‏ تا ٩۷‏ سره اسراء ), 
با اين وجود » در قرآن دست کم چهار مورد وجود دارد که مسلمانان آنها را 
معجره می‌دانند . 

٩‏ دو نیم کردن ماه: «زمان فرا رسیده است و ماه شکافته شد و اگر 
کافران معجره ببینند , باز هم خواهند گفت که این سحری کامل است .» 
(آیه‌های ۱ و ۲ سوره قمر ) 

۲ در جنگ بدر . الله به‌مسلماتان کمک کرد: «هنکامی که تو به مومنان 
گفتی: <آیا این کافی تیست که خدای شما با فرستادن سه‌هزار فرشته از 
اسمان به کمک شما آمد > اری: اگر شما صبر و مقاومت در جهاد پيشه 
کتید و پیوسته پرهیزکار باشید , چون کافران برسر شمسا شتابان و 
خشمگین ییایند . خداوند برای نگهداری و پیروزی شما پنجهزار فرشته را 
با پرچسی که نشان ویزه سپاه اسلام دارد » به کمک شما می‌فرستد .» (آیه 
۰ و ۱۲۱ سوره ال عمران ) 

* شب معراج: «پاک و منژه است خدائی که شبی بنده خود را از 
مسجد حرام ب‌مسجد اقصی سیر داد [یعنی از مکه به اورشلی | » (ایه ۱ 


و بر اسراء ) . 


۲۹۸ اسلام و مسلمانی 


۶ مسلمانان خود قرآن را معجره بزرگ اسلام می‌دانند (آیه ۸: سوره 
عنکبوت ) . 

حدیث هاي اسلامی سرشار از شرح معجزه های محمد مي‌باشند . این 
حنیث‌ها می کویند . محمد بیماران را شفا مي‌داده . هزاران نفر وا با غذای 
یک بچه سیر می کرده و غیره. 

به‌همان نسبت که دانش ما از طبیعت و کشف قوانین وابسته به آن 
افزون‌تر مي شود » عقیده ما در باره معجزه کاهش مي‌یاید . ما دیگر میل 
تداریم : قگر کنییم که خدا دلیخواهانه بوسیله تعطیل گردن و یا تخبیر دادن 
وطالف عادی و قوانین طبیعت , در آمور بشر دخالت می کند . 

«دیوید هیوم» در این باره می‌نویسد: 

هه در ذاتِ تخلف از قوانین و مفرّرات طبیعی است . چون تجربه . این 

قوانین تغییر ناپذیر و استوار را به‌وجود آورده: تابر این اثبات ببهودگی 

معجزه به‌اندازه ثابت کردن هر تجرید اشکار و روشتی , ساده» اسان و بدیهی 

است . دلیل اپنکه ما مي‌دانيم و باور داريم که تمام افراد پشر از این دتیا 

رخت بر می‌بندند ۰ آنست که مرگ اتسان به‌شکل یک قانون طبیعی در آمده 

است . حال اگر فکر کنیم که شخصی ممکن است عمر جاودانی و بدون 

مرگ داشته باشد . قانون طبیعت را نادیده گرفته‌ايم و يا به گفته دیگر با 

رویناد یک معجره , قانون رویناد مرگ در باره شخص بعینی تعطیل شده 

است. ائر هر رویدادی ینابر قوائین طبیعت به‌وجود آید . هیچگاه ما در 

زندگی با معجره روبرو تخواهيم شد ... اگر مرده‌ای بر خلاف قوائین طبیعت 

زنده شد , باید معجره‌ای به‌وقوح پیوسته پاشد . زیرا. تا کنون در هیچ 

سرزمینی دیده نشده است که شخصی پس از مرک زنده شود . ینابر این . 

هر کاه قرار باشد + معجزه‌ای به‌شگل یک عمل و يا قاعنه طبیعی در اید. 

باید همگان انرا تجریه کنند وگر ته ان پدیده محجره نام بخواهد گرفت . و 

چون تنها تجربه همگانی نمودار اثبات پدیده‌ای بدعنوان یک حقیقت خواهد 

بود . بنایر این وجود آن حقیقت دلیل نفی وجود معجزء خواهد یود ۰ زیرا هر 

عملی تابع قواتین طبيعي است . 

نتیجه ساده این خستار انست که ... «وجود هیچ شاهدی برای اثبات 
وجود معجره بستده تخواهد بود . مگر انکه آن شهادت غیر واقعی بودن 


قس‌وآن ۹ ۲ 


معحزه را بیش از واقهی بودن آن تشان دهد . 

و هنگامی که ما در برابر معجزه مشهودی قرار می یریم , خرد و 
تحربه به‌ما مبی وید که ان معجزه هیسگاه به وقورع نپیوسته است . اقرادی 
که قربانی حیله و فریب قرار می گیرند , تمایل و استعداد مبالفه گونی و نیز 
پذیرش موضوخ فریب را خواهند یافت و يا به ون ای که «فوتر یاخ» نوشته 
است: «معجزه پندار انسان را جادو کرده و به‌سادگی و بدون مشاهده تضاد 
روپناد با حقیقت . ارسان‌های قلپ او را راضي ۳ ببرآورده می‌کنسد ِ« 
معجره‌های قرانی مئتها پیش روی دادند و در حال کتونی مانباید 
به‌بررسی‌های آنها بپردازیم . 

شاید یکی از مهمترین نکاتی که در بازه معجره نادیده گرفته شده. بنا 
بر نوشتار «هوپرز» ۱۱۵۳۵۲5 انست که: 

ما باور داريم؛ بیشتر معجزه‌هائی که از آنها نام برده شده؛ شایسته نسبت 

دادن آتها به خدای توانا نبوده‌اند . اگر خدا می خواست افراد بشر به‌او 

ایمان بیاورند , چرا بهانجام شمار نلچیزی معجره در یکی از نقاط دور افتاده 
دتیا دست زد که تنها گروه ناجیری از مردم آترا عمشاهنده کنند؟ چا 
خداوند بجهای شقای چند تفر بیمار . تمام بیماران دنیا را ازرنج بيساري تججات 
تداد ؟ جرا مریم مقتس بجای اینکه با ایجاد معجزه‌ای وجود خود را در 
سبال ۱٩۱۷‏ در ۳۵111718 (یکی از دهگده‌های دور افتاده کشور پرتغال ]. 
به‌رخ تنها سه کودک بیسواد بکشد . برای توقف کشتار جنگ اول جهانی و با 


۳۰ 


جلوگیری از وقوخ آن ؛ معجزه‌ای به کار نیرد ؟ 
مسیح در قرآن 


اعلام آبستنی مسیج به مریم باتره 

قران حاکی است که عیسی مسیح از مریم باکره زائیده شد. آگاه شدن 
مریم بوسیله فرشته جبرئیل که او با وجود باکره بودن . طفلی در شم 
دارد . در آیه‌های ۱۱ تا ۲۱ سوره مریم و آیه‌های ۵ تا ۶۸ سوره ال 


عمران دکر شده است : 


۳ اسلام و مسلمانی 


فرشتگان تفتند: «ای مریم ! خداوند به‌تو مژده می‌دهد ؛ نام او عیسی 

عسچح * پسر مریم خواهد بود » در این دنیا و نیز دنيای پس از آن , دارای 

احترام و افتخار و نزدیکترین فرد به‌خدا خواهد بود ؛ او هم در کودکی و 

هم در زمان بلوغ با مردم کقنگو خواهد کرد . و او انسان پرهیزکاری 

عواهد بود .» مریم پرسش کرد: «ای خهای من ؛ چگونه من می‌توانم 

دارای فرزندی باشم. در حبالیگه دست هیچگس به‌من نرسده است ؟» 

فرشته گفت: «خداوند هر چه اراده کند. خواهد آفرید . هنگامی که او 

فرمان آفرینش صادر می‌کند , تنها می‌گوید: دیاش » و سپس آن آفریده 

خواهد شد. و خداوند به‌او کتاب و خرد » تورات و اتجیل : آموزش 

مي دهد .۷ 

اگرجه. داستان‌هاي بالا . هنوز سورد اعتقاد مسیحیان بنیاد گراست, 
دانشمندان آزاداندیش مسیهی و بسیاری از مسیحیان در حال کنونی و حتی 
اسقف «دورهام» در انگلستان . دیگر داستان بالا را آنچنان که در انجیل 
آستده . پذیرش نمی کنند و برتری می‌دهند » بجای واژه «باکر»» وازه 
«خالص» را به کار برده و پا آترا حمل بر یک عمل اخلاقی بدون سرزنش 
کنند . «مارتین لوتر» ۱۵۶۱۱ - ۰۱2۸۳ در سده شانر‌دهم پا ایمان کامل 
اظهار داشت: «ما مسیحی‌ها به سیب عقینه به اینگه این مریم مادر واقعی 
این طفل بوده و با این وجود باکره خالص باقی‌ماننه. در نظر مردم دنیا 
احمق به‌نظر می‌آئیم . زیرا عقیده به‌این موضوع. نه تتها با خرد انسان 
همگوتی ندارد . بلکه بر ضة فلسفه آفرینش خدا نیز مي‌باشد که به ادم و 
حوا گفت: «باررر باشید و تولید مثل کنید .4" 

عقیده دانشمتدان مسیحی در باره داستان وجود عیسی . یکی از دلائل 
مهمی است که نشان می‌دهد . جرا مسلمانان» روایت تورات را در باره 
زایش عیسی مسیح رة می‌کنند ؛ زیرا هر گاه آنها تثوری زایش مسیح را 
بوسیله تورات مورد پذیرش قرار می‌دادند . روي اساس و پایه قرآن خط 
بطلان می کشیدند . 

«چارلز گیگن برت» ‏ عطمموزد0 ها (۱۹۳۹. ۰۱۱۸۲۷ جرتیات 
افسانه مسریسم باگره را مورد بررسی قرار داده است . نویستده یاد شده 
شیاهت‌های چشمگیر افسانه مریم باکره و یک افسانه رومی و یونانی را با 


قسرآن ۳۰٩‏ 
یکنیگر برابری کرده است . 


6 ,+ دوشیره پاگردای بود که هنگام گرفتن دوش آیی که از طلا ساخته 


شده بود . استن گردید و ۳250۷5 از او زایش یلفت و قطةل در نتیجه 

خوردن یک انار آبستن شد و قنااگ را به‌دنیا آورد . همچنین , باید دانست 

که زایش مردان بزرگی مانند فیثاغورث . افلاطون و اگوستوس - به‌نوعی 

زایش غیر عبادی نسیت داده شده و فرض کرده‌اند که مادران الها بنون 

همخوایخی با مرد و یا نوعی دخالت خدا باردار شده‌اند. سابر این . در 

جامعه‌ای که چنین افساله‌هانی وجود دارد . بسیار طبیعی است که مسیحیان 

برای دفاع از دین خود بر آن بوده‌اند که به‌عیسی مسیح فروزه الوهتت 

بدهند و ازایترر » زیر تأثیر انسانه‌هانی که در محیط زندگی آنها بر زبنها 

جاری بوده . به‌ نو آوری اقسانه زايش عیسی مسیح از مادر باکره پرداخته‌اند . 

برخی از دانشمندان . مانند «ادولف هارناک» عمصعا تاولش ۱۱۳۰۱ 
-۱۸۵۱). باور دارند که افسانه باردار شدن و زائیدن یک مادر باکره. از 
تفسیر یکی از بخش‌های عهد عتیق . یعنی 7.14 158. که اصل و بنمایه 
آن امییهد50۳ به‌زیان یونانی بوده و در سال ۱۳۲ پیش از میلاد ترجمه 
شده . برداشت گردیده است . در اين متن امده است که پادشاهان سوریه 
و اسراتیل با یکدیگر متحد شده و به‌تازگی بد اورشلیم حمله گرده بودند » 
ولی تجاوز انها بجائی نرسیده ود و ازاینرو » ۸22 پادشاه طلفقال از حمله 
دوباره آتها در ترس و تگرانی بسر می‌برد . پیامبر اسرائیل تقطه را 
بطمتن کرده و به‌او می گوید: 

خداوند پیش از حمله پادشاهان سوریّه و اسرائیل به‌سرزمین تو . پوسیله 

رویدادی ترا با خیر و آگاه می‌کتد . آن رویداد اینست که یک زن باکره 

یاردار می‌شود و فرزندی مي‌زاید و تو باید نام او را «اماتوئل» بگذاری و 

برای اینگد او بتواند از رفتار بد خودداری کند و گردار خوب را برگزیند, 

تو بلید به‌او خوراک کره و عسل بدهی . ولی پیش از ايتکه این طفل بتواند 

غوب و بد را از یکدیگر تمیز بدهد و کردار نیک را گزینش کند ۰ سرزمینی 

که تو از پادشاهان آن ترس داری . از تصرف آنها خارح خواهد شد . 

هنخامی که مسیحی‌های در جستجوی پیش بینی‌های نوشتارهای مقس 
در باره ظهور یک پیابر نجات‌دهنده بودند » در کتاب اشعیاء نبی به‌اين آیه 


اسلام و مستماة 
۳۰۷ عم و مستماتی 


برخوردند و برای آن چنین مغهومی را در نظر گرفتند . از همد مهمتر 
آنچه. اصل عیری تورات هیجهاه واژه «للقانطاعا» را که معنی «باگره» 
می‌ دهد به کار نیرده و از واژه «تقتصلععط» که مفهرم «زن جوان» دارد . 
استتفاده گرده است. همچنین : در متن یونانی بجای واژه «باکره» از 
واژه‌های «7005طالقع» و «علقععظ» استفاده شده است . به گونه‌ای که 
« گیگن برت.۰» می نویسد: 
دانشمندان نخستین علم مسیحیّت . بسیار تلاش کرده‌اد تا «طفتلههط, را 
«یاکره» ترجمه کنته » ولی کوشش آنها در این راه بجانی نرسیده است. 
بهودی‌ها نیز به‌محض اینکه با مسيحي‌ها مخالفت آغازٌ کردند . اظهار 
داشتند . واژه‌ای که مسیحی‌ها يراي ياکره نشان دادن عیسی مسیح به کار 
هبی برند. ۰ بهیجوحه باقعنت ندارد - 
ولی » مسیحی‌ها که قانع شده بودند که عیسی مسیح از روح خدا زایش 
یافته . از هر فرصتی بهره گرفته و واژه «۳8710670» را دلیل بر پیوند 
عبسی مسیح یا خدا به شمار آورده اند . 
« کیکن برت ۰» خودش با افسانه زایش مسیح از مادر باکره که بوسیله 
« هارناگ » شرح داده شده : موافقتی نداردو عقیده خود را در ایس باره 
به شرح زیر (1صفحه ۲۶۷). بیان می‌دارد : 
در کتاب‌های پولس ؛ یوحنا و مرقس » هیچیک از افرادی که معتقد به زایش 
مسیح از مریم باکره هستند ؛ شوری «فرزند خدا» را برای عیسی به کار 
نمی برند. . یاید توخه داشت که این نکته . بعنی انار تشوری «فرزند خدا» 
برای مسیح ‏ پیش از اختراع آن در کتاب‌های متي و لو قا بوده و ند اينگه 
از آن سرچشمه گرفته باشد . همچنانکه اين افراد قانعم شدند که عیسی 
مسیح نه تنها برای انجام مأموریت‌های خود بوسیله خدا پرورش یافته . بلکه 
بوسیله او نیز پا به‌دنیا گذاشته » عیسی مسیح را فرزند خدا نامیدند . دلیل 
آنکد آنها عیسی مسیح را «فرزند خدا» نامیدند , ان بود که تنها با اين واژه 
می‌توانستند , او را يا خدا پیوند دهند . چون این تئوری . یعنی فرزند خدا 
بودن یک انسان برای بهودی‌ها یگ اشتباه نابخردانه به‌تظر می‌رسید . 
فلسطینی ها آترا یگ مقهوم مجازی و غیر واقعی که تها در هنگام سخن 
گفتی ممکن است به کار رود ۰ به‌شمار آوردند . 
بدیهی است که مسیح نیز خود را فرزند خدا نمی دانست و افزون بر ان 


قسران ۳۰۳ 
عنوان «فرزند خدا» در اسرائیل با یک پیامیر تنجات‌دهنده که پیش‌بینی شده 
بود . ظهور می کتد و بهودیان‌را نجات می‌دهد پيوندي تداشت . بهودی‌ها 


و نه «فرزند خدا.» ولی , در سرزمین یونان . مسیحیت گرانی تعبیری 
پینا کرد که با اعتقادات مسیحیان فلسطین تفاوت داشت. بدین شرح که 
در سرزمین یونان ‏ باردار شهن یک انسان مونت از خدا. نه تنها شگفتی 
بر نمی انگیخت , بلکه بر عکس سرزمین فلسطین ‏ در یوتان این عقیده در 
دل سردم نیز جایگیر می‌شد . بتابر این . با تمام احتمال می‌توان گفت کد 
عقیده فرزند خدا بودن مسیح . تبخست در جوامم مسیحی و در میان غیر 
کلیمی‌ها به‌وجود امده است . شاید دلبل این امر آن باشد که ترجمه ساده 
عبارت فلسطیتی «[/۲2۳۳ ۳۲۵0 در بونانی واژه «عاع۳» می‌باشد که هم 
مفهوم «بنده» دارد و هم «کودگ» و به اسانی عی‌توان واژه «پسر» را بحای 
«کودک» به کار برد . به‌هر روی . محیط یوتان برای رشد چنین عقبده‌ای 
مناسب بود و افسانه زايش مسیح از مادر باگره ؛ در این سرزمین توجیه 
جدیدی شبیه به آلچه که در پیش گفته شد , پیدا کرد . بدین ترتیب که 
برای اینگه در کتاب‌های لوقا. عتی و اشعیاء . ۷:۱۶ . مفهوم «پسر خدا» 
از نظر نوشتارهای مقتس توجیه منطقي و مذهبی‌پذیر داشته بلشد » یونالی ها 
به یک ابتگار ادبی دست زدند و اين عقیده را به‌وجود آوردند که «یسرخداه 
بودن و « کودک» بودن . از لحاظ شعل لعوی متقاوت ؛ ولی از نظر مفهوم و 
روح سخن . یگانه و یکسان است . در نتیجه این عقیده مورد پذیرش قرار 
گرفت که «مسپح فرزند خندا بوده و از روح مقنس ژائیده شده است .4 


زايش عیسیی میجح 
شرح عیسی مسیح در ایه‌های ۲ تا ۲۶ سوره مریم . به گوته‌ای که «سیل» 
گفته است , نه تنها با داستان 0اهآ. بلکه با زایش تاریخی بودا نیز کد 
من در جای دیگر ندیده‌ام . شباهت ویژه‌ای دارد . بی‌مناسبت نیست. . 
نخست به آیه ۲۲ به‌بعد سوره مریم نگاهی بيفکنيم: 
پس مریم باردار شد و به‌مکانی دور خلوت کید . انگاه که درد زائیدن فرا 
رسید . زیر شاخ درخت خرمائی رفت و با خود گفت: «ای کاش من در 


پیش مر ده بودم و ناسم از پهنه عالم فراموش شده بود .» 


اسلا لاد 
.۳ تست 


ولی » از زیر درخت خرما صدانی فریاد زد: «غمگین میاش که خدای 
تو از زیر پایت چشمه آبی جاری کرد . اکتون شاخ درخت را حرکت ده تا 
از آن خرمای تازه برای تو فرو ریزد . پس. از آن خرما بخور و از آن 
چشمه آب بیاشام و چشم خود به‌عیسی روشن دار ر هر کس از تس 
بشر را که ببیتی به او بگو برای خدا تذر روزه سگوت کرده‌ام و يا هیکس 

امروز سخن نخواهيم گفت .» 

سپس » نوزاد را نزد قوم خود برد . آتها تفتند: «ای مریم تو چه کار 
شگفت آوری کرده‌اي ! ای مریم خواهی هارون ترا نه پدری ناصالح بود و نه 
مادری بدکار.» مریم با علامتی به ودک اشاره کرد . آنها گفتد: «ما 

جگونه با نودکی که در کهواره است سفن بگوئيم؟» کودک گشت: 

«یراستی » من بنده خدا هستم که مرا کتاب و نبوت داد و مرا برای جهانیان 

هر سا که باشم , مایه رحمت و برکت گردانید و تا زنده‌ام » به عبات نماز 

و زکوء سفارش کرد و به‌نیکوئی با عادر توصیه نمود و مرا ستمکار و شقی 

نگردانید ؛ و سلام خنا بر من است روزی که به‌دنیا آمدم و روزی که از 

جهان بروم و روزی که برای زندگی ایدی آخرت باز بر انگیخته شوم .» 

0 - که در لاتین عطماصا نامیده می شود . در افسانه‌های یونانی: 
دختر یه داز ] و ۵0 بود . در سرودهای روحانی هومر . ماج[ 
در حالیکه به‌یک درخت مقدّس خرما چسبیده بود . ۸0۷0 اخدای زیبائی. 
جوانی و هنر یونانیان) را ژائید و گفته شده است که لامش از درون 
شکم 0اصآ قادر به‌سخن گفتن بود . هلاقن لدر حدود ۳۵۰۹۸۰ 
پیش از میلاد )؛ نیز در سرودهای روحانی "لاع(1. داستانی شبیه به آنرا 
بیان می کند . 

بر پایه افسانه‌هانی که در باره زایش بودا گفته‌اند . ملکه 16۷ وج 
خواب دید که یک فیل سفید وارد بخش راست بدنش شد. بسیاری از 
برهمن‌ها . پادشاه و ملکه را مطمئن کردند که روزی فرزند آنها یک پادشاه 
بزرگ و پا بودا خواهد شد . بارداری مرموز ملکه مدّت ده ماه بهدرازا 
انجانید . در پایان مت بارداری ؛ هنتامی که ملکه ات۲ وجهالط به خانه 
پدر و مادرش می‌رفت , در راه وارد باغ ففاطتت] شد و در انجا یکی از 
در پایان مت بارداری. هنامی که ملکه 7۲ به خانه پدر و 


شاخه‌های درخت قلقالگ را در دست ترفت و در اين هنگام فرزندش از 
سمت راست پدنش زایش یافت ۰ روی پاهایش ایستاد و هفت ام به‌سوی 
شمال و سپس به‌سمت نقاط اصلی زمين برداشت تا قدرت خود را در دنبا 
اعلام دارد و نیز اظهار داشت که این آخرین زایش اوست. همچنین . ما 
در گدشته از احتمال اینکه داستان زایش مریم در قران به گونه مستقیم از 
کتاب ترا جروبود5 فده وه زم ومع زو میجزگا عم 
برداشت شده سخن گفته‌ايم . ۱ 


آیا عیسی مسیح وجود داسته است؟ 


این تکته برای مسلمانان جای شگفتی است بدانند که هم در گذشته و هم 
در حال حاضر دانشمتدانی وجود داشته و دارند که وجود تاریخی عیسی 
مسیح را که انفدر آنها به وجودش عقیده و ایمان دارند ۰ مورد تردید قرار 
داده اند نها منامام ۱ ۱۱۳۳ وا 
۸ ۱۹۲۵ و۱۸ کمتلف کعطالگ. . صه طعع1 وم نو 
3 و در این سالها . ( ,کاع۳8 ,۱۳5۸ عبدهد. ع اطع عل) بد۲ چنن 
7 ,ها۳3۲ م۷۳09 بل حعامه‌صی حفورنون) ملق بمودم:۳ 
959 ۱957 ,۷۵ )عمردمی عا رن 3۱۳ م7) اتود .ظ ۷۷۰ و 
پرفسور وتان ۳۷۵ ۴ علاع۱۷ ۸ .۶ از دانشگاه لندن همه یاور 
دارند که داستان پياميری عیسیی سسیم . افسانه ای بیش نیست * پرفسور 
م۲۱ طم‌موول, موضوع را به شرح زیر کوتاه کرده است: 
یث عقینه دانشمندانه (اگر چه نه به گوته شنید )۰ هنوز مسلم می‌داند که یک 
شخصیت تاريفی در گذشتد وجود داشته که تاریخ زندگی‌اش به‌افسانه یک 
گروه مذهیی تبدیل شده است. سایر دانشمتدان باور دارند که وجود یک 
شخصیت تاریخی برای شرح متون و رویدادهای انجیل لازم به نظر نمی رسد . 
به هر روی ؛ بلیهی است که یک ارزشيابي متصفاله و صادقانه از موضوع . از 
فرض دوم پشتیبانی می‌کند ۰ ولی ؛ ما به‌سادگی نمی توانیم ۰ امکان وجود 
این عقیده را نادیده بگيريم که یه‌هر حال , یک شخصیت تاریخی پشت 
افسائه مسیح و عهد حدید وجود دارد ۲۰۸ 


اسالا" ۲ 
۹ عم و مسلمانيي 


من میل دارم در باره اي عقیده شایسته بررسی که عیسی مسیح در 
پایه وجود نداشته است. به شرح زیر بحث کنم: 

۱ نخست اینکه بحث در باره افسانه‌ای بودن زندکی عیسی مسیح : هم 
برای مسلمانان و هم مسیحیان , هر دو جای بسیار نگرانی است و اینگونه 
نیز باید باشه - من تردید ندارم کتاب‌هائی که تا کنون در باره اسلام نوشته 
شده . هیچ بحثي در باره عقاید 2067 و یا مکتب رادیکال هلتدی مبنی 
بر نبود وجود عیسی مسیح به‌عمل نیاورده‌اند . تاریخ مسیحیّت یکی از 
مهمترین عوامل تاریخ تمدن بشر است و مسلمانان میل ندارند به عقیده نبود 
عیسی مسیح کوش دهند . زیرا آنها بر این باورند که عیسی مسیح يکي از 
پیامبران خدا بودکه به‌انجام چند معجزه دست زد و در پایان عمر دنیا 
دوباره برای کشتن دشمن صَد خود . ظهور خواهد کرد . بدین ترتیب, اگر 
ثابت شود که عیسی مسیح در پایه وجود نداشته. اعتبار و ارزش قران را 
زیر پرسش خواهد برد . 

به‌هر روی . تنها موضوع مهم در این بحث ؛ بود و يا نبود تاریخی 
عيسي مسیح نیست ؛ یلکه آگاهی‌های ما در باره زندگی اوست که برای 
مسلمانان نهایت اهسّت را دارد . حتّی دانشمندان علوم مسیحّت که 
به وجود عیسی مسیح ایمان دارند . پدیرش می کتند . نگاتی در زندگی او 
وجود دارد که تا کتونِ در بوته ابهام باقي مانده است. بیشتر داستان‌هانی 
که در عهد جدید در باره عیسی مسیح گفته شده و دانشمندان مسیحی 
محافظه کار . اعتبار آنها را گواهی کرده‌اند . افسانه‌هانی هستند که دارای 
پایه های واقعي تاریخی نیستند . «ارنست کیسمن» تتقععت اععمرنآ, 
دانشمند اتجیسل شناس , در پزوهشهای خود نتیجه گرفته است کد: 
«دانشمننان انجیل شناس در درازای دویست سال گذشته, بر سر چند 
موضوعي که در عهد جنید آمده و از جمله معجره‌های دذکر شده در 
انحیل , به‌نیردی سخت دست وده‌اند ... اگر این نبرد هنوز آمروز در پهته 
کلیس‌ها ادایه داشته باشد , بدون تردید . در جرگه‌های علمی مسیحّت 
خاموش شده است ‏ زیرا عقیده به‌معجزه‌های ذکر شده در عهد عتیق 
به گونه کامل شکست خورده و اعتبار و ارزش خود را از دست داده استل؟ 
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و اکنون نکته آنست که آیا قرآن با عقیده بالا چگونه برخورد می کند ؟ 
تمام داستان‌هانتی که قرآن در یاره عیسی مسیح و معجزه‌های او گفته : همه 
اعتیار و ارزش خود را از دست داده و جرء خرافات به‌شمار می‌روند و 
تنها افراد ساده‌لوح به آنها توجّه دارند . اگر قرآن کلام خالص خداست.: 
پس چرا همه دانشمندان انجیل شناس : رویدادهای آنرا انکار کرده‌اند ؛ 
هیچ تاریخنویسی در حال کنونی به‌قرآن به‌ شکل یک الهام آسمانی نگاه 
نمی کند . بلکه آثرا کتابی می‌داند که سالها بعد از رویدادهانی که آنها را 
شرح می‌دهد . به‌رشته نگارش در آمده است ‏ همچنین . ما می‌دانيم کد 
به گونه کامل از ارزش و اعتبار خالی شده است . 

حتی اگر ما درستی این عقیده را که عیسی مسیح هیچگاه وجود 
خارجی نداشته . رة کنیم؛ ولی نتیجه پژوهش‌های تاریخنوسان را در باره 
چخونگی ایجاد مذاعب و افسانه‌های مذهبی نمی‌توانيم اتکار کنیم. افزون 
بر آن : شباهت عقاید تاریخنریسان یاد شینه در باره عیسیی مسیح ؛ با انجه 
که اسلام‌شناسان کنوتی در مورد چگونگی پیدایش اسلام و افسانه محمد و 
اصول و احکام اسلام گفته‌اند ۰ انجنان زیاد است که جای تردید در ارزش 
و درستی عقاید و نوشته‌های آنها باقی نخواهد گذاشت. 

۲ بسیاری از انتقاداتی که به مسیحیت وارد شده. نسبت به‌تمام دینها و 
از جمله اسلام نیز مصداق واقعی دارد . 

۴ اکنون منت یکصد و پتجاه سال است که بحث در باره انار وجود 
عیسی مسیح بوسیله دانشمتدان در ارویا و امریکا ادامه دارد و هیچیک از 
دانشمندانی که وجود عیسی مسیح را انکار کرده‌اند, به‌قتل تهدید 
نشده‌اند . درست است که ۲علاق(]_ به‌سیب انقشار عقایدش در باره انکار 
وجود مسیح از تدریس کرسی علوم الهی در سال ۱۸1۲ از بن اخراج شد. 
ولی تا پایان عمر به انتشار نوشتارهای خود در این باره ادامه داد . پرفسور 
«ولس» 5لاع۷ نیز اگر چه به‌سختی منگر وجود عیسی مسیح است . ولی 
هنوز در دانشگاه لندن به‌تدریس ادامه می‌دهد . تردید نیست که همه این 
روینادها باید برای اسلام و مسلمانان درس و پند بزرگی به‌شمار رود . 
: خشک اندیشی کورکورانه مسلمانان سب شده است که خرد و منطق 
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و درایت آنها در یکصد و پنجاه سال گذشته برای کشف و درک حقایق 
منجمد و سنکی شود . به کونه‌ای که «ژوزف هافمن .» کفته است: «تتها 
بوسیله این بهت‌های روشنخرانه است که ها باید خشک‌اندیشی گذشته را 


کنار گذاشته و با تردید نسبت به‌پذیرش خرافات. خود را آماده آموختن 
روشنگری و واقع بینی کنیم .4 

۶ همجنین ما باید از نظر اخلاقی بيأموزيم که زیربنای معتقدات اسلام 
یا مسیحیت . شور سپنتای سا را برای کشف واقعیات گذشته تباریضی 
فرسوده و نابود می‌سازد . تنها تردیدها و حدسیات متطقي و اندیشه‌های 
پویا و جستارهای خردگرایانه و بهره گیری از مدارک با ارزش است که 
حمایی تاریضی شدشته را برای ما روش می‌سازد . ولی. «اثر ما 
اهساسات خیالی مدهبی را در پژوهش های تاریشی دخالت دهیم ۰ انوقت 
به گونه‌ای که « کالینگ‌وود» 060«وطنلام) , نوشته است: روشنگری و 
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خرد گرائی برای کشف رویدادهای تاریضی گذشته نابود خواهد شد .» 


بحت ها و بررسی ها در باره عیسبی مسیح 
5 12۷1۱0 
«دیوید استروس ۰ در کتاپ خود 4ع9سنظ ۳۱۵۵ عازن ۱۱/۵ 16 
(1835). نوشته است, متون انحیل دارای ارزش و اعتباری نیست . چون 
مسیحیان نخستین می خواستند , افراد را به‌دین خود در آورند , ازایترو 
کتاب انجیل را پا افسانه‌های ساختگی پر کرده‌اند .۸" 
فرضیه اصلی «دیوید استروس» اینست که داستان‌های ذ گر شده در 
عهد جدید » نتیجه انتظارات بهودی‌ها برای ظهور پیامبر نجات‌دهنده قوم 
آنها بوده است . 
مسیحی‌ها برپایه آنچه که از عهد عتیق می‌دانستند , عیسی را وادار 
کردند . سخنانی بر زیان آورد و اعمالی انجام دهد که بهودي‌ها انتظار 
داشتند , پیامیر نجات‌دهنده آتها پس از ظهور همان سخنان را بگوید و 
همان اعسال و رفتار را از خود نشان دهد . حتی کوشش شده است؛ 
به بسیباری از متون اتحیل نیز که با سخنان و کردار پیامبر نجات دهنده 
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پیوندیی ندارد 0 شسیسن رنگ و آب رده شود ۳ پدین تربیب : آیه ۳۳ جشمهای 


اعراد تاپیتا باز خواهد شد ؟» (35 بقد[) کد یرای بهودی‌های تیعیدی در 
بابل , مفهوم آزادی از اسارت داشت ؛ بوسیله مسیحیان چنین درک شد که 
این آیه پیش بینی می کند که پیانیر نحات‌دهنده. چشمهای تابینایان را شفا 
می‌بخشد و از اینروبه عیسی سفارش کردند که او تیز چنان کند ۲۳ 


۲عاوظ 
7 یک کام نیز از فناق۵۳ فراتر رفت و اظهار داشت که مسیحیان اولیه 

شش کردند » از روی شکل و فروزه‌های پیامبران عهد عتیق . شخصی را 
به‌نام عیسی مسیح به‌وجود آوردند . عیسی. هیسگاه در حقیقت وجود 
خارجی نداشته و مسیحیّت در میان سده اول از آمیزش معتقدات بهودیان 
از یک سو و یوتانی‌ها و رومي‌ها. از دگر سو. پا ب‌هستی کذاشته است 
برای مثال. 3212۲ می‌نویسد . بهره‌برداری مسیحی‌ها از واژه یونانی 
«ومرصا ,» ملتطظ بعماماده و عباناه12ع]] کرفته شده است . زیرا «05ع1,۵۵» 
و يا خرد . نیروی آفریننده‌ای است که به‌دنیا فرمان می‌دهد : به‌خدا آیمان 
بیاورد . بدیهی است که در اتجیل یوحنا مفهوم «05ع10 با خدا که در 
وجود عیسی مسیح جلوه می کند ۰ یکسان می شود . 

در پاره نفوذ سایر عوامل در مسیحیت نیز پاید دانست که در اغاز سنه 
چهارم . نویسندگان ضت مسیحی از زندگی آموزگاری به‌نام عباتجولاهج۸ که 
نزدیک به‌ظهور مسیحیت در تاحیه 3۵08۸ زایش یافته و در زمره 
فیتاغورتی های نو به شمار می‌رفت و شباهت‌های بسیار نردیک با عیسی 
مسیح داشته» سخن گفته‌اند. او اتعای معجزه می‌ کرد و در دوره 
امیراطوری‌های ۳0لا و ق۰۲01 حانش پیوسته در مخاطره بوده است . 
پیروان عدندملامرش._ ار را پسر خدا ‏ مي داستند و ادّعا می کردند که او 
جلوی چشمانشان از کور خود بیرون آمده و به آسمان رفته است . 

یکی دیگر از روینادهای شبیه ظهور عیسی مسیح و مسیحیت. 
پیداپش گروه مرموز ٩/۱7۵5‏ می‌باشد که نخست در دنیای روم در آغاز 


۳۹ آسالا چم #مسلمانيي 


ائین و تکالیف مذهبی مرموز و فراوانی یرای خود ایساد کردند که پیروان 
آن مجیور به‌انجام آنها بودند. آلین مذهبی این گروه نیز شباهت‌های 
نزدیکی با غسل تعمید و عشاء ریّانی مسیحی‌ها داشته است. 
مسیحیان اولیه . سحتان و تفتارهانی به‌عیسی مسیح تسبت می‌دهند که 
برای حامعه مسیحی تنها سیب ایجاد آیمان و امینواری بوده است. برای 
مثال . کتاب مرقس ۱. ۱:۱۵ می کوبد: «پس از اينکه یوحسنا به‌زندان 
افتاد , عیسی مسیح به‌جلیله امد و به آموزش اتجیل خدا پرداخت و گفت. 
«زمان حکومت خدا فرا رسیده است: تویه کنید و به‌اتحیل ایمان 
بیاورید .»» باید توجة داشت که عیسی مسیح هرگز چنین سخنانی بر زبان 
نیاورده است - این سخنان 
بوسیله مسیخیان اولیه که معتقد بودند ۰ زمان ظهور مسیحیت و کسترش ان 
برای نجات معنوی افراد بشر فرا رسیده؛ گفته شده است.. پس از آن 
به مرور زمان . هر نسل جدیدی گوشش می کرد یا استناد به‌نوشتارهای عهد 
عتیق ثابت کند که پیدایش پیامیر تجات دهنده و نجات اقراد بشر فرا رسبده 
است . مسیحیان اولیه بر پایه اکامی‌های خود از عهد عتیق باور داشتند که 
پیش از آمسن بیامیر نعات دهنده (غیسی مسیح ) ۰ «الیاس» به‌دنیا بازگشت 
خواهد کرد . پس از بازگشت «الیاس ,» عنگامی که آنها به‌دینار یحیی 
مي روند . به کونه طبیعی معتقد خواهند بود که عیسی مسیح (پیامیر 
نجات دهنده) به‌زودی ظهور خواشد کرد و خواهد گفت که «الیاس» در واقع 
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همان پحیی مي‌باشد , (مرقس ۰ ۱۳:٩‏ 


۷ 
در حالیکه «ویلهلم رد » ۷۲:۵6 ملاعلا ۲۳ خود را وامدار ۳20۵۲ می داند ؛ 
در آغاز سده بیستم نوشته است: «انجیل پر از عقاید مذهیی مسلمانان 
اولیه است و حائی از ایمان و امید مسیحیان اوه برای ظهور میج پسر 


۳1 


خدا بوده است ۰» 


۳ 


« آلیسرت کالتوف» نیز در اغاز این سده نوشته است که «دین مسیح را 
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شخص معینی بدوجود نیاورده . بلکه اين دین در نتیجه کنش و واکنش‌های 
مذهبی و اجتماعی امپراطوری روم و به‌دنبال پیامبر نجات‌دهنده‌ای که 
تورات از آن سخن رانده » ایجاد شده است .» عوامل اجتماعی و مذهبی 
ویده‌ای که در ان زمان وجود داشت . سبب شد که نیروهای اجتماعی و 
اخلاقی ویده‌ای که بر اجتماع آن زمان حمکفرما بود . به‌مسیح شکل یک 


فرتاش مقس مدهبی بدهد .4 


مدارک غیر مبيحی 

با توخه به این وافعیت که در آثنای سده نخست در دنیای روم , در حدود 
شصت نقر تاریخدان فقال وجود داشتند . در باره داستان مسیحی عیسی ؛ 
بغیر از انچه که بوسیله خود مسیحیان گفته شده . هیچ اثری وجود ندارد . 
اشاره‌هاتی نیز که در این باره به‌عمل آمده. بسیار میهم و مجمل و غیر 
قطعی است - تصتاط ۲عیره۷ عطا ,عبانوهعندگ ,ختالاعع1 ,عیامءووز 


انجیل ها 
اکنون مشخص شده است که انجیل‌های (متی» مرقس. لوقا و یوحنا 4. 
بوسیله حوارییون (پیروان عیسی ) نوشته نشنده و آنهبا را نویسنده‌های 
ناشناخته‌ای , در حدود چهل تا هشتاد سال پس از به صلیب کشیدن 
فرضی عیسی نوشته‌اند . انجیل‌های متي . مرقس و لوقا بوسیله شباهت 
عبارات و متونی که در آتها دیده می‌شود . معمولا انجیل‌های کوتاه شده 
نامیده شده‌اند . انجیل مرقس , پیش از دو انحیل دیشر نوشته شده و 
به گونه احتمال , دو انجیل دیگر از متون آن بهره برده‌اند . در حال کنونی 
بسیار غیر محتمل به‌نظر می آید که کفتارهائی که در انجیل‌ها بدعیسی 
مسیح نسبت داده شده بوسیله او گفته شده باشد. «هافمن» در این باره 
می نویسد : 
شکل است بگونيم , عیسای مسیحی که در تاریخ وحود داشته. حتي در 
ایجاد بخشی از آنجه که سیب ایجاد یگ گروه مذهبی شده. تقشی داشتد 
است. خواه مسیحیت دارای یک بتیانگزار تاریخی بوده و پانه, اکنون 


سس 
دانشمندان اطمینان یافته‌اند که انجیل‌ها بوسیله مسیحیان اولیه و ستت‌هلی 


رایسته به آنها نگارش یفته است ۲۶ 

داستان دادرسی ات5206 در برابر از و سایر افرادی که در این 
رویباد از آنها نام برده شده . نمی‌تواتند شخصیت‌های واقعی تاریخی باشند 
و اين داستانها از معتقدات مسیحیان اولیه ساخته شده است . به گونه‌ای 
که «نین‌هام» 8ععل(. می‌تویسد: «بیشتر آنچه که در انجیل مرقس 
آمده از پیش بینی عهد عتیق در باره ظهور پیامسر نحات دهنده , برداشت 


1 ۳۹ 
شده است 4 


رساله پطروس 
نامه‌های پطروس پیش از انجیل مرقس نوشته شده و با این وجود با کمال 
شگفتی در این نامه‌ها از حرتیات زندگی عیسی کد در انجیل‌ها آمله: 
ذکری نرفته است: در این نامه‌ها بهوالدین عیسی : زایش مریم باکر . 
محل زایش عیسی , بحيي , عةدا! و تمرد ۳۵۷۵۲ از ازبایش هیچ اشاره‌ای 
نشده است . به کونه‌ای که «اولس» نوشته است؛: «این نامه‌ها هیچ اشاره ای 
به‌زمان و یا مکان وجود عیسی نمی‌کنند . همچنین. در اين نامه‌ها هیچ 
سختی از دادرسی عیسی در برایر یک مقام رسمی رومی و يا محل اعدام 
او در اورشلیم ترفته است . در باره معجزه‌های عیسی نیز این نامه ها 
به گونه کامل ساکت هستند .»" حتّی در انجیل‌ها عواردی در باره عیسی 
وجود دارد که پطروس در خستارهای عقیدتی خود می‌توانسته است از آنها 
بهره برداری کند » ولی اشاره‌ای به آنها ننموده است. 

با توحه بهاینکه نامه‌های پطروس در سال ٩۰‏ میلادی نوشته شده» در 
دوره نخستیس پس از انتشار آن نابه‌ها هیچ دکری از جرئیات تاریضی 
زند کی مسیح نشده است . ولی . در دوره‌های بعد . یعثی بین سالهای ٩۰‏ 
و ۱۱۰ هجری . ما به جزئیاتی که در انجیل‌ها آمده و در پیش از آنها 
آکامی داشته‌ايم , برخورد می کنیم"۲" «ولس» از نوشتار خود چنین نتبجه 
می گیرد : 


با توخد به اینکه تها نامه هاتی که پس از سال ۰ میللادی نوشته شدطه . در 


قسران ۳۹۳ 
باره زندگی عیسی سخن می گویند ۰ می‌توان گفت که نویسنده آن نامه‌ها برای 
شرح زندگی عیسی بی‌میل نیودند وابنابر این . سکوت (نه تنها تابه‌های 
پطروس )۰ بلکه همه نامه‌هشی که در آن دوره نوشته شده: بسیار 
شگفت بر انگیز می‌باشد . تفاوت آشکاری را که بین نامه‌های پیش از سال 
۰ میلادی و پس از آن در باره شرح زندگی عسی وجود دارد . می‌توان 
چنین تعبیر کرد که شرم جرئیات زندگی عیسی در سده یکم میلادی در 
فلسطین ؛ در پایان سده یاد شده » ساخته و نو آوری شده است . نتیحه غابی 
این خستار تست که وجود شخصی به‌تأم غیسی مسیح در سده اول میلادی 
بسیار مشتل به‌نظر می رسد . 


نارینج نگارش انجیل مرقس 

آیا شرح زندگی عیسی مسیح انگونه که ما با آن اشتانی داریم. در کجا و 
جرا به‌وجود امد ؟ جرتیات زندگی عیسی ؛ نخست در انجیل مرقس که 
نخستین انجیل بوده و بیشتر دانشمندان عهد جدید , تاریخ نکارش آثرا در 
حنود سال ۷۰ میلادی می‌دانند , نوشته شده است . ولی «ولسی» پافشاری 
می‌کند که «انحیل مرقس پس از سال ٩۰‏ میلادی؛ در زمائی که مسیحیت 
فلسطینی بوسیله جنگ بهودی‌ها با روم بر انداخته شد . نوشته شده است . 
باید توعه داشت که در این زمان مسیحیان غیر کلیمی که در آغاز زندگی 
عیسی را با ۳:96 پیوند دادند و برای او یک شخصبت واقعي تاریخی 
قائل شنند , آکاهی‌هایشان از رویدادهای سال ۳۰ میلادی در فلسطین بسیار 
اندگ و تاکامل بوده است » ستافعان مسیحیت بدینمنظور جزتیات شرح 
حال تاریخی عیسی مسیح را ساختند تا تبلیغات آن کروه از مسیحیانی را 
که پاور داشتند . تنها بدن عیسی شبیه به‌افراد انسان بوده» خنثی کنند و 
بدینوسیله بتوانند حقیقت وجود عیسی و معاد را به‌ائبات بر‌سانند و 
مسیحیّت را در دنیای آنروز که یزحمت خریدار اين کیش بود » به‌فروش 


برسانند . 


۳۹۶ اسلام و ستمانی 


پیدایش اسلام و پانه های مسبحیت 
در فصل سوم این کتاب ما در باره پیدايش اسلام از نظر نسل جدید 
دانشمندان اسلاسی بح کردیم. در ایجا ما شبامت‌های تشوری‌های 
پیدایش اسلام را با تئوری‌هانی که در بالا در باره پیدایش مسیحیت شرح 
دادیم . ارزشیابی خواهيم کرد . ما در پیش تفتيم کد « تلدزبهر» شمار 
زیادی از حدیث‌ها و سنت‌هائی را که در باره زندگی محمد شرع داده 
شده. ساختشی و خالی از ارزش به‌شمار اورده است . « گلدزیهر» باور 
دارد , بیشتر حدیث‌هالی که اکشون از اسلام در دست است؛ نتیجه 
کوششهای مذهبی , تاریخی و اجشماعی برای کسترش اسلام در دو سده 
تست بوده است . حدیث , در پایه از هر گونه ارزش علمی تاریخی خالی 
بوده و تنها تمایلات مسلمانان دوره نخست را بیان می کند . در پخش‌های 
گذشته ما دیدیم که چخونه مسیحیان نخستین . برای جلب اپمان و امید 
مردم و گسترش مسیحیت . گفتارهالی را به مسیح نسیت دادند . 

همانگونه که مسیحیان نخستین جزتیاتی را در شرس حال و زندنی 
عیسی نو آوری کردند تا برای اصول و موازینی که یک دین به آن نیاز دارد . 
پاسخی فراهم کرده باشند. به‌همان ترتیب نیز داستان گویان عرب؛ 
داستان‌هالی را در باره شرح حال محمد ساختند تا بتوانند براي ایه‌های 
ناهمگون قرآن , پاسخی در دست داشته باشند . 

بی‌مناسیت نیست , اکنون نوشتارهای «شاخت» ۹00208 را در باره 
سنت‌های شرعی اسلام و آنچد که ۷۷۲۵۵۵ در بارء انجیل مرقس گفته , با 
یکدیگر برابری کنیم . سنت در پایه برای اين به‌وجود امد که یک اصل 
مذهیی و یا یک فریضه مورد پحث و مجادله را نایید و پشتیبانی کند. 
این اصول و فریشه‌های مذهیی . اغلب یه قدرت‌های والای مدهبی نسیت 
داده می‌شدند . بدین شرح که حديت‌هاي حانشینان محمد به حدیث های 
اصحاب و یاران بحمد و حدیت‌های اصحاب محمد به‌خود او نسبت داده 
می‌شدند . و چون آين اصول و احکام؛ مورد شک و تردید بودند » آز آینرو 
جزئیاتی در باره شرح حال محمد نو آوری شد تا اصالت ر ارزش آنها را 
تایید و حمایت کند . 


قوآن ۳۹۵ 


به گونه‌ای که در بالا کفتیم, ۵ اور داشت که انحیل مرقس 
بجای نگارش داستان زندگی عیسی. پر از عقاید و باورهای مذهبی و امید 
و آرزوهای مسیحیان نخستین بود **" 

بنابر این . مسیحیّت و اسلام. هر دو در روزهای تخستین پیدایش خود 
با مخالفت‌ها و مقاوست‌های دشمنان خود روبرو شدند و ازاینرو » کوشش 
کردند جرتیاتی را در باره شرح زندگی پیامبران خود اختراع کنند و 
بدینوسیله آنها را با اصول مذهبی مورد نظر خود پیوند داده و ارزش 
شرعی آنها را به‌ثبوت برسانند . همچنانکه اصول مسیحیّت از آمیزه‌ای از 
معتقدات بهودی‌ها از یک سو و یوتانی‌ها و رومی‌ها از دشر سو, به وجود 
آمد ؟؛ اسلام نیز از آمسزش ععتقدات بهودی‌ها در تالسود . مسیحیان 
سریانی و به گونه غیر مستقیم عقاید یونانی‌ها و رومی‌ها سر بلند کرد . 

یه گونه ای که «مورتون اسمیت» نویه 0 نوشته است: ادر سده 
نخست . کلیساهای مسیسی دارای انجیل محینی نبودند . چه رسد به‌عهد 
حدید .» به‌همان ترتیب , اکنون روشن شده است که سمن تنوتی قران تا 


سلده نهم : دحود نداشته و پس از اين زمان نوشته و منتشر شده است . 
روز داوری (قیامت) 


یکی از اصول مهم اسلام . «روز داوری» است . کتاب قران. اصطلاحات 
چندی را برای شرح اين روز به کار برده است » مانند: روز رستاخیز ۰ روز 
جدائی . روز محاسبه . روز بیداری , روز داوری و يا ساعت موعود. محمد 
اصل این روز را از مسیحی‌های سریانی برداشت کرده است.. تردید 
نیست که توضیحات مربوط به‌روز داوری در مسیحیت سریانی » توجه محمد 
را بسیار به خود جلب کرده است . زیرا او در قرآن روز داوری را چتین 
بازنسود می‌دهد: روزی که صور اسرافیل (شیپور اسرائیل) به‌صدا در 
می‌آید . اسمان‌ها از هم شکافته می‌شوند , کوهها نرم و هموار می گردند ؛ 
آسمان تاریک و آب دریاها به جوش می آیند . گور مرده‌های انسان‌ها و 


جی‌ها باز و آنها به‌داوری خوانده می‌شوند . سپس. اعمال و کردار آنها 


ابا لاد 
۳۹ ات 


بررسی و بوسیله الله داوری مي‌ شود و يا به بپهشت جاودانی و يا بدرنج و 
شکنجه ابدی دوزخ سیرده می‌شوند . ترس و وحشت‌های ناشی از دورح 
به وپزه در سوره‌هانی که در پایان سکونت محمد در مکه ساخته شده. 
بگرّات حأبیذ کردیده است . این سوره‌ها سحاکی هستند که در روز داوری, 
مردان و زنان دوباره زنده می‌شوند و يا به گفته دیگر به بدن‌هاي پیشین خود 
باز می گردند . 

ها مي‌دانيم که دوباره زنده شدن مردگان در بدتهای پیشین خود» در 
فرهنگ تازی‌های عریستان به گوند کامل بدون پیشینه بوده و بهمین دلیل . 
هنگامی که محمد از چنین رویبادی دم زد ؛ بت پرستان مکه او را به‌باد 
مسخره گرفتند . فلاسفه بت پرست در مخالفت‌های خود با مسیحیان . 
همین پرسش‌ها را از آنها مطرح کرده بودند: «چونه انسان‌های مرده: 
دوباره زنده خواهند شد؟ و با چه یدنی دوباره به‌زندگی بازگشت خواهند 
کرد ؟ چیری که کندید ر به‌فساد گرانید . دیگر به‌تازکی خود بازگشت 
تخواهد کرد . همچنین . اندام بنشی که متلاشی شد. دیگر بهحالت 
یکپارچگی نخستین خود بازگشت نخواهد نمود و ثیز چیزی که نابود شد . 
دیگر وجود نخواهذ داشت ... زمین قادر تخواهد بود . به افرادی کد دریا 
بلعیده و پا حیوانات وحشی آنها را پاره پاره کرده‌اند . دوباره زندگی بدهد .» 

تمام تشوري‌هاي مربوط به‌بازکشت دوباره به زندکی و جاودانی بودن 
انسان . همه با تئوري مرت و نابودي انسان ناهمگون هستند . انسانی که 
بلنش سوخته و یا دقن شد. در هیچ زمانی دیگر توان زندگی کردن 
نخواهد پافت . 

با وجود آنچه که گفته شد . اسلام باور دارد که انسان پس از مرک 
دوباره به بدن پیشین خود بازگشت خواهد کرد . ایه ۱۰۰ سوره اسراه در 
این باره می گوید: «اینست کیضر آن کافران . چجون به آیات ما کافر شدند و 
گفتند . ایا پس از اينکه ما استخوانی پوسیده شویم» از نو زندگی خواهیم 
یافت ؟ آیا این افراد ندیدند و ندانستند . آن خدائی که زمین و آسمان‌ها 
را آفرید, قادر است که سانند اینها را دوباره بیافریند و بس آنها روز 


قسرآن پوس 


بدکاران از پذیرش آن سر باز می زنند .» 

«انتونیی فولو" م۲ مارگ در مخالفت با ابه بالا می‌نویسد: 

تردید تیست که الله قادر متعال باید «توان آنرا داشته بلشد که مانتد انسان را 

بیادربند .» ولی . اینکه محمد اینچنین دفیق و اشکار از زبان الله ر اراده و 

خواست ر عمل او سخن بگوید . مفهومش آنست که وی از سخنان خود 

بیش از آنحه که انتظار راستگوتی داشته , راضی بوده است . زیرا . هنگامی 

که قردی به گونه کامل تابود و تاپدید گردید . هرگاه قرار باشد » آن فرد با 

شباهت کامل و غیر قابل تمیرز از شکل نخستش دوباره آفریده شود . باید 

به شکلی که از هر لحاظ شبیه شکل نخست است, ولي در واقع خود او 

نیست ؛ دوباره به‌زندگی بازکشت کند . حال اکر قرار باشد » شکلی که برای 

هرسیه دوم » شبیه کامل شکل تخست انسان آفریده شده؛ در روز داوری 

به غاطر گاهان و يا کردار نیک «انتونی فولو» که در سال ۱۹۸۶ درگذشته و 

حسدش سوزانیده و خاکستر شده است . محازات و با پاداش داده شود . این 

عمل به‌همان اندازه غیر متصفانه و بی‌پایه است که ما یکی از فرزئدان 

دوقلوی خود را په‌حای فرزند دوقلوی دیگر مجازات کرده و با به‌او پاداش 

دهیم . 

ولی ؛ از مطالب گفته شده در بالا که بگدريم. قران و اسلام در باره 
روز داوری . دارای ناهمگونی‌های قراوان است. در اسلام کقته شده است 
که در روز داوری افراد اتسان در برابر افریننده خود قرار می گیرند ۰ ولي 
با این وجود آیه ۱۵۹ سوره بقره و آپه ۱2٩‏ سوره آل عمران می گویند . 
آتهائی که در راه الله جهاد کنند و شهید شوند . زنده بوده و نزد خدا بسر 
خواهند برد . برپایه اين آیه‌ها الله مرده اين افراد را پیش از روز داوری 
زنده خواهد کرد . یه‌همان ترتیب , گفته شده است که الله , دشمنان اسلام 
را بدون انتظار کشین برای فرا رسیدن روز داوری : یکگسره به دوزح رواته 
خواهد کرد . نکته بسیار جالپ در این بحث . پیوند عضو یک انسان 
به انسان دیگری است که در زمان ما رواج گرفته است. اگر یک شهید راء 
خدا که برای کسترش اسلام نبرد می کند . جان دهد و در لحظه مرگ او . 
یکی از اعضایش مانند قلب به‌بدن دیگری که در بیمارستان انتظار قلب 
سالمی را یرای ادامه زندگی دارد . پیوند زده شود » چخونه شهید راه خدا 


ات صسلما ار 
۸ ۳ عم و تيي 


بدون داشتن قلپ, دوباره زنده خواشد شد. بدیهی است که در چنين 
موردی : غر گاه این شهبد راه حدا دوباره زنده شرد . ین اصلی‌اشی درباره 
جان نخواهد گرفت . بلکه شکل دیگری از بدن ار با قلبی که به‌ديگري 
تعلق دارد . زندگی خواهد یافت . 

حال اگر کسی حل چیستان‌های غبر واقعی یالا را در جمله «خدا هر 
چه بخواهد بکند . برایش امکان دارد .» جستصو نماید . چتیی شخصی ار 
خرد » درایت و درگ انسابی دور افتاده است. همه مي‌دانيم که پس از 
صبها سال عملیات حیرت‌انگیز چشم‌بندی. شعبده‌بازی , احضار ارواح و 
غبره , هبچکس تا کنون نتوانسته است دلبلی بر درست بودن تثرری زندکی 
پس از مرگ بدست دهد . گذشته از همه این مباحت , اينکه هنوز گروهی 


سخن آأز زندگی پس از مرف می فویند » تنها ترس از مرگ و نابودی اسست . 


انتعادات اخجلاقی از تنوری ععاد 
آخرین پنه‌ی که محمد در سال‌های بعد از مسیحیت آموخت ؛ تو آوری 
پطروس در ستمیگری بوسیله دیین . کرد اوری پیسروان دینسی و عفیده 
به فناناپدیری , بعفی دکترین «داوری » بود . 


بش ۲ ۳ 
ادا ) درور هر مر کاجیها لن 


گذشته از ایرادات منطقی و عملی که به‌تشرری بازگشت بمن مرده به‌زندگی 
پس از مرک وارد است : تئوری زندکی یس از مرد: از لحاظ اخلافی نیز 
مورد انتقادات سخت قرار دارد . «نیحهه در کتابهاي علهها مر ۵7 1۷۸/۵۷ 
و 4۳۱5 ۸9 7۵ نوشته است که عقیده به‌زندکی یس از مرد , در حکم 
نکوهیده شمردن و لجن زدن به‌زندگی در اين دنیا ست . عقیده به‌زندکی 
دوباره نه تنها فروره‌ها و نیکی‌های اين زندکی را نادیده مي گیرد » بلکد ابرا 
از معنی و ممهوم نیز خالی می کند . 
اختراغ افسانه های وایسخه به‌زندگی دویاره ۰ کار آنهانی است که از اين 
زندگی طرفی سته و از ایبرو مین دارند » با بدگونی بیبت به رتگی در ای 
دنیا , هر گونه مفهوسی را از آن سلب کرده و روی آن خظ بطلان بکشند . 


قران ۳۹۹ 
این افراد با تغییر توهمات و پندارهای خود از زندگی در اين دنیا به‌زندکی 
بهتری در ایند . در واقم می‌خواهند از این دنیا انتقام بگیرتد ۳" 

داوری آخرین شهد لذت از حس انتقامجوئی است ... زندگی دوباره . 
اگر کسی بر آن نباشد که زندگی اين دیا را لجن مال کند . چرا باید در پی 
زندگی دوباره باشد "٩‏ 
اقفزون بر آن. زندگی دوباره وسیله‌ای است براي آنهانی که می‌ خواهند 

خود را پیامیر سازند و یا کشیش‌ها و روحاتیونی که میل دارند . افراد بشر 
را کنترل کرده و پیوسته آنها را از شکنجه‌های دوزخ به‌ترس و وحشت 
اتداخته و آنها را با نوید لذت‌های زندکی هرزه و آلوده به شهوت در بهشت 
اغوا کنند. «تشوری‌هايی «زتدگی یس از مرگ » دداوری آخریسن » 
«فتاناپدیری روح»» و تلوری خود روج » همه آلات و ادوات سیستم‌های 
ستمگری کشیش‌ها هستند که آنها بوسیله اين تثوری‌ها خود را در بالای 

افراد مردم قرار می‌دهند و در بالای آنها نیز باقی می مانند .»" 

محمد با تثوری آنهانی که در هنگام جهاد (موضوع بحث فصل دهم). 
در راه اسیلام شهید شوند . بوسیله رفتن به‌بهشت پاداش داده می‌شوند ؛ 
یکی از بدترین آموزش‌های قرآن را اختراع نمود . به گونه‌ای که «راسل» 
گفته است: «در یکی ار دوره‌های کسترش اسلام؛ به گونه‌ای که مسلمانان 
ثابت کردند » عقیده به‌بهشت ارزش نظامی پیدا کرد و روح چنجوتی را 

در مسلمانان نبرومند نمود .4" 

آنهائی که برای مردن در راه دين و ایمان آماده بودند » متتها پیش از 
اسماعیلیان (فرقه حسن صبّاح . در قرن یازدهم و دوازدهم). در سراسر 
تاریخ اسلام با تهدید براي کشتارهای سیاسی مورد بهره‌برداری قرار 
گرفتند . تروریست‌های حدید خاور ميانه پا محاهدین . شهید به شمار رفته 
و با نتیجه قابل توعهی آلت اجرای هدف‌های سیاسی قرار مي گرفتند . 
بیشتر این افراد برای کشتار دیگران از پیش , ترس زدانی شده و به گوندای 
که «داکیتشی» گفته است: «بسیاری از آنها از بناور دل آیمان داشتند که با 
شهید شدن در راه مذهب ؛ یکسره به‌بهشت خواهند رفت . براستی که 


سید ششن لد ار واه مدهب» تاه سلاح رقابت‌نایدیری به شمار مبی رود ! 


۳ اسلام و سلمانیی 


آیمان مذهیی را پاید در فصل جدائانه‌ای در تکنولوژی های حنگی مورد 
بررسی قرار داد و آنرا با ژویین . اسب جنی . تانک و بمب نوترون در یگ 


5 -ِ- ارنرترا 
ردیف به شمار اورد .»4 


ما باید رویداد زندگی خود را در این دنیا ارج گذاشته و زیبانی‌های 
آنرا ستایش کنیم و این حقیقت تلخ را پذیرا باشيم که ما بغیر از زندگی 
در این دنیا. زندگی دیگری نخواهيم داشت . 
هنگامی که شخصی زندگی در اين دنبا را نادیده می گیرد و مرکز جاذیه آترا 
در دنیای دیگری می‌بیند - در واقع خود را از مرکز جاذبه زندگی محروم 
می‌کند . دروغ یزرگ فنالاپذیری انسان ؛ نیروی خرد و آتچه را که به گونه 
طبیعی در غریزه‌های انسان وحود دارد . تابود مبی‌سازد - تشوری زندگی 
دوباره . آنجه را که در غریره انسان برای شکوفا کردن رندئی و بهترسازی 
آینده آن وجود دارد . همه را در جریان باد بی‌اعتمادی و نبود اطمینان 
به‌زند کي دستخوش غنا می‌سازد . اعتقاد بدزندگی پس از مر . حس 
اجتماعی بودن . استرام به‌تسل‌های گذشته و آینده. میل به همکاری و 
هسدردی با دیگران . اعتماد به‌زندگی : پیشرفت و شرکت در بهزیستی یا 
دیگرای را از اندیشه و اجتماع انسانی بر مي‌اندازد ۲۳۴ 


مکانيسم اخلاقی ترس 
بنا به‌باور من ؛ پایه و اساس مذهب . به گونه کلی بر ترس بنیاد گرفته است . 
مذهبه تا اندازه‌ای بر ترور و وعشت از نادانستتی‌هاي بشر ر تا اندازه‌ای بر 
اساس این فکر که انسان برادر بزرگتری دارد که در بمام تاملایسات و 
رنج‌همای زندکی در کنار او قرار دارد ؛ به وجود انده است . ترس و 
وحشت ؛ زیربنای تسام ساختار مذهب به‌شمار می‌رود ‏ ترس از عوامل 
مرموز ۰ ترس از شکست و وحشت از مرگ . ثرس . در واقم پدر و مادر 
ستمگری بوده و بتایر این جای شگفتی نیست که ستمگری و مذهپ پیوسته 
یاران هم‌پیسان یکنیگر بوده اند . 
«ممسونی ۵۲( جاي آز برب۳ ااعجونی اصد۳هظ 


مرا ۳ پیسی به‌ای حقیشت اشاره کرده‌ایم که سیسیسم أخلاقی قرآن. 


قسران ۳۳۹ 


به گونه کامل بر ترس نهاده شده است. محمد به‌مردم می گوید که خشم 
خفاً در راه بوده و هر لحظه و یا در آینده, بر سر آنها فرو خواهد امد و 
با این سلاح مخالفان خود را می‌ترساند و پیروانش را به شکل افراد 
پرهیزکاری که با تسام وجود فرمانيرداري از ویرا به‌دوش می تیرند . در 
می آورد . به گونه‌ای که «هامیلتون کیب» ات «0النته؟1 نوشته است: 
«بنیاد اخلاق و دین در اسلام بر اساس این اصل پایه‌ریزی شده است: 
«خباوند داراي قدرت لایتناهی و نامحنود بوده و بر بنده خود که پیوسته 
در خطر خشم اوست , فرمالروانی می کند .»4 

بدیهی است که تثوری مجازات دائمی افراد بشر از سوی خدا با 
نیک اندیشی و بخشنده بودن او ناهمگونی اشکار دارد . این تتوری. بویژه 
هنگامی که با فرضیّه تقدیر وبا جیری بودن سرنوشت انسان همراه 
می‌ شود . به اوج زشتی و نازیبانی خود می‌رسد و پندارش از مغر انسان 
فراتر می‌رود . قرآن می‌گوید . الله بویژه بندکانش را برای اين می آفریند 
که آنها را به آتش دوزخ بسپارد . 

تباید فراموش کنيم که ترس و وحشت بنیاد تمام اخلاقیات واقعی انسان 
را فاسد مي‌کند - هتگامی که انسان زیر چتر ترس و وحشت بسر برد ؛ 
یرای دوری از شکنجه‌های دوزخ و نیر بهره گرفتن از زندگی در یک 
فاحشه خانه جهانی که بهشت نام گرفته . انديشه و کردارش را با تهایت 
احتیاط بر پایه خودخواهی و منافع شخصی قرار می‌دهد . 


مجازات هاي الهی 

قرآن مجازات‌هانی را برای افراد پشر مقرر کرده که تنها یه گونه کوتاه 
می‌توان گفت . وحشیانه است. فردی که از محازات‌های وحشیانه‌ای که 
در قرآن ذکر شده با این برهان دفاع مي‌کند که اين اعمال و رفتار ناانسانی 
در زمان پیدایش اسلام و محمد عادي و معمول بوده. معلوم نیست در برایر 
ان پرسش که چرا بیشتر این مجازات‌ها [مانند مجازات سنگسار , بازنمود 
مترجم]ً اکنون در سده پیشرفته بیستم از سرگرفته شده. چه پاسخی 
دارد ؟ و فراموش نکنیم که قران می‌گوید. متن آن کلام خنا بوده و 


۳۲ اسلام و سلمانی 


جاودانی و تغییرتاپدیر است . 


قطع اعضای بسن 

آیه ار ۳ سوزه ماننه می رید : (ژ کشت سرد درد ۲ رن درد را به کیفر 
اعمالشان قطم کنید . این محازاتی است که خدا بر آنان مقر داشته و 
خنا مقتدر و داناست .» بر پاید فقه اسلامی: «شخصی که برای تخستین 
بار دزدی می کند باید دستش از مج قطم کردد و پس از آن محل قطم با 
آهن گداخته داغ شود و سر شاه برای بار دوم مرتکب دردی خد. بای 
جیش باید خطم شود و اثر باز به‌ارتگاب دزدی ادامه داد . باید زندانی 


ار ترا 


شود .4 


قطع دست و پا 

ایه ۳۳ سوره مائده می گوید: «مجازات افرادی که با خدا و رسول آو 
یه جنگ برخیرند و در روی زمین فساد کنند . تنها قتل است و یا یاید آنها 
را به‌دار کشبد و یا دست و پایشان‌را پر خلاف برید (یعنی دست راست را 
با پای چپ و يا بر عکس دست چپ را با پای راست؛ و یا بابد اها را 
از سرزمین افراد نکوکار بیرون کرد . این ذلت و خواری و عذاب دنیوی 
آنهاست و اما در آخرت نیز به عذایی بزرگ مجازات خواهند شد.» 


زندانیی کردت زبان 

در باره مجازات غمل زنای عادی و يا زنای محصن و زنای محهنه (زنای 
مرد شوهر دار با زن شوه دار)؛ که در زبان عربی هر دو «زنا» نامیده 
می‌شوند . قران محازات سنگسار تعیین نکرده است . آیه ۱۵ سوره تساء 
می کوید: «زنائی که مرتکب عمل ناشایست شوند . چهار شاهد مسلمان بر 
آنها بخوافید . جنانجه شهادت دادند . در ایتصورت آنها را در خانبه 
نگهدارید تا زمان عمرشان به‌پایان برسد . با الله برای آنها راهمی پیدا 


ند .» 


قرآن ۳۳ 


تازیانه زدن 
با وود حکم آیه ۵ سوزه نساء که در بالا کفثه شد . آیه‌های ۲ تا ۶ 
سوره نور ۰ برای هر مرد و زنی که مرتکب عمل زنا شود . یخصد ضربه 
تازیانه تجویز سی کند: «هر یک از مردان و زتان زناکار را به یکصد تازیانه 
مجازات کنید ر هر گز در باره آنها رحم و شفقت به کار نبرید .» 

سنبگسار زنان و مردان زناکار بعدها وارد احکام اسلامی شد . مجازات 
ست‌گسار ممکن است در ابتدای امر در قر ان وود داسشتاه و سیس از متسین 
آن حذف شسط و است. . ولی دانشمنلان اسیلام شناس شور این باره به‌توافق 
نرسیده‌اند . (در حکومت ملایان در ايران و نیز چند کشور اسلامی دیگر . 
محازات سنکسار به کونه عادی در باره زناخاران به کار ی رود - [ بازنمود 
عترجم ) 
تامل دارد . اصل ۵ اعلامیه حهانی حفقوق سر که در سال ۱۹:۸ 
به‌تصویب سازمان ملل متحد رسیده می گوید: «هیچ فردی نباید مشمول 
رفتار و با مجارات شکنجه . ستمگری و تاانسانی قرار بگیرد .» اکنون باید 
از سنافعان اسئلام پرسشی کرد: « آیا فطع اعضای بدن . تازیانه زدن و 


کتاپ قران در ایه ۲۸ سوره غافر از روی اشتباه و نادانی «هامان» را که در 
واقع وزیر تناها پادشاء ایران بوده (و در کتاب 96۲اوت شرح آن 
آمده )۰ وزیر فرعون در دوره موسی دکر کرده است . 

ما در پیش این نکته را که فرآن مریم مادر عیسی را با مریم خواهر 
موسی و هارون . اشتباه کرده است ؛ ذکر کرديم. ایه‌های ۲:٩‏ و ۲۵۰ 
سوره بقره یز در باره «تالوت» داستابی ثفته اند که با شرح «0علات) در 
آیه 8 بخشی هفتم کتاب داوران تفارت آشکار دارد . 


میس 


داستان اسکننر مقنوتی در قران نیز که ایه ۸۲ سوره کهف به شرح ان 


۳ اسلام و مساصایی 


پرداخشه : از لحاظط تاريخی دزرست پیست و میا اطمینان داریم که مور 


اسکنر دیگری بوده است . به‌هر روي ۰ آن شخص مقدونی که قران از او 
رسیده و نه اپنگه همرمان با ابراهيم زندگی می کرده است . 


احتام و مقزراب جامعه نوینیاد اسلامی 


کتاب قران اصول و احعامی را به‌عنوان وظانف جامعه نوبتیاد اسلامی 
بر می‌شمارد . ما در فصل چهاردهم این کتاب در باره وضم زنان ؛ ازدواج ۳ 
طلاق ر در فصول هشتم و نهم. در باره برده‌داری و جهاد و در فصل 
پانزدهم خوراک‌ها و آشامیدنی‌هانی که در اسلام منع شده سخن خواهيم 
گفت . همچنین , قرآن در باره برخی پدیده‌های اجتماعی مانند صدته. 
زکوه, ربا . ارت ؛ نماز , زیارت . و ررزه احکاسی مقرر کرده است . قرآن 
پرخی فریشه‌های اخلاقی برای جامعه نوینیاد اسلامی نجویز می کند که 
اگر چه بی‌پیشینه و توانمند نیست. ولی هیچکس نیزر نمی‌تواند با آنها 
مخالف باشد . این مقررات عبارتند از: مهربانی و استرام به‌افراد سالخورده 
و پنر و مادر. سخاوتمندی نسیت بهافراد تتشدست و بخشش بجای 
انتقام . همچنین » در قرآن آیه هائی وجود دارد که در باره زیبائی و بزرگی 
و شکوه سخن می‌گوید . ولی ۰ رویهمرفته اثر آموزش‌هاي قرآن برای خرد 
انسان و پیشرفت‌های اجتماعی . معنوي و اخلاقی او فاجعه اور می‌باشد . 
در حالیکه محمد ادعا می‌کند که قرآن کلام خداست » ولی این کتاب 
دارای آتچنان احکام وحشیانه‌ای است که بهیچوجه نمی‌توان آنرا به خدای 
مهربان و بخشنده پیوند داد . دلائل و مبارک بسنده‌ای وود دارد که ثابت 
کند . قران فرآورده مفزی خود محمد است که از فرهنگ سده هفتم 
ميلادي سرزمین عربستان ريشه گرفته و با فرهنگ و ارزشهاي اخلاقی دوره 
کنوئی ۰ بهیجوجه همخونی و سازگاری تدارد . 


قسرآن و۳۲ 
خستارهانی هر باره مذهب, بوئزه اسلام 


اغلب کفقحته شده است که مخالفت با مذهب تاری بسس دشوار مي باشد » زیرا 


ملشب انسان را پرفی کار مي سازد . ولی هیچگاه جنین تجربدای 


۱۳ و مج بمج ۲ بظ۳۲ ااجکوت۳ مصجهءظ 


هیچ دلیل و صبرک بسنده‌ايی وجود نبارد تشان دهد که در اين دنیا عذدهب 
واقعی وجود دارد . بیشتر مذاعب ادعاهانی می کنند که به‌ساد گی می‌توان 
تشان داد که با غبر واقعی و يا بسیار غیر محتمل است . با این وجود . 
بسیاری از فلاسفه شهیر باور دارند که اقفر چه منافب غیر واقعی هستند . 
ولی برای رهتسودهاي اخلاقی . خودداری از کردار ناشایست و استحکام 
اجتماعی وجودشان لازم می‌باشد . «کوین» تطانال). از فلاسفه مشهور 
نوشته است: «اگر چه. ادیان و مذاهب با واقعیات همخواتی ندارند . با این 
وجود . اثری را که برخی مذاهب. در خودداری از ارتکاب اعمال زشست و 
ایجاد اندیشه‌های تیک به‌سردم وارد می کنند » نمی‌توان نادیده گرفت ۰ اگر 
ارزش دین و مذهب به ان اندازه زیاد باشد که در کمان من وجود دارد . 
یاید گفت که آن یک مشکل اندوهباری ید وجود می آورد که بین بالا بردن 
روشنگری علمی و ترفندگری سودمند قرار دارد ۲۹ 
ولی ۰ باید توجّه داشت که چنین عقیده‌ای از نظر تجربی اشتباه و از 
نظر آخلافی زشده و نفرت‌انگیر است. بي‌متاسیت نیست ؛ نخست 
به‌نکته‌ای که «راسل» در این باره گفته است . بپردازیم: 
این حقیقت شگفت انگیر به‌نظر می‌رسد که هر اندازه که دين و مذهبی در 
دوره ویزه‌ای تواتمننتر و معتقنات جزمی وابسته به آن زرف‌تر بوده. 
ستمگری بیشتر و اوضاع و احوال زندگی مردم یدتر بوده است . در 
دوره‌هائی که به امطلام , ایمان رواج داشت . در زمائی که مردم براستی با 
تمام وجود به‌سیحیت ایمان داشتند و این مذعهب در کمال شگوفانی 
هرماتروانی داشت . سازمان بازرسی عقاید عمومی ۰ افراد مردم را به‌انواع 
شکنجه‌های غیر قابل تحقل گرفتار کرد و میلیون‌ها زن بیچاره و بدبخت 
به‌عنوان ساحره و جادوگر به آتش سوخته شدند و تمام اتواع کوناگون اراد 


۳۳۹ اسلام ومسلماني 


بشر یه‌نام مهب قربائی هر نوع ستمگری ممکن قرا گرفتند . 

ما هبه با جنگ‌هائی که بوسیله مسیحیان دامن زده شد , آشنالی داریم. 
ولي از جنث‌هائی که مسلمانان به‌عنوان دین به‌وجود اوردند . کمتر اگاه 
می‌باشیم . من در باره ستمگری‌ها و زشت‌رفتاري‌هاي اسلام در فتصل 
عفدهم ایس کتساب بحث خواهم کرد . ولی » در اینجا تنها به‌برخی از 
شرارت‌هائی که مسلمانان در سیده بیستم بهنام اسلام مرتکب شنند. 


اشاره‌ای خواهم کرد . در چند سال کذشته . رهبران ریاکار و مقس‌نمای 
گروههای ئوناگون کشور اسلاسی افغانستان برای در دست گرفتن قبرت 
کامل سیاسی در این کشور » جنگهای ویرانگر و خانسانسوزي را دامن 
زده‌اند . در بین نمازهای پتجخانه‌ای که این افراد در پیشگا الله بخشنده 
و مهربان برئزار می کردند . صنها نفر از هم‌میهتان بیکناه خود را کشتار 
کرده‌اند . چندین هزار نفر از اين افراد » در آرزوی استخوانسوز روزهاتی 
که کمونیست‌های بی خذا و بدون دین بر این کشوز حکومت می کردند . 
خانه و زندگی خود را از ترس جان رها کردند و به کشور همسایه پاکستان 
خرار اختیار کردند . بر پایه هزارشی که ۳۱۵۸۵ ۱۵۳۵۵ آمندهزنمسسعس 
(فل9ا ات۵ ۰426 منتشر کرده , جنگ داخلی اففانستان که اکنون وارد 
سومین سال خود مي‌شود » بیش از ده هرار نفر گشته داده است . تنها در 
شهر کابل » بین ماههای ژانویه و آوریل ۰۱۹۹۶ شمار ده هزار فر کشته 
شده اند . 

ای کاش ۰ نویسنده اين کتاب , اثرش را پس از حمله طالبان (ملا محمد 
عمر) که به امیرالمزمتین مشهور است. منتشر می کرد تا از جنایت‌های 
بیشرمانه‌ای که این گروه وحشی و نابکار بهنام اسلام در افغانستان مرتکب 
شدند و کشتارهای ستمگرانه دستهجسعی آنها نیز دذکری به‌میان مبی آورد . 


(بازنمود مترجم) 


سوذان 
در سال ۱۹۸۳ در کشور سودان . ژترال «نمیری » ديکتاتوري که در ان 
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مسلمان و مسیحی و رو ح‌پرست (اجتنصح) ند ب در زمانی که این 


کتاب نوشته میشود , کشتار دسته جمعی در این کشور هنور ادامه دارد . در 
شمال کشور سودان. مسلمانان جنث بیرحمانه‌ای را بر ضد مسیحیان و 
ررح پرستان چنوب راه انداخته و از سال ۱۹۸۳ شمار نیم میلیون نفر در 
این کشور کشته شده اند . در حدود همان تعناد از مردم سودان نیرز ناجار 
شده اند . خانه و زندکی خود را در خرطوم, پایتخت این کشور ترگ گفته 
و در بیایان‌هاتی که حرارت هوا به ۱۲۰ درحه فارنهایت می‌رسد و هیچگوند 
تسهیلات پزشکی . آب , غذا و یا وسائل بهداشتی وجود ندارد , در چادرها 
پبسر می‌برند . ۳0000۲۲۵ در ٩‏ آوریل ۰۱۹۹۶ نوشتاری به انتشار رسانید 
که با طعنه و کنایه فرنام آترا «برکت‌های مذهب» تامید . در این نوشتار 
آمده است: «با کمک مالی ایران . ححومت سودان نیروهای خود را با 
تسلیهات چینی مجهز کرده است. در ماههای اخیر . جنک داخلی 
سودان , شکل خشن‌تر جهاد را بدخود کرفته و تأنک‌های ارتش سودان . پر 
از جوانانی است که برای مردن در راه اسلام به‌یا خاسته‌اند .» 


اندوئزی 

کشتاری که در سال ۱۹۹۵ سیب کشتار دسته‌جمعهی بین ۲۵۰۲۰۰۰ تا 
۰-۰ تفر از مردم اندوتری شد, دوباره در حال شکل گیری است . پس 
از شکست کودتای کموتیست‌ها در سال ۱۹۱۵ در کشور اندونزی؛ ارتش 
این کشور (دست کم با تصویب ضمنی امریکا) از عمونیست‌ها انتقام 
گرفت . ارتش اندونزی . جوانان ناسیونالیست و مسلمان را تشویق کرد تا 
حسابهای گذشته خود را با کمونیست‌ها تسویه کنند و از آنها انتقامی 
شایسته بگیرند . در اجراي این هدف . گروه‌های جوانان مسلمان به دهقانان 
چینی حمله‌ور شدند و به گونه دسته جمعی و به‌وضع بسیار وحشتناکی خون 
آنها را بر زمين ريختند . یکی از چینی‌هالی که همراه خانواده اش ؛ به خاور 
جاوه فرار کرد . هی کوید: «در آن زمان هیچکس جرأت نداشت » پس از 
ساعت + بعد از ظهر از خانه خارج شود . جوانیان مسلسان و 


۳۸ اسلام. ومسلماتی 


ناسیوتنالیست ۰ پستانهاي زنان را هی بر یدند 1 تا آن انلازه بدن‌های آنها ۴ 
به دریاً ریختند که مردم از آن پس جرأت نمی کردند . ماهی بخورند . برادر 
من هنوز اجبار داشت . در مغازه کار ششد . هر روز صیح ؛ حوانان مسلمان . 
ار حالیکه با خوش های افراد کشته شايد د شردن بند ساشته پودنل » ۳ غرور 
و تخوت برای ادامه کار خود در خذدرکاهها حاشر هی شدند .» (هفتکی 
کاردین , ۳ سپتامبر ۱۹۹۰). در حمله سال ۱۱۷۵ انیونزی به«تیمور 
شرقی ۰ دست کم دویست فرار تفر از مردم آن منطقه کشته شدند . 

از اینرو » من به‌شرح و تأکید این جنایت‌ها می‌پردازم تا ثابت کنم که 
عقیده به اینکد احساسات معنوی و مدهبيی شرقی‌هابر خداناشناسی 
فساد آور مربی ها بسرسصری دارد ؛ یگ حرف بیبهوده و باطلی بیش تست و 
آنهائی که می کویند » معتقنات دینسی ۰ انسان ۲ پر‌هیز ثار می‌سازد : تأ چه 
اندازه یاوه گوئی می‌کنند . اروپائی‌ها و آسیائی‌ها . مسیحی‌ها و مسلمانان, 
شمه باید از ستميري‌هايی هولناکی که به‌نام دین بر صَت همنوعان خود 
وحود خارند که نه جنها مرتکب هیجچونه کردار ناشیایستی بر خد همنوعان 
خود نشده. پلکه حتی با قداکاری در کمک بههمگنان خود گوشیده‌اند . 


اشکالات اخلاقي باورهای آرامش بخش 
اين پيشنهاد خوش آیند که می گوید . بهتر است ما مسبحیّت را خواه راقعی 
باشد یا نه . به دیگران آموزش دهیم » زبرا اگر مردم به‌دین مسیح گرائیده 
شوند . کمتر به‌حنایت دست خواهند زد : نفرت آور و خوار کنتده است ... و 
اين عقیده نتیجه طبیعی یک برداشت ذهنی مذهیی است که آسایش و امنیّت 
همیشه باید بر حفیعت منطقی و خرد گرایانه چیرگی داشنته باشد . 
اوموواطام 


آن به عنوان یک رهنمود دهنده اخلاقی پهره‌بر‌داری کنیم . از نظر اخلاقی 
سرزنش آور است ؛ زیرا اين انديشه گری نه تنها خرد انسان را کمراه و او 


قسرآن ۳۹ 


را به‌ریا و دورونی تشویق مي کند , بلگه بالاشر از همه سیب دوری از 
حقیفت می‌ شود . «راسل» در اين باره مي نویسد: 
هنگاسی که ما فکر می‌کنيم. هر اعتقادی بدون توجه به‌نهاد آن . اگر براي 
هدف ما سازندگی داشته باشد . نباید به‌واقعی بودن و یا غیر واقعی بودن آن 
اهمیّت داد ۰ ما به ونه مستقیم به‌ایجاد گروه کاملی از تضاهای غیر قابل 
حلّ تن در خواهيم داد . نخستین زیان این تضاها. جدا شدن از خرد و 
متطق است. بدیهی است که این کار زیان‌های دیخری یر بهدنبال خواهد 
آورد که نتیجه آن برتری خشك انديشي بر منطق به‌شمار خواهد رفت . در 
چنین وضعی . اگر پیشینه های تاریخی با عقیده پویا و راستگرایانه ناهمگون 
باشند . ناگزیر آنها را باطل خواهند کرد و زود یا دیر . راستگرانی و 
نیکجوتی . شکل جرم پیدا می‌کند و شایسته مجازات می شود . من مي‌توانم 
به‌اقرادي که باور دارتد . مذهب واقعی برده و بای یه آن ایمان داشت احترام 
بگذارم : ولی عقیده دارم آتهائی که معتقدند . چون مذهب برای انسان 
سودمتد است . باید به آن ایمان آورده شود و پرسش در باره اینکه «آیا 
مذهب حقیقت دارد يا نه اتلاف وقت است .» دچار فساد اخلاقی شدید 
می باشند . ۳۸۲ 
پرفسور «وات :» بکرات گفته است که حقیقت تاریخی اهمیتشی از 
حقیقت شکلی و سمبولیک و يا سود آور کمتر است . ولی » اين گفته را 
باید یک نادرستی روشنفگرانه دانست. پطروس با نوشتار زیر . هدف مارا 
بخوبی ثابت می کند و نشان می دهد که ارزش حقیقت تاریخی بمراتب بیش 
از حقیقت ٌ و سوداور است. پطروس. می‌تویسد: «اگر ما موعظه 
کنیسم که عیسی مسیح پس از مرگ ۰ زنده شد ؛ چه کسی از بین شما 
می‌تواند بگوید » پس از مرگ زندگی وجود نخواهد داشت ؟ ولی .کر باور 
داشته باشیم که پس از مرگ دیگر زتدگی وجود ندارد . آیا مفهوم چنین 
گفته‌ای آن نیست که عیسی مسیح » پس از مرگ زنده نشده است ؟ و 
هرگاه عیسی مسیح پس از مرگ زنده نشده باشد , آیا وعظ ما بیهوده و 
ایمان شما به‌دین نیز بی جهت نخواهد بود ۶ (12-14 .15 60۲ ۱) 
مسلمانان به‌شکت باور دارند که خانه کعبه بوسیله ابراهیم بنا شده 
است . حال. اگر ثابت شود که ابراهيم هیچگاه به عربستان پای نگذاشته و 
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شاید هم چنین شخصی هیحج زمانی در دنیا وجود نداشته است . آیا زیارت 
مکه و به‌دنبال آن ایمان په‌اسلام نیز به گونه کامل بیهوده به شمار نخواهد 
رفت؟ آین بحثی است که مي‌تواند دهن هر فردي را که به خدا ایمیان 
دارد . به‌خود اورد . بیون تردید» خدا همیشه اتسان را به درک حقیقت 
رهنمون می شود ۰ زیرا , آیا درست است . ما فکر کنیم که خداوند برای 
اينگه مردم او را پرستش کنند. به حیله و نیرنذ رو مي کند ؟ اگر پاسخ 
این پرسش منفی باشد , بنابر این . معلوم می‌شود که خداوند هیچگاه ایمان 
به انجه را که حقیفت ندارد . تجویز نخواهد کرد . 

مثال دیگری که می‌توان در باره عقیده مصلحتی و پا سود اور و یا 
آراسش ببخشص به دست داد , وضم کسی است که به فرض تمام دارائی خود 
را در فقالیت‌های بخت آزماتي از دست داده و در رح و نامیدی بسر 
می‌برد . ایا منطقی است که ما به‌این شخص بگونيم. اگر به‌خدا و روز 
قیامت و زندلی پس از مرگ ایمان بیاورد , رنجهای او بیکباره نابود خواهند 
شد و او به‌رفاه و سعادت خواهید رسید؟ و آیا ابراز چنین عفیده‌ای 
به شخص باد ده . شیبه به رزیاهای یک انسان بیمار نیست ؟ تردید نیست 
که چنین انیرز سادهلوخانه و خش‌اندیشانه‌ای ارامشی زودگذر و سود اور 
برای این شخص به وجود خواهد آورد . ولی در واقع به‌بهبود زندگی او هیچ 
کمکی نخواهد کرد . اما : از دگر سو. اگر یک انسان متطقی و خردگرا 
بجای آموزش دادن ایمان به چنین شخص رنح زده‌ای» او را بوسیله حقایق 
اجتماعی . سباسی و اقتصادی مورد آموزش قرار دهد . بنون تردید در 
تغییر ۰ اصلاح و بهبود زندگی آینده او گامی بزرگ برداشته است . 


۰ ۳۹۳۹ 
فصل یسوم 
ماهنت حود کامه اسلام 
باشویسو ترگیبی از اصول و فروزه‌های انقلاب فرانسه و چنیش اسلام است - 


«کارل مارکنس» آموزش داده انست که پیناییش کمونیسم از پیش 
سرتوشت سازی شده و پچاره‌ناپدیر خواهد بود . اين عفیده یک گیفیت دهنی 
به وعود مي اورد که بی شباهت به جگوتهی اندیشه ری پیروان نخضستین 


تما یتست 


از بین تماء مدافب . بلشویسم باید در ردیف اسلام قرار بگیرد . نه مسیحیّت 

و بودیسم. مسیحیت و بودیسم؛ فروزه شخصی و انسانی دارند و دوست 

انديشه کری هستتد . ولی - اسلام و بلشویسم ؛ جنبه عملی . اجتماعی و 

غیر معنوی داشته و هدغشان به‌دست آرردن اپراطوری جهالی است 
ی 


شاید «جارلز واتسون» ۷21508 5عاتق). نخستین کسی بود که در سال 
۷ اسلام را یک سیستم خود کامه شناختگری کرد و اظهار داشت: «اين 
دین با میلیون‌ها ريشه‌اي که در تاروپود زندگی بشر دوانیده و به‌همه آنها 
رئث دینی زده است , خود را قادر کرده است ۰ جزئیات زنذدئی مسلمانان را 
کنترل و بر آنها فرمانروائی کند6" «باسکت»» یکی از آگاه‌ترین دانشمندان 
اسلام‌شناس . دین اسلام را به‌دو علت خود کامه می‌داند: یکی قوانین و 


۳۳۹ 


۳۳۲ اسلام و مسلمانی 


مقررات اسلامی و دیکری تثوری جهاد که هدب غانی اش پیمروزی بر 
سراسر جهان زیر فرمان یگ شخص واحد است. ما در چند فصل بعد. 
در باره «جهاد» سخن خواهيم کفت » ولی اکنون به‌شرح قوانین و مقررات 
اسلامی می پردازيم . 

هدف قوانین و مقزرات اسلامی آنست که «تمام جنبه‌های گوناگون 
مدهبی : اجتماعی و سیاسی زندگی افراد پشر و مسلمانان و همچنین 
زندگی پیروان مذاهب مجاز را تا حدّی که اعمال و رفتار آنها برای اسیلام 
ایجاد اشکال نکند » زیر کنترل خود داشته باشد؛" ماهیت کلی شریعت 
اسلام را می‌توان چنین تعبیر کرد که این دین بین مراسم عبادت » قانون 
(به گونه‌ای که اروپائی‌ها انرا تعریف می کنند )۰ اخلاق و کردار نیکو تفاوتی 
قاثل نیست . به گفته دیگر . شریعت اسلام ۰ هدفش اینست که با 
بهره‌برداری از هر عنواتی که امکان‌پذیر باشد . تمام زندگی پیروان اسلام و 
جامعه مسلمانان را زیر کنترل کامل خود داشته باشد . بدین ترتیب. 
شریعت اسلام در جزتیات نهان و آشکار زندگی مردم دخالت می کند - 
برای مقال » شریعت اسلام در باره مالیات زیارت . قراردادهای کشاورزی : 
مسکن و خوراک بردگان» فراخوانی به‌یک مجلس عروسی ۰ استعمال خلال 
دندان » رفتن به آبشتنگاه و خالی کردن روده و مثانه . ممنوع بودن استعمال 
انکشتر طلا و نقره برای مردان و چگونگی رفتار با حیوانات , قاعده و 
قانون وضع کرده است . 

شریعت اسلام و احکام و قوانین و مقتررات وابسته به آن را در واقم 
می‌توان , قانون وظائف انسان دانست - وظایف خارجی - یعنی وظائفی « که 
باید بوسیله یک مقام انسانی که از سوي الله برکزیده شده است : کنترل 
شود . از دگر سو. باید توجه داشت که این وظائف بدون استثناء . تکالیفی 
هستند که باید برای الله و در برابر او انجام پذیرد ر بهمین مناسیت بر پایه 
اراده خود الله پایه‌ریزی شد‌اند ۲۴6 

پیش از اینکه ما ب‌شرح جزئیات قوانین و مقررات اسلامی بپردازيم. 
باید بدائيم که چرا آنها بدین شکل به‌وجود آمنند . 


یکی بودن حکومت و منهب*" 


عیسی مسیح ؛ اصلی را پایه‌ریزی کرد که بعدها بنیاد انديشه گري 
مسیحیّت را شکل داد . آن انديشه این بود که: «انجه را که به‌سزار 
وابستگی دارد . به‌او واگذار کنید و آئچه را که به‌خدا پیوند دارد : به‌وی 
ویرثی دهید .» (انجیل متی ۰۲۲۰ ۱۷) در مسیحیّت این دو مقام. يعنی 
سزار و خدا . هر یک قوانین و مقررات و سازمان ویژه خود را دارند و در 
پهنه وابسته به خود فرمانروائی می‌کنند . ولی» در اسلام دین و دولت با 
یکدیهر در هم آمیخته شده و بین آمور دنیوی , روحانی و اخروی . هیچ 
مرزی وجود ندارد . برای درگ جدائی بین دین و دولت در اسلام باید 
دانست که محمد . نه تنها خود را یک پیامیر سمی‌دائست. بلگه او یک مرد 
سیاسی نیز بود و نه تنها یک دین تازه, بلکه یک جامعه و دولت جدیدی را 
نیز بنيانگراري کرد . او یک رهبر نظامی بود که به‌ایجاد جنگ و برقراری 
صلح می‌پرداخت . قانون وضع می کرد و قضاوت می‌نمود . از همان آغغاز 
کار , مسلمانان جامعه جدیدی به‌وجود آوردند که هم سیاسي بود و هم 
دینی و محمد به‌عنوان پیامیر ؛ رهییری حکومت اسلامی را در دست 
گرفت . پیروزی‌های شگفت‌انگیز و چشمگیر نخستین مسلمانان . آنها را 
با این باور آشنا کرد که ائله جانب آنها را گرفته و از آنها پشتیبانی 
می‌کند . ینابراین. بر خلاف مسیحیت که مت سیصد سال زیر آزار و 
تعقیب مخالفان قرار داشت تا بوسیله «سزار» مورد پذیرش قرار گرفت , در 
اسلام از لحظه آغاز پیدایش , تاریخ ديني با تاریخ دنیوی درهم آميخته برد 


و بين قدرت سیاسی و ایمان دینی جداني و تقاوتی وجود نباشت . 
قوائین و مقزرات اسلامی 
شریعت و يا قوانین و مقزرات اسلامی . بر چهار اصل بنیاه گرفته اند: 


قران » سنت محمد که شامل احادیث شناخته شده می‌باشد , اجماع و یا 
موافقت علمای اسلام در باره اعور امت و قیاس (روش خرد گرایانه بوسیله 


۳۳۶ اسلام و ملمانی 


مقایسه ) . 


قرآن 
به گونه‌ای که در پیش فتیم . مسلمانان باور دارند که قران کلام مستقيم 
الله است . اگر چد., قران دربردارنده امور و احکامی است که مسلمانان 
نخستین جامعه اسلامی بدانها نیازداشتند , مانند ازدواج ۰ طلاق و ارث ؛ با 
این وجود . قران از وضع دستورات کلی نیز دریغ نورزیده است . ولی . 
نکته شایان توجه آنست که قرآن بسیاری امور را سرسری گرفته و آنها را 
در بوته ابهام رها کرده و شمار بیشتری از موارد و پرسش‌های اساسی و 
حیاتی را تادیده گرفته و پاسخی به آنها نداده است . 
تست 
سنت (که در واژه مقهوم راه و روش زندگی دارد ا» شرح عادات و یا 
روشهای زندگی مسلمانان برپایه کردار و کفتار پيامیر و انجه که در حضور 
او انجیام گرفته و یا گفته شده و حتی انجه که بوسیله او منع تشده. 
مي‌باشد - سنت در چارجوب حدیث ثبت شده , ولی به گونه‌ای که در پیش 
گفتیم . بخش بزرگی از حدیث‌های اسلامی . بعنها جعل شده‌اند . با اين 
وجود » مسلمانان باور دارند که سنت تکمیل کننده اصول و احکام قرآن 
بوده و برای فهم درست قررآن : روشن کردن ابهامات آن و نیم مواردی که 
قران به آن اشاره‌ای نکرده . الرام آور است . تردید نیست که بدون وجود 
سنت و حدیث , مسلمانان برای جزئیات تکالیف روزانه خود . با نبود حکم 
و دستور روبرو خواهند شد . 

قرآن و سنت شرح فرمان‌های الله است که از اراده مطلق و بدون 
چون‌و چرای او صادر شده و بدون هیچگونه تردید . پرسش و یا استثنانی 
باید بمورد اسحرا کداشته شود . 

ابهامات و ناهمگونی‌های فراوانی که در قران و سنت به‌ چشم 
می‌خورند » به‌روشی نیاز دارند که بتواند آنها را تعبیر و تفسیر و روشن 
کند. این وظیفه بر دوش علم شریحت که «فقه» نامیده می‌ شود , نهاده 


شده است . کارشناسان علم شریعت «فقیه» نامیده می‌شوند فقهای 
اسلامی مکاتب ریادی برای تفسبر قران و سنت ایجاد کرده‌اند که تتها 
چهار مکتب از آنها نا به‌امروز باقی مائده و معتقدات مسلمانان سنی دنیا را 
به‌ خود جلب کرده‌اند. جای شکفتی انست که تمام این چهار مکتب 
کونه مباوی و یکسان مشروع و مجاز به‌شمار می‌روند . 

۱ ماله‌بن عباس (درگدشته در سال ۷۲۹۵ میلادی]. که کفته شده 
است . یکی از آخرین اصحاب و نزدیکان محمد بوده و مکتب مالکی را 
در سدیته پایه گزاری کرده است . اصول عقاید مکتب سالکی در کتاب 
۵ بارش شده و ببشتر مسلمانان افریقا به‌استثنای مصر سفلی . 
زنگبار و افریقای جنوپی پیرو آن هستند . 

۲ ابو حسنیقه ادرگذشته در سال ۰۷۷۱۷ که در عراق زایش یافته و 
بنیانگزار مکتب حنفی بوده است. ‏ گفته شده است که این مکتب بیش از 
سایر مکاتب از منطق و خرد پیروی کرده است. سلمانان هنتوستان و 
ترکیه از اين مکتب پیروی می کنند . 

۵ الشافعی [در گذشتد در سال ۸۲۰), نخست در عراق و سپس مصر 
به‌تبریی اشتفال داشته و مکتب ار از سایر مکاتب چهارگله معتدل تر 
به‌نظر می‌رسد . پیروان این مکنب در اندونزی. مصر سفلی , مالزی و 
یمن بسر می‌برند . شافعی به‌سنت و حدیث ؛ بیس از سایر مکاتب ارج 
گداشتد است . 

۶ احمدبن حنبل (در گدشته در سال ۸۵8). در بغناد رایش یافته و 
نزد شافعی آموزش یافعه و نیز از وی سنت فرا گرفته است. احمدین 
حنبل . بنیانگزار مکتب حنبلی . باور داشت که قران کلام خدا نیست و 
اکر چه به سیب این اندیشه گری مورد آزار و شکنحه قرار گرفت: با این 
وحود از عقیده خود دست بر نداشت . وهابی‌های جدید ریستان سعودی 
از مکتب حنبلی پیروی مي کنند . 

چون مکتب‌هاي جهارکانه بالا بدون محوز شرعی . یرای یافتن پاسخ 
جهت مسائل و مشکلات اجتماعی , اصولی را وارد مقررات شرعی کردید 
و بدینجهت مورد انتقاد و سرزنش قرار گرفتند. ازایترو فقهاي اسلامی : 


۳۳ اسلام و مسلمانی 


اصل «اجماع» را که اصل سوم قانون شریعت یه‌شمار می‌رفت و از لغزش 


سقتسو ی به نظ هی سیب ب ند وجو 3۵ اوردند . 


اجماع 
مي کویند . محمد گقته است: «امت من هیحگاه به اشتباه نخواهد افتاد .4 
برپایه این گفته فقهای اسلام بر آن شدند تا اصل «اجماع» را بوسیله 
گروهی که از اغزش مصون هستند . برای حل مشکلات جامعه اسلامی 
به‌وجود آورند . به گوته ای که «هارگرونح ۰» گفته است: «اجمیاع » شکل 
دیگری از سنت روحانی کاتولیک‌های مسیحی است .» بدیهی است که 
«اجماغ » دارای هیچگوته فروزه دموکراتیک نیست. زیرا فرآورده موافقت 
گروهی مقام ویژه مذهبی است و توده مردم مسلمان در ایجاد آن ی 
نقشی ندارند . 

ببا این وجود , در باره اصالت و درستی «اجماع» نیز بحث‌های 
و نقیضی در جرکه‌هاي روحانیون اسلامی درگرفته است . برخی پاور 
دارند که تنها اجماع اصخاب و پاران محمد شایسته پدیرش است ؛ گروهی 
اجماع اولاد و اعفاب محمد را پذیرا هستند و بعضی نیز عقاید دیگری 
در این باره دارند . 

تشوري «اجماع» و پا خطاناپدیری موافقت دانشمننان اسلامی در امور 
مذهیی . بر خلاف انجه که در بدایت امر ممکن است به‌نظر آید . نه تها از 
آزاد اندیشی و استدلال منطقی و خردگرایانه . نشانی ندارد . بلکه «بتدریج 
که شکل و نیرو گرفت و سخت و سنکی شد. هر کونه استدلال منطقی و 
خردگرایانه را انکار کرد و رسماً فروزه اجرائی پیدا تمود .4" 

در آغاز سال ٩۰۰‏ میلادی» قوانین و مقررات اسلامی به شدت تثبیت و 
سنگی شد » زیرا به گونه‌ای که «شاخت» گفته است: 

سیر قوانین و مقرّرات به‌نقطه‌ای رسید که تمام مکتب‌های اسلامی احساس 

گردند که تمام پرسش‌ها و مشکلات مربوط به‌قوانین و مقزرات اسلامی 

به گوته کامل برای همیشه بررسی و حل شده و بتدریج بوسیله احماع موافقت 

شد که از آن بدیعد هیچکس شایستکی لازم برای استدلال در باره قانون 


مات خوذ‌کامه اسلام پدس ۳ 


مذعبی را ندارد و در آینده ها می‌توان قوانین و مقررات جاری را شرح 

داد و یا چگونکی کاریرد آنرا روشن کرد و حد اکثر آثرا تعییر نمود !۶ 

منم کاربرد عقل و آزاد اندیشی در ماهیّت قوانین و مقرّرات اسلامی در 
عمل به پذیرش اصول و احکام مکتب‌های چهارکانه انعامید . از آن پس 
مقررات اسلام در حال رشد و تغییر بوده » ولي 

روز به روز با شتت در زیرنای غائی خود سنگی شله است.. این نرسشی 

ناپذیری قوائین و مقزرات اسلامی سبب شده است که با وجود نابود شدن 

سازمان های سیاسی اسلامی در درازای سنه‌های متوالی . به ثبات و استواری 

احکام و اصول مذعبي اسلام: خللي وارد نبلید ۰ بدبهی است که اگر چه 

ماهیت قوانین اسلامی از لحاظ زیر بنا ثايت و تقییر نایذیر باقی مانده. ولی 

روینای آن تغییرپذیری‌هانی یرای تطییق کردن با زمان ایجاد شده است ‏ با 

این وجود . صی‌توان در بررسی غائی نتیجه گرقت که اگر چه قوانین و 

مقررات کنوتی اسلام. همان اصولی است که برای رفع نیازهای اجتماعی و 

اقتصادی اوائل دوره خلافت عبلسی ایجاد شده. ولی با شرائط پیشرفته 

اجتماعی و اداری امروز هیچگونه برابری و هصخواتي ندارد :۵" 


قباس 

بسیاری از علما باور دارند که اهمیّت قیاس و با برابري‌های خردگرایاند. 
کمتر از سه اصل دیکر قوانین و مقررات اسلامی می‌باشد . شاید بتوان 
گقت که قیاس سازشی است بین آزاد اندیشی نامحنود و بی‌اندازه و ر5 و 
انکار خرد گرائی در اصول و مقزرات مذهبی . 


ماهیت قوانین و مقررات اسئللامی 

۱ قوانین و مقزررات مذهبی اسلام . در برابر تمام رفتار و کردار و روابط 

آفراد بشر په‌وجود امده است . این مقررات . کردار و روابط افراد بشر را 

بر پایه مفاهيم خود . اجباری , الزامی . قابل سرزنش و یا ممنوع می‌دانند . 

قوانین و مقررات مذهیی اسلام برای وظائف و تکالیف مذهبی که با امور و 
«وج 


موارد دیسی سر کیب شله ‏ وصع گردیده سا 
۲ غیر منطقی و نابخردانه بودن قواتین و مقررات مدهبی اسلامی از دو 


۳۳۸ اسلام و سلمانی 


بنمایه رسمیی سرچشمه می‌گیرد . اين دو بنمایه عبارنند از قران و سنت 
که حاکی از فرمان‌ها و دستورهای الله مي‌باشند . مفهوم غیر منطقی بودن 
قوانین و مقررات اسلام انست که آرزش و اعتبار اصول و احعام اسلام 
به مناسبت وجود انهاست و نه خردگرایانه و منطقی بودن آنها . غیر منطقی 
بودن اصول و احکام اسلام , همچنین ایعاب می کتد که انان برای شکل و 
مفهوم لغوی قوانین و مقّرات ارزش قائل شود و نه روح آنها. برای مثال. 
قران به کونه اشکار ریاخواری را منح سی کند . «شاضت» در این باره 
می نویسل : 

این منم مدهیی بهاندازه‌ای سخت و توانمتد بود که مسلمانان به خود اجازه 

نمی‌دادند به گوته اشکار آترا زیر پا بگذارند. در حالیکه از دگر سوه 

گرفتن و دادن بهسره دز امور تجاری بسیار الزام آور یه تقلیر هسپی در تیاب . 

از ایترو ؛ برای اینکه آنها هم بتوانند به‌داد وستد بهره پردازند و هم اینکه 

عفهوم لغوی این منم مدهیی را بمورد اجرا بگذارند . شیوه‌های گوناگونی 

توآرری کردند ر از آنها بهره گرفتند . یکی از این شیوه‌ها آن بود کد 

وام گیرنده در هنگام وام گرفتن . کالاتي را به عنوان وثیشه نرد وام‌دهنده امانت 

م گذاشت و به‌او اجازه می‌داد که وثیقه را مورد بهره برداری قرار دهد . 

به گفته دیگر » بهره‌برداری از گالای وتیقه : بهره وام به شمار می رفت ... 

شیوه دیگر برای فرار از منع داد وستد بهره . فروش دو سویه بود ۰.. بدین 

شرح که وام ثیرنده برده‌ای را در برایر پول نقد به وام‌دهنده می فروخت و 

بیدرنگ او را با بهای بیشتری به‌شرط اینکه در اینده آنرا بپردازد . پس 

می‌غرید . در آين روش یز برده وتیقه وام و تفاوت بهای خرید و فروش 

شرطی , بهره وام خراهد بود !۲۵ 

پراستی . اقفر بخواهیم این روش‌ها را «افسانه‌های شرعی » بنامیيم ؛ 
نسبت به آنها بسیار خوشبینی به خرج داده‌ايم. زیرا. تنها فرنامی که برای 
روش‌های بالا مي‌توان بر شمرد » عبارتند از «حیله شرعی ۰» «ریای 
قأنونی » و یا «نادرستی اخلاقی .» 

۳ قوانین و مقررات اسلام . اصول مقس دینی به شمار ميروند و با 
توبعه به‌اینیگه در درازای زمان به وسیله برخی خردگرایان مسلمان پالایش 
شده‌اند , در ظاهر منطتی به‌نظر میرسند . با اين وجود , از لحاظ قضانی 
رشد و پیشرفتی نداشته‌اند. بدیهی است. که هدف قوانین و مقررات 


ماحبیت حود کامه اسالا چم ۳۳ 


اسلامی » [مانند قوانین و مقررات غیر مذهبی]. آتست که روش ‌های تلمی 
و قاطع برای حلّ اختافات و مشکلات مردم ارائه دهند» ولی همین امر 
سیب شده است که خسن یت . دادگری و عدالت و احراز حفیقت در 
قوانین و مقزرات اسلامی از اهمیت ویژه خالی بوده و نقش درجه دوم بر 
عهده داشته باشتد ۲*۳ 

۶ بر خلاف حقوق رومی ؛ قوانین و مقررات اسلامی کوشش می کنند » 
موصوع مورد اختلافی را بوسیله روش قیاس و برابری و بررسی مشابهت‌ها 
حل کنند. یکی دیگر از روش‌هانی که قوانین و مقزرات اسلامی برای 
حل أختلافات بین مردم به کار می‌برند و با روش بالا شباهت کامل دارد . 
کاریرد اصول و موازین اخلاقی . اجتماعی و محیطی به گونه دلخواه و 
اشتباه. ولی با شیوه عالماله و خردگراپانه در حل اختلافات افراد مردم 
می باشد که در زیان انگلیسی ۲اواتاعت) نامیده می‌شود . اصول و قوانین 
اسلاسی هیچگاه کوشش نمی کنند . اختلافات حتوقی مردم را با استناد 
به اصول و احکام ویژه‌ای که به کونه منطقی زیر عناوین وابسته به خود 
طبقه بندی شده‌اند . حل و فصل کنند .۱ ۲ برای متال . هنگامی که فوانین و 
مقرّرات اسلامی در باره ورائت بحث می‌کننه . بجای اینکه اصول و قواعد 


دز این راستا. از جمله موردی سرح داده می‌ شود . که شخصی در 
می‌ گذرد و یگانه وارئی که از او پر جای می‌ماند . سی و دومین جد حد حد 
پدری اوست . یا اینکه . مشال ورائت از شخصی را پیش مي کشند که 

دارای عضو تناسلي هر دو جنس زن و مرد (۳۵040166ع]۱) می باشد و 
چون در اسلام زن و مرد بیکسان ارث نمی‌برند » در این باره به‌شرح 
جزییات غیر منطقی و پنداری نامعمول می‌پردازند . و یا بحث انسانی ر 
به میأن می آورتد که به حیوان تبدیل شده و بویژه می خواهند بینند , با فرض 
اينکه موجود یادشده. از لحاظ افقی و با عمودی بدن به‌شکل حیوان 
دگردیس شده باشد . در هر شکلی چگونه باید با موضوع ورانتش برخوره 


سود . 


به گونه‌ای که مشاهده می‌شود . فقها و دانشمندان اسلاسی کوشش 
می کنند . این موارد شگفت‌انگبز را که احتمال رویناد آنها در پندار هم 
نمی آید با بحث هائی که در ظاهر دانشمندانه به‌نظر می آید . ولی در پایه 
خسحه کننده » روان آژار و بدون تتیجه است » حل کنند . «گلدزیهر» در 
این باره نوشته است: 
در اسلام وظیفه تعبیر کلام خدا و تطبیق دادن نظام زندکی با آن به‌یک نوع 
سفطه بازی و ورود به حزئیات بباحث بهوده و یاوه تیدیل می‌شود . در 
این راستا . اموری مورد بحث و بررسی قرار می‌ کیرد که امکان وقوغ آنها 
غبر ممکن بوده و دراین باره پرسش‌هائی طرح می‌شود و يا سفسطه‌یازی و 
موشکافی و بهره کیری از پندارهای خیالی و رویأمانندی که با واقعیات 
زندگی عملی بهیچوجه همخواتی ندارد . پاسخ داده مي‌شود .. . در این موارد 
ققها و حقوقدانان مذهبی» فتر نوآوری‌ها و داوری‌های حقوقی - مذهبی 
خود را با بهره گیری از خرافات و بندارهای بی‌پایه . جلوه می‌دهند . چون 
اسلام باور دارد که جي‌ها اغلب به‌شکل افراد يشر درسی‌آیند ؛ فقها و 
حقوقدانان اسلامی تاچار نتیجه این دگردیسی‌ها را در قوانین و مقّرات 
اسلامیی مورد بحت و بررسی قرار می‌دهتد و در باره آنها به يحث‌ها و 
بررسی های ضت و تقبض می‌پردازند . برای مثال » علمای اسلامی ساعت‌ها 
در باره شماره جن‌هاتی که به‌شگل افراد انسان درمی ایند و در نماز روزهای 
جمعه شرکت می کنند ۰ به‌بحث و بررسی می‌نشینند . مورد اشکال آور 
دیگری که قوائین و مقّرات اسلامی بباید در باره آن تصمیم گرفته و 
تکلیقش را روشن کنند , انست که در باره فرزندی که از ازدواجی که بین 
در فردی که یکی از آنها چني است که به شکل انسان در آمده. چگوله باید 
رفتار شود ...و آیا نتایچ چنین ازدواجی در قانون خانواده چه خواهد بود ؟ 
باید براستی باور کرد که فقها و علمای اسلام. همان دقت و باریک بیتی 
ویده‌ای را که در باره امور و مساتل مهم مدذهیی به کار می‌برند . در مورد 
مشکل (ازدواج يا جن) نبز همانگونه باریک بینانه و دقیق عمل می‌کنند . 
۵ آنچه را که ما در آمور حقوقی کیفری و يا جزائی می‌نامیم . قواتین 
و مقررات اسلامی آنها را تشخیص و تمیز حقوق الله از حقوق افراد بشر 
مپی دانتد . 


۳ الم . نها تخالیف سردم در برابر اللد . تسا سحقري رای وید دارد و 


ماهیت. خودنامه اسلام ۳۶۱ 


تنها بوسیله اللد به کناهگار و يا محرم تحمیل می‌شود . در مجازات‌هاي 
جزائی . حقٍ الله آنچنان مطرح است که کوتی خود الله مائند یک فرد اتسان 
خواهان واقم می‌شود و برض مجرم شکایت می‌کند و مجازات‌های جزانی 
ویژه در اسلام به گونه انحصاری از احکام قرآن و احادیث و گفتار و گردار 
محمد و بارانش پر‌داشت شده است . دومین گروه مجازات‌هاتی که ما 
مجازات‌های جزائی می‌نامیم » به‌«تلافی جرم» و یا قصاص وابسته می‌شود . 
اصل قصاص . بهیجوجه منحصر یه عربستان نبود ۰ ولی پیش از اسلام در این 
سرزمین به حالت رکود درآنده بود و هم شامل قواتین جرائی و هم قوانین 
مدنی مي‌شد .در اینگونه موارد . خواه جرم ارتکاب شده. بوسیله تصاص . 
پول ون و يا وارد آوردن خسارت به‌دیگری جبران شود » باید به‌حقوق 
افراد انسان واسته بوده و برای آن شاکی خصوصي وحجود داشته باشد . 
البته باید نوجه داشت که در اینگونه جرائم. موضوع جرم جزانی در عمل 
وجود ندارد , بلگه عمل ناشایست . یک نوع مسئولیت مذهبی به شمار 
می‌رود ۰ بهمین دلیل . در اسلام پدیده جرم. مقهوم تجاوز به حضوق انسانی 
و با دارانی های او را که باید از هر تعرض و تجاوزی مصون باشد . ندارد ؛ 
بلکه پذیده جرم. مفهوم گردار ناشایستی دارد که یاید شخصی زیان دیده از 
جرم آترا تلافی کند . بنابراین قاعده؛ از یک سو جرائمی ماد قتل و یا 
ایراد ضرب و جراعت. می‌تواند برسیله عمل قصاص. تلافی شود و از دگر 
سو . جرائمی یافت می‌شوند که مجرم حتی جریمه مالی برای آنها پرداخت 
تخواهد کرو ۲۵۹ 

پد گوته کوتاء . قانون شریعت , مجموشه رشته‌ای اصول و احکام نثوریکی 
است که بر پایه اراده و خواست الله به وجود آمده و بدون چون و چرا باید 
در یک جامعه مسلمان که تایم اراده الله اس : به‌ سورد اجرا گذاشته شود . 
بنابر این ۰ قوانین و مقرّرات اسلامی. بر خلاف قوانین اروپائی , فبر آورده 
هوش و خرد بشر نبوده و بهیچوجه نمی‌تواند نیازها و واقعت‌های اجتماعی 
در حال تفییر و تکامل را بر آورده سازد . قوانین و مقزرات اسلامی ابدی 
و تغییرناپذیر بوده و تنها فقه و یا علم شریعت مي تواند نوشتارهای مقذس 
اسلامی را تعبیر کند . تعبیر فقها از نوشتارهای مقتس. قطعی و مصون از 
خطا و لفزش است . تفسیر فقها از نوشتارهای مقس بدین سیب از خطا 


۳۲ اسلام و مسلمانی 


مصون است که به‌علمای اسلام که به تفسير آن نوشخارها مي پردازند . اختیار 
داده شده است نا فدی نوشتارهای مقس را از قران و احادیث درگ 
کنند . و تفسیر علما قصعی است. زیرا پس از شذدشت سه‌سده از 
پیدایش اسلام. تمام مشکلات شرعی حل شده و پاسخ پرسش‌های مذهبی 
داد شده است. در سالیکه قوانین و مقررات اروپئی‌ها انسانی بوده و 
مي‌تواند برپایه پیشرفت‌های زمانی تفییر و تکاسل یابد . ولی قاسون 
شریعت . الهی و ابدی بوده و غیر قابل تفییر است . فانون شریعت از اراده 
الهی که تنها خود او به‌مصلحت آنها آکاهی دارد م بوسیله افراد بشر قابل 
درک و فهم ثیست ؛ سر چشمه می لیرد و پاید از آنها دون پرسش و تردید 
فرمانبرداری شود . کار علمای شریعت انست که سخنان الله و پیامبرش 
را به‌مورد اجرا بخدارنه . تنها در برخی موارد بسیار محنود . علما 
می‌توانند بوسیله روش قیاس : در باره نوشتارهای مقس , در چارچوب اراده 
الله و پیامپبرش . استدلال کنند . تصمیمات علهای اسلام. قبرت قانونی 
دارد و پایه و اساس این قبرت خطاناپذیری جامعه اسلامی است و این 
فروزه خطبانایدیری را الله خودش بوسیله محمد به‌جامعه اسلامی دهشی 


کرده است [باسکت . هررگررنج و شاخت]. 


نتقادانی از قوائین و مقزرات اسلام 
ارکان پايه‌اي اسلام را قرآن و حدیث تشکیل می‌دهند . تخست اینکه . ما 
در پیش ثابت کردیم که قران نمی‌تواند وحي و کلام الهی باشد - زیرا بين 
سه‌های هفتم و نهم نوشته شده و سرشار از متونی است که از تالمود 
بهودی‌ها . نوشتارهای ساختی و غیر واقمی مسبحی‌ها. سامری‌ها: 
زرتشتی‌ها و عربستان پیش از اسلام برداشت شده است. فیران دارای 
اشتباهات تاریخی , موارد غیر واعهی . اشتباهات علمی . تضاذها, اشتاهات 
وابسته به‌دستور زیان و غیره است - دوم اینکه . اصول و احکاسی که در 
قران آمده : غیر منطفی و ناهمگون بوده و تمی‌توان آنها را شايسته الهامات 
و وحی‌های یگ خدای بهربان و بخشتده و با اخساس دانست.. از دگر 


سو, اگر چه قرآن فاقد اصول مهم اخلاقی است , ولی از برخبی آموزش‌های 


مایت خود تامه اسادم ۳۰۳ 


تیک‌خواهانه خالی نیست ؛ مانند فروزه سخاوتمندی. احترام به‌پنر و مادر و 
غیره. ولی آموزش های نیکخواهاند قرآن در برایر احکام و فرمان‌های 
ناانساني آن به‌هیچ شمرده می‌شوند . زبرا . قرآن دستور می‌دهد » مشرکان 
پابیرحمی کشته‌شوند » زنان و غیر مسلماتان را با مسلمانان یکسان و برابر 
تمی داند ۰ پذیرای بردگی است » فرصان مجازات‌های وحشیانه می‌دهد و 
برای خرد و درایت انسان ارزشی قائل نیست . 

۲ « کلدزیهر ۰۰ «شاخت» و دیگران به گونه قانم کنده ثابت کرده‌اند که 
بیشتر و بلکه همه احادیث اسلامی ساختگی بوده و در سده‌های نخستین 
اسلام به‌وجود آمده‌اند. اگر این عقیده درست باشد. براستی می‌توان 
کفت که بنیاد قواتین و مقررات اسلامی از پایه ساختگی و نادرست است . 
و جون بسیاری از افراد , قوانین و مقررات اسلام را «نماد انديشه کری 
اسلامی : مهمترین راهنمای زندگی مسلمانان و هسته اساسی دین اسلام 
می‌دانند ۰» باید از پژوهش های « کلنزیهر» و «شاخت » در باره شریعت 
اسلام نتیجه گرفت که این دین در پایه لرزان بوده و شایستکی راهنمائی 
انسان را ندارد . 

۳ «پریسلی پاور » ۳۷۲ ۳12۱16 می نویسد: 

آینگه ما بچوئيم که اراده خدا براي فهیشه تعیین کرده است که آنسان جد 

باید بکند و از انجام چه عملی خودداری نماید ؛ اینکه ارزش یک ملت و یا 

یک فرد انسان واپسته به‌اپنست که او تا چه اندازه از انجام فرمان خدا پیروی 
می‌کند ؛ اينکه اراده خدا در سرنوشت افراد مردم تأثیر دارد , مانند اینست 
که يگوئيم , مجازات يا پاداش سا بستکی به میزان فرمانیرداری ما از خنا 
دارد . .. اکنون ؛ اگر بخواهيم تامی جلوتر بگداريم , باید بگونيم: اراده 
خدا (يا به گفته بهتر. شرانط نگهداری قبرت بوسیله روحائیون)» ایمان 
به دوحی و الهام» است . به‌زبان ساده: برای ایتکه روحانیون و دین پیشکان 


بتوانند بر هردم فیر‌مانرواتی کتند » باید به‌یک نوشتار ساعتگی و غیر واقعی 
برچسب «نوشتار مقتس» و پا «اراده و خواست خدذاه برنند و خود را 
مأمور اجرای خواست و اراده خدا بدمردم شناختگری کنند تا بدانوسیله 
برای همیشه بتوانند خواست‌ها و تمایلات خود را بر مردم تحمیل کرده و بر 
آنها فرمان براننر ۳۵۷ 


۳۶ اسللام و صستمانیي 


مداقعان اسلام و مسامانان پیوسته گفته‌اتد که در اسلام «روحانیت» 
وجود نبارد . در حالیکه ابنگونه ثبست و در اسلام تب گروهی ورجود 
دارند که دارای فدرت مدهیی و اجتماعی کشیش‌های مسیحی هستند و 
اینها همان افرادی می‌باشند که من در سراسر این فصل آنها را «علمای 
اسلام: نامیدهام . با توخه به‌اهمیّتی که سلمانان برای قیران و سنت 
(حدیث | قائلند , در اسلام طبقه‌ای بدوجود آمد که وظیفه خود را تفسیر 
قرآن و حدیث می‌دانست و از اين راه بتدریج کنترل امور دینی و قوانین و 
مقزرات مذهبی را به گونه کامل به‌خود ویزئگی داد و سرانجام تشوری 
« ماخ ۱ این تروه را بهارج قبرت رسابید ._ به گونه‌ای له «ذیب» نوشته 
است: «تنها پس از رسمی شدن تثوری اجماع به عنوان یکی از پایدهای 
قوانین و مقرّرات اسلامی یود که جرم (بدعت و پافساد ایمان سذهبی ) 
به‌وخود امد پس از ایجاد تشرری اجماع. هر کسی که به‌اصالت و 
درستی ستن و يا اصلی که بوسیله اجماع پذپرش شده بود ۰ تردید سی کرد . 
رافضی و یا بدعتگزار نامیده می شد .۳4 

تفوذ دائمی علما در کشورهای اسلامی. یکی از عوامل موثر 
واپسگرانی در اين کشررها بوده استت . در سراسر تاريخ اسلام و پویژه در 
دوره‌هاي اخیر . علما به سختی کوشش کرده‌اند تا جتبش‌های وایسته 
به گسترش مقوق و ازادي‌هاي یشر . آزاد اندیشی و دموگراسی را خاموش 
کنند. برای مثال . علما در سالهاي ۰۱۱۹۰۱۱۹۰۷۱ با انقلاب مشروطیت 
ايران به عنوان اينکه با قوانین و مفررات اسلامی فمخوانی رز همگوتی ندارد 
و بویزه با فروزه آزاد اندیشی که در زیرینای آن وجود داشت . با تمام وجود 
به مخالفت بر خاستند . در سالهای اخیر , علما در اسلامیزه کردن کشورهای 
اسلامی و بویده سه کشور ایران : سودان و پاکستان . دست به‌تلاش زده‌اند . 
مفهیوم اسلامیزه کردن در هر یک از کشورهای بالا. حذف حقوق و 
آزادی‌های بشر و پا محدود کردن آنها پوسیله سنجه‌های اسلامی بوده 


است . 


ل‌ 


ممکن است ما پرسش کنیم . چکونه اصول و قواعدی که بیش از 


مایت حود کامه اسل( عم ۳۶۵ 


هزاره! سال به وهود آند و در تمام درازای این سالها از تغییر و تعامل 
بازماند , مي‌تواند برای سده بیستم متاسب باشد .: قانون شریحتِ . تنها 
پاسخگوی نیازهای اجتماعی و شرائط اقتصادی آغاز دوره خلافت عباسیان 
بوده و به گونه کامل با پیشرفت‌های اجتماعی . اقتصادی و اخلاقی دوره‌های 
بعد . بیگانه باقی مانده است. در درازنای این سالها اثرحه غیر محتمل 
به نظر می‌ رسد . ولی ما به پیشرفت‌های اخلاقی بسیاری دست یافته‌ایم: ما 
دیگر به‌زنان به شکل کالائی نگاه نمی کنيیم که هر زمانی که اراده کرديم . 
بتوانيم آنها را دور بیندازيم ؛ ما دیگر به‌این عقیده پای بند نیستیم که آنهائی 
که به معتقدات مذهیي ما ایمان نداشته باشند . شایسته احترام نیستند ؛ در 
دوره کنونی ۰ ما حتی برای کودکان و حیوانات نیز حقوق قائل هستیم. ولی 
تا آنجائنی که ما به‌فرآن به‌شگل یک واقعیت ابدی نگاه کنیم و باور داشتد 
باشیم که متون این کتاب ساختگی و یاره می‌تواند پاسخگوی مشکلات و 
نیازهای دنیای جدید باشد , به پیشرفتی دست تخواهيم یافت . ما باید 
بنانیم . اصول و موازین بی‌پایه‌ای که در قرآن آمده و ما برای آنها حرست 
و تقتس قائل هستیم. برای پیشرفت اخلاقی ما زیان آور هستند تا بتوانیم 
با موح پیشرفت‌های همه جائبه یشر عصر جنید همکام شویم . 


آیا اسلام با دموکراسی و حقوق بشر 
سازگاری دارد؟ 


اسلام هبیحگاه به تمایلات ازآدیخواهانه رويی خوشی نشان نداده است . 


ست 


ِ» خزمه وت 


مناسبت ندارد ۰۰ . سیستم انتخایات آزاد برای کشور ما متسب نیست . 
ساحطان نهد یادشاه عربستان سفودی ۲ 


شاید جای خوشوقتی است که دست کم . سلطان فهد با شرافتمندي اعتراف 
کرده است که اسلام با دموکراسی سازگاری نذارد . در حالیکه سلطان نهد 
به اظهار چنین واقعیتی پرداخته » مدافعان اسلام در شرب و مسلمانانی که 
طرفذار پیشرفت هستند : در جستجوی خود برای کشف اصول دموکراسی 
در اسلام و تاریخ اسلام ادامه می‌دهند . 


حقوق بشر و اسلام 

۳۹۹ 
بی‌ مناسبت نیست . اعلامیه حقوق بشر سال ۱۹:۸ را با فوانین و مقرزات 
اسلامی مورد مقایسه و برابري قرار دشیم - 


رظن 


آیاید تالا 
۸ ۶ ۳ ۵ و مسادانی 


حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان هستنه و باید نست 
به‌یکدیکر با روح برادری رفتار کنند . 

اصل دوم - هر کس می‌تواند بدون هیچگونه تمایز. بویژه از حیث 
نژاد ۰ رن . جنس. زبان» مذهب : عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر و 
همچلین ملیت . وضع اجتماعی » ثروت , نسب و یا هر موفعیت دیگر از 
تمام حقوق و کلیه آزادی‌هائی که در این اعلامیه ذکر شنهد. بهبره‌مند 
گردد . 

اصل سوم - هر کس حق زندگی آزاد و امنیت شخصی دارد . 

اصل چهارم ‏ هیچکس را نمی‌توان در بردگی نکافذاشت و دادوستد 
بردگان به‌هر شکلی که باشد . ممنوع است . 

بازنمودها: ۱- برپایه قوانین و مقررات اسلامی . زنان پس‌تر از مردان 
هستند و شهادت آنها در دادگاه نصف مردان به‌شمار می آید ؛ رفت و آمد 
آنهبا به سختی محنود شده و حق ندارند با سردان غیر مسلمان ازدواج 

؟ . قوانین و مقررات اسلاسی حاکی است ؛ غیر مسلماتانی که در 
کشورهای مسلمان بسر می‌برند . حقوق و اختیاراتشان از مسلمانان کمتر 
بوده و حق نارند بر ضد یک مسلمان در دادگاه‌ها شهادت پدهند. در 
کشور عربستان سعودی برپایه حديثی که از محمد روایت شده . افراد غیر 
مسلمان حق ۱ ای مراسم مدهبی خود را ندارتد و از ساختن کلیسا و 
داشتن انجیل و غیره محروم هستند . این جدیث مي‌گوید: «در سرزمین 
عربستان دو مدهب نمی تواند وجود داشته باشد .» 

۳ - اقراد غیر مسلمان و خداناپرستان (افلیتی که تاریخ از همه بیشتر 
آنها را فراموش کرده)۰ حق زندکی در کشورهای مسلمان را ندارند و باید 
کشته شوند . علمابه کونه کلی ؛ کناهان را به‌دو گروه کناهان بزرگ و 
کناهان کوچک بخش مي‌کنند . کتاهان بزرگ شامل هفت ناه هستند که 
بزرگترین آنها ایمان نداشتن به اسلام است که از قتل , دزدی ر زناي محصنه 
و غیره نیز شتیع تر است . 

۶ - قرآن پرده‌داری را به رسمیت می‌شناسد . آییه ۲ سوره نساء 


آپا اسلام با دموکراسیی و حقوق بثر سازکاری دارد؟ ۳ 


می گوید : «مسلمانان با برده‌های خود می توانند بدون برگزاری مراسم 
زناشوئی ء زندگی مشترک و همخوابگی داشته باشند .» 

نویسنده کتاب , برای اثبات بحث خود از دو آیه دیکر قرآن نام می برد . 
یکی ایه ۲۸ سوره نساء و دیگری آیه ۷ سوره تخل ؛ ولی چون مترجم 
متن این دو آیه را با آنجه که نویسنده کتاب دذکر کرده. یخسان نیافتم . از 
شرم آن خودداری می کنم . از دگر سو. باید توجة داشت که در فران دو 
آیه دیگر وجود دارد که متن هر دوی آنها یکسان است و حاکی است که: 
«همخوابگی جتسی با کنیزان هیچ منع و ملامتی ندارد .» این دو آیه 
عبارتند از: آیه 7 سوره مومنون و آیه ۰ سوره معارج . [بازنمود مترجم ا 

اصل پنجم - هیچکس را نمی‌توان زیر شکنجه و يا مجازات یا رفتاری 
قرار داد که ستمگرانه و يا بر خلاف انسائیت و شئون بشری و يا اهانت اور 
باشد . 

بازنمود . ما در پیش به‌مجازات‌های افرادی که از قانون مقس الهی 
سرپیچی کنند . اشاره کرده‌ایم: قطع اعضای ینن ۰ کشتن بیرحماند. 
ستکسار کردن و تازیانه زدن. ممکن است شخصی بگوید . اين مجازات‌ها 
برای یک جامعه مسلمان غیر عادی نیست . به‌این پندار باید پاسخ داد : 
آیا مسلمانبان بشر نیستتد و آیا اینگونه مجازات‌ها اتسانی است؟ 
همچنین . ممگن است گفته شود . این مجازات‌ها را الله براي افراد بشر 
مصلحت دانسته و نباید آنها را با سنجه‌های انساتی برابری کرد . پاسخ 
اینست که ایا اين درست است که یک خدای دادگر و بخشنده و مهربان ؛ 
چنین شکنجه‌ها و بهییت‌هیانی را بر سر بندگان ناتوانش بیاورد ؟ 
وانگهی . هیجکس نمی‌تواند انکار کند که این مجازات‌ها را اقراد انسان 
باید تحمل کنند و با سنجه‌های اتسانی ۰ چنین مجازات‌هائی ناانسانی 
به شمار می روند . 

اصل ششم . هر کسی به عنوان یک انسان. در هر محلی حي مراجعه 
به داد گاه دارد . 

تسام فلسفه حقوق بشر بر این اصل قرار دارد که انسان در گزینش 


رفتار و گردار شود مختار بوده و در برایر گزینش رفتار حود سئول 


م۳۵ للام و مسلمانی 


مي‌باشد : ولی در اسلام بهیچوجه چنین اصلی وجود ندارد ۰ زیرا . در 
اسلام اعمال و رفتار پشر بوسیله فانون الله تعیین مي‌شده و هیچ مسلمانی 
اختیار تزنش رفتاری که با قانون الله مخالف باشد , ندارد و هر اه از ان 
قانون انحراف جوید . مجازات‌های وحشت زای پیش گُفته شده . در انتظارش 
خواهد بود 

اصول ۰۷ ۰۹۰۸ ۱۰ و ۱۱ حقوق بشم در باره فرد متهم تا مرحله 
دادرسی داد گرانه سخن می کوید . 

بازنسود ۱ - به گونه‌ای که «شاخت» نوشته است. در فانون شریعت 
اسلام. تیک‌اتدیشی , انصاف . دادگری, کشف حقبقت و غیره در درجه 
ناچیز اهمیّت قرار دارند و آنچه که در قالون شریعت مورد توجه نیست. 
وجود اندیشه گناه جزانی در فرد لفرشکار است. شریعت اسلام . بدوجود 
اندیشه جرم در فرد لغزشکار توخهی ندارد و تنها به نهاد قوانین شرعی 
چشم می دورد . 

۲ در قانون شریعت , قتل را می‌توان با قصاص تلافی کرد و يا اینکه 
خون مقتول را با ثرفتن پول تسویه نمود . 

۳ در سیستم شرعی اسلام ؛ به سختي می‌توان به اصول بیطرفی و یا 
اتصاف ب‌خورد کرد . زیرا مقررات وابسته به شهادت : س‌شار از انواع 
گوناکون بیمدالتی‌هاست . بدین شرح که پک فرد غیر مسلمان حق ندارد 
برض یک مسلمان شهادت بدهد . برای مثال. اگر شاهدی برای دزدی 
اموال یک فرد غیر مسلمان وجود نداشته باشد . یک مسلمان می‌تواند با 
مصونیت کیعری, اموال او را به‌دزدی بیرد . زنان بتدرت و به گونه استتنئی 
می‌توانند شهادت بدهند . در آنصورت نیز شهادت هر دو زن برایر یک مرد 
به شمار می رود . 

اصل ۱۰ حقوق بشر در باره حقوق زنان و مردان در هنکام ازدواج 
سخن می کوید . 

بازنمود . یه گونه‌ای که در فصل وابسته به‌زنان خواهيم دید ؛ شریعت 
اسلام ۰ حقوق زنان را در امر ازدواج با مردان یکسان تمی‌داند: زن‌ه) 
نمی‌توانند یا هر کسی که میل داشتند , ازدواج کنند. حيّ طلاق نیز برای 


آیا اسلام با تموکراسی و حقوق بشر سازگاری دارد؟ ۳۵۱ 
ست هه سسسست. 


مردان و زتان برایر نیست . 

اصل هیدهم هر کسی حق دلرد از لزادی فک وجفان و مذفت 
بهسره مضلب شود . این حق دربردارنده آزادی تخییر مذهب یا عقیده و 
همجنین دریم دارنده آزادی اظهار عقیده و ایمان هی‌باشد و نیز شامل 
آزادی آموزش‌خاي مذهبی و اجرای مراسم دینی است . 

بازنمود ۰ - شریعت اسلام با روشنی کامل مقر می‌دارد , اثر کسی در 
یک خانواده مسلمان زایش بافته باشد . حق تغییر مذهیش را نشواهد 
داشت . نکته حالب توجه آنست که هر قرد غیر مسلماتی می‌تواند دین 
خود را تعيير دهد و اسلام اختبار گند ۰ ولی یک فرد مسلمان حق و اجازه 
ندارد : دین خود را ترک کند و هر گاه به‌این کار دست زد . مرت (از دین 
برگشته )۰ به شمار می‌رود و محازاتش مرگ خواهد بود . بیضاوی (در حدود 
۰ میلادی) , مقر بزرگ اسلامی در این باره گفته است: «هر کی 
یه کونه اشکار و با نهان از اسلام برگردد . هر کجا ار را یافتید , مانند هر 
آدم بیدین دیگری او را بکشید و اگر کسی به‌شفاعت او در آمد. 
ميانجيخري او را نادیده بگیرید » 

۴ بدلائل وییه دادر آمار افرادی که از اسلام به مسیحیت تغییر دین 
داد . یعنی مرتذ شده‌اند ۰ کار اسانی نیست.. درست است که افسانه اي 
وجود دارد که حاکی است . ممکن نیست مسلمان از اسلام بر گردد ۰ ولی 
بر عکس شوامد کافی در دست است که از بیده‌های میاه تا کنون . هزارها 
هر مسلمان از دی خود دست کشیده و به‌مسیحیت گرائیده‌اند . از جملد 
این آفیاد می‌توان شاهزاده‌های مراکشی و تونسی سفه هفنهم و از جملد 
« کنستانتین» راهب را نام برد . ععطجعلامت - الب اصتمت) . مبرگی ‏ در 
تدجصتناتهاق]) [۵6 هعو) در ررم یافته است که بين سال‌های ۱۱۱۸ و ۱۷۹۸ . 
شمار ۱/۰۸۷ نفر از اسلام به سسیحیت تغییر دین داده‌اند . بر پایه نوشته 
«ویلیس» لل۷۷ .۸.۲ و دیگران. پس از رویداد کشتار دسته حمحی 
کمونیست ها در اننونزی در سال ۱۹۱۵ که در فصل پنجم بدشرح آن 
پرداحتيم . بین دو تا سه‌میلیون نفر مسلمان از اسلام برگشتند و مسیحیت 
را پذیرفتند . در سال‌های دهد ۱۹۹۰ نها در فرانسه . هر سال دویست یا 


ایسا" ٌ 
۵۲ م و سلماتی 


سیصد تفراز اسلام به مسیحیّت تقییر دین داده آند . بر پایه نوشته «میر* 
۱۷۵۵۲ :۱ صهش. شمار مسلمانانی که در کشور مصر از اسللام برگشته‌اند . 
به اندازه‌ای زیاد بوده که مقامات مذهیی و محافظه کاران مصر را به وحشت 
انداخته و آنها پيشنهاد کرده‌اند . قانونی به‌وحود آید که مسلمانان پرگشته از 
دین را به‌محازات اعدام میعکوم نماید . خانم «مپر» می نویسد . در گذشته 
رنان بسیاری برای بهره‌برداری از حقوق انساتی خود : به وسوسه افتاده‌اند تا 
اسلام را ترک کنند . 

۳ البته باید دانست , آنهانی که اسلام را ترک می‌کنند و پس از آن 
در کشورهای مسلمان به‌زندگی ادامه می‌دهند . جانشان در خطر خواهد 
بود . هنگامی که شخصی از اسلام برمی گردد » پیشتر حفوق خود را از 
دست می دهد ؛ شناسنامه‌اش باطل مي‌ شود و سایر مدارک وابسته به شناسه 
خود را نیز از دست می‌دهد . یه گونه‌ای که برای ترگ کشور با مشکگلات 
زویرو خواهد شد ؛ ازدواج او ثیز باطل خواهد شد . فرزندانش از وی گرفته 
خواهتد شد تا بوسیله مسلمانان پرورش یایند و از حقوق ورائت نیز محروم 
خواهند کردید . اغلب دیده شفه است که خانواده مسلمان از دین 
برگشته . خود کنترل امر را در دست می گیرند و شخصی مرتة را به‌ققل 
می‌رسانند و البته در چنین موردی از مجازات معاف می‌مانند ۲*۴ 

اصل نوزدهم - هر کسی حق آزادی بیان و عقیده دارد و حق سرپور 
شامل انست که از داشتن عفاید خود بیم و هراسی نداشته و در کسب 
آکاهی‌ها و افکار و در اخذ و انتشار آن به‌تمام وساتل ممکن و بیون 
ملاحظات مرزی آزاد باشد . 

بازنمود ۱- حفوقی که اصول هیجدهم و نوزدهم برای افراد بشر قاثل 
شده‌آند ۰ پیوسته در کشورهای ایران . پاکستان و عربستان سعودی تادیده 
گرفته می شود . در ایران حقوق بهاني ها , در پاکستان حقوق احمدی‌ها و 
در عریستان سودی : حقوق اقلیت شیعه انکار مي‌شود . هر سه این 
کشورها حقوق اقلیت‌های یاد شد را برپایه قانون شریعت نادیده می گیرند . 
مسیحی‌ها در این کشورها اغلب به‌اتهام کفر و بیدینبی دستگیر و زندانی 
شده و حقوق انسانی آنها انکار می شود . 
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سازمان بین‌المللی عفو عمومی. در باره وضع ناهنجار مسلمائان در 
کشور عربستان سعودی می گویذ: 

صدها نقر مسیجی از جمله زنان و بچه‌ها در سه سال گذشته دستگیر و 

اعلب آنها بدون هیچگونه اتهامی تنها به سبب اینکه به ارامی در باره باورهای 

دینی خود سخن گفته بودند ۰ زنداتی شده‌اند . بیست‌ها نفر از این افراد . 

در زندان‌ها شکنجه شده و به گروهی از آتها تازیانه زده شده است ... دارا 

بودن وسائل غیر مذهبی اسلامی. از قیبل کتاب انجیل. صلیب و يا تصویر 

عیسی مسیح ؛ در این کشور ممنوغ بوده و بوسیله مأموران بط می‌ شود - 

(۱993 )دابا 62 ]خر ) 

گروه زیادی از مسلمانان اقلیت شیعه در کشور عریستان سعودی نیز 
مورد فشار قرار گرفته. دستگیر و شکنجه شده و در برخی موارد . سر 
آنها از بدن جبا گردیده است . براي مثال : در سوم سپتامبر سال ۰۱۹۹۲ 
«صتیق عبدالکريم ملا» پس از اينکه به کفر و از دین‌برگشتگی محکوم 
شد , در «القطیف»» در انار همگانی » سرش از بدن حد! شد. صبیق 
که یگ شیعه مسلمان بود . در سال ۱4۸۸ به اتهام سنگ پرآنی به‌یک کلانتتری 
و سپس قاچاق یک کتاب اتجیل به‌داخل کشور دستکیر شده بود . او در 
یک زنیان اتفرادی نگهداری می‌شد و در آنجا مورد شکنجه قرار 
می گرفت - 

وضصح فرقه احمدیه در پاکستان نیز تا حشودي شبیه به‌اقلیت شیعه در 
عریستان سعودی است. فرقد احمنیه در پاکستان بوسیله میرزا تلام احمد 
!درگذشته در سال ۱۹۰۸) پایه گزاری و بوسیله پیروانش پیامبر نامیده شد - 
سازمان عفو بین‌المللی [۸82/33/15/91]. وضم فرقه احمدیّه را در 
پاکستان بدین شرح کوتاه گرده است: 

قرقه احمدیّه خود را مسلمان سی‌دانتد ؛ ولی بوسیله مسلمانان بنیادی , 

بدعتگزار خوانده می‌شوند . زیرا نها پایه گزار فرقه خود را ایح 

می‌ خوانند - بقهوم این عقیده انست که مجمید آنگونه که مسلمانان یاور 

دارند ۰ پیامبر پایئی نبوده است - به گفته دیگر : او اخرین پیامبری نبوده که 

از سوی الله برای بشریت پیام آورده است . فرقه احمیه باور دارند که 

اعتقادات دینی آنها . پياميري محمدبن عبنالله را انکار نمي کند ۰ زیرا میرزا 


۳۵۶ اسلام و مسلمانی 


غلام احمد » پیام الهی تازه‌ای که به‌قرآن چیزی افزوده و يا جلشین آن کند 

و یا قران را باطل تماید . برای بشر نیاورده است . میرزا غلام احمید . 

خودش را یک مهدی و یا نایب محمه ین عیدالله شناختگری کرد و هدفش 

اين بود که روان تازه‌ای در کالید اسلام بنمد . در نتیجه این ناعمگونی‌های 

عقیدتی , فرقه اسمتیه در برخی از کشورهای اسلامی مورد تبعیضی و زجر و 

آزار قرار گرفته‌اند. در سال‌های میائی دهه ۰۱۹۷۲۰ «جامعه مسامانان 

جهانی «که مرکزشان در کشور عربستان سعودی قرار دارد . از حکومت های 

اسلامیی کشورهای خوناتون جهان خواست تا پرضَد فرفه احسدیه دست 

به‌اقدام لازم بزنند . از آن زمان به‌بعد : پیروان فرقه احملیه در عریستان 

سعودی تکفبر و از حقوق مدنی محروم شده‌اند . 

در تمام تاریخ پاکستان . فرقه احمدیّه پیوسته زیر فشار بوده و اين فشار 
در برخی موارد به ریختن خون آنها مسهی شده است . پس از اینکه در 
سال ۱۹۷۷ «ضیاءالحق» با یک کودتای حگومت را در پاکستان بددست 
گرفت ۰ وضع فرقه احمدیّه بیشتر به‌وخامت گرائید . «ضیاءالحق» برنامهای 
برای اسلامیزه کردن پاکستان به‌وجود آورد و فرقه احمدیه را زیر فشارهای 
سخت و توانفر‌سا قرار داد . در سال ۱۹۸۶ , قانون دیگری به تصویب رسید 
که هدفش آشکارا یکسره کردن فرقه احمدیه به اصطلاح پدعت‌گرار بود . 

از آن پس فرقه احمدیه قادر نبودند خود را مسلمان بنامند و بسیاری 
از آنها برپایه قوانین جزائی پاکستان دستکیر و تنها به انهام پیروی از غرقه 
احمدیه به‌زندان و حتي مرگ محکوم شند. بابد دانست که چون 
مسلمانان محمد را ختم پیامیران ر اسلام را کامل‌ترين دین‌های روی زمین 
و پیام غائی الله به‌بشریت می‌دانند و باور دارند که هیچ فرقه . مدغب و یا 
دینی بخیر از اسلام قادر نیست برای بشر رستکماری به‌وجود آورد . 
بنابراپن ۰ هر عقیده مذهبی را که با اسلام نخستین مخالفت داشعه باشد . 
بدعت و دارنده آن عقیده را شایسته مرث می‌دانند . 

؟ کقر به‌خدا و پیامیر برپایه قوانین و مقررات اسلامی . جرمی است 
که محازاتش مر می‌باشد . در دوره‌های اخیر , کفر برای حخومت‌های 
اسلامی بهانه و دست آویزی شده است تا مضالفان خود را بوسیله آن 
خاموش کنند . افراد خصوصی نیز دشمنان خود را به کفر متهم کرده و 
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پدینوسیله حساب‌های خود را پا آنها تصفیه می کنند . ۳00۳5۲ در 
باره بهره برداری از کفر در کشور پاکستان می‌نویسد: 
به‌تازگی دادگاه عالی لاهور حکمی صادرکرده که سیب تاراحتی و نگرانی 
مسبیحییان پاکسان شفه است . این دادثاه رای داد که فوانین کفر در 
پاکستان شامل تمام پیلسرانی که نامشان در اسلام ذکر شده , خواهد گردید . 
اسلام: عیسی مسیح را تنها پیامبر خدا می‌شتاسد و چون میحیان او را 
پسمر خدا می‌داتند , از اینرو بر پایه قوانین و مقررات پاکستان . مرتکب کفر 
می‌شوند . پائستان ۱۲۰ میلیون تفر جمعیّت دارد که ۱/۲ میلیون نفر آن 
مسیحی هستند و بسیاری از آلها به‌سبب مسیحی بودن . شهروندان درجه 
پست به‌شمار می‌روند و به کارهای پست اشتغال دارند و بسیاری از آنها 
به‌ سیب معتقدات مذهيی خود ‏ مورد آزار قرار مي گیرند . «طاهر اقبال .» 
یکی از مکانیک‌های نیروی هوائی پاکستان یود که چون به‌دین مسیح درآمد . 
به‌اتهام کشر دستگیر و زندانی شد و هنگاسی که در زندان در رزوی 
دادرسی بسر مي‌برد ۰ به وضع اسرار آمیزی گشته شد . منظور مسیح تیز 
به‌سبب کقر دستگیر گردید و بدقید کفیل ازاد شد , ولی در خیابان به‌قتل 
رسید ... هواخواهان حقوق یشر می تویند ۰ در پاکستان پین فرقه های 
گوتاگون مذهبی از لحاظ سیاسی و نیرز اشتغال به‌ کار تبعیض و تزاع و 
مشاحره وجود دارد ۰ ۷۲۱ ماه مه ۱۹۹۶) 
اصل بیست و سوم هر کسی حق دارد کار کند و کار خود را آزاداته 
انتخاب نماید . شرانط منصفاته و رضایت بخشی برايی کار خواستار باشد و 
در برابر پیکاری مورد حمایت قرار بگبرد . 
یازتمودها. قوانین و مقررات اسلام به زنان اجازه نمی‌دهند که شغل خود 
را برایر دلخواه خویش گزینش کنند و حتی در کشورهای به اصطلاح 
دسوکرات مسلمان. برخي مشاغل برای زنان منم شده است . اسلام » زنان 
را از اشتفغال به کار در خارج از حانه ممنوع می کند (به‌مطالب فصل 
چهاردهم همین کتاب نگاه کنید 4. 
؟ افراد غیر مسلمان نمی تواتند» در کشورهای مسلمان به کار اشتفال 
ورزند و دست کم برخی مشاعل ویژه برای آنها متعم شده است - رویدادی 


که به تاز کی در کسور عربستان سعو دای رح داد , این مور د ۳ بحوبی روشن 


ان یه از 
۳۵۹ ۵ 9 کی 


می‌سازد . شرح موضوع بنینقرار است که گررهی از مسلماتان در یک 
کمپانی که مالک ان مسلمان بود , به کار اشتغال داشتند . سالک مسلمان . 
مدیر آن کمپابی را که یک مسلمان بود با یک مسیحی تفییر داد . کارکنان 
مسلمان کمپانی که از تغییر صدیر مسلمان و جانشینی او پوسیله یک 
مسیحی شگفت زده شده بودند , از مقامات مذهبی خود پرسش کردند , آیا 
از لحاظ مذعبی درست است که آنها زیر دست یک نفر مسیحی در کمپانی 
کار کتند ؟_ «شیخ متاالقبطان.» از دانشکده حقوق اسلامی ریاض , اعلام 
داشت که کار کردن زیر دست یک نفر غیر مسلمان از نظر شرعی درست 
نیست و برای اینکه درستی عقبنه خود را در این باره توجیه کند. به‌در 
آییه قرآن اشاره کرد . یکی از آنها آیه ۱:۶ است که می کوید: «الله 
کافران را بر مسلمانان پیروز نخواهد کرد .» و دیگری آیه ۸ سوره مزمل 
است که می کوید: «توانائی و نیرو از آن الله و پیامبر او و مومنان به‌دین 
اسللام است ۰ » 

اصل بیست و ششم اعلامیه جهانی حقوق بشر در باره حق آموزش و 
تعلیم و تربیت سخن می گوید . 

بازنمود ۰ اسلام. برخی از رشته‌های آموزشی را براي زنان ممنوم 
می کند (به مطالب فصل چهاردهم همین کتاب نگاه کنید ) . تردید نیست که 
مبارزان اسلامیی خود به‌ناسازگاري و ناهمگونی اسلام با اعلامیه حقوق بشر 
سال ۱۹۶۸ به‌خوپی آگاهی دارند ؛ زیرا آنها در سال ۱۹۸۱ در باریس . خود 
اعلامیه ای برای حقوق بشر سسلمانان به‌وجوه آوردند که آنرا اعلامیه حقوق 
بشر اسلامی نامیدند و بسیاری از آزادی‌هانی را که در اعلامیه جهانی 
حقوق بشر سال ۱۹۶۸ دکر شده و با قوائین اسلامی مغایرت داشت, در 
هنگام تنظیم اعلامیّه حقوق بشر اسلامی نادیده گرفتند ۰ انبوهبارتر از اين 
روییاد اینست که در توامبر سال ۱۹۸۱ زیر فشار کشورهای مسلمان. 
اعلامیه سازمان ملل متحد در باره حذف تبعیض مذهبی مورد تجدید تظر 
قرار ثرفت و عبارت «حق گزینش و تغییر مذهب» (اصل هیجدهم ). 
حذف و پجای آن «حق داشتن مذعب» کنجانیده شد. [ .۱984 و5 ,۲ 
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شمو کر اسی و اسلام 


تشوری‌های غربی اصالت فرد ۰ لیبرالیسم , قانون اساسی ۰ حفوق بش » 
برابری . آرزادی . حکومت قانون » دموتراسی , بازارهای آزاد . جدانی دین از 
سیاست ؛ اغلب نقش بسیار جرئی در فرهنگ‌های اسلامی . تنفوسپوس ۰ 
ژاپونی ۰ هندو . بودیسم و سایر مداهب جزمی داشتد اند . 


مامتان زو عم ۲ بممنووننم! ۳۰ اعصوو 


بشم انکلستان (۱ )و هم لاپحه حقوق بشر امریکا (پیشنهاد شده در 
سال ۱۷۸۹ و تصویب شده در سال ۱۷۹۱ تصریف و تأکید شده اند . 


جداتی دین از سباست 

پکی از اصول اساسی دموگراسی. جدائی دین از سیاست است (اصلاحیه 
شماره ۱ قانون اساسی امریکا: «کنگره مجاز نبست قائوتی برای به رسمیّت 
شناختن مذهب و يا معنوعیت آزادی برای بیان مذهب به تصويب برساند»). 
ما در پیش گفته‌ايم که در اسلاع بين دين و سیاست جنائی وجود ندارد و 
بجای آن بنا به گفتار «توماس پین۰» دولت و سیاست به‌شدّت به‌یکدیگر 
پیوند خورده‌اند . جرا جفائی دین از سیاست انقدر اهمیت دارد ؟ اگر 
مسلمانان بخواهند دموکراسی را در کشورهاي خود وارد کنند : نخست باید 
بیاموزند . چرا دین باید از سیاست جدا باشد و نیز در نظر داشته باشتد 
که نیازهای زمان ما فرار از ارزش‌هیای اخلاقی . معنوی و انسانی را محکوم 
می‌کند. 

۱ تنوری جنانی دین از سیاست را بسیاری از فلاسفه غربی . مانند جان 
لاک ؛ اسپینوزا و فلاسفه شوری روشنگری در نوشتارهای خود تأکید 
گرده‌اند . «حان لاک » در 1016۴۵0/00 0۴۴۵۳۷۲ 12116۴ ۸ ببه دلیل در 


دفاع از این اصل اسر می شمارد # 


۸ ۵ ۳ اسلاعم و مسلمانی 


نخست اینکه افراد بشر بیش از حکومت‌ها قادر به‌نگهداری و مراقبت از 
روان خود هستتد و نابر این حگومت‌ها نباید به‌فگر کنترل روان مردم 
بیفتند . خداوند نیز بدهیچکسی حق و اجایء نداده است که دیگری را 
مجبور به‌پذیرش دین خود کند . همچتین . سردم نمی‌توانتد موافقت کنند , 
به عکوست خود قدرت و اختیار دهند تا روان آنها را کتترل نماید . زیرا. 
هیچ انسانی خواه یک فرد عادی و یا یک پادشاه مجاز نیست, آنچه را کد 
به رست‌گاری و يا نجاتش وابسته است. با جشم بسته به دیگری واگذار و او 
را محاز کند که برای دين و ایمئش تکلیف تعبین نماید . دلیل دیشر این 
امر انست که هیچ فردی فادر نیست . اننیشه‌های وایسته به ایسان خود را يا 
دیگری تطبیق دهد . ایمان ر مدهپ واقعی انبان در پلیه از درون و باورهای 
مغزی حود او ريشه می کیرد . هیچ ایمالی بدون ايتکه انسان به آن عقیده و 
باور داشته باشد : وحود خارچی ندارد و بنابر این . چون باورهای عقيتی در 
درون و مغر اتسان ساخته می‌شوند , هیچگاه نمی‌توان آنهارا تابع اراده و باور 
فرد دیگری قرار داد . 

دوم اینگه . قدرت حکومت جتبه بیروثی دارد و ازاینرو نمی‌تواند از روان 
افراد مردم نیز نگهداری و مراقبت نماید . افزون بر آن , مذهب واقعی از 
درون باورهای مغزی شکل می گیرد و هر گاه اینگونه نباشد » بوسیله خداوند 
مورد پرستش قرار تخواهد گرفت . بنایر این , مذهبی که امری و دستوری 
بوده و با زور به‌انسان تحمیل شود . تعی‌تواند با خداوند پیوندی داشته باشد . 

سوم ایتکه » ما مي‌دانيم در اين دنیا حقیفت یختا بوده و تنها یت راه 
برای ورد به‌بهشت وجود دارد . پس اثر قرار باشط » انسان برای دسترسی 
به حقیقت بجای اینکه از نور خرد و ارزش‌های وجدانیاش بهره بگیرد . 
کورکورانه خود را تایع دستورهای داد کاهها و اراده حگومت‌ها قرار دهد و از 
دین هانی پیروی نماید که از نادانی‌ها. حودخواهی‌ها و با از خرافات 
حکومت‌هاتی سرچشمه مي‌گیرد که افراد پشر در سرزمین‌هانی کد آن 
حکومت ها غرماتروائی می کنند , زابش يیافته ! چگونه سی‌توار مطمتن بود که 


* پسپاری ار نویسندگان به تقاوت بین #تولت و «حکوست» اهمیت نمی‌دفند و این دو واژه را در 
ردیف بگدیگر به کار مي‌برند. در حالیکه نهاد «دوئته با «حکومت» تفوت دارد. #اتولت» از سه عامل: 
سر مین جسعبت و قدرت حاگمبت تشکیل می شود و قدرت سافسّت بوسیله حگوست که یکی از عوامل 
سه گانه دولت است. به‌مورد اجرا گناشته مي شود. بدین مت. مترجم واژه‌های «حولت» و #حکومت را 


با توجه به مقاهیم یادشده در این بحث به کار می برد. 


آیا اسللام يا دموکراسی و حقوق بشر سازگاری دارد؟ ۳۵۵ 


بشر حقیقت را لسی کرده است ؟_ با توجّه به‌اينهمه تضادّها و اختلافاتی که 

در باره معتقدات دینی وجود دارد و نیز این واقعیت که پادشاهان روی زمین 

۳ به‌انداژه سودهای دنیوی خود در معتقدات مذهبی‌شان با یکدی اختلاف 

دارند ۰ هر گاه قرار بود افراد مردم از دینبی که حکومت‌ها برایشان تعیین 

می‌کنند ؛ پیروی نمایتد و به‌اذعای آنهالي که می‌گویند ؛ دین ما پر حق و 

دين سایر حکومت‌ها فلسد است: گوش فرا دهند » در ایتصورت هیچکس 

نمی‌توانست به حقیقت راهی پییا کند ! 

منهوم آلجه که گفته شد الست که حکومت حق نذاره در ازادی 
وجدان و انديشه شهروننان خود دخالت نماید . حکومت نمي‌تواند با زور 
شهروندان خود را مذهبی کند. بلکه بهترین قاری که در ايین زمینه 
می‌تواند انجام دهد , انست که از خارج به‌مشاهده تمایلات مذهیی 
شهروندان خود بپردازد و فراموش نکند که حتی این کار نیز به‌بهای 
انحراف مردم از ابراز شرافتمندانه عقایدشان تمام خواهد شد . نکته سوم 
«عان لاک » که « خانت» نیز در باه آن به بت پرداخته انست که هنگامی 
که معتقدات مذهبی فردی مورد کنترل حکومت قرار می گیرد » پیوند آن 
شخص و تمامی تسل همزمان او پا خرد و منطق و روشنگری و پیشرفت 
کسیخته می‌شود . به کونه‌اي که کانت" " گفته است: «هیجگاه تباید ملتی 
به گونه دسته جمعی یک مذهب را پذیرش کرده و حقّ ابراز شک و تردید 
نسیت به آن نداشته باشد .» چنین وضعی همانند انست که انسان خرد 
خود را ترور کند . حس درایت و روشنگری‌اش را نادیده بگیرد و حقوق 
و آزادی‌های انسانی خویش را بابمال سازد . «لاک» می‌افزاید که ما باید 
خود را از این اندیشه کری که ما مسلمان و پا مسیحی زایش یافته و 
بهمین گونه نیز باید بمانیم . نجات دهیم. ما باید آزادی داشته باشیم, هر 
باور و انديشه ویزه‌ای را پذیرش و يا رها کنیم و گر نه ما به‌هیچ آزادی. 
پیشرفت و یا اصلاحی دست نخواهيم یافت . 

زمانی که دین و حکومت از یکدیگر جدا شدند . انگاه بدون ترس از 
تعقیب و شکنجه. بحث در یاره دین و مذهب باید آغاز شود . و باید 


دانست که این پذی ده > یعتی انديشه کری آزاد 1 تها پدیده‌ای است ۹۹ 


۳ اسلام و مسلمانیی 


حکومت ‌های خود کامه مدهبي و یا دیکتاتورهاتی که برچسپ دینی به خود 
زده‌اند . از آن وحشت دارند . «توماس پین»"" در اين باره نوشته است: 
در هر سرزمیتی که دین . خواه بهودی : غواه مسیحی و غواه مسلمان ال 
ترکیه با حکومت پیوند خورده . به گونه درد آوری هر نوع بحئی را در باره 
سذهب متوقف کرده و تا حکومت این کشورها تغیمر نکند , شهروندان این 
سرزمین ها تمی توانند شناسه جهانی خود را بازیابی کنند . تردید نیست که 
هر گاه اين عمل انجام بگیرد » بیدرنگ پس از آن انقلابی در سیستم مذهبی 
رایج در آن سرزمین رری خواهةد داد ؛ باورهای مذهبی ساخته شده بوسیله 
انسان و نهاد فاسد. روحانی گری کشف خواهد شد و بشر به‌باورهای خالمی , 
تاسفته و تمیر ایسان به خدای یخانه باز کشت خواهدکرد . 
بنیانگراران قانون اساسی امریکا ۰ بویره «مدیسون» ۳۱۵807۲ به پيروي 
از عقاید «جان لاک» بوسیله لایحه حقوق بشر که البته شامل جدائی دین 
از حکومت نیز هست. از آزادی مذهب دفاع کرده‌اند . اين اصل در حفظ 
حقوق مذهبی اقلیت‌ها» دگراتدیش های مدهیی و آنهانی که دین خود را 
رها کردند و یا آنرا تغییر دادند » نقش مهمی بازی کرده است . هر گاه 
اصل یاد شده. در قانون اساسی امریکا پیش‌بینی نشده بود » تا کون 
اقلیت ها . دگراندیش های مذهبی و مرتئین از تبعیضات و محرومیّت ‌هاي 
بسیاری رنج دیده بودند . 
«مدیسون در سال ۱۷۸۵ در باره آژادی مذهب نوشت: 
دین و مذهب هر شخصی باید به وجدان خود او واگذار شده و هر کسی 
حَِ داشته باشد . یه هر‌گونه‌ای که میل دارد . مذهب خود را پذیرش و 
به‌اجرای مراسیم آن بپردازد . همان قدرتي که می‌تواند ها مسبحیّت وا 
به‌وحود آورده و تمام دین‌های دیگر را نادیده بگیرد . با همان تواناتی و 
راحتی می‌تواند هر یک از مذاهب دین مسیحیّت را که بخواهد بدون توت 
یه‌سایر مذاهب دین مسیح تأیید نماید . همانگونه که ما حت خود می‌دائيم 
که آزادی داشته باشیم هر مذهبی را که فکر می‌کنیم چتیه الهی دارد 
پذیرش نماليم , باید همان آزادي را نبز برای آنهئی که مغرشان مانند ما 
برای پذیرش دینمان قانم نشده است . قائل شویم تا هر مذهبی را که سیل 


بزرگی اندیشه‌های «مدیسون» را در عقاید پویایش در باره خداتاشناسان 
بخوبي می‌توان مشاهده کرد . زیرا حتی «جان لاک ؛» فیلسوف بزرگ ما نیز 
۳۳ آزادي اندیشه را در باره خداناشناسان به خرج یناد . نوشتارهاي 
«مدیسون» در کنوانسیون ویر‌جینیا در سال ۱۷۲۸۸ بویده برای زمان ما که 
اينهمه مداهب و نژادهای گوناگون وجود دارند » بسیار جالب توجه است: 

آیا لایحه حقوق بشر . ضامن آزادی مذهب و امنیّت آن خواهد بود ؟۰.. اگر 

یک فرقه مذهبی نسبت به‌سایر فرقه‌ها اکثریّت پیدا می کرد . لایحه حقوق 

یشر نمي‌توانست ضامن تگهناری آزادی افراد باشد . خوشبختانه . ابالات 

گوناگون آمریکا از حتة اکتر آزادی سذهب بهره‌متد هستند . این آزادی ار 

تعتّد فرقه‌های کوناگون مذهبی که در امریگا وجود دارد ‏ بهترین و تنها 

ضامن امتیت ازاد‌ی مدهب در هر اجتماعی است . ناشی می‌شود . زیرا. 

در سرزمیتی که اينهمه تعند مذاشب وجود دارد , ایکیان اینکه یکی از 

مداهب اککریت پیدا کند و سایر مذاهب را مورد تعقیب قرار دهد و نسبت 

به آنها ستمگری ورزد ۰ وجود ندارد ۰۰ حکومت امریکا. کوچکترین حقی 

برای دخالت در مذهب افراد مردم را ندارد . کوچکترین دخالت حکوست 

امریکا در مذهب مردم یمتزله بزرکترین ربایش آشکار حقوق و آزادی‌های 

مردم خواهد بود . من هميشه هواخواه آزادی مذهب بوده‌ام و این فروزه 

برای من بدون تغییر باقی خواهد ماند **" 

مفهوم جدید جداتی دین از سیاست را «هوئو بلک» ءامعاظ معن[. 
دادرس دادگاه عالی امریکا در سال ۱۹:۷ در هنخام رسیدگی قضالی 
به پرونده 21116178017 جنین بیان گرده است: 

سفهوم عبارت «بنیانگزاری مذهب» در تخستین اصلاحیه دست کم اینست 

که: هیچیک از حکومت‌های فدرال و ایالتی . حق به‌رسمیت شناختن مذهبی 

را نلارند . هیجیٍ از اندو نصی توانند قانونی به‌سود یگ مذهب یا همه 

مذاهب یا برتری یگ مذهب بر مذهب دیگر به تصویب برسانند . هیجیک از 

حکومت های فدرال و یا ابالتی نمی‌توانتد . شخصی را بر خلاف میلش وادار 

یا ترغیب به‌پذیرش و يا ترک مذهب و یا اعتراف به‌داشتن ایمان و يا تبود 
آن به‌مذهب ویژه‌ای بکنند . هیچ قردی را نمی‌توان بمناسیت پیروی از 
منعب ر يا خودداری از انجام مراسم مذهیبی مجازات کرد . هیچگونه 


)۳ اسلام و مسلمانی 


مالیاتی نمی‌توان چه کم و چه زیاه . برای حمایت از فعالیت‌های مذهبي و یا 
سازمان‌های مذغبی و یا آموزش‌های مدهبي و يا اجرای مراسم مذهبی » زیر 
هیچ عنوانی برقرار کرد . هیجبت از حجوست‌های فدرال و یا ایالتی 

تواتتد اشکارا و يا به گوته تهانی در امور سازمان‌ها یا گروههای مذهبی 
شرکت کنند و به‌همان ترتیب تیز سازمان‌ها و گروه‌های مذهبی حق شبرکت 
در سازمان‌های حکومتی را ندارند . بنایر گفته «جفرسون» مفهوم عبارت 
بر خلاف بنیانگزاری مذهب بوسیله قانون ایتست که «ديواري یرای جدانی 
دین از حگومت ۰ کشیده شود .»۲۳ 


خود کامکی» دموکرانسسی و ابسلام 
به بجرد اینگه مذهبی به رسمیّت شناخته شود , به تونه‌ای که « کانت» و 
«پین» گفته اند و ما در پیش به‌ذکر گفته‌های آنها پرداختیم . ستمگری و 
بازرسی باورها و اندیشه‌ها آشاز می‌شود و به‌دنیال آن. هرگونه جنبه 
فکری و نوآوری عقینتی خاموش مي‌شود و در نتیحه پیشرفت اخلاقی ؛ 
فکری و معنوی انسان را متوقف می‌سازد . در حکومت مذهبی اسلامی . 
الله فرماتروای مطلق و یگانه برده و سخنان او بی چون‌و چرا : بدون تردید و 
پرسش یاید به‌مورد اجرا گذاشته شوند ؛ در چنین حومتی نه‌می‌توان با 
خواست و اراده الله چانه زد و نه اینکه انديشه وتوی شرسان‌های او را 
په‌مفز راه داد . الله اسلام» یک فرد دموگرات نیست و مها نمي‌توانيم ماتند 
نماینده‌ای که در یک کشور دموکراسی بوسیله مردم انتخاب شده ‏ از چنگال 
او رهائی پابیم 

در حالیکه یکی از تاریخنویسان مذهیی ۳۲۲ در سال ۱۹۶۲ توشته است. 
جای شوریختی است که محمد پیامبر دارای شباهت هائی با رهبران 
ناسیوناليستی زمان ما (مانند هیتلر ) می‌باشد ؛ پسیاری از غربی‌ها. روش او 
را در بنیانگزاری اسلام. خود کامه . تجاوزگرانه و مستبنانه یافته اند . برای 
مثال. در کتابی که «کندی». ۳80۷ .]1.۷ , در سال ۱۹۱۰ به رشته 
نکارش در اورده + نخست از بودیست‌ها و پیروان عرفان که روش‌هاي 
مذهبی مسالمت آمیز گزینش کرده‌اند . ابراز تأسف می کند ؛ بهودی‌ها را 
بمناسیت اینکه از راههای آشتی جویانه پیروی می کنند . به سختی مورد 


آیا اسان م با دموکراسی و حقوق بشر سازگاری دارد؟ ۳۳ 


سرزیش قرار می‌دهد و مسیحی‌ها را متهم می‌کند که تا آنجا که 
می‌توانند ۰ مردم دنیا را با اصول و روش‌های بی اثر بشردوستانه به ایدئولوژی 
مدهبی خود فرا می‌خوانند . سیس . «کندی:» مسلمانان را بمفاسیت 
اينکه برای جذب پیروان جدید به‌مذهب خود . روش هاي تجاوزگرانه به کار 
می‌برند . می‌ستاید و می‌نویسد , باید از میلیون‌ها نفر مسلماتی که برای 
جذب پیروان جدید , ارزش‌های جنگ را به‌سردم آموزش داده؛ جرآت و 
تواناتی آنها را برای دست زدن به‌روش‌های تجاوزگرانه بررمی‌انگیزند و 
پیروان جدید خود را بجای کاربرد دیالکتیک‌های ترقند آمیز و ریاکارانه. 
به زور شمشیر لخت به‌اسلام در میی آورند و نه پناهجوئی به دیالکتیک‌هاي 
ترفند آمیز و ریاکارانه , سپاسگزار بود . 
در سال‌های اخیر نیز مدافعان غربی اسلام » از ایجاد یک حکومت 

توانای اسلامی ۰ مانند حکومتی که فرانکو در اسپانیا به‌وجود آورد : 
جانبداری کرده‌اند . در ردیف همان مطالبی که « کندی» به‌رشته نخارش در 
آورده ۰ «مارتین لینگز» دوومانا طاتها هم با دموکراسی به‌سختی مخالفت 
کرده و جانبداری خود را از ایجاد یک حکوست مذهبي اسلامی در 
نوشتارش زیر این عنوان بیان کرده است. ججا) مرو[ باربربه عی 1 
مج امه ن لوا ۱6 رز ۳۲۵ ععملظ عطا زب دذدنت آامبدا امد 
(1387) بنجبارن۳۳ آنگاه کنید به: 0۳ ,2 .6 ,109 ۷۵۱ رافلاتصتیت ۲ سهل 
10-12]. 

براستی که دموکراسی بهیجوجه با اسلام پیوندی نداشته و بلکه یار 
سوگند خورده خودکامگی و استبتاد است . دموکراسی. آزادی اندیشه و 
یحت را تشویق می کند ؛ ولی قوانین و مقزرات اسلامی . اشکارا هر گونه 
بحت در باره به اصطلاح تصمیمات لغزش‌ناپدیر اجماع علما را ممنوع 
می‌دانند . تردید نیست که ایدئولوژی «خطاناپدیری.: چه در باره یک 
«کتاب» و یا گروه ویژه‌ای از افراد مردم . به گونه کامل غیر دموگراتیک و 
غیر عملی است . قروزه‌های دموگراسی عبارتتد از: بحث‌های ازاداند. 
اندیشه گري خرد گرایانه . کوش دادن به‌باورها و اندیشه‌های دیگران. 


ء دس اسلذ م 9 سلمانیی 


نوآوری‌های جدید مغزی که باید مورد بحث و آزمایش قرار بگیرد و یا 
انکار و يا پدیرش شود که السه اسلام از هیچیک از این فروزه‌ها تشانی 
ندارد . اصول و احگام اسلامی » قوانین و مقررات قانونگزاری شده و از 
تصویب گدشته نیستند , بلکه بوسیله الله به وجود آمده و خطاناپذیر و شیر 
قابل تقییر به‌شمار سی‌باشند . به گونه‌ای که «هاکسلی» علسب۲] :1.11 
(به گنه ار در آغاز فصل پنجم نگاه کنید ا: نوشته است: «عقیده 
لغزش‌ناپدیری , در هر شکلی چه به‌افراد بذهبی نسبت داده شود و چه 
به‌افراد غبر مذهیی » زیان‌های بیشماری برای افراد بشر به‌وجود خواهد 
آورد و سبب تعضب کورکورانه , ستمگری و خرافات خواهد شد . 


چرا اسلام با دمو کر اسی و حقوق بسر ناسازگار است؟ 


شریعت اسلامي کوشش دارد جرئیات زندگي یک فرد را در قانون 
تعیین کند , به گونه‌ ای که در اسلام یک فرد بشر اراده و آزادي ندارد , در 
باره زندگي خود انديشه کند و یا تصمیم بگیرد ؛ بلکه بایدهر کامی را که 
در زندگی بر می دارد ؛ با اراده اثله . آنهم آنگونه که علما تفسیر کرده‌اند , 
برابری داشته باشد . نتبجه اينکه در اسلام مانند یک کشور دموگراسی 
آزاد . محموعه کاسلی از اصول و مقرّرات اخلاقی و ارزش‌هانی که 
دریر گیرنده تمام جنبه‌های زندگی باشد., نه وجود دارد و نه می‌تواند وجود 
داشته باشد . 

۲ سطح فرهنگ هر گوند دموکراسی در دنیا. برپایه ارزشي که آن 
جامعه برای زنان و اقلّت‌ها در نظر گرفته . تعیین می‌شود ۰ ولی ۰ شریعت 
اسلام حقوق زنان و افلیت‌های غیر مسلمانان را انکار می کند . اسیلام در 
برایر مشرکین و کافران, هیچ ترمشی نشان نمی‌دهد و این افراد باید یا 
به‌اسلام گرایش بیدا کنند و با کشته شوند. جامعه اسلامی به‌بهودیان و 
مسیحیان به عنوان شهروندان درجه دوم نگاء می‌کند . چون شریعت اسلام . 
باور دارد که محمد آخرین پیامبر برحق است و اسلام کامل‌ترین و آخرین 
کلام خداست ؛ برخی فرقه بای اسلامی مانند فرقه احمدیه زیر فشار قرار 


آیا اساذ م پا نمو کراسي و موق بشر سا زتاری دارد؟ ۳۹۵ 


داشته و مورد پیگردی و حمله نیز قرار می گیرند . 

مسلمانان بایذد به‌اين حقیقت آگاه باشند که دموکراسی تنها «حکومت 
ائثریت » نیست: در حکومت‌هاي دموکراسی باید پیوسته مراقب ستمگری 
اکتریت بود و هر جامعه دموگراسی باید مواظب باشد که «عقاید و افکار 
اکشریت به‌عنوان اصول و مقرات رفتار همخانی به مخالفانشان تحمیل 
نشود .4 

با توجه به‌اینگه من در سایر خستارهای اين کتاب در باره زنان و آفراد 
غیر مسلمان در اسلام سخن خواهم گفت؛ در ایتجا تنها به شرح کوتاه 
وضع حقوقی آنها می پردازم . 

از نظر مذهبی ۰ رتان در اسلام پست‌تر از مردان به شمار می‌روند و از 
حقوق و مرایای کمتری برخوردارند . از لحاظ پول خون . شهادت و ارث. 
در اسلام رن نصف مرد به شمار می‌رود ؛ در آزدواج حقوق او بمراتب کمتر 
از مرد است و شوهر وی حتی ممکن است در مواردی او را کتک بزند ۲۷ 

« شاخت 4 در باره وضع حقوقی غیرمسلمانان نوشته است: 

پایه و اساس نظر اسلام در باره کافرین , قانون جنگ است . بدین شرح که 

افیراد کافر و غیر مسلمان یا یاید به‌اسلام در آیند با فرمالبردار و یا 

(به‌استختای زنان . بچه‌ها و پرده‌ها) کشته شوند . کشتن غیر مسلمانان , 

هتگامی اتجام می‌ گیرد که آنها دو مورد نخست را اتکار کنند . استثنای 

این قاعده آنست که یه کافران عرب اختیار داده می‌شود که بین پذیرش 

اسلام و یا کشته شهن. یکی را گزینش نمایند . اسیران جتهی نیز با 

به شگل برده در می آیند + یا کشته می شوتد و یا به عنوان دمی و یا زنهاری 

(کسی که برای زنده ماننن بداو امان داده شده!, بافی مي مانند و یا با 

اسیران مسلمان در جنگ مبادله می شوند ‏ 

برپایه پیمان‌نامه تسلیم, به‌افراد غیر مسلمان امان داده میی شود و آنها 
را دمی (زنهاری) می‌نامند . 

این پیمان‌نامه حاگی است که افراد غیر مسلمان باید تسلیم شده و تمام 

شرایط ناشی از آن بویزه پرداخت جزیه و خراج را بر دوش بگیرند ... 

افراد غیر ملمان باید لباس‌های مشخصی بیوشند و روی خانه‌های خود 

نشان ویژه بخدارند تا از خانه‌های مسلمانان تمیر داده شود و همجتین 


خانه های غیر مسلمبانان نباید پلندتر از خانه مسلمانان ساخفته شود . افراد 
غیر مسلمان حق سوار شدن بر اسپ و یا حمل سلام ندارند و هر زعانی که 
با مسلمانان بر‌خورد گردند باید راه را برای آنها باز کنند . غیر مسلمانان 
تباید در جلوی مسلمانان به انجام مراسم مذهپی و يا عادات ویزه خود . مانئد 
شراب خوزدن بپردازند . غیر مسلمانان» همچنین حق ساختن کلیسا: 
کنیسه و يا پرستشگاه مذهبی ندارند و بلید با فروتنی خراج و جزیه 


بپردازند . لازم به گفتن نیست که غیر سیلمانان حق بهره‌برداری از مرایای 

اجتماعی مسلمانان دا نپز ندارند 

فرد دمی (زنهاری), نه می‌تواند بر ضة یک نفر مسلمان شهادت بدهد و 
ته اينکه قیم یک کودک مسلمان شود !۲ 

اصبل چهاردهم اصلاحیه قانون اساسی کشور ؛یالات متخده امریگا. 
می فوید: «هیچ ایالتبی در سرزمین خود نمی تواند کسی را از داشتن ۳۹ 
برابر با دیخران در برابر قانون محروم کند .» این اصلاحیه در پایه برای 
نکهداری حقوق سیاهپوستان به‌وجود آمد و بعنها به‌نگهداری حقوق افراد 
در برایر تبعیضات غیر نزادی تُسترش یافت و بر پایه آن حقوق بسیاری از 
اقلیت‌ها برای نخستین مرتبه تأمین شد. 

5 اسیلام به‌ خونه دانم با خردگرانی: استدلال متطشقی و بحت‌هاي 
د ثراندیشانه که زیربنای دموکراسی و پیشرفت‌های علمی و آخلاقی را 
به وحود می اورد . دشمتی مي وررد . 

اسلام نیز مانتد موسویت و مسیحیّت . هر گونه دید منطقی را محکوم 

می‌کند . حدیث‌های زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد , هنگامی که از 

محمد در باره چگونگی نابود شدن جوامم پیشین , به‌سبب مخالفت با خدا ؛ 

پرسش به‌عمل مي امد . وی بر اشفته ميي‌شد و از پاسخ به‌پرسش خودداری 

می‌ورزید ۰ حدیثی در این باره می‌گوید: «هر که الله نیز به‌مردم نشان داده 

شود . آنها خواهند گقت: دچه کسی ار را آفریده است 4 » ۸ حطاعمعق 

53-54 .م ,(4)1 

در اسلام , فرض اینگه یک انسان اخلاقی قادر به ثرفتن تصمیمات 
متطقی بوده و مسئولیت اعمال و رفتار آزادانه‌اش را خود پذیرش می کند. 
وجود خارجی ندارد . در دین اسلام : اخلاق مقهوم فرمانیرداری دارد . 


آیا اسلام با دموکراسی و حقوق بشر سازکاری دارد؟ > ۳ 


لته . در اسلام اين قاعده وجود دارد که هر کسی مسئول تعهدات حقوقی 
و شرعي خود می‌باشد . ولی مفهوم این قاعده آن نیست که هر فردی 
اختیار داشته باشد , هدف‌های زندگی‌اش را بر پایه میل و دلخواه خویش 
تعیین کند و زندگی خود را به‌هر گونه‌اي که میل دارد . هدایت تماید . در 
اسلام : ائله و قائون مقلس او برای انسان و چگونگی زندگی او تصمیم 
می‌گیرند و تکلیف تعیین می‌کتند . 

پی‌ مناسبت نیست تاکید کنبم که لایحه حقوق پشر امریکا. ضامن 
نگهداری حقوق مدنی و سیاسی انسان در برابر حکومت است.. به گونه ای 
که «جفرسون» نوشته‌است: «لایحه حقوق بشر ضامن حقوق افراد اتسان 
در براپر حکومت بوده و هیچ حکومتی نمی‌تواند آترا اتکار نماید .» هیچ 
هدف و یا اراده سری جمعی تمی‌تواند حفوق افراد را نادیتنه بگیرد . 
«قون هایک 1۵6( ۰۷۵۲ نوشته است: «آزادی فردی افراد را نمی‌توان 
تابع یک هدف یگانه برتر قرار داد و اظهار داشت که تمام افراد جامعه باید 
براي همیشه از آن پیروی کنند .» ده اصلاحیه نخست و اصلاحجیه 
چهاردهم قانون اساسی امریکا. قدرت حخومت‌ها را محدود می کند و 
حقوق افراد مردم را در برابر اقنامات غی دادفرانه حکوست نکهداری 
می‌کنند . اصول یاد شده. همچنین ازادي مدهب. بیان رسانه‌های 
گروهی , دادخواهی و اجتماع مسالت آمیز و حقوق افرادی را که بر ضة 
حگومت متهم به ارتکاب جرم شده‌اند . تخهداری مي کنند . اصول یاد شده. 
همچنین حکومت را از محروم کردن افراد از حقوق خود باز می‌دارند . 

دموکراسی آزاد . دامنه آزادی‌های انسان را گسترش می‌دهد و زن ومرد 
را به‌تمام ارزش‌های انسانی متحلی می‌سازد . اسلام. فردگرائی نمی شناسد 
و پیوسته سشن از اراده حمعی مسلمانان و الله به‌میان مبي آورد . در 
اسلام , از حقوق فردی که در سده هیجدهم در غرب به‌وجود آمد نشانی 
به چشم نمی خورد . شمار دائمی فرمانبرداری از خلیفه » سایه الله در روی 
زمین ؛ جانی برای وجود فلسفه فردگرائی باقی نمی گذارد . دشمنی اسلام 
با حقوی فردی از فحوای بخشی از نوشتار یکی از نویسندتان مسلمان 


۱ پاچ ۲ ۲ ۳۹ ۰ ۲ ِ 
به نام «یروهی» که وزیر پیشین قانون و امور مذهبی پاکستان بوده و حقوق 


اری رای" سلیاد 
٩ ۳۸‏ ۲ ی 


پبشر را از دید کاه اسللامي شرح داده » پبخویی می‌توان درگ کرد : 
حقوق و تکالیف بشر با شنت تعریف شده و اجرای کامل آن کار اجتماعات 
انسانی و بویزه وظیفه رسمی سازمان‌های اجرای قانون در هر حکومتی است 
و هر گاه لازم باشد , فرد اتسان باید قرباتی سود و مصلحت اجتساع شود . 
حقوق جمعی یکی از فروزه‌هائی است که در اسلام یه حقوق بشر افزوده 
شلده انست ‏ 
#در اسلام4 حقوق و آزادي‌های افراد بشر به‌شکلی که در انديشه و 
ایمان انسان امروزی جای گرفته . وحود خارجی ندارد . انسان سبلمان تها 
باید از الله فرمانبرداری کبرده و تابع قوانین الهی بوده و بداند که حقوق 
بشری که او از آن سخن مي گوید , در راقم از تکالیف او در برایر الله ناشی 
ی شود - 
مافیت خود کامه فلسفه اسلام در بازه حفوق بشر بر پایه کفنه بالا 
آشکار بوده و جمله زیر مهر تأکید بر آن ی گذارد : «فرد پشر با پدیرش 
زند کی کردن در قید بندگی الله . آزادي می آموزد این جمله ما را به‌یاد 
کفتیه وحشتنای «اورول» 0۳۳61 . می‌اندازد که اظهار داشته است: « آزادی 


یی برد کی ۰ 


نویسنده مسلمان دیگری در سال ۹۷۹ نوشته است: 

تأکید غربی‌ها روی وازء «آزادی» برای اسلام بیگانه بوده و تامفهوم 
می‌باشد ... آزادی شخصی (در اسلام) مفهومشی اینست که انسان باید 
آزادانه به اراده الله تبلیم شود ... مفهوم آزادی در اسلام این نیست که 
موهبت آزادری انسان را از بند نیروهای خارجی ازاد کند ... هنگامی که 
انسان در اسلام به‌مرز آزادی فردي و آزادی اجتماعی می‌رسد . مفهوم و 
سرشت ازادی تغییر می‌یاید ۰.. بدین شرح که آنجا که آزادی اجتماع آغاز 
می‌شود ۰ آزادی انسان پایان می‌یابد ۰۰. حقوق بشر در اسلام تنها وابسته 
به‌تعهداتي است که انسان بر گردن می کیرد ... افرادی که به این تحهدات 
گردن نلهند » حقوقی نخواهند داشت ... بخش بیشتر دانش حسکست الهی در 
اسلام به راضی بودن به حکومت خود کامگی وابسته می‌شود . 

با در نظر گرفتن نوشتارهای بالا . هیچ تردیدی در باره خود کامه پودن 


آیا اسلاام با دوک اسی و حقوق بشر سازگاری دارد؟ ۳29۹ 
ماهیت اسلام باقی نمی ماند . 

۵ عقیده به لغزش‌تاپذیری یک کتاب و یا یک گروه: مانم پیشرفت‌های 
اخلافی . سیاسی و علمی خواهد شد . 

7 یک فرد مسلمان حق تغییر مذهبش را ندارد . در اسلام مجازات 
برگشتکی از دین مرگ است . 

۷ در اسلام آزادی انديشه به‌هر شکلی سرزنش شده و نوآوری و کفر 
به شمار می‌رود و مجازاتش مرگ است. شاید یکی از بزرکترین عوامل 
بازدارنده برای رسیدن دسوکراسی در اسلام . تأکید این عقیده است که 
اصول و احکام اسلام و قرآن کلام آخر الله و روش غائی کردار بشری 
است: اسلام هیچگاه و بهیچوجه دگراندیشی را مجاز نمی‌کند ۰ برعکس . 
در یک دموکراسی آزاد . مفهوم آزادی انديشه؛ بپان و آزادي رسانه‌هاي 
گروهی عبارتند از: حق بحث کردن, آژادی مخالفت با بحث: هر کسی 
حي دارد بر خلاف دیگران بیاندیشد . اکثرینت حقّ ندارد اقلّت را از بیان 
اندیشه‌های مخالفش بازدارد و هر کسی می‌تواند انتقاد و دگراندیشی کند. 


حقوي بشر 


عقیده به اینکه افراد بشر به‌مناسبت انسان بودن شایستگی بهره برداری از 
حقوق بشر را دارند . در تمتن مخرب زمین به‌وجود آمده است. برضی 
تاریخچه حقوق بشر را به افلاطون و ارسطو و گروهی دست کم به فلاسفه 
رواقی نسبت داده‌اند . این فلاسفه باور داشتند . گذشعه از حقوق آتن و 
روم » یگ قانون طبیعی در این دنیا وجود دارد که تمام اراد بشر را 
به‌یکدیگر پیوند می‌دهد ‏ به گونه ای که اگر کسی از این قانون ثأفر‌انی 
کند . از نقس خود فرار کرده و ماهیّت انسان بودنش را انکار نموده است. 
اتقل از : 1 .0 ,۱970 6060 برخی فلاسقه کوشش کرده‌اند , حقوق پشر 
را از طبیعت اتسان ناشی بداتند » ولی فلاسفه دیگر از کاربرد عبارت 
«ماهیت بشر» زیاد خورسند نیستند » زیرا فکر می کنند » این عبارت 
ممکن است , به فرهنگ و یا تمتن ویژه‌اي وابستگی پیدا کند و ازاینرو 


۳۷۰ اسلام و مسلمانی 


برتری می‌دهند » عبارت «حقوق بشر » را به کار ببرند . به‌هر روی : تردید 
نیست که فلاسفه غریی در بحث از حقوق بشر » بهیچوجه یه خدا و یا اراده 
الهی توجهی نداشبه و دیدگاه آنها در این بحث » خردئرانی انسانی ۰ منطق 
سازنده و آنديشه پویا مي باشد . 

بیشتر فلاسفه عقیده دارند که حقوق بشر دربردارنده احترام شخصی: 
والائی اخلاقی و آزادي انديشه ثری است. پس از «جان لاک» که حقوق 
بشر را روان و خسترش تازه‌ای بخشید , اندیشمننان و مدافعان حقوق بشر 
در زمان ما سه فروزه برای حقوق بشر بر شمرده‌اند: 

۱ حقوق بشر به‌اندازه ای برای زندگی انسان لام و حیاتی است که بدون 

آن انسان امکان هره‌برداری از هیچ حقی در شرایظ اجتماعی ویژه‌ای که در 
آن بسر می‌یرد ۰ نخواهد داشت ۰ (۲۱) انسان نه مي‌تواند از حقوق بشری 

خود صرف‌نظر کند , ته می‌تواند آنرا به دیگری واگنار کتد و نه ایتکه کی 

می‌تواند انسان را از حقوق بشری‌اشی باز دارد ۰ حفوق بشر حقوقی 

هستند که یک فرد اتسان تنها به سیب انسان بودتش باید از آنها برخوردار 

گردد و به‌شائبط جانعه‌ای که انسان در آن بسر مي‌برد و تیم میزان 

شایستگی اش ؛ هیحگونه وابستگی ندارد ۲*۸ 

به گفته دیگر . حقوق بشر جهانی بوده و تابع فرهنگ و یا کمیتی 

در اسلام» چنین عقایدی در باره بشر وجود خارجی تدارد . در جوامع 
اسلامی . تنها الله دارای حقوق بوده و آفراد بشر در برابر الله تکالیفی 
دارتد که باید به انجام انها بپردازند . در اسلام . این عقیده که «تمام افراد 
بشر برای آزادی حق برایر دارند ,» در افسانه‌ها نیز دیده نمی شود . 
آندیشمندان جدید اسلامی هیچگاه پرسش نگرده‌اتد که چگونه حقوق بشر 


آنگونه که شریعت لُفته است » مي‌تواند از تکالیف انسان ناشی شود . 


عفاید. «لویس» در باره اسلام و لیبرال ذموکراسي 
۳ نوشتاز مهمی کد «برنارد لویس 1" زیر فرتام «اسلام و لیبرال دموگراسی ؛ 
به رشته نخارش در آورد » سیب لبود لیبرال دموکراسی را در اسلام بخوپیی 


آیا اسلام با دموکراسی و حقوق بشر سازکاری دارد؟ ۳۷۹ 


شرح داده است . «لویس» نیز مانند بسیاری از دانشمندان اسلام‌شناس. 
اصطلاح «مسلمان بنیادگرا» را پلون مفهوم می‌داند. من نیز با او موافقت 
دارم . من در پیش کفته‌ام. برخلاف پروتستان‌ها که مفهوم خشک واژه‌ها و 
عبارات انجیل را کنار گذاشته‌اند ‏ همه مسلمانان هنوز در اسارت منهوم 
واژه‌ای و لغوی عبارات قرآن باقی مائده‌اند. بنابراین» بنا به‌باور من در 
اسلام بین «اسلاع» و «اسلام بنیاد گرا » تفاوتی وجود ندارد . اسلام در تمام 
جنبه‌های زندگی جامعه مسلمانان ريشه دارد و «بنیادگرانیی» شکل شدید 
اين فرهنگ می‌باشد . 

«لویس» مي نویسد ۰ هر گاه بنیاد گرایان اسلامی ؛ حگومت اجتماعات 
اسلامی را به‌دست بگیرند » اصول و احکام اسلام را که به گونه کامل با 
لبرال دموکراسی ناهمگون است؛ مو به‌مو به مورد اجرا خواهند گذاشت. 
در این مورد نیز من با «لویس» موافق می‌باشم. اکنون ما می فهمیم که 
دلیل اينکنه «لویس» و مداقعان اسلام؛ هم به‌عبارت «اسلام بنیاد گرا » 
دل‌یسته بوده و هم اينکه آنرا اصطلاحی نامناسب مي‌دانند . انست که برای 
آنهانی که میل دارند ابروی اسلام را تگهداری کنند » عبارت «اسلام 
بنیاه گرا » وسیله ای بی‌نهایت سودمند خواهد بود . زیرا . چون آنها 
نمی‌توانند این حقیقت را پدیرش کنند که اسلام با دموتراسی سازکاري 
ندارد . ازاینرو , میل دارند . عبارت «اسلام بنیادثرا» را به‌ کار بپرند تا 
وانمود کنند که فروزه خود کامگی در ماهیّت «اسلام بنیاد گرا» وجود دارد و 
نه در خود اسلام. در حالیکه ما مي‌دانيم. نه تلها آنچه را که «اسلام 
بنیاد گرا » می‌ناميم . بلکه خود اسلاع نیز با دموکراسی ناهمگونی کامل دارد . 
زیرا . به گونه‌اي که «لویس» نوشته است , ار بنیادگرایان اسلامی در زمان 
به دست آوردن قدرت. اصول و احکام اسلامی را که مشالف کامل 
دموگراسی است : به کار بیرند » پنابر این خود اصول و احکام اسلام نیز با 
دموکراسی سازکاری نخواهد داشست. بدین ترتیپ. اصطلاح « اسلام 
بنیاد کرا ۰» وسیله و آلت غیر موه و بدون مفهومی است که مدافعان اسلام 
برای سرپوش گذاشتن روی ماهیّت خود کامگی اسلام. آنرا به کار می‌برند . 

حقیقت جالب آینست که «لویس» خود در نوشتارش نشان مي‌ دهد که 


ایا ییاز 
۳۲ مومس خاعی 


چرا اسلام به سبب ماهیّت ویژه خود با لیبرال دموکراسی ناسازگاری دارد . 
اجتماعات غربی سازمان‌های ویه‌ای بنیانگزاری کردند که لازمه ایجاد 
دموکراسی می‌باشد. یی از این سازمان‌ها. «شوری» و پا ((مجمم 
مایندگی» بود که در ساختار یگ «شخصیت حقوفی » انجام وظیفه میگرد و 
چگونگی انجام وظیفه آثرا حقوق روم تعیین کرده بود . «شخمیّت 
حقوقیی ۰ پگ سازمان گروشی است که در راستای خدف‌های قانونی اش : 
مانند یک فرد عمل می کند و می‌تواند خرید و فروش نماید . قرارداد بندد و 
يا به‌عنوان خوانده زیر پیگرد قرار بگیرد و غیره. در اسلام. سازمان‌هانی 
که برایر با سنای روم و یا مجلس نمایتدگی و يا پارلمان باشد ؛ وجود 
خارجی ندارد . به گوته کلی می‌توان گقت که اسلام از وجود شخصیت های 
حقوقی نشانی ندارد . به گونه‌اي که «ضاخت» نوشته است «اسلام. 
شخصیّت‌های قضاتی را به رسمیّت نمی شناسد و حتی در اسلام خزانه‌داری 
ملیی . به عنوان یک سازمان همگانی پیش ‌بینی نشده است :+۲ 

یکی از رظائف مهم پارلمان‌های غربی . عمل قانونگزاری است؛ ولی در 
حکومت‌های اسلامی نه نیاژی به‌قانونگزاری وجود دارد و نه سازمان‌های 
قانونگزاری . حکومت اسلامی ؛ یک سازمان فرمانروائی مذهبی است که 
به اصطلاح الله در آن فرمالروائی می‌کند . مسلمنان پرهیزکار و مومن 
عقیده دارند که قدرت شرعی در حکومت اسلامی تنها از الله و شریعت 
ناشی می‌شود و نه از مردم. حکمرانان حکومت اسلامی تنها قانون اللد را 
که به بحمد وحی شده است, تعییر و به‌مورد اجرا می گذارند . چون در 
اسلام . تیازی به قاتونگزاری نیست , از اینرو » ته محدس قانونگزاری وجود 
دارد , نه سیستم انتخاب نماینده ۰ نه تعریفی از حق رأی به‌عمل آمده و نه 
اينکه ذكري از سیستم انتخابی بوسیله حق رأی شده است . «لویس» از 
بعث خود نتيجه گرفته و می‌نویسد: «ینابراین» جای شگفتی نیست که 
بگوئیم حکومت اسلامی ۰ کم و بیش یک حکومت مذهبی مطلقه و خود کامه 
است که در چنین حکومتی یک فرد مسلمان فرمانبرداری از حاکم شرعی 
مسلمان را وظیقه دینی خود می‌داند. به گفته دیگر . در حکومت اسلامی 
نافرمانی از حچومت . هم گناه و هم جرم به‌شمار می رود .» 


آپا اسلام با دموکراسی و حقهق بشر سازگاری دارد؟ ۳ 


پس از اینکه «لویس» به‌روشنی اسلام را با لیبرال دموگراسی ناهمخون 
می‌خواند . انگاه ششی می کند » نشان ز یش که در اسلام سنتي وجود دارد 


که نسیت به دموگراسی دشمنی ندارد . «لویس» این سنت را گریتش 
خلیفه می‌داند . بدیهی است که او اعتراف می کند که سیستم خلافت در 
اسلام نیز نوعی حکومت مذهیبی است . ولی پافشاری می کند که سیستم 
خلافت : استپدادی و خود کامه نیست . 

«لویس ۰» در باره سیستم خلافت اسلامی زیر تأثبر احساس قرار گرفته 
و پافشاری می کند که سیستم خلافت , عبارت از قراردادی بین خلیفه و 
صردم عمی‌باشد . بنا به‌باور او , بیمت قراردادی است که بر پایه آن. 
شهروندان جامعه اسلامی موافقت می کنند از خلیقه فرمانبرداری کنند, 
به شرط اينکه او به‌وظایفی که فقها و شریعت برای او تعیین کرده. عمل 
کند . هر گاه خلیفه په‌وظایفی که برایش تعیین شده: عمل نکرد . بر پاید 
مقررات مربوط , از قدرت برکتار خواهد شد. در باره آنچه که «لویس» 
تسبت به‌سیستم خلافت اسلامی گفته . باید دانست که اولاء یک حکومت 
مذهبی , هیچگاه نمی‌تواند دموگراسی باشد .» تمیز بین حکومت مذهبی و 
استبیادی . یک کار خطرناک و نادرست اسبت که در گذشته به منظور دفاع از 
یک حکومت غیر دموگراتیک انجام می گرفته است . « ارنولد» ۵۳۳0(۵ 1.۷۷۰ 
قدرت خلیفه را خود کامه بر می‌شمارد . (به‌پاراگراف بعد نگاه کنید.) 
ثاثیاً , شریعت اسلامی . دو فروژه برای سیستم خلافت بر می‌شمارد : یکی 
اينکه خليفه باید از تیره قریش باشد و دیشر اینکه. از او باید 
فرمانبرداری کامل به‌عمل آید , زیرا هر کسی که بر ضة خلیقه شورش 
کند. برض الله دست به‌شورش زده است . قرآن به گونه دائم تأکید 
می کند که در اسلام باید از مقامات حکومتی , به گونه کامل فرمانبرداری 
شود . ایه ۵٩‏ سوره تساه می گوید: «ای مومنیس از خدا و رسول و 
فرمانروایان فرمالبرداری کنید .» (همچنین به آیه ۸۲ سوره نسام نگاه کنید .) 

به گونه‌ای که «ارنولد4"" می‌نویسد: «ادعای فر‌مانبرداری از خلیفه 
خود کامه به عنوان یک وظیفه مذهبی از آغاز اسلام به‌مسلمانان تحمیل شده 
ر خلیفه ؛ نایب خدا و سایه او روی زمین نامیده شده است .» هیچیک از 


۳۷۶ امسر و مسلمانی 


این نات نمی‌تواند » تار و پود دموکراسی داشته باشد . سوم اينکه » فروزه 
انتخابی بودن خلیفه یک ادعای تئوریکی است . زیرا خلافت در زمان امویان 
و عباسیان موروثی شد . از زمان معاویه 1۷۱-۸۰۱ ). تقریباً هر خليفه‌اي 
جانشینش را خود برگزیده است . به‌گونه‌ای که «ارنولد» مي‌نویسد: 
«افسانه انتخاب خلیفه در تئوري بیعت کوتاه شده است .»+ سرانجام اينکه . 
وظایف سازمان خلافت ؛ خود به‌روشنی غیر دموکراتیک بودن این سیستم را 
اشکار می‌سازد . «الموردی» (درگذشته در سال ۱۰۵۸) و «اين خلدون» 
وظایف سازمان خلافت را چنین شرح می‌دهند: دفاع از مذهپ و اجرای 
قانون وحی شده الهی یا شریعت : سامان دادن به مباحث و مجادله‌های 
شرعی . تعیین مأموران حکومتی , انجام وظایف گوناگون سازمانی , جنگ 
مقس و با جهاد برضت آنهانی که دین اسلام را انکار و یا از تسلیم شدن 
به مسلمانان خودداری می کنن . بر پایه نوشته «اين خلدون» خلیفه باید از 
طایشه قریش و مرد باشد ( که اینهم بک فروزه غیر دموگراتیک است). 
نکته دیگر موضوع «مشورت» است که «لویس» با شتاب از آن گذشته و 
در اين باره تتها می‌نویسد: «اين تثوری هیچگاه در اسلام به مورد اجرا 
گذاشته نشده و حتی در نوشتارهای شرعی نیز دئری از آن به‌میان نیامده. 
ولی فرمانروایان اسلامی برخی اوقات و یویژه در امیراطوری عشمانی با 
مأموران ارشد مشورت نموده‌اند . 

«لویس » کوشش می کند . اسلام را با زرق و برق غیر خود کامکی جلوه 
دهد » ولی به گونه‌ای که من در فصل بعدی نشان خواهم داد . جامعه 
اسلامی هیتفا: از یک زندگی مطلوب دینی برخوردار نبوده است . 
«لویس ۰» همچنین می‌نویسد: «کشمکش‌ها و منازعات فرقه‌ای و زجر و 
شکنجه‌های مذهبی در اسلام بدون پیشینه تیست » ولی موارد آن کمیاب و 
غیر معمول بوده است.» با این وجود » «لویس» خودش در همان نوشتار 
می‌نویسد: «بنیادگرائی در اسلام. تنها يکي از موارد نامطلوپ است. در 
چهارده سبده که از رسالت محمد می کدرد » چندين جنبش شید : متشبانه 
و تجاوزگرانه در اسلام به‌وجود آمده است. آیا تناقض گوئی بالاتر از اين 
می‌تواند باشد که از یک سو «لریس» بگوید: «چندین جنیش شدید و 
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تحاوز شرانه ار اسلام و ان و ای امده » وه از در سو براز عمفیده ند ۹3 ۷ 
« کشمکش ها ۳ منازعات فرقه‌ای در اسیلام کمیاب و عغیسر معمول نود ه 


است. . » 


تیه 
واقعیت انست که اکر اسلام روی کاربرد قانون شریعت و یکی بودن دین و 
حکوست پافشاری کند , جامعه اسلامی هیجگاه روی دموتراسی را تخواهد 
دید . ولی به گونه‌ای که «مویر» نوشته است: «هر گاه قدرت الهی زیر 
پرسش برده شود و اصول دین اسلام با موازین خرد گرایانه اصلاح شود . 
دیگر از اسلام اثري باقی تخواهد مائد .» 

بسیباری از مسلمانان اصلاح طلب که میل دارتند با کاربرد اصول 
ازاداندیشی و پیشرفته ساختارهای غربی . اصلاحاتی در احتماعات اسلامی 
به وجود بیاورند » برای قانم کردن همگیشان خود جهت پذیرش ساختارهای 
غربی . وانمود کرده‌اند که ساختارهای غربی را می‌توان با نهاد اسلام. 
هم‌جهت نمود . ولی باید دانست که این روش یک نادرستی خردگرابانه 
بوده و در حل مشکلات اجتماعات اسلامیی . هیچ اتری نخواهد داشت و 
قادر تخواهد بود . در اصول و احکام شریعت اسلام. هیجگونه تفییری 
به وجود آورد . زیرا : چگونه می‌توان با این سخنان ‏ حقوق زن و مرد را 
در اسلام برابر کرد و یا اعا تمود که اسلام در تهاد آزاداندیشی و 
دموکراسی را پدیرش می کند . 

برای ایجاد اصول دموکراسی. حقوق بشر و جدائی دین از سیاست. 
لزومی به‌اختراع چنین پیشینه‌هائی در تاریخ اسلام نیست . هندوستان در 
سال ۱۹۶۷ به سیستم دموکراسی روی اورد و تا به‌امروز این سیستم پایدار 
مانده و تا انجاتی که من آگاهی دارم» برای مشروخ قلمداد کردن سیستم 
آزادی و پالمانتاریسم در هنبوستان. هیهکس به‌خود زحمت نناد ؛ در 
جستجوی نوشتارهای مقتّس براید . تنها کشور اسلامی در دنیا که در 
حال کنوتی دارای حکومت دموکراسی بوده و دین از سیاست در این کشور 
جدا شده. کشور ترکیه است . در این کشور . اسلام از قانون اساسی جدا 
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شده و دیشر شریعت پاره‌اي از قانون کشور به شمار نمی رود . 

صن پیشنهاد سی کنسم برای شناخت بهتر اسلام به کتاب ۵:9 910! 
کتاونظ ممصیل ,_ نوشته ۱۸۵۷۵۲ ما۲ سس مراجعه شود . اخر جه من 
در باره این کتاب دیدگاه ویژه‌ای دارم که بعدها به آن خواهم پرداخت ؛ وليی 
رویهمرفته متن کتاب عالی و آموزنده است . خانم «مایر» در این کتاپ با 
روشنی کامل شرح می‌دهد که چگونه مداقعان اسلام یا نو آوری طرح‌هائی 
که عنوان حقوق بشر روی آها گذاشته‌اند ». مسلمانان را از آزادی‌هانی که 
اصول حقوق بشر برای افراد مردم ضمائت کرده. محروم کرده‌اند . 

خانم «میر » همجنین در این کتاب نشان می‌دهد که چجونه برنامه‌های 
اسلامی فردن بویژه در کشورهای پاکستان. سودان و ایران . حقوق انسانی 
زنان . افراد غیر مسلمان ؛ بهائي‌ها» اهمدي‌ها و سایر اقلیت‌ها را زیر با 
گذاشته است . در اين کشورها, برنابه اسلامی کردن زندگی ۰ اصل مرور 
مان جرم را نادیده گرفته , آزادی دادگاه‌ها را از بين برده. امور قضائی 
مردم را زیر کنترل رهبران سپاسی در آورده و دادگاه‌ها را په آلات و ادوات 
کنترل آزادی مردم و پیگردی و تهدید آنها تبدیل کرده است .۸" 

خانم «میر» در انتقاد از برنامه‌های حقوق بشر که کشورهای اسلامی 
در برابر اصول جهانی حقوق بشر نو آوری می کنند : با روشنی و آزاد کی 
ویژه‌اي می‌نویسد: «روش‌هاتی که حکومت‌ها در باره شهروندان خود به کار 
مبی‌پرند ۰ تباید دیدگاه خردگرایانه دانشمنفان را نادیده بکیرد و مانند 
کشورهاي اسلامی . برنامه‌هائی براي حقوق بش اختراع نموده و کوش 
کند . آنها را جانشین حقوق جهانی بشر بنماید .۳0" 

خانم «میر» در حالیکه تعوری نسبیت فرهنگی را (بدون ورود در 
بحث‌های فلسفی )۰ رد می کند . می گوید » در عمل مشاهده می کنيم که 
پسیاری از مسلمانان جهان, در راه بدست آوردن اصول حقوقی که 
عواخواهان تتوری نسبیّت فرهنگی . آنها را به‌مناسبت تقاوت فرهتگی » برای 
اچرا در تشورهای مسلمان متاسب نمی دانند . جان خود را به‌مخاطره 
انداخته‌اند . هواخواهان تثوری نسبیت فرهنگی » خویا نمی‌توانند درک کنند 
که گسترش شهرتشینی . صنعت و عواملی مانند افزوده شدن قدرت دولت . 


مردم زا روزبه‌روز به‌ایجاد و تضمین حقوق بشر در کشورهای غیر غربی 
آگاه‌تر می‌سازد . (هنگامی که من مشغول توشتن مطالب اين فصل بودم. 
آگاهی پیدا کردم که یوسف فتح‌الله . رئیس سازمان حقوق بشر الجزایر 
پوسیله مسلماتان تندرو کشته شده است . ۱994 ,عتنا 21 ,۷0۵06 عبر[ 4 

خانم «میر » اعلامیه حهانی حقوق بشر سال ۱۹۶۸ را با اعلامیه جهانی 
حقوق بشر اسلام در سال ۱۹۸۱ برابری می کند و می‌نویسد . اعلامیه اخیر 
با پشتیبانی جند کشور اسلامی بوسیله یک شورای خصوصی اسلامی 
متمرکز در لندن تهیّه شده است . این شوری با مجمع جهانی مسلمانان که 
یک سازمان بین‌المللی غیر دولتبی است که «برای حفظ منافم مسلمانان 
محافظه کار فعالِنت می کند »» پیوند دارد . 

سایر برنامه‌هاي اسلامی حقوق بشر عبارتند از «لایحه ازهر» که بوسیله 
آکادمی پپوهش اسلامی قاهره. وابسته به‌دانشگاه الازهر (یکی از 
معتبر ترین دانشگاههای سنی‌ها در جهان و مرکز محافظه کاران اسلامی ) 
تهیبه شده و دیگری قانون اساسی سال ۱٩۷۹‏ حکومت جمهوری اسلاصی 
آیران و همجنین دیدخاههای اندیشمندان اسلامی » مائند عمعدودی و تابنده . 
(27 .۵ ,۱991 ها «میر» از بح خود نتیجه مي ثیرد که: «اسلام در 
برنامه‌های نو آوری شده وابسته به حقوق بشر ؛ وسیله‌ای برای محنود کردن 
آزادی‌هاي بشر و قرار دادن حقوق و آزادی‌های افراد در اختیار حکومت 
و جابعه به شمار رفته است ۰" 

خانم «میر » می نویسد کشورهای مسلمان پا استناد به شریعت اسلام. 
زنان را یک انسان کامل که یا مرد باید حقوق برایر داشته باشد . نمی‌دانتد . 
برپایه برنامه‌های حقوق بشر اسلامی » زن موجودی است که وقیفه اش . 
ازدواج . فرمانبرداری از شوهر » زائیدن فرزند ؛ ماندن در خاته و دوري 
جستن از زندگی همگانی و اجتماعی است. زنان اجازه ندارند مالند یک 
انسان پیشرفت کنند » به آموختن علم بپردازند و با به شغلی اشتغال ورزند . 
برنامه‌های حقوق اسلامی برای اقلیت‌ها حقی قائل نشده‌اند . «برنامه‌های 
حقوق بشر اسلامی هنگامی که سخن از نکهداری حقوق اقلیت‌های مذهبی 
بر زبان می آورند . هدفشان اشاره به‌قواعد و سنت‌های پیش از ایجاد 


۳۷۸ اسلام ومسلمانی 


برنامه های یاد شده است. بدین شرح که هرگاه افراد غیر مسلمان 
مشمول پیروان «اهل الکتاب» (بهودی‌ها ور مسیحی‌ها) قرار بگیرند . با آنها 
به عنوان شهروننان درجه دوم رفتار خواهند شد ۰ ولی هر گاه تتوانند در زمره 
اهل کتاب طبفه‌بندی شوند . مالند موجودات غیر انسان با آنها رفتار خواهد 


۳ ۵ ۳ 
۳ 


این برنامه‌های حقوق بشر اسلامی براي آزادی مذهب » هیچ حمّی قثل 
انیمسست . 
با توجه به‌اين تکته که هیچیک از قواعذی که در برنامه‌های حقوق بشر 
اسلامی پیش بینی شده قادر نیست از اجرای دستور شریعت برای جلوگیری 
از کشتن شخصی که از اسلام بر می گردد ۰ جلوتیری کند . می‌توان چنین 
نتییجه گرفت که ویسندکان و آفرینندگان اين برنامه‌ها در سازگار کردن حقوق 
جهانی بشر و حقوق یشر اسلامی . هیچ کوششی به کار نبرده‌اند ۰.۰ براستی 
که نبود تمایل آفریتندگان اين برنامه‌ها در بی‌ارزش تشن دادن این تتوری که 
یگ نقر انسان نها به‌سیب دارا پودن یک عفیده مذهبی باید اعنام شود . 
نشانشر وجود شکافی بسیار ژرف بین ذهتیّت و انديشه کری آنها و فلسقد 


حنید حفوق, بشر می بلاشد ۳۸۵ 


یک ایرآد یایه اي به عفیده خانم «میر 4 
کتاب خاتم «میر» نیز مانند هر کتاب دیگری که از فوریه سال ۱۹۸۹ بویره 
برای افراد عادی و غیر کارشناس نوشته شده. سخت کوشش می کند نشان 
دهد که (۱) اسلام یک دین یکپارچه نیست و بتابر این . چیزی به‌نام سنت 
اسلامی در این دین وجود ندارد ؛ (۲) دلیل اینکه حقوق بشر اسلامی با 
حقوق حهای بسر ناسازگاری دارد , تفسیر ویزه محافظه کاران اسلامی از 
اپن دین است ؛ (۳) در اسلام چیزی به‌نام شریعت وجود ننارد . به کفته 
دیگر این تثوری درست نیست که دین اسلام در زمان معینی در گدشته. 
دچار رکود و ایست شده است؛ (۶1) سرانجام اینگه. دین اسلام را 
نمی‌توان با دموکراسی ناسازکار دانست . 

خانم «میر » به گوته ثرف خود را درگیر چهار نکته بالا نگرده و اشکارا 
می‌نویسبد ۰ تثوری‌های اصلی و هسته‌ای اسلام تا کنون مورد ارزشیابی 
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انتقادی قرار نگرفته‌اند . 

به هر روی ۰ بررسی زرف کرانه کتاب خانم «میر » نشان می‌دهد که او در 
اظهارات خود در باره نبود یکپارچگی در اصول و احکام دین اسلام. زیاد 
هم صدی نبوده . بلشد اسلام را یک دیین خود کافی می‌داند که اصول و 
موازین آن با تغییرات و تفسیرات تردید آمیزی که در باره قرآن و حدیث 
به عمل آمده . پیوندی ندارد ء ولی البته برای حقوق بشر و گسترش آن 
زیان آوراست . 

در زیر . به‌نقل نوشتارهائی در باره اسلام. تمتن اسلامی . سنت اسللام . 
بنیاد گرانی در اسلام و قواتین و مقرّرات اسلام خواهیم پرداخت که همه آنها 
منطقی بوده و با دیدگاه خانم «میر» مغایرت دارد . 

تقل قول اول - «به گونه‌ای که در پیش گفتیم . فروزه فردگرانی در تمئن 
غرب . یکی از عواسل موثر پیشرفت حقوق بشر بوده است . ولی ۰ در 
جرامع اسلامی و یا در فرهنگ اسلام؛ فردگرائی وجود ندارد و هیچ مدرک 
تاریخی نیز در دسترس نیست. نشان دهد که هیچ مکتب فگری در اسلام 
تا کنون به فردگرانی اهمیّت داده است. تمدن اسلامی هیجچگاه نتوانست, 
محیطی به‌وجود ورد که سقوق و آزادی‌های افراد بشر. در آن به رسمیّت 
شناخته شده باشند .۲*6 

ما باید به‌این نکته اشاره کنیم که اگر چه خانم «میر» بسیاری از 
غربی‌ها را متهم می‌کند که به‌اسلام به‌شکل یک سیستم مذهبی یکپارچه و 
خود کافی نگاه صی کنند ؛ ولی خودش اسلام و شرب . هر دو را با این 
دیدگاه بررسی می کند . 

نقل قول دوم - «دانشمتدان علوم الهی شنی‌ها, هميشه با اصل 
خرد گرانی افراد بشر , مخالفت کرده‌اند » زیرا پیوسته از اينکه اصیل 
خردگرائی ۰ مسلماان را از عقیده و ایمان به‌وحی و الهام دور کند , وحشت 
داشته‌اند . سنّی‌های جهان عقیده دارند که چون پایه و اساس اسلام بر 
وحبی و الهام نهاده شده. از ایترو. شریعت بر خردگرانی انسان برتری 
دارد ۰.. یر اثر رواج چنین عقیده پایه‌ای در اسلام. هیچگاه در این دین 
دوره‌ای به نام «عصیر خردگرالی» وجود تداشته است .۸" 


یلا ّ 
بٍٍِِ م و سلمانی 


نقل قول سوم - «بررسی‌های وابسته نشان می‌دهد که حقوق بشر 
اسلامی تنها اصول و احکامی را که بنباه‌گرایان اسلامی برای بیش از 
یکهزار سال به کار برده‌اند , تأکید می کنند ۲*۵ 

نقل قول چهارم - طبیعی است. هر انتقادی که نسبت به حقوق پشر 
اسلامی به‌سبب ناسازگاری آن یا قوانین اساسی و یا حقوق جهانی بشر 
به‌عمل آید. از آماز بوسیله مسلمانان کهنه گرا مردود خواهد بود ۰ زیرا آنها 
خرد و استدلال انسان را ببرای انتفاد از آنجه که فرامین الهی تامیده 
می‌شود ۰ غیر کافی می‌دانند . و اين انديشه گری دیدگاه مسلمانان بنیاد گرا 
را که عقیده دارند چون اصول شریعت , از اراده افریننده و الهامات الهی 
ناشی می‌ شود ۰ ازاینرو کامل و دادگراته است» تأیید می کند .۲ 

نقل قول پنجم . «( بروهی )۰ برخی اوقات در باره قرمانبرداری کامل از 
الله و قوانین و مقزرات اسلامی سخن می‌گوید که اين امر به‌روشنی در 
حدیث های اسلامی الراء آور به‌شمار رفته است ۰" 

نقل قول ششم - «در تصکن اسلامی هیچگاه سخن از حقوق بشر 
به میان نیامده است ...۲*۷ 

نفل قول هفتم - «اگر چه در قوانین و مقرات اسلام. ممکن است 
نکانی وجود داشته باشد که حاکی از تتوری‌های جدید تساوی و برابری 
افراد مردم باشد » ولی هیچ قانون و قاعده‌ای در اسلام وجود ندارد که 
تساوی و برابری افراد را ضمانت کرده باشد .»۲ 

نقل فول هشتم - «سازمان‌های اسلامی و روحلیون این دین . به گونه 
کلی با فرار نان از خلوت گزینی در خانه‌های خود و خروج از نقش 
فرمانیرداری از شوهران خویش . به سختی مخالفت نشان داده‌اند .۷" 


در تلاش برای آزادسازی اسلام از خفه کردن حقوق بشر . ئاهگاه 
جستارهای خانم «میر» به‌ناهم‌گونی‌های زشت می گراید . او در دیباجه 
کتابش می‌نویسد: «حتی بنون بررسی اصول اسلام با حقوق بشر . 
تجربه‌های من در عمل , مرا قانم کرده است که سبب خفقان حقوق بشر 
در کشورهای خاور میانه را نباید در اسلام جستجو کرد . نادیده گرفتن 


آیا اسلام با دموکراسی و حقوق بشر سازگاری دارد؟ ۸٩‏ ۳ 
حقوق بشر ۰ حتی در کشورهائی که اسلام در ساختار آنها نقشی ندارد و یا 
آگاهانه به‌این حقوق تجاوز مي شود . وجود دارد .» 

مفهوم کلی کتاب خانم «میر» تشان می‌دهد که ماهیّت اسلام. در 
پیشرفت حقوق جهاتی بشر نقش منفی و بازدارنده داشته است ! (اصفحه 
۲ )؛ او شود اعترافی مبی کند ۳ در درازنای تاریخ اسلام ء در موارد ویره‌اي . 


وجود برخی از اصول اسلامی . پیشرفت حقوق بشر را به واپسگرائی 
کشانیده است انقل قول‌هاي ۲ و ۶ در بالاا 

این روش بحث و استدلال خانم «میر » تا آن اندازه غیر منطقی است 
که ما بگوئيم , چون در کشور شوروی پیش از فروپاشی در سال ۰1۹۸۹ 
به سیب قلسقه کسونیسم. حقوق بشر رعایت تمی‌شد و امروز نیز در 
«اوگرائین» که دیگر کمونیسم در آن نقشی ندارد . حقوق بشر مورد تجاوز 
قرار می‌گیرد ؛ بنابراین , نادیده گرفتن اصول حقوق بشر در کشور شوروی 
پیش از فروپاشی . هیچ پیوندی با وجود کمونیسم در این کشور نداشته 
است . 

خانم «میر» با این عقیده که فرهنگ اسلام در گدشته و پیش از ایساد 
حقوق بشر اسلامی نیز واپسگرا بوده مخالفت می‌ورزد (صفحه ۰/۱۲ با 
این وجود می‌نویسد انقل قول سوم)؛ برخی از اصول و ارزش‌های حقوق 
بشر برای بیش از متّت یکهرار سال . در اسلام وجود داشته‌اند . من در 
پیش شفقاید «اشاخت» و « هو گرونج» را در اینکه چونه قوانین و مقرات 
اسلامی سنکی و تغییرناپذیر شده‌اند . شرح داده‌ام. «یاسکت» نیز در 
این باره می‌نویسن : 

«تردید نست که سیستم فقه ایعتی ۰ علیم اصول و اعکام اسلامی4- از 

صدها سال پیش به‌تام اينکه از اراده الله ناشی می‌شوند و در راه او به کار 

می روتد. ۰ سنگی شده و آبدی و تغییرناپذیر به‌شمار می‌روند ۳۹۵ 

در شریعت اسلام ؛ اصول و احکامی وجود دارند که در باره زتان » افراد 
غیر مسلمان و آزادی‌های مذهبی. سخن می‌گویند و با متون تاهمگون 
قرآن و ستت هیچ پیوندی تدارند » با این وجود . با هیچ تعبیر و تفسیر و 
تحریقی نمی‌توان آنها را با اصول جهانی حقوق بشر سازکار دانست. برای 


مسلمات 
۳۸۲ اسلام و مستحانی 


مثال . خانسم «میر» در یکی از زیرتویس‌های کتابش بانوی نويسنده‌اي را 
به‌تام ۸901۸ «تقعععتان . نقل می کند که می‌نویسد: «تنها اسلام عامل 
بازدارنده زنان مسلمان از پیشرفت نیست, بلکه بدون تردید علّت اصلی و 
اساسی این وضع بوده و به عنوان مانع مهمی در تثبیت وضع واپسگرای زنان 
نیز باقی خواهد ماند .» به‌گونه‌ای که مشاهده می‌شود ‏ نویسنده این 
حقیقت را بسیار آشکار شرح داده و برای تبرئه کردن اسلام » هیچ روش 
ترفند آمیزی به کار نمی برد . 

حتی اگر ما پذیرش کنیم که محافظه کاران اسلامی. قانون شریعت را 
بر پایه خواست‌های واپسگرانه خود تفسیر کرده‌اند. چه عاملی به‌ما حق 
می‌دهد بگوئيم. تسیر آنها از شریعت نادرست, ولی تفسیر مسلمائان 
آزاداندیش درست است: زیرا ؛ بسیاری از دانشمندان باور دارند که قانون 
شریعت . نمودار جوهر اسلام است . سرانجام اینکه , اکر هم بتوان قانون 
شریعت را تقسیر کرد : ولی نمی‌توان باور نداشت که ماهیّت آن سنگی و 
ترمش‌تاپدیر است *" 

خوشپختانه . اثر چه تلاش‌های شاپسته تمجید خانم «میر» در خودداری 
از رتجانیدن احساسات مسلمانان او را به‌ضت ونقیض کوئی وادار می کند؛ 
ولی نمی‌تواند او را از این اعتراف باز دارد که برنامه‌های حقوق بشر 
اسلامی ۰ بهیچوجه قادر تیستند . آفراد بشر را از موهبت‌های حقوق جهانی 


بر بهره‌مند سازند - 


عامل اصلی بازدارنده در اسلام برای حرکت به‌سوی حقوق جهانی بشر , 
وجود الله و یا به گفته روشن‌تر و یرپایه نوشته «هورگرونج» پیروی از 
سئت و قران است . اعلامینه جهانی حقوق بشر اسلامی می گوید. 
چارچوب اخلاقي . حقوقی و شرعی سازمان‌ها و پیوندهای بشر باید بر پایه 
وحی الهی تنظیم شود . نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی. 
اصل خرد ثرائی را نادیده می تیرند و باور دارند که خرد انسان برای اداره 
امور او کافی نیست و پافشاری می‌کنند که آموزش‌های الهی » شکل ای 


آیا اسللام با دموکراسی و حقوق بشر ساژثاری دارن؟ ۳ ۳ 


و کامل برای راهنمائی امور بشر به شمار می‌روند . 

ابر این , همانگونه که خانم «میر» گفته است. جای شگفت نیست که 
نویسندکان اعلامیّه جهانی حقوق بشر اسلامی . قالون شریعت را ابدی و 
نفودتاپدیر دانسته و هر گونه انتقاد از قانون شریعت را تابجا می شمارند . 

کنکاش و جستجو برای یافتن پیشینه‌هائی در اسلام که با حقوق 

جهانی بشر سازکاری داشته باشد . برای محافظه کاران اسلامی ضروری 
به‌نظر می‌ رسد ؛ ولی این کار تنها اتلاف وقت بوده و یک ورزش بیهوده 
مفری پیش نیست . بنأ به‌یاور من » تلاش برای جستجوی اصولی در اسلام 
که با حقوق جهانی بشر سازکار باشد » اشتباهی بزرگ به‌شمار می‌رود ۰ زیرا 
این کار نه تنها جوینده را يا نا امیدی روبرو مي‌سازد ؛ بلکه آب به اسیاب 
علما و خشد آندیشان اسلامی ريخته و علما را قادر می کند . هر زمانی که 
هواخواهان دموگراسی + مدرکی در باره ناسازگاری اصول حقوق بشر با اسلام 
رو گردند» علما تیز با سفسطه . عمل همانند انجام دهند . اصول حقوق 
جهانی بشر برپایه خردگرانی و بهزیستی بشر تنظیم شده و با نیروهای 
ناشناخته و مرموز متافیزیکی پیوندی ندارند . 

پیشرفت به‌سوی لیبرال دموگراسی با توجّه به‌روام حقوق جهانی بشر 
در دتيای اسلام بسته به چند عامل است: ارزشیابی انتقاد آمیز از اصول 
جزمی و مطلق اسلام . انتقاد شدید از خود که سبب خواهد شد . مسلمانان 
از انديشه‌هاي وابسته به عصر طلائی پیروزی کامل اسلام در تمام جنبه‌های 
زندگی » پیوند دین و حکومت : چسبندگی به عکومت مذهیی و سایر 
پندارهای واهی و بیهوده وابسته به عصر درخشان گذشته . به خود ایند و 
بجاي آنها به‌موهبت‌های حتوق جهانی بشر و بهزیستی افراد انسان 
بینذیشند . ولی باید دانست تا زمانی که حکومت ناشی از انتخابات آزاد و 
غیر مذهیی یک «بيماري» غربی به‌شمار رود » امکان وجود آن هیجگاه 
عملی نخواهد شد . دنیای اسلام باید ترس و نفرت بیجهت و غیر منطقی 
خود را از غرب کنار بگذارد » آرزش‌های واقعی و پایه‌های فلسقی لیبرال 
دموکراسی را درک کند و برای آنها احترام قائل شود تا بتواند کارُرد آثرا 
امکان پذیر سازد . 


۸ ۳ اسلام و مسلمانتی 


ترس غیر منطقی و نفرت از غرب 


مسلمانان اغلب با این انديشه غیر واقعي و فریینده خود را دلخوش 
می سازند که اسلام در ایجاد اروپئی جدید و تمتنی که آتها اکنون با آن 
مخالفند . نقوذ داشته است . آها باور دارند که «هرگاه دانش تازی‌ها 
تسود ۰ امریکائی‌ها نمی توانستند در ماه راه بروند .» در همان حال. 
مسلمانان غرب را به‌سبب سطحی بودن. مادی فکر کردن؛ فساد و غیر 
مدهبی و علمی بودن. نکوهش مي کنند . مسلمانان خود را معنوی و غرب 
را علمی و مادّی می‌دانند اولی » روشن نیست که چگونه فرمانیرداری 
کورکورانه از یک کتاب می‌تواند , معنویّت به‌وجود آورد .) تردید نیست که 
مسلمانان با این ادها که در علم و تمتن غرب نشوذ داشته‌اند . عقده 
حقارت و کمبودها و شکست‌های کنونی خود را آشکار می سازند . 

به کونه ای که «پریسی جونز » 10065 - ۳1۷۵ نوشته است: «اگر تازي‌ها 
دارای سرمایه‌های پیشرفته علمی بودند » چرا آنها را بدون چون و جرا در 
اختیار غربی‌ها گذاشتند ؟ آيا این چه نوخ پیشرفت علمی بود که بیکباره 
در جریان خود ایست کرد و یخ بست؟ ایا تازی‌ها با این سخنان در 
برابر یک حقیقت زنده و آشکار قصد خودفریبی دارند؛ و آیا این 
سرنوشت مصیبت‌بار تازی‌ها بوده که از مرایا و موهبت‌های زندگی پدران 
خود بی‌بهره شوند ؟4" 

اگر تازی‌ها به «علم» از دیدئاه غیر معنوی نهاه کنند ؛ به گونه طبیعی 
باید نکوهش «پژوهش‌ها و کشفیات علمی» را ادامه دهند . ولی» 
به گونه‌ای که «پاپر» ۳0۳۳6۲ و دیگران گفته‌اند . علم نباید با تکنولوژی 
اشتباه شود ۰ زیرا علم براستی یگ فعالیت معنوی است: «زیرا. هدف علم 
تتها جمع آوری یکرشته حقایق در باره الکتریسته و غیره نیست ؛ بلگه 
یکی از معنوي‌ترین جنبش‌های زندگی ماست .» «لویس ولپرت» کزهتاع] 
0:1 در همین راستا می‌نویسد: «علم یکی از بزرئترین و زیباترین 
دست آوردهای بشر به شمار می‌رود .4" 

جای آندوه و شوربختی است که بسیاری از مسلمانان خردگرا نیز لب 


آیا اسلام با دموتراسی و حقوق بشر سازگاری دارد؟ ۳۸۵ 
به‌انتقاد از «خاور شناسی» زده‌اند . دانشمندان غربی نه تنها الت اراده 
امپریالیسم نبودند . بلکه در اجرای هدف‌های بیطرقانه خود در کشف علم و 
حقیقت . فرهنگ و تاريخ گذشته مسلمانان را برای آنها بازشناسی کردند؛ 
به گونه‌ای که اگر به سیب کوشش‌های دانشمندان غربی نود ؛ فرهنگ و 
تاریخ گذشته مسلمانان برایشان در تاریکی باقی مي‌ماند و اگاهی‌های ژرف 
امروزی را نسبت به‌تمتن اسلامی در اختیار نداشتند . به‌درستی می‌توان 
گفت که مسلمانان خود قادر به کشف رویدادهای گذشته تاریخی خود نیودند 
و همین «خاور شناسانی» که امروز مورد تکوهش مسلمانان قرار گرفته اند . 
بودند که در راه کنجکاوی برای دسترسی به‌حقایق تاریخی . در نتیجه سالها 
رنج و تلاش, به کشفب تاریخ و تمتن اسلامی دست یافتند . 

داستان سوزانیدن کتابخانه اسکنتریه بوسیله مسلمان‌ها. یکی از شواهد 
گويای دیدگاه بالاست . بر پایه نوشتارهای تاریخی . پس از اينکه در سال 
۱ , اسکنتریه بوسیله مسلمانان کشوده شد , خلیفه آن زمان. عمر دستور 
داد . کتب‌های آن سوزانیده شود ۰ استدلال خلیفه عمر چنین بود: «اگر 
درومایه های این کتاب‌های یونانی با متون کتاب آسمانی ما همخوانی دارند 
که ما نیازی به‌وجود و نگهداری آنها نداريم؛ ولی اکر آنها مخالف کتاب 
آسمانی ما باشند . زیان آور بوده و باید تابود شوند .» با این استدلال و 
آمرمان ۰ مسلمانان کتاب‌های کتابخانه اسکتنریه را در کوره حمام‌های شهر 
سوزاندند . این رویداد نه تنها ساخته غربی‌ها برای لکه دار کردن شهرت 
اسلام نیست ؛ بلکه بوسیله خود مسلمانان ابراز شده است . بدین شرح که 
در پایان سده دوازدهم که مسلمانان میی خواستند » کتاب‌های به‌اصطلاح فرقه 
بدعتگرای آسماعیلیه را بسوزانند » با استناد به‌رویناد بالا به‌اين کار دست 
زدند . به گفته «لویس»: «نکته جالب انجاست که این داستان ساخته خود 
مسلمانهاست . ولی بیهوده بودن آن , دست آورد دانشمنیان اروپائی بود که 
در سده هیجلهم ثابت کردند که این افسانه واقعیت نداشته و دامان خلیفه 
عمر را از تنگ این افترا پاک گردند . 2 قاووظ هه بو ۲۵۳۲ بح ) 
990 ] ,هام5 

تکوهمش تابهای «مأنریالیسم» سرب . همچنین مسلس‌ان‌ها را 


۳۸ اسلام و مسلمانی 


به دست آوردهای معنوی غربی‌ها نابینا کرده و آتها را از دسترسی به‌میرایت 
کرانبهای غرب که مانند معماری پر ارزش اسلام , مایه غرور و افتخار تمام 
بشریت است . محروم می کند . مسلمانان روشتگرا باید به همان اندازه‌ای که 
به بررسی فلسفه اسلام اهمیت می‌دهند . آهنگ‌های موسیقعی «موزارت» و 
«بتهون» و هنر رنسانس را نیرز باید به‌همان نسبت مورد شوجّه قرار دهند . 
حکومت غیر سمذهبی و انتخابی بوسیله مردم باید افق‌های معنویّت و 
خردگرائی را به‌روی مسلماناتی که از رسالت امروزی فرهنگ غرب برای 
پیشرفت بشریّت ببی خبر مانده‌اند . بکشاید . فرهنگ غرب نه تنها از 
خودخواهی و «انکار هستی» (۷1011570() نشانی ندارد , بلکه برای بهروزی 
زندگی بشر کمر هت بسته و نتایج رسالت او از صلیب سرخ تا پرشکان 
بدون مرز کسترش دارد . 

مسلمانان باید پذیرش کند که به‌غرب وام‌های معنوی دارند و هر 
کوضشی که در راستای خودداری از تأکید وام‌های خود به غرب به‌عمل 
آورند و نیز هر گونه تلاشی که برای پیوند دادن پیشینه‌های گذشته اسلام با 
حقوق بش انجام دهند » بسیار بیفایده و نابخردانه خواهد بود. هن در 
پیش در بارء نفود تالمود بهردی‌ها. مسیحی‌های سوریه‌ای و زرتشتی‌ها در 
ایجاد اسلام سخن گفته‌ام. نفود فلسقه و دانش یونانی‌ها را نیز در ایجاد 
اسلام تباید نادیده گرفت . «هلال ماه» که نشانه اسلام به شمار می رود ؛ در 
ابتیا علامت قدرت پادشاهی در شهر بیزانتین بود . ریشه‌های دستخط 
عرپی + در ابتدا بوسیله گروه‌های مذفبی مسیحی بدوجود امد و سپس از 
الفبای فنیقی ها و بوسیله شاهراده نشین‌های قدیمی در مشرق و جنوب 
شرقی فلسطین و آرامی‌ها به مرحله کمال رسبد. 

تازی‌ها همجنین باید پیشرفت های خود را در هنر و معماری مدیون 
میراث قدیمی و پر غنای خاور نردیک بدانته » زیرا در نتیجه پیروزی‌های 
سریعی که در سده هفتم به‌دست آوردند . با ملت‌های خاور نزدیک تماس 
حاصل کردند و هنر معماری را از آنها یاه گرفتند. «کرسول» 1۸.0 
(1ع9) دانشمند شهیر معماری اسلام مي‌نویسد: «عریستان در زمان 
ظهور اسلام . از هیچ فن و سرمایه‌ای که بتوان نامش را معماری گداشت . 
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بهره‌ای نداشت . «گربر » 2۲2087» و «اتینگ هوسن » 2[21560]ا/] همچنین 
می‌نویسند : «تازی‌های پیروز که تنها از اندعی سرمایه‌های هنری مخصوص 
به خود بهره می بردند . وارد دنیائی شنند که سرشار از هنرهای معماری 
کوناگون بود و در این زمان به اوج شکوه خود رسیده بود .۹" 

معماری کتبد مشهور 1806۷ ۰۹۱۱ میلادی) در اورشليم که یکی از 
نشتین بناهای سلمانان است. به گونه پقین زیر تأآثبر معصاری 
ساختمان هئی که ۷271۲۳1۸ نامیده می شود ساخته شده و شباهت بسیار 
نزدیکی با بنای قدس‌الاقداس مسیحي‌ها دارد ۰ قسمت داخلی آن نیز 
نشانگر هنر معماری سوریه؛, فلسطین و بیزانتین می‌باشد - «کرسول» 
اظهار داشته که معماری مناره آن نیز از هنر معماری برجهای سوریّه‌ای‌ها 
ناشی شده است ۰۰ 

«اتینگ هوسن» در فصلیی که زیر فرنام 0680 عناتهاد ما ادخ عصتاهر و13 
در کتاب بسیار جالب خود در باره رنگ کاري و نعاشی عرب به رشته نکارش 
در آورده : مي‌نویسد: «در دوره خلافت امویان , اعراب از هنر نقاشی و 
رنگ کاری هیچ بهره‌ای نداشتند و تنها از هنر نقاشی ایرانیان و هنر باستانی 
یونانی ها و رومی‌ها بهره می‌بردند . در دوره خلافت عباسیان , هنر نقاشی 
و رنگ کاری ایرانی‌های پیش از اسلام بر يوتانی‌ها و رومی‌ها چیرگی پیدا 
کرد و در پایان سده دوازدهم. هتر نقاشی و رنگ کاری یونانی‌ها و رومی‌ها 
بوسیله بیزانتین جای نقاشی ایرانی‌ها را گرفت ."" 

و اما در باره چگونگی ایجاد قوانین و مقزرات دین نوینیاد اسلام: 
«شاخت» باور دارد که: «قوانین و مقررات اسلام از قوانین و مقررات روم 
و بیرآنتین » قوانین شرعی کليساهاي شرقی . مقررات تالمود و بهودی‌ها و 
ساساني‌ها: سرچشمه گرفت و در اصول و احکام اسلام در سده دم 
هجری (سده هشتم میلادی) جلوه گر شد .۷" 

«الکندی :» فیلسوف عرب نوشته است: «حقیقت ممکن است از هر 
نژاد وملتی و حتّی یک ملّت بیگانه به‌سوي ما بیاید. ما نباید از درک و 
دستیابی به آن شرمسار بوده و یا آثرا به خود ویژگی دهیم. برای جوینده 
حقیقت پس از دستیابی به آن, هیچ عاملی بهتر از خود حقیقت نیست .4" 


ار ۳ اسلاعم و سئمانی 


«ابویگر محمدبن بجاه» (۰)۱۱-۰۰۰۱۱۳۸ فیلسوف والا رتبه‌ای که 


به «اين رشد » مشهور است نیرز همان مطلب را تاکبد می کند: 


«اگر شخصی پیش از ما در باره موضوعی که مورد توجه ملست ؛ پژوهش 

کرده باند , ما یاید از نتیجه پژوهش و کشف ار بهره بگیریم ۰ خواه آن 

شخص به‌مذهی ما ایمان داشته باشد یانه . زیرا . اثر روشی که کسي 

پیش از ما به کار برده : به‌پژوهش و درک ما کمک مي‌کند : ما نباید به‌مدهت 

او اننیشپده و انتظار داشته باشیم که او مسر داراي مدب ما بوده بشید . 

بلکه تنها موردی که باید به آن توجه کنیم , اینست که آیا نتیجه پژوهش او 

درست و موثر بوده است یا نه .» 

هیچ نمقنی خالص لیست . _ همانگونه که بژاد خالصی در آين دنیا وجود 
ندارد . تمدن خالص نیز یافت نخواهد شد. رمانی «نویوکوف» ۳۱۵0۵۷6۷. 
اظهار داشت . ما همه سالادی از ژئهای نزادی هستیم . این گفته در پباره 
تمدن , مفهوم بیشتری دارد : تمتن‌ها سالادي از ژنهای فرهنگی هستند که 
در یکدیگر نفود و رخنه گرده‌اند . بپشتی تصئن‌ها در گنج خلوت 
فرهنگ‌های شود رشد نکرده. بلکه هميشه کالاها و عقاید و اندیشه‌های 
گوناگون بین ملت‌ها دادو ستد شده و هیچ تمکنی تا کنون ثابت و بدون 
تغییر نمانده است. تملن‌ها نه حود به خود به‌وجود می آیند و نه قابل وارد 
کردن و صادر کردن هستند . نفوذهای خارجی نخست جذب می‌شوند و 
پس از کنش‌ها و واکنش‌ها با عوامل محیطی و فرهنش کشوری که در آن 
نقود نموده‌اند . با ماهیّت و شکل تازه‌ای بدزندئگی ادامه می‌دهند. . آنجه را 
که ما فکر مي کنيم به میراث باستانی ما وایسته است . اغلب معلوم می شود 
که یک عامل وارداتی است که به‌تازگی به‌وجود آمده است . این مورد بویژه 
در باره موادة خوراگي به‌خوبی مصفاق دارد . سیاری از ادویه‌ای که در 
خوراک‌ها به کار مي‌رود , در شرق به‌وخود آمده و از آنجا به غرب رفته 
است . برای مثال , بر خلاف آنچه که ما فکر مي‌کنيم. گرد فلفل قرمز که 
هندی‌ها در خوراک خود به کار می‌برنف » در این کشور ایحاد تشده:, بلکه 
در سده شانردهم بوسپله پرتفالي‌ها به‌هشنوستان وارد شده است (چشن 
زايش عیسی سبح که همه فکر می‌کنند ‏ از رسوم کهنه مردم انگلستان 
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است ‏ تنها در حدود یکصد سال است که در این کشور اجرا می‌ شود .) 
بهمین ترتیب , بسیاری از چیزهای را نیز که ما نکر می کنیم از خارج 
به‌فرهنگ ما رخنه کرده , بوسیله فرهنگ خود ما افریده شده است . عوامل 
گوناگونی در ایجاد تمتن اسلامی اثر گزار بودند و به آن شکل ویژه‌ای دادند 
که در گذشته وجود خارجی نداشت . به گونه‌ای که «برندل» 132461 
نوشته است , یگ تمتن بزرگ . حذب عوامل خارجی در ساختار خود را 
اتکار نمی کند » بلکه در وارد کردن و برداشت تمودن از عوامل خارحی نیز 
میل و رغبت نشان خواهد داد . با وجود ماهیّت محافظه کار دنیای اسلام: 
اتنیشه‌ها و باورهاي جدید غربی . بیش از آنچه که یتوان پتدار کرد » در 
فرهنگ اسلام نفوذ و رخنه کرده است . نقوذ ادیات غریی در ادییّات 
عربی ۰ بویژه از سده نوزدهم به‌بعد . مثال بارزی در جهت ائبات دیدگاه ما 
بوده و یکی از نمونه‌های آن « تجیب محفوظ » است که به «بالزاک عرب» 
مشهور شده و برنده خایره نویل بوده است . («بالزاک» نویسنده شهیر 
فرانسوی سده نوزدهم است ‏ مترجم .) شوربختانه . اندیشمندان و رهیران 
ملی کشورهای مسلمان از بالا بردن فراز فرهنگی مسلمانان در باره اصول 
لیبرالیسم و دموگراسی خودداری می کنند و اجازه تمی‌دهند . اندیشه‌ها و 
باورهای جنید و پیشرفته عصر ما به مسلمانان آموزش داده شود . 

کوشش برای جدانی گزیدن از پیشرفت‌های فرهنگی جهان . به بهانه 
اينکه این پیشرفت‌ها در غرب انجام می کیرد . اگر هم امکان داشته باشد. 
کاری بی‌تهایت بچکانه است . دست آوردهای موسیقیی «بتهون .» به‌همان 
اندازه میراث همه بشریّت به‌شمار می‌رود که آثار و نوشتارهای 
«ابن خلنون» و یا معماری «الحمیرا .» 

بالا رفتن فراز دانش . هميشه سیب و فرنود تغیبر در فرهنگ بوده 
است . در یکصید و پنجاه سال کذشته , فراز دامش بشر به‌شگکل 
شگفت انگیزی بالا رقته و در تاروپود فرهنگ ملت‌ها اثربخش بوده است . 
میراث‌های باستاني را نمی‌توان به سبب اینکه دارای پیشینه دراز تاریخی 
هستند » در ماهیت «خضوب» به‌شمار آورد . به گونه‌ای که «فون هایک» 


اسا تمسلماد 
5 ۳ ۴ 3 يب 


قران هل نی توان تیکو پفهار اوود ۳ در گذشته در هندوستان رسم 
یود ؛ هنکامسی که فردی درمی قذشت و حسد او را روی هیبزم 
می سوزانیدند ۰ همسر وی نیز به‌نشان وفاداري نسبت به‌شوهر ۰ خود را روی 
شعله هی هیزم می‌انناخت و خودکشی می کرد که انگلیسی‌ها این رسم را 
دی اهتتهستان ازربیی, پردنف... ایا هیچ منطقی اجازه می‌داد که این رسم 
نابجا و ثاانسانی به‌سبب داشتی پيشینه یاستانی ادامه یابد: این اقنام 
انحلیسی ها باید یک کام به سوی بهبود سرنوشت زنان و پیشرقت بشریت 
به شمار زود . 

هدف از مطالبي که در اين بخش شرح داده شد . این بود که زمینه‌ای 
زا تو فا زکرمت ین متهیی و انتخایی تسه سردم فراعم یز 
به گونه‌ ای که «المسعودی» نوشته است: «هر چیزی که نیکو به‌نظر آید؛ 


چه وابسته به دوست پاشد و جه دشمن , باید ارجگزاري شود .» 


در دفاع از حکومت غیر مذهبی و انتخابیی بوسیله مردم 
در بکصد سال شل ششد بیتی از انجه ۹۹ بندار و ثل + در دنیای اسلام ار 
لیبرالیسم دفاع شده است . محمد علی ۱۷۱۹-۱۸۶۹۱ بنیانگزار مصر 
جنید . نخستین کسی است که از حجومت غیر مذهبی پشتیبامی کرده 
استت.. دو خصور ابر که تی ناس اه «صیاح‌اللّین » قزر تساه در تال 
۸ /. از فردئرائی . فدرالیسم و حکومت غیر متمرکز سخن رانده است . 
در شور مصر «اسمد لطفی السید» ( ۱۸۷۲۲ از پیروان «میل» از 
آزادی رسانه هلیی گروهی ۰ دفاع کرده اشت : 

ولی » جدیدترین پشتیبان پرشور حکومت غیر مذهبی و مردمی «فوآد 
زکریا» می‌باشد که کناب خود را در سال ۱۹۸۹ پس از موضوع لسن 
رشدی منتشر گرده اشتت: «قوآد زکریا» که یک فیلسوف مر اسنت. و 
در دانش‌گاه کویت به تذریس اشتغال دارد ,۰ از اینگه یک نون اصول عذ‌هبیی 
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هردمی به‌زیان عربی ویذژگی نیافته . ابراز تسف کرده است . «فواد زکریا» 
باوز دارد که مرت های حکومت غیر مذهبی و مردمی -: خرد گرائی ؛ دح 
انبشاد . شور علمبی و آزاداندیشی . دارای ارزش حهانی می باشند . آو یامه 
دارد که در گدشته . مسلمانانی نیز سانند معتزله. فارابی » این رشد و 
ابن الحاتم وجود داشته‌اند که پرای ارزش‌های یاد شده. جالش و نبرد 
کرده اند . 

«فو آد زکریا» از حستار ود یجید می کیرد که حکومت غیر مدضبی و 
به اینکه در حیال حیاشر . دنيای اسللام ۰ شنور در اعصار تارینگ دست و با 
مي زند . از اینرو . حکومت غیر مدهبی بیشتر از همیشه برای آن حیاتی 
می باشد . 


فصل هشتم 
امپریالیسم عرب. استعمارگری اسلامی 


باید تأکید کتم که من در دنیای اسلام عیر عرپ مسافرت کرده‌ام . اسلام 
به عنوان مذهیی برای تازی‌ها آغاز شد و به‌شگل یک امپراطوری عرب 
کسترش یافت ‏ در کثورهای ایران . مالزی ؛ انلونری که من به آنها مسافرت 
کرده‌ام : مردم به‌دین اسلام به‌عنوان یگ دین خارجی ایمان آورده‌اند . 
بتابر این ؛ من در میان مردمی مسافرت کرده‌ام که مي‌بایستی خود را با دو 
عامل تطبیق می‌دادند: یکی امپراطوری‌های سده‌های نوزدهم و بیستم و 
دیگری یک دین عربی که از پیش برای خود برگزیده بودند. شما ممکن 
است بگوئید که من در میان مردمی مسافرت کیرده ام که آنها از در جهت 
استحمار شده و از دو جهت از خود بیگانه شده بودند . 


٩۱۱ ۱۹۹۱۱‏ میمد1) دانم0 ی ماج دا با آنندورویح 5 ۹۷ 


هر کتاب ساده‌ای را که در باره اسلام نوشته شده و شما آنرا باز کنید. 
مشاهده خواهید کرد » افرادی را که در زمان باورناکردنی بسیار کوتاهی : 
نیمی ار جهان متمتن را تسخیر کردند و یک امپراظوری از سواحیل رود 
ستد در خاور تا گرانه‌های اقیانوس اطلس در غرب به‌وجود آوردند . 
ستایش کرده است. چنین کتابی با واژه‌های غرور انگیز به‌شرح زمانی 
می‌پردازد که مسلمانان بر جمعیت زیادی از فرهنگ‌ها و مردم گوناگون روی 
زمین فرماتروانی می کردند_ با توخه به‌اینکه زمانی کشور بریتابیا ۳۸۵ دنبا 
را تسخیر کرده بود و اطلس‌های انگلیسی متصرفات امیراطوری بریتانیا وا 


۳۹۳ 


۳۹۶ اسلام و مسلمانی 


با رن زرد تشان می‌دادند . کمتر تاریخدان انگلیسی معاصری یافت می شود 


استعمار و امپرپالیسم ( که در حال حاضر هر دو مفهوم زشت دارند ). در 
روی زمین سرزنش می‌شوند و اروپائی‌ها نسبت به نها احساس شرم 
مي‌کنند ۰ ولی تازی‌ها به‌استعمار عرب با دید غرور نگاه مي کنند و آنرا 
شایسته تمحید مي دانتد . 

اگر چه . اروپائی‌ها به گونه دائم به‌مناسبت تحمیل فرهنگ و زبانشان 
به چهان سوع سورد سرزنش فرار گرفته اند ولی هیجکس توجه ندارد که 
اسلام نیز سرزمین‌های پیشرفته‌ای را که مهد تمتن دنياي گذشته بود 
تسخیر کرد و استعمار اسلامی برای هميشه بسیاری از فرهنگ‌های مغلوب 
را ویران و نابود نمود . به‌گونه‌ای که «میکل کوک» نوشته است: 
«پیروزی‌های عرب پا شتاب یک امپراطوری را ویران کرد و سرزمین‌های 
وسیع دیگری را به خود افزود و این کار برای کشورهای مغلوب. یگ 
مصیبت ترسناک بود :»و یا به‌نوشته «کوک» و «گرون۰» «پیروزی‌های 
تازی‌ها به‌بهای نابودی فرهنگ‌هاي زیادی تمام شد .»" 

«کوک» و «کرون .» چگونگی اسلامیزه کردن کشورهای شکست خورده 
بوسیله تازي‌ها را در کتاب خود که در پیش ذکر شد, شرح می‌دهند . 
«اسپروس وری یونیس 4۰ ۷۵05 5 در کتاب خود زیر فرنام 71:4 
13 ۵۵۹ ۱۱ له ۲هدنلط موق نبا ناه اوده‌نل3 زو مس اعءعظ 
0۲۸۳ ااترججاز ۳ یریما جوز ۶ ۲09 2۵۱۵7 99هاو1 _ چگونگی 
ویران کردن و نابودی صومعه‌های عالی و مراکز دینی مسیحیان و یونائی‌ها 
را بوسیله مهاجمین ترک در سال‌های دهه ۱۰۹۰ و ۱۰۷۰ به‌روشلیی شرح 
می‌دشد . در نتیجه حمله ها و هجوم‌های مسلمانان ترک بسیاری از افرادی 
که فرار اختیار کردند . دستگیر . دستهجمعی کشته و یا به‌بردگی گمارده 
شنند ‏ «وری پونیس» می‌افزاید ۰ با نابودی آمپراطوری بیزانتین » این اعمال 
ویرانگر در سته‌های بعدی نیز ادابه پیدا کرده است ۱۱: 

بسیار اتدوهبار است گفته شود . در الجزایر آموزش بوسیله ژیان فرانسه 
ممنوع شد و دلیل این امر آن بود که رهبران این کشور اظهار داشتند . 


آمپربالیسیم عرب. استعمار گری اسلا هي ۳۹٩۵‏ 


بان فراتسه نشانه استعمار و دلیل وجود امپرپالیسم در آن کشور است و 
بدینوسیله تمام ملت الجزایر را از موهبت بهره‌برداری از میرات فرهتگی 
تمئن دیگری محروم نمودند ؛ در حالیکه زبان عربی در اين کشور خود یک 
زبان استعماری بود که در گفذشته به ان ملت تحمیل شده بود . امپریالیسم 
عرب ته تتها زبان جدیدی را به‌ملتی که در گدشته زبانش «بربر »بود , 
تحمیل کرد , یلکه همان مردم را قانم نمود که آنها در اصل از تیره نزاد 
تازی بوده‌اند . در حالیکه چنین نبوده است. کوتا اينگه هدف شائی 
امپریالیسم فرهنگی عرب آن بود تا ملت‌های گوتاگون را وادار کند تا دین 
جلیدی را که با دين اجدادی آنها بیگانه بود . پذیرش نمایند و روزی پنج 
هرتبه به سرزمین عربستان سیجده کنند . 

مسلمانان به آن گروه از همکیشان خود که تمی توانند ارزش‌های فرهنگ 
غرب را انکار کنند ؛ با تظر خواری می‌نگرند . ولی نمی خواهند باور کنند 
که خودشان نیز به‌فرهنگ نیاکانشان خیانت کرده‌اند . برای مثال. مسلمانان 
هننوستان » تسل هننوهائی هستند که دیین شود را از دست دادند و 
پذدیرای اسلام شلند . ایرانی‌های مسلمان . تسل زرتشتی‌ها و اهالی سوریه 
نسل نیاکان مسیحی این سرزمین بوده‌اند . گروه بسیار زیادی از مسلمانان 
سراسر دئیا. دینی را پذیرش کرده‌اند که در هزاران میل دورتر از محل 
سکونت آنها ایجاد شده و در حال حاضر کتاب دینی اسلام را به زیان 
بیگانه‌ای می‌خوانند که مفهوم آثرا درک نمی کنند و خواندن این کتاب را 
حتی پیش از اینکه به‌زیان ملی و مادری خود آشنا شوند ؛ می آموزند . این 
مسلمانان » به آموختن تاریخ ملتبی که از نظر نژادی و جغرافیائی بسیار از 
آنها دور افتاده است؛ بیش از فراگرفتن تاریخ کشور خود پیش از پیدایشی 
اسلام ارج می کدارند . 

یکی دیگر از نتایج اندوهبار پيروزي اسلام آنست که پیوند میلیون‌ها 
مردم دنیا را با میراث غیر اسلامی خود قطع کرد . «نی پاول .» در جریان 
مسافرت خود به پاکستان. در این باره گفته است: 


اابربر٩‏ ۲ بخشی از زبان‌های آسياني . افریقائی است که طایفی‌های گوناگون ساکن افریی 
به آن سخن می گفته‌اند [باز نمود عتر جی). 


۳۹۹ اسلام و مستماثی 


دین اسلام می‌گوید ۰ پیش از پینایش این دین . دنیا را سیاهی و تاریکی 
فرا گرفته بود . وظیفه تاریخ خدعت به‌دین است . شهر 0علعزع۷]۵0 در 
دره رود سند که بر اشر حفاری‌های اخیر کشفب کردید و حکومت آن در 
۰ سال پیش از میلاد . بوسیله آریان‌ها پر انداخته شد ؛ یکی از نشانه‌های 
شکوه و جلال پاکستان و دنیا به‌شمار میرود . اکنون آب شور این حفریّات 
را فرا گرفته و خسارت‌های فراوان به آن وارد کرده و از سازمان‌های جهانی 
برای اداصه کار درخواست مالي شده است . . در نامه بسیار مهمی که در 
روزنامه 1(۵۱ (یک روزنامه پاکستانیا جاپ شد . نویسنده نامه می‌نویسد: 
«ایه‌هانی از قرآن پلید حکاکی شود و در نقاط مشخصی از ۸۲6920070 
قرار داده شود متی این آیدها باید چنین باشد: داي پیامبر . ای عحمد 
به آتها بگو . به آن سبرزمین ها مساقرت کنید و سرنوشتی را که بر سر 
کناهکاران آمده به چشم ببیتید ... ای محمد ؛ یه کافی‌ها یگ و بهآن 
سرزمین ها مسافرت کنید و سرنوشت افرادی را که پیش از شما وجود 
داشتند و اغلب آنها بت پرست بودند ؛ بهچشم ینید .6» 
«نبی‌پاول ۰» با بررسی اشعار محسد اقبال( ۱۸۷۵۱۳۸ | یگ شاعر 
مسلمان هندی که بنیانگرار معنوی پاکستان به شمار رفته . ادامه می دهد: 
اقبال شاعر آرزو داشت که یک دولت مسلمان به‌وجود آمده و «اسلام را از 
آثاری که امپریالیسم تازی در اين تقطه ایجاد کرده . نجلت دهد .» اکنون 
روشن شده است که تازي ها پپروزترین امپریالیست های همه دوره‌ها بوده اند . 
زیرا مغلوب شدن بوسیله آنها و یه‌شکل آنها در آمدن هنوز در مغز مسلمائان 
مومن وجود دارد که الیته باید اين فکر از مفزشان زدوده شود . 
من متون کتاب‌های تاریخ را در پاکستان بررسی کرده‌ام. بحث این 
کتاب‌ها با عربستان و اسلام آغاز می‌شود . در کتاب‌های ساده تاریخ» 
توضیحاتی در باره پیامبر و چهار خلیقه شست و شاید دختر محمد داده 
مبی شود . ولی از شخصیت‌های مهم تاریخی پاکستان مانند محمد اقبال, 
محمد علی جناح , بنیانگزار سیاسی این تشور و يا دو سه نفر از شهدائی 
که در جنگ ‌هاي مقس پر ضة هتیوستان در سال‌های ۱۹۹۵ و ۱٩۷۱‏ کشته 
شدند . دکری به‌میان نمی آید . 


خوار شمردن آقراد هش رگ در گذشته , پپوسته سیییه کاستی پندارمای 


امپرپالیسم عرب؛ ستعمارگری اسلامی ۳۹۷ 


تاریخی بیشتر مسلمانان بوده و افق‌های انديشه گري آنها را تیره و تار و 
محنود کرده است. بررسی ای تاریح باستانی مصری‌ها, ایرانی‌ها و 
آسوری‌ها نیز برای روشن کردن پیشینه های تاریخی و افتخارات مردم جهان 
پیش از پیدایش اسلام. سرای دانشمندان امریکانی و اروپائی زیاد 
امینوارکننده نبود ۰ ولی سرانجام باستان شناسان ئوشای غربی . تاریخ گذشته 
بشضریت را کشف و او را با گذشته با شکوه و افتخار آمیزش آشنا گردند . 


مقاومت در برابر امپردالسم غرب و اسلام 


تازی‌های پیش از پیدایش اسلام. فرصتی برای سرگرم شدن با مدهب 
نداشتند: «هیچ نوع مذهبی در زندگی تازی‌های پیش از اسلام که زندکی 
خود را به جنگ , شراب. قمار و زن ویژگی داده بودند . وجود نداشت"» 
«وات» باور دارد که تازی‌هاي پیش از اسلام . تنها از فرهنگ قپیله‌ای 
برخوردار بودند . ینابراین جای شگفت نیست که برخی از نخستین گروه 
تازی‌هائی که به اسلام روي آوردند , تنها از نظر ظاهری مسلمان شدند و در 
دل نسبت به پذیرش اصول اسلام تمایلی نداشتند و نیز به‌درک آموزش‌های 
محمد در باره «تسلیم شدن به خدای یکتا ,» قادر نبودند" بیابان‌نشینان 
عربستان ؛ یعنی تازی‌های بدوی. حتی از شهرنشینان عربستان نیز برای 
پذیرش اسلام تمایل کمتری نشان مي‌دادند . برای مثال» برخی از آنهائی 
که به طوایف «اکل» و «اورینه» وایستگی داشتند , پس از پذیرش اسلام. 
چون از زندگی شهرنشینی راضی نبودند , از محمد درخواست گردند . اجازه 
دهد . آنها به‌محل سکرنت پیشین خود باز گردند . محمد یک گله رمه و 
یک کله‌بان در اختیار آنها گذاشت و اجازه داد . مدینه را ترک کنند. ولی. 
آنها پس از ترک مدینه , گله‌بان را کشتند و دین اسلام را رها کردند که 
البته محمد با ستمگری ویزه‌ای از آنها انتقام گرفت . 

بيشتر تازی‌های چادرنشین نیز به پذیرش اسلام تمایلی نداشتند و 
از اینرو . تازی‌های شهر نشین که به‌اسلام گرویده بودند . آنها را نکوهش 
صی گردند . به گونه‌ای که «گلدزیهر» نوشته است: «نوشتارهای زیادی از 


۳۹۸ ثبلام و میلمانی 


زندگی راقعی تازی‌ها وجود دارد که بی‌میلی تازی‌هي بیابان‌نشین را نسبت 
بهنماژ خواندن و نا آکاهی نها را در باره آّين اسلام و حتی بیعلاقکی آنها 
را نسبت به کتاب مقتس الله و نا آشنانی با بیشتر بخش‌های مهم آنرا 
نان مي‌دهد . تازی‌ها هميشه برتری داده‌اند. بجاي قرآن مقتس 
به سرودهای خنایان سنتی خود کوش دهند 4 

از دفرسو: تاری‌ها از اينکه اسلام. شراب و برخی خوراک‌ها را حرام 
کرده بود . بسیار رنجیده خاطر پودند و به‌بهای محازات . حاضر نبودند از آن 
دسیت بردارند . « کلدزیهر » در آین باره توشته است: 

پیشسه های موهود از اغاز اسلام نشان می‌ دهد که تاری‌ها برای آزادی 

اهمیت زیاد قثل بودند و مجازات‌هانی که سپستم تاره برای شادی‌های آراد 

آنها مقرر کرده بود , به‌انلازه‌ای برایشان نفرت‌انگیز بود که حاضر بودند , از 

پذیرش اسلام به‌بهای ترک کردن جیاممه‌ای که در آن بسر می‌ب‌دند. 

خودداری تنند . یگی از این اراد فرد بسیار محترمی بود . به‌نام 

« ربیع ین آمیهبن خلف» که بدسخاوتمندی مشهور بود و حاضر به خودداری از 

آشامیدن شراب نید و حتی در ماء رمضان به‌توشیتن شراب می‌پرداخت . 

پهمیی دلیل . خلیفه عمر دستور داد » او را از مدینه بیرون کنند و این کار 

به‌انناره‌ای تفرت از اسلام را در او بر انگیخت که حتی پس از هرگ عمر و 

در زماسی که علمان به خلافت رسید. اگر چه ار عثصان را خلیفه‌ای 

ترمش پدیر تر از عمر می‌دانست : حاضر نشد . به‌مدینه بر گردد و برتری 


داد . مسیحیت اختبار کند و در امپراطوری مسیجی‌ها پسر برد ۱۱۵ 


نزاد پرستی اعراب 


آفبینانه آزادیخواهی بادی تازی‌ها: یک اختراخ ری است که آنها برای 
شرپی‌ها با افسانه ساختن اسلام و کمال مطلوب نان دادن آن. تصمیم 
کت هایشان توشمالی بدهند :۶۰ 


آمپرباليسيم عرب. استعمارگوی اسلا میی ۳۹۹ 


عرب خر برابر عرب 
یکی از دلایل اساسی شورش‌های دوره‌ای در تاریخ اسلام به کونه‌ای که 
«کلزیهر» * نوشته , «غرور و پر منشی و جسارت روز افرون» تازي‌ها 
بوده است . اسلام به گوته آشکار آموزش می‌دهد که تمام مسلمانان (البته 
غیر مسلمانان داستان دیگری دارند ) , همه نزد الله مساوی و برابر هستند . 
محمد . خود سخت کوشش می کرد . در مضر طوایف تازي فرو کند. که از 
این پس اسلام . تمام قبایل و طوایف تازی‌ها را در یک اجتماع یکپارچه 
یخانه خواهد کرد . با اين وحود ۰ رقابت‌ها و دشمنی‌ها و کینه‌های قومی . 
بر خلاف آموزئی‌های اسلام نا خلافت عناسی‌ها ادامه پبنا کرد . طوایف 
گوناگون عرب تمی‌توانستند اختلافاتشان‌را با یکدیگر حل کنند و مجبور 
بودند ؛ در جنگ‌ها نیز با افراد خود چداگانه شرکت کنند و حتی 
مسجدهای آنها نیز از یکدیگر جدا برد . شاید ویران کننده‌ترین و 
خویین ترین نبرد قوسی بین تازی‌ها. جنگ بین تازی‌های شمال و جنوب 
بوده است. پس از پیروزی تازي‌ها بر اندولس. طوایف کوناگون عرب 
مي‌بایستی در بخش‌های مختلف کشور جبای داده می‌شلند تا از برخورد 
آنها با یکدیگر و ایحاد جنگ داخلی که سرانجام ی آنها به وقو ع پیوست ۰ 
هلوگیری شود . «مصطفی بن کمال‌الذین الصنیق» در سال ۱۱۳۷ هحری 
قمری می‌نویس: «نفرت زریشه‌دار بین »22۷51 (نازی‌های شمالی ) و 
یمنی‌ها (تازی‌های جنویي ‏ تا به‌امروز ادامه دارد و اگر جه : دشمنی و کینه 
ببی تازی‌ها به‌دوره حاهلیت وابسته بوده و محجمد آنرا منم کرده است . با 
این وجود . حنگ بین آنها هنور ادامه دارد ۰ ( حتی برخی تازي‌ها درون 
طایفه‌ای که بسر می‌بردند , خود را برتر از سایرین می‌دانستند . به قوته‌اي 
که حاضر بهازدواح با پکدیگر نبودند 

برای متوقف کردن رقابت و دشمنی و تبرد بین نژادهای گوناگون تازی. 
حدیث هانی از قول محمد ساخته مي‌شد و کوشش به‌عمل می مد تا 
بوسیله آنها بين طوابف تازی آرامش به‌وجود آورنذ . همچنانکه نازی‌ها 
ید پیسرفت های بیشتر و بیشتر دست یافتند . دستیایی به شغل‌های مهن آنها 
را راضی نصی رد و سیب ایهاد جنث‌های خونین بین طوایف رقیب 


۶۰۰ اسلام و مسلتمانی 


می‌شد . به ونه‌ای که « خلدزیهر» می‌نویسد » رقابت‌ها و دشمني‌های 
نزادی در دو سده تخست اسلام نشانگر این واقعیت است که آموزش‌های 


محمد دز باره اصل برایری ببرن تازی‌ها اثری نذاشته است.. 


نازی ها در برابر شیر تازی ها 
اکنون ما واد دوره‌ای می‌شویم که آموزش‌های اسلامی در باره برابری تمام 
مردان در اسلام ؛ برای مت درازی از حافظه تازی‌ها زدوده شد و آنها در 
رفتار و کردار خود آنرا اتکار کردتد . (98 .۵ ,عطننهان6) 

با وجود اینکه اسلام تبعیض را آشکارا مردود شناخته بود , ولی 
تازی‌ها پس از پیروزی‌های چشمگیر , میل نداشتند . اقراد غیر تازی را که 
به‌تازکی اسلام می پدیرفتند با خود در یک ردیف قرار دهند . تازی‌ها 
به خود به‌شکل یک ملت غالب و به‌ملت‌های شکست خورده به‌شکل ملت 
مغلوب می‌تگریستند و بهیچوجه حاضر نبودند از مزایای خود به عنوان ملتی 
پیروز دست بردارند . «مسلمانان غیر نازی , افراد پائین مرتبه به‌شمار 
می‌رفتند. و محکوم به پرداخت تاوان‌های مالی . سیاسی . اجتماعی ۰ نظامی و 
غیره بودند .» " نازی‌ها. مانند اشراف اسپانیانی که در سده شانزدهم بر 
مکزیک و پرو پیروز شدند . فرمائروائی مي کردند و تنها «تازی‌های واقعی» 
را به‌خود وایسته می دانستند . یک تازي واقعی کسی بود که پدر و 
مادرش . هر دو آزاد بودند . تازی‌ها زنان ملت‌های شکست خورده را صیفه 
می کردند ۰ ولی فرزندانی که از چنین ازدواجی به‌وجود مي آمنند. عرب 
واقعی به شمار تمی رفتد و محکوم به تبعیض بودند . 

تازی‌ها نسبت به‌مسلمانان شیر عرب. نوعی تبعیض نزادی شییه 
به‌تبعیضات نزادی که یین سفیدپوستان و سیاهپوستان افریقای جنوبی 
( اپارتید ) وجود داشست . به کار مي‌بردند: «تازی‌ها ارزش انسانی و طبقه 
اجتماعی [مسلمانان غیر عرب] را در نظر نمی گرفتند و به آنها به‌چشم 
خارجی نگاه می کردند و با خواری با آنها رفتار می‌نمودند ۰ این افراد . در 
هنگام جنگ اجازه نداشتند از اسب بهره ببرند و می‌بایستی پیاده جنگ کنند 
و از دریافت غنیمت‌های حنفی نیرز بی‌بهره بودند . همحنین ۰ مسلمانان 


امیریالیسم عرب. استعمارگری اسلامی ۶*۱ 
غیسر عرب محاز نبودند ‏ در آن سمت خیابانی 1 اي ها راه مبی رفتند » راه 
بروند و یا در محلی که تازی‌ها خوراک می‌خوردند . به خوردن غذا بپردازند . 
تازی‌ها. کم‌وبیش خود را از مسلمانان غیر عرب جنا کرده. پراي خود 
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یش رم اجتماعی به شمار می رفت ۰" 


برد گسی 

مسلمانان تیز ملند هر ملت متمتن دیگر تاریخ. تمتن را ویده خود 

می‌داتستنه . آها فکر می‌کردند که تنها خودشان دارای اندیشه روشن و 

ایسان واقحی هستند و دنیای غیر از خود را پر از اقراد بی‌ایمان و وحشی 

می‌دیدند . البته , برخی از این افراد را دارای مذهب و جزئی اثری از 

تمتن می‌دانستند » ولی بقیه مردم را چند خدانی و پت‌پرست و شایسته 

بردگی به شمار می آوردنر ۲۱: 

قرآن بردگی و يا به گفته دیگر , نابرابری بین برده و ارباپ را پذیرش 
کرده است (آیه ۷۷ سوره نحل و آیه ۸ سوره روم). صیفغه و یا ازدواج 
موقت را نیز قرآن مورد تأیید قرار داده است ( آیه ۳ سوره تساء . آییه ٩‏ 
سوره مومنون . آیه‌های ۵۰ تا ۵۲ سوره احزاب و آیه ۰۶۰ سوره معارج ). 
اليته قران مهربانی تسبت بهبرده را نیز سفارش نموده و آزاد کردن برده را 
یکی از اقدامات پرهیکارانه بر شمرده است . ولی » محمد خودش در جنگ 
با طوایف عرب. بسیاری از تازی‌ها را اسیر کرد و آنهائی را که یا خود 
توان آزاد کردن خوییش را با پرداخت پول نداشتند و یا خویشان و 
نزدیکانشان قادر به‌اين کار نبودند . بهشکل برده در آورد . 

در اسلام ؛ برده دارای هیچگونه حمّی نبوده و حکم یک کالا را دارد که 
در مالکیّت ارباب قرار داشته و وی هر عملی که شایسته بداند » می‌تواند با 
او انجام دهد . بدین شرح که اریاب می‌تواند برده خود را بفروشد . 
به دیگری هدیّه بنهد و ار پرده زن و اربابش مرد است . ارباب می‌تواند 
بدون ازدواج با برده موئث خود همبستر شود . برده. نمی‌تواند فّم کسی 
شود و حق اجراي وصیّت دیگری را نسز ندارد و آنچه را که کسب 


انسا 5 سلماز 
۶:۰۷ ۳ ای 


می‌کند . متعلق به‌ارباب اوست . برده همچنین حقّ شهادت در دادگاه را 
ندارد . حتی اگر برده‌ای مسلمان شود ؛ نمی‌تواند بوسیله اریاب آزاد گردد . 

«در آغاز پیروزی‌های اسلام. تازی‌ها شمار زیادی از افراد مت 
شکست خورده را به بردگی خود می‌ گرفتند و آنها را به کار وامی داشتند و 
از حاصل دسترنج آنها در سرزمین‌های تسخیر شده. به گرنه اشرافی زندگی 
می کردند ۰" ولی ۰ بتدریح که ملت‌های شکست خورده : دوبارد به‌بهره ثبری 
از مزایای حقوقی خود بهره‌مند می‌ شدند , مبلغ در امد تازی‌ها از استناده 
از حاصل دسترنج برده‌ها کاسته می‌شد و تازی‌ها مجبور می‌شدند ؛ یرای 
برده گیری به سرزمین‌های دورتر روی آورند . برخی کشورهانی نیز که 
بوسیله تازي‌ها مغلوب شده بودند . اجبار داشتند . سالیاند صنها برده مرد و 
زن به شکل بخشی از خراج خود در اختیار تاژی‌ها قرار دهند . 

تازی‌ ها به سختی خود را در بازارهای مهم برده‌فروشی دنیا درگیر کرده 
بودند و در بازارهای برده‌فروشی چین . هندوستان و آسیای جنوب شرفی 
به سوداگری برده اشتفال داشتند . آنها از آسیای مرکزی برده‌های ترکی . 
از امپراطوری بیزانتیین و ارویای مرکزی و شرقی برده‌های سفید و از 
افریفای شربی و مرکزی برده‌های سیاه به دست می آوردند و انها را در 
بازارهای برده فروشی جهانی به‌فروش مي رساندند . 

از لحظه‌ای که برده‌ها دستگیر می‌شدند تا زماتی که به‌ فروش 
می‌رفتند ۰ در شرائط بسیار نائوار و طاقت‌فرسا نگهداری می‌شدند و صنها 
تن از آنها به‌سیب ابتلای به‌بیساری و فشارهای غیر قایل تحفل جان 
می‌دادند . برده‌های خوشبخت به‌نوکری و کلفتی گمارده مبی‌شدند و 
برده‌های بد شانس در معدن‌های نمک. آب کشی از باطلاق‌ها و کار در 
کشتزارهای پنه و شک به کارهای شا و توانفرسا اشتغال می‌ورزیدند . 

ا گر جه اسلام فحشاء را ممنوع نموده ؛ با این وجود . برده‌های ژن به کار 
فحشاء تمارده می شدند ۰ ولی در هر حال از نظر جنسی در اختیار کامل 
ارباب خود بودند . به گونه‌ای که «استنلی لین پول»" ۳۵01 تفا دنو 
نوشته آاسست: 


چخونگی وصح مرده زن در شرق براستی اتدوفبار بوده و دل هر کسیی ۳ 
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به‌درد می ورد . برده زن به گوته کامل در اختیار اریاب خود بوده و وی 
مي‌تواند هر عملی که میل دارد با او انجام دهد , زیرا در اسلام صیغه برای 
مرد حة و انداژه‌ای ندارد ... وظیقبه برده سفید تن ؛ بر آوردن تیازهای 
چنسی و شهوانی اریاب مرد می‌باشد و هر زماتی که ارباپ از او سیر شود . 
ویرا به فروش می‌رساناه و به‌ همین ترتیب یرده سفید زن دست بددست 
می کردد و آرزش انسانی او در این راه تابود مبی‌شود . اشر برده سفیه زن 
بتواند یرای ارباب ستمگرش پسری به‌وجود بیاورد . وضعش کمی بهبود 
خواهد یافت ‏ ولی در این مورد نیز اغلب اوقات اریاب , وابستگی فرزند را 
به خود انکار می کند . اگر چه. محمد خود تسیت یه کنیزهایش مهربان بود . 
ولی وحشیگری‌هالی که او اجازه داد پیروانش در برده گیری از ملت‌های 
شکست خورده به کار برند » براستی ثاگفتتی است . یگ سرباز مسلمان اجازه 
داشت . هر کاری که میل داشت با زن غیر مسلماتی که در سرزمین ملت 
مغلوب به چنث او می‌افتاد , انجام دهد . هنگامی که انسان در باره آنهمه 
ستمگری‌های وحشیانه‌ای کد محمد اجازه داد ۰ نسیت به هزارها زن . مادر و 
دختر به کار رود . اندیشه می کند. ؛ واژه‌ای برای ابراز وحشت از اين اعمال 
شرم آور در خود نمی‌یابد . براستی که این اقمال وحشبانه و ستمگرانه ته 
تنها به چهرء اسلام : پلگه به‌تمام وجود زندگی شرق داغ ننگ وارد کرده 
است - 
هنگامی که در باره زندگی و سرنوشت زن در اسلام بحث می‌شود . تمایلی وجود 
دارد که سرنوشت مصیبت‌بار زن . چگونگی رفتار با او و اوضاع و احوال و 
حقوق بسیار ناچیزی که براي برده‌های زن در نظر کرفته شده. بهیاد 


فرآموشی پسسیر لاش شوت ۳ 


تعضصب ضد سیاه 

اکر روسیها می‌دانستند ۰ «پوشکین» شاعر بزرگ آنها. از تسل حبشه‌ایهای 
سیاه بوده است : نمی دانم چگونه در باره او می‌اندیشیدند؟ همچنین » 
نمی دانم تازي‌ها در باره شعرای خود که حبشه‌ای‌های سیاه بوده و آنها را 
« کلاغ‌های تازی‌ها .» مي‌نامند ۰ چخونه فکر می کنند ؟ پیش از پیفایش 


۰ اسلام و مسلمانی 


اسلاع و نیز در آغاز اسلام . چندین شاعر تازي در عربستان وجود داشتند 
که یا افریقانی کامل و یا آمیزه‌ای از پدران و مادران افریقانی و تازي 
بودند . از جکامه‌های شمرای یاد شده. جنین برمی آید که آنها از تمضبات 
نزادی رنج می‌بردند و تا حدودی نسبت به‌خود هم حس نفرت و هم 
احساس دلسوزی پیدا کرده بودند . آها در چکامه‌های خود بکرّات 
هی گویند: «من سیاه هستم» ولی روانم سفید است.» «هر گاه من سفید 
می‌بودم » زنها مرا دوست می‌داشتند .» مهمترین این «کلاغ‌ها» عبارت 
پودند از: «سهیم» (درگذشته در سال ۰۱1۰ «نصیب‌ین ریاح ۰» ( در کگذشته 
در سال ۰/۷۲۹ یکی از همعصران «نصیب .» به‌نام «الهیکوتان» و «ابو 
دولامه» [درگذشته در حدود سال ۰۷۷۱ برده‌های سیاه در آغماز اسلام 
وضع بی‌نهایت اندوهباری داشتند ۰ به گونه‌ای که «لویس» نوشته است؛ «در 
عرپستان پاستائی , مانند سایر سرزمین‌های پاستانی » از تبعیضات نژّادی و 
نژاد پرستی . به‌مفهوم آمروز - نشانه‌ای وجود نداشت اسلام » نه تنها 
تبعیضات نژادی را تشویق نمی کند . بلکه آترا نیز محکوم کرده و تأکید 
می‌نماید که همه در پرابر الله برایر هستند . با این وجود » نوشتارهای 
موجود آشکارا نشان می‌دهند که در درون دنیبای استلام ینک نس 
نراد پرستی که برخی اوقات بسیار ستمگرانه و انسان‌ستیز بوده. به وجود 


۳۳ ۳1 
آمده ۳ شلد گرده است .۰ ؛ 


لغو بردکی 

با نهایت شگفتی , برده‌داری در اسلام تا سده بیستم ادامه یافت . بر پایه 
نوشته «برونشویگ) تهاعصباظ. «برده‌های میاه ژن و مرد تا سده بیستم ؛ 
وارد مراکش مي‌شنند و جون داد و ستد آتها از 0اعانحاتت1 و فروش 
آشکار آنها غیر ممکن شده بود , این کار تا انداز,‌اي به کونه سبری انجام 
می‌گرفت .» شواهد و مدارک کافی نشان می‌دهد که بردگی تا سالهای دهه 
۰ در عریستان سعودی و یمن ادامه داشته است - بردگی آنجتان در 
ساختار این کشورها ريشه درانیده بود که لغو آن با کندی بسیار انجام 
گرفت و آغاز آن نیز پوسیله نقوذ خارجی بود . به گونه‌ ای که «برونشویگ» 
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نوشته است: «اسلام هیچگاه لغو پردگی را آموزش نداده و با توخه به اینگه 
قرانف بردگی را مجاز و مشروخ به‌شمار می‌شناسد . افراد مذهیی اسلامی 
در ادامه اين کار به خود نگراتی راه نمی‌دهند . حتی بر خلاف متن قرآن و 
روش مسلمانان تخستین ؛ لغو کامل بردگی ۰ یک نو آوری سرزنش آور ممکن 
ات بهنظر برسد .» 

در دوره‌های اخیر , با کارگرانی که از آسیای جتوب شرقی برای کار در 
منازل افراد در خاور میانه عرب و یا کشور عربستان سعودی استخنام می 
شوتد ۰ مانند برده رفتار می شود - بدین شرم که پاسپورت آنها گرفته 
می‌شود و حق ترک خانه از آنها سلب می گردد (وحتی در اتاق‌های خود 
زندانی می‌شوند )۰ برپایه گزارشی که در مجله فرانسوی ۷6 ,1 (شماره 
۲۴ اکتبر ۱۹۹۶+ به‌چاپ رسیده. هنوز هر سال ۵/۰۰۰ جوان سیاه 
افریقانی دزدیده می‌ شوند و به شکل پرده در کشورهای خلیج فارس و خاور 
میانه به شفل نوگری کمارده می شوند . 
بازتاب ضد عرب 
شعوبیه 
شعوییه گروهی هستند که نام خود را از آیه ۱۳ سوره حجرات که آموزش 
می‌ دهد . همه مسامانان مساوی و برایر هستند , گرفته اند . این کروه با 
خود بیتی و پرمنشی تازی‌ها مخالف بوده و حتی باور دارند , افراد غیر 
تازی به‌تازي‌هانی که په‌این افراد فرنام «وحشی‌های صحراي غربستان» 
داده اند ؛ برتری دارند . کروه شعوبیه در سده دوم و سوم هجری قمری 
به‌اوج نفود و اهمیت خود رسید. در دوره خلافت عباسیان . برخی از 
خانواده‌های ایرانی به عنوان اینکه اسلام برای طیفقات تحصیل کرده و بالای 
ایرانی کیش مناسبی نیست. بر آن شدند تا آداب و رسوم زرتشتی را در 
ابران دوباره‌سازی کتند . برای مثال. امیر ارتش خلیفه عبّاسی المعتصم 
( ۸۳۳ ۰۱ بهنام «قیصر بن کاوس » که به «افشین » شهرت دارد و در جنه های 
مذهبی برض مسیحی‌ها پیروز شد و حقی بابک را که در برایر خلافت 


۶۰۰1 اسلام و ستمانی 


المعتصم به‌پا خاسته بود , از بین برد و یکی از قهرمانان اسلام به شمار 

می‌رود ۰ با این وجود 
این شخص تا آن اتدازء مسلمان بود که با دو نفر از هواخواهان اسلام کد 
می خواستند یهی از پرستشگاه‌های پت‌پرستان را به‌سجد تبدیل کنند . 
بدرفتاری نمود . او قوانین و مقزرات اسلام را به‌یاد انتقاد و تمسضر 
می‌ گرفت و گوشت حیوانی را که خقه کرده بودند » می خورد و در حالیکه 
این کار در اسلام حرام و برای مسلمانان وجشت آور است : دیگران را نیز 
بهاين کار تشویق می کرد و می تفت گوشت حیواتی که بوسیله خفه شدن 
کشته شده است . مطلوب‌تر از حیوانی است که با روش اسلامی کشتد شده 
باشد . ۰ . همچنین , او ختنه کردن و سایر آداب و رسوم مسلعانان را مسخره 
می‌ کرد ... افشین ؛ بر آن بود تا امپراطوری ایران و «مذهب سفید» را 
دوباره‌سازی کند . او تازی‌هاء مراکشی‌ها و ترک‌های مسلمان را خوار 


به گونه‌ای که «گلدزیهر» نوشته است۰ چگونگی اندیشه گری و سلوک 
افشین نسیت به اسللام ؛ تمونه‌ای است که ثابت می کند . چگونه افراد غیر 
تازی » تنها به سیب مرایای مادّی به‌اسلام گرویدند . این افراد در حالیکه 
سرای سودهای شخصی در صف مسلمانان در انده بودند , از سازي‌ها 
بمناسبت اینکه میهن . ازادی ملی و آداب و رسوم نییاکانشانرا تابود کرده 
بودند ؛ نفرت داشتند و آرزوی بایان دادن به رنج های چند هرار ساله و 
دوباره سازی میهن و افتخاراتشان را داشتنر ۱۷ 

ملت‌های غیر تازی کوشش می کردند . از هر قرصتی برای رهانی از 
یوغ تازی‌ها بهره‌برداری کنند و بویژه به گونه‌ای که بعدها خواهيم گفت. 
خردگرایان مناطق افریقای شمالی , بر آن بودند تا به‌هر وسیله‌ای که شده 
است ۰ خود را از امپریالیسم عرب و اسلام برای هميشه آزاد سازند . 

تمام ملت‌هائی که مغلوب تازی‌ها شده بودند . برای رویاروئی با تازی‌ها . 
پیوسته بسه شکوه و جلال تاریخ خود ۰ پیش از پیدایش اسلام 
تکیه می کردند . تردید نیست که ایرانی‌ها تیازی نیاشتند , برای نشان دادن 
والائی تمتن فرارون و شکوهمند گذشته خود به‌تاریخ سازی بپردازند . زیرا 
فرهنگ و تمتن تباریخی پیشرفته آنها برای همه روشن بود . ساکنان 
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شاهراده نشین‌های قدیمی عربی در مشرق و جنوب شرقی فلسطین نیز که 
از تازی‌های قدیمی بودند و در سده هفتم پیش از میلاد . در تاریخ از انها 
نام برده شده . به سختی از تازی‌ها نفرت داشتند . یکی از کیمیاگران این 
منطقه به‌نام «ابن وحشیّه» که به‌سختی از تازی‌ها نفرت داشت و خواری 
همگنانش یوسیله تازي‌ها او را آزرده کرده بود , تصمیم گرفت نوشتارهای 
بایلی‌های باستانی را که در دسترس بود ترجمه و منتشر کند و بناتوسیله 
نشان دهد که نیاکان آنها که اکنون مورد خفت و خواری تازی‌ها قرار 
گرفتهاند , دارای تستنی بزرگ بوده و دانش آنهبا بالات از بسیاری از 
ملت‌های آنروز بوده است .» اکنون روشن شده است که «ابن وحشیه»" آن 
ترجمه را زیر فرنام رگ ۷۵۵2 ۰ از خود ساخته بود . به همان 
ترتیب » قبطی‌های مصری نیز کتاب‌هاتی به‌رشته نگارش در آوردند که رفتار 
و کردار مصری‌های باستان و نیز تعضب منفی آنها را نسیت به‌تازی‌ها 
نشان می‌داد . 

دست آوردهای ملت‌هاي غیر تازی در تمام زمینه‌ها پیوسته مورد تأیید 
قرار گرفته است: «افراد کروه شموییه هنرها و دانش‌هانی را که بوسیله 
ملت های غیر تازی به بشریت دهش شده. ستایش کرده و نوشته‌اند . زمانی 
که تازی‌ها در ژرفای وحشیگری بسر مي‌بردند و از هیچ علم و هنری 
آگاهی نداشتند . ملت‌های غیر تازی یه دانش‌های فثسفه و ستاره‌شناسی و 
هنر گلنوزی با ابریشم سرگرم بودند . تنها سرمایه معنوي تازی‌ها در آن 
ژمان که می‌تواند موجب افتخارشان قرار بگیرد . چکامه‌سرائی بود ۰ ولی 
حتّی در این رشته نیز آنها عقب‌تر از سایر ملت‌ها و بویژه یونانی‌ها بودند . 
شعویه همچنین به‌بازی‌های سرگرم کننده‌ای مالند نرد. و شطرنج که 
ملت‌های غیر تازی نو آوری کرده بودند . اشاره نموده‌اند  .‏ آیا تازی‌ها در 
برابر اپنهمه پیشرفت‌های سایر ملت‌ها در زمینه‌های گونائون چه سرمایه‌ای 
داشتند ؟ د«باید کفت که در جنین دنیای پیشرفته‌ای » تازی‌ها ماشسد 
گرگ های فرسنه زوزه مي کشیدند و مانند جانوران وحشی که در پی شکار 
می‌گردند , همدیکر را پاره می کردند و پیوسته با یکدیگر مشغول جنگ 
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مسلماد 
۰ ۶ اسلام و صلماني 
# سس سس" 


شورش بابک خزمدین:*: 
در تمام تاریخ خلافت عباسیان . شاید عبج شورشی برای آنها وحشت اور نر 
از شورش پابک خزمدین نبرده است . بابک خرمدین و پیروان او یک جنبش 
اجتماعی و مذهبی به وجود آوردند که داراي ریشه‌های دین مزدک بود و در 
ده هشتم به‌اوح اهمیت خود رسید . هنخامی که بابک خرمبین . رهنری 
اين گرره را در آغاز سده نهم به‌دست گرفت . ابرا به‌شکل یک جنبش صذ 
تازی. ض: خلافت و تا حنودي ضت اسلام در آورد . در سده نهیم . 
احساسات ضة تازی در ایران سبب افزون شهن پیروان بابک خرملین در 
آذربایسان شد » ولی اين گروه در بسباری از شهر ها و مناطق دیگر ماند 
طبرستان , خراسان . بلخ , اصفهان . قم و ارمنستان دارای پیروان زیاد بودند . 
بابک خرّمدین» نزدیک مت بیست سال در برابر سپاهیان خلیفه در کوهها 
نبرد گرد و پیوسته با پیروزی روبرو گردید. سرانجام, خلیقه عناسی 
المعتصم . یکی از فرماندهان نظامی خود به‌نام افشین را با سپاهی یه جنگ يا 
یابک کسیل داشت و بابک پس از دو سال جنگ دستگیر شد. در سال 
۸ المعتصم , در انظار همگانی بابک را زیر شکنجه قرار داد و او را 
به وضم بسیار دلخراش و وحشیاه‌ای کشت . 

جنبش بابک خرمدین تا سده نهم و به‌قولی تا سنه یازدهم ادامه یافته 


است . 
شکوه و جلال تمدن های پیش از اسلام 


در سده نوزدهم یک کشور مسلمان بر آن شد تا شکوه و جلال تاریخ پیش 
از اسلام خود را کشف و منتشر کنه . این تشور مصر برد و شخصی که 
ابجام اين کار را بر دوش گرفت ؛ یکی از دانشمندان. شعرا و تاریختویسان 
مصری بود یدام «شیخ رفیع التهتاوی » که در سال ۱۸۱۸ کتاب تاریخی در 
باره دوره فراعنه مصبر را به‌رشته نکارش در آورد و توغه همکانی را به آن 
جلپ کرد . تا آن زمان تاریج متسر تنه) از زمان پیروژی تازی‌ها بر ابن 
کشور یه رشته نکارش در آمده بود ۰ ولی «شیخ رفیم التهتاوی» تاریخ پیش از 
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اسلام مصر را بر پایه مردم گرائی و میهن خواهی نوشت و در مطالب کتاب 
ذکری از اسلام و یا تئوری بان عربیسم به‌مان نیاورد . شاید این نخستین 
باری بود که در تاریخ اسلام» نویسنده‌ای کوشش کرد . اگرچه کشورش 
دستخوش تغییرات زبانی ۰ مذهبی و اصول وایسته به تمتّن شده بود ۰ «ولی ۰ 
هنوز آنرا از دیدگاه یک کشور زنده و پویا بیند .۳" 

دلبل اهمیت پیروزی شیخ «تهتاوی» در ئوشتن این کتاب انست که 
برای تخستیس بار پس از شعوبیه , نویسنده‌ای جرأت پیدا کرده بود . 
باورهای جزمی رسمی اسلامی را مبني بر اینکه دور » پیش از اسلام. زمان 
وحشیگری و نااگاهی بوده . به رشته نگارش در آورد «شیخ تهتاوی» با 
شهامت ستایش انگیری . زبان به‌تمجید از مشرکان مصر باز کرد و دلیرانه 
اظهار داشت که تمتن اسلام , شکل تغییر یافته‌ای از سایر تمتن‌ها بوده 
است. هر شاه کاري که شیسخ «نهتاوی» در مصر آغاز شرد. در سای 
کشورهای مسلمان نیرز ادامه می‌یافت ؛ تشورهانی مانتد ایران و عراق نیز 
می‌توانستند ۰ تاریخ غرور آمیز پیش از اسلام خود را کشف کنند و اين امر 
سیب کسترش آامی‌های تاریشخی که تا آن زمان دست‌نخورده مانده بود . 
کاهش خشک اندیشی‌های اسلامی و فراکشت انديشه گری و والائی زتدئی 
آنها می‌شد . اگر مصری‌های مسیحی و فرعونی می‌توانستند» از نظر 
غرور و افتخار ملی با مصری‌های کنونی برابر به‌شمار روند » آنوقت بجاي 
اينکه مصری‌های قبطی به‌عنوان یک اقلیت مذهبی در سرزمین نیاکانشان 
مورد آزار و اذیّت قرار یگیرند . آنها نیز برادران سایر ساکنان این سرزمین 
به شمار می رفتند . بهین ترتیب . «سلیمان زقیدور» می‌نویسد . آیا تاریخ 
گذشته ما که سردم الجزایر را ساکنان افریقای شمالی ۰ روسی ۰ عرب و 
فرانسوی نشان می‌دهد ؛ نمی‌تواند بیش از وضع کنونی ما شناساننده هویت 
الجزایری ما باشد ؟ (۱992 مانب[ ,1 0ج۵عع7) _ پثیرش تلوری‌های وابسته 
به‌تفییر و ادامه زندگی ملت‌ها برای پیشرفت اجتماعات اسلامی نیز 
سودمند خواهند بود و اين کار بوسیله شناخت تاريخ پیش از اسلام ملت‌ها 
و ارزشیابی منصفانه استعمار اروپائي‌ها انجام خواهد گرفت . 

تادیده گرفتن عمدی تاریخ پیش از اسلام . زیان فساد آور دیگری نیز 


۰ اسلام و مسلماثیی 


برای مردم دتیای اسلام در بر دارد بدین شرح که به شونه‌ ای که 
«نی پاول» نوشته است ‏ «ایمان به‌ دین» گذشته را بکلی باطل خواهد کرد . 
و هنگامی که گذشته باطل و نادیده گرفته شود , تنها تارییخ از این کار رنج 
نخواهد برد , بلکه سلوک اتسان و رفتار و کردار کمال مطلوب تیم از این 
کار زیان خواهند دید . هنخامی که تنها «ایمان دیتی» حقیقت فرض شود . 
هر چیزی در دیدگاه دینی از اصالت داتی خرد خالی خواهد شد . در این 
زمان » اگر بخواهيم کردار و سلوک انسان را ارزشیایی کنیم , باید ببينیم , آیا 
سلوک و رفتار انسان در بنیانگزاری این حقیقت یکتا و یا «ایمان دینی» که 
تنها به مسلمانان تعلق دارد , دخالت داشته‌اند یا نه ! تعاریف حقیقت واقعی 
و اصلی » شهامت , دلاوری » جوانمردی و قهرمانی همه تابع «ایمان دینی » 
که حقیقت یکتا به شمار می‌رود ۰ قرار می گیرند . پدیده‌های دوره پیش از 
ظهور «ایمان دینی» باید با یک ترازو و پدیده‌های بعد از آن با ترازوی 
دیگری اندازه گیری شوند . «ایمان دینی» ارزش‌های همه پدیده ها و غروزه 
شا مانند سلوگ و رفتار انسان و داوري افراد بشیر را تغییرداده است.. 
۱۵۱ ,تیصو 311 ,مور زو هوجو جوز بویا 

با نهایت اآندوه باید گفت , این وافعیت که عفیده به «ایمان دینی» با 
حرص و از و ستمگری بسیار به‌وجود امده؛ نادینه گرفته شده است . 
براستی » این حقیقت بسیار وحشت آوری است که ستمگري در خدمت 


به «ایمان دینی» به عنوان یک خواست الهی تمحید و ستایش شده است . 
امپریالیسم اروبانی 


درست است که قرانسوی‌ها به‌سرزمین الجزایر خمله و آثرا استعمار و 
مین های آنرا مالك شدند ۰ ولی تازی‌ها و ترک‌ها تیز پیش ار فرانسوی‌ها 
همین کار را انجام داده پیودند. بلون تردید . ف‌انسوی‌ها تست 
به الجزایری‌ها مرتکب بیداد گری زیاد شدند ۰ ولی آیا تازی‌ها و ترک‌ها . این 
کار را در اندازه بیشتری نسبت به الجرايري‌ها انجام ندادند ؟ تردید نیست , 


در زمانی که فرانسوی‌ها در آلجزایر حگومت را به دست گرفتند . فقر در 
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این کشور از بين نرقت . ولی آیا می‌توان گفت ۰ زمانی که الجزایری‌ها 
کارشان حمله یه کشتی‌های اروپانی‌ها و دزدی دریانی بود و يا حکومتی که 
در سبال ۱۹۰۲ در این کشور روی کار امد برای مردم الجزایر . آزادی , 
سعادت و داد گری به ارمغان آورد ؟ چه کسی می‌داند که در حال اضر , 
چه اندازه از مردم الجزایر ارزوي روزهاي استعمار فرانسوی‌ها را در سر 


می پرورانند . 
یال ۱۱ ,مود جرا مور زر بو املع۲ 


پیش از اينخه فرانسوی‌ها در سال‌های دهد ۱۸۳۰ وارد الجزایر شوند , ای 


کشور به کونه کلی از هیچ تمتنی برخوردار نبود . 
عمط ۲ طعد ۲۱ 


هیچ فرد شندی که تا حنودی ار تاریخ آگاه باشد » نمی تواند انگار کند که 
یت( اقرزوتی راحتی . آسایش ۳1 شادی مردم این کشور ۳ 
اه ۱ 


ما پاید تارخ امپرپالیسم اروپائی را بیشتر زرف کاوی نمائیم . بی‌مناست 
نیست . این بحث را از هندوستان آغاز کنیم. پس از تخستین روزهاي 
شادی آور آزادی هندوستان در سال :۱۹ تاریخنویسان این کشور ؛ تمام 
مصیبت‌ها و مشکلات این کشور را به‌انگلیسی‌هانست دادند . از آن 
پس . هر زمانی که در سال‌های دهه ۱۹۲۰ و ۰۱۹۷۰ هندی‌ها به مشکلی 
برخورد کردند . آنرا تتیجه حضور شیطانی و استثمار گذشته اتگلیسی‌ها 
به‌شمار آوردند. اکنون پس از گذشت مت پنجاه سال از خروم 
انخلیسی ها از هندوستان بهتر می‌توان در باره خدمات آنها برای هندوستان 
داوری کرد . «تارکوند». 48صنع1 . یکی از انسان گرایان تندرو . در باره 
خنمات انگلیسی‌ها در هندوستان می‌تویسد: 

یکی از افسانه هاتی که در پندار ناسیو‌نالیست های هندی به‌وجود آمده انست 

که سرژمین هندوستان پیش از اینکه انگلیسی‌هاء حکومت آن کشور را 
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به‌دست بگیرند , از دیدگاه فرهنگی و اقتصادي یک کشور پیشرفته بود و 
انگلیسی‌ها سیب کاستی ماذی و افت اخلافی آن شدند . یک نگاه شتاب زده 
به تاریخ عننوستان نشان مي‌دهد که چنین افسانه ای بهیجوجه درست نیست. 
اگر براستی کشور هندوستان یک کشور پیشرفته می‌بود ۰ گروهی سودائر 
انخلیسی تمي‌توانستند از ۱۰۰۰ میل پا کشنی‌های چوبی که بوسیله باد 
حرکت می کرد ۰ به آن سرزمین وارد شوتد و به لسانی آثرا تسخیر نمایند . 
پیش از حکومت انگلیسی‌ها . سرزمین هتنوستان دارای حکومتی خود کامه 
یود و از بیدادگری و هرج و مرح رنج می‌برد و همه مردم ین کشور » از 
حکومت نظم و قائونی که انگلیسی‌ها در اين کشور ایجاد کردند . استقبال 
تمودند . درست است کبه در آغاز سده بیستم ؛ حکومت بریتانیا در 
هندوستان ۰ رئیمبی پیشرو نبود . با اين وجود » برای ان کشور بسیار سود آور 
بود و بر اثر روح آزادی . خردگرالی و انسائیتی که از فروزه‌های اندیشه گری 
آزادیخواهانه انگلیسی هاست . نوعيي رنسانس دیررس در سرزمین هندوستان 
آغاز به‌رشد کرده بود . جنبش فکری که انگلیسی‌ها در هند به‌وجود 
آوردند سیب شد , خرافات مذهیی در اين کشور از بين یرود ؛ رسم زشت 
خودسوزی زن‌ها در هنگام سوزائیدن مرده‌هاي شوهر آنها لغو شد ؛ قانونی 
به وجود امد که بر پایه آن زنان پیوه پس از مرگ شوهر می‌توانستند ۰ دوباره 
ازدواج کنند ؛ آسوزش و پرورش زن‌ها پیشرفت و کسترش پیدا گرد : از 
ازدواح خردسالان جلوگیری به‌عمل امد و سیستم تبعیضی طبقاتی؟ اصلاح 
گردید . 
موکراسی پارلماتی و حکومت قانون. از میراث‌های انگلیسی‌ها به‌شمار 
می‌روند . تازي‌ها هیجگاه به‌تاریخ و ف‌شننگ ملت‌های مقلوب افمیت 
نمی دادند , ولی بر خلاف آنها . انگلیسی‌ها در هندوستان برای تاریخ گذشته 
و فرهنگ تمام هندی‌ها . مسلمانان؛ هنبوها: سیک‌ها: جین‌ها و 
بودیست‌ها - احترام قائل بودند و این حقیقتی است که همه پزوهشگران 
تاریخ آنرا تأیید کرده‌اند . امپریالیست‌هائی مانند «لرد کرزن» 0۲7200 1.0۴۵ 
بسیاری از آثار تاریخی معماری هندی‌ها؛ مانند تاج محلٍ را از ویرانیی 


* بر پابه سیستم قااااهدهنم۱۸], هنگامی که قردی از طبقه پائین‌تر. بدن فردی از طبقه بالاتر را لس 


مي کرد. او را آلوده و تیف مي‌نسود. [بازنمود مترجم) 


اميرياليسيم جرب آستعمارگری اسلامي 12۳ 


تیات دادند , 

من شرح تاریخ استعماری هندوستان را برای نسونه گزینش کرده‌ام. 
ولی «کدرری» 61076 و سایرین نشان داده اند که حکومت استعماري 
اروپائی ها با تمام کمبودهایش . به گونه کلّی به‌همان اندازه که برای ملّت‌های 
استعمارگر فایده داشته , برای ملت‌هاي مستعمره نیز سود اور بوده است . 
بجز چند رویناد ناگوار. قدرت‌های اروپائی رویهمرفته با ملت‌های مستعمره 
بسیار انسانیی می کردند . 

باید توخه داشت که بسياری از پیروزی‌های اروپائیان به‌بهای کاستی 
اسلام تمام شد . اسلام به سیب ماهیت ویژه‌ای که دارد , هنگامی که 
شکست می خورد . طبیعت شکست برای آن بمراتب بیش از سایر موارد . 
احساس خواهد شد ؛ جرا ؟ 

در اسلاع فرض بر اینست که چون این دین واقعی و برحق است . پیوسته 

باید. در مبارزات و نبردهای سیاسی پیروز بیرون بیاید . هنکامی که مسلمانان 

جنگ سی کنتد . فلفشان گسترش اسلا به‌سایر تقاط و خوار شمردن 

ملت‌های یر مسلمان است . ازاینرو . مسلمانان جنگ را مقتس می‌شمارند 

و باور دارند ۰ کسانتی که در جنگ کشته می‌شوند . به‌سعادت ابدی می رسند . 

پاي‌بند بودن به‌اين عقیده که تاریخ اسلام دون تردید آنرا به اثبات رسانیده . 

به مسلمانان اعتماد یه‌نفس و احساس برتر بودن الهام کرده لست . بتابر‌اين . 

شکست‌های زیادی که مسلمانان از اروپائی‌ها خوردند : تن اعتماد و 

احترام به‌تفسی آنها را مترلزل کرد و برایشان یک بحران اخلاقی و معنوی 

همه‌جاکیر , به وجود اورد . زیرا؛ شکست نظامی برای مسلمانان تنها یتک 

شکست دنیوی تیود ؛ بلکه هنکامی کبه مسلماتان شکست ميی خوردند . 

حقیقت اسلام و وحی الهی که پایه اين دين به‌شمار می‌رود ۰ به زیر پرسش 

و تردید می رفت ٩۳٩‏ 
با در نظر گرفتن دیدگاه بالا . جای شگفت نیست که مسلمانان روشتفکر 
به‌استثنای یک یا دو نفر » پیوسته کوشش کرده‌اند که نفرت از غرب را در 
مغزهای توده‌های مردم مسلمان تلقین کنند و تردید نیست که این امر در 
دراز مت سبب خواهد شد که مسلمانان از فکر اصلاح . تغییر » پذیرش 


۱ اسلام و مسلمانی 


اصول حقوق بشر و حکومت قانون و به گونه کوتاه آنچه که به رب وابسته 
بوده و پایه و اساس تمتن غرپ را بنیانگزاری می کند ۰ خود را برکنار 
نگهدارند . 
این یک حقیقت اندوهبار است که در جنگ خلیج فارس . هر مسلمانی 
بنون استثناء از صنّام حسین حمایت می کرد و باور داشت که چون او در 
برایر غرب قد برافراشته. باید مورد ستایش قرار بگیرد . این احساس 
مفهوم فشرده واپسگرائی دنیای اسلاه و عقده حقارت آنرا در برانر غرب 
بخویی آشگار می‌سازد . دنیای اسلام براستی باید در وضع وحشتناگی 
وجمود داشته باشد تا وسیله تحات خود را در دست فرد خود کامه و 
ستمگری ببیند که هرارها تفر از هم‌هیهنان خود - تبازی‌ها. کردها: 
سنّی‌ها. شیعه‌ها و کلیمی‌ها را کشتار کرده است . روشنفکران و 
خردئرایان عرب؛: توان انتقاد از خود را ندارند و هنوز خود را در تصویر 
جنگ‌های صلیبی می‌بینند - آنها هنوز نزاد غیر تازی و صردم غیر مسلمان 
را « آنها» و خودشان و مسلمائان را «ما» می‌دانند. هر کوتاهی: هر 
شکست و هر نائامی را دنياي اسلام از چشم غرب می‌بیند و غرب. 
اسرائیل و يا صهیونیست‌ها را به‌مناسبت آن سرزنش می‌کند . «کنعان 
یه با شهامتی ستایش انگیر نوشته است: 
عادت‌های کهند معمولا دير از بین می‌روند . و حالب انجاست که درازتریی 
عمر عادات کهنه در وجود افرادی پافت می‌شود که به آن عادات وظیقه 
داده‌اند . در آنها احسلس غرور و پرمنشی به‌وجود بیاورند . هنگامی که اين 
اقراد , کناه تمیام کمیودها و اشتیافات خود را بر دوش شخص دیر و یا 
فرهنگ بیگانه‌ای که از آنها تواناتر و پیشروتر است . می گذارند . آنوقت 
نسیت به هویت خود احساس افتجار می کتند . براستی ؛ اين سقیقت درد اور 
است که روشنفکران عرب کوشش می کنند . تقصیر تمام کمیودها و 
شکست‌های خود را به‌دوش غرب و يا اسراثیل بگذارند . هر اندازه که 
آهنگ این شعارهای غیرواقعی بالاتر و پر صداتر باشد ؛ دنبای عرب کمتر 
می‌تواند . خود را با پیشرفت‌های عصر جنید هم آهنگ سازد . 
روشنفکران جدید تازي. به همگنان خود منفی گرانی آموزش می‌دهند: 


آعپویالبسيم عرب؛ آستعمارتري آسلا عیی ۶۵ 


«آنها به‌سایر تازی‌ها می آموزندکه انسان هنگامی وجود موثر پیدا می کند 
که نسبت به‌دیگری نفرت بورزد . نه اينکه او را دوست داشته و پا دست 
یگانگی به‌او بدهد .» این شعار آموزشی به‌ناچیار عرب روشنفکر و 
همگنان شنونده او را وادار می کند , زمانی را ستایش کنند که «یک نفر 
مسلمان به‌تنهائی قادر بود . بکصد نفر تامسلمان را شکست دهد .» 
به گونهای که «کنعان مکیه» می‌تویسد . آیا هنوز زمان آن قرا نرسیده است 
که برای دستیابی به‌تمن و پیشرفتی والاتر , انتقاد از خود را آشاز کنیم ؟ 
«فوآد زکریا» نیز در این زمینه می‌نویسد: «وظیفه فرهتکگی ما در حال 
کنونی آنست که شاخ‌هاي کاو واپسگرائی را بکيريم و پیش از اینکه از 
پندار دیگران نسبت به‌خود . هر چند هم که تابجا باشد » دلکیر شویم » از 
خود انتقاد نمائیم .۳" 


ناسیونالیسم ملّت‌های افریقای شمالی 


ملت‌هائی که به زبان «بربر» (زبان‌های اسیائبی - افریقاتی | سجن می کویند . 
از دوره‌های پیش از تاريخ در شمال افریقا سکونت داشته‌اند . اين ملت‌ها 
از سال ۷/۰۰۰ پیش از میلاد در شمال افریقا سکونت داشتند . با کارتاژها 
در تماس بودند . به طایف متخاصم تقسیم شده و رویهمرفته از زندئی آزاد 
بهره می‌بردند . در تاریخ زندگی این افراد . کاهگاه اتفاق می‌افتاد که یک 
رهیر نایفه پدید می‌آمد و طوایف متخاصم ان سامان را در یک امپراطوری 
مهم متحد می کرد . مدکلا ۵5‏ (۱۶۸ ۲۲۸ پیش از میلاد ! پسر 32۵) 
پادشاه مشرق هارمده۱ فان( بوسیله کارتاژها به‌قدرت رسید و در 
کثار کارتاژها برض رومی‌ها به‌نیرد پرداخت. سپس با رومی‌ها متحد شد 
و نیروی سواره‌نظام او نقش بسیار مهمبی در پیروزی رومی‌ها در منعلقه 
2278 ۲۰۲۱ پیش از میلاد !, بازی گرد . بدین ترتیب . 9۵کذااعها( موفق 
شد. تمام طوایف افریقای شمالی را با یکدیگر متحد کند و یک کشور 
پادشاهی مرکب از تمام ۱1002 به‌وجود آورد . 

هدف من این نیست که به‌شرح تاریخ ساکنان افریقای شمالی که 


«پربر» نأمیده شله‌اند + بپردازم . بلگه می‌خواهم به یحود نملن زرف و 
پیجیده‌ای که پیش از ورود تازی‌ها به‌این منطقه از خود دارای زیان. 
دستخط و تاریخ بود . اشاره‌ای شرده باشم . این آشاره زمینه بحث را برای 
شرح دیدثاههای روشتفگران شمال افریقا که آمپرپاليسم عرب و اسلام را 
انکار می کنند . آماده خواهد کرد . 

امپراطوری‌های پس از عکفتلاعه/۰۸ مانند رومي‌ها . وندال‌ها و بیرانتین 
تتوانستند , آزادي مردم «بریر» را از بین برند . تازی‌ها نیز در اپتدای 
ورود به‌افریقای شمالی توان روياروشی با حعومت افريقاي شمالي را در 
خود ندینند و یکی از ژنرال‌های مسلمان به‌نام «عقبه بن‌نفی» نه تنها 
نتوانست طوایف وحشی آن منطقه را از پای در آورد , پلکه خود و سیصد 
تفر از سرپازانش به‌دست یکی از رهیران طوایف یاد شنه پدنام قائوعی؟ در 
سال ۳۸۰ در منطقه 8بلو ] با یک شبیخون کشته شنند . این طوایف سانند 
طوایف تازی سدریج به اسلام گرویدند . ولی گرایش آنها به اسلاع به سیب 
سودهای شخصی و شرکت در غنیمت‌هالی که از حمله‌های تازی‌ها 
به دست می امد بود و نه باررهای دیسی. سرانجام: با کمک همان طوایف. 
تازی‌ها عوفسق شاعد بر شمال افریقا دست بابند. جالب انجاست که 
تازی‌ها به برخی از رهبران «برپر » مانشد «طریق بن زید» که اسپانیا را فتح 
کرد . عنوان قهرمان عرب داده‌اند . 

«بریر» ها نیز مانند مسلمانان غبر نازی ایران و سوریّه از رفتار 
نافنجاری که تازی‌ها نسبت به انها داشتند » ازرده شنند و از اينکه سهم 
متصفانه ای از غنیمت‌ها به آنها داده نمی‌شد ‏ بر ضة تازی‌ها جنبش گردند 
و شکست‌های بسیار سختی به آنها وارد نمودتد . در سده‌های یازدهم و 
دوازدهم , سلسله‌های «بریسر» پعنی «المراویدها» ۱۰۵۱۱۱:۷۱ و 
«الموحادها» ۱۲۰۹۱ ۱۱۳۰) و بعد از آنها «مارینیدها» بر شمال افریقا 
میمش کردند . 

* گروهی از مردم آلان که در جنوت بالئیک بین ۷1012 و 2007 نسر مي بردد. اپی افراد. در سال 


خق ادف روم را عارت کرد و تر سیدهای چهارم و پتمممبلادی بوسیله گل‌ها . اسپانی ها و مردم 
افر چقاک شعا! ی ار بیی رفتند. (بازنمود مترجم) 


امپریالیسيم عرب. استعمار توی اسلا مي ۱۷ 


«بربر» ها به‌زبانی که آمیزه‌ای از زبان‌های آسیائی - افریقاتی است. 
سخن می کویند و در حال کنونی در حدود ۱۲ میلیون نفر در کشورهای 
مصر » لیبی ۰ تونس . الجزایر ۰ مراکش , چاد . مالی ۰ موریتانیا . و نیجر 


به دویست و یا سید لهجه از این زیان حرف می زنند . 


مخالفت جدید بربرها (ساکنان افریقای شمالی) با امپربالیسم عرب 

« کامب یاسین» ( ۰۱۹۲۹۱۹۸۹ یکی از نویسنده‌های روشنفگر هرب : 
بهسختی پا فرهنگ امپریالیسم و زبان عرب مخالفت ورزیده و از زبان نیاگان 
خود که «بربر» مي‌باشد . دفاع کرده است . او در آغاز زندکی خود نسبت 
به‌دین اسلام به‌تردید افتاد و نوشت: «من ابتدا به‌یک مدرسه آموزش قران 
رفتم ۰ ولی نه تنها از دین اسلام خوشم تیامد , پلکه از آن نفرت هم حاصل 
کردم. این احساس نفرت هتکامی در من به اج رسید که درحالیگه ميا از 
قرآن هیچ نمی‌فهمیدیم . با زدن خط کش به کف پاهایمان, ما را تنبیه 
مي‌کردند تا قرآن خواندن بياموزيم. ولی » در مدرسه فرانسوي‌ها, آموزگار 
ما بسیار مهربان بود و مانند مادر دوم با ما رفتار می کرد .4 ,۲/066 ۲) 
(1989 0۱006۲() در یک کفتگو با رادیونی که ویده فرانسوي‌هانی است که 

از تسل الجزایری‌ها می‌باشند . «یاسین » اظهار داشت که او نه عرب و نه 
مسلمان پلکه یک فرد الجزایری است . سپس در سال ۱۹۸۷ «یاسین» 
در کفتگوئی با مجله ۸ نفرت ژرف خود را از اسلام آشکار کرد و 

اظهار داشت: «یک فرد الجزایری که از فرهنگ عرب و اسلام پیروی 
می کند , در واقم یک الحزایری است که با خود دشمن و نسیت به‌خود 
بیخانه می‌باشد . اسلام بوسیله خون و شمشیر وارد الجزایر شده است ؛ 
زیرا اسلام با اشک و خون. بوسیله تجاوز و با نفرت و خوار کردن مردم بر 
آلها تحمیل می‌شود و نه با گل و شیرینی. مانتیجه این روش‌های 
انسان‌ستیز را با چشم مي‌بيتيم .» (5. ۵ ,1994 ۷۵( 20 ,ع۸۸۵۳۵ ع1) 
«یاسین» ابراز امیدواری کرد که روزی الجزایر (که یک نام تورپستسی 
است). با تام راستین خودش که در پایه 12062 بود و مفهوم 


سر زمیتی که در ان به‌ژیان بریر (احعزععصه 1 ) سخی کته سی شود » دارد ء 


تبدیل گردد . 


(« یاسین ٩‏ باور دارد که قر ایند دك دین تک خدایی (موسویّت , مسیجچست 


و اسلام )؛ برای بشریت نامیدی و ناکامی بوده است . او می‌نویسد: «ما 
خود را از جنگ رومی‌ها و مسیحی‌ها تحات دادیم و اکتون زمان آن فرا 
رسیده است که اين کار را در باره عرب و اسلدم نیز به انجام برسائیم .» 

« کات یاسین» کمی پیش از مرگش در سال ۱۹۸۹ دیباچه پر شوری 
برای کتابی که یک خواننده پربری بهدنام 6ا(عد۷۸۵۵ ال نخارش کرده 
بود , به خامه در اورد «ایاسین » در آغاز این نوشتار به شرح کنفرانسي که 
قرار بود » در سال ۱۹۸۰ در باره شعر و شاعری باستانی عاواق تشکیل 
شود و حکومت الجزایر از ایجاد آن جلوگیری کرد و منجر به شورش 
بربرهانی که می‌خواستند از زیان نیاکانشان دفاخ کنند . شد . می‌پردازد . 
«یأسین » در ادامه این دیباچه مي‌نویسد: «همانگونه که الجزايري‌ها پرای 
آموختن زبان فرانسه برای ایجاد یک الجزایر فرانسوی زیر فشار قرار گرفتد 
بودند , به‌همان ترتیپ نیز این ملت برای آموختن زیان عربی و خودداری از 
سخن گفتن به‌زیان مادری خود العنتقصه] و یا مرب زیر فشار وأقع 
شده است. الجزایر ۰ کشوري است که افسانه عربی بودن به آن تحمیل 
شده و بدینوسیله از شناسه راستین خود که 1922121 می باشد . 
محروم گردیده است ‏ در الجزایر و تمام دنیا مشهور شده است که زبان 
الجزایری‌ها عربی مي‌باشد . در حالیکه زبان اصلی و پایه‌ای الجزایری‌ما 
ات1 بوده و اين زبان با وجود سده‌ها تساط بیکانگان براین سرزمین 
زنشه مانده است .4 

بارزه مسلحانه ما بهتسلط قرانسوی‌ها بر الجزایر پایان داد . ولی ما اکنون 

زیر یوغ قدرت ویران کننده‌تری که عرب و اسلام نام دارد ۰ فرار گرفته‌ايم . 

تسلط فرانسوی‌ها بر کشور ما ۰-۶ سال به‌درازا انجامید » ولی تسلط عرب 

و اسلام بر کشور ما سیرزده سده طول کشینده است. . آنچه که در ال 

حاضر ما را نت به خود بیگانه می‌کند . آن نیست که ما فرانسوی هستیم . 

یلکه این باور است که ما عرب می‌باشیم . در این سرزمین , نه تاد تازی 

رجود دارد و ته مت تازی . در این کشور زبان مقلسی به‌مردم تحمیل شده 


اميرهاليسم عرب؛ استعمارگري اسلامي ٩رً‏ 
که قرآن نام دارد و فرمائروایان ما می‌خواهند پوسیله آن علت ما را از کشف 
هویّت راستین خود پاز دارند . 
بسياري از الجزایری‌ها. هویت راستین خود را انکار می کنند و باور 
دارند که تازی هستند و بزرکترین شاعر خود ا6العبج۷]۳۲ انش را که به زبان 
پربر چکامه سروده » پیگانه می‌دانند (۱989 ,۱۵۲ 3 ,ع۷۵۵ ع1). 


هویت بربر در الجزایر در سال ۱۹۹۴ 
در سال ۱۹۸۰ بریر‌ها برای زنده‌سازی زبان خود شورش کردند که آن 
شورش به‌نام «بهار بربر» نام گزاری شد و در آوریل ۶ با برگراری 
تظاهراتی » یاد آن شورش را گرامی داشتند . یکی از رهبران پربرها در 
شورش یاد شده . اظهار داشت: «ما خواهان به رسمیت شباختن زبان «بربر» 
به عنوان زیان دوم و هويتي بغیر از هویت عرب و اسلام برای الجزایر 
هستیم . جنبش فرهنگی «بربر» پایه و اساس نخستین لایحه حقوق بشر 
و دموکراسی در الجزایر به شمار میی رود .» 

این روشنفکران بربر. بین باورهای اسلامی از یک سو و دموکراسی و 
حموق بشر از دئر سو؛ هیچخونه سازکاری نمی‌بینند . پربرها باور دارند . 
یرای اینکه کشورشان در ژرفای وحشیگری فرو نریرد . وظیفه دارند با 
ایحاد فاشيسم در کشور خود مخالفت ورزند . 1994 ٩۲‏ 20 ,وروزنمهج۲هود 


فصل نهم 
پیروزی های عرب و وضع مردم غیر 
مسلمان 


مدافمان اسلام هنور پافشاری می کنتد که اسلام . تمام افراد غير مسطیان زا 
برابر دانسته و تمام مداهب گوناگون در سرزمين‌هاي اسلامی در آرامش 
کامل بسر می‌برند . همان مداقعان کوشش می‌کنند . زجرها و آزارهائی که 
تازی‌های مسلمان به ملت‌های غبر مسلعان رارد می‌کنند . ماتند تبعیضات . 
تحمیل اخبار برای پدیرشی اسلام. کذنارهای گررهی و نابود گرد 
کلیساها » کنیسه‌ها . آتشگاه‌ها و سایر مراکز پرستش را يا کمتر از آنجه 
که بوده . جلوه دهند ر یا حمی به‌بهانه‌های کونائگون در صید دفاع از اين 
اعمال بر ایند . عوامی زیر در ساختار این تصوير خوش طاهر + ولی کال" 
نادرستی که از اسلام ساحته‌اند . در تعضس منافمان اسلام از این دین 
کاربر‌دی موتر داشته است: (۱) نادیده گرفتی ویرانی‌ها و کشتارهای 
گردهی در افای پیروزی‌های تازي‌ها: (۲۱) تمرکز کاسل رري رصع و 
سرنوشت بهیوه‌ي‌ها و مسیجی‌ها و نادیده گرفئن سرئوشت بت ‌پرست ها 
(که گویا از دید مسلمانان بشر نبودند )۰ زرتشتی‌ها. هننوها و بودیست ها ؛ 
۱ اتگاء به نمایه‌های اسلامی . چنانکه گوئی کمتر از سابر نوشتارهای 
نلریخی نفضب به کار برد اند : 4۱) نادیده گرفتن و با هانه حونی برای 
رفتار هولناک محمد با کلیمی‌ها؛ و ۵۱) تادییده گرفئن متون و آموزش‌های 
دشمنانه , ضة بهودی . ضد مسیحی و بالاتر از همه ضْتّ مشرگی که در 


1 ۱ 


۷ اسالام و سلماني 


قسران مرح داده شده و در تمام درازای تاریخ » سپبپ و فرنود تعحبات 
خشگ ۳ رفتار تجاوز پرانه مسلماتان سر یل تمام اراد عیر مسلمان بوده 


اسیت . 


معتقدات نعستین: محمد و قرآن 
قرآن دارای ۱۱۶ سوره است که به‌سوره‌های مکی ر سوره‌های مدتی بخش 
شبده‌اند . سووه‌هاي مکی در آمماز زمانی که محمد عنوان پیامبری به خود 
بست در مکه و سوره‌های مینتبی ؛ در دوره قرمانروائی او در مدینه تهیه 
شده‌اند . بیشتر سوره‌هئی که به‌مکه وایسته است , همه حاکی از 
احساسات لطیف محمد و پند و اندرزهايی انسانی و آموزش دهنده او در 
این زمان هستند: 

سوره کافرون: «یحو ؛ ای کافران» من آنچه را که شما می‌پرستید 
نمی پرستم و شما هم کسی را که من می پرستم . نمی پرستید . من هر گز 
آنچه را شما پرستش می‌کنید : نمی‌پرستم. شماهم آنچه را من 
می‌پرستم ۰ پرستش نمی کنید . بنابراین» شما یه‌دین خود باشید و من 
بددین خود .» 

آیه ۶۵ سوره ق: «ما بخوبی می‌دائيم کافران چه‌می گویند و تو حقي 
پسرای اجبار آنها نباری .»اینه‌های ۸ و ۸٩‏ سوره زخرف: «و بو 
خداوندا ! اینها افرادی هستند که ایمان نمی آورند . نسبت به آلها شکیبانی 
تشان بده و برایشان ارمان صلح و آرامش داشته بباش . سرانجام آنها 
به‌نایخردی خود پی خوآهند برد .» 

ولیی . سوره‌های مننی که به اصطللاح در مدینه نازل شده . داستانی دیضر 
دارد و چهره متفاوتی از محمد نشان می‌دهد . پیش از اینکه به شرح متون 
اين سوره‌ها بپردازيم . به‌چند استثتاء به شرح زیر توجه فرماتید: 

آیه ۲۵۰ سوره بقره: «در پذیرش دین اجباری نیست .» 

آیه 1۷ سوره بقره: «آنهانیکه ایمان آورده‌اند (مسلمانان! و بهودی‌ها و 
مسیحی‌ها و صالبین (ستاره‌پرستان) که از روي حقیقت به‌خدا و روز 
قيامت ایمان آورند و تکوکاری پيشه کنند. از الله پاداش نیک خواهند 


پیروزی هاي عرب و وضع مردم بر مسلمان ۳« 


گرفت و هیسگاه بیمنباک و اندوهکین تخواهتد بود .» 

شوریختانه , همچنانکه قدرت سیاسی و نظامی و اعتماد محمد به خود 
افزون شد . «از یک آموزگار اخلاقی و مذهبی به‌یک رهبر قانونگزار و 
جنگجو که در پی مطیع کردن مردم و فرماثروانی بر آنهاست. تبدیل شد .» 
سوره‌های مدنی . مانند سوره‌های بقره , نساء ۰ مائده. انفال؛ توبه ؛ حجچ و 
محمد ۰ چهره راستین محمد را در جلد جنخجوئی میارز و ستیره‌جو و 
خود کامه آشکار می‌سازد . 

دانشمندان حکمت اسلامی به‌اتفاق آراء تأیید می کنند که محمد هیچ 
نرمش مذدهبی تسبت به‌بت پرستان عریستان از خود نشان نداد . تنها راهی 
که بت پرستان در پیش داشتند . یا پذیرش اسلام و يا مرگ بود . مدافعان 
اسلام عنکامی که در پشتیبانی از این دین خامه می‌زنند. این نکات را 
به گونه کلی از یاد می‌برتد . قران به کافران هیچگونه رحم و ثرمشی نشان 
نمی‌دهد و پیوسته آنها را با مجازات‌های ترسناکی که در پیش دارند. 
تهدید می کند . 

آبه ٩‏ سوره حتم: «برای کافران لباسی از آتش دوخته‌اند و بر سر آها 
آب سوران فرو ريخته می‌شود تا پوست بدنشان و آلچه درون آتست به آن 
آب سوزان گداخته شود و با گرز گران و عمودهای آهنین محازات شوند .» 

قرآن . همچنین به‌تمام سلمانان دستور می‌ دهد با کافران جنگ کنند و 
آنها را یکشند .» 

آیه ۶ سوره محمد: «هتگامی که با کافران برخورد می کنید ۰ گردن آنها 
را بزنید تا آنگاه که از خونریزی بسیار دشمن را از پا در آورید و پس از 


سس 


ان اسیران حنث را محگم به بعد کشید .۰ 
مسیحی‌ها و بیودی‌ها در قرآن 
دیدگاه قرآن نسبت به مسیحی‌ها . ملایم تر آز یهودی‌هاست » ولی با این 


یه ۷۵ سوره مائده: «آن کساتی که سه خدا قل بودند؛ کافر شدند و 


اسلا تسین از 
۶:۲۶ ۳ لچیي 


حال آنکه بحز خدای یگانه خدای دیگری نخواهد بود و اگر از اين گفتار 
زیان ننتند , البته آن کافران مشرک را خذابي دردناگ خواهه رسید .» 

مسيحي‌ها همچنین در قرآن متهم شده‌اند که عیسی مبیح را به عنوان 
پسر خدا مورد پرستش قرار سی‌دهند و چون مانند بهودي‌ها تمراه 
شده‌اند , از ایترو باید بمدعب راستین که اسلام است : هدایت شوند . 

برپایه متون قرآن ؛ بهودی‌ها نسبت به‌مسلمانان واقعی نفرت شدید دارند 
و الله برای مجازات کتاهانشان» برخی از آنها را به‌میمون و خوک تبنیل 
کرده (آیه ۳ سوره مائده]. و دست‌های سایر کلیمی‌ها به گردنشان قفل 
خواهد شفذ و در روز داوری لها درون آتشن جواهند لفتاد . از متون قران 
می‌توان چنین برداشت کرد که قران در باره ایجاد تفاهم با کلیمی‌ها و یا 
زندگی مسالمت آمیز با آنها اشاره‌ای نمی کند. بلکه به‌مسلمانان آموزش 
می‌دهد ,۰ در برابر بهودی‌ها روش ضد سامي داشته باشند . 

آیه ۵۱ سوره مانده: «ای اهل ایمان . بهودی‌ها و سیحی‌ها را 
به دوستی نگیرید . آنها دوستدار یکدیگرتد و هر که از شما مومنان با آنها 
دوستی کند. در حقیقت از آنها خواهد بود و همانا الله ستمکاران را 
هدایت نخواهد کرد .» 

آیه 81 تا 1۶ سوره مالده: «اي اهل ایمان با کافران و آنهائی که پیش 
از شما کتاب‌های مقس برایشان نازل شده و دين شما را مسضره می کنند 
و به بازیجه می گیرند . دوستی نکنید و اگر ایمان آورده‌اید از الله بترسید . 
همچنیی یا آهائی که چجون شما به‌نماز می‌ایستید» انرا مسخره و بازی 
فرض می کنند » دوستی نکنید . دلیل عمل آنها اینست که این آفراد 
بیخرد و نادانند . بگو, ای اهل کتاب . ایا سبب اینکه شما از ما نفرت 
دارید ۰ ان نیست که ما بهالله و آنجه ار براي ما فرستاده و نیز کتاب شما 
ایمان اورده‌ايم و بیشتر شما خطاکار هستید ؟» 

«چرا علما و روحانیون آنها از گفتن سختان زشت و خوردن خوراک‌های 
خام بازشان نمی‌دارند : براستی که چه کارهای زرشتی آنها انجام می دهند .» 

«بهودي‌ها فگر مبی کنند ؛ دست خلا بسته است . در حالیکه دست‌ هی 
خودشان بسته بوده و آنها به لهنت الله کرفتار خواهند شد .» 


پیروزی هايی عرب و وضع سردم غیر مسلمان ۵ ۶۲ 


قرآن پیوسته کلیمی‌ها را متهم می کند که آنها نوشتارهای مقدّس را 
به غلط تعبیر می کنند و به باورهائی روی می آورند که در نوشتارهای مقس 
وجود ندارد . 

آیه‌های ۲٩‏ و ۳۰ سوره توبه: «نسبت به انهائی که کتاب مقس برایشان 
نازل شده» ولی به خدا و روز قیاست ایمان ندارند و نیز آنجه را که الله و 
پیامبرش حرام کرده. حرام نمي‌دانند و به‌دین حق نمی گروند , اعلان جنگ 
کن تا آنگاه که با دلت و خواری به‌اسلام جزریه دهند .» 

«بهودی‌ها می گویند «عزیر» و مسیحی‌ها ادعا می کنند » عیسی پسر 
خداست . سخنان اين افراد مانند گفتارهای کافران دوره‌های پیشپن است. 
این افراد فریب خورده هستند و الله انها را نابود خواهد کرد .» 

و آنها به گونه کامل سراوار مجازات‌هائی هستند که به آنها تحمیل 
خواهد شد . 

آیه ٩۱‏ سوره بقره: «ذلت و خواری بر آنهاثی [یعنی بهودی‌هثی] که 
خشم الله را نسبت به‌خود جلب کردند . این به‌سبب آن بود که آنها 
به آیات خدا کافر شنند و پیامبران را به‌ناهق کشتند و شورش و تجاوز 
گر دند .4 

آیه ۱۰ و ۱3۱ سوره نساء: «و به‌سبب ستمی که برخی از بهودی‌ها 
مرتکب شدند و بسیاری از مردم را از راه خدا باز داشتند . ما غذاهای 
خوب و سالم را که در گذشته برایشان حلال بود ۰ بر آنها حرام کردیم . 
همچنین به سبب اینکه رباخواری می کردتد , در حالیکه آتها را از این کار 
بازداشته بودیم و هم از آنرو که اموال مردم را به‌باطل می‌خورند , مجازات 
خواهند شد و با برای کافران آنها عذابی دردتاک مقر کرده‌ایم .» 

اینها برخی از آموزش‌هاي قران است که کلام خداوند می‌باشد و نه 
تنها برای مسلمانان بنیادگرا , بلکه برای تمام مسلمانان و برای تمام زمان‌ها 
و مکان‌ها نازلي شده و برپایه باورهاي مسلمانان به تونه مطلق واقعی بوده و 
بلون جون و جرا باید یه مورد اجرا کداشته شوند. 

من در پیش رفتار محمد را با بهودی ها که بدون تردید شایسته 


سرژنشی است : شرج دادهام . او در یگ روز با خونسردي بین + با ٩‏ 


تفر از مردان کلیمی طایفه بنی‌قریظه را نابود کرد و افراد طایفه ینی نضیر 
را ایتنا از محل سکونتشان بیرون راند و سپس آنها را نیز دسته جمعی 
کشت ۱ موضوعی که کتاب‌های تاریج بدآن اشاره‌ای نکرده‌اند 4. رفتاری 
که محمد با بهودیان واجه خیبر تمود . بعدها, «نمونه و الکوئی برای 
پیمان‌نامه‌هانی که تازی‌های غالب به‌ملت‌های مفلوب خارج از عربستان 
تحمیل گردند , قرار گرفت .». محمد در سال ۰۲۸ به کلیمی‌هاي واحد 
خیبر حمیله کرد و دستور داد . رهبر آنها را زیر شکنحه قرار دهند نا 
او به‌محل پنهان کردن جواهرات طایفه‌اش اعتراف کند و هنگامی که 
کلیمی‌ها به‌وی تسلیم شدند . موافقت کرد به‌شرطی که آنها نیسی از 
محصول خود را به‌وی بدعند . اجازه داشته باشند در اراضی خود به کشت 
بپر دازند . همچنین . محمندر پیمان‌نامه خود با کلیمی‌ها ماده‌ای پیش بینی 
کرد که او حق داشته باشد . هر زمانی که اراده ند . پیمان‌نامه را لفو و 
کلیمی‌ها را اخراج نماید . این پیمان‌نامه «ذمّد» و انهامی که آنرا پذیرش 
گردند , «ذنی» نامیده شده‌اند . تمام غیر مسلمانانی که قدرت حاکمه 
تازی‌ها را پدیرفتند و موافقت کردند , در برابر رعایت حقوقشان بوسیلد 
تازي‌ها به آنها خراج بپردازند «دمّی» نامیده می شوند . 

خلیفه دوم . عمر بعنها در سال 1۶۰ . بر پایه پیمان‌نامد «دمه» خییر . 
بهودی‌ها و مسيحي‌ها را از حجاز (شامل شهرهای مقس مکه و مدینه) 
بیرون کرد . عمر , هنگام انجام اين کار به‌سنت و رفتار پیامبر که شرط 
کرده بود , هر زمانی که اراده کند ‏ می‌تواند پیمان‌نامه را لغو نماید و نیز 
به گفته مشهور او استناد کرد که اظهار داشته بود: «شبه جزیره عربستان 
تمی‌تواند دو مذهپ را با یگدیگر پذیرش گند.» تا به‌امروز . ایجاد 
هر گوته مذهنی در عربستان غیر ممکن و ممنوخ اعلام شده است . 


۱۳ 


جهاد 


هیجیی از اصول اسلام بیش از «حهاد » نشانهر ماهیت خرد کامه اسئلام 
تسس . هدف «جهاد » و یا جنگ مقس ب‌پایه دین اسلام. تسخیر تمام 
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دنیا و رواج به اصطلاح. یکابه دین واقعی و یا قانون الله در سراسر جهان 
است.. اسلام باور دارد که حقیقت تنها در اپن دین نهاده شده و خارح از 
اين دین ۰ رستگاري وجود ندارد . این وظیفه مقدس مذهبی همه مسلمانان 
است تا بر پایه آموزش‌های قرآن و احادیت . اسلام را در سیراسر جهان 
حاکم کنند .. «جهاه» یک ساختار الهی است که بویژه برای گسترش اسلام 
به‌وجود امده است . برپایه اصل جهاد . مسلمانان باید سخت تلاش و 
چنگ کنند و به‌نام خدا غیر مسمانان را بکشند . 

آیه‌های 8 و ۱ سوره توبه: «هر کجا مشرکین را یافتید. انها را 
بکشید .» 

ایه ۷۰ سوره نساء: «اهل ایمان در راء الله جنگ می کنند .» 

ایه ۱۲ سوره انفال: «من در دل کافران ترس مي‌افکتم تا شما 
گردن هایشان را برنید و انگشتانشان را قطع کنید .» 

ایه های ۳٩‏ تا ۶۲ سوره انقال «به کافران بجو: اثر از کضر برگشته و 
به‌ایمان باز ائید , هرچه در پیش کرده‌اید ۰ بخشوده خواهد شد, ولی اگر 
به کشر و گناه روی آورید ۰ به مجازات کدشتگان گرفتار خواهید شد؛ با 
کافران جهاد کنید تا فتنه و عساد از روی زمین رخت برندد و همه بددین 
الله در ایند .۰« 

شانه خالی کردن از جند برصت افراد شیر مسلمان در اسلام کناهی 
بزرگ است و آنهئی که مرتککب چنین کناهی شوند. در آتش دوزخ کیاب 

آیه های ۵ و ۱۱ سوره انفال: «ای اهل ایصان. هر گاء با تهاجم و 
تعرض کافران در میدان کارزار روبرو شوید . مبادا از بیم آنها پشت کرده و 
از جنگ بگویرید هر که در روز جنث به کافرها پشت کرد ر فرار نمود 
به خسم الله روی آورده و جایکاهش دوزخ که بدترین منزل است ؛ خواهد 
بود - 

آیه ٩‏ سوره توبه: «اکر جنگ نکنید . الله شما را به سختی مجازات 
خواهد کرد و قومی دیگر برای جهاد بهجای شما خواهد مارد .» 


افرادی که در راه دین راستین , یعنی اسلام کشته شوند , در زندگی 


۳۸ بلام و مسلماتی 


آینده پاداش‌های بزرگی دریافت خواهند نمود . 

آیه ۶ سوزه نساء: «مژمنان باید در راه الله با آنهائی که زندکی مادّی 
دنیا را بر آخرت برتری مي‌دهند , جهاد کنند و هر کس در جهاد در راه 
له خواه کشته و یا پیروز شود . پاداشی بزرگ خواهد گرفت.» 

از بسیاری از آیات بالا به گونه روشین چنین برمیآید که قران در باره 
جنگ‌هاي فرضی و يا مبارزات اخلاقی سخی تمي گوید , پلکه آشکارا 
به‌ پهنه جت های واقعی می‌پردازد . براستی که خواندن این اصولی که 
خون آشامی به‌انسان آموزش می‌دهد . در یک کتاب مقس . تکان‌دهتده و 
خلجان آوز است . 

در اسلام» یشریّت به‌دو گروه بخش شده است: مسلمانان و غیر 
مسلمانان. مسلمانان در جامعه اسلامی و یا دارالاسلام که تسام اصول ر 
احکام قرآن در آن اجرا می شود . پسر می‌برند . افراد غیر مسلمان در 
جاععه حربی و پا سرزمین جتکی که دارالحرب نامیده می شود و هنوز 
بوسیله مسلمانان کشوده نشده, زیست می کنند . افراد دارالجرب باید یا با 
میل و پا پوسیله جنگ به‌اسلام در آیند . در دارالحرب. دست زدن به‌هر 
گونه عمل جنگی بوسیله مسلمانان مجاز اعلام شده است . 

هنگامی که دارالحرب بوسیله مسلمانان تسخیر شد , ساکنان آن اسیر 
خواهند شد . امام؛ برپایه اوضاع و احوال هر چه اراده کند . می‌تواند 
نسیت به نها انجام دهد . وای به‌حال مردم شهری که در برابر سپاهیان 
اسلام مقاومت کنند و مسلمانان با حمله آن شهر را به‌تصرّف خود 
در آورند . هرگاه مسلمانان شهری را با حمله و تجاوز تسخیر کنند 
هیچکونه حقی برای ساکنان آن شهیر در نظر گرفته نخواهد شد و 
به گونه‌ای که «استیون رانسیمسن» مصصی‌صت معا در کتاب خود زیر 
فرنام 1453 ,عامم0زارمنوسص هن ۱ات۳ ۰1۳6 گفته است: 
ارتش پیروز متت سه روز اجازه غارت نامحنود دارد . مراکز پرستش و 
سایر ساختمان‌های آن شهر بهمالکَیت رهبر آن ارتش در خواهد آمد و وی 
هر گونه که اراده کند تسیت به آنها رفتار خواهد کرد . سلطان «بهمت» پس 
از فروریزی قسطنطنیه در سال ۱۶۵۳, به‌سرپازانش اجازه داد , مت سه روز 
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به گونه نامحنود شهر راغارت کنند ‏ سربازان به‌شهر ریختند و هر کسی را 

از مرد و زن و بچه در خیابان‌ها مشاهده گردند . بدون تبعیضی از دم تیغ 

گفراندند . یه گونه‌اي که ون در خیابان‌های سراشیب‌دار . به‌پائین جاری 

شد . .. ولی ۰ بزودی حرص و از ببشتری ثروت‌دوستی سیب ناتوان شدن 

شهوت خونریزی در سربازان شد . زیرا آنها به‌اين فکر افتادند که اسیر گیری 

و چپاول اموال بهادار . برایشان سود په‌بار خواهد آورد ۳۹: 

در سایر موارد : ملت هاتی که یوسیله مسلمانان در جنگ شکست 
می خوردند , دستگیر و به عنوان برده فروخته می شدند و یا به‌شرط اینکه 
به گونه سرتب خراج پبردازند ‏ به آنها احازه داده ميي شند . به عنوان شهروند 


درجه دوم به زندگی ادامه دهند . 


پیروزی‌های اسلام 


ما در پیش بازشکافی «پاتریشیا کرون» را از علل و جهات پیروزی‌های 
اسلام بررسی کرده‌ايم. در این بحث ‏ من به‌شرح نوشتاری که بوسیله 
«ژرزف شوم پیتر 500۳۳6167 نانزهدن1 ۱۹۵۰۱ ۱۸۸۲ که یک اقتصاددان 
بوده می‌پردازم . نوشتار «شوم پیتر» مورد تأیید «باسکت» قرار گرفتد و 
ازاینرو . وی آنرا به‌زبان فرانسه ترجمه کرده و من به‌شرح نکات کوتاه شده 
ترجمه فرانسه نوشتار باد شده . می پردازم . 

بر پایه نوشته «شوم پیتر » ۰۱۹۵۰۱ تازی‌ها هميشه یک تژاد جنکجو 
بودند که بوسیله غارت و چپاول و استثمار جمعیت‌های ثابت در یک محل 
زندگی می گردند . اسلام . در واقع یک ماشین جنگُی است که زمانی که 
به جنیش افتاه . دیگر از حرکت باز نمی‌ایستد . جنگ در چنین ساختار 
مذهبی . نظامی. یک فعالیت عادی به‌شمار می‌رود . برای تازی‌ها لزومی 
نداشت که برای دست زدن به جنگ در جستجوی انگیزه‌ای بر آیند ؛ ساختار 
اجتماعی آنها نیاز به جنگ داشت و بدون پیروزی در هم‌فرو می‌ریخت . بدین 
ترتیب . تازی‌ها پیوسته در پی جنگ بودند و پیروزی‌های آنها بدون اسلام 


تیم قابل حصول بواد . الیته , محمد یا واژه ها و آموزش‌های خود . ماشین 


مسلمان 
۶۳۰ اسلا م و نی 


امپریالیسم عرب را راهنمائی کرد ؛ ولی نیرری آن در جای دیگری قرار 
داشت . شر شاه محمد دم از تحمل خواری و تسلیيم زده بود . هیچگاه 
به پیررزی دست تصی‌یافت . براي تازیان حنخجو. «حقیقت» مقهوم 


«پیروزی» و «غیر حقیقت » منهوم «شکست »۷ داست . بنایر این : مذهب 
برای تازی‌ها عامل پیروزی نبود , بلکه یک غریزه جنکجونی کهنه به‌شمار 
مبی رفت . 


جبای بسیار شکقت است که قهرمانان نغستین اسلام. هیچ تمایلی 
به مذهب تداشتند . جنانکه «خالد ين ولید» یکی از سرداران مشهور تازی 
که بیبزاتین را شکست داد . گفته‌است: «پیشه کمال مطلوب من چنه 
است و بغیر از ان میل ندارم چیز دیگری بیاموزم.» «عمروبن العاص» 
فاتح مصر و «غعشمان‌بن طلحه» نیز که از پیروزی‌های اسلامی ۰ ثروت 
هنگفتي اننوختند ۰ همان حرف را زده اند . به کونه‌ای که «ونسیتک»** با 
واقع‌بیتی گفته است: «ساکنان آگاء مکه : کمی پس از اینکه در تسخیر 
مدینه ناکام ماندند . به‌این حقیقت رسیدند که شکست انها در تسخیر 
مدینه ‏ نقطه عطف مهمی در زندگی محمد بوده است. بنابراین جاي 
شگفتی ندارد که می‌بيتيم . افرادی مانشد «خالدین ولید.» «عشمان بن 
طلحه» و «عمروبن‌العاص .» حتی پیش از تسخیر مکه به‌اسلام گرویدند . 
زیرا آنها در پی سودهای شخصی و جاه و مقام دنیوی یودند و نه ایمان 
داشتن به‌دین اسلام .» (۱۹۳۲) 


پیروزی‌های نحستین محمد 


«سافروئیوس» علانتاهت۹0 ۰۱۱۳-۲۳۸۱ رهیر و پدرسالار آورشلیم» تازیان 
متجاوز را «وحشیان خداناشناسی» خواند که کارشان سوزانیدن کلیساها. 
انهدام دیرها. لکدمال کردن صلیب‌ها و اهانت‌های وحشتناک به‌مسیح و 
کلیسا بوده است . در سال ۰۱۳۹ هصزارها نشر در نتیهه قحطی و 
مصیبت‌هانی که تازی‌ها در تنیجه غارت و چیاول و ویرانی به وجود آورده 


بودنه ۰ جان سیردند . 
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پس از درگذشت محمد . خلیفه ابویکر سمله یه سوریه را رهیری کرد . 
در سال ۰۱۳4 سراسر منطقه بین غره و 42658704 ویران شد و هزار ثفر 
از دهقانان. مسیحی‌ها. کلیمی‌ها و سامی‌ها که به‌دفاع از سرزمین خود 
پرداخته بودند , به گونه گروهی گشته شدند . در اثنای جنگهای مقدونیه 
یین سالهای ۱۳۵ و ۱۶:۲ دیر‌ها غارت و ویران شدند . دیرنشینان کشته و 
تازی‌های موئوفیزیت مجبور شدند يا اسلام بیاورند و یا مرگ را بر گزینند . 
تمام حمعیت ایلام و نیز همه بزرگان 8 از دم شمتیر تذرانیده شدند . 

اسقف ۱ در حطمل اه هفاتتم‌دتت که بين سال‌های ۱٩۳‏ و ۷۰۰ 
به رشتسه نگارش در آورده . به‌شرم چگونگی فصح مصر بوسیله 

«عمروین العاص » پرداخته است. او می‌نویسد: «تسلط مسلمانان بمراتي 

گران‌تر و سنگین‌تر از تحکم فرعون بر اسرائیلی‌ها بود» همچنانکه 
«عمروین‌العاص» به سوی مصر پیشروی می کرد . شهر 30۳7692 نزدیک 
0 را تسخیر کرد و ساکتان آنرا تابود نمود: ‏ «هر کسی که خود را 
به سسلمانان تسلیم کرد » کشته شد . آهانه از خون سالخوردگان گذشتند . 
نه زنان و نه کودکان .4 همان سرنوشت نیز بر سر ساکنان شهرهای تطنمزه۳ 
و ۵0 تکرار شد . در شهر ال( نیز تمام جمعیت شهر کشته شدند . 

تازی‌ها « ساکنان سیسیل را اسیر کردند و در ارشتان تمام جمعیت 
شاتعتات را از دم تیغ گذراننند . رویدادهای تاریخ سیده هفتم ارمنستان 
شرح می‌دهد که تازی‌ها. کروهی آسوری‌ها را مجبور کردند به‌دین اسلام 
در ایند و بقیه جمعیت اآشور را کشتند و سپس منطشه 2:0(] در جنوب 
غربی دریاچه ۷20 را غارت و چیاول کردند . در سال 1۶2۳ . تازی‌ها به این 
منطقه بازگشت کردند و «به کشت و کشتار : ويرانیی و اسارت عردم آنجا 
دست زدند .». «میکل» ۰/0 اهل سوریه می گوید , معاویه قبرس را 
غارت و چپاول کرد و سپس حکوست خود را «با کشتار دسته‌حمعی» 
بیشماری از مردم در آنجا مستقز نمود . 

همین سرتوشت شوم و دردناک را تازي‌ها بر سر مردم افریقای شمالی 

آوردند : تریپولی در سال ۱۶۳ غارت شد ؛ کارتاژ با خاک ویران و بیشتر 

ساکنانش کشته شدند . 


۶:۲ اسلا م_ و مسلعانیی 


آناتولی . مقلونیاه ۰ سوریه . عرای و ایران فیز از همان سرتوشت دردناگ 


رنج پر ال لت 


هتب‌وستان 
بر پایه آنجه که «بلاذری» در باره پیروزی‌های تازی‌ها پر منطقه سند نوشته 
است . هنگاسی که تازی‌ها وارد شهر‌های منطقه سند شدند , بدون اندیشه 
ساکتان انا را به گوئه دسته جمعی از دم شمشیر گذراندند . 
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پیروزي بر سند را احجاج :» فر‌ماندار عراق برنامه‌ریزی کرد و حمله 
بوسیله ارتش او «محمد پن قأاسم» در سال ۷۱۲ اتجام گرفت . « حتخاج» 
به «محمدف بن قاسم» دستور داد : «به غیر مسلمانان آن منطقه آموزش دهد ء 
به‌دین واقعي اسلام و خدای یکتا ایمان بیاورند و هر گاه از پدیرش این کار 
سر باز زدند ؛ آنها را به سخت‌ترین شکل ممکن نابود سازو ۹۵" 

پس از تسخیر 1۵۵1 به‌ارتش اسلام اختیار داده شد . مت سه‌روز 
به کشتار اهالی آن شهر بپردازند . ولی پس از آن «محمدین‌قاسم» کمی نرم 
شد و اجازژه داد . بسیاری از مردم به شغل خود ادامه دهند و به انجام آداب 
و رسوم دین خود اشتغال ورزند . «حجاح» با روش «محمد بن قاسم» 
مخالفت ورزید و هنگامی که از جریان آگاه شد , به‌او نوشت: 

عموزاده عزیزم. نامه زندکی‌ساز شما را دریافت کردم و بیش از انمازه‌ای که 

بتوانم شرح دهم. شاد شدم . متن نامه شما غرور و افتخار مرا بسیار افزون 

کرد . از نامه شما چنین بر می آید که تمام دستورها و مقرّراتی که صادر 

کرده‌اید , به گوته کامل با اصول مذهبی ما برابری مي‌کند . ولی » مقزراتی 

که دین ما در باره عفو و بخشش دیگران پیش ‌بیتی کرده . با انجه کد شما 

انجام داده‌اید تفاوت دارد . زیرا , شما به‌هر کی و هر مقام و جایگاهی 

بدون توشه به‌اینکه آيا ار دوست یا دشمن است , دستور بخشش و گذشت 

داده‌اید . در حالیکه الله بزرگ در آیه ۶ سوره محمد می گوید: «اي کسانی 

که ایمان آورده‌اید . هنگامی که با غیر مسلمانان روبرو می‌شوید , گردن آنها 

را برتید .» فرمان الله بزرگ باید راعنمای شما قرار گرفته و به گونه کامل 
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اچرا شود . شما نباید سبت به‌غیر مسلمانان برمش نشان دهید و از هدفی 
غافل بماید . بنابر این . به‌هیچیگ از افراد دشمن امان ندهید و هیچکنام 
آنها را زنده نگذارید . زیرا در غیر اینصورت : انها شما را مردی ناتوان 
خواشند دانست . 


با احترام , نوشته شده بوسیله نقبم در سال ٩۳‏ 


بعدها «خعاج» دستور دیگری به‌دنبال آموزش های پیشین خود در باره 
چگونکی رفتار با مردم سند صادر کرده و نوشته است: «دستورهای آشکار 
من اتست که همه آنهائی را که در برابر شما نیرد کرده‌اند » بکشید و 
دختران و پسرانشان‌را يا زندانی کرده و يا گروگان بگیرید .» در راستای 
اجرای دستور «حجام.» هناسی که «محمدین‌قاسم» وارد شهر 
۳2۳۵۵ شد . «دستور داد , گردن تمام سربازانی که بر ضة مسلمانان 
جنگ کرده بودند , زده شود . گفته شده است که در این جریان. ۰۰۰ و 
به‌قولی ۱۱/۰۰ نفر مرد جنگی به گونه دسته جمعی کشه شند . بقیه آنها 


مورد بخشش قرار گرفتند. 


محمود غرنوی (۱۰۳۰ ٩۷۱‏ 

تسفیر وافعی هنلوستان بوسیله مسلمانان در سده يازدهم اتجام گرفت . در 
سال ۱/۰۰۰ میلادی » رئیس یک خانواده ترگ و افغان به‌نام «محمود غزنوی» 
ماش کردبادی در عنبوستان حرکت کرد و به‌انهدام . غبارت و کشتار 
دسته جمعی مردم این سرزمین پرداخت . او بهانه تجاوزاتش را دستورهای 
قرآن » برای کشتن بت پرستان دانسته و این کار را رسالت هر سال 
زندگی اش به‌شمار آورده است . «وپنسنت اسمیت» طافگ ججت‌ط۷ در 
این باره نوشته است: «محمود . یکی از مسلمانان غیور و وحشی خوئی که 
در آن زمان وجودشان متداول بود . کشتار بت‌پرستان را هم وظیفه خود 
می‌دانست و هم اینکه از آن لذت می‌برد . او به‌پول و مال و منال نیز 
بسیار از داشت و به اصطلاح از جنگ‌های مقدسی که انجام داد . ثروت 
هنگفتی به‌چنگ آورد .» بناییر گفته «بیرونی :» دانشمندی که محمود 


۶۳۶ سلام و مسلمانی 
غزنوی با خود به‌هندوستان برد . در هفده حمله‌ای که وی به‌هتدوستان 
کرد : «سرزمین هندوستان را انچنان با خاک یکسان تمود که هندوها مانند 
کردهای انم به‌اطراف پراکنده شدند و اتار این عمل برای هميشه نفرت و 
بیزاری نسیت به تمام مسلمانان را زنده نکه می دارد + 
محمود تجاوز خود را با دستکیری شاه 3021 در پنجاب آغاز کرد و 
سپس در سال ۰۱۰-۶ ۳1۷488 را مورد تحاوز قرار داد . در هنگام پیروزی 
بر منطقه عنتتن). او ساکنان آن منطقه را با زور به‌اسلام در آورد و با غارت 
پرستشگاه های هندوهاً ماتند معبد ۵۵۵۲2 ثروت هنگفتی بهمزد . 
قربائی بعدی. ۱۷1211172 شهر مقئس 5108ال بود . «در مرکر اين شهر 
پرستشگاهی وجود داشت که از سایرین بلندتر و زیباتر بود ؛ به گونه‌ای که 
شرح فروزه‌های ان کار آسابی تخواهد بود .» ساطان محمود ؛ باور داشت 
که ساختن چنین معبدی در حدود دویست سال به‌درازا خواهد کشید . در 
بین بت‌های این معید . پنج بت وجود داشت که بلمدی هر یک پنج یارد 
بود . پیکره این بت‌ها از طلای سرخ و چشم‌های آنها از جواهراتی که 
تعیین بها برایشان امخان پدیر نبود » ساختد شده بود . «سلطان محمود 
دستور داد . تمام آن معبدها با نفتا اماده‌ای که از سنگ های رستی و زغال 
سنگ استخراج می‌شد ا. سوخته و با خاک بکسان شوند . بدین ترتیب : 
شاهکارهای بنیع هتری که جزه بهترین و ترانبها ترین آثار تاریخی هند 
باستان په شمار می‌رفت . نابود گردید 4+ 


در جنگ ق5۵۳۳ که مرکز یکی دیگر از معبهای مشهور جنلرها 
بود . شمار ۵۰/۰۰۰ نقر برای تسکین شهوت محمود برای کسب غنیمت 

محمود به‌همان نسیتی که يا غیر مسلمانان تتد و وحشی خو بود ‏ با 
مسلمانان بدعت‌گزار مانند پادشاه «2ا[۷10 نیز به‌همان اندازه با سختی و 
ستمگری رفتار می کرد . در سال ۰۱۰۱۰ محمود به‌قلمروی پادشاهی داود 
حمله کرد و شمار زیادی از ساکنان بدعتکزار آن منطقه را کشتار کرد . 

اگر چه . تاریخنویسان اسلام. سلطان محمود غزئوی را یکی از افتخارات 
اسلام می‌دانند » ولی در واقم می‌توان او را کمی بیش از یک راهزن آزمند 
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به شمار اورد که بهیهو جد شایستگی تمجید تدارد . 


فیروزشاه 

در سال ۱۳۲۵۱ فیروز شاه تخت و تاج پادشاهی شمال هننوستان را دست 
آورد و فرمانروای آن منطقه شد . آگرچه وی از بسیاری جهات مرد 
روشنقکری بسود ‏ ولی در باره باورهای دینی یک شخص متعصّیب و 
نرمش ناپذیر درجه اول به شمار می‌رفت . او سوداگری برده را آزاد کرد و 
کقته شده است که در شهر او شمار ۱۵۰/۰۰۰ نفر برده وجود داشت که 


همه آنها بهاسلام در آندند . به گونه‌ای که «ویتسنت اسمیت؛ توشته است: 
«هنکاسی که شور و غیرت مذهبی فیروز شاه به جنبش درمی امد ۰ وی 
بسیار وحشی خو می‌شد . او گروهی از شیعیان را دستگیر کرد ؛ برخی از 
آنها را کشت , سایر آنها را مورد آموزش قرار داد و کتاب‌هایشان را 
به اش کشید. او به‌علما دستور داد , شخصی که خود را مهدی 
شناختگری می کرد ۰ بکشند و در برابر این رفتار نیکو ۰ نوشت: «امیدوارم 
پاداش این عمل را در آینده بگیرم.» زمانی » فیروزشاه به دهکده‌ای که 
هندوها مراسم مدهبی خود را برگزار می کردند و گروهی از مسلمانان بدون 
نزاکت نیرز در آن مراسم شرکت کرده بودند » رفت .» فیروز شاء در این 
باره نوشته است: «دستور دادم» رهبران این افراد و برگزارکنندگان این 
مراسیم نقرت آور کشته شوند . البته. من از صنور دستور برای کشتار 
دسته جمعی هندوها خودداری کردم : ولی پرستشگاه‌های بت‌هایشان را 
ویران تمودم و پجای آنها مسجد ساختم .» 

بعنها. برهمنی که مراسم مدهبی‌اش را در دیدفاء همگانی برگزار 
می کرد . زنده زنده سوزانیده شد . 

فیروز شاه. سنت‌های مسلمانان تجاوزگر نخستین را به‌مورد اجرا 
می گذاشت و صادقانه باور داشت . هنخامی که بیشتر حمعیت قلمروی 
حکومت خود آیعنی . هندوها] را به سیب انجام مراسم مذهبی در دید 
همگانی به‌مرگ محکوم می کند . به‌الله خدمت کرده است . 

فیروز شاه. همچنین گروه زيادی از هندوها. حتی برهمن‌ها را با دادن 


سا سالجا 
۳۹ لت 


رشوه » یمنی ازاد کردن آنها از پرداخت حزیه که به‌سختی در باره آنها احرا 
می‌شد , به دین اسلام در آورد . 
«وینسنت اسمیت» (۱۹۸۵). رفتار فیروز شاه را به کوتاهی چنین شرح 
عپی دظلد : 
فیرور شاه مانند اکیر ببود. که تمام شهرویدان عنبرستان را خواه مسلمان و یا 
هندو به‌یک چشم پیند و به‌همه آزادی دهد که مراسم مذهبی خود را 
آزادانه انجام دهند , پلکه در تمام امور به‌سود مسلمانان تبعیض قائل می‌شد . 
در زمان او مسلماتان سده چهاردهم هنوز همان ظرز فکر و رفتار مسلمانان 


اکبر بزری (۱۵۴۲-۱۶۰۵) 
اکبر در تاریخ هندوستان یکی از آزاداندیش ترین پادشاهان مبلمان برد که 
از بنیادگرالنی در این دین بسیار فاصله گرفت و سرانجام اسلام را کنار 
گذاشت و یک سیستم عقیلتی ویژه از خود به‌وجود آورد . اکبر مالیاتی را 
که زیارت کسدئان هننو در ۷81178 می‌پرداختند لغو کرد و غیر مسلمانان 
را نیز از پرداخت جزیه ازاد نمود . 

اکبر در آغغاز کار نسبت به‌سایر مذاهب ؛ بیش از اسلام تامل که خود 
در شبرایط آن پرورش یافته بود . تمایل نشان داد . او زیر تفوذ 
آزاداندیشانی که در دربارش وجود داشتند , مانند «عبدالفضل» و صوفیان 
هندو و اسلا . به‌مداهپ تطیبیفی علاقند شد؛ تا جتی که «یرستشگاه 
ویده‌ای » بنیاد گذارد که در ان بحث‌های مذهبی انجام می گرفت . در 
آغاز . چستارهای مرکز یاد شده به.صول و احکام اسلام ویژگی داشت ؛ ولی 
مسلمائانی که در آن بحت‌ها شرکت می کردند . با رفتار کودکانه‌ ای که از 
خود نشان دادند . ارزش خود را از بین بردند و اکبر که از سخنان بی پایه 
و رفتار غیر منطقی آنها به سختی بیزار شده بود . نسبت به خود اسلام 
تردید نمود . پس از آن. اکیر هندوها. جین‌ها. زرتشتی‌ها. کلیمی‌ها و 
سرانجام سه کشیش مسیحی ژزوئیت از مستعمره «گوآ» در پرتغال را نیز 
در بحث‌های آن مرکز شرکت داد . اکبر با کشیش‌های ژزوئیت با نهایت 
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احترام رفتار مي شرد و حتی انجیل را بوسید و این کاری بود که برای 
مسلماتان پنیاد گرا بسیار اهانت آور و غیر قابل تحمل می‌نمود . همچنین . 
اکیر یکی از کشيش‌هاي مسیحی ژزوئیت را آموزگار ویژه پسرش نمود . 

اکیر در زمینه آزاداندیشی مذهبی اقدامات دیگری انجام داد که خشم 
مسلمانان را به سختی بر انگیخت و آن این یود که اولا + فرمانی صادر کرد 
که به موجب آن امپراطور ؛ به شرط اینکه برخی از آیات قران را رعایت 
می کرد , اختیار کامل داشت . هر پرسشی که لازم بود . در باره اسلام 
مطرح کند . ثایاً . اکبر واعظی را که به‌منبر می‌رفت و وعظ می گرد . 
تقییر داد و خودش بالای منبر می‌رفت و ایه‌هائی را که «فیضی» برادر 
«ابوالفضل» آزاداندیش نوشعه بود . قرانت می کرد و این کار به‌سختی 
مسلمانان را آزرده و منزجر کرد . 

رهبران مسلمانان با مشاهده اقدامات اکیر. او را مرتد اعلام کردند و 
برضة او شورش نمودند . اکبر شورش مسلمانان را درهم شکست و 
به گفته «اسمیت :» «دین اسلام را با خواري زیر پا کذاشت و بحاي آن. 
یک شوری سیاسی از خود نواوری نمود .4" اکبر » همچنین سیستم 
تاریخ‌نگاری اسلام را لغو کرد و بحای آن سیستم تاریخ‌نگاری جدیدی 
به‌وجود اورد که از زمان بادشاهی خودش آغاز می‌شد .» افزون بر ان ؛ 
اکیر دستور داد . سکه‌هائی ضرب زده شود و روی آنها عبارت «الله 
اکپیر»» حک شود و چون نام خودش نیز اکبر بود . از اینرو » الله اکیر 
می‌توانست همچنین مفهوم «اکبر خداست »» داشته باشد . 

اکبر در سراسر زمان پادشاهی‌اش. کوشش کرد . سختگیری نسبت 
به‌هننوها را کاهش دهد و فذف مدهب مبهم و نامعلوم او این بود که 
باورهای دینی‌اش. نماد تصام عردم هندوستان باشد . او با برگزاری 
چشن های پارسی‌ها (زرتشتیان هندوستان ) و هنلوها موافقت کرد . بهمین 
دلیل . پیروان همه مداهب هننوستان . مانند. مسیحی ها ء هنئوها. چین‌ها و 
پارسی‌ها . آزادانه و اشکار به‌انجام مراسم مذهبی خود می‌پرداختند و هر 
یک از آنها اکبر را از خودشان می‌دانشتند . او با شاهراده خانم‌های هندی 
ازدواج کرد ۰ مالیات زیارت را لفو نمود و هندوها را در مقابهای بالای 


آیسیاا ماما 
۶۳۸ م ۵ مدای 


دولعی جاي داد . شاهراده خائم‌های هندی حتی احازه داشتند » درون کاخ 
پادشاه به انجام مراسم مذهبی خود بپردازند . اکیر به‌هیچیک از شاهرادگان 
۵۲ بتوستدا( _,تعمتتاظ برای پديرش اسلام هیچ فشاری وارد نکرد 
و آنها بر ارتش و سازمان‌های اداري خود نظارت کامل داشتند . 


اورانگزب هسدنه ۱۷۰۷ 6۱۶۱۸ 
نوه اکبر به‌تام «اورانگزب» به گونه کامل برعکس اکبر . یک مسلمان خالص 
بود » بر پایه خلافت خلفای نخستین اسلام پایه‌ریزی کرد و قصد داشت. 
اعپراطوری هندوستان را به‌یک کشور مسلمان بنیادگرا تبدیل کند . در زمان 
پادشاهی او دوباره سختگیری نسبت به غیر مسلمانان اغاز شد: در خلال 
مبارزات بین سال‌های ۰۱۱۷۹۱۱۸۰ در 112۲ ۱۲۳ پرستشگاه . در 
۲مانت) ۱ پرستشگاه . در ۲لاع21! (۱ پرستشگاه هندوها نایود شد و شیر 
مسلمانان در کشور خود » شهروند درجه دوم به شمار رفتند . بر پایه نوشته 
«اسمیت) ‏ در حالیکه اکبر جزیه نفرت آور را لغو کرده پود . «اورانگزب» 
این پادشاه کوردهن ‏ دوباره دستور داد , غیر مسلمانان جریه بیردازند . 
«اورانگزب» بر آن بود تا ناسلمانی را از بين بردارد و سرژمین مسلمانان 
را از غیر مسلمانان جدا سازد . 

بیشتر هندوها باور دارند که اگر اکبر یکی از بزرگترین امپراطوران 
مسلمان و «اورانگزب» یکی از بدترین آنها بوده است » ولی مسلمانان 
عکس را باور دارند . تردید نیست که افراد بیطرف و پیگانه . روش اکبر 
را مورد تأیید قرار می‌دهند ... اکبر با اين اندیشه که هندوستان یک کشور 
اسلامی نیست . دیین اسلام را در سرزمیین خود به‌نارسانی کشید و 
«اورانگزب» با عقیده به‌اینکه هندوستان یک کشور اسلامی است. سرزمین 
خود را از رونق خالی کرد :ه: 


بین سال‌ هايی مد پ ۲و کیش بودیسم در نتیجه اجتماع سه عامل از 
هننوستان ناپنید شد . این سه عامل عبارت بودند از: ناتوان شدن خود 
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بوتئیسم + ۰ ن گرفتن دوباره فندونیسم و زجر و ازار مسلمانان . 


وم لا جسبل۲ 


پس از پیروری مسلمانان پر ستد در سال ۰۷۱۴ بودیسم در این متطقه رو 
به‌زوال گذاشت و سرانجام در سال ۱۲۰۰ در نتیجه زجر و آزاری که 
مسلمانان به‌یودیست‌ها وارد کردند . این کیش به خاموشی گرائید . 


ل3 ۲ 
م۲۱ عمصدی 


باون مر دید . دلیل فقر ۴1 کمیابی آثار قدسری مجاند عندی عا زر تفا ۳ که 
در دوره‌های دودمان پادشاهیی اون در سبده های چهارم ۳۹ شفتم ۳ ارج 
شکوفانی سح ال بودند » باید ار حمله هی وحشیانه و دیوانه وار مسلمان ها 


به شننوستان دانست . ِ 
۲۱2 .1.4 


«قطب‌التین آیبک .» که یک فرد بیرحم و متعضب بود ۰ فرمانده ارتش خود : 

«محمد خیلجی» را به‌ایالت شمالی بهار فرستاد تا پیروزی‌های مسلمانان را 

که از پایان سنه دوازدهم آغاز شده بود . ادامه دهد . در آن زمان, بودیسم 

کیش پایه‌ای ایالت بهار به‌شمار مي‌رقت . در سال ۰۱۱۹۳ «محمد 

خیلجی» فرمانده ارتش مسلمانان , تمام بودیست‌ها را به‌عنوان افراد 

بت‌پرست از دم شمشیر گذرانید و یک کتابخانه بزرگ را تابود کرد . 
خاکسترهای پرستشگاه‌های مقتس در ۹8۳۳ نزدیک بنارس ‏ هتوز شاهد 
حمله‌های تجاوزگرانه و خشم آلود سبلمانان می‌باشد . بسیاری از آتار 
تاریخی یختای تاریخ باستانی هتدوستان در حمله‌های تخستین سسلمانان 
آنچنان ویران شند که امکان دوباره‌سازی نها دیگر وجود فداشت . 
حمله های مسلمانان , کم‌وبیش . کیش بودیسم را که در شمال هندوستان یگ 
مذهب سازمان داده شده بود و قدرتش در ایالت بهار و نواحی نزدیک آن 
تمرکرز داشت , به‌نابودی کشاند . آن گروه از دیرنشینان بودائی که موفق 
شدند از کشتار دسته‌جمعی بوسیله مسلمائان بگریزند و جان سالم بدر 
سرند . در نها . نت و جنوب پراکنده شدند ۱ 


پیروزی‌های مسلماتان در آسیای مرکزی همچنین سبب تابودی کارهای 


آیییابه ماد 
۰ و ۳ 


هنری بودیست‌ها شد . در آغاز سنه هشتم » « کاشگر 4۰ فرماندار اسلامی 
دیرهای «کیزیل» را ویران کرد و به گونه‌ای که «بنيامین رولند ۹ صنصوزمع‌ظ 
0 نوشته است: «در سده دهم تنها بخش‌های شرقی ترکستان از 
امواج حمله هاي ویرانگر مسلمانان حان سالم بدر برده بود .» «رولند» در 
باره این رویداد مصییت‌بار نوشته است: «ویرانگری‌های مغول‌ها و دست 
تیاه کششه اسلام که سیب نابودی بسیاری از فرهنت‌ها شده بود ۰ با جریان 
طبیعت همراه شد و زندگی یکی از نواحی روی زمین را که برای سده‌ها 
بهمترین مرکز هنر و مذهب بود » به‌نابودی کشانید .» 


دانشمندان. تاریخنویسان و دی ها 
«بات‌یور » ۷80۲ 1981 , دانشمندی است که برای متت بیست سال گذشته . 
در باره موضوع دی پژوهش کرده و کار خود را در سال ۱۹۷۱ با بررسی 
تاریخ بهودی‌ها در مصر آغماز نموده است . این دانشمند کتاب‌ها و 
نوشتارهای جالبی در نتیجه پژوهش های خود به رشته نگارش درآورده است . 
«جت الول" بلاط 06 . در دییاجه‌ای که برای کتاب «بات‌یور» زیر 
فرنام 5(2] ها عصفتنعنی قجه جع رتمنط(] 6 نوشته . به شرح 
داستان جالسی پرداخته است . «الول» این کتاب را یرای روزنامه مشهور 
فر انسویی ۵۵ ع ارزشیایی کرده و در این باره میی‌نویسد: 
هتخامی که ارزشیابی من در باره این کناب منتشر شد » از یکی از دوستان 
مشهور خاور شناس خود . نامه تند و تیزی دریافت کردم مبنی بر ایننکه 
مطالب کتاب جدل آمیز بوده و باید آترا جذی گرفت . متن انتقاد این 
شخص تشان می‌داد که او کتاب را نخوانده و تکته بسیار مهم در بحت او 
(بر پایه آنجه که من در یاره آن کتاپ نوشته بودم). این بود که مطالب کناب 
بر خلاف انچه که او نوشته بود ۰ بسپار قایل اهقیت می‌باشد . او در آغاز 
نامه‌اش مرا به خواتدن کتاب‌های دانشمندانی که به گفتار خودش از نظر 
ارزش غیر قابل تردید بودند . راهنمائی کرده بود . این کتاب‌ها بوسیله چند 
پرفور به‌نابهای صاعلاهن) ٩.‏ بعتسعا1.( و معطلل8 .۳ نوشتد 
شده و او باور داشت که دانشمتدان یاد شده شمه سیت به اسلام و رفتار آن 


نسیت. به یر مسلمانان نظر بثبت داشته اند . 
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آزرده شدن دوست خاور شناس «اجک الول» از مطالب کتاپ «بات یور » 
جاي شگفتی ندارد , ژیرا وی در نوشتارهای خود برپایه مدارک و شواهد 
بسیار می‌نویسد «مسلمانان در پیروزی‌های نخستین خود . غیر مسلمانان را 
به مونه دسته جمعی می کشتند ! ذمّی‌ها را مورد اهانت و خواری قرار 
می‌دادند ؛ ستمگرانه از آنها مال‌ستانی می کردند ؛ خانه‌ها . کلیساها و 
کنیسه‌ها را چپاول و غارت می‌نمودند ؛ ملت‌های مغلوب را به‌زور وادار 
به پذیرش اسلام صی کردند و در نتیجه زندگی را برای غیر مسلمانان 
توانفرسا مي نمودند .» 

تردید نیست که ار مدافعان اسلام برای یافتن نکاتی که بتواتد اسلام را 
از اتهاماتش آزاد کند » به‌نوشتارهای دانشمنداتیی که «الول» به آنها اشاره 
کرده , مراجعه کنند با نا امیدی رویرو خواهتد شد . برای مثال . «بوسورت» 
6 .۳ در ارزشیابی کتاب «نورمن استیل» زیر فرنام زد عسجل 1(2 1 
(۱97۵) 80۲ امک قصره باعلا 4 عتصصا م4 که یک کتاي بسیار 
جالب تاریخی شامل روييادهاي تاریخی از سده هفتم تا نوزدهم است. 
می‌نویسد «اگر چه » این کتاپ از یسیاری جهات نشانگر فجایعی است که 
بر اثر تعصب و خشک‌اندیشی بشر ایجاد می‌شود . با این وجود , اثری 
جالب و عالی است.» «استیلمن» روبهمرفته به‌شرح حقایق آشکار ر 
بدیهی پرداخته و نتیجه کتاب برای اسلام خوش آیند نیست .» 

حمله تازی‌ها یه خاور میانه سبب کشتار زیاد وویرانی‌های بسیار شد . در 

این حمله‌های برق اسا. ساکنان شهرها یا کشته و یا اسیر شدند و اموالشان 

پوسیله تازي‌ها چپاول شد ۵۳: 


پرداخت چیه و خراج . وخامت مالی دفقانان غير مساهان را که پا نان 


تور و نهیر کی زندئی هی گردند » اهزون تر سافی 4اء 


مقامات اسلامی بیش از همه کوشش می کردند , مالیات‌های افراد دی به کونه 
کامل و در زمان معیین پرداخت شود و آنها یه حکوست اسلام و تابعیت 
خودنسبت به آن گردن تهند . تا انجائی که افراد شیر مسلمان از اصول 
یاه شده فرمانبرداری می کردند » به انها اجازه داده می‌شد تا از نوعی حکومتب 


۶۲« اسللام وسلماني 


داخلی بر خوردار باشند . با این وحوت . آنها از آزادی کامل حتی ور اداره 
اسور جامعه خود آزاد تبودند . و کاهگاهی جتونگی کار زندگی ر کار آنها 


مورد بازرسی قرار می گرفت "۱۹ 


افزون بر آن طبیعی بود که بين مسلمانان متجاوز و غير مسلمانان خراج و یا 
سفر یه دایم ۰ عیچگاه پیونذهای تبث اندیشالنه رجود نداشت و افراد غیسر 


ملمان نمی‌تواتستند ۰ خواری و پستی تحمیل شده بر خود را پذیرا باشند"* 


وضع حابعه بهودیان در هنگام اغتشاشات داخلی . قحطی و پا مصیبت‌های 

دیکر به وخاست می کر‌ائید و در این موارد شور و غیرت صفهببی در 

بهودی‌ها به اوم می‌رسید . بهودي‌ها یک اقلّت کوچت بیدغاع بودند که 

چکونگی تابّت و در جه فرمالبرداری آنها از مقامات اسلامی و مبلغی که 

می‌بایستی به عنوان مالیات به‌مقامات حکومت اسلامی بپردازند , بوسیله قوانبن 

و مقررات اسلامی تعیین می شد . 

نکته جالب؛ برسی وضع بهودی‌ها در دوره‌اي است که «دوره طلاتی 
احترام تقابل» نام دارد و فرض شده است که آفراد بشر با یکدیگر با 
احترام متقابل بسر برند . 

احساسات ض سامی . یعنی نفرت از بهودی‌ها تنها به‌اين عنوان که آنها 

بهودی ستند , حتی در دنیای قرون میانه عرب و زسانیی که استهمار و 

استئمار تازی‌ها پایان یافنه بود . نیز وجود داشت ... در این زمان ؛ زجر و 

آزار دادن بهودی‌ها به‌ندرت انسام می گرفت . ولی امکان آن نابود نشده بود 

و احتمال داشت . حاکمی هوس کند » قوانین و مقتزرات را به‌شکل ناگواری 

تعبیر کرده و آنرا به‌بهودی‌ها تحمیل کند ۰ .. حتّی در بهترین دوره‌ها افراد 

ذفی بدون توجه به موقعیت و ارزش احتماعی و رابستگی طبفاتی خود . 

به گونه ناگهانی و به کیفیت ناگواری مورد خواری و خفت قرار می کرفتند ٩*۱‏ 

«استیلمن » در یاره پذیرش اسلام بوسیله بهودی‌ها عقیده‌ای دارد که 
«بات یور» با آن مخالفت کرده است. بدین شرح که «استیلمن» باور 
دارد که در خلال سیرده سده ‏ تنها در حنود ۲۶ بهودی با زور و اجبار 
په اسلا م در آمده‌اند . «استیلمن 6" در حالی به دکر اين ادعا می‌پردازد که 
خود سوافقت کرده است که در دوره خلفای الموحاد : از قبیل المومین (در 
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گذشته در سال ۰4۱۱1۵ ابو یعقوب (درگذشته در ببال ۰۱۱۸۶ و المنصور 
(درگذشته در سال ۰۱۱۱۹۹ پهودی‌ها زیر فشار مجبور به‌پدیرش اسلام 
شبده‌اند . در یمن در سال‌های ۱۱۹۵ و ۱۰۷۸ و در عدن در سال ۱۱۹۸ 
کلیمی‌ها مجبور شدند ؛ بين پذیرش اسلام یا مرگ » یکی را گزپنش کنند . 
«بات یور»""* ادامه مبی دهد: «در هلمدانان۲:؟ (شهري در شمال غربی 
لیبی ) و سایر تقاط مسلماناتی وحود دارند که از نسل‌های کلیمی‌هائی 
هستند که در دوره‌های گوناگون زیر فشار , مجبور به پذیرش اسلام شده‌اند - 
بهودی‌های تبریر در سبال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۱۸ و بهودی‌های بغناد در 
سال‌های ۶ و ۱۳۶۶ مجبور شده‌اند , به‌دین اسلام در آیند . در سراسر 
ایران . از سده شانزدهم تا آغاز سده بیستم ؛ اجبار به‌پذیرش دین اسلام . 
جمعیت جوامع مسیحی را ده در صد و اجتماعات یهردی را حتی بیش از 
آن کاهش داد .4 

«بات یور در جاي دیگر می‌نویسد: «در سال‌های ۱۱۱۷ و ۰۱۱۳۲ 
بهودی‌های ایران مرت خوانده شدند و زير فشار و آزار و اذیّت به‌اسلام 


گرد 


ن نهادند ۰.۰ در زمان پادشاهی شاه عبّاس دوم ۰۱۱۱۶۲۰۱۹۹۹۱ نیز بین 
سال‌های ۱۸۵۳ و ۱35 تمام بهودی‌های ایران مجبور به‌پدیرش اسلام 
شدند .» در مشهد در سال ۱۸۳۹ و در سال‌های دهه ۱۸۶۰ بر پایه نوشته 
«لویس» (صفحه ۰۱۱۵۳ نیز بهودی‌های مشهد به‌اجیار به اسلام در آمدند . 

شمار این افراد بمراتب بیش از انست که «استیلمن» حدس زده است . 
افزون بر آن. در این بحث ما تنها در باره بهودی‌ها سخن می گونیم . در 
حالیکه پسیاری دیگر از غیر مسلمانان نییر‌مانند مسیحی‌ها. هننوها؛ 
زرتشتی‌ها و غیره که شماره آنها بیشتر اژ کلیمی‌هاست ؛ نیز زیر فشار و 
اجیار به‌اسلام در امنند . 

«لویس 1" در باره دمی عا و بویژه یهودی‌هائی که در جوامع اسلامی بسر 
می‌بردند » نوشتارهای زیادی به‌رشته نکارش در آورده است . او در کتاب 
(1984) تاد! 0۲ عبعل 11:۵ , می‌نویسد .۰ در جوامع اسلامی ؛, فیجگاه بین 
مسلمانان و غیر مسلمانان ؛ اصل برابری وجود خارجی نداشته است. 
جوامع اسلامی ستتی نه یرای غیر مسلمانان حق برابری با مسلمانان قثل 


131 اسلام و مسلمانی 


بودند و نه اینکه به‌این کار تظاهر مي کردند . براستی که در این اچتماعات. 
رعایت حق برابر غیر مسلمانان با مسلمانان نه تلها یک کردار نیک به شمار 
نمی رفت . یلکه یک نوع وظیفه تاشناسی خوانده می‌شد . در اجتماعی که بین 
افرادي که از دین حق پیروی می کنند و آتهائی که این دین را اتکار 
می‌نمایند . رعایت حقوق برابر , یک نادانی مذهبی و نابخردی غیر منطقی 
به‌شمار میی رود . 
تبعیض داأئمی و لازم بود ؛ یا ماهیت سیستم یکی شده بود و در ساختار 
قانون و اجرای آن جای گرفته بود . 
در یت جامعه اسلامی ؛ فردی عضو کامل اجتماع به‌شمار مي‌رود کد 
مسلمان مذگر آزاد باشد . آنهائی که دارای نبود این سه فروزه بودند ؛ یعنی 
برده‌ها. ژتان و غیر مسلمانان نمی‌توانستند با گروه نخست برایر باشتد . 
سه عامل اصلی تابرایری؛ یعتی اریاپ و برده: مرد و ثن؛ مسلمان و غیر 
مسلمان . ته تنها به رسمیّت شناخته شده بود . پلکه قانون مقتس نیز آنرا 
پیش بیتی گرده بود . 
وجود مسیحیان و بهودیان در یک جاععه اسلامی . دارای یک حالت منفی 
اسست . بدین شرح که جامعه اسلامی وجود آنها را به‌عنوان (دوفاکتو ) 
می‌پذیرد و نه (دوژور). یه گفته دیگر ؛ وجود آنها در جامعه اسلامی. با 
سکوت برگزار می‌شود ۰ ولی مفهوم این سکوت و تجویز این نیست که 
وجود مسیحیان و بهودي‌ها در جاعه اسلامی مورد خواست و تمایل 
مسلمانان یاشد . «یات یور» بین اين حالت , یعنی سکوت در برایر وجود 
مسیحیان و بهودیان در جاعه اسلامی و «حق» وجود آها در جوامم 
مسلمانان ؛ تفاوت فقائل است . بدین شرح که «سکوت» در باره وجود فرد 
در محلی » ممکن است هر لحظه شکسته شود » ولی «حق» زندگی در 
محل معین از وجود شخص جداناپذیر خواهد بود . «لویس» کم وبیش 
به همین توجیه میادرت کرده‌است. او بین تئوری «سکوت در باره» وحود 
فرد و «همزیستی مسالمت امیز» با او تفاوت قائل می‌شود . «لویس» باور 
دارد که «سکوت» در باره وجود فرد در یک محل. عفهومش انست که 
گروهی که بوسیله مذهب. ناد و یا سایر فروزه‌ها بر سایر گروهها پرتری 
و غلبه دارند » اجازه می‌دهند که اعضاي آن گروه . از یعضی و در مواد نادر 


پیروژی های جرب و وضع مرتم بر مسلمان ۵ ۶ ۶ 


از همه حقوق و مزايئی که به‌اعضای کروه غالب متعلق می‌باشد , بهره 
ببرند . ولی. «همزیستی مسالمت آمیز» مفهومش آنست که بین گروه‌های 
گونائونی که تشکیل یک جامعه سیاسی داده‌اند . برابری کاملی که جرء 
حقوق داتی و طبیعی آنهاست . وجود دارد - وظیفه هر کسی آنست که این 
حق را برای دیگران محترم شمارد و هر فردی که به‌اتکار و یا محدود 
کردن این حيِ میادرت کند , مرتکپ جرم شده است ۰ 


«لویس» ابتدا در کتاب ۲۶۱8۱ ۵۴ ات می نویسد: «آزار و ادْیّت و 


اقدامات تساو زگرانه به‌ندرت دیده مي‌شد و غیر عادی بود .» ولی » پس از 
آن به ناهمگونی‌نویسی پرداخته و می‌نویسد: «در زمان حکومت صفویه آنها 
آکلیمی‌ها > مسيهي‌ها و زرتشتی ها - اغلب مورد زجر و آزار و ادیّت و 
خاهی اوقات اجبار برای پذیرش دین اسلام قرار مي گرفتند 6۰" (شاید در 
اینجا. صفت اغلب , مفهوم دزجر و آزار» نداشته باشد). و در پایان 
کتاب . «لویس» می‌نویسد: «پیشینه‌های آسازمان بین المللی بهودیان | 
در بردارنده مدارک زیادی است که از بدرفتاری با بهودیان و آزار و ادیّت 
آنها سخن می‌کوید .۱0 
«لویس» همچنین ۰ کوشش می کند . جر و آزاری را که به‌دیگر غیر 
مسلمانان وارد شد . کم اهمیّت جلوه دهد . ولی؛ ما اين بحث را تنها روی 
وضع اندوهبار بهودی‌ها در جامعه مسلمانان ویرکی مي‌دهيم و به‌پاد 
«لویس» می اوريم که در سال ۱۰۳۳ در شهر «فز» در مراکش » پیش از 
۰ نقر بهودی ؛ بین سال‌های ۱۰۱۰ و ۱۰۱۳ صتها نفر بهودی . نردیگ 
۶ و سایر بخش‌های مسلمان نشین اسپانیا و در سال ۱۰۷۵ در 
ائتای شورش‌های مسلمانان در 1۳8:218) تمام 1/۰۰۰ نفر جامعه 
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بهودیان . دسته جمعی کشتار شدند . د«رابرت ویستریج» ۷۷/۵۱۲0 ۲عا۴ 
در باره کشتار فامعه بهودیان, 122 مپنویسد : (« این کشتار یک سا 
# حشتناگ بود و از لیحاظ شدذت» خربريري ۰ می‌توان آنرا با شتسار بهودیان 
فصفآهصنط در سی سال بعد , در خلال جنگهای اول صلیبی برابری کرد . 
با این وجود . تاریخنویسان آتگوته که باید و شاید به شرح این ماجرای 


هولناک نیرداخته‌اند .» «ویستریج » که به پژوهش‌های «بات بور» ایمان 


3 اسلام وعلماني 


فراوان دارد , آدامه هی ذ ظله : 
در 0187لََق در تونس : در سال ۱۰۱۶ بهودی‌ها پس از اينکه مورد آزار 
و ادیت قرار گرفتند ؛ مجیور به‌ترک آن شهر شدند و پس از متتی به آنسا 
باز کشنند و دوباره از آن منطقه بیرون رانده شدند . در تونس ؛ بهودی‌ها 
مجیور شدند پا یه اسلام در ایند و یا آن کشور را ترک کتند و در ده سال 
بعد ۰ بهودی‌ها به‌شتت در سراسر این کشور مورد ادیت و آزار فرار 
گرفتند . در مراکش نیز در سال ۰۱۲۳۲ کلیمبی هیا به گونه دسته جمعی 
کشتار شدند . در واقح . در دتیای اسلام از اسپانیا تا عریستان سعودی : 
کشتن و غارت و چپاول اموال بهودیان قانون روز بود - افزون بر آن . بهودی‌ها 
محکوم به پرداخت مالیات های کیفری بودند . حق خروج از متاطق ویژه محلي 
سکونت خود را نلاشتتد ؛ مجیور شده بودتد ۰ علاعتی روی لپاس خود بزنند 
که از دیگران تمیر داده شوند و بدانوسیلد مورد خفت و خوازی قرار 
بگیرند . این روش را سیحی‌ها در سده‌های میانه . از مسلمانان آموختند و 


آنرا در سده‌هایی یاد سده به کار بردند ۳۰" 
عالبات های تبعیضی 


خواج 

خراج » توعی مالیات بر زمین بود که هم جنبه مال داشت و هم نقش 
احتماعی . بدین شرح که افزون بر اینکه دهقان با دادن خراج . میور 
انسان خراج این و عصو گروه شکست خورده کاعری است. که جر سرزمین 
ملت پیروزی که الله این حقّ را یداو دهش کرده: بسر می‌برد و ازاینرو 
بابش به ملت پیر وز مالیات بیردازد . ۳ سیستم خراج دهی دهفان هیچگاه 
مالگ زمین تست ۰ بلکه انا در اجباره جیو د دارد ‏ دهتانان در نیس 
خراج دهیی ۳ اهنیت بر خوردار بودند ۰ ولی در هنخام بحران از همه طبقات 


بیشتر رنج عپی بر دند ۳ 
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جزیه 
جریه . مالیاتی است که فرد غیر مسلمان با پرداخت آن. به خواری و پستی 
خود در جامعه مسلماتان اعتراف می‌کند . ایه ۲٩‏ سوره توبه در باره جریه 
می‌کوید: « ... غیر مسلمانان باید يا خفت و خواری با دستشان جزیه 
بسردازند .» زمخشری ( ۰۱-۷۵-۱۱4۶ مفشر مشهور قران در تفسیر این 
آیه نوشته اسبت: «حریه باید با دلت و خواری از غیر مسلمانان گرفته 
شود . شخص [ذتی], باید در حال پرداخت جزیه پیاده باشد , نه سواره . 
هنخامی کد دمی جریه می پردازد . باید بایستد . در سالیکه جریه گیرنده 
تشسته است. جریه گیرنده. پشت گردن او را مسی کیرد ویرا تکان 
می‌دهد و مي‌کوید: «جزیه بده!» و پس از اینکه جزیه دهنده. آترا 


پرداخت ؛ جرد گیرنده به او پسی گردنی عیی زند و رهایش می سازد .» 


مائبات های دیگر 

می پردا ۳ ۳ مالیات‌های دیخری یر وجود داشت که مسلمانان با بهایت 
ستمگری: غیر مسلمانان وا عجیوز به‌پرداخت آنها ی کردند . از حمله 
اينکه . در هنگام بحران‌های افتصادی حکام مسلمان ؛ دمي‌ها را مجبور 
بدپرداخت مالیات های اختیاری و تازه مبی گردند . رهبران کلیساها دست‌کیم 
پول ۰ ۳ را تحات 2 شنل . 

از جتگ جمع آوری کنندگان مالیات ها ۰ دهکد. های, جود ۳ ترگ مبی کر دنل ۰ 
يا به کوهها می‌رفتد و یا ۳ شهرها تب و خود را بین شهرنشین ها 
مالیات های شنک از نظطر مالی از بای دررآمده بو دملی در سال رش ۳ 
دست به شورش زدند . فرمانروای تازی مصر . شورش قبطي‌ها را در خون 
فرو نشانید دهکده‌ها, تاکستان‌ها. باغ‌ها و کلیساهای آنپا را به آتش 
کسید و انهائی را که از گشتارهای دسته جمعی جان سالم به‌در برده بودند . 


اسلا م ومسلمانی 


برخی از آیات قرآن. از جمله آیه ۲۸ سوره آل عمران . چنین برداشت 
می‌شود که دمی‌ها از رسیدن به‌مقامات بالای دولتی محروم هستند . با 
دولتی کمارده ده و دز عواردی نس سسلمانان در برابر این روش لد سست 
به شنورش زه آ ای - این شسورش سا دز سال 1 ۷۰ ار حلص ن1۳2) . زر 
سال‌هاي ۱۲۷۵ و ۱۶۱۵ در «فز» (مراکش), در سال ۱۲۹۱ در عراق و 
بیی سال های ۰ ۵ و ۱۵۱۷ بد کات در معسر زوي داده است ‏ بسیاریي از 
دمی ها پرای نگهداری مقامات دولتی خود . به اسلام تغییر مذهب داده‌اند , 


نابرابری در برابر قانون 


در تمام دعاوی قضائی بین یک فرد مسلمان و یک ذمی تفاوت وجود داشت 
و شهادت دی و نیز سوکند او از ارزش خالی بود . به گفته دیگر » چون 
به‌شهادت دمی برد یگ مسلمان ترتیب آثر داده نمی شد. از اینرو . 
مساسانان پیوسته مي توانستنید از مجازات در امان بمانند . از دگر سو. 
هنگامی که یک نفر ذمی با یک فرد مسلمان درگیر می‌شد » کوشش می کرد 
با دادن رشوه» خود را از پهنه قصی بیرون بکشد . مسلمانان پیوسته در 
برابر غير مسلمائان. دست بالا داشتند و این مریت در ماهیت قوآنین نیز 
جای گرفته بود . برای مثال . هر گاه مسلمانی محجوم به‌پرداخت جریمه‌ای 
به نمیر مسلمان می‌شد . مبلغ جریمه به گونه خودکار نصف می گردید . هیچ 
مسلمانی به‌سیب جرمی که برض یک غیر مسلمان سرتگب شده بود . 
اعدام تمی گردید . اغلب. افراد غیر مسلمان به کفر متهم و به‌مجازات 
مرگ محکوم می‌شدند . چون دادگاه‌ها به‌سخنان فرد غیر مسلمان گوش 
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نمی دادند » او مجپور بود به‌اسلام در آید تا بعواند در دادگاه برض یک 
مسلمان اقامه دعوی کند. بر عکس , اگرچه. قاون اين مورد را پیش‌بینی 
نکرده بود . ولی در عمل هر گاه یک نفر دی جرأت مي کرد . دستش را 
به سوی یک مسلمان ؛ ولو در دفاع قانونی از خود بالا پبرد , اغلب مجازاتش 
هیر که توق حتو‌اکر ختلمای) به کون اتفاقی و بدون عمد کشته می شد . 
تمام جمعیتِ غیر مسلمان يا کشته و یا تبعید می‌شدند . 

اکر چه. یک مرد مسلمان حق داشت با یک زن مسیحی و یا بهودی 
ازدواج کند. ولی یک زن مسلمان حق نداشت به‌ازدواج یک مرد غیر 
مسلصان دز ایبد . .مجازات چنین ازدواج و سا هر گونه روابط جنسی 
دیگری ۰ مرگ بود . 


پیمان نامه عمر 
برخی از شرایط سخت و ناکواری که در «پیمان‌نامه عمر» به غیر مسلمانان 
تحمیل شده و کویا در سده هشتم . «عمروین عینالعزیز .» که از سال ۷۲۰ 
تا ۷۱۷ خلافت کرده. دو باره آنها را به‌مورد اجرا گذاشته, به شرح زیر 
مبی بأشند : 
ما در شهرهای خود و یا در نزدیکی شهی‌های مسمانان به‌ساختمان 
کلیساها . دی‌ها و با عبادت خانه ها و رهیان خانه های جدید , دست تخواهیم 
رد . با همچتین . نه در شب و ند در روز . به دوباره‌سازی مرائز یاد شده که 
ویران کردینه و با نزدیت محل‌ های سکونت مسلمانان قرار دارند . اقنام 
نخواهیم کرد . 
ما دروازه‌های خود را به‌روی مسافران و رهگنران باز نکه خواهيي داشت 
و به‌هر مسطمانی که از شهر ما گر کند . مت سه روز مکان ر غذا 
خواهييم داد 
ما در کلیساها و خانه‌های خود به‌هیج چاسوسی پناه نقواهیم داد و او 
را از مساماتان پتهان نخواهیم کرد . 
ما به‌فرزندان خود » قرآن آموزش نخواهيم داد . 
ما عبر اسیم مدهبی خود را در دید همان انجام نخواهیم دا و یرام 
مذهب خود تبلیغ تخواهیم کرد و دیگران را به آن جلب نخواهیم نمود . 


۶۵۰ اسلام و مسلماني 


هر گاه خویشاوندان ما بخواهند به‌اسلام در ایند . آنها را از این کار باز 
نخواهيم داشت . 
ما یه مسلمائان احترام خواهیم گذاشت و هر گاه آنها بخواهند در محلی 
که ما نشسته‌ايم , بنشینند , بر خواهيم خاست و جای خود را به آنها خواهیم 
داد . 
ما بهیچوجه کوشش نخواهيم گرد , خود را با ملمانان در یک ردیف 
در آوریم ... 
ما سوار اسپ تخواهيم شد . 
ما هیچگاه شمشیر و پا سایر سلاح‌ها را به‌خود نخواهيم بست و آنها را 
تیز با خود حمل نخواهیم نمود . 
ما به کسی شراب نخواهیم فروخت.. 
ما موهای سم خود را کوتاه نکه خواهیم داشت . 
ما صلیب‌ها و کتاب‌های خود را در بازارها و يا مراکز مسلمانان در دید 
همگانی قرار تخواهیم داد . ما زنک های کلیساهایمان را به آرامی و آهستگی 
بدیبا در خواهيم آورد - سا حنگام بر‌گزاری مراسم عیادت در کلیساهای 
خود ۰ صداهایمان را بلند تخواهيم کرد . همجنین در حضور سلمانان ؛ 
آهنگ صداهایمان را پائین نگه خواهیم داشت . در هنگام برگزاری مراسم 
دفن مرده‌هایمان نیز از ایجاد صداهای یلند خودداری خواهيم کرد . 
ما خانه‌های خود ر؛ پلئدتر از خاله‌های مسلمانان نخواهيم ساخت . 
بعدما. این اصل نیرز به پیمان‌نامه بالا افزوده شد: «هر کسی که به گوته 
عمدی مسلمانی بزند » مشمول این بیمان‌نامه خواهد شد .» 
ستی در برفزاری مراسج مدهیی خود نیز دمی‌ها آزادی نداشتند و گاه 
اتفاق می‌افتاد که مسلصاسان از بیرگزاری مراسم مذهبی آنها حلوگیری 
هبی کردند - 
براستی می‌توان گفت که ذمی‌ها در جوامم اسلامی از امنّت و 
بهره گیری از یک زندگی راحت محروم بودند و پیوسته زندگی آنها تهدید 
می‌شد و در خطر بسردشی قرار داشتند. برای مثال. هنگاصی که 
«عمروبس الصاص» در سال ۱۶۳ تریپبولی را فتسح کرد . کلیسی‌ها و 


مسیجی ها را مجیور نمود » زنان و فرزندانشان را به‌عنوان برده بهارتشی 
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تازی‌ها بدهند و بهای آنها را از میات کمرشکن جزیه کسر کنند . 
همچنین ۰ بین سال‌هاي ۵۲ و ۱۳۷۱ نوپیا مجبور شد . هر سال گروهی 
برده به‌قاهره پفرستد . پیمان نامه‌هانی که خلفای عباسی با شهرهای 
مداعازاد , فتصلینگ بفصدتمعمد۲] . و «وعدع۳ . از شه‌های منرن شمال 
شربی افریقا). آمضاء کردند., نیرز پیش‌بیتی کرده بود که بهودی‌ها و 
مسیحی‌ضا هر سال ۰ گروهی پرده زن و مرد در اختیار تازی‌ها بگذدارند . 
سیر‌چشمه اصلی تولید برده . سمله‌های دائم تازی‌ها به‌دهکده‌های 
دارالحرب و مأموریت هاي تطامی سازمان داده شده بود که شهرهای غیر 
سلمانان را با خاک یکسان می کردند . در سال ۰۷۸۱ در هنگام غارت 
۰5 شمار ۷/۰۰۰ نفر از بونانی‌ها اسیر و دستگیر شدند و همد آنها 
به کونه دسته جمعی به خارج صادر کردیدند . پس از تسخیر شهر تن 
در سال ۸۳۸ شمار اسیران به‌اندازه‌ای زیاد بود که خلیفه معتصم دستور 
داد , آنها را در گروههای ۵ و ۱۰ نفری خحراج کنند . در هنگام غارت 
1 در سال ٩۰۳‏ شمبار ۲۲/۰۰۰ تشر مسیحی به‌اسیارت گرفتد 
شدند و برخی از آنها بین رسای تازي‌ها تقسیم و برخی نیز به عنوان برده 
فروخته شدند . در سال ۱۰۹۶ سلجوق سلطان . الب‌ارسلان. گرجستان و 
ارمنستان را غارت و ویران کرد . او افالی این شهر ها را به اسارت 
نگرفت . بلکه آنها را کشتار کرد  .‏ نوشتارهای فلسطینی‌ها. مصري‌ها. 
فنیقی‌ها . ارمستانی ها و بسدها آناتولی‌ها و صفویان ایرانی حاکی است. 
خانواده‌هالی که قادر به‌پرداخت مالیات‌های کمرشکن جزیه و خراج 
نبودند , مجبور می‌شدند : فرزندانشان را به‌تازی‌ها تسلیم کنند و بهای آنها 
را از مالیات‌ها کسر نمایند . 

برای دست کم مات سیصد سال مسلمانان روش بسیار اهانت آميزی 
به مسیحیان تحمیل می گردند که «عصتنطه۳ع(]» نامیده مي‌شد و از آن 
سخنی به‌میان نيامده است . روشی «ع۳۷5[11۲19(]» که بوسیله امپراطور 
عثماتی (سلطان اورخان ۰4۱۳۲۲۱۳۵۹ نو اوری شد , بدین شرح بود که هر 
چند مت یخبار. یگ پنجم فرزندان تمام مسیحی‌ها در سرزمیین‌های 


مغلوب . از آنها گرفته می‌شدند . این افراد را سپس به‌اسلام درمی آوردند 


اسلام ود مسلماز 
۲« ِ 


و بین سین ۷ و ۰ سالگی . انها را یرای خیمت در ارتش پیاده تظام 
آموزش می‌دادند . بعدها . اين روش به‌شکل سالیانه در آمد و هر سال یک 


پنجم فرزندان مسیحی ها از بین اشراف یونایی . سرب‌ها بلغارها؛ ارمنی‌ها . 
آلبانی‌ها و بیشتر از بین کشیش‌های مسیحی ربوده می‌شدند و پس از 
اينکه آنها را به‌دین اسلام در می آوردند ۰ برای خدمت تحویل ارتش 
سی‌دادند . 

بر پایه مقرراتی که برای انجام این روش تعیین شده بود . پدرهای 
کودکان هر سال در روز معینی می‌بایستی فرزندان خود را به‌میدان همگانی 
شهر می آوردند و افرادی که مأمور گزینش کودکان بودند - انهائی را که 
تتوملد تر و زیباتر می‌نمودند . در حضور یک داور تازی برمی گزیدند . اکر 
پدری در تحویل فرزند خود کوناهی می کرد « به‌سختی مجازات می‌شد . 

اتجام این روش اغلب با انواع فسادها همراه بود . بدین شرح که 
میاهوران گزینش کودکان » سش از تعدادی که اجازه داشتند . از کودگان 
انتخاب می کردند و آنچه را که از تعداد لازم زیاد تر گرفته بودند ‏ به‌پدر و 
مادر کودکان باز پس می فروختند . پدر و مادرانيی که به‌سسب تبگدستی 
مالی , توان بازیس خریمن فرزندانشان را نداشتند . باید موافقت می کردند 
که فرزندانشان به‌یردگی فررخته شوند . این روش در سال ۱۱۵۰ لغو شد. 
ولی بحاي آن سیستم دیگری به‌وجوه امد که کودکان بین < تا ۱۰ ساله را 
می‌گرفتند و آنها را برای خدمت در حرم سلطان آموزش می‌دادند . این 
روش تا سذه هيجدهم ادامه داشت . 

شماره کود کی که هر سال بدین ترتیب از پدررن و مادرانشان گرفته 
می‌ شنند . تفاوت می کرد . برخی از دانشمندان شماره آنها را ۱۲/۰۰۰ تفر 
در سال و بعضی دیگر ۸۰۰۰ نفر در سال دگر کرده‌اند , ولی گویا شماره 
آنها به گونه میانه ۱۰/۰۰۰ نفر در سال بوده است . سیستم م عصنلوبوط 
یکی از نماد‌های زشت نادیده گرفتین حشوق و ارزش ذمی‌ها بوده و 
نشانگر آنست که افراد غیر مسلمان در جوامع اسلامی » از ابتدائی ترین 
حفوق و مزایای زندگی محروم بودند و از آمنیت اجتماعی و حقوق انسانی 


بهره‌اي نمی بر دید . 
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مراکز عبادت 
در پاپان سده توزدهم . «الشرانی 6۰" دیدگاه‌های چهار مکتب سئی‌ها را در 
باره ساختن کلیسا و کنیسته : به شیر ح زیر کرتاه کرده است: 
هر چهار نکتب سبی مواففت کرده‌اند که هبچ کلبا و یا کنیسه‌ای در 
شهر‌ها و مراکز اسلامی تباید ساخته شود . ولی , در باره ساختن کلیسا و 
کنیسه در نزدیک شه‌های اسلامی , آنها با یکدیگر اختلاف عقبده دارند 
مالکی‌ها. شانصی‌ها و حنبلی‌ها با ساحتن کلیساو کنیسه در مردیک 
شهرهای اسلامی مخالفد ؛ حنفی‌ها بعتقیند . اگر فاصله کلیساها و کنیتد‌ها 
از شهر ها یک میل و یا کمتر باشد. ساختن آنها مجاز و اکر فاصله بیش از 
انسست » مجاز تخواهد بود . موضوع دیگر انست که آیبا بهنردی‌ها و 
مسیهی ها ب می تواسد کلیساها و با کنیسه هانی ر؟ که در کشورهای اسلاسی 
ویران شده . دوباره‌ساژی کنند ؟ ‏ حنفی‌ها . شافعی‌ها و مالکی‌ها . انجام اين 
کار را مجاز مي‌دانند . حنفي‌هامی گویند , اگر کلیسا و یا کنیسه در 
شهری قرار شرفته که ساکنان آن با رضایت. خود را تسلیم گردء‌اند. 
دوباره‌سازی کلبساها و تنیسه‌ها مجاز . ولی اگر تشه با زور تسخیر شله. 
این ثار غیر مجاز خواهد بود . حنبلی‌ها با دوباره‌سازی و تعمیر کلیساها و 
کتیسه‌ها به کونه کامبل مخالفت می ورزند . 
سرنوشت کلیساها و کفیسه‌ها نی مانند بهودیان و مسیحبان . کشور 
به تشور و حاکم به‌حاکم تفاوت داشت . برخی از حکام مسلمان بسیار 
نرمش‌پدیر و بعضی دیگر سیار سختهیر بودند. برای مشال . در سال 
۲ «اسامه‌یین زید ۰» بازیاب مالیات‌ها در مصر به‌دیرها حبله کرد و 
کلیساها را ویران نمود . ولی هاشم خلیفه بهاو دستور داد » از وارد آوزدن 
فشار به سسيحي‌ها خودداری کند و آنها را به حال خود واگذارد . برخی از 
خلفا نه تنها به حقوق غیر مسلمانان احترام سی گذاشتند, بلکه با 
سخاوتمندی هزینه تعمیر کلیساهئی را که در شورش مردم اسیت دیده 
بود . می پرداختند . »تریتون» 6400 . در باره اسپالا می‌نویسد: «در 
هتگام پسروزی بر اسپانیا, مسلمانان بسیار ستمگری بسه خرج دادند . 


۶9 اسلام و مسلمانی 
موسی » در یکی از حمله‌هایش تمام کلیساها را ویران کرد و زنگ‌های 
آنها را عکست . هنگامی که ۸10 تسلیم شد. مسلمانان اموال آنهائی 
را که در جنگ کشته شده بودند , ضبط کردند . گروهی نیز موقق شدند 
به اعت) فرار کنند تا کلیساها و جواهرات وابسته به‌فراریان را در اختیار 
در آورند .۶۲ 
به‌همان ترتیب . خلیفه صروان که از سال ۷:۶ تا ۷۲۵۰ خلافت کرد . 
بسياري از دیی‌های مصري‌هانی را که از برابر ارتش عباسیان فرار 
می کردند » غارت و ویران نمود . او در 1808 تمام کلیساها را ویران گرد 
و از انهدام تنها یکی از آنها با گرفتن سه هزار دینار خودداری کرد . 
در سال ۰۸۵۳ خلیقه المتوکل دستور داد . تمام کلیساها ویران شوتد . 
به گونه‌ای که «تریتون» می‌نویسد . هنگامی که مسلمانان به‌یک سرزمین تازه 
تاخت و تاز مي کردند . حاکم زمان برای راضی کردن حس بوالهوسی خود 
دستور مي‌داد , کلیساها با خاک یکسان شوند و معمولا در این حمله‌ها. 
مردم غیر مسئول هر چه می خواستند . انجام مي دادند . «تریتون.» در باره 
حمله‌های مسلمانان و انهدام ساختمان‌های مذهبی ؛ مي‌تویسد ؛ در سال 
عم . دیر نلاکتلف۴ در بقداد ویران گردید. ظرف‌های طلا و نقره آن 
دزدیده شد و تمامی چوب‌های ان به‌فروش رفت . در سال ۰۹۲ کلیسا و 
دیر مریم در دمشق غارت و سپس به آتش کشیده شد و سایر کلیساها نیز 
ویران شنند . «اسدالتین شیرکوه» نیز در هنخام حمله خود به‌بسياری از 
کلیساها که در اعاااتف؟ معماه‌ید عتمت:1 و مصر قرار داشتند , اسیب 
رسانید . 
«الحکیم بامرالله ۰» دستور داد . تمام کلیساهای قلمروي حگومت او ویران , 
اموال درون کلیساها بط ر ظرف‌های طلا و تقره آن در بازار فروخته 
شوند ... زمین‌های وایسته به کلیساها نمز تصرف گردید و هر کسی 
درخواست سالکیّت بخشی از آثرا نمود : به هدف خود رسید. یک 
تاریخشویس مسلمان نوشته است. بیش از سی هار کلیسا که بوسیله 
یونانی‌ها در مصر . سوریه و جاهای دیگر ساخته شده بود . همه بوسیله 
مسلمانان ویران گردید ‏ «بارهبرائوس» 1160126115 321] که به ذکر کمترین 
شماره پرداخته . شمار کلیساهای ویران شله را ۳/۰۰۰ شرح داده است 2۷٩‏ 
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شورشی سال ۳۱ ۱۳ در قیباشره که بر به‌اتهدام جت لد کلیستا شلد 
دامنه اش به سراسر مصر کشیده شد و رویهمرفته با مدق کلیسا در این 
کشور اسیب دید . 

مسلمان ها دور اصل میل نداشتند شاهد انجام مراسیم مدطبی سای ادیلن 
و ماب باشند . عمر دوم و متوکل گوششی کردند . عادی ترین مواسم 
مذهبی مسیحی ها ماننشل به صا در آوردن زنگ کلیساها . حمل صلیب. 
شمایل . شعار و غیره ۳ از بین ببرند » ولی دز این کار توفیقفی یاه د مت 


نیاوردند . 


اجبار به پنیرش اسلام و زجر و آزارهای مذهبی 
ما در پیش در باره فشارهای تواتفرسانی که مسلمانان به کلیمی‌ها براي 
پدیرش دین اسلام وارد می کردند , سجن گفته‌ايم . تاریخ اسلام . سبرشار 
از مواردی است که مسیحی‌ها . زرتشتی‌ها و مشرکین برای پدیرش اجباری 
اسلام زیر فشار قرار گرفته‌اند. برای مثال» در زمان خلافت مأمون در 
سده تهم » به مشرکین «حران» تکلیف شد تا بین پذیرش اسلام و مرگ, 
یکی را پپذیرند . «تاورنی‌یر » 13۷67167 . جهانگرد فرانسوی سده هفدهم 
می‌نویسد . در آناتولی هر روز گروهی از یوتانی‌ها زیر فشار قرار سی گیرند 
۳ رک شوند - 

ارمنی‌های مسیحی بویرزه بوسیله مسلمانان بسیار زجر و آزار شده‌آند . 
در سال‌هیای ۰۷۰۸۷۰۵ خليفه ولید اول؛ تصام بزرگان ارینی‌ها را در 
کلیسای سنت کریخوری در 22۸( و کليسايی 2782۲ در ولنوتگ. 
گرد آوزی کرد و همه آنها را زنده زنده سوزانید . بقیّه آنها را یا به‌دار زد 
و یا سر آنها را برید و زن و فرزندانشان را اسیر کرد و به‌یردگی گماشت. 
بین سال‌های ۸۵۲ و ۰۸۵۵ ارشی‌های مسیحی . حتی از سرنوشت 
دردنا کتری از انچه در بالا شرح داده شد . رنج بردند . 

جای شگفت نیست که اینهمه فشارهاء تهدیدها , تحمیل مالیات‌های 
گوناگون . خوار کردن‌ها و آزار و اذیّت‌ها و شکنجه‌ها و مرک‌هاء بسیاری 
از ذمی‌ها و غیر مسلمانان را وادار کرد تا به‌اسلام در آیند . 


سا تسلهان 
۶۵7 ۲ ۵ که ی 


هر دوره و سده‌ای. از لحاظ ترس و وحشت‌هانی که مسلمانان براي 
مردم آزاد دنیبا به وجود می آوردند » ويژگی‌هاي خود را دارد . در سده 
ششتم , هننوها در متطقه سند قرپانی کشتار دسته جمعی مسلمانان شدند . 
در سده نهم: مسیحی های اسپانیاً و نواحی اطراف 36۷6 نابود گردیدند . 
در سده دهم » نویت به زجر و آزار غیر مسلمانان در زمان خلافت الحکيم 
رسید . در سلده یازدهم . بهودي‌هاي 1۳80208 و ۲۵۶ یه سرنوشت 
دردناکي که ما در پیشی به آن اشاره گردیم . گرفتار آملند و باید این بکته 
را نیز به شرح پیشین بيفزائيم که در همین دوره محمود غزنوی هندوها و 
پر ستششاه هایشان را نابود کرد. در سلده دوازدهم : المهادهای شمال 
افریقا. به‌هر کجا که رفتند ۰ وحشت و ترور بسر مردم فرو ریختند . در 
سده سیرزدفم : مسيحي‌هاي دمشق یا کشته و یا به‌بردگی فروخته شدند و 
کلیساهایشان آتش گرفت و با خاک یکسان شد . از همه اينها که بگذريم. 
حنایت ساطان «باییار » که «استیون رانسیمان» او را «دیو خبیت» مي‌نامد . 
جالب توخه است. این شخص, هنگامی که پادگان صافد را محاصره 
کرد + به محاصره‌شدگان ضمانت و امان داد که هر گاه به مسلمانان تسلیم 
شوند » جان آنها در امان خواهد بود . ولی. هنگامی که آنها تسلیم شنند . 
وی شرف خود را زیر پا گذاشت و دستور داد , تمام انها را گردن برنند . 

چون او مشکوک شده بود که اهالی دهکده مسیحی 1878 واقع بین ۱10۴05 

و دمشق با فرانک‌ها در تماس هستند , از 10708 لشگریانی به ان دهکده 

فرستاد . مسلمانان تمام جمعیت آن دهکده را از دم شمشیر گذراندند و 

کودکان آنها را به‌بردگی در آوردند . پس از این رویناد مصیبت‌بار . مسیحیان 

از ۰۸16 پگ هیثت نمايندگی نزد او کسیل داشتنه و درخواست کردند . 

به ها اچازه دهد تا مردگانشان‌را دفن کشد . او با خشونت درخواست آنها 

را رد کرد و اظهار داشت . اگر آنها قصد دارتد از اجساد مرد کانشان شهید 

بسازند . بهتر است آنها را در متطقه خود جستجو کنند . به‌دنبال این 

حرف . برای اجرای تهدید خود ‏ به‌سوی ساحل حرکت کرد و تما 

عسیحیانی که بددست لشگریانش افتادند . تابود شدند ۷۵؛ 

در باره رویناد آناتولی و جنایتی که «بایبار» در سال ۱۲۰۸ در آن 


منطقه مرتکگب شد » «رانسیمان » می‌نویسد: «حتبی تاریخنویسان اسلامی 
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نوشته‌اند ؛ عملی که «بایبار» در آناتولی مرتکب شد . همه را تکان داد .» 

در سده چهاردهم و آغاز سده پانزدهم. ما شاهد خوتریزی‌های تیمور 
لنگ می‌باشیم. تیمور لنگ به‌هر جنگی که دست می‌زد و حتی هنکامی 
که با مسلماتان جنگ می کرد » پیوسته کوشش می‌نمود . عمل خود را با 
ترآن توجیه کند و آنرا «جهاد» وانمود نماید. دست کم, در گرجستان ار 
موفق شد به‌جتگ خود » شکل جهاد بدهد . در سال ۱:۰۰ . تیمور لنگ 
تفلیس و نواحی اطراف آنرا ویران تمود . در سال ۱۶۰۳ او به آن منطقه 
بازگشت کرد و هقتصد دهکده بزرگ و شهر‌های کوچک مسیحی‌ها را نابود 
نمود ؛ ساکنان آترا به گونه دسته جمعی کشتار کرد و کلیساهای مسیحی 
تفلیس را با خاک یکسان کرد . د«رنه کروسه» ]0058 ۵۳۵۴ ۰ در باره 
شخصیّت شکفت انخیر تیمور لگ به کونه کوتاه می‌نویسد , در حالیکه 
مغول‌های سده سیزدهم بدین سبب په کشتار دیشران دست ی زدند که 
برای صدها سال. کشتن دهقانان دهکده‌نشین بوسیله گله‌داران خانه 
به دوش به شکل یک غریزه رفتاري در آمده بود ء ولی تیسور لگ با الهام از 
ایمانی که بدقران داشت.. به‌اينهمه کشتار دست زد . به گقته دیگر ؛ تیمور 
لنک به‌درنده خوئی ستمگرانه مفولها. چاشنی کشتار مذهیی را نیز اضافه 
کرد . «تیمور لنگ یا کشتارهاتی که نمود » سن‌تری به‌وجود آورد که تا 
کتون در تاریخ مانند نداشته است . بدین شرح که او وحشیگری مفولها را 
با بتیادگرائی و خشک اندیشی مسلمانان درهم امیخت و شکل پیشرفته 
کشتار ساده انسان‌های نخستین را که کشتن به خاطر ایدئولوفی معتوی بود . 
روان تاژه‌ای بخشید که عبارت بود از «کشتن به‌ خاطر وظیقه و رسالت 
مقس .4۰ 

تیمور للک شهر 1 را در دهانه 02( ویران کرد , تمام مسیحیان را 
به شکل اسیر و برده در اورد و مغازه‌ها و کلیساهای آنها را نابود نمود . 

بر پایه نوشته «ظفرنامه» که در آغاز سده پانزدهم نوشته شده و یگانه 
بنمایه عهمی است که در باره جنگهای تیمور لنگ به‌ما آگاهی می‌دشد ؛ 
هدف تیمور لنش در لش رکشی به‌هننوستان » تنها مبارزه با دشمنان دین 
اسلام بود - او باور داشت که حکام شمال هندوستان تسیت بهغیر 


مسلمانان آن منطقه , یعنی هندوها ترمش بسیار نشان مي‌دهند و ازاینرو 
به آن منطقه تاخت تا اسلام را نیرومند سازد . «ظفرنامه» به‌ما می گوید: 
«قرآن تأکید می‌کند که بزرکترین افتخار انسان ست که برض دشمنان 
دین به جنگ دست بزند . به‌همین دلیل , تیمور بزرگ پیوسته بر آن برد که 
کافران را تابود سازد و به کسب افتخار دست یابد .» 

تیمور لنگ به‌بهانه اينکه صد هزار نقر از هندوهاي زندانی یرای ارتش 
و خطر بزرگی ایجاد کرده‌اند » با خونسردي دستور داد . همه آنها اعنام 
شوند . بدین ترتیب ۰ هزارها نفر هندو کشته شدند و تیمور دستور داد از 
سرهای آنها ستون‌های پیروزی ساخته شود . پس از خروج از - 
تیمور در سر راه خود. شهر فلا با ارت کرد » آثار تاریخی آتجا را 
نابود نمود و دستور داد ؛ پوست بدن هندوهای آنجا را زنده زنده اه 
«عملی که به کرنه کامل در چایچوب جهاد جای می تیرد .» «گروسد» 
می‌نویسد: «آين قهرمان شخفت انهیز اسلام. از روي نادانی و نابینائی و یا 
کوته مغزی , ارزش‌های فرهنگی را به‌نابودی کشانید .» 

تیمور لنگ . مسیحی‌ها را آنجنان نابود گرد که در تج ان تسطوري ها 
و جکوبیت‌های مقبونیه , دیگر قد راست نکر‌دند . او در ٩:۷9‏ دستور 
داد . ۶/۰۰۰ تفر مسیحی را به گوته زنده در گور دفن کنند و در تونس یت 
۰ نفر را بههمین سرئوشت دچار کرد . تاریخنویسان حدس می زنند 
که این اتسان خون آشام . در 8910 , ۱۰۰/۰۰۰ تفر : در بغداد ٩۰/۰۰۰‏ تفر 

و در اصفهان ۷۰/۰۰۰ نفر را به‌هلاکت رسانیده است . 


زرتشتی ها 

بر پایه نوشته «تاریخع بخار! » که در سال :۹:۶ نخارش شده است: «اسلام 
چهار مرتبه به‌امالی بخارا تحمیل شد و هر مرتبه پس از بازگشت تازی‌ها 
آنها از اسلام دست کشیدند و به کیش پیشین خود بازگشتند . دقتیبه‌بن 
مسلم» سه مرتبه اهالی بخارا را به‌دین اسلام در آورد » ولی آتها به کیش 
خود بازئشتند . مرتبه چهارم . «قتیبه» با جنک بشارا را تسخیر کرد و با 
زحمت زیاد , اهالي بخارا را وادار کرد به کیش اسلام در آیند . آنها ظاهراً 
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اسبلام را پدیرفتند , ولي به گونه پنهابی به بت پرستی ادامه دادند ۰۲ 

بسیاری از زرتشتی‌ها را بوسیله دادن رشوه به‌اسلام در آوردند و برخی 
از آنها نیز به سبب فرار از شرایط وخیم اقتصادی و پرداخت جریه و خراج 
به اسلام در آمنند . ولی ۰ بسياري از اين افراد ؛ چون به سیب بخشودقی از 
پرداخت خراج و باج . اسلام را پذیرفته بودند . اعدام شدند . 

در خراسان و بخارا . مسلمانان آتشکده‌های زرتشتیان را ویران کردند و 
بجای آنها مسجد ساختند . تاریخ بخار/ . نوشته است. زرتشتی‌ها در برابر 
بی‌حرمتی به آتشکده‌هایشان دست به شورش‌های کم‌وبيش مهمی زدتد و در 
برایر گسترش اسلام به مقاوست پرداختند . یکی از دانشمندان در این باره 
سی‌نویسد «براستی که امخان همزیستی مسالمت آمیز بین تازی‌ها و 
زرتشتی ها بسیار شدرت روی می داد و از آغاز پیروزی اعراب بر منطقه 
مصوندمعمه:] _حا پایان سده سیزدهم. پیوسته بین تازی‌ها و زرتشتی‌ها 
کشمکش و اختلاف وجود داشت. در خراسان نیز وضع به‌همین منوال بود 
«برخوردهاي ششید نظاصی بین «عبدالله‌ین امیر» فرمانده تازي‌ها و اشراف 
محلی ایرانی. سیب انهدام مراکز مذهیی زرتشتی‌ها شد و منجر به‌وجود 
دشمنی دائم بین مسلمانان و زرتشتی‌های خراسان گردید .» 

پیروزی‌های زرتشتی ها بر تازی‌ها نیرز در آغاز ورود تازی‌ها به‌ایران 
سب شد که تازی‌ها بسیاری از زرتشتی‌ها را در ری به کونه دسته جمحي 
کشتار کردند*" هر گاه. ساکنان شهرهانی که در برایر تازی‌ها مقاوست و 
نبرد سی کردند . از خود دلاوری و شجاعت تشان سی‌دادند » تازي‌ها 
به‌تدرت از آنها کسی را زنده می گذاشتند . برای مثال. هنگامی که تازی‌ها 
527 را تسخیر کردند , تنها به‌یکصد نفر از ساکنان آن ناحیه بخشودگی 
دادن » زنان و فرزندان آنها را اسیر کردند و کودکانشان را خود پرورش 
دادند . مردم شوش هم به سرنوشتی شبیه به آنها دچار شدند . بدین شرح 
که تنها یکصد نفر آنها بخشوده و بقَیّه همه کشته شنند. در تفه( 
تمام مردان کشته و زنان و فرزندانشان به‌بردگی گرفته شدند. در جنگ 
استخر . تازی‌ها پیش از ۰/۰۰۰ نقر از مردم این شهر را کشتار کردند . 
هنشامی که تازی‌ها آتشکده‌های زرتشتیان را نابود و روحانتیون آتها را 


اسباط مساماز 
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می کشتند ۰ سایر زرتشتیان را کم وبیش اذیّت و آزار می گردند . متوکل 
خليفه عباسی, برای تصریک زرتشتیان درختی را که مشهور بود خود 
زرتشت کشت کرده أست؛ قطم گرد . برخی اوقات . تازی‌ها اتشکده‌های 
زرتشتی‌ها را به مسجد تبدیل می کردند . 

در سده هشتم فشارهای توانفرسای مالی که تازی‌ها به زرتشتی‌ها وارد 


مبی کردند , سیب شد که زرتشتی ها دست به‌یک رشته شورش بزتند . از 
جمله این شورش‌ها . شورش «به آفرید» بين سالهای ۷:۰ ۷۶۸ و شورش 
سنباد » در سال ۷۵۵ را می‌توان نام برد - 

تازی‌ها پیوسته زرتشتي‌ها را برای پذیرش اسلام زیر قشار قرار 
می‌دادند و این فشارشا اغلب به زد و خورد و شورش تبدیل می‌شد که یکی 
از آنها شورش مردم شیراز در سال ۶ بود . بسياري از زرتشتي‌ها ؛ برای 
فرار از فشار و پذیرش اسلاع, به هندوستان مهاجرت کردند و در آنجا یک 
قلیت مره و ارزشمندی به‌نام «پارسیان هند» به‌وجود آوردند که تا 
به‌امروز نیز با همان رفاه . اعشرام و سعادت به‌زندگی خود ادامه می دهند . 
شرایط زندکی زرتشتی‌ها از سده هفدهم به‌بعد . از همه زمان‌ها سخت‌تر و 
توانفرساتر شد . برپایه نوشته فرنودسار اسلام صواوز ۲ه وتعوملبم‌ور 
(,60 ,.2101) . «شمار زرتشتي‌ها به‌سبب کشتار دسته جمعی . اجبار برای 
ترک دین خود و پذیرش اسلام و مهاجرت؛ به‌وضم بسیار ناگواری کاهش 
پیدا کرد .۳ در سده نوزدهم. زرتشتي‌ها از شرایط بسیار ناگوار نامنی ؛ 
تنگدستی و تبعیضات روزافزون رنج می‌بردند . پیوسته به‌سوداگران زرتشتی 
مالیّات بیشتری تحمیل می‌شد . بیشتر اوقات خانه‌های آنها غارت و چپاول 
مبی گردید و آنها مجبور بودند , لباس ویژه‌ای که نشان خواری آنها بود 
بپوشنه و اجازه ساختن خانه‌های جدید و يا تعمیر خانه‌های قدیمی خود 
را نداشتند . 


عصر طلائی؟ 


تمام دانشسنان و حتی منافعان اسلام موافقت مي کنند » بتنریج که اسیلام 
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به‌ناتوانی گرائید . وضع دمي‌ها و غیر مسلمانان تیز به‌همان تسبت بدتر 
شید . همان دانشمنیان باور دارند که از زسان جنگ‌های صلییی ؛ تاتواتی 
اسلام در جهان آغاز شد . این عقیده سبب شده است که افسانه غیر 
واقعی «عصر طلائی» تأیید شود . بدین شرح که پیش از اين تاریخ . بين 
پیروان ادیان کوناگونی که در دنیای اسلام بویه اسپانیای مسلمان پسر 
می برده‌اند ۰ آرآامش و همریستی مسالمت امیز وجود داشته است . بنیهی 
است که این تثوری به ظاهر زیبا. هیچگاه واقّت نداشته است . بدین 
شرح که به گونه‌ای که «فلچر» ۲۱۵:۵0۵۳ نوشته . واقحّت ثابت شده تاریة 
انست که در تمام مئتی که اسپانیا زیر نفود مسلمانان «بریر » و تازي بود » 
هميشه در این سرزمین نأارامی و کشمکش وجود داشت . بزرگترین دلیل 
این امر » کشتار دسته جمعی بهودی‌های علحطق:ن) در سال ۱۰۰ و نیز 
بیرون راننن مسیيحي‌ها بوسیله امراویذها به‌مراکش در سال ۱۱۲۰ بوده 
است.. من در پیش به‌علل و جهات ایجاد افسانه ترمش مسلمان‌ها اشاره 
کرده‌ام. «بویزه باید توجه داشت که افسانه عصر طلانی در اسپانیای 
مسلمان در سده نوزدهم را کلیمیی‌های اروپای غربی که تا حنودی به آنها 
آزادی نسبی دادء شده بود » به‌رجود آوردند و هدفشان از ساختن این 
افسانه آن بود که چهره اسلام را از آلودگی پاک کرده و رفتار خشن 
مسیحیان اروپا را با بهودی‌ها در برایر وضع به اصطلاح اسوده آنها در 
اسپانیا . قرار داده و از اين راء. به سرزنش اروپائی‌ها بردازند )** 

«ریجارد فلجر » در این باره نوشته است: 

یه گونه‌ای که «لین پول.» در باره سازمان بازرسی عقاید همگانی 

(1001115[1101) , توشته است : در نیمه دوم سده بیستم » یک احساس وجدائی 

ساده‌انئیشانه به وجود آمده بود که به پیروزی مسیحیان در «انلولس ۰» از دید 

یک اقدام استعماری نگاه می کرد ؛ ولی استعمار آن سرزمین بوسیله نازی‌ها 

را از باد برده و این حقیقت را نادیده می گرفت که حکومت تازی‌ها و 

مسلمانان بر اسپانیا. حتی در اوج شکوفانی‌اش . هیچگاه از انسان گرائي و 


سفر‌دوری بهردای تلاشت + 


۲ اسلام و مسلمانی 


سنه هاي هبچدهم. نوزذنم و ببستم 


به گونه کلی می‌توان گفت که در نتیچه صدها سال خواری و خفّت و انیت 
و آزاری که به‌غیر مسلمانان وارد آمد » این افراه در سده‌های هيجدهم, 
نوزدهم و بیستم نیز در نااعتی و وضع ناخواری بسر هی بردند . به گونه‌اي 
که «لویس» در باره کلیمی‌ها نوشته است؛ ۱ 

از سده هیجدهم تا سده توزدهم . پیوسته یا کلیمی‌ها از محل سکونت خود 

اخراح . یا دست به شورش می زدند و یا به گونه دسته جمعی کشته می شدند . 

بین سالهای ۰ و ۰۱۷۸۱ کلیسیی ها از جلّه بیرون رانده شدند و بیشترشان 

ب‌یمن فرار کردند . در سبال ۱۷۹۰ : کلیمی‌های ۲610188 در مراکش و در 

سال ۰۱۸۲۸ کلیمی‌های بفناد به گونه دسته‌چمعی کشته شدند . در سال 

۶ کلیمی‌ها در صافد بکرات, مورد آزار قرار گرفتند و اموالشان غارت 

شد . در سال ۰۱۸۲۹ کلیمی‌های مشهد در ایران یه گونه دسته‌جمعیی کشتد 

شدند و آنهائی که زنده ماندند ‏ بهاسلام در آمدتد . در 50ات32 نیز 

کلیمی ها همه اعدام شبند . در سال ۱۸:۰ در شهر دمشق و بسياري از 

شهس‌های دیخر . سلمان ها از اتهاسی که مسیجیان به کلیمی‌ها وارد 

می‌کردند ۰ بهره گرقتند و آنها را متهم کردند که به کشتن فرزندان خود دست 

زده و اين نوع اتهامات را در باره آنها ادامه دادند . در مراکش, الجزایر . 

تونس ۰ لیبی و کشورهای عرب خاور میاله نیز پیوسته کلیمی‌ها مشضول 

درگیری با مسلمان‌ها بودند ۸۳: 

در سسده بیستمم ۰ بویژه در چهل سال مگذشته. نوشتارهای تلخ ۳ 
کینه توزانه صذ بهودی در سراسر دنیای اسلام چاپ و منتشر شده است. 
بسیاری از این نوشتارها که حاکی از نفرت مسلمانان از بهودی‌هاست . از 
کتاب‌هانی که به زبان‌های بیگانه نوشته شده , مانند «نیرد سن» نگارش 
« ادولفی فیتلر » و «پیوندنامه های شیوخ صهیون ۰» ترجمه شده است . 
ولی . به کونه‌ای که «ویستریج» ۷۷۱۵1۲101 نوشته است: «حتی » هنکامی که 
مسلمانان از توشتارمای ضد بهودی غربی‌ها بهره گیری می‌کنند . آنها را با 


۳ دسط 


کینه و نفرت فرهنگی خود برصتة بهودی‌ها . در می آمیزند .» 
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کشنار دسته جمعی ارمنی‌ها 


صیها سال است که ارمنی‌های مسیحی مورد آزار و ادیّت مسلماتان قرار 
دارند. در این بحث. ما به کشتار دسته‌جمعی ارمنی‌ها در سال‌های 
۶ ۱۸۹۵ و ۱۸۹۲ آشاره مبي کنيم. چون بین ترکها و روسبها اختلاف 
و دشمنی وجود داشت , از اینرو ارمنی های تر که به فکر ایتکه دولت روسیه 
از آنها پشتیبانی خواهد کرد . به‌روستیه تمایل پیدا کردند . ولی. از این 
کار سودی تبردند و ترکیه بیش از ۲۵۰/۰۰۰ نفر آنها را در ,تفدنلالا ,۱۷۵ 
اماس۲۳۵۵ هدعع۳0 بطازلع۱۳ظ نفک و صافق به گونه_ جمعی کشتار 
کرد . بهدنبال این گشتار در سال‌هاي ۱۹۰۶ و ۱۰۰۹ نیز در ۸08۳02 شمار 
۰ نفر مسیحی ارمنی کگشته شدند . بر پایه نوشتاری که در سال ۱۸۹۰ 
در فرنودسار م۳ ا(۵ به‌چاپ رسیده. کشتار سال‌های 
۱۸۹۹ , با برنامه پیشین انجام گرفت و هدف آن از بين بردن تسل و 
ناد مسیحی های ارمنی بود . 

چون ترک‌ها معتقد بودند که تنها یک ملیّت باید در خاک ترکیه سکوتت 
داشته باشد , بر آن شدندکه نسل و نژاد ارمنی‌ها را در سرزمین خود 
بر اندازند و این عقیده. منجر به کشتار شرم آور دسته جمعی ارمتی‌ها در 
سال ۱۹۱۵ شد . این کشتارضا در سال ۱۹۱۵ نخستین کشتار سده 
بیستم : برای اتهدام تسل و نواد ویژه‌ای بوده است . در باره این کشتار 
بح زیادی وجود دارد و از حمله «برنارد لویس» عفیده دارد که کشتار 
یاد شده . برای انهدام تسل و نراد ارمني‌ها نبوده و پا برنامه‌زیری پیشین نیز 
انجام نگرفته و بدینمناسبت او در فرانسه به‌دادرسی کشیده شده است . 
سایر تاریخنویسان و پسیاری از ارمنی‌ها پافشاری میکنند که در کشتار 
۵8۵ بیش از یت میلیون ارمنی بدون هیچ سبب و علشی تابود دنل 
هزارها نفر از آنها پا گلوله کشته شدند . گروهی (از جمله کودکان) غرق 
شدند و شماری را به‌دزه‌ها پرتاب کردند . آنهائی که از این کشتار جان 
سالم به‌در پردند يا از ترکبه اخراج و یا به‌بردگی کماده شدند. تردید 
نیست که اين کار برای اتهنام نسل و نژاد آرمنی‌ها انجام گرفته و در هیتلر 
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اثر قابل توجهی بجای گذاشته ؛ به گونه‌ای که هیتلر برای از بين بردن نسل 
و نزاد بهودی‌ها تصمیم گرفت از روش کشتار یاه شده: آموزش و تجربه 
بگیرد . 

کشتار جمعی بهوده‌ها را می‌توان نتیجه طبیعی و مستقیم دستور و 
مشیّت الهی در باره غیر مسلمانان دانست . این یک جهاد به‌مفهوم راستین 
بود که بوسیله مسلمانان انجام گرفت و آنها موفق شدند. در نتیجه این 
جهاد . غنیمت‌هالی به دست بیاورند: خانه‌ها و زمین‌های قربابی‌های جهاد 
را تصرف کردند و زنان و فرزندانشان را به‌بردگی در آوردند . این کار ء یک 
رویناد نائهانی و پیش‌بینی نشده نبود , بلکه هدفب آن از بین بردن 
ناسپونالیسم دمی‌ها و پاک کردن سرزمین اسلام از یر مسامانان بود . 
به گونه ای که «بات یور» می‌نویسد : «منطق جهاد . هیچگاه با آزادی مدهبی 
سازکاری ندارد ۰ هميشه سه اصل مجزّا و مستقل؛ ضامن کسترش ات 
اسلامی و تسلط سیاسی آن خواهد بود . این سه اصل عبارتند از: جنگ 
دائمی . تبهکار شتاختن ساکنان دارالحرب و خواری و ذلت جنگجریان 
شکست خورده »۹۹ 


سه تتیجه 


اکنون ما می‌توانیم ء نتایج پژوهش‌های سه دانشمندی را که از آتها نقل قول 
«تریتون» در کتاب کاععزطاینگ تالا - جهو کوه عباوزام) عم , 
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نتیجه می کیرد : 
خلیفه محتصم یگ دیر مسیحی را که در سامره قرار داشت و او می خواست 
قصر خود را در انسا پنا کند . خریداری کرد و قصرش را در آن محل بر پا 
ساخت . سایر خلیفه‌ها , کلیساها را ویران کردند تا از مواد و مصالم آنها 
برای خود ساختمان بتا کتند و هميشه گروهی از افراد برای غارت و جپاول 
کلیساها و دیر‌ها آماده بودند . اگرچه, ذمی‌ها ممکن بود , در کشورهای 
اسلامی از زندگی مالی رضایت بخشی برخوردار باشند ؛ ولي » اجتماعات 


اسلامی آنها را سربار خود می‌دانستند و سرنوشت آنها وابسته به تمایلات در 


پیروزی های عرب و وضع مردم غیر مسلمان 19۵ 


حال تغییز ر هوسآلود حکام اسلامی و چگونکی احساس مردم ثسیت 
به آنها پود . اعمال و رفتار خلیقه الحکیم را که یگ بنیادگرای متجَب 
مذهبی بود , باید تمایل هوس آلود یک انسان- دیوانه به شمار اورد و نه یک 
رقتار اسلامیی . ولی ۰ وضع ذمی‌ها بعذها بسیار بیتر شد . استیت آنها 
پیوسته مورد تهدید تجارزهای مردم قرار داشت و شگفت انخیز اینکه افراد 
تحصیل کرده نیز به‌جمع آزارکنندگان دمی‌ها پیوستند . دنیا یه‌دو گروه 
ببخش. شده بود : مسلمانان و غير مسلمانان و تنها مسلمانان . بر حق به مار 


می‌رفتند ۰ البته , این اصل مشمول استتنااتی نیز می‌شد . ولی قاعده بر 
اصل قرار گرفته بود . هر گاه یک فرد سلمان به کیش یک ذتی کمک 
مي کرد . سه مرتیه می‌بایستی تویه می‌کرد و اگر در اين کار سرسختی تشان 
عی‌داد . به‌ مرگ محکوم می‌شد . کوتاه آنگه . عقیده عمومی در امّت مسلمان 
آن بود که پس سانده‌های مسلمانان برای ادامه زندگی غیر مسلمانان پسنده 
عی باشد . 

«یوسورت :6" پن‌هاه سال بعد از «تریتون» در کتاب خود وضع ذُمّی‌ها را 

به تمرح زیر گوتاه کرده است : 

اگر چه. بر پایه پیمان‌نامه‌ای که بین دمی‌ها و حکومت‌های اسلامی بسته 
شده بود , حکومت های اسلامی پشتیبانی از امنیت آنها را بر عهده گرفته 
بودند ۰ ولی رویهمرفته . دی یک شهروند درجه دوم به‌شمار می‌رفت و بهدو 
سبپ حگومت‌های اسلامی آنها را در سرزمین‌های خود نگهداری می کردند: 
یکی ایتکه آنها دارای کارشنلسی‌ها و مهارت‌های ویته بودند : مانند 
پزشگ‌ها. متشی‌ها . کارشناسان مالی . و غیره . و دوم اینکه آنها به‌اتجام 
وظایفی می‌پرداختند که برای جامعه لازم بود , ولی مسلمانان از انجام آنها 
بیزار بودند ؛ سانند مبادله پول . شرابسازی , اخته کردن برده‌ها و غیره. 
سسلمان می‌توانست یگ زن دمی را به‌ازدواج خود در آورد ؛ ولی عکس آن 
ممکین نبود . زیر | این ازدوایم سبب می‌شد که یک زن مسلمان زیر قدرت یگ 
غیر سلمان قرار بگیرد . به‌همان دلیل . یک مسامان می‌توانست مالک یک 
برده دی باشد . ولی یک فرد دَعّي حق نداشت. برده مسلمان داشته باشد . 
شهادت ذتی در دادگاهی که یک نفر مسلمان , یکی از طرفین دعوی بود . 
پذیرفته نمی‌شد . دلیل این امر ۰ به‌عقیده ققهای اسلام آنست که بی‌ایمالی 
و پا به گفته دیصر مقاومت در پدیرش دین به اصطلاح راستین اسلام , تشان 
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کمبود اخلاقی در نتیجه نبود توانائی او برای شهادت است . برپایه گفته 
یی از فقهای حنفی ببهنام سرخسي (درگاشته در سال ۸۳/۱۰۵۰ 
«سخن یک مسلمان تادرست» با ارزش‌تر از یک دمّی شرافتمند است .» 
ولی + شهادت یک فرد مسلمان برض یک ذمی به کونه کامل پذیرفته مبی‌شد . 
تمام مکاتب اسلام (پغیر از بکتب حنفی) پاور دارند که دیه (یول خون ) یک 
فرد ذمّی دو سوم و یا یک دوم پول خون یک تفر مسلمان است. چای بسیار 
شگفت است که با وجود اينهمه فشارهای مالی و تبعیضات اجتماعی که 
نسیت به‌دمّی‌ها وارد می‌شد - البته زجر و شکنجه آنها به کتار - تسل این 
افراد ادامه بافت . 


رام 


سومین دانشمند «بات یور » است که مي‌تویسد: 
این مثال‌ها. نشانگر یک سیستم ستمدینی و انان‌سنیزی است که دلّت و 
ضواري غییر مسلمانان و تبود برایری بین مسلمانان و غیر مسلمانان در 
تار و پود آن جای کرفته است ۰۰ . افراد یر مسلمان در اجتماعات اسلامی, 
هميشه هدف خفت و خواری و قربانی انواع تبعیضات می‌شنند و جمعیّت 
آنها در هتگام اعدام‌های دسته جمعی . اجبار به‌تغییر دين و پذیرش اسلام و 
تبعید ؛ به‌تیست ده در صد کاهش می‌یافت . برخی اوقات . رفاه و اسایش 
زندگیی دعي‌ها به سیب سخت گوشی و يا استعداد . حسادت مسلمائان را 
بر می انگیشت و چون دمی‌ها در نتیجه ستمگری مسلمانان از اموال و داراتی 


نود محروم می شفند ۰ به کشورهای دیگر مهاحرت مبی گردند . 


فصل دهم 
دگراندیشی و بدعتگزاری 
حدانابرستی و آزاداندیشی 
حرد و وحی 


در سراسر تارج اسلام , در این دين بدعت‌ها و توآوریهاتی بدوجود آمده که 
«رابرتسون» آنها را «بدعتهای خردکرایانه» نامیده است . اسلام؛ این 
ندعتها و نواوریهای معتقدات مذهنی را تحشل کرده است . « گلدزنهر» 
می‌نویسد ۰ محمد گفته است «اختلاف عقیده در میان مت من , نشانه‌اي از 
رحمت الهی است .» بنابراین. چهار مکتب سنّی (حنفی. شافعی ۰ حنبلی 
و بالکی). اثر چد. هر یک عقاید و باورهای ویره‌ای از اسلام دارند ۰ ولی 
تا انحانی که باررهای دینی آنها از چارچوب دین اسلام فراتر نرفته ؛ ار 
دیدگاه اسلام مشروع به شمار می‌روند . اما اسلام نبود ایمان به‌اين دین را 
کفر می‌شمارد و مجازات آنرا مرگ می‌داند . البته برخی از مکاتب مذهبی 
مد شیعه‌ها. « حوارح , مرچعنی‌ها ر مفترله ر حتی سنی‌هثی را که 
به‌برغبی از اصول دین اسلام مالند نبوت و معاد عقیده ندارند . افراطی 
به شمار می آورد . بویژه باید توجه داشت ؛ هر کسی که یکانگی الله را 
انکار کند و به‌پیاسری بجمد و الهی بودن قران تردید کند ؛ مسلمان 
خوانده تخواهد شد . 
به گونه‌ای که خواهیم دید . ادیّت و آزار بدعتگزاران در اسلام بیش | 


۷ 


انست که مدافعان جدید اسلام ؛ به آن اعتراف دارتد . 

اصل خردگرالی ؛ يعنی احترام به‌خرد انسان برای رسپن به حقیقت و 
گزینش راه درست زتدگی » زیر نقوذ فلسفه یونان بوسیله برخی کروهها ر 
افراد با شهاست, مورد پذیرش و تأیید قرار گرفته است. فلاسفه و 
دانشمتذان علوم حکمت الهی که دارای تمایلات خردئرایانه بودند و نیرز 
افراد شکاک . مانند «المعزی» همه قرضیّدهای نخستین هر پدیده تازه و 
آزمایش نشده‌ای را زیر پرسش برده‌اند . ولی دین اسلام يا همان شکل خام 
نجستین خود بدون تغییر باقی مانده و هتخام رویاروئی با فلسقه یونان. جان 
سالم به‌در برده است . اسلام باور دارد که نیروی عقل و خرد به‌تنهاني 
برای درک حفیقت کافی نیست و بدون کمک گرفتن از حقايق برتر الهامات 
الهی نمی‌توآند بجاتی برسد . بدین ترتیب » پیروزی‌های اسلام را می‌توان 
یک مصیبت بنیادسوز . نه تنها برای تمام مسلمانان . بلکه براي تمام بشریّت 
دانست و ما آثار و نتایج این بمییت را اکنون با وحشیکری‌هاتی که 
جنیش نوی اسلام در الجزایر » آیران » سودان؛ پاکستان . عربستان سعودی و 
مصر به‌وجود آورده : بخوبی مشاهده می‌کنيم و می‌بينيم که اسلام» یعنی 
این بصیبت خانمالسوز . بهیچوجه توانئی برخورد با دنیای جنید و 
مشکلات اجتماعی . اقتصادی و فلسفی واپسته به اثرا نداشته است 


سال‌های نحستین 


قرآن به‌ما مي وید که در عریستان. تازی‌های شکاکی در مه وحود 
داشتند که نمی توانستند افسانه‌هائی را که محمد در قرآن می آورد . باور 
کنند . این افراد همجنین معاد ؛ یعنی زنده شدن بدن پس از مرگ را مورد 
تمسخر قرار سی‌دادند و مجمد را به‌دزدی اشمار تازی‌های مشرک متهم 
می‌ کردند . هم اکنون. گروهی برخی از آیه‌های قرآن را به‌يکی از شمرای 
پیش از اسلام به‌نام «الغیث»» نسبت می‌دهند . «رابرتسون :» می‌نویسد . 
وجود همین آزاداندیشان مکه و تردید آنها نسبت به‌ادعای پیابری محمد 


بود کد احاره نیاد , معچزه‌ای از او در روزهای نخستین اد عاي پيامبري اش 
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به ثبت پرسد . «رابرتسون :» از بحث خود چنین نتیجه می فیرد که وجود 
همین افراد آزاداندیش , شکاک و دیرباور که شمر و شاعری آنها هیچ اثر و 
نشانی از مدهب نداشت » سبب شد که هنخامی که اسلام رو به گسترش 
نهاد . بتدریم عقاید خشک و جزمی ستمگرانه‌اي که دربردارنده بسیاری از 
خراغات دوره‌های پیش بود » زیر لوای الهامات خداي یخانه بر مردم تحمیل 
گردد . 

تازی‌های مشرک هیچ حس مذهبی ژرفی نداشتند و مایل نبودند ؛ برای 
پیروزی‌های دنیوی خود از نیروهای متافیزیگی برتر پیروی کنند . 
بتابراین . جبای شگفت نیست که عقاید و اندیشه‌های اعراب مشرک, در 
روزهای نخستین پیدایش اسلام در جابعه عرب نفود چشمگیر داشت. 
تازی‌هانی که در اغاز پیدایش اسلام به‌اين دین در آمدند ». هدفشان تنها 
حرص مال‌اندوزی و کسپ غتیمت‌های مالی و موفقیت دنیوی بود . بهمین 
سیب » بسیباری از مازي‌ها به‌ ظاهر به‌اسلام روی آوردند ۰ ولی در نهان از 
اتجام مراسم آن خودداری ميی کردند . «اسپرنگر» حدس زده است که در 
زمان درخدشت محمد » شمار تازی‌هانی که به‌اسلام گرویده بودند از یکهزار 
نفر تحاوز نمی کرد . به‌گرات مشاهده شد که تازی‌های جادر نشین در 
موارد ویژه‌ای به همان آسانی که به اسلام روی آورده بودند , به همان ساد کی . 
آترا کنار گذاشتند. افزون بر آن» تازي‌ها از اینکه محمد دو عمل 
لذت بخش . یی آشامیدن شراب ر همخوابگی را حرام اعلام کرده بود . 
به پذپرش آئين او رغبتی نداشتند . 

همچنین . تازی‌ها مایل به برگزاري نماز نبودند و حرکات بهن را در 
هنگام برگزاری نماز مسخره مي کردند . «کلد زیهر » در این باره 
مبی نویسد : 

تمونه‌های بیشماری از زندگی واقعی تازی‌ها وجود دارد که نشان عي دهد » 

آنها نسبت به‌بر‌گزاری نماز تمایلی تداشتند , از مراسم برگزاری قرایض دینی 

ناآگاه بودند و حتی یه کتاپ مقتس خدا و مهمترین متن‌های آن اعتنالی 

نمی کردند . آنها گوش دادن به آوازهای قهرمانان کیش خود را بر خواندن 

کتاب مقنلس قرآن برتری می‌دادند . گفته شده است که «عبید بن حلال ۰» 


۷۰ اسلام و مسلمالی 
یخی از رسای خوارج ؛ هنخامی که سربازانش در خارج از جیهه استراحت 
می کردند » از آنها خواست به‌چادر او بروند . هنگامی که آنها به‌چادر 
«عبید ین حلال ,» رفتند ۰ وی از آنها پرسش کرد: «آیا میل دارید برایتان 
قسر آن بخوانم یا شمر ؟» نها پاسخ دادند: «هملگونه که شما قرآن 
می‌دانید . ما هم از آن اگاهیی داریم. ینابر این ؛ بهتر است برای ما شعر 
بخوانید .» اعبید بن حلال» گفت: «من می‌دانستم که شما مردان بی خدا . 
شعر را بر قران برتری مي‌دهید .» 
ما در پیش فته‌ايم که قهرمانان صدر اسلام: مانند خالدبن ولید. 

علمان‌ین طلحه و عمروین العاص : توجه و تمایلی به اسلام نداشتند . در 

اینجا . بی‌مناسبت نیست این نکته را تیز ذکر کنیم که مشهور است . یکی 
از رشیران مسلمانان صدر اسلام گفته است: «اگر خدائی وجود می‌داشت ‏ 

من بدنام او سوگند می‌خوردم که به‌او ایمان ندارم .» 


امودان (۷۵-۰ _ 1۱ میلادی) 


مخالفان خلفای اموی » پیوسته آنها را افراد «بدون خدا» دانسته‌اند . نبود 
آگاهی به‌اصول و احکام دین اسلام و مراسم برگزاری فرائض آن تا سده 
یکم هجری قصری ادامه یافت و براستی می‌توان گفت , اسلام تا مّت‌ها 
بعد به عنوان یک دین سازمان یافته وجود خارجی نداشت . نگاهي به‌نکاتی 
که خلیفه ولید دوم (خلافت در سال ۰۱۷۶۳ در باره تهدیدهائی که ایه‌های 
۸ و ٩‏ سوره ابراهيم به‌عمل آورده است . ما را با حقیقت بیشتر اشنا 
خواهد کرد . ولید دوم در این باره کفته است: «تو این تهدیدات را در 
باره یک مخالف سرسخت په کار می‌بری . پس بدان که من خود یک مخالف 
سرسخت هستم ._ هنخامی که تو در روز قيامت در پراپر خدا حاضر 
می شوی . یگو: خدای من . ولید اين پلاها را به سر من 

گفته شده است که ولید دوم ؛ قرآن را سرنیزه قرار داد و هنگامی که 
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«: 
ورده است 4۰ 


تجات با لا را می خواند ۰ آثرا با تیر پاره پاره کرد . سر ث‌تیانه نیسست ۳۹3 ولید 
دوم : از اصول و احکام قران فرمانمرداری نمی کرد ۰ او یگ مرد به‌تمام 
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معنی روشن‌اندیش بود و اطرافب او را شعرا . رقاصه‌شا و موسیقی‌دانان غرا 
گرفته بودند و او زندگی را با عیش و نوش و هرزگی می گذرانید و به‌مذهپ 
هیچ توجهی نداشت . در حالیکه خلفای اموی : بهیچوجه مذهبی فکر 
نبودند و تشانی نیز از مذهب نداشتند , با این وجود می گویند . آنها به اسلام 
خدمت کرده‌اند . بهمین مناسبت » حکومت انها برای افراد دینداری که 


رویای حکومت مدهبی شور ستو می پر وراندند . خوش ایند تیود ۲ 


خلفاي عبّاسی (در عراق و بغداد ۱۳۵۸ - ۷2۹ میلادی) 


عباسي‌ها. خلفاي اموی را «به‌سبب خداناشناسی و مخالفتشان با مذهب 
برانداختند .» خلفای عباسی در کاربره اصول و احکام اسلام بسیار 
سخت‌تر از امویان بودند و در ايين راه. نسبت به‌سایر ادیان و مداهب نیز 

بسیار سختگیری می کردند و به گونه‌ای که « لد زیهر» نوشته‌است: «روش 
خلافت ان با مقایسه با خلفای اموی از نظر اخلاقی بسیار وایسگراتر 
بوده است .4" خلفای عبّاسی یک حکومت مذهیی اسلامی به‌وجود آوردند و 
ادعا گردند که قدرت سلطه غائی به‌الله تعلق دارد و آنها خود نماینده الله 
در روی زمین هستند و يا به کفته خودشان آنها «سایه خنا روی زمین » 
می‌باشند که وظیفه‌شان اجرای اراده و قوانین الهی است . مسلمانان مومن 
باور دارند که خلفای عبّاسی . بهسبپ اینکه از تسل «العیاس»» عموی 


محمد هستند , بیش از همه براي خلافت , دارای مشروعیت واقصی بودند . 


حوارج 


خوارج نخستین گروهی هستند که فرقه گرائي را در اسلام به‌وجود آوردند و 
در ایجاد شوری «خلافت» و نیز باورهای اسلامی ؛ ثیز نقش مهميی را 
بر عهده داشتند . خوارج : پیوریتن های اسلام ناسیده شده‌اند . (پیوریتن‌ها. 
فرقه‌ای از پروتستانهای مسیحی هستند که در سده‌های شانزدهم و هقدهم 
در انجلستان به‌وجود امدند و باور دارند. باید دین و اصول و احکام و 
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مراسم عیادت آترا از خرافات پاک کرد آبازنمود مترجما). خوارج گروهی 
تندرو بودند و هر کسی با عقیده آنها مخالف بود ؛ ویرا بیدین دائسته و او 
را از پای در می آوردند و در این راه حتی به‌زنان و فرزتدان آنها نیز رحم 
نسی کردند . آنها از روش خلافت عثمان . خلیفه سوم که در سال ٩۵۵‏ 
کشته شد, ناراضی و با وی مخالف بودند و خلافت علی بن ابیطالب . 
جانشین عشمان را نیز به رسمیّت نمی شناختند . 

بتدریج جنبش خوارج با گرایش سایر افراد به انها توانمند شد و 
ازاینترو علی تصمیم گرفت. کار آنها را یکسره کند. در جنگ نهروان که 
در سال 1۵۸ بین علی و خوارج روی داد . علی شکست سختی به آنها 
وارد کرد و بسیاری از آنها را کشت . دو سه سال؛ پس از جنگ تهروان. 
خوارج دست به یک رشته شورش زدند و خود علی نیز در سال 2۱۱ بوسیله 
یکی از پیروان خوارج کشته شد. در زمان خلافت معاویه . خلیفه بعد از 
علی و س‌سلسله خلفای اموي. خوارج به شورش‌های خود ادامه دادند . 
ولی معاویه با بیرحمی شورش آنها را در هم کوبید و بسیاری از آنها را 
کشت . با این وجود . شورش خوارج تا آغاز سده هشتم ادامه یافت . 

در داخل فرقه خوارح» گروه دیگری به‌وجود امد به‌نام «ازرقیه» که 
بسیار درنده خو بودند و باور داشتند؛ هر کسي که بر پایه اصول قرآن رفتار 
نکند . همجنانکه قرآن گفته است , مرتد و جایش در دوزخ خواهد بود و 
به‌زن و فرزندان وی نیر تباید رحم کرد. گروه «ازرقیه» با این انلیشد 
به کشتارهاي بسیار وحشتناک دست زدند. به مونه‌ای که «دیلا ویدا» 
۵۵ هااع( 1‏ گفته است ۰ کشتارهای این افراد را باید «ترور مذهبی» نام 
نهاد ۱*۲ 

با وحود اینکه خوار ج نسبست به پمروان سایر مسلگ‌های اسلام پسیار 
سیفتگیر بودند » ولی نسیت یه قیر مسلمانان ترمش بسیار نشان می‌دادند و 
کاهی اوقات آنها را با مسلمانان براپر مي‌دانستند . 

به گونه‌ای که «کلد زیهر» نوشته است . پیش از اينکه اصول عشاید 
خوارج» به شکل یک سازمان استوار مذهبی در آید ۰ تلوریسین‌های آنها 
دارای تمایلات خرد گرایانه بودند و در چخونگی اندیشه ری فرقه خردگرای 
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معتزله نقش موثری داشتند . یکی از گروه‌های آنها حتی ارزش متن قرآن 
را مورد تردید قرار داد و اظهار داشت. چون متن سوره یوسف در باره 
هدف‌های سیکسرانه دنیوی سخن می گوید و مبتنی بر یک قضه عاشتانه 
بوده و در بردارنده احکام مقس نیست . از اینرو شایستکی تدارد . کلام 
خدا به شمار رود . 

یکی دیگر از تلوریسین هاي خوارح به‌نام «یرید بن ابی‌انیسا.» عقیده‌ای 
ابراز داشت که با باورهای اسلامی همخوانی نداشت . این شخص اظهار 
داشت که خداوند . قران و پیامبر و دین تازه‌ای برای ایرانی‌ها مقرّر خواهد 
کرد که در ردیف موسویّت , مسیحیّت و اسلام قرار خواهد گرفت. با 
توجه به‌اینکه اسلاء معتقد است. محمد پیامیر پایانی است . به ثونه طبیعی 
اين عقیده مخالف معتقدات اسلامی است . 

بدین ترتیب . خوارج در تسترش و رشد حکومت اسلامی و دهش 
فروزه خرد ثرائی به ماهیت اين دین سهم شایسته‌ای به انجام رسانلند , 


هه 


فدربه 
بر پایه نوشته «هوبرت گریم» 1۳1۳916) 100671 . از دانشمندان شهیر . عقیده 
محمد در پایان عمسر نسبت به‌نتوری جبر سرنوشت بسیار استوار شد, 
یه گونه‌ای که می‌توان گفت «مسلمانان نخستین بسیار جبرگرا بودند  ».‏ این 
تتوری ستمگرانه در باره ناتوانی بشر در گزینش و ساختن سرنوشت خود . 
در پایان سده هفتم . نه بوسیله آزاداندیشان . بلکه بوسیله مسلمانان دینداری 
که زیر نفود فرهنگ مسیحیّت قرار گرفته بودند ۰ زیر پرسش برده شد . 

« لد زیهر :» می‌نویسد . جنبش قدریه از این جهت در تاریخ اسلام 
اهمیت دارد که آنها نخستین گام را براي آزادی اننيشه از بندهائی که 
اسلام صدری به‌وجود آورده بود . برداشتند . شمار زیادی حدیت وجود 
دارد که همه آنها گوشش کرده‌اند . جنیش قدریه را در اسلام بي‌اهمیت 
جلوه داده و آنیرا رد نمایند . خلفای اموی . بویژه به‌حهات سیاسی . از 
گسترش آندیشه‌های جلبش قدریه و نتایج آن برای ادامه خلافت شود 


اساد ماد 
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وحشت داشتند. زیرا , به ونه‌ای که در پیش دیدیم, امویان در اسلام 
خلفای بی خدا و حکام نامشروع شناخته شده بودند و عقیده به چبر 
سرنوشت . وسیله‌ای بود که افراد مردم را از فکر برانداختن حکومت آنها 
برکنار نخه‌می داشت . امویان , میل داشتند , این عقیده را بین مسلمانان 
رایج و توانمند سازند که مشیت و خواست خداوند. حکومت آنها را بر 
مسلمانان مقرر و سرتوشت‌سازی کرده است . بنابراین . حکومت آنها اراده 


الهی بوده و چاره‌تاپذیر خواهد بود . 
فرفه معتزله و تنوری خردگرانی 


در سال ۵ , «هینریش آشتینر » 5161۳0۲ ۰۱13710 دانشمند سویسی 
در زوریخ و نیز پژوهشگران جرئه‌های ازادیخواهی اروپا که در باره فرقه 
معترله پژوهش می کردند. این مکتب را «آزاداندیشان اسلامی» عنوان 
دادند .. «رابرتسون» نیز در سال ۰۱۹۰۰ همین فروزه را برای فرقه معترله 
قاثل شده بود . ولی اکنون این حقیفت کشف شده است که مکتب معترله 
در چارچوب اندیشه‌های خشک و نرمش‌ناپذیر اسلام بسر می‌بردند و 
آنچنان که «اشتینر ۰» «رابرتسون» و سایرین گفته‌اند. آنقدرها نیز 
آزاداندیش نبوده‌اند . «ئلد زیهر ,» در باره اندیشه‌های مکتب معترله نوشته 
است: « انها هیچ میل و اراده‌!ای به‌باز کردن بندهبای خشک اندیشی از 
دهنیت مسلمانان به زیان اصول و احخام و معتقدات جزمی اسلام نداشتند .» 

افزون بر آن . نه تنها هواخواهان اين مکب از آژاداندیشی کامل پیروی 
تمبی گردند ۰ بلکه در رعایت اصول اسلا صدری بسیار سختگیر بودند و 
حتی با سازمان بازرسی عقاید مردم به نام «محنه» در دوره خلافت عبّاسیان 
همکاری می کردند . 

به‌شر رزوی : خلمات فرقه معترلیه را در آشناسازی مسلمانان با 
اندیشه های فلسفی یوتان نمی‌توان نادیده گرفت. بدین ترتیپ, نقوذ 
اندیشه‌های فلسفی پونان» در بحث‌های وابسته یه معتقدات حرزسی اسلامی 


سیب شد که نوی شک و تردید » خردگرانی و آزاداندیشی در دهنیست 
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مسلمانان ایجاد شود که می‌توانست معتقنات اسلام صفری را زیر پرسش 
بیرد . به‌گونه‌ای که «گلد زیهر » نوشته است: «معترله نخستین گروهبی 
بودند که روشن آندیشی مذهبی را در اسلام یه وجود آوردند و ارزش عامل 
«خرد» را که در پیش به گونه کامل در میاحث مدهبی نادینه گرفته شده 
بود . تأیید کردند. برخی از آنها حتی کفتند , نخستین شرط لازم برای 
علم » تردید می‌باشد و گروهی دیگر ابراز عقیده کردند که «پنجاه تردید 
بهتر از یک یقین است .» برای آنها, افزون بر پیج حس انسان» حس 
دیگری وجود دارد که «خرد» می باشد . 

مکتب معترله . عاسل خرد را معیار ارزشیابی امور وایسته به‌ایسان انسان 

می‌داند . یکی از نخستین نمایتنه‌های مکتب معترله «بشیر بن الموتمر ۰» 

چکامه آموزنده‌ای در باره تاریخ طبیعی در بفداد سرود و به آن عنوان «در 

ستایش خرد» داد که مفهوم آن به‌شرح زیر است: 

«یراستی که خرد انسان جه راهتما و همنشین پر ارزشی در ایجاد بخت 
خوب و بخت بد می‌باشد . خرد همانتد داوری است که می‌تواند در باره 
نادیده‌ها , جنان داوری کند که گوئی خود آنرا به چشم دیده است ؛ 
یکی از رسالت‌های آن تمیز بین خوب و بد است . 

و اين کار را در جایگاه دارنده ثیروهائی انجام مي‌دهد که خداوند به آنها 

شایت خلوص و تقنلس را دهش کرده است .» 

پیروان مکتب معترله به‌سختی از خرافات معمول بین مردم؛ بویزه 
افسانه‌های دوزخ و بهشت و معاد و غیره انتقاد می کردند و آنها را از 
شمار باورهای دینی اسلام خارج کرده بودند . آنها موضوع پل صراط را 
که افسانه‌های اسلامی می کوید , انسان باید از آن گذر کند تا وارد دنیای 
دیکر شود با مفهوم مجبازی شرح می‌دادند و مي‌گفتند , این افسانه‌ها 
حقیقت علمی ندارند . بلکه نمودار تتبجه و سرنوشت کردار و رفتار خوب 
و بد انسان می‌باشند . آنها ترازوئی که اعمال خوب و بد انسان را سنجش 
ميی کند و بسپاری از پتدارهای کودنانه دیشر را از نوشتارهای مذهیی 
زدودند . 

مکتب معترله به‌دادگری خدا و یکتا بودن او بسیار تأکید می ورزید ؛ 
ولی فلسفه نها در پنج اصل کوتاه می‌شد . اصل اول. عبارت بود از یکتا 
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بودن الله و نبود هر گونه شباهتی بین او و آفریده‌هایش. صفات و 
فروزه‌های الله بویسله معتزله به رسمیت شناخته شده بود . ولی آنها باور 
داشتند که آن فروزه‌ها جزء سرشت الله است و نه اینکه به‌او افزوده شده 
باشد . در حالیکه کتاب قرآن برای الله دست . چشم و غیره قاثل شده. 
ولی معتزله , مشخصات جسمی الله را مجازی سی‌دانستند . اصل اول. 
آفرینش جهان بوسیله الله را انکار می کند و نیز عقیده ندارد که متون قران 
به محمد وحیی ششه است . 
اصل دوم . حاکی از دادکری الله است . الله مسئول کردار و رفتار بد 
انسان نیست ‏ زیرا اعمال انسان از اراده آزاد او ناشی هی شوند . 

اصل سوم در باره «جنبه‌های عملی حکمت دین» و بحث‌های واپسته 
به‌ایمان و بی‌ایمانی سخن می کوید . برپایه باورهای مکتب معتزله . کناهان 
به‌دو گروه بخش شده‌اند: کناهان بزرگ و کناهان کوحک. شخص با ایمان 
از ارتکاب کناهان بزرگ . یعنی اعمال و رفتاری که با تهدید الله فمراه 
است » دوري می جوید . 

اصل چهارم. در باره مسائل وابسته به حکومت مذهیی اسلامی و اینکه 
آيا مسلمانی که مرتکب گناه بزرگ شده. می‌تواند مسلمان باقی بماند . 
می‌باشد . «واصل »» یکی از بنیانگزاران مکتب معتزله ؛ پاسخ این پرسش 
را چنین داد که فردی که مرتکب کناهیی بزرگ شده. باید بین شخص با 
ایمان و انسان بیدین قرار داده شود . 

اصل پنجم. در باره امر به‌معروف و نهی از منکر می‌باشد . «نی برگ » 
8 در این باره گفته است: «دین و ایمان باید بوسیله زبان , دست و 
شمشیر گسترش یابد .4 

باید توچه داشت که پدیده «خردگرائی» مکتب معتزله تنها در چارچوب 
اصل دادگری الله توجیه پیدا مبی کند . 

پیروان مکتب معنزله ء پدیده «خردگرائی» را به گونه آشکار . عنبع حقیقت 

مذهبی نمی‌داتند . یله فرض آنها اینست که تنها بوسیله ارزش و اعتبار 

کامل نيروی رد گراشی مغری خود می‌تواتند وجوه الله را درک کنند. 
هنکابی که آنها می گویند . هیچ فروزه ناهنجار و يا رفتاری که از دادگری 
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دور باشد . نیاید به‌الله نسبت داده شود ۰ انها در واقع از خدائی فکر 

مي کنند که یک سازمان دهنده بالاتر از عادی است . معتزله عقینه دارند : 

هتکامی که افراد بدگار با قصد و نیت خود به‌رفتار نادرست دست می زنند . 

محازات آنها به گرنه کامل روا و دادگرانه است. به‌همین دلیل. آنها این 

عقیده را که رفتار انسان بوسیله الله کنترل می‌شود . انکار می کنند . 

بنابر این ؛ عقیده به خودمختاری انسان در رفتار و کردارش. به‌انکار 
قدرت لایتناهی الله خواهد انحامید و به‌داد ری او محنود خواهد شد. 
«الناظم» یکی از خرد‌گرایان به‌نام معترله . باور دارد که خرد انسان: 
فرمانروای راستین جهان است . «الناظم» در این باره می‌نویسد: «ارزشهای 
خرد انسان تا آن اندازه مطلق است که حتّی خود الله باید در برابر نها 
تسلیم شود . الله باید آنچه را که برای اقراد پشر از همه نیکوتر است؛ 
انجام دهد . همچنین. الله باید تنها بر پایه خرد , انسان را به‌بهشت و یا 
به دورخ رواند دارد .6" 

یکی از شائردان «الناظم» به‌نام «احمنین هابط .» پای خود را از 
آموزش های استادش نیز فراتر گذاشت و به‌مرز بیدینی نزدیک شد. 
«این مابط» به تدریس معاد و الوهیت مسیح اشتفال داشت ؛ محمد را 
یه سبب زناشوئی با زتهاي زیاد سرزنش مي کرد و اظهار داشت که بسیاری 
از افراد بمراتب از محمد پرهیر‌کارتر بوده‌اند . 

عقیده به‌اینگه الله در اراده و رفتارش آزادی کامل تدارد . برای 
مسلماتان صدری کفر به‌شمار می‌رفت , ولی عقیده محترله به اراده آزاد . آنها 
را در راستای انسان گراشی ؛ به‌این باور رهنمون شد که سرنوشت انسان 
وابسته بهاراده شود اوست - 

معترله در محنود کردن قدرت خدا تا ایجاد «قانون پاداش» پیش 
رفتند  .‏ بدین شرح که آنها بر پایه «قانون پاداش» باور داشتند , هر فرد 
انسان و يا حیوانی که در این دیا رنج دیده باشد , باید در آن دنیا پاداش 
داده شود . به فونه‌اي که « لد زبهر» نوشته است: «معتزله , انسان را در 
بالای یک خدای کم و بیش غیر آزاد قرار دادند .۳4" 
در باره مافیست خوب و بد و اینکه خوب و بد چیست: مسلمانان 


۸ ۷ ۶ اسلام و مسلعاني 


صبری باور داشتند . آنجه را شا فرمان دهد خوب و آنحه ۳ منم کنث بد 
است . ولی . معتزله به آزادی اصول ر ارزشهای اخلاقی و بحت‌ها و 
انديشه هاي سقراط معتقد بوده و باور دارند . در این دنیا هم خوب مطلق و 
هم بد مطلق وجود دارد و خرد انسان یک وسیله اخلاقی براي داوری بین 
آنهاست . «خرد » والاترین آرزش انسیان است و پیوندی با اراده الهی 
ندارد . دلیل اینکه عاملی دارای ماهیت نیکوست , آن نیست که خداوند 
آنرا تجویر نموده , یلکه جون دارای ماهیت نیکوست . خدا آنرا پسندیده و 
مقرر کرده است. «فلد زیهر» در این باره پرسش می‌کند: «آیا این 
استدلال , در سکم آن نیست که بگوئيم ... خداوند در صدور فرامین خود . 
مجبور به پیروی از اصول قاطع و ععینی می باشد و 

خرد فگرانی معترله آنها را وادار گرده است. که بهاصالت و درستی پرخی 
از آیه های قرآن , مانند مورد ابولهب که جون دشمن محمد بوده . از اینرو . 
محمد به‌او لعن و نفرین می‌فرستد ‏ تردید کنند . آنها همجنین باور دارند 
که قرآن کلام خها نیسث و فروزه ابدی نیز ندارد . بلکه بوسیله محمد 
به وجود امده است . ولی البته مسلمانان صدري عقیده دارند که قرآن کلام 
خلاوند بوده و جنبه ساودانی و تفیير ناپدیر دارد . پیرران مکتب معتزله 
پرسش می کنند . چکونه کلماتی که خداوند به‌موسی گفته . می‌تواند جنبه 
ابدي و جاودانبی داشته باشد . در حالیکه موسبی خود فر آورده و افرینه 
شده زمان بوده است؟ طبیعی است که نار جنین اندیشه‌هانی براي 
بسامانان صتری ؛: مصیبت بار به‌نظر می رسد . 

اگر فرض کتیم که قرآن وحی الله نبوده . بلکه بوسیله خود محمد به وجود 

آمده , با توجه به‌اینکه محمد اذعا می کند که الله بوسیله جبرئیل متون قرآن 

را به‌وی الهام کرده. سپس این پرسش حطرناک : بوسبله آنهائی که با 

انديشه‌ های افلاطونی نو آشنائی دارند » به وجود حواهد آمد که الهلمات الهی 

در هنگام رسینن به‌مجمه بوسیله فرشته جبرئیل يا مواردی که جنیه مادی و 

دنیوی و غیر الهی داشته ؛ آميخته و لوده شده است. و به‌هر روی , قرآن 

را در صورتی مي‌تواتيم یک معجزه یکتای الهی به‌شمار آوریم که به هیچ بهائی 

اجازه ندهيم که الهامات الهی زیر نفوذ «خرد » فرار بگیرد ٩۰‏ 

خردگرائی محتزله . پیروان این مسلک را به‌اين حقیقت رهنمون شد که 
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قرآن را نمی‌توان یکتا دانست و فکر کرد که هیچ فردی نمی‌تواند چنین 
کتابی را به‌وجود اورد . معترله باور دارند که هر انسانی بویژه تازی‌ها نه 
تنها مي‌توانند کتابی مانند قرآن, بلکه از لحاظ روش . قصاحت . روشنی و 
زیبانی زبان , بمراتب بهتر از آن به وجود بیاورند ٩۰۱‏ 

معتزله , همجنین به اصالت و درستی حدیث تردید گردند و به سختی با 
فروزه‌های انسانیی که به خدا نسبت داده شده . به‌مبارزه برخاستند . آنها. 
سرانجام به این نتیجه رسیدند که انسان خناوند را تنها بوسیله عامل «خرد » 


محنه و يا سازمان بازرسی معتقدات ديني (۸۲۷-) 
است . مأمون . همچنین دستور داد : تمام مقامات درجه اول ایالات اسلامی 
بأید آشکارا اعلام دارند که با این ید و که قران بوسیله ود سل 
نخارش له و وحی الهی پیسیت ۰ موافقت کید مأمون . خود از متامات 
مهم دینیی اعتراف شرفت که قرآن کلام الهی نیست. فرماندار بغداد تیر 
موف شد , تمام داورهای مدهیی قلمروی فرمانداری خود و آنها نیز 
مقامات زیردست خود را آزمایش کنند و یقین نمایند که همه با عقیده یاد 
له و موافقت دارند ۳ مأمون . همجن دیور داد ۰ یگ سازمان بازرسی 
معتقنات دینی ۰ مایتبد فوماااعی50۵ که به زبان عربی 7« مخت )! نامیده هی سل ۰ 
باه 4 تقو اش اید ۳ مراقبت نماد که تا اه مرد م از عفیده سورد تس 4 پبروی 
یکی از مهمترین مقامات مذهبی که با عقیده نوشته شدن قران بوسیله 
یرل بر محالفتب کرد ۳ « امد بن حتیل ») بود که مأمون دو سال او را زندانی 
کرد و گفته شده است که در زندان به‌او تازیانه زده شده است . ولی ۰ چون 
«حنبل» ی لاه با نقودی بود و عورد پشتیبانی مردح قرار داشت و بیم آن 
میرفت که مردم به‌سیب زندانی بودن او دست به شورش بزننه , از زندان 


آزاد سل . 


۸ اسلام 3 سلمانی 


برادر و جانشین مأمون که المعتصم نام داشت , زیاد درتد عقاید 
برادارشی نود و برای ادامه شار 7۱ کته ۱۱ از شود شیور مان نداد ولی . 
فرزند ار «الوائشی باللی» نوش صأمون ر ادامه داد «الواشق باللد » با 
دست‌های خود سر یکی از علمای مذهبی را که به‌عقیده غیر الهی بودن 
قرآن گردن ننهاده بود , از بدن جدا کرد . بسیاری دیکر از افراد مهم 


گذشتند . ربیهمرفته. «الوائق باللد» در پیشیرد روشی که برگزیده بود . 
موفقیتی به دست نیاورد و سرانجام مجبور شد. برای ادامه کار از افراد 
مذهبی و جرفه‌ای درخواست کمگ کند . «المتوگل» که از سال ۸+۷ تا 
۱ در مسند خلافت قرار داشت. دستور داد سازمان «محنه» منحل شود 
و از ادامه روش مأمون و وائق در باره غیر الهی دانستن قران دست 
برداشت و حتّی فرمان داد , هر کس چنین عقیده‌ای ابراز کند : بیدرنگ 
تشنه شود . «متوکل ۰» فردي متحضب و ختت بود و آفرادي که در دوره 
خلافی مأمون و وائي به‌سبب معتقد بودن به‌الهی بودن قرآن ؛ زیر شکنجه 
قرار داشتند , در زمان خلافت متوگل شکنجه گر شدند بدون تردید: 
وخود سازمان «محته» در کسترش باررها و اندبشه‌های مکتب مترله ستبار 


سس 


زیان اور بو و اسبت . 


سجحت لراتیي هاي عبت زد 

«کلند زیهر » حود را ار پنفار گریهای نویسندکانی که گفته اند ؛ پیروژی‌هايی 
مکتب معترله برای تکامل اسلام سودمند بوده . برکنار نگهداشته و نخستین 
دانشمندی است که در باره نرمش‌ناپذیری بدون چون و چبرای پیروان این 
مکتب در برایر مخالفانشان بحث کرده است . «کلد زیهر .» می‌نویسد : 
بسیاری از پیروان معتزله آماده بودند . آنهشی را که تسلیم معتقداتشان 
نمی شدند ۰ ترور تنند و در این راستا هر زمانی که می خواستند. 
مخالفانشان را از بين بردارند . با تبلیغ جهاد به‌نابردی آنها دست می زدند . 
دکلد زیهر؛ ار بحث خود نتيجه ی کیرد که برای اسلام. حای بسیار 
خوشبختي بود که تنها در دوره‌هاي خلافت سه خلیفد . معتقدات معترله در 
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ساختار حکومت‌های آنها کارسازی شد . او ادامه می‌ دهد و می‌نویسد . 
نمی‌توان پیش بینی کرد که هر گاه عقاید معتزله در حکومت‌های بیشتری 
کاربرد می‌یافت . چه رویدادهانی به وقوع می پیوست ۰۳ 

باتوجه یه آنچه که «کلد زیهر» نوشته » من تردید ندارم که اگر علمای 
اسلام , همان روشی را که معتزله برای آرزش «خرد » به کار می بردند . ادامه 
می‌دادند , اسلام در جهت بسیار منطقی‌تر و سودمنبتر و سازنده‌ای 
شسترش می‌یافت. این نکته بسیار جالب است که «ئیب» که از 
خداناشناسی و تکیه کردن به عامل «خرد .» اینهمه وجشت دارد . هنخامی 
که مشاهده می‌کند : عامل خرد در بالای قدرت خدا قرار می کیرد . 
می نویسد : 

شاید به‌سود اسلام ود که خردگرائی معتزله که وظیفه خود را انجام داده و 

نمی دانست , در چه محلی ایست کنبد , بدنایودی گرائید . زیرا. اگر حتبش 

معتزله با شتابی که پیش می‌رفت , به پیروزی مي رسید . نسلي که با آن 

معتقدات به وجود می امد . بدون تردید نمی توانست بوسیله مسلعانان عادی 

مورد پذپرش قرار بگیرد و اسلام بوسیله دشمنانش از پای در مي آمد 9۰۳ 

دانشمندان جیید , مانند تاعتتهت) و عباوت خاطر نشان کرده اند که 
کسترش خرد گرائی این راوندی بزرگ (مانند انکار معجره‌های مبحمد ) که از 
روش روشنگری اروپانی سرچشمه می کیرد . در عقاید و اندیشه‌های معترله 
و بالاتر از همه جایگاهی که پیروان این مسلگ برای خرد و خردگرائی در 
علوم حکمت الهی قائل بودند , تأثیر فراوان داشته است. اما بعدها در 
باره این راوتدی سخن خواهيم گفت ) :۰۰ 

دین اسلام به خردگرانی سده هيچدهم بسیار نیاز دارد و آن خروه از 
فلاسفه عرب مانند (فواد زکریا) که ارزو دارند . عامل روشنگری در ان 
دین راه یابد » اغلب به‌آنديشه‌ها و عقاید معتزله با خوش‌بینی نظر 
می افکنند . « کیپ» از پیروزی عقیده خردفرانی به متاسبت اثار و تتایج آن 
وحشت دارد و من به‌همان دلائل . یعنی به‌سیب آثار و نتایجی که اصل 
خردگرائی به یار می آورد . آترا می‌ستايم. (ومن مترجم کتاب. جگونگی 
انديشه فری نویسنده این کتاب را ستایش می کنم .) 


۸۲ ۶ اسلام و سلماتي 


شکست و نابودي متس معن لد 
ار فکر کنيم که پا شکست مکتب خردگرائی معترله . کاربرد خرد در 
امور زندکی متوقف شد و جاي آثرا نابخردی و خرافه‌اندیشی پر کرد . 
بسیار ساده‌آندیشی کرده‌ايم. بر عکس , به گونه‌ای که «ونسینکگ» نوشته 
است . الاشمری (در گذشته در سال ۰.۱۹۳۵ که معترله را بد گور سیرد . خود 
بوسیله ماهیّت آن . یعنی خرد شرانی بدفساد گرائیده شد . اشعري باور 
داشت . حنی زمانی که بحت وحی و الهام به‌میان می آید . باید بوسیله خرد 
به آتهاایمان پیدا کرد . به گفته دیگر , وی خرد را بعد از وحی و الهاء 
قرار داد . آمرزش‌های مکتب اشعری این بود که به آنجه که در فران 
آمده » بدون چون و چرا و پرسش باید ایمان داشت. او خرد گرایانی را که 
باور داشتن متون قران را پاید یا مقهوم مجازی و غیر واقمی آنها پدیرش 
کرد » سرزنش می‌نمود . «کلد زیهر .» برخی از نتایج شوم و مصیبت بار 
پیروزی مکتب اشعری را چنین شرح می‌دهد: «اشهری با خوراگ دادن 
به معتقدات خرافی مردم. آنها را از دست آوردهای مهم معتزله محروم گرد . 
باورها و اندیشه‌های بیهوده‌ای مانند عقیده به‌سحر و جادو و افسونگری و 
معجزرهها و کارهای خارق‌الهاده مقّتسان مدهبی که پیروان مکتب معترله 
آنها را نابود کرده بودند درباره روح و رونق پیدا کرد .4" 

بر خلاف خود اشعري : پیروان مکتب او در چننین مورد راه و روش 
معترله را دنبال گردند . برای مثال » پیروان مکتب اشعری معتقد بودند که 
روشها و منابعم سنتی برای اثبات حقیقت علم بسنده نهستند و تنها بوسیله 
خرد می‌توان حقیقت دانش را به‌انبات رسانید و این امر به‌سختی تلماي 
حکمت الهی را متزلزل کرد ۰ پیروان مکتب اشعری. از یک سو بوسیله 
هواخواهان معتزله و فلاسفه و از دگر سو. بوسیله سنت گرایان سورد 
سرزتش قرار گرفتند . سنت ثرایان با جکمت الهی اسکولاستیک‌ها که 
مانند فلسقه ارسطو انسان را به‌ بیدینی می کشانید ؛ پیوندی نداشتند . 
سرانچیام . بشت گرایان اسلامی پیروزی به‌دست آوردند و ارزش خرد را در 
برابر اصول پرچ و خرافاتی مذهبی آشکار کردند و اظهار داشتند » برای 
درک اصول مذهبی ؛ به‌وجود خرد نیازی نیست . آنها عقیده داشتند که 
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حقیقت مذهبی در قران و سنت نهاده شده و هردوی آنها بدون پرسش و 
تردید بای مورد پدیسرشی واقم شوند . چنین عقیده‌ای ناجار به‌ایجاد 
محافظه کاری زرف مدهیی منجر شد و نتایج مصیبت‌بار آن سیب ناتوانی 
علمای مذهبی برای تطبیق دادن اصول و حکمت دینی با نیازهای تیمه دوم 
سده بیستم گردید . به گونه‌ای که «نیکولسون» نوشته است: «در حدود 
سده دهم . ابوالحسن اشعری , پدر اسکولاستیک اسلام ؛ یک ارتجاع مدهبی 
به‌وجود آورد که دارای مافّت جرمسی بود . با آزادی خرد و منطق 
ناهمگونی ژرف داشت و اثر سنگی شده آن هنوز دست نخورده بر جای 
مانده است ٩۰6‏ 


مانی (۲۳۱ - ۲۱۱ عیلادی) و عزدک 


چون ما در سراسر این فص , هنگام بحث در باره بدعت و بدعت‌گراری . 
پیوسته از مانی گری سخن به‌میان خواهیم آورد ؛ از اینرو بی مناسبت نیست 
به تاریخجه و اصول عقاید مانی نگاه کوتاهی بيفگنيم . 

مانی . بنیانگزار دین مانی در دود سال ۲۱۷ میلادی در جنوب بایل 
زایش یافت . آن کونه که گفته‌اند .او از نسل پادشاهان اشگانی بوده 
است . مانی در حفود سال ۲۶۰ آشاز به‌تدریس کرد ۰ ولی با مخالفت 
روحاتیون زرتشتی رویرو گردید و مجبور شید , به‌هنلوستان برود . دو سال 
بعد . عانی به‌ایران بازگشت نمود و دوباره به‌تدریس اشتفال ورزید . شاپور 
اول . بازگشت مانی را به کشور گرامی داشت و مانی کتایی برای او به رشته 
نکارش دراورد . پشتیبانی پادشاه از مانی ۰ مت سی سال به‌درازا کشید . 
ولی سراتجام روحانیون زرتشتی او را به‌مرگ محکوم کردند و ویرا زنده زنده 
سوزانیند . 

مهمترین فروزه مانی گری که از دانش‌دوستی سنتی اییران ریشه 
می کُرفت » «عقیده به‌دو عامل خوب و بد بود که نمی‌توان ريشه هر یک از 

۵۷ ۱ 


آنها , به خو د مان واستد دانست .۰ ار آغاز دنيا . پیوسته بین خنا ۳ ماز ه . 
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انسان امیزه‌ای از خوب و بد می‌باشند و هدف منهب, جدا کردن ایتدو از 
یکدیگر و بنون زیان ساختن شر و بدی است 

برای پيروزي در جفا کردن خوب از بد , بای به‌نمرین پیگرسته 
ریاضت‌های سخت , از جمله کیاهخواری دست زد . «درون سیستم, 
درحات تونائونی از ریاست کشی وجود دارند: افرادي که در درحه‌های 
پائیی سبستم فرار گرفته‌انه . الهانی را که در بالای سیستم قرار دارند. 
به سیب کوششهانی که برای رسیدن به‌نیکی مطلق به کار می‌برند و نیز 
واستگی آنها با دنبای دیشر پشتيباني ميي کنند ۰ 

کیش مانی از چند مذهب دیکر . از قبیل مسیحیّت , بودیسم و زرتشت 
سرچتمه می ثرفت . مالی ثري. با شناب لسترش یافت و برای ملتی 
رقیسب سرصخت مسیحیت به شمار عی‌رفت.. «سنت أكوستن» برای مذت 


کوتاهی در شمال افریقا از هواخواهان مانی گری بو 


زندیق‌ها و زندقه ‏ از دوتا پرستی تا خداشناسی 


در اسادم. واژه «زندیق» نخست در باره آنهائی که به تثونه بنهانی به معتقدات 
دوتاپرستی که از مفاضب ایرانیان . ماش مانی گری سرجشمه گرفته بود. 
ولی در ظاهر بداسلام نظاهر می کردند. به کار سی‌رفت . بنابر این » 
«زندیق » شخص بدعتگزاری بود که مرتکب گناه زندقه , یعنی بدعتگراری 
می‌شد بعدها, وازه «زندیی» کسترش پیدا کرد و در باره هرتئسی که 
به‌داشتی عقاید غبر اسلامی و يا بر همزدن نظم اچتماعی مورد تردید واقع 
می‌شد . به کار مي‌رفت. سرانجام. به‌تمام افرادی که آزاداندیش. 
خداشناس و با عاتریالیست بودند . «زندیق :۰ کفته می‌شد . «کلد زیهر » 
استادانه , عوامل کونائونی که یگ شخ را «زندیق» مي‌سازد . بدشرح زیر 
کوتاه می کند : 

«تخست اینگه . گروهی خانواده‌های قدیمی ایرانی وجود دارندکه به‌اسلام 

روی آورده . ولی چون دارای شور ایرانخواهی هستد , قصد دارند با پیروی 


از روش های شموبٌّه . معتقدات مدهبی و سئت‌های ایرابی را دوباره زنده 
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کنند و بدینمناسبت با غروژه عربی دین اسلام . مخالفت می‌ورزند . از دئر 
سو . آزاداندیشانی وجود دارند که بویژ» با عقاید جزمی اسلام : سرسختاند 
مخالفت می‌ورزند و از اینرو از مدهب روی کردان هستتد و تنها مقررات 
اخلاقی را به رسمیت می‌شناسند ‏ در بين گروه اخیر ۰ نوعی ریاضت کشی 
راهیانه ای به‌وجود آمده که پا اسلام بیگانه است و از نفوذ بودیست‌ها ریشد 


میی کیرد كت 


جد بن در هم (اعدام شده در حنود سال ۷۴۲ میلادی) 

نخستین گسی که به اتهام بدعت زندلقه : به مرگ محکوم شد . «جدبن‌درهم » 
پود که در سال ۷:۲ و ۷۶۲ به‌فرمان اموی شاشم اغدام گردید. مئرگی 
وجود ندارد . نشان دهد که «حدین‌درهم»» دوتاپرست پود , بلکه شاید 
چون از عنایدی پیروی می کرد که بعدها به‌معترله نسبت داده شد و معتقد 
بود که قران وحی غخدا نیست , بلکه پوسیله محمد نوشته شده و نیز به اراده 
آزاد عقیده داشت . ازاینرو اعدام گردید . گفته شده است که او فروزه‌هاي 
خدا را یر انار می کرد و در نتیجه اظهار می‌داشت که نه خداوند با 
موسی سخن گفته و نه اینکه دوست ايراهيم بوده است.. گفته شده است 
که «جدین درهم» ماتریالیست بوده و پیروانش , محمد را به‌دروغگوئی متهم 
کرده و معاد را نیز انکار نموده‌اند . 


این متفع (اعدام شده خر سال ۷۶۰ میلادی) 

سخت‌ترین آزار و شکنجه زندیق‌ها در دوره خلافت منصور خلیفه عبّاسی 
که از سال ۶ تا ۷۷۵ خلافت کرده. انجام شده است . در زمان متصون 
بسیاری از زندیق‌ها کشته شدند که مشهورترین آنها «اين مقفع» بوده 
است . متصور . خلیفه عبّاسی از «این مقفع » خواست. پوزشنامه‌ای برای 
عمویش بفرستد و بوسیله آن درخواست بخشش کند. «اين مقفع .» این 
کار را اتجام داد » ولی متن نامه مورد پذیرش منصور قرار نگرفت. 
از اینرو . منصور دستور داد » ویرا به‌وضع بسیار فجیم و وحشیانه‌ای 
کشتند . بدین شرح که اعضای بدنش را یکی یکی از هم جدا کردند و 


۶:۸ اسلام و ملمانی 


آنها را در شعله‌های آتش انداختند . تردید نیست که عقاید و اندیشه‌های 
غیر مذهبی «ابن مقفم» سیب محکومنت و کشتنش خد 

«گبری یللی .» تاه «کراوس» علاقتگ و دیگران نوشتهاند. 
در نوشتاری که «ابن مقفم» تهیّه کرد . از تمایلات کامل خردگرایانه پیروی 
نمود و اسلام را مورد حمله قرار داد . مرپایه نوشته «کراوس » متن آن 
نامه باداور ست‌های خودگرایانه ای بود که در رمان خسرو انوشیروان . 
پادشاه ایبران رواج داشت و تاروپود آن از ماهیت اندیشه‌های فلسفی 
روشنگری یونان سرشته شده بود . به‌هر روی » تردید یست که از تقطد 
نظر کیش مانی , «این مقفم ۰» دين اسلام؛ پیابر آن: تئوری خذا و سار 
اصول مه این دین را به سختی مورد حمله قرار داد . و اما نکته بهت 
آنست که چگونه می‌توان « تمایلات خردگرایاله «ابن مقفع» را با عیده او 
با دوتاپرستی مانی گری را جمم نمود ؟ «گبری یللی* می‌نویسد . «اين 
مقفع» به معتقدات مانی گری با نظر مجازی ور غیر رآقمی می‌نگریست و 
جهان و مردم آنرا با نگرش علمی . خردکرایانه و اصول فلسفه پونان تعبیر 
و تفسیر می کرد . 

«ابی مقفع .» خمجنین آثاری از زبان پهلوی به‌عربی ترحمه کرده که 
دارای شهرت می‌باشد . بویره. ترجمه کتاب ثلیله و دمنه او که از 
داستان‌هاي سانسگریت با شیوه‌ای بسیار ستایش‌انگیز برگردان شده: 
شهرت بسیار دارد . 


سازمان بازرسی عقاید 

در دوره‌های خلافیت المهدی ( ۷۸۵ ۷۲۷۵) و الهادی ۷۸۰۱ ۷۸۵ که 
پس از متصور به خلافت رسیتند , زجر و آزار آزاداندیشان و اشدام آنها با 
وحشی لری بیشتری ادامه یافت . در اين دوره‌ها. سازمان بزرگی به وجود 
آمد به‌نام «صحیح‌الزننقه.» که دارای مأموران ویژه‌ای ببراي تعقیب 
راقضی‌ها و بدعتگزاران بود . ماموران سازمان یاد شده. تنها به صرف وجود 
یک شایعه , بببرنگ شخص متهم را زیر پیگردی قرار می‌دادند. اغلب, 
زندیق‌ها به گونه گروهی دستگیر و زندانی می‌شدند و سپس آنها را نزد 
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فرماندار می‌بردند و وی در باره معتقدات دینی متهمین از آنها پرسش و 
بازجوئی مي کرد . هر گاه . افراد متهم به زندقه ۰ به قید سوگند از عفاید غیر 
دینیی خود دست بر می‌داشتند . آزاد می‌شدند و در غیر انصورت سرشان 
از بدن جنا و سپس بالای داری نصب می گردید . برخی از زنادقه نیز 
به دار آویخته می‌شئند . آلهیادی دستور داد ؛ برضی از آنها ر! خفه و 
کتاب‌هایشان را با کارد پاره پاره کنند . 

داستانی در باره «ابونواس» چکامه‌سرای بزرگ رزمی (سال زایش ۰۷۱۲ 
سال درگدشت در حنود سال ۰۱۸۰۵-۸۱۶ که در شرابخوارگی و عشق 


به‌پسرهای جوان» شهره بود . کقته شده است 
بی‌مناسیت نیست . روزی «اپونواس» در حالیکه مانند هميشه مست بود . 
وارد مسجذدی شد . هنخامي که امام خواندن آیه اول سوره کافرون را آغاز 
کرد و گفت: «بگو ای کسانی که ایمان نیاورده‌اید ۰-.۰» «ابونواس» فریاد 
زد : «بله. من اینجا هستم !» هتخامی که این عبارت از دهان «ایو نواس» 
خارج شد. مومتان حاضر در مسجد , او را دستگیر کردند و نزد رئیس 
پلیس بردند و گفتند . او با ادای این عبارت . خود اعتراف کرده است کد 
دین ندارد و باید مجازات شود . رئیس پلیس ؛ «ایونواس» را به سازسان 
بازرسی عقاید همگانی بل داشت . رئیس سازمان یاد شده. از تعقیب 
«ابونواس» به‌عنوان یک زندیی خودداری کرد . ولی؛ جمعیت مردم 
پافشاری کردند که «ایوتواس» پیدین است و باید محازات شود . ریس 
سازمان بازرسی عفاید همگانی . .یرای ارام کردن جمعیتی ؟ که هر لحظه 
ممکن بود ۰ اشوبی برپا سازند . تصویر مانی پیامبر دوتاپرست را آورد و از 
«ابوتواس» خواست که به آن آپ دهان بیندازد . «ایونواس» انگشت خود 
را درون حلق برد و روی تصویر قی کرد ده تج بر شد. البعه در 
مورد دیگری . «ابونواس» به‌اتهام زندیق بودن به‌زندان افتاد . بدعتگزاری 
در آن زسان به‌انداژه‌ای رواج گرفته بود که حتی خانواده هاشمی‌ها یعنی 
خانواده خود محمد نیز به‌دین پشت کرده بودتد . چندین نفر از خانواده 


هاشمی‌ها يا به سبب زندیق بودن و اعنام و یا در زندان در گذشتند :۵۱ 
سم بلیی بودن ر اعبام 


اساً میییلنماز 
اک ۳ 3 ی 


ابن ابی العوجا (اعدام شده در سال ۷۷۲ میلادی) 
« این ابی العوسا فِ یکی از جالب ترین زندیق های تاریخ اسلام بود ه است ۳ 
عقیدن داشت ۱ خوب ؛ بوسیله جر و ابید » بوسیله تاریگی باه ورد آمده 


ات . همچنیین . او به‌تدریس دئگردیسی روح (انتقال روح از اتسان 
به حیران و يا بر عکس ار آزادی اراده اشتغال داشت . پیش از مرگ او 
اعتران کرد که ۸۰۰۰ حدیث از خود جصل کرده و بوسیله آنها آنچه را 
اسلام مجاز دانسته برای مسلمانان حرام و آنچه را که اسلام حرام کرده. 
برای مسلمانان مجاز نموده است . همچنین . در این حدیث‌ها مقرّراتی 
وارد کرده که آنجا که مسلمانان لیذ روره خود را نگهدارند مجبور می شوند 
آنرا بشکنند و انجائی که باید روزه خود را بشکنند. آنرا نگهداری کتند 
او به‌رنج‌ها و بلایانی که گریبانگیر بشر می‌شود . توجه داشت و پرسش 
کرده است: «اگر خبا خوب ر دادگر است ؛ جرا باید در اين دنبا اینهمه 
بلا مصیبت و درد و رنج وجود داشته باشد ؟» »بیرونی ۰» بوشته است ۰ 
«ابی‌ابی العوجا:» عادت داشت با پرسش‌های معتیی داری که در باره 
داد کريی خنا از افراد ساده می کرد » ایمان آنها را متزلزل سازد . 
«ابن‌انی‌العوجا ۰» ناور داشت که جهان اندی بوده و با این عقیده که 
خدا آنرا آفریده. مخالفت می کرد . گفته شده است که «ابن‌ابی‌العوجا» با 
حعقر صادق : امام ششم شیعیان گفتگونی داشته که نشانگر آزاد اندیشی و 
مخالفت او با اصسول و احکام اسلامی می‌باشد.. روزی او از حعفر صادق 
در باره فلسفه زیارت خابه مه پرسش کرد جعفر صادق پاسخ داد . 
خداوند آثرا فرمان داده است . «ابن‌بی‌العوجا» به‌اين دلیل که خدا در 
آتجا حضور تداشت تا آنرا تایید کند . پاسخ حمفر صادق را رذ کرد 
همچنین ۰ «آبن ابی‌العوجا» بسیاری از مجازات‌هائی را که در فران شرح 
داده شده . زیر پرسش برد و نسبت بد انها تردید کرد . او پیامبرانی را نیز 
که قرآن نامشان را ذکر کرده؛ بویژه ابراهیم و یوسف را به دروغگوئی متهم 
کرد . «ابن‌ابی العوجا» مانند سیاری دیکر از زندیق‌های دیکر آن ژمان 
عقیده به‌یکتا بودن قران و نبود امکان برای نوشتن کتابی مانند آنرا مورد 


تردید قرار داد . حتی اگر ما نتوانيم به درستی گفتگوی بالا ایمان داشته 
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سال ۷۷۲ اعیام گردید ۶۱۰ 


بشار بی برد (در حدود سالمای ۷۱۴/۷۱۵ - کشته شده در سال 
۵ ۴/۷۸ ۲۷۸ 
«بشار بن برد » چکامه سرانی بود که به اتهام زندیق بودن دستگیر شد . مورد 
هتاکی قرار گرفت و با انداختن او به‌باطلاق به زندگی‌اش پابان داده شد . 
اگر چه . پدر «بشاربن‌برد » برده بود » ولی او از نسل یک خانواد» اصیل 
اییرانی بود . پدرش . پس از آزادی به شفل آجر چینی ساختمان روزکار 
می گذرانید . «بشاربن برد » دارای احساسات ژرف ایرانضراهی بود و از 
هر فرصتی برای تشان دادن شکوه و افتخارات ایران یاستان بهره می کرفت 
و از تازی‌ها بیزار بود . او نابینا زايش یافنه و از نظر بدني بسیار زشت 
بود و شاید به‌همین دلیل از یشریّت یه سختی نفرت داشت . «بشارین برد» 
در مدیحه کوئی » مرنیه سرانی و طنر پردازی بسیار توانا بود . 

شرح معتقدات مذهبی «نشاربن‌برد» کار ساده‌ای نیست , زیرا او 
پیوسته عقّاید مدهبی اش را بنهان نخه مي‌داشت . به گونه‌ای که «ودجا» 
۷22 نوشته است . «بشارین‌برد » به فرقه شبعه کمالیه وابستگی داشت و 
به گونه کی تام جامعه اسلامی را لعنت می کرد . دلیل اینکه او را زندیق 
می‌داتند . آنست که از اصول رایج مذهبی پپروی نمی کرد و افزون بر آن. 
در هنگام مستی ادای ادان و را در می آورد ۰ 

«بشار بی‌برد » همجنین متهم شده که با زبارت خانه کهبه مخالفت 
می‌ورزیده است . ولی. زماني نها یرای اینکه خود را از عنوان و اتهام 
زنابیق بودن رها سازد . بر آن شد که خانه کعبه را تیارت کند . اما در راه 
به مگه , در 20۲87۵ توقف کرد و به آشامیدن شراب مشفول شد. هنخامی 
که زیارت کندکان خانه کعبه از مکه باز کشت می کردند . به آنها پیوست و 
واتمود گرد که مراسم زیارت خانه کعبه را به گونه کامل انجام داده است . 


۰ ۶4 اسلام و مسلمائیی 


یکی از اتهاماتی که پیوسته به زندیق‌ها و «بشار پن برد » وارد شده آنست 
که آنها قران را معجزه تمی‌دانستند و باور داشتند که نه تنها مانند آن. 
بلگه بهتر از آزرا نیز می‌توان نوشت . «ئلد زیهر» در باره عقاید و 
معتقنات زندیق‌ها و بی‌احترامی آلها نسبت به‌مقنسات مذهبی اسلام 
می نویسد : 
گفته شده است . در بصره غقمایشی از آزاداندیشان . مسیامانان و غیر 
مسلمانان یدعتگزار تشکیل گردید . «نخارین‌برد» در باره چکامه‌هائی که 
به‌اين گردهم آنی تسلیم شده بود . چنین گفت: «چکامه‌های شما هم از این 
آیه و هم از آن آیه قرآن و غیره بهثر و زیباتر است.» «بشارین‌برد .» 
یکی از چام های خود را که پوسیله یکی از دختران خوانتده در بقداد , 
جواننده مي شد ۰ تمجید می کرد و اظهار داشت که این چخامه براستی از 
آیه‌های سوره حشر زیاتر است . در این همایش . چگونگی متون قران 
مورد انثقاد قرار گرفت و گفعه شد که قران تشیبهاتی را به کار برده که غیر 
واقحی و درکگ‌ناشدنی است. یکی از بدعتگراران , ايه ۱۳ سوره صافات را 
که می گوید , درخت زقوم در جهنم مانند سرهای دیوها می‌باشد . مورد 
تسسر و ریشختند قرار داد . انتقاد کنندکان از این آیه می شویند : « آیه 
یاد شده . یک عامل قابل مشاهله را با چیز نادیده‌ای که هیبجکی آنرا ندیده 
است ؛ مقایسه مي‌کند . هیچکس تا کنون سر دیوی را ندیده است ؛ آپن 
چگونه مقایسه‌ای است که قرآن به کار برده است ۳۹:۶ 
«بشار ین برد » معاد و روز قيامت را در برخی از چکامه‌های خود انگار 
کرده است . به‌نظر می‌رسذکه او به‌دگردیسی روح (انتقال روح از انسان 
به‌ حیوان و یبا بر عکس )۰ اعتفاد داشته است . «بشار .» در برصی 
ازجکامه‌های مشهورش از ابلیس بمناسبت اینکه چون از آتشی آفریده شده ؛ 
به آدم که از خاک آفریده شده, سجده نکرده است , دفاع می‌کند . در 
یکی دیگر از چکامه‌هایش. «نشار» نسبت به‌مانی و زرتشت نیز بی‌ایمان 
نبوده است - 
به گفته «پلاچر » 12010172 ۰ «اينهمه باورها و عقاید و اندیشه‌های 
کوناکونی که مفز «بشار» را پر کرده بود ؛ نشانگر آنست که او فردی بدبین 
و منگر همه چیز بوده است .6" ولی ۰ از روی تدبیر و دوراندیشی. وانمود 
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مبی کرده ند به اسلام پاي‌بند بوده است . «ودجا» شکاک بودن «بشار» ر 
تأپید کرده و می گوید » بهیجوجه نمی‌توان پاور کرد که کسی ماتند «بشار» 
با اينهمه آزاداندیشی و بدبینی نسبت به‌مذهب ریاضت سرشتی مانند 
مانی کري ایمان داشته أست. 


صائح بن عبد القتدوس (اعدام شده در سال ۷۸۳ میلادی) 

«صالح بن عبد القتوس »» نیز به‌مانی کری متهم شد و در سال ۷۸۳ اعنام 
گردید . با این وجود . چکامه‌های باقی مانده از او نشان می‌دهد که هیچ 
آثری از رفقی و بدعت در اسلام. در آنها وجود نلارد . برپایه توشته 
«نیکولسون» چون «صالح بن القتّوس» دارای مغزی انديشه گر و کنجکاو 
بوده . شاید قربانی مسلمانان خشت اندیش و متعصبی که مغزهای فلسفی را 


با بیدینی قطعی پیوند ی دهند . واقع شده است ۵۰8 


جامد اجر د (اعدام شده است) 

«حامد اجرد ,» به‌مرکز آزاداندیشان بصره که در پیش از نها نام برده شد : 
وابستگی داشت . در این مرکز» چکامه سرایان آزاد مذهبی ماد 
«پخسار بن برد 4 «صالح بن عبدالق توس ۰» «آبن سیتا»» ساکن سران و 
«ابن ناظر » شرکت می کردند . «حامد» متهم شد که مانند مسلمانان واقعی 
دارد ۰ او باه دی اه داشتین به کیش دوتاسی و س‌ودني امه هائی که 
زندیق‌ها در نماز آثرا می‌خواندند ؛ متهم شد. کر هم او با تمام وجود 
به‌مانی ثری عقیده ثناشت , دست کم هواخواه ان کیشی بود » تا جائی که 
چکامه‌های مذهبی او در برگزاری ادات و رسوم تبادت مأني پرستان مورد 
بهره‌برداري قرار مي گرفت . «حامد اجرد » بوسیله فرماندار بصره اعنام 


متسین 


آبان بن عبد الحمید بن لحیق آلزقاصی 
ابان » بکسی دیگر از آزاداندیشان بتصره و شم یگ مانیی پسرست و ظح یک 


۹ اسلام و مسلماتي 


خردگر! بود . «ابو نواس» در باره آو به‌نخارش طنر زیر پرداخته است؛ 
روزی مين نزد «ابان» ( کد مرده شورش برد ۰۱ نشسته بودم که آوای اذانگوئی 
برای برگزاری تماز نخست بلند شد . 

همه ما اذان را از ابتدا تا انتها یا اذانگو تکرار کردیم. سپس : «ابان» 
گفت: «چگونه شما چیزی را که با چشم ندیده‌اید . گواهی می‌کنید ۰ من 
تا هنگامی که زندهام نا جبزی را با چشم نیتم . به آن گردن نخواهم نهد .» 
سپس . هن تفتم: «جلال و بزرگی باد سر خدا » او گفت: «حلال و 
بزرگی باد بر مالی .» انتگاه من گفتم: «اعیسی مسیح ؛ رسول با بود -* 
او گفت: ااتعيسيي فسیج رسول شیطان بود .» من ادامه دادم: «موسی » با 
خدای بررگ سخن گفته است. .۷ او گفت: «پس خدا باید یک زیان و یک 
چشم داشته باشد . و آیاار خودش دا آفرید و راستی جه کسی او را 
آفرید ؟» پس از آن. من جلوی زبانم را تزد اين کفرگوی کله‌شق گرفته ٩,‏ 
چون ما نمي‌توانيم آنجه را که «ابو نواس» در باره «ابان» گفته است . 
بپذيريم ؛ سخن گفتن در باره مذهب واقعی «ابان» کار آسانی نیست . بدرن 
تردید ۰ «ابان» با به چکامه در آوردن بسیاری از آثار ایرانی ها و هندوستان. 
خیمت فابل توجهی به‌نسل آینده انجام داده است . 


ساير آژاد اندیشان بصره 
نام بسیاری از افراد در فهرست گروه ازاد اندیشان بصره ثبت شده است که 
شوریختانه ما در باره عقاید و باورها و یا آثار آنها آگاهی کامل نداریم. 
برای مثال گفته شده است که «قیث بن زبیر .» یک خداناشناس دواتشه بود . 
«البقیلی ۰» منگر معاد بود * «ابراهيم‌بن سبیّیه» یک زندیق بود و ادعا کرد 
که همجنی بازي . تخستین قانون زنادقه است و غیرد. 

در باره «متیبت ایات» آگاهی‌های بیشتری در دست است و معلوم 
مي‌ شود که او زندیق بوده است . جرئیات زندگی او نشان مي‌ دهد که وی 
دارای مغز شکاکی بوده و هیچ علاقه‌ای به‌هیج مذهبی نداشته است . 

«ماتی بن ایاث ۰» چکامه‌سرانی را در زمان خلافت اموی‌عا آغاز گرد ر 

به «ولید بن یزید ,» بسیار وابستشی پیدا کرد ر بهخدست او کهر هشت 

بست . «ولیدین یزید ۰" نیز او را مصاحبی بسیار منأسب یافت ؛ زیرا در 


دگوانديشي و بدعتگزاری .. خداناپرستی و آزاداندیشی - خرد و وحی سو و 


بئله گوئی استعدادی شگرف داشت . بسیار بی‌پروا و جسور و در معتقدات 
مذهبی خود نبز شگاگ بود هنگامی که عباسیان خلافت را در دست 
گرفتند , «ماتی» بدخنست متصور خلیفه در اند . در باره عباشی‌ها و 
هرزگی‌های «ماتی» در معاشرت با زندیق‌ها و اژاد اندیشان؛ داستان‌های 
بسیار گفته‌اند ... سروده‌های او در باره عشق ر شراب از لحاظ درق و 


ظرافت بسیار شهرت داره 9٩‏ 


ابو الاحلحیه 
در یکی از نسابه‌هانی که در اختبار ما قرار دارد . می‌خوانیم که 
«ابوالاطحیه» از ترس دستگيري بوسیله سازمان بازرسی عقاید هسگانی. 
خود را به‌شکل فروشنده شاخ حجامت در آورد و در میان جمعیّت شهر 
نایدید شد . آگرچه. معاصران «ابوالاطحیه» اغلب آو را په‌زندیق بودن 
متّهم کرده‌اند . ولی معلوم نیست » چرا سازمان بازرسی عقاید همکاتی قصد 
دستگیری او را داشت . او عمکن است به گونه پنهانی به‌مانی پرستی 
عقیده داشته . ولی در چکامه‌هایش هیچ موردی که کوچکترین اهانتی 
به‌اسلام و مسلمانان وارد آورده باشد . وجود ننارد . با ايی وجود , «گلد 
زیهر » باور دارد که در بیت زیر که بوسیله «ایو الاطحیه» سروده سشده 
اشاره‌ای به‌دین بودا وجود دارد . 

اگر تو مبل داری » شریف‌ترین فرد بشر ر! زیارت کني . 

باید پادشاهی را در باس کدا ببینی - 

ب‌نظر می آید که «ابرالاطحیه» به‌خدانی یکنا عقیده داشت که دو 
عنصر متضاد را از هیچ آفریده و سپس جهان را از آن به‌وجود آورده 
است . همچنین , او معتفد بود که دانش انسان به ُونه طبیعی و بنون الهام 
الهی بوسیله انديشه گری . قیاس , استنتاج و پژوهش به‌دست می آید . 

اینخونه کد معلوم مبی‌شود . انديشه‌هاي بالا با یدعت‌گزاری پیوندی 
ندارند ۰ ولی «نیکولسون» عقیده دارد که «ابوالاطحیه» در چخامه هایش 
بیش از اندازه بحاي امور عذهبی به‌مباحث فلسفی پرداخته و به همین سیب 
خود را قربانی خشک‌اندیشی مسلمانان شبرو کرده است . «نیکولسون» 


2 اسللام و سلمانی 


نتیجه سی‌گیرد که : «همین اسر برای محکومیت او به‌بیدینی و 
خداناشناسی بوسیله علمائی که به آموزش‌های فلسقی و اخلاقی او با نظر 
خواری تگاه می کرده اند , کافی بوده است 6۰" 

همچنین . «ابوالاطحیّه» متهم شده که اذعا کرده است . برخی از 
چکامه‌های او برتر از آیه‌های قرآن بوده‌اند. گروهی دیگر » نیز به گونه 
غیر منصفاله او را متهم کرده‌اند که اصل معاد را انگار کرده است . 

یا همه اینها. او چکامه‌هابی سروده است که دریر دارنده عقاید و 
معتقدات مسلمانان پنیادگرا می‌باشد . و سراتجام باید گفت که چکامه‌های 
او دارای سرشت افسردئی‌های ژرف . بدبینی‌های نامید کننده و بیهودگی و 
بوجی لذت های دنیوی مي باشند - 


ابو عیسی محمد بن هارون وراق 
«الوراق ۰» متهم به‌زندیق بودن شد . ولی اهمیت او در اینست که گذشته از 
سایر دلایل : او آموزکار «راوندی» از بیدینان بزرگ بوده است . شوریختاند. 
هیجیگ از اثار «وراق» بر‌جای نمانده و ما بسیار خوشبختيم کد دست کم 
به انجه که سایر دانشمندان عرب از او نقل کرده‌اند, دسترسی داریم . 
«وراق» فقالیت‌های مذهبی‌اش را از مکتب معترله آغاز کرد و ابتدا یکی 
از دانشمدان حکمت آلهی معتزله بود , ولی بمناسیت دارا بودن عقاید و 
معتقدات غیر عادی مدهبی تکفیر شده است. 

او کتاپ پسیار برجسته‌ای در باره تاریخ مذاهب به رشته نکارش در آورده 
و مدفش از نوشتن این کتاب شرح خرهد‌گرائی و شکاکیّت بوده که این کار 
را با غایت آزادی انجام داده است . او در این تتاب سه شعیه مسیحیت را 
که در آن زمان وجود داشته . بر پایه خردگرائی و بیطرفی مورد انتقاد قرار 
داده و موضوع وحی و الهام را به‌وادی انکار فرو ريخته است. 

«وزای .» ممکن است دارای معتقدات شیعه کری بوده باشد . ولی 
نمی‌توان با اطمینان اظهار داشت که او مالی‌پرست بوده است . يا این 
وجود . به‌نظر می آید که او به دوتاپرستی اعتقاد داشته و بدون تردید 


به جاودانی بودن حهان هستی و اینکگه دنياي ما پوسیله یک آفریننده به وحود 
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نيامنه . پای بند بوده است . «ماسینون» به دزستی او وا یگ اندیشمند آزاد 
۳ شک اک دانسته و باور دارد که «یراق» به‌هیچ مکتب فضری ویسده‌ای 
وایستگی نداشته است . او بوسیله عباسیان مورد آزار و اذیّت قرار گرفت 


و در سال ٩۰٩‏ در آهوان در حال تیعید در گذشت . 


ابو ثمن (اعدام شده در سال ۸۲۶) 

ابوئمن در سال ۷۹۱ و یا ۸۰۶ نزدیک دمشق زایش یافت و به عنوان یک 
چکیامه‌سرا و نویسنده‌ای که آثار ادبی دپگران را جمم آوری صی گرده . 
شهرت دارد . او با موفقیت در دربار خلیفه معتصم خدمت می کرد و 
به مدیحه سرائی اشتفال داشت . ولی . به گونه ای که «مارگولیوت.» " نوشته 
اسست: «داستان‌هاي نکته‌داری از بی‌اعتنانی‌های ابو ثمن» تست 
به معتقدات دینی و انجام مراسم مذهبی گفته شده است . برای مثال. 
هنگاسی که او از یکی از هواداران کوته‌اندیش خود به‌نام داین‌راجا» در 
فارس دیدار می کرد . «ابن‌راجا» متوخه شد که او پدبرگزاری مراسم مذشیی 
شور و تمایلی نشان نمی دهد . هنکامی که د«ابن راجا» در این باره از او 
پرسش کرد , پاسخ داد که او در لروم انجام چنین مراسمی تردید دارد و 
همین امر ۰ کم‌و بیش سیب اعدام او شد .» شوریختانه . در چکامه‌های آو. 


نشانه‌هاتی از دين ستیری‌اش مشاهده نمی شود . 


اامتنتی (۹۶۵ - )٩۱۵‏ 
بسیاری از تازي‌ها؛ «المتنبی» را بزرگترین جکامه سرای عرب می‌دنند . 
او در کوفه زايش یافت و در دمشق آموزش دید و در چکامه‌سرائی » روش 
«آبوتصن» را پیروی کرد و میل داشت به‌نام و شهرت برسد. بر‌پایه 
نوشته «بلاچر .» شخصی به‌نام «ابوالفضل» که ساکن کوفه بوده و در وجود 
خدا تردید کامل داشته و از هواداران نخستین آثار «المتنبّی» بوده. در 
رشد اندیشه‌های فلسفی و مذهیی او اثر بسرائی وارد کرده است. او زیر 
نفود انديشه‌های «ابوالفضل» معتقدات مذهیی خود را دور ریخت و به‌این 


۹1 اسلام و مستمانی 


هستند . سپس او به فلسفه رواقیون و بدبینی روآورد ... او باور داشت 
جهان ما از عوامل فریبنده‌ای ساخته شده که سیب می‌شوند , نابضردی و 
شرارت پیروز کردند و تنها مرگ آن عوامل را نابود می کند ٩۳۰‏ 

چون «المتنبی» نتوانست به شهرتی که آرزوی اترا داشت برسد , بر آن 
شید که از راههای تجاوزگرانه به‌این جایهاه دست یابد. بنابر این . 
به تبلیغات انقلابی دست زد و اذعا نمود که او پیامبر خداست و قرآن 
تازه‌ ای برای بشریّت به‌ارمغان خواهد آورد و یک شورش سیاسی - مذهبی 
به‌راه انداخت . بدیهی است که نام وی هم در این کار به‌او کمک کرد. 
زیرا . «المتتبی ۰» در زبان تازی مفهوم کسی که عنوان پیابری به‌خود 
می بندد . دارد . شورش «المتنبی» بحائی نرسید . او دستگیر شد و براي 
مذت دو سال در فآ زندانی گردید . بدون تردید ‏ آو از اینکه جانش وا 
در ایی راه از دست تناد ۰ بسیار خوشیخت بود . زیرا اعای پیامبری در 
یک جامعه اسلامی. بدعت بزرگی بوده و آوردن قراتبی جدید نیز بر خلاف 
تمام مبائی و معتقدات مذهبی اسلام به شمار می رود . 

پس از اینکه «المتتی» ازاد شد , بخت با ار یود و وی توانست در 
دربار سیف‌التوله در ۸۱۵۵۲۵ راه یابد و مورد حمایت او قرار بگیرد . برای 
مذت ٩‏ سال «المتنتی» در دربار اپن شاهزاده به چکامه‌سرانی اشتفال 
داشت و قصاید و غرلساتی که او در این زمان سروده. از بهترین 
شاهکارهای ادبی زبان عربی به شمار مي روتد . 

سبرانجام «المتنتی» با «سیف‌التوله» اختلاف پیدا کرد و از موعلل۸ 
به‌مصر رفت و در آنجا مورد پشتيبانی 11001 حاکم کافور قرار کرفت . 
«المتتبی» با حاکم اخیر ثیز نتواست سازگاری کند و مجبور شد از آنسا 
فرارکند . در راء بازکشت به سوی بغناد در راه بوسیله راهزنان کشته شد. 

«المتنبی» قصاید و غرلیات بسیاری سبرود و برخی اوقات به ستایش 
مقامات درجبه دوم دربار و در سایر مواقم ؛ به‌ سدیچه‌سراتی برای 
«سیق‌التوله» بزرگ پرداخت . برخی از قصاید و مزلیات او سرشار از 
گزافه گوئی و بعضی از نها عالی و بیمانند است. ولی ۰ رویهمرفته در 
زیربنای همه قصاید و غزلیات «المتتبی» نوعی شک و تردید و یک حالت 
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رهائی از شیفتکی از این دنیا که نادانی . نابخردی و خرافات آنرا زنجیر 
کرده . به کار رفته و وی باور دارد که تنها مرگ . انسان وا از این ناگواریها 
آزاد می‌سازد . ازدگر سو. به گونه‌ای که «مارگولیوت»" نوشته است: 
«بسیاری از مسلمانان را باور بر انست که قصاید و غرلیات «المتتبیی» با 
بی اسحترامی یه‌محمد و دین اسلاء: دگردیس و بدشکل شده است .: 
اهانت آورترین بیت «المتنبی» برای مسلماتان بیتی است که او به‌یک نقر از 
حامیان خود که فرزند علی بوده. می گوید: «بررگترین معجزه این مرد 
(محمد) اینست که او پدر تو بوده است ۰ در بیتی دیگر. به‌یکی از 
هوادارانش می گوید . اگر شمشیر محمد می‌توانست کردن «لازاروس» را در 
پهته جنث از بدن جدا سازد , عیسی مسیح قدرت نداشت, دوباره او را 
ژنده کند و هر گاه. دريای سرخ مانشد دست او مي‌بود . موسی هییگاه 


سر 


ابو حیان التوحیدی (در گذشته در حدود سال 4۱۰۲۳ 

برپایه نوشتارهای موجود . «الرّاوندی ۰» «المعری» و «التوحبدی » که شر 
سه نویسنده بوده آند . سه زندیق بزرگ اسلام به‌شمار می‌روند . ما یه زودی 
در باره «الراوندی» و «المعزي» سخن خواهیم گت » ولی در اینجا زندیق 
سوم ؛ یعلبی «التوحیدی» را مورد بررسی قرار خواهيم داد . بر پایه نوشته 
«مارگولیوت ۰» آثار «التوحیدی» خطرناک‌تر از سایرین به شمار رفته است : 
زیرا در حالیکه سایر نویسندکان و چکامه سرایان زتدیق . اشکارا مخالفت 
خود را با دین اعلام داشتند . ولی «التوحیدی» این هدف را با اشاره و 
کنایه انجام داده است . با این وجود , در آن گروه از آثار او که تا کنون 
بر‌جای مانده. اثری از رفض و بدعت دیده‌نمی شود . «التوحیدی» در 
کتاب العصمت ۰ سخن از نامیدی بر خامه می آورد که از اینجهت ما را 
به‌یاد «المتنبی» می‌اندازد ؛ ولي هیچ موضوعی که حاکی از ضدیت با دین 
باشد . در آن دیده نمی شود . دور نیست که تمایل «التوحیدی» به‌دانش و 
قلسفه یونان. او را در دید مسلمانان در دين , شکاک جلوه داده و می‌دانيم 


که تردید نسبت به‌دین به خدانایرستی خواهد انجامید . 


اسلا مسلمادذ 
2۹۸ جِ اي 


آبن آلزاوندی لزایش يافته در حدود 4۸۲۰-۸۳۰ 
«رآوندی» نخست هواخواه مکتب معتزله بود , ولی چون به‌بدعتگزاری در 
دین متهم شد . از آن مکتب اخراج گردید و سپس حمله‌های سختی ر 
بر ضة مکتب معتزله اغاز کرد . یکی از کتاب‌هائی که راوندی در حمله 
به هم مسلکان پیشیتش نوشت . فضاحتالمعتزله . به‌معنی رسوانی ممتزله تام 
دارد که بوسیله یکی از دوستان پیشین او به‌نام «الخباط » رد شده است. 
راوندي » برای نخستین بار به‌اتتشار موضوخ‌هانی که از دیر باز کسی 
شهامت سخنگوئی در باره آنها را نداشت و خطرناک به شمار می‌رفت . اقدام 
نمود و ازاینرو » بزودی به‌او برچسب بیدینی و زندیق بودن و کسی که در 
مفهوم محنود ۰ دوتاپرست و در مفهوم کسترده آژاد اندیش بود . زده شد . 
او بوسیله معتزله به زندیق بودن و بیدینی متهم شد و چون حکومت در پی 
آزار او بر آمد » ناچار شد بفداد را ترک گوید . در حمله‌ها و انتقاداتی که 
رارندی از دوستان پیشینش کرد , آنها را به ضة و نقیض گوئی متهم کرد و 
نتیجه گرفت که ضد ونقیض گوئی‌های آنها خود . یک نوع رفض و 
بدعتگزاری به شمار می رود . 

به گونه‌ای که «نی برگ» نوشته است , راوندی به سیب تمایلاتش 
یه اندیشه های ارسطو . عقیده به آفرینش جهان از هیچ بوسیله خداوند را کد 
مرکز معتقدات مسلمانان بنیاد گرا می‌باشد , انکار کرد و بدین سبب از 
مکتب معتزله اخراج گردید . راوندی: همچنین کتابی در باره ابدی بودن 
جهان هستی به‌رشته نگارش در آورده که شوربختانه این کتاب از بین رفته 

نکته مهم در زندگی انديشه گری راوندی انست که اغلب فلاسفه و 
آندیشمندان . به‌اننیشه‌ها و نوشتارهای او با نظر جدّی می‌نگریستند و 
حتی به‌دفاع از او نیز اقدام می کردند . برای مثال . «الجیشم .» به‌دفاع از 
اندیشه‌های راوندی برخاست و اظهار داشت که انکار آثار راوندی اشتباهی 
بزرگ است . 

بلون تردید » راوندی در یکی از کتاب‌هایش به آموزش دوتا پرستی اقدام 
کرده و برای متتی نیز تا حدودی به‌شیعه‌ گری روی کرده است. او 


دک آنندیشی ‌ بدسگراری ۹ خحدانايرستي 4 آزادانديشی خر و وی ۶۰۰۹۹ 


سرانجام . تمام پیوندهای ذهنی خود را با جامعه مسلمانان برید و تا پایان 
عمر در خداناشناسی بسر برد . 

پیروان ععتزله . همجنین راوندی را متهم گردند که به‌محمد . قران . 
حدیث و وحی و الهام به گونه کلی و به شریعت اسلام به گونه ویزه ء در 
کتابهای کتاب‌الدمیق . کتاب‌الشرید و کتا بالزمرد افاتت و حمله کرده 
است . ولی ؛ به گونه‌ای که «نی‌برگ» و دیگران گفته‌اند . راوندی اعایش 
این بود که معتزله در راهمی خود را سرگردان کرده‌اند که پایان منطقی و 
خرد گرایانه‌ای» برای آن نمی‌توان پندار کرد . 

بیدیتی راوندی این بود که ار سخت تلاش می کرد . ثابت کند که کوشش 

معترله در پافشاری برای کارنرد عقل و خرد در راستای پذیرش وحی و 

الهام . کاری بسیار بیهوده و بي‌نتیجه است ... پیروان مکتب معترله در راء 

رسینن په‌اين هنف . اعتماد خود را به‌توستی سپرده بودند که در مسيري که 

مقصدش پتدارنایذیر بود , گام برمی‌داشت و رها کردن وی در نیمه راء آسان 

نمی نمود ۳۳" 

بخش‌هائی از کتاب /لزمرد راوندی که در اختیار ماست ؛ به‌روشنبی نشان 
می دهد که چرا او دا یک فرد رادیگال و یگ رافضی خطرناک به شمار 
آورده‌اند . متون این بخش‌ها نشان می‌دهند که راوندی به کونه کلی : 
پیامبری را مورد انتقاد شدید قرار داده و بویزه پیامبری محمد را امری 
ساختگی و دروغین به‌شمار آورده است . راوندی باور دارد که «خرد» بر 
وحی و الهام برتری دارد . او عقیده دارد که اکر آنچه که به اصطلاح. 
پیامبران گفته‌اند با خرد سازکاری دارد , در ایتصورت آنها افرادی بیکاره و 
انگل‌های مفتخوری بیش نبوده و اجتماغ ما به‌وجود آنها نیازی نداشته 
است ؛ زیرا اقراد پشس نی از موهیت هسان خشل و خرد بهره دارند. و 
هر گاه. گفته‌هاي پیامبران با عقل و خرد سازفاري ندارد » در ایتصورت 
بدون تردید ياید انکار شوند . راوتدی عقیده دارد که تعام اصول و اسگام 
مذهبی با موازین عقلی مخالف هستند و باید انکار شوند . او می‌گوید. 
معجزه‌هاتی که به‌پیامبران و اشخاصی که‌میتوان آئها را با جادوگران و 
شعبد‌بازان مقمایسه کرد . انجام می‌دهند . بدون حون‌و چرا پک اختراع 


* ۰ اسلام و سلماتی 


فریب آمیز است و فراموش نکتیم که «مورتون ویت» ۷۷۲۵ 10۲۵5 نیز 
قیسی مسیح را یک شعبده‌باز خواند. و اما در باره قرآن . باید گفت که 
این کتاب نه تنها معجره و تقلینناپذیر نیست. بلکه یک کتاب بسیار پیش 
پا افتاده است . زیرا متون این کتاب نه روشن و قابل درک می‌باشد و نه 
اینکه دارای هیجگونه سود و فایده علمی است و بدون تردید » نمی‌توان آثرا 
وحی و الهام دانست . افزون بر‌آن. چه دلیلی در رة اذعای آنهانی که 
می‌ گویند . قرآن معجزه است . می‌تواند بالاتر از اين باشد که افرادی که 
زان عریی برایشان بیگانه است؛ هیچ سود و ری از این کتاب 
یرنمی گیرند ٩۳۶‏ 

راوندی : برگراری اداب و رسوم مذهیی را بیهوده و یوج دانسته و 
می توید . سخنانی که به اصطلاح پیامبران از قول خدا و به عئوان وحی و 
الهام به‌بشر خورانده‌اند. گفته‌های ساده‌ای است که به گوته طبیعی بین 
افراد بشر جریان و رواج عادی دارد و نیازی نیست که یک مرکز الهام و 
وحی آنها را به‌افراد بشر ابلاغ کند . برپایه گفته دست کم» یکی از 
نوشتارهای بسیار معقبر . «راوندی عقیده دارد که تا کنون هیچ فردی در 
دئیا وجود نداشته که بتوآند پاسخ شایسته و خردگرایاته‌ای در باره وجود 
خنا و منطقی بودن روشهای او ارائه دهد .» 

از عمله باورهای راوندی آنست. که دنیا جاودانی بوده و آفریده نشده 
است . همحئین ۰ او دوتباپرستی ائین مانی شري را بر یکتاپرستی و 
بیهود کی منطق الهی برتری می دهد . 

«المعزی:» در کتاب خود رسالهاغفان. چکامه‌ای در باره 
اندیشه گری‌های راوندي سروده که به‌خدا خطاب مي کند: «تو خوراک و 
روزی بندگانت را مانند انسان مستی که خسیس و فرومایه است ؛ در اختیار 
انها می‌ گذاری . اگر یک فرد پشر » چنین روشی را به کار می‌برد . ما به‌او 
می گفتیم: «تو یک ادم فرییگر و گوش‌بر هستی که از انسانیت نشانه‌ای 
نداری !». حايی شگفت نیست که د«المعری» با وسشت بانگ بر اورده ست: 
«هر گاه. این دو بیت به‌پا می‌خواستند . بزرگی گناه آنها از هرم‌های مصر 


۳۷ ۵ 


نیز بزرکتر هی بسد ‏ ) 


فصل بازدهم 
دانش و فلسنه بونان و نفوذ آن در 
اسلام 


«روزنتال ۲۰۰ و5۵ .۴.8 از دانشمندان نامدار نوشته است. سده‌های 
هشتم و نهم را براستی می‌توان دوره «رنسانس اسلام» نامید , زرا بدون 
تردید ۰ تمتن اسلام از میراث‌های فیرهنگ و ادییات باستانی یونان و دروم 
بوسپله اسلام نهاد ترفته است. . «روزتتال ۰ با روشی آشکار در این باره 
هی ویس : 
هنگامی که ما از تستن بزرگ اسلامی سخن مي‌راتيم . باید توجه داشته 
باشیم . دانش و فرهتکگی که نهاد این تمتن را بنیاد گذارده؛ به گونه کامل 
به فرهنگ و ادبیات باستالی بونان و روم وابتکی داشته و اين وابستگی حنی 
روش های اساسی اصول مقتماتی پژوهش های عطمی را ثير دزیر می کیرد - 
آفزون بر آن . بدون تردید می‌توان گفت که زندگی معتوی و اندیشه گری 
اسلام وامبار روح فلسقی و علمی یونان است .. با این وجود » در اسلام 
تیز سانند هر تمثن دیگری. آنچه که اهسّت دارد . عوامل فردی نمادهای 
تمتّن نست , بلکه چکونگی آمیختن و ترکیب آنها در نهاد تازه‌ای است که 
آنها را در بساختار طبیعی خود به‌حرکت درمی آورد . .. به‌هر روی ؛ جقیفت 
بدرن بحت و انکار تایذیر آنست که آنچه را ما تمتّن اسلامی می‌شتاسیم. 


۵۰ 


۲ ۵۰ اسلام و مسلماني 


قلسنه اسلامي 


بسیاری از دانشمنتان غربی و مهمتر از آن بسیاری از خود مسلمانان. 
پدیده «فلسفه اسلامی» را در نهاد یک تناقضی لفظي مي‌دانند ۰ زیرا اسلام 
بنیاد گرا . هیچگاه برای فلسفه ارزشی قائل نبوده و سنت گرایان اسلامی . 
پیوسته نسبت به فلسقه دشمنی نشان داده و معتقد بوده‌اند که «دانش 
بیگانه .» به بدعتگزاری در دین و شک و ببدینی کامل منتهی خواهد شد . 
باید گفت که وحشت سنّت گرایان در اين راستا. به گونه کامل بچاست ۰ زیرا 
بسیاری از فلاسفه به معتقباتی رسیده‌اند که با اعتقادات بنیادگرایان اسلامی 
بسیار تفاوت دارد و گروه زیادی از آنها. «بویژه فلاسفه‌ای که با نی گری 
نوظهور دشمنی دارند . بر پایه فلسفه یونان. خود را پای‌بند خرد کرده و 
برای اسلام ارزشی قایل نبوده‌اند . بتاير این . داستان فلسفه اسلامی ‏ تا 
انداژه‌ای داستان کشمکش بین خرد و وحی می باشد . 


ت 


ترجمه ها 


اگر چه. ترجمه آثار علمی یونان. ممکن است در زمان خلفای اموی اعاز 
شده باشد . ولی ايين خلیفه عباسی مأمون (دوره خلافت از سال ۸۱۳ تا 
۲ بود که ترجمه فلسفه و دانش بونانی را به‌زیان عربی ۰ تشویق و 
سرپرستیی گرد . مأمون همجنین دستور داد , مرکزی به‌نام «خانه خرد »» 
برای پژوهش و ترجمه به‌وجود آید . 

انکیزه ترجمه آثار علمی یونان به عربی در زمان مأمون آغاز شد . زیرا 
جامعه اسلامی ء در آن زمان به‌دانش پزششی و ستاره‌شناسی نیاز داشت. 
ولی بعدها. کتجکاوی‌های علمی نیز به‌نیازهای طبیعی جامعه افروده شد . 
حتی پیش از مأمون نیز مسلمانانی بودند که اهمیّت فلسفه و منظق را برای 
بحت های علمی و شرح و اثبات عقاید دینی تشخیص داده بودند . 

بیشتر افرادی که به‌ترجمه آتار یونائی به عربی اشتفال ورزیدند . مسیحی 
بودند . تنها استثنای مشهور در این باره «شابت‌ین‌قره» ینک مشرگ 


دانش و فلفه بونان و نفود آن در اسالام لفط 
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آزاد اندیش بید که عیقیایی فلسفی آزادمنشانه او سپ نزدیگی ار با امه 
مشرگ حران » شید . «نابت‌بن قره» هج پر‌شمگ, ۰ شم ریاضی نان و هم 
قیلسوف بود از هر رتسانس اسلام » ش‌شصیت بسیار بسزر ی باه شهار ۳ 
اسیت ‏ 

خلاسفه بونانی که آثارشان به‌زیان تازی برتردان شد . عبارتِ بودند از 
ارسطو و تفسی کنندگان آثار او مانند نع( بعتاعتامهنک عفجم‌ونه 
ال وذهتواگ ؛ افلاطون . بویزه 7۳۵ حتاطبوعط جسه!؟ سصناما۲ 
و اقلاطونی های نو ماتشف دمن ۳ ۳ کجاع۳۳۵ ؛ فلا سره پیش از متیر اط + 


زیه تیوه دوره فلسفه اسلامی: الکندی _ فارابی _ ابن سینا 


نخستین دوره فلسفه اسلامی در شرق بین سده‌های تهم ر بازدهم پوسیله 
الکندی, فارابی و ابن‌سینا بنیانگزاری شد . به گونه‌ای که «آرنالدز» 
2 خر می‌تویسد: «فلسفه اسلامیی ترکیبی است از متافیزیک افلاطونی 
نو» علوم طبیعی ۰ تصوف و آثار «فلوتن» عداااه(۳ که بوسیله کالن و 
5لاآ۳۳۵۵ رونق گرفته است ۵۳ 

الکندی . ید کونه کامل به‌این باور رسیده بود که بين فرآورده‌های فلسفه 
یونان و الهامات قرآن ۰ تفاوت اساسی وجود ندارد و سخت تلاش می کرد 
که بین آندو سازگاري ایساد نماید . رویهمرفته . به‌نظر می‌ رسد که او 
به پیشتیر اصول و احکام اسلام اعتقاد داشته و در صدد دفاع از آنها 
بر آمده است . بتابر این . اندیشه ها و باورهای او زیاد مورد توشه ما نیست , 
ییا در این فصل ما کوشش خواهیم کرد ۰ روی شرح اندیشه‌های نویسنده 
ها و اندیشمندانی مانند ۰ خرد گرایان . بدعتگزاران دینی . منگرای پی‌بردن 
به وجود خدا . خداناشتاسان و آزاد اندیشان تمرکز قوا دهیم . پا این وجود . 
اهمیت الکندی را در تاریخ فلسفه اسلام به عنوان یک آموزگار علوم یونانی 
برای مسلمانان و کسی که عقاید فلسقی افلاطون نو را وارد اسلام گرده و 


از اصیل خرد دفاع تموده : نمی نوان نادیده گرفت . 


ییا اهاز 
۵۰ 9 یه 


ااترنضی (اعدام شده در سال ۸٩٩‏ میلادی) 

رواج بحت‌های قلسفی در جرکه‌های اندیشمندان جامعه اسلامی ؛ سرانجام 
سیب شد که اصول و موازین اسلام زیر پرسش برده شود و پرخی از 
اقراد » ممانند «احصدبن الطبیب السشرخسی» که شاگرد الکندی بود . 
به‌مشکلاتی که راه گریزی برایشان وحود نداشت. کرفتار شوند. 
«الشرخسی .» یه فلسمه پونان رري آورد و به‌سختی شیفته آن شد . خلیفه 
«المعتضد .» او را آموزکار خود نمود و از او آموزش سبی کسرفت . 
«السرخسی» در باره معتقدات مذهیی بدعت‌سرشت خود اشکارا با خلیفه 
به بحث پرداخت و خشم او را به‌سعتی برانگیخت؛ به گونه‌ای که 
«المعتضتة» فرمان داد , او را اعدام گردند. «پرونی» می‌نویسد, 
«السرخسی» چندین رساله به‌رشته نگارش در آورد و در آنها به پیامبران 
جمله کرد و همه انها را شارلانان و فرییگر نامید . «السرخسی» زیر 
غود خردگراتی مکتب معترله و بحث‌های فلسفی آنها قرار گرفت و نسیت 


به دین به شک و تردید آفتاد و جان خود را روی عقایدش گذاشت . 


خارابی (۵۰ ۸۷۰ مبلاد‌ی) 
فارابي به‌نشر عقایدی پرداخت که با اسلام بنیادگرا سازگاری و همخوانی 
نداشت . به خونه‌اي که «اربری | نوشته است :؛ تفاید فارابی در 
باره زتدئی پس از مرگ , هیم جائی با برای دوباره زنده شدن ندن : باقی 
سمی گذارد . با این وجود , به گفته «پیتر » فت‌طا۴ . فارابی آنگوند که باید و 
شاید حق مطلب را در باره اصل معاد ادا نکرده و در گفتارهای او در این 
باره ناهمگونی هی به چشم می خورد که ممگن است. مانند روشی که 
«اسپینوزا » به کار برده. حاگی از کوشش او برای رعایت احتیاط و 
نگهناری موقعیت و جان خود بوده و ازایبرو؛ خواسته است روی عقاید و 
آندیشه هایش سرپوش بگذارد . 

فارابی به‌پیروی از ارسطو . فناناپذیری را نها به‌بخش معنوی روار 
انسان وایسته می‌داند ولی. البتمد او معتفد است که تنها روان‌های 
پرهییزکاری که به‌درجه درک معنویت دست یفته‌اند . به‌شادي و رستگاری 


دانش و فلسفه یونان و نفیذ آن در اسلام ۵۰ 


خواهند رسید . این روان‌های پرهیزکار, پس از مرش فردیت خود را از 
دست می‌دهند و به‌شکل بخشی از «معنویّت واقعی» به‌ملکوت بهشت 
پپوند می‌خورند . سایر روانها وارد یک سلسله دگردیسی و تبدیل از یک 
بدن به بدنی دیگر می‌شوند و یا یا بدن تایود می گردند . 

شرح قارابی در باره «منویّت واقعی :» از انديشه گریهای فلاسفه 
افلاطونی نو . سرچشمه گرفته بود و برای انهائی که به‌یکتاپرستی خدا 
عقیده دارند ء اشکالات مهمی به‌وجود آورد . فارابی » باور دارد که 
«معنویّت واقعی» یک جوهر متافیزیکی مستقل است که بین دتیای معنوی 
یالای ماه و مفز انسان وجود دارد و مغز انسان و پندار او را با خداوند 
پیوند می‌دهد . دفاع فارابی از خرد و پائین‌تر فراردادن نبوت از فلسفه 
ثیر سیب شید که تردید مسلمانان بنیادگرا نسبت به‌او بر انگیخته شود . 
فارابی عقیده داشت که تنها تکامل نیروی خرد سبب شادی انسان خواهد 
شد . او باور داشت . همانگونه که اراده خداوند بر دنیا فرمائروائی می کند . 
به همانگونه نیز خرد باید بر رفتار و سلوک افراد بشر فرمانرواتی داشته 
باشد؛* بر خلاف الکندی که جایگاه حکمت الهی را در درجد بعد از 
فلسفه قرار می‌داد . فارابی فلسفه را برتر از حکمت الهی بر می شمارد . 
در سيستم فلسفی فارابی . عامل خرد پیوسته داور غائی به شمار می‌رود و 
نه الهام و وحی. فارابی می‌نویسد: «هر گاه موقعیّت و زمان اجازه دشد , 
بایستی یگ حکومت جهانی در دنیا به‌وجود اید و به‌اداره امور افراد بشر 
بپردازد ؛ در غیر اینصورت افراد پشر پاید با مداهب ویزه خود در کنار 
یکدیگر زندگی کنند ؛ و اگر اينهم غیر عملی است . اسلام باید بر پایه 
موازین فلسفی دوباره‌سازی شود و به‌انسان شایستگی فرمانروائی بدهد .4"* 


اين سینا (۹۸۰-۱۰۳۷ میلادی) 

ابن سیتا که بسیار زبر اندیشه‌های فارابی قرار ثرفته بود . کوشش کرد 
فلسته و مذهب را با تفسیرهای مجازی و غیر واقعی با یکدیگر نزدیک 
کند. جای تردید است که باورهای آبن‌سینا در باره زندگی پس از مرگ 


پتواند صورد پذیرش مسلمانان بنیادگرا قرار بگیرد . این‌سینا , یدون تردید. 
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دوباره زنده شدن بدن را انکار مبی کند و می کوید ‏ هر گاه بدن شخصی 
بوسیله یک موجود آدمخوار بلعیده شود . چکونه بدن او دوپاره در روز داوری 
زنده خواهد شد.: الیتد. او دوباره زنده شدن بدن و روح با یکدیگر را 
نیز رد و انکار می کند. او باور دارد که شخصیّت انسان وابسته به‌روان 
اوست و نه بدنش و تنها بوسیله روان است که شخصیّت انسان » پس از 
مرگ زنده می‌باند ‏ «اربری» به‌اين عفیده رسیده است که افر فلسفد 
اين‌سینا که ترکیبی از فلسفه ارسطو و افلاطونی نوست » پیروز شده بود . 
تمیام اسلام با آنجه که امروز وجود دارد , به گونه کامل متفاوت می‌بود . 
«زیرا . در اینتصورت فلسقه ونان در زنده‌سازی اسلام با شکلی نو : ادامه 
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می‌یافت و دین اسلام , هیجگاه به‌دوره تاریک خود راه نمی یافت .»۲ 

دانشمندان حکمت الهی اسلام . تفسیرهای محازی و غیرواقعی ابن سینا 
را از متون و احکام اسلام براي اشتی دادن آنها با فلسفه . خطری بزرگ 
تشخیص دادند و آنها را رذ کردند. همجتین . هتکگامی که فلاسفد 
آراد اندیش اظهار داشتند که حقایق قابل درک مردم همکانی با فلاسفه 
اندیشمتد تفاوت دارد , دانشمندان حکمت الهی اسلام . به گفته آنها توجهی 
نکردند . مسلمانان بنياه گرا , حتی به خود اجازه ندادند , وارد بحث فلسقی 
آزاد اندیشان شوند و تنها ستگر اسلام سنتی را برای خود بایگاهی امن 
تشقیص دادند و همجان به ان جسییدند . 


غرایی و ناپیوستکی فلا سنه 
غرالی در اسلام. قاهی اوقات بررگترین مسلمان؛ پس از محسد شناخته 
شده است . البته اهسّت تاریخی غزالی را نمی‌توان نادییده گرفت . 
دست آرردهای مثبت غرالی عبارتند از: تجهیز کردن حکمت الهی اسلام با 
یک زیرنای فلسفی (او سیار زیر تفود منطق ارسطو قرار گرفته بود و 
موفق شد اصول پایه‌ای سنت اسلام را با روش‌ها و فرضیّه‌های فلسفه 
افلاطوتی نو توجیه کنه ): و وارد کردن صوفیگری در معتقدات اسلام 
بنباد گرا . 

ولی . به گونه ای که «ارنالدز» می‌نویسد ۰ برخی افراد به‌غزالی به‌شکل 


داتش و فلفه پونان و نفوذ آن در اسلام ۵۰۷ 


یک فرد مذهبی ارتجاعی نگاه می‌کنند که تمایلی را که در اسلام نسبت 
به فلسفه یونان ر خرد گرانی به‌وجود آمده بود . از بین برد و یک نوج 
حکمت الهی به‌وجود اررد که تابع و غلام اصول و احکام جزمی مذهبی 
بود . اثر مشهور او ک۲عبامموهاوزرا با زه »1۳۵0۳6۳6۵ و یا ناپیوستگی 
فلاسمه است که در آن به فلاسفه به سیب آینکه انديشه‌ها و باورهایشان با 
اسلام مخالف می‌باشد . حمله کرده است. با این وجود » نمی‌توان با 
اطمینان کاسل گفت که تنها او سیب مرگ فلسفه در زندئگی اسلام شد . 
زیرا فلسفه در شرق پیش از سال ۱۰۹۵ که غرالی کتاب ییاد شده را 
به رشته نگارش در آورد ۰ به سباییر دلائل در حال افت بود . در حالیکه قلسقه 
غربی اسلام در یونان ؛ دست کم تا سال ۱۲۰۰ ادامه یافته است . به‌هر 
روی ۰ می‌توان با «اریری» که عقیده دارد , محکومیت غرالی به سیب 
اندیشه‌های فلسفیاش . نقطه عطفی در تاریخ افت خردگرائی در اسلام 
بود . موافقت کرد . «آربری» می‌نویسد: «سرانجام. نبرد در شرق پایان 
یافت و نقش وحی و الهام در اینده اسلام پیروز شد .» 

شرالی می‌نویسد: «پایه بیدینی و بی‌ایمانی قلاسفه را می‌توان از اینکه 
آنها نابهای هولناکی مانند. سقراط . بقراط . افلاطون و ارسطو را بر زیان 
آورند ۰ تشخیص داد .» جالب اینهاست که پیروان ارسطو و افلاطون از 
اینکه این فلاسفه اندیشمند با آنهمه درک و درایت و علم و خرد؛ 
نوشتارهای مقس و اصول و احکام مدهبی و حرئیات دین و ایمان را 
انکار می کردند و آنها را قواعد و موازین ساخته‌شده‌ای می‌دانستندکه با 
حیله گریهای زرق وبرق دار به وجود آمده‌اند + به وجد و شادی می امدند ِ« 
غزالی . بحث‌های فلسفه را در هقت مورد رفض و بدعت دانسته و در سه 
مورد دیگر , قلاسفه را بیدین و بدون آیمان بررمی‌شمارد . او با ایمان کامل 
عقیده دارد . هر کسی که از انديشه‌هاي فلاسفه پیروی کند : پاید به مرگ 
محکوم شود . او می‌نویسد: «فبلاسفه باید به‌سبب عفیده به‌سه اصلل. 
بدون چون و چرا به‌مرگ محکوم شوند . نخضست اینکه آنها جهان هستی و 
تمام سوادّی را کبد در آن وجود دارد . ایدی می‌دانند و نه آفریده شده 


بوسیله الله [فلاسفه آفرینش جهان هستی از هیچ را انکار می کردند] : دوم 


3 ابلام و صلمانی 


اینکه . فلاسفه عقیده دارند که الله از آنجه که برای افراد بشر روی 
می‌دهد . آماهی ندارد ؛ سوم اینکه , فلاسفه دویاره زنده شدن پدن را انکار 
می کنند .4 

با شخصیتی که غزالی از خود نشان داد , هیچکس جرأت نداشت از او 
انمقاد کند و انبدیشه‌های منقی‌اش بیش از نقش مثبست او در ترویج 
خشک‌اندیشی در اسلام اثر گذاشت . نخست اینکه . مسلمانان را به‌داشتن 
ایمان بدون چون و چرا به جزئیات کلمات قرآن به‌عقب راند و آنچه را که 
مکتب معترله در آزاد کردن نسبی آندیشه‌های مسلمانان رشته بود . پنبه 
کرد و مسلمانان را مجپور نمود با زاری و خواری در برایر تثوری وحی و 
الهام زان بزنند . تمام سخنانی که قرآن در باره فروزه‌های انسانی اثله گفتد 
و معتزله آنها را انکار کرده بودند و تمام آنچه را که قران در مورد بهشت 
و حوریان شهوت‌برانگیز آن شرح داده و همچنین تشوری دوزخ با آنهبه 
پندارهای بیمارگونه اش در باره شکنجه و عناب افراد » همه و همه دویاره 
جزء ساختار بدون چون‌و چرای ایمان مذعبی مسلمانان در آمد . بدتر از 
همه . غزالی دوباره عامل ترس و وحشت را به‌اسلام بازگردانید . بدین 
شرح که غزالی در آموزشهای مدهیی و پند و موعظه‌هایش؛ خشم و 
غضب الله را که هر لحظه سمکن است , گریبان افراد مردم را بگیرد و نیز 
مجازات‌های وحشتناک دوزخ را دوباره در اندیشه‌ها و ایمان مسلمانان جای 
داد . 

اثر چه. غرالی فکر می کرد که ریاضیات. منطق و فیزیک نمی توانند در 
معتفیات مدهبی مسلمانان اثر منقی داشته باشتد , با این وجود از اینکه 
روشهاي علوم یاه شده . ممکن است از مرز ویژه خود تجاوز کرده و کلیت 
گسترده پیدا کنند. بیمناک بود . ازاینرو» غزالی در پایبه با روج 
آزاد اندیشی و کنجکاوی‌های علمی تتها به‌خاطر نفس پژوهشی آنها 
مخالفت می کرد . یرای مثال» در بخش هفتم» فصل دوم از کتاب احیاء 
علوملذین. غرالی می گوید ۰ برخی از علوم طبیعی مخالف مقزرات مذهیی 
هستند و در فصل سوم همان کتاب. او به‌مسلمانان پند و اندرز مي‌دهد که 
از آزاد اندیشی و کنجکاوی خودداری کنند و به آنچه که پیامبران گفته‌اند. 


دانش و غلفه یونان و نفوذ آن در اسلام 0.۹ 


سر تسلیم فرود آورند . غزالی . متافیزیک یونانی‌ها را مایه نوآوری و 
بیدینی مي‌داند . زیرا بنا به‌باور او استدلال منطقی در متافیزیک نمی تواند 
لغزش‌ناپذیر به‌شمار رود ۰ او دوباره و دوباره تأیبد می کند که خرد تنها 
قادر نیست به حقیقت دست یابد و اين وحی و الهام است که بنون تردید . 
انسان را به‌حقیقت مسلم رهتمون می‌شود . جای بسیار شگفت است که 
غرالی از اصل خرد و سایر روش‌های فلاسفه برای حمله گردن به خرد 
پویا و اناد و اتدیشه کری‌های فلاسفه بهره می‌برد و آنرا «الهام و وحی» 
می‌نامید . سرانجام اينکه معلوم نیست که ایا ما باید غزالی دا به مناسیت 
اينکه افرادی را که دارای عقاید بدعتگزارانه بودند (و در جمع هفده تفر 
می‌شلنه )۰ کاقر و بیتین اعلام نکرد , ستایش کنیم و یا اینکه او را 
په سیب اینکه پرای هر کسی که اشکارا اعلام می کرد . بدن پس از مرگ 
همراه روح زنده نخواهد ماند , درخواست اعدام می کرد . محعوم کنیم ؟ 


آبوبکر محمد بن زکرتای راز  ٩۲۵(‏ ۸۶۵ میلا دی) 
رازي بزرگترین اتذیشمند تمام دوره های اسللامی بوده و این فرنام ۳ تسه 
هفدهم براي خود نخهذاريی کرده است . «مایر هوف » 3۹:۷۵۲0۵ : همحنین, 
او را بزرگترین پزشه. دنیای انسلام ۳ یکی ار نامداربترین پزشگان تمام 
مان ها و « ثبری بللی 4۰ او را بر چستته ترین آزاد اندیش خردثرای سده های 
میانه ارویا و شرق که متگر عقبده پی بردن بدوحود خدا (تتکاه‌ناده‌نعد) 
بود . مسی داند - رازي در ري (نزدیک تهران)» زایش یافت و در انا 
به آموزش ریاضیات . علسقه ‏ ستاره شناسی ۰ ادسات ۳ شاد شل کیمیاگری 
پرداخت . امکان دارد که رازی نرد یکی از آزاد اندیشان آن زمان به‌نام 
«ارانشهری» آمسوزش دیده باشد . ب‌پایه نوشته «بیرونی ۰» ارانشهری 
«به‌هیچیک از مداهب و ادیان معصول در آن زمان عقیده و ایمان نداشت و 
تنها هه فد شیم اععقاد 2۳ ۳ ] ۳۹۹ جود بهوجود آورده ۳ بیرای ت یب تیلیم آن 
مب باب به عم| هی آورد ۳ بنابر این : «ارانشهری 4۰ به کونه اي ۳۹۹ بعیها 
خواهیم دید + ممگ. است در رازی نقود گرده ۳ او را وادار گرده باشد 5 از 


تمام مذاهب و ادیان دست بشوید. رازی در بغداد به اموزش پزشگی 


۳ اسلام و متمانی 


پرداخت و در این شهر آموزش‌های پزشگی اش را به‌پایان رسانید . شهر 
بقداد در آن زمان یکنی از مراگز بزرگ علمی و آموزشی بود و رازی در آن 
شهر به کتابخانه‌ها و پیمارستان‌های مجهزی که خود بعدها, به ریاست یکی 
از آنها کمارده شد . دسترسی داشت . 

رازی , دست کم دویست کتاب در بسیاری از رشته‌های کوناتون 
به استثناي ریاضیات به رشته نکارش در آورده است . برر تعرین آئر پزشکی 
او فرنودسار پسیار بزرگی است ؛ زیر فرنام الهاوی . که رازی برای نوشتن 
آن مذت پانزده سال کوشش کرده و در سال ۱۳۷۹ به لاتین برگردان شده 
است . رازی یک دانشضد تجربی و عملی بود و بهیجوجه با تنوري 
سرو کاری نداشت . این موضوع از دقترهای یادداشت‌هاي کلینیکی ار کد 
از وی برجای مانده بخوبی روشن می‌شود ۰ رازی: در اين دفترها با دقت 
جزئیات بیساری‌های کوناگون . چکونگی درمان . پیشرفت درمان و نتیجه آنرا 
به ثیت رسانده است. او . شاید کسی است که برای نخستین بار در باره 
بیماری‌های عفونی ابله مرغان و سرخ , رساله‌هانی به‌رشته نکارش 
در آورده است . رازي با زحمات توانفرسا. چگوتگی وضم کلیّه اعضاي 
یدن مانند قلب , چگونهی نفس کشیدن و غیره را برای درسان بیماری‌های 
گوناکون مورد مشاهدات تجربی قرار مي‌داد . او در باره شمار زیادی از 
موضوع‌های پزشگی از قبیل بیماری‌های پوست, اشتها. بیساری‌های 
مفاصل , تب و لرز . مسمومیت . تغذیه و غیره. کتاب‌هانی به‌رشته تکبارش 
در آورده است . 

رازی در علم شیسی نی روش تجربه و مشاهده به کار می‌برد . او ؛ 
همچنین با روش‌هائی که چشم پزشگان به کار می‌بردند و بیشتر جنبه 
تشریفاتی و غیر عملی داشت مخالف بود و بر خلاف آنها , روش هأی درمان 
بیماری چشم و شرح تجربی آنها را با اسلوب استواری طبفه‌بندی نمود . 
شایید بقوان . او را در براسر کیمیاگران . نخستین شیمیدان واقعی به شمار 
آورد . برداشت فلسفی کلی رازی این بود که هیچ پدید» فلسقی در این 
دنیا از انتقاد برگنار یست. او به‌هر سنت و فردي که در شر رشته‌ای 


دانش و فلسفه یونان و نفوذ آن شر اسلام ۹ 
فلاسفه و دانشمندان بزرگ یونان باستان مانند سقراط . افلاطون و ارسطو . 
یقراط و جالینوس احترام و ستایش زیادی قائل بود ۰ ولی خود را از آنها 
کمتر نمی دانست: 
رازی معتقد بود که او بهتر از فلاسفه پیشیی می‌فهمد و بيشتر از آنها 
می‌داند و در اصلاح فر‌ایندهای فلسفی آنها و یا افزودن انچه را که خود با 
پژوهش و مشاهده کشف می کرد به‌دانشهای پزشکی پیش از خود . لحظه‌ای 
درنگ نمی‌نمود . پرای مثال . هر زمانی که او در صدد درمان بیماری ویزه‌ای 
بر می امد » نخست از آنجه که بنمایه‌های هتدی و پونانی ... و دکترهاي 
عرب در باره آن بیماری گفته بودند ۰ بهره‌برداري می‌ کرد . ولی ۰ هر کز 
به انجه که دیگران گفته بودند . بسننه نمی کرد و عقیده و داوری خود را 
نیز در درمان به کار می گرفت +8۳ 
رازی , مانند یه انسان ثرای واقعيی به خرد انسان ایمان داشت و براي 
آن ارزش بی‌نهایت قائل بود ۰ او در کتاب عاوبو( آمن۳٩.‏ نوشته 
آست : 
آفرینده جهان ( که نام با شکوه باد ).تا آتجا که امگان داشت . به‌ما خرد 
دفش کرد تا ما بوسیله آن به‌هر آرمائی که برای اين دنیا و آن دنیا درون ما 
نهنته است ۰ دسترسی پايیم. خرد .یرو رین برشت خداوند برای ماست و 
هیچ چیزی در این دنیا نمی‌تواتد , مانتد خرد مارا به‌فایده و مریّت شادی 
رهنمون شود . تتنها عامل خرد است که ما را در یالای جانوران غیر منطقی 
قرار می دهد ... ها مي‌توانيم بوسیله خرد به آتچه که ما را بلند می کند و 
زندگی مارا شیرین و زیبا می‌سازد . دست يابيم. ما موفق شده‌ایم . 
بوسیله خرد چخونگی ساختن و بهره‌برداری از کشتي‌ها را بياموزيم . 
به گونه ای که ما توانسته ایم به آنسوی سرزمین‌های دور که دریاها ما را از 
آتها جدا مي کنتد , دسترسی پیدا کتیم . ما موقق شده‌ايم بوسیله خرد 
به‌داتش پزشگی با آنهمه فایده‌های زیادی که یرای بدن دارد و تمام هترهای 
دیخری که برای ما سودمننند , دست يابیم .. . ما بوسیله خرد . به‌شکل 
زمین و آسمان . قظر خورشید , ماه و سایر ستارگان و فواصل و حرکت‌های 
آنها پی برده‌ايم - 
رازی با اين عقیده اسلامی که دنیا از هیچ آفریده شده. موافقت تبارد . 
او باور دارد که جهان هستی در یک لحظه معین ایجاد شده. ولی از هیچ 


۲ ش اسلام و سلماني 


به‌وجود نیامده است. رازی باور دارد که در جهان ما پنج اصل ابدی 
وجود دارند: آفریننده؛ روان . ماه . زمان و فضا. «روان غافل و نأآکاه ما 
چون به ماه تمایل داست . خداوند برای تسکین ان جهان هستی را آفرید 
و با اين کار روان را با ماه ترکیب کرد ؛ ولي در ضمن به‌روان؛ هوش و 
درایت دهش کرد تا به آن بیاموزد که تنها در حالي از مصیبت های خود رها 
خواهد شد که پیوندنی را با ماه قطم کند . زمالی که روان این حقیقت را 
پذیرا شود . در آن زمان دبا نابود خواهد گردید 4" به‌نظر می‌رسد که رازی 
حتی با عقیده اسلامی وحدت خنا نیز مخالف می‌باشد . ذیرا ؛ عقیده 
به‌یکانگی دات الله . تمی‌تواند با ابدی بودن روح: ماذه : زمان و مکان و 
پیوستکی نها با دات الله سازثاري داشتد باشد . 

رازی در کتاب نو اتود حتی یک مرتبه نیز نامی از خدا و 
کفتارهای پیامبران بدمیان نباورده و اين امر به گونه کامل بدون پیشینه است. 
زیر! در جنین کتاب‌هائی معیو لا به‌متون قر ان و کفتارهاي بحمد و عقاید 
اسلامی اشاره مي‌شود ۰ « آربری»» رازی را آدمی توصیف می کند که منکر 
پی بردن به‌وجود خناست (صاگاع32۳051)_ و با ژرف‌اندیشی هدف زندگی 
را در لذت و شادی می‌بیند و «این برداشت ذهنی را نشانه فروزه‌های 
دهنی یک نجیب زاده ایرانی می‌داند که میل دارد از چکونگی اندیشه گری 
ایرانیان در باره زندکی غافل نشود .» رازی. ميانه‌روي را ترصیه می کند . با 
ریاضت کشپدن مخالفت می ورزد » عقیده دارد که انسان با نیروی خرد باید 
احساسات و هیجاناتش را کنترل نماپه و با نفوذپذیری از کتاب اهاز 


ب افلاعلون در آن کات در باره ععهو م آنچه که بشر «نیگ* مي‌داند. می گوید؛ آبچه که ما نگاو ی 
#خوب# مي خوانيم. با #لذت و خوش یا تفاوت دارد. پدیپده #خوب» آن نیست که برای بشر تنها «لذت و 
شادي» ایجاد کد. #لذت و خوشی» ازمه زندگي بشر است و پنون تردید. ریدگی وا برای بشر نگ 
مي سبازد! وی داوری‌های خرد بالاتر از ای بوده و بر آن برتری دارد. آفلاطون باور دارد که لات تعنو گونه 
بخش می شود" ندت خوب و بد. لدت‌های خوب با خرد هم آهنگ و هبراه هستند و چون با طیت 
سازگاری دارند. ازایترو. رضایت بشر را بمرالب بیش از لأتهای بد جلب می کنند. کافی نبست که چور 
اتسان از عميي احساس لذت می کند, اثرا شوب بنامد. بلکه باید آثرا با نرازوی خرد ‏ در برایر آثار غی 
شادي‌بخش آن عمل بسجد. هر گاه, در این سنجش. خرد به‌برثری آن داوری کرد. آن زمان مي‌توان آن 
لذت ور شلدی را یی و شوت دانتت. 

افلاطون به‌سختي با تئوری ۳605 که هدفب زندگی را کب لت و خرشی و شادی مي‌داند. 
مخالفت می‌وررد. ابازنمود مترجم.] 
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افلاطون عقیده‌اش را در باره لذّت و درد به‌تگامل می‌رساند . به‌عقیده 
او: «لذّت و شادي. عامل متبتی به شمار نمی رود , بلکه لذّت و شادي در 
نتیجه از بین رفتین علت درد و باز کشت به حالت عادی پدید می اید .» 
رازی , در باره زندگی پس از مرگ سکوت کرده و مانند اپیکور کوشش 
می کند . ترس از مرگ را بوسیله نیروی خرد کاهش دهد . عقیده وازي در 
باره مرگ در چکامه‌ای که او در سيّ سالخوردگی سروده. به شرح زیرکوتاه 
شده است: 
پراستی که من بدون اينکه بدانم . تابود می شوم 
زمایی که مرگ دستش را روی قلبم می گذارد . 
و در کوشهايم زمرمه مي‌کند که باید پروم 
و من نمی‌دانم به کجا خواهم رقت 
من تمی دانم . هنخامی که روحم از خانه تاه شده کوشتی اش 
خارج می‌شود . کجا خواهد خفت ۳۶" 
پس از آنهمه سخنانی که غزالی با يقین استوار در باره بندارهای وابسته 
به شکنجه هاي دوزخ که شیقته و عاشق انهاست , می گوید ؛ عقیده رازی در 
باره مرگ و زندفی , در واهح نسیم تازه‌اي است که روان اتسان را تازه می 
سازد . 
رازی با اين اندیشه‌های به‌باور مسلمانان کفر آمیز . محکومیت آنها را 
در سراسر جهان برای خود خرید و اين حزم, ناصر خسرو و الکرمانی نیز 
در محکوم کردن او با دیگر مسلمانتان همگام شدند . بر خلاف الگندی. 
رازی باور دارد کد هیچ اسکانی براي نزدیکگ کردن مذهب بر فلسقه وجود 
خارجی ندارد . رازی در دو اثری که در اسلام بدعتگراری به شمار رفته و 
یکی از آنها زیر فرنام تلاه0۴1/عمم1 کیاط:(1 »2 . در آزاد اندیشی اروپائیان 
دوره‌های پیشین نفود بسیار داشته. دشمنی خود را با مذاهبی که بر پایه 
وحی و الهام به‌ وجود آمئه‌اند . اشکار کرده است . رازيی. کتاب دیگری 
در پاره مخالفت با مذهب » زیر فرنام ۳۳۵۳۵6۲ تما و يا در نبوت بهوشته 
نگارش در آورده که از بین رفته است. ولی ما می‌دانيم که در آن کتاب 


وی ایراز عقیده کرده است که خرد انسان بااتر از وحی و الهام می‌باشد و 


۵۶ اسلام و مسلمانی 


رستگاری بشر تنها بوسیله فلسفه امکان پذیر خواهد بود . 

رازی . در اثر دیگر خود که چون یک تویسنده اسماعیلی از آن اتتقاد 
به‌عمل اورده و آنرا رد کرده است : بر‌جاي مانده ؛ به مونه‌اي که 
« گراوس ۰» «پیتز » و « کابری‌یللی » بررسی گرده‌اند . کستاخی و بی‌پردائی 
خود را در اثبات باورهایش آشکار می‌سازد . 

رازی می‌نویسد » تمام افراد بشر در سرشت مساوی بوده و به گونه برابر 
از موهبت خرد برخوردارند و ایمان کورکورانه برای آنها اهائت‌بار و خواری 
آور است . افزون بر آن» خرد افراد بشر را قادر مي کند تا حقایق علمی 
را خیلی زود درک کتند. پیامبران» این بزهای نر با ریش‌های دراز . 
تمی‌توانند اذعا کنند که از کوچکترین برتری معنوی و یا خردگرایانه 
بهره‌ای داشته‌اند . ایين برهای نر وانمود مي کنند که از سوي خدا برای 
بشریت پیام آورده‌اند و زندگی خود را در راه برتربینی خود نسبت 
به دیگران می گذرانند و کوشش می‌کنند . توده‌های مردم را به قرمانبرداری 
از سخنان الله که براستی دربردارنده سود و فایده خود آنهاست . فرا 
خوانند . معجزه‌های پیامبران . شیادی و حیله فری و شرح داستان‌های 
دروغی است . برزرکترین دلیل پوچی و بیهردگی سخنان پیامبران انست که 
آنها نسیت به‌یکدیگر سخنان ضّ ونقیض و ناهمگون می‌ گویند . آنچه که 
یکی از آنها حقیقت بدون چون وچرا می‌داند. پیامبر دیکر آنرا انکار و 
رد می‌ کند ؛ با این وجود . هر یک از آنها اذعا می کند که نها او راست و 
درست می گوید . بدین ترتیب : درونمایه عهد جدید با تورات تناقض دارد 
و قرآن درونمایه اتجیل را نادرست می‌خواند . قرآن . ترکیب ناهمجوری از 
«افسانه هاي پوچ و متناقضی می باشد .» که به ثونه خنده‌داري لاف مي زند 
که غیر قایل تقلید است؛ در حالیکه در واقع » ماهیّت زبان و تگارش آن. 
همه مسخره و بیهوده است . دلیل پیروی افراد مردم از رهبران مذهیی را 
باید در رسم و عادت. سنت و تنبلی آتها در کاربرد هوش و خردشان 
جستجو کرد . ادیان و مداهب : یگانه سیب جنگ‌هاي خونینی شده اند که 
افیراه بشر را به روز سیاه نشانده است . ادیان و مذاهب . همچنین با تمام 
وجود يا انديشه فثری‌های فلسفی و پژوهش‌های علمی دشمني می ورزند . 
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زیرا تبها همین عواملند که می‌توانند سرشت فاسد و زیان آور ر واپسگرای 
آنها را آشکار سازند . نوشتارهای به‌اصطلاح مقس بی‌ارزش و پوج بوده 
و بیش از اینکه پرای بشر فایده داشته باشند . به آنها زیان رسانیده اند؛ 
«در حالیکه نوشتارهای باستانی مانند اثار افلاطون. ارسطو. اقلیدوس و 
بقراط ؛ خیمات بسیار شایانی به بشریّت کرده‌اند .» 
افرادی که کرد پیامیران جمع می‌شوند . یا نادان و سب مفر و یا زنان و 
جوانان می‌باشند . مذهب . حقیقت را خفه و دشمنی را گسترده می‌سازد . 
اگر کتابی بتواند وحی و الهام راستین به‌شمار رود : آن کتاب . رساله‌های 
هتیسی : ستاره‌شناسی ۰ پزشگی و منطق هستند که از لحاظ ارزش بمراتب 
یالاتر از قرآن می‌باشند . جالب الجاست که در حالیکه فروزه یکتا و 
تقلید ناپذیر بودن و والائی ادبي قران را رازی رد و انکار می کند : مسلمانان 
بنیاد گرا . همان فروزه‌ها را دلیل بر حفقیقی بودن رسالت محمد ميی دانند . 
فلسقه سیاسی رازي آآن بود که اثر افراد انسان از ترور شدن بوسیله 
قوانین و مقررات مدهبی و یا فشارهای نابجای پیامبران در امان باشند . 
می‌توانند در یک اجتماع امن و آسوده یسر برند . تردید نیست که رازي 
به‌اعکام و مقررات اسلام. مبانند تحریم شراب اعثنائنی نداشته است. 
به گونه‌ای که در پیش گفته شد. بنا به‌باور رازی. افراد بشر تنها از راء 
فلسفه و خرد مي‌توانند به زندگی آسوده و مطلوب دست یابند و نه مذهب . 
رازی » باور داشت که علم و دانش نسل به‌تسل پیشرفت بیشتری خراهد 
داشت . اگرجه. پیروزی‌های رازی در پیشرفت های علمی » نقش کارسازی 
داشت و او در قراگشت‌هاي علمی زمان خود از مرزهای موجود آن زمان 
فراتر رفت ؛ با اين وجود , با کشاده‌مفزی قابل ستایشی معتقد بود ۰ روزي 
خواهد آمد که مفزهای علمی والاتری. تمام دست آوردهای علمی آن زمان 
را پشت سر خواهند گداشت و به‌پیشرفت‌های علمی مهمتری دست 
خواهند یافت . با توجتة به آنجه که در بالا نسبت به‌معتمدات رازی گفته 
شد. تردید نیست که او در تمام سده‌های میانبه , از همه اروپانیان و 
مسلمانان, سخت‌تر په‌دین و مذهب انتقاد وارد کرده است . بخش مهمی 


از آثار دین‌ستیز رازی پا از بین رفته و پا کمتر برای خواندن مردم در 


0 اسالاخ و مستمانییي 


دسترس بوده» با اين وجود با توجه به‌مایت آها می‌توان گفت که در زمان 
رازی ۰ نرمش پذیری در برابر دین‌ستیزی و آزاد اندیشی‌های مذهبی بیشتر 
از سایر دوره‌ها و مگان‌ها بوده است - 

سرانجام ۰ رازي این بزرگ اندیشمند همه زمآن‌ها نتوانست از دست 
خشک اندیشان و خلیفه ستمکر زمان , «المقتدر بالله» جان سالم بدر ببرد . 
او را به‌دستور خلیفه عناسی دستگیر کردند و نزد ری بردند. خلیفد 
نابخرد و کوته‌اندیش . دستور داد انقدر کتابش را به سرش بگوبند تا با 
سرش شکسته شود و یا کتاب. مأموران خلیفه . آنقدر کتاب این بزرگ 
آندیش‌مرد را به‌سرش کوبنند تا وی نابینا شد. پس از اينکه رازی 
نمروی بینانی اش را از دست داد ۰ چشم پزشکی حاضر شد . چشمان وی‌را 
درمان کند. ولی؛ رازی از پذیرش پیشنهاد او خودداری کرد و گفت: 
«من از اين دنیا به‌اندازه کافی دیده‌ام و نیازی ندارم که آترا بیشتر ببینم .» 
رازی ۰ پس از بت کوتاهی از حنايتي که خلیفه عباسی در باره‌اش مرتکب 
شده بود . جان سپرد . (اين پاراگران بازنمود مترجم, دکتر مسعود انصاری 


است ] . 


دورو دوم قلسفه اسلامی 


این فلاسفه عبارتند از: اوئپاس (ابن‌بجاه) , «اين طفیل» و «اوزی» (اين 


زسث ). 


ابن بجاه (جرگذشته در سال ۱۱۳۸ میلادی» 

«اپن بساه .» از همه فلاسفه اين دوره تعتر مدهبی بوده و فلسقه را به‌عنوان 
وسیله‌اي برای اتتقاد اخلدقي از تمایلات ماتریالیستیکی زمان خود به کار 
برده است . او معتقند بود که فیلسوف باید خود را از نوده‌های مردم چیشا 
کند و زندئی‌اش را تنها از راه خرد و درایت به انديشه تثری‌های معنوی 


ویزگی دهد . «اين بجاه» دویاره زنده شدن بدن و يا زنده شنن روان انسان 
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را انکار می کند و باور دارد که تنها نیروی خرد و درایت انسان زنده 
خواهد ماند . ولی. برای نیروی درایت و خرد فروزه فردی قائل نیست. 
نه تنها این فلسفه خوش آیند یک مسلمان عادی نیست. بلکه برای او رفض 
و بدعت نیسر به‌شمار می‌رود . دشمسان «ابنن بجاه» یداو برچسب 
خداناشناسی زدتد و او را متهم کردند که قران و تمام اصول و احکام 
اسلاع را اتکار کرده و می گویند پا خوراندن زهر به زندگی او پایان دادند . 


ابن حلفیل (درگذشته در سال ۱۱۸۵ میلادی) 

«این طفیل » بوسیله افسانه فلسفی اش به‌نام « حی بن بقظطان ۰» به شهرت 
رسیده است . قهرسان آین افسانه به‌ههان نام خودش. به‌تنهانی در یگ 
جریره بیابان‌مانند , زایش می یابد و بتنریج برای زنده ماندن تجربه و مهارت 
به‌دست می اورد . او سرانحام بوسیله بهره‌برداری از خرد خود بددانش 
فلسفی دست‌می‌یاید . هنگامی که «حي بن یقظان :» در آن جزیره بسر 
می‌برده . به گونه ناگهانی شخصی از پگ جریره نزدیک به آن به‌نام عسل وارد 
آن جزیره می‌شود ۰ «عسل» در شرایط مذهب سنتی پرورش یافته ؛ ولی 
به تفسیی‌های محازی و ویوه نوشتارهای مقس که با تفسیرهای معتقدان 
عادی تفاوت دارد ۰ تمایل نشان می‌دهد و وارد آن جزیره شده است تا در 
تنهانی بتواند در باره خدا انديشه گری کند. پس از اينکه ایندو («حيَ» و 
«عسل» در باره عقاید فلسفی خود با یکدیگر بحث و گفتگو می کنند : 
به این نتیجه می رسند که مدهب قلسفی «حی» پا تفسیرهای مجازی و غیر 
عادی که «عسل» از مذهب ستتی خود می کند » یکسان است . سپس . 
«عسل» به جزیره خود بازمی گردد . باید توخه داشت که ساکنان آن 
جریره. از مذهب سنتی خود پیروی می کردند و تنها به‌مقاهيم واژه‌های 
متون مقس عقبده داشتند و نه تفسیرهای مجازی و ویزه آنها. ‏ «عسل» 
کوشش می کند . اصول مدهب فلسفی خود را به ساکنان جریره‌اش آموزش 
دهد , ولی بزودی می‌فهمد که آنها استعداد درک آثرا ندارند و ازایترو » در 
هدف خود با شکست روبرو می‌شود . در واقم . بیشتر ساکتان آن جزیره 


بیشتر از یک حیوان توان درگ نداشتند . 


«ابن طفیل » اشکارا از استقلال فلسفه دفاع می کند - «حيی» هواخواه 
فلسفه است و «عسل» از حکمت الهیی فلسفی جاببداری می کند . 
اثر چه . «ابن طفیل» در ظاهر از هم آهنگی و سازگاری دین و فلسفقه دفاع 
می‌کند , ولی نشان می‌دهد که حقایق دینی و قلسفی با یکدیگر قابل جمع 
ثیستند . «حی» و «ابن‌طفیل» باور دارند که تتها حقیقت فلسفی که 
پوسیله خرد خالص به‌دست می آید . برای انسان دارای ارزش صی‌باشد ؛ 
ولی شوربختانه تنها گروه ناچیزی از افراد مردم به‌دستیابی آن کامیاب 
همی‌شوند . حقیقت مذهبی تنها برای توده‌هانی که دارای انديشه خفته 


هستند ۰ کاربرد دارد . این افراد . زندئی و فعالیت‌هاي شود را وقف 
هرمانبرداری از دستورهای مدطبی و پیروی از سنت‌های آن صی کنشد . 
مسلمانان عادي را باید حرع گروه اخیر به ماو آورد ۰ 


اوروس (ابن رشد) ۱۱۲۶-۱۱۹۸ ميلادي 
«آبوآلولید محمد بن آحمدین رشید » پا «اوروس» در یک خالواده حقوقنان 
زایش یافت و نرد خود نیز علوم حقوقی یاد گرفت و برای مقتی در 
عاامحعد و 0۲00۳8) به شغل داوری اشتفال داشت . هسجنین ؛ او به اموزش 
پزشکی و فلسفه پرداخت و یکی از بزرکترین تفسیرکنندگان آثار ارسطو 
به شمار رفته است. عقاید و اندیشه‌های فلسفی او بحث‌هاي تندی را بین 
کارشناسان بر انگیخته و افراد عادی باید آنها را با دقت بررسی کنند . 
آنجه که در نوشته های «اين‌رشد » اهمیت دارد . پیوند بین فلسفه و مذهب 
می باشد که در این مورد با توجّه به معتقنات «اپن‌رشد» بسیار بحث شده 
اس . 
بر بایه نوشته «ارنست رنان» 16027 ۳۲5 + «ابن‌رشد» یک خردثراي 
یکتا و بیمانشد بود که پا اصوا و عفاید مدهیی مخالفت می کرد و 
نوشتارهای مدهبی او برای پتهان کردن عقاید واقعی‌اش از علماي اسلامبی 
نخارش شدطه است. البتّه. بسیاری از دانشمندان سده بیستم , مخالفت 
«ابن‌رشد» را با مذهب انکار کرده و باور دارند که او یک مسلمان واقعی 


سود و عقیطفه داشت که مدذهي و وی و الهام : هر دو دارای واقعیت 


دانش و خلفه یونان و نفوذ آن در اسلام ۵۹ 


ند . دانشمنان نید نیز مواففشت ندارند که «ابی رشد ,» بدیگ 
حقیقت دو سره مختقد بود: یگ حقیقت دینی که برای توده‌هاي بیسواد 
مفید است و دیگری حقیقتی که افرادی انگشت شمار و خردگرا از آن 
پیروی هی کنند . ولی ؛ بر خلاف عقیده یاد شده . یگ حقیقت مذهبی وحود 
دارد که برای شمه مردم . بدون توجه به‌تحصیللات و يا قلرت درگ و که 
آنها می‌تواند مورد بهره‌برداری قرار بگیرد . به‌هر روی , از همه این عتاند 
که بگنريم . باید دانست که «این رشد» تنها با علمای دین مخالف بود و 
عقیده داشست که آنها تنهبا مردم را سرکردان می کنند و باور دارد . 
خردمندانه تر آنست که انسان به‌مفاهيم ظاهری قرآن پای‌بند باشد . 

«ابن رشن » معتفد بود که شریعت , مطالعه ر پررسی فلسقه را تنها برای 
افرادی که قدرت درک آترا داشته و روش استدلالی ارسطو را به کار ببرند. 
مجاز می‌داند . بر پایه باور «اين رشد» قرآن دارای آیه‌هئی است که نباز 
به‌تفسیر دارند « ولی کار تفسیر قرآن باید تنها بوسیله افرادی انجام شود 
که دارای شایستگی علمی بسنده می‌باشند . سایر بخش‌های قرآن و 
متونی که تشکیل بخشی از شریعت اسلام را می‌دهند . باید با بفاهیم 
ظاهری آنها درک شوند ؛ زیرا تفسیر آنها به‌بیدینی و نو آوری‌های رفض و 
بدعت‌خزاری منتهی خواهد شد . 

درگ و غهم عقیده «اپن رشد» در باره معباد و زنده شهن مرده پس از 
مرگ, کار آسانی نخواهد بود . زیرا به‌نظر می‌رسد که او عقیده‌اش را در 
این باره تغییر داده و با دست کم . آنرا بالایش نرده است. دیدگاه 
«ابن رشد » در مورد معاد با عقاید سایر دانشمننان در این مورد متفاوت 
ات . «دو بوشر ٩6‏ ۵۲ 6 معتقد است : «ابن رشد» باور داشت . نثوری 
خنانایدیری افراد انسان درست نیست و «ماهیت فرد انسان پس از مرگ 
آنسان نابود می شود .» «حورح هورائی » تانوتبا110 ۱60۲۵6 عفینه داشت. که 
«آبن رشد » باور داشت؛ «بشن انسان در هام مرگ نابود می‌ شود . ولی در 
هنگام معاد , بدن آسمانی تازه‌ای به‌ار داده مي‌شود تا روان وی در خانه آن 
جای بگیرد .» «مرمورا : 3۳078( براین عقیده است که «ابن‌رشد» در 


نوشتارهای همیی اش [مانند تفسیراتی در باره ارسطو ): به فناناپديري روان 


۵۰ اسلام و مسلمانی 


پشر عقیده‌ای ندارد . ولی در نوشته‌های دیگرش . «به‌تأکید فداباپدذيري 
روان می‌پردازد که معلوم نیست آیا هدفش نها فناناپدیری روان است و یا 
بدن را هم دربرمی گیرد .» در توشته دیگری «ابن رشد» به‌تأ کید تموری 
معاد بدن می پردازد . «خخری)؛ " وتطله۳ ميي نویسساه ۰ تمئوري «آبن رشد ه در 
باره معاد انست که «تنها چیزی که امگان دارد . پس از مرگ از انسان 
بر جای بماند . خرد و درایت اوست .» «هوراتی ۰» «مرمورا » و «دوبوثر .» 
باور دارند که معتقدات و انديشه‌هاي «ابن رشد» خوش آیند روحبانیون 
بنیاد گرا نبوده است ؛ «مرمورا» حتی با عقیده «رنان» همسان می‌شود و 
مبی گوید » شاید دلیل اینکه «آبن رشد ۰» اینهمه سخن‌های ناهمگون در پاره 
معاد گفته . ات که وی می خواسته است . خود را از متهم شبن به بیدینی 

عقیده «اين رشد » در باره وضع رنان در اسلام . به اندازه‌ای روشن بینانه 
است که خشم هر مسلمان بنیادگری را بر می‌انگیرد . «ابی‌رشد» 
می‌نویسد ۰ سیب بسیاری از ممیبت های زسان ما . از جمله فقر و 
تنگدستی . از نگهداری زنان در خانه‌ها» ثاشی می شود . به کفته دیگر . ما 
بجای اينکه اجازه دهیم. زنها در تولید فر آورده‌ها و دارائی‌های مای و 
معنوی و نیز نگهداری از آنها شرکت جویند ۰ برای بهره گیری و لت از 
وجودشان : مانتد حیوانات اهلی و کیاهان خانه‌ای. آنها را در خانه تکه 
می داریم ۵44 

«آبن رشد .» در فلاسقه لاتین و دانشمندان سده سيردهم نفود بسزانی 
کرده است . کار «اين رشد .» در دانشگاه ۳۵081 . در باره ارسطو 
متتهی به کسترش علوم عملی و قیاسی شد و در نتیجه یک مکتب فگری 
ویژه وابسته به«این‌رشد» ایجاد گردید . ولی «ابن‌رشد» در رشد فلسفه 
استللام هیچ تأثیری نيخشیده و پس از درشدشت «ابی‌رشید ۰ نام این 
فیلسوف بزرگ در اسلام به‌باد فیراموشی سپرده شد. با درگذشت 
«ابن‌رشد» و پدید آمدن مکتب اشعری , فلسفه در اصل در اسلام رو 
به‌زوال و سنگی شدن گذاشت . «اربری»» در این پاره می‌تویسد : 

سرانجام . آوای روشنگرانه «ابن‌رشد» بوسیله تندر سرزنش‌های «ابن تیمیه» 


دانش و فلسفه یونان و نفوت آن شر اسلام 5۳۹ 


خاوش شد . در زمانی که تاریخنویی تامدار , ابن خلنون (در تذشته در 
سال ۱۱۸۰٩‏ مشغول تهیّه مطالبی در باره علوم مقذس و نیز موارد کفر آمیز 
شده بود ؛ فلسقه انچتان به‌سراشیب خواری فروريخته بود که در ردیف سحر 
و جادر. طلسم و کیمیاگری قرار گرفته و ارزش آن از موضوم‌های 
مر دودشده واپسته به ستاره‌بپنی فراتر نمی رفت 9۶۱ 

در آغاز سبده بیستم ؛ از سوی جنبش رنساتس اسلامی . گوشش بدون 
برنامه و ناشیانه ای به عمل امد تا فلسفه «آبن رشد» را به‌عنوان فلسفه یگ 
فیلسوف بررگ خردگرا که هواخواه ایجاد حکومت غیر مذهیی بود ۰ رواج و 
رونق دشد . این جنبش زیر تأثیر تفسیرات «رنان» از آثار «ابن رشد 4 پنیاد 
گرفت . «رنان» بیش از اندازه به تأکید فروزه خردگرانی «ابن رشد » 
پرداخته . ولی توشتارهاي او را در باره امور مدذهبیی و حقوقی کم اهمیت 


شم ده بو د ۰ 


دانش‌های یونانی و تملن اسلاسی 


هنگامی که وارد بحث علم می شویم » ناجار باید به‌ماهیت جهانی تملمن 
اسلام و بزرگی آن اشاره‌ای داشته باشیم. نگاه کوتاهی به‌واژء‌هائی که 
دارای پاید تازی هستند و وارد زبانهاي ارویائی شده‌اند , حد نفود تمتّن 
اسلام را در دانش‌های اروپانتی نشان می‌دهد . این واژه‌ها عبارتند از: 
قلیا ؛ زیرکونیوم؛ انبیق ؛ شربت ؛ کافور ؛ بوراکس ؛ اکسیر ؛ تلق؛ النّبران ؛ 
(ستار روشن و قرمز رنگی است . در پهنه فلکسی شور ). الطیر ؛ 
منکب‌الجورا ؛ نظیر ؛ سمت‌الرأس ؛ لاجورد انبل): صفر؛ زمر ؛ چبر ؛ 
حساب رقومی (محاسبه بوسیله * رقم و صفر )؛ عود ؛ کسانجه ؛ کنر ؛ 
قهوه ؛ پاسمن ؛ زعفران و کاسنی زرد - ولی ۰ البته باید دانست که دانش‌های 
اسلامی از آثار یونانی های باستان گرفته شده و اهمیت مسلمانان در آنست 
که این دانش‌ها را از یونانی‌ها و (هتنوها) برداشت کردند و آتها را 
نگهداری نمودند » زیرا در غیر اینصورت ممکن بود از بين برود . اگر چه. 
دانشمندان اسلام در گسترش قابل توجّه ثار یونانی‌ها اقدامی نگردند ۰ ولی 


در مثلتات به پیشرفت هانبی دست یافتند ؛ به گونه‌ایی که می‌توان آنها را تواور 


8۳ اسلام و مسلمانی 


هندسه سطحی و هندسه کروی که در بین پینائیان وجود نداشت . به شمار 
آورد . در علم تور نیز داتشمندان اسلام : ماتند «الخازن» (در گذشته در 
ل )۱۰۳۹٩‏ و «القریسی» (در گذشته در سال ۰۱۱۳۲۰ به آغاز کارهای 
پایه ای پرداختند . فعالیّت‌های اسلام در رشته‌های کیمیاگری. سحر و 
جادو و ستاره شناسیی و عقیده آنها به مهار کردن طبیعت نیز پتوهش و 
تجربه اروپائیان را برانگیخت و در گسترش دانش آنها نقش مهمی بازی 
کرد . البته , در رشته‌هاي پزشکی » جبر , ریاضیات , هندسه . مگانیک و 
ستاره‌شناسی نیز مسلمانان اثار زيادي به وجود آوردند. 
« این خلدون » مي‌نویسد: «تازی‌ها در ایجاد و کسترش علوم اسلامی 
هیچ نفشی نداشتند » زیرا بیشتر دانشمندایی که بین مسلمانان وجود داشتند 
و در دانش‌های مذهیی و معنوی جايشاه‌هاي مهمی په دست آورده بودند » 
بغیر از موارد استثنائی . غیر عرب بودند و حتّی دانشمندانی که ادعا 
می کردند از تسل مسلمانان هستند , در کشورهای خارحی پرورش یافثه , 
به زبان‌های خارجبی سخن می گفتند و زیر نظر آموزکاران خارجی دانش 
آموخته یودند .» به گونه‌ای که «مارتین پلسنر» و۳6 ت۱4 کفته 
است: «اسلام بخش مهن دانش خود را وامدار ایرانی‌ها. مسیحیان و 
کلیمی ها مي باشد .» 
پس از انکه تازی‌ها دانش اسلاسی را از دیگران آموختندو حقی پس از 
آتکه آثرا عربی کردند . با این وجود. در پیشرفت و فراکشت آن نقش و 
تترلی نداشتند . مسیحیان و کلیمی‌ها به‌انداژه‌اي در کسترش داتش اسلام 
اثر داشتند که تا سده نوزدهم» کسی تمی‌دانست که «ابن گیری‌یول» 109 
(۸۳۲۵۰۵۲۵) امات229)_نویسنده ‏ ۲۸۸۵۵ ۲۵9 بهودی بوده و همه قگر 
می گر دند که او ملمان بوده است» تا اینکه در سده نوزدهم , «مانگ» 
.5 کشف کرد که او یک بهودی بوده است . آثار پزشگی «اسحاق 
اسر‌انيلی» و «میموندیس» 18111070185 نیز بیهیجوجه با آثار نویسندگان 
اسلاميي تفاوتی ندارد . بهمین ترتیب نیت آنار اسقفب مسیحی «بارهیریوس » 
تفت ۱۰۰۰۱9۱ نیز با توشتارهای نویسندکان اسلامي یکسان است. توجد 
بداین واقهیت که تتاب‌های نویسندگان اسلامی بدون تفییرات مهمی می‌تواند 


به‌زبان عبری و لاتین ترجمه شود ؛ نشانه آتست که دانش قرآررده سایر 


دانش و فلقه یونان و نفوذ آن در اسلام 0۲۳ 


کشورها و مذاهب جهان می باشد 8۰۷ 

«پلسنر »» در این باره به‌در نکته مهم اشاره کرده که ما در باره علوم 
اسلامی به آنها تکیه خواهيم کرد: 

علم و دانش یخانه عامل فرهنگی بود که تازی‌ها یرای اسلامی گردن 

ملت های مغلوب از آن بهره‌ای تداشتند . اقزون بر آن. دشمنی 

دائمی و روزافزرن مسلمانان اصلی نسبت به‌دانش‌های باستانی . به عنوان 

یکی از نشاله‌های جدائی تاپذیر اين دین باقي ماند ؛ جتانکه همان دشمنی را 

نیز مسیحیان تا سده‌های میانه و کلیمی‌های اصلی تا آغاز زمان کنوتی 

نسبت به علم و داتش احساس مي کردتد . مسلمانان باور داشتتد که اگر علم 

و آثاهی رایسته به‌رحی و الهام و ستت تباشد . نه تنها بیهوده و بی‌فایده. 

یلکه رفض و یدعت در دین به‌شمار خواهد رفت ۵۶۸ 

افسانه دیرپانی وجود دارد که می گوید . اسلام طرفدار و تشویق کننده 
علم و دانش بوده است . آنهاتی که به‌اين افسانه عقیده دارند . براي الثبات 
اعای خود به ایه ۱۲ سوره زمر قرآن استناد می‌ کنند که می کوید: «یکو . 
آیا آتهانی که دانش دارند و آنهائیی که حاهل و نادان هستند . برابرند ؟4 
«هر گاه لازم باشد . برای کسب دانش به‌چین بروید !» « کسب علم و دانش 
برای هر مسلماتی واجب می‌باشد .» هی که با استناد به‌این متن‌ها 
می گویند ۰ اسلا کسب دانش را تشویق می کند . لاف بیهوده می‌زنند ؛ زیرا 
متی های یاد شده در بالا . از دانش مدهبی و اصول وایسته به شریعت سخن 
می‌گویند . ماهیت اسلام. پیوسته نست به‌علم ودانش مشکوک بوده و 
کسب آنها را برای دین و ایمان خطرتاک به شمار آورده است. 

مسلمانان پیوسته بین دانش‌های اسلامی و یا بوميی و دانش‌های 
خارجی تمیر قائل شده‌اند . بنا به‌باورهای مسلمانان . دانش‌های اسلامی 
عبارتند از: مذهب و زیان (تفسیر قرآن؛ علم حدیت . فقه . حکمت الهی . 
صرف و تنجو, لغت‌نویسی . معانی بیان و ادبیات ) . دانش‌های خارجی و یا 
دانشی‌های باستانی . آن گروه از علوم هستند که به‌تمام ملت‌ها و دین‌ها 
وابسته می‌باشتد , ولی دانش اسلامی به‌اسلام و گسترش آن ویزگی دارد . 
به گونه اي که « فرون بام» نوشته است . دانش‌های خارجی عبارتند از . علوم 


۵0۲۶ ابلام و مسلماتیي 


فلسقه , تاریخ طبیصی (جانور شتاسی .۰ یاه شناسی و غسره ]۰ پزشگی . 


« گرون‌بام» می‌نویسد . مسلمانان پیوسخه به دانش‌های خارخی به چشم 
تردید و حتی دشمنی نگریسته و آین روح بنبینی در پایان سده میانه 
بیشتر شده است.. بخشی از دشمنی مسلمانان نسیت به‌ دانش‌های خارجی 
بدین سبب است که این دانش‌ها به اثار باستانی غیر مسلمان و خارجی 
وابسته بوده و مسلمانان را باور بر اینست که این دانش‌ها , دین اسلام را 
به مخاطره می اندازد 6:٩‏ 

رویهمرفتد , مسلمانان علوم را يا مقید با زیان آور و با خنثی می‌دانند 
تمام دانش‌هائی که در راه الله به کار تروند ۰ زیان اور و شایسته سرزنش 
هستند . مشهور است که محمد به‌درگاه الله دعا کرده است که او را از 
شیر علوم بیهوده در امان نگهنارد . دانش مفید و ستایش‌انگبز انست کد 
به‌انسان کمک کند تا مذهب خود را به مورد اجرا بگذارد . مسلمانان باور 
دارند که سرانجام . دانش‌های خارجی در نبرد بین علوم حکمت آلهی و 
دانش‌های فلسفی بازنده خواهند بود » زیر! آنها با آن نوع زندگی که الله 
مقتر کرده , همخوانی و سازگاری تدارته . بنابراین , اگر چه دانشمندان 
مسلمان در دانش‌های خارجی شرکت کرده و درگیر شده‌اند » ولی این 
علوم در نیازهای پایه‌ای تمتن اسلامی » ائثری نداشته‌اند . اسلام . وظیفه و 
هدف مهم انسان را خنمت بدالله می‌داند و برای این هدف . دانش‌های 
بومی ۰ یعنیی تاریخ و جغرافی را لارم به شمار می آورد . ولی؛ بیش از آن . 
آموختن هر رشته از دانش‌های طبیصی بیهوده بوده و باید از آن دوری 
هسته شود . 

« گرون‌بام» و «رتان» هر دو عقیده دارند که دانش‌های اسلامی بر خلاف 
میل مسامان‌شا. در برخی دوره‌ها به پیشرفت‌هائی دست يیافته است . 
« کرون بام ۰ در این باره مي‌نویسد: « آن گروه از دانش‌های پزشکی و 
ریاضیات که بر خلاف میل مسلمانان بیادی به پیشرفت‌هائی دست یافته و 
تمجید ما را برانگیخته‌اند , در زمانهائی روی داده که گروهی از روشنفگران 
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اسلامی از مرزی که اسلام اصلی برایشان تعیین کرده. فراتر رفته‌اند .»۳ 

«رنان» نیز در این راستا با «گرون‌بام:» هم آوا بوده و می‌نویسد: 

داتش و فلسقه در نیمه تخست سئه‌های میاته در سرزمین هاي مسلمان‌ها 

به پیشرفت هالی دست یلفت . ولی اين پیشرفت‌ها بر خلاف تمایل اسلام انجام 

گرفت.. در این دوره‌ها زجر و رنج آزاد اندیشان کمتر متداول بود و 

ازاینرو آزاد اندیشی و خردگرائی ؛ در سرزمین‌های اسلامی به‌رشد و 

کسترش پرداخت . درست است که تلیسای مسیحیان نیز در راه پیشرفت 

علم و دانش . در سده‌های میاله اشکالات بزرگی در راه پیشرفت علم و 

دانش , به‌وجود آورد ؛ ولی مانتد عاسم حکمت الهیی مسلصاننان » آنقدر 

سختگیر نبود و ریشه‌های رشد علم و دانش را نابود تمی کرد . هر گاه 

کسی بخواهد وجود «ابن رشد» و بسیاری دیهر از اندیشمندان نامی را نتیجه 

پیشرفت علم و داتش در دنیای اسلام بداند , عانتد انست که کشفیات کالیله 

ر بسیاری دیگر از پیشرفت‌های علمی را که بهره غرب شد . به‌سازمان 

بازرسی عقاید همخانی کلیس 1۳0118111071 نسبت بدهد . نباید فراموش 

کرد که اندیشمندان و دانشمندان سرزمین‌های اسلام نیمی از زندگی خود را 

در زندان‌ها و یا در نهانگاه‌هائی که از روی اجبار برای خود به وجود 

ميی آوردند , می گذرانیدند و مسلمانان بنیادی و مقامات اسلامی کتابها ر 

نوشتارهای آنها را می‌سوزانیدند :4 و به گونه‌ای که می‌داتيم بسیاری از آنها را 

به وضم وحشیاله ای کشتار گردند . 

نه تنها اسلام . هر گونه پزوهش علمصی دانشمننان را در نطفه ضاموش 
کرد , بلکه باور داشت که «پژوهش‌های علمی. هیچ مریتی یرای زندخی 
مسلمانان ندارند .» هنگامی که ما از خارج به‌دنیای اسلام ناه می کنیم . 
به‌این نتیجه می‌رسیم که خاموش کردن شور علمی در جهان اسلام. سیب 
کاستی تمتن آن شد . ولی البته اين بینوائی و کاستی تمتن اسلام» برای 
مسلمانان زیانی به‌یار نیاورد . زیرا مسلمانان عقیده داشتند که پیشرفت 
تمتن اثری در خمت‌گراری نسیت به‌الله دریر ندارد و آموختن علم و دانش 
بیقایده است . «سارتون» 5271090 در کتاب تاریج داش . در باره موضو ع 
جانور شناسی مسلمانان می‌نویسد: «در بسیاری از نوشته های تاژي‌ها و 
ایرانی‌ها در باره نظم طبیصت تا آتجائی که موضوع بحث به‌سه موجود 
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انسان . حیوان و بات وابسته می‌شود . مطالبی به‌چشم می‌خورد . ولی . 
نکته انهاست که مسلمانان . به‌استتنای چند مورد ,؛ هیچ توتهی 
یه جنبه‌های علمی این موارد نداشته و تنها از نگر تئوریکی و دینی آنها را 
مورد بحث قرار داده‌اند . برای مثال, در برخورد با جهان هستی » مسلمانان 
بیشتر به جنبه آفرینش جهان بوسیله خدا توخه دارند تا مرحله تکامل انسان 
و یا عوامل طبیعی .6" 

در باره زر و آزار دادن دانشمندان که «رنان» در پیش از آن سشن 
گفته » بی مناسبت نیست در اینجا به‌زندگی «الخازن» که به آثارش داغ 
بدعتگزاری زدند و در نتیجه آنها در شرق به خاموشی گرائینند . اشاره‌ای 
داشته باشیم - 

یکی از پیروان «میموندیس» که یک فیلسوف کلیمی بود , می گوید . برای یک کار 
تجارتی به‌بخداد رفته بود و در آنجا مشاهده کرد , کتابخانه فیلسوفی را که در سال 
۶ درگذشته بود , آتش می زدند ۰ بنا به روایت شاهد یاد شده. واعظبی که مأمور 
اجرای حکم یود ؛ بخشی از آن کتاب را که در باره کروی بودن شکل زمیین 
توضیحاتی داده بود , بلند قرائت کرد و سپس اظهار داشت . اين توضیح کتاب یکی 
از نشاله های اندوهیار این حقیقت است که نویستده کتاب خداناشناس است و آنگاه 
کتاب بورد نظر را که در باره ستاره‌شناسی نوشته شده بود ؛ در آتش انداخت 8٩۳‏ 


فصل دوازدهم 
تصوف و صوفی گری در اسلام 


«نیگولسون ۰» یکی از بزرکترین دانشمندان پژوهشگر در رشته تصوف و 
صوفیگری گفتهاست , نخستین صوفی‌ها, افرادی ریاضت کش و درویشی 
بودند و به صوفی_. این صوفی‌هائی که در بدو امر پدید آمدند » زیر نفود 
عفاید و هدف‌های کمال مطلوب مسیحی‌ها قرار کرفته و هدفشان آن بود 
که با دوری حستن از شادی‌های ماذی و زرق و برق دار , به‌رستگاری دست 
یابند . سانجام. رهروان این هد بدین نتیجه رسیدند که گام نخست 
برای پیم ودن باه دراری که هدفش تناسای راستخونه خداست. 
ریاضت کشی می‌باشد - اندیشه‌ها ر عقاید اصلی این صوفی‌های نو روی 
روشنانی ۰ دانش و عشق تمرکز یافته بود . «سرانجام. آنها به‌اين عقیده 
رسینند ته خدا در همه یر ر شمه جیر خلاست 02۱001:0۱ ۱. به گفته 
دیکر . آنها خهای بالاتر از همه چیز اسلام را از دهن خود رها گردند و 
بجای آن به‌پرستش یک وجود حقیفی روی اوردند که همه جا هست و 
هیه جا کار می‌کند و تخت او در آسمان‌ها تست . بلکه در قلب مردم 
اد ه شده است ۶" 

بدون تردید . صوفی‌ها زیر نفود برخی از ایه‌های قرآن قرار گرفته‌اند . 
ولی گسترش تاریخی آنها بیشتر در نتیجه نفوذ مسیحیّت . تثوری افلاطونی 
بو . عقبدهب‌انکه پی بردنبهوجود خذا ممککن تیست. و نودیسم برد 
است. . صوفي ها استفاده از تسبیم را مانند امور مهمتر دیگر . از 
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نکته مهم و جالب توه در این فصل آنست که صوفی‌ها, بعدها به گونه 
کامل خرد را از سیستم رسمی قوانین و مقررات املام چتا تردند و اطهار 
داشتند که وجود قوانین و مقررات اسلامی ۰ نهلی را کد به کسب دانش 
دست یافته‌اند , نمی‌تواند در بند خود نکهداری کند. بسیاری از 
صوفی‌ها . مسلمانان خوبی بودند ۰ ولی برخی از آنها تنها نامی از مسلمانی 
داشند , در حالیکه گروه سوم تنها نا اننازه محنودی بداسلام پای‌بند 
بودنسد . یکی از مهمترین شخصیت‌هاي تارخ صوفیگری بدنام 
«ابو سعید ابی الخبر » (در گذشته در سال .)۱۰٩‏ اسلام و ساییر ادیان را 
خوار می‌شمرد و رف به‌زبارت مکه را بای پیروانش ممنوع کرده نود - 
بایزید بسطامی ادر کدشته در سال ۰4۱۵۸۱ نیز مراسم شریعت را به هیچ 
می‌شمرد و آهمیتی برای انجام آنها قائل نبود . 

صوفی‌های بکفاشی که گویا در حدرد آغاز سده شانردهم پدیدار 
شهند . بسیار زیر تایر مسیخیت و عفیده بدنبود امگان براي پی بردن 
به‌وجود خدا قرار گرفته بودند و مراسم برگزاری عبادت‌هاي اسلام و سایر 
ادیان را غیر لازم و بدون ارزش به شمار می آوردند . 

گروه دیگری از دراویش وحود داشتند که «ملاینبه» نامبده می‌شهند . 
دلبل گزینش این نام برای فرقه پاد شده این بود که آنها به گونه عمدی 
مرتگب انواع عملیات زشت و ناهنجار می‌شدند ت اهانت و خواری افراد 
مردم را بهخود جلب نمایند . البته. آنها بوسیله ارتکاب اعمالی که سبب 
بی‌شد . مردم آنها را خوار بشمارند . می‌ خواستند ثابت کنند که خوار 
شصردن مردم را به‌هیج مي‌شمارند و به‌نوبه خود با نگر خوازی به نظر 
خمّت آمیز آنها نسبت په خود نگاه مي کنند . 

موفقیت بزرگ صوفی‌ها در اين نود که بافشاری هی گردند که مدهب 
واقعی با قوانین و مقررات اسلام اصلی که بنا به‌باور آنها. افق معنوی انسان 
را تنگ و محدود می کند. هیچ پیوندی ندارد . صوفی‌ها به‌پاداش‌های 
بهشتی و محازات‌های دوزخی عقیده نداشتند و سبب نبود اعتقاه خود را 
بد متون فرآن . نسح کلام خدا بوسیله یک وحی سستفيم ميی دانستند . آنها 
باور داشتند که پجای ترس ,ٍ وحشت از مجازات‌های خدا , باید به شتاخت 


تصوف و صوفی گری در اسلام ۵۹ 


و مهر او آگاه بود و از نفس خود خارج شد. صوفی‌ها معتقد بودند که 
مقهوم خدمت به خدا . در واقع خدمت به‌قلب‌هاست و انسان بجای اينکه 
کورگورانه به انسام برخی مراسم مذهبی بپردازد . باید به‌مردم خمتگزاری 
کند , 

هر اندازه که صوفیگری به‌اين عقیده که خدا در همه چیر و همه حیر 
خداست ‏ بیشتر گرایش پینا کرد . آثاری به‌وجود آورد 

که به‌بهانه عقیله به اسلام راستین و پای‌بتد بودن بهاصول و احکام آن و نیز 

زير سرپوش تفسیر قرآن . پایه و بنیاد اسلام و آنچه را که در بردارنده اين 

دین بود . به‌رسوائی و تماخره کشبد . مشهورترین این آثار. چکامه 

«ایسن القریید » ( ۱۱۱۱-۱۲۳۵ ... و رساله ابن شربي ۱۱۵8-۱۲۸۰۱ ... 

« گهرهاي کفته هاي اخلافی» می‌باشد . هر دوی این آنار در زمان‌های 

کوناگون برای دارندگان آنها سیب ایجاد خطر و بروز شورش شدند (بهتاریخ 

مصر » تگارش ابن‌ایان , نگاه کنید که در آن کتاب نویسنده « گهرهای 

گفته های اخلاقی» بدتر و بیدین‌تر از یک کلیمی , مسیحی و يا بت‌پرست 

به‌شمار آمده است!. برای شرح تفسبرهالی که این کتاب از متون قرآن 

کرده . کافی است یه‌داستان «اثاو طلائی اشاره کنیم .» بر پایه نوشته 

ابی‌عریی .۰ . چون هارون برادر موسی عقیده داشت که تتها خدا باید 

پرستش شود . از پرستش کاو خودداری گرد و این موضوع سیب شف که 

موسی برادرش هارون را سرزنش کند و بنابراین نتيجه گرفته می‌شود که کاو 

نیز خدا بوده است :»۲ زیرا به کونه‌ای که در بالا گفتیم . صوفی‌ها باور دارند 

که خدا در شمه چیز و شمه چیر خناست . 

فلسفه صوفی کری قانل به‌وجود مرزی بین ادیان و عقایه کوناکون 
نیست و باور دارد . دلیلی در دست نیست که اسلام بهتر و یا بالاتر از 
بت پرستی است و پا به گونه‌ای که یکی از شائردان «ابن عرسی» اظهار 
داشت . قبران به گونه ساده و آشکار یک کیش چند خدانی است. 
«اين عربی ۰» خودش می‌نویسد . قلب او پرستشگاه همه بت‌ها و کعبه‌ای 
بای همه زیارت کنندکان و میعادگاه تورات و قران است و اپنکه مذهب 
راستین او عشق است . 


صوفی دیگری مي وید «من نه مسیحی , نه کلیمی و نه مسلمان 
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هستم . صوقی‌ ها نه به‌ سایر معتقدات مذهبی پاي بند بودند و نه به پاورهاي 
دینی خودشان . «سعید اب الخیر » سروده است: 
تا مسجد و مناره ویران نشود ‏ این کار قلندری به‌پایان نشود 
تا ایمان کفرو کقر ایمان نشود . یک بنده حقیقتاً مسلمان نشود 
حافظ . شاعر نامدار ایران نیز که روح آزاد اندیشی‌او بر تمایبلات 
صوفی گری اش برتری داشته ۰ می سراید: 
در عشق خانقاه و خرابات خرق بست 
هر جا که هست پرتو روی حبیب هست 
انجا که کار صومعد را جلوه می دهند 
نلقوسی دیر راهپ و نام صلیب هست" 


به گقته « کلدزیهر ۷ جندین نقفر از صوفیان قربانی سازمان بازرسی عقاید 


كِ 


همگانی خلفای اسلامی شدند . صوفی‌های نخستین مانند «ذوالون» 
۱در گذشته در سال ۹ به اثار و مبابی دینبی ِ متافیزیکی مسلمانان : 
توحه و اعتقادی نداشتند . «دوالنون» پیروان زیادی داشت و آنجنان روی 
مردم تشود کرده بود اد حسادت دیگران را برانگیخته بو 3 و آنها او ۳ 
«زندیق» می‌شمردند . خلینه عساسی متوکل. نخست «دوالئون» را 
دست‌گیس و زندانی کرد . ولی هنکامی که از فروزه‌های والای اخلاقی اش 
آکاه شد ؛ ار را آزاد نمود . 

شاید مشهورترین صوفی که آموزش‌هایش کفر به‌شمار رفت و به وضع 
وحشیانه ای 7۳-۹ سل ( منصور بسن سین حلاج» بود ۹۹ در سال ۳ 
اعدام گردی رد۳۳ تم کان خلاج ززتشتی ۳ جو ث او ۳ مسلمانان بنیاد گرا بود . 
ولی : بتدریج که در زرشفای اصول و احکام اسلام پروشس گرد » از اپن دی 
یجید و تیا و انار کرد و یله باه وود امام رصان را به مسخرشی 
در پایان . به دستور خلیفد عباسی اعضای بدنش را از یکدیگر جنا گردند . 
سرش از بتن قطع شد . آنگاء بدنش را به چوبه دار آویزان کردند و سپس 


آنرا سوزانیدند . اينهمه فجایع وحشیانه‌ای که بر سر حلاج آمد » تنها بدین 
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سیب بود که او بجای اینکه از پاره‌ای مقررات خشبگ و بیهوده مذهبی 
پیروی کند . به پرهی زکاری راستین روی آورده و قصد داشت فلسقه یونان را 
بوسیله تجریات صوفیگری با اصول و احکام جزمی و خشک اسلام نزدیک 
سازد . دوازده سال پس از کشته شدن حلاج. صوفی نامدار دیگری به‌نام 
«شلمعاني » به اتهام کفر اعدام گردید . 

«سهروردی» (اعدام شده در سال ۱۱۹۱). یکی دیشر از صوفیائی بود 
که فرماثروای ۸160۳0 نخست پیرو اندیشه‌هایش شد . ولی سپس بنیاد گران 
مدهبی نسبت به‌اندیشه‌های او تردید کردند و از فرمانروای ۸60۳0 اعدام 
او را درخواست کردند - فرمانروای نامیرده که جرات مخالفت با بنیاد گرایان 
را در خود نمی‌دید , دستور داد «سهروردی» وا اعدام گردند . 

«بدرالئین» یکی از فقهای والا ارزش اسلام با یک صوفی بهنام «شیخ 
حسیین اکتالی» دیدار کرد و زیر تأثیر اندیشه‌های او قرار گرفت و 
به صوفیگری گرائید . سپس, وارد یک جنیش انقلابی زیرزمینی شد و در 
نتیجه دستگیر و به‌اتهام خیانت در سال ۱۸۱۰ اعدام گردید . «بیرالتین» 
بر پایه انديشه‌ها و عقاید «ابن‌عربی» اشکارا به کسترش معتقدات 
پدعت‌گرانه اقدام می کرد . 


آیا اسلام در باره بدعتگزاری نرمش دارد؟ 


واژه «بدعت :» به معنی «نو آوری» در آغاز پیدایش اسلام به وجود امد و 
برپایه یک حدیت مشهور , محازات هر کونه نو آوری در اسلام را «دورح # 
تعییین کرد «ببعت» و یا نو آوری در برابر «سنت» به کار می رود . 
برخی از علمای حکمت الهی اسلام تا آنجا در باره کیفر «بدعت» پیش 
رفته‌اند که اثر کسی به‌هر عنوانی در اصول و اعکام اسلام و آوری کند . 
محازاتش رآ مرگ دانسته‌اند . خوشبختانه .این عفیده مات زیادی دوام 
نداشت و چون واپسگرا بودن سرشت اصول و احکام اسلامی تیاز به‌برخی 
تغییرات و اصلاحات داشت. ازاینرو . بدعت به‌دو فروه تقسیم شد: بدعت 


خوب و بدعت بذ . «الشافقعی » ۳ این باره می گید : شر توع نو اوری در 
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اصول و احکام اسلام : اگر با قران. سنت ... و اجماع مخالف باشد, 
بدعت و نو آوری نامیده می‌شود . با این وجود ؛ ار چگونگی نو آوری 
دارای ماهیت بد نبوده و با عوامل یاد شده بالا ناهمگوني نداشته باشد, 
نو آوری غیر قابل اشکال بوده و مجاز شمرده می‌شود .» این روش دلپذیر 
که‌یه‌نو آوری در اصول و احکام اسلام راه ورود می دهد . از نگر تتوری 
به ئونه کامل مخالفب شریعت اسلام می‌باشد . «کلد زیهر .» در این باره 
به نکته بسیار مهمی اشاره می کند: 

ماهیّت اصول و اسکام شریعت اسلام يا مقررات و موازین تمام کلیساهای 

مسیحیت تفاوت دارد . بدین شرح که در مسیحیّتِ هر گاه یک اصل و قاعده 

دینی مورد اختلاف باشد . پس از اینکه آن اصل مورد بحث شدید : رف و 

همه جانیه شورای کلیساها قرار می‌ کیرد یا با اکتریّت آراء تصویب می‌شود و 

به شکل یگ قاعده مذهبی همه‌پذیر درمی آید و با اینکه با رأی اکتریت 

شورای کلیساها رة می‌شود . ولی . در اسلام نه چنین شورائی وجود دارد و 

نه مقامی که حق و اجازه تفسیر متون مقس را داشته باشد ؛ بلکه یک مقام 

درجد اولي وجود دارد که باید در باره اصول مورد تردید و جگونگی تثوری 

و اجبرای آن تصمیم بگیرد و داوری کند . ولی ؛ این مقام مبهم بوده: 

ممگن است مورد تأیید تمام جرگه‌های مذهبی نباشد و ازاینرو » تعي‌تواند 

با دقت و صراحت در باره امور داوری کند . به گونه‌ای که می‌دائيم در امور 

مذهیی , وسپدن به‌اتقاق آراء کار آسانی نیست و در حالیکه گروهی ممکن 

است . امری را مجاز بشمارند , گرره دیخری ممکن است یا آن مخالفت 

ورزن؟؟ از ایترو » در اسلام, داوری در باره یک اصل مذهیی مورد اختلاف و 

تصویب آن و وادار کردن همه به‌پذیرش آن ماشد مسیحیّت کار اسانی 

بر خلاف آنجه که « کلد زیهر » در پاراگراف بالا گفته . در اسلام اندیشد 
آزاد و اینکه انسان برپایه میل و دلخواهش عفيده‌اي را پدپرش و تبلیغ 
کند » وجود ندارد . اگر در اسلام چنین روشی وجود می‌داشت. در واقع 
اسلام هیچگاه تمی‌توانست زنده بماند . تصویری که «شاخت» از اسبلام 


هی دهد . بمراتب بهتر با وافعیات برابری می کند . « شاشت ‏ هی نویسدش ۰ 


قواعد و مقّرات اسلام . «به گونه روزافزون جزمی و سختِ شد و سرانجام 
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در قالب نهئی کنونی‌اش سنگی گردید .» درست است که در اسلام بين 
تشوری و عمل . شکاف کسترده‌ای وجود دارد ۰ ولی اصول و احکام اسلام 
موق شدند . خود را در عمل و بویژه در قواعد و مقررات وابسته به خانواده 
به مسلمانان تحمیل کنند . 

ممکن است , حتی یک مورد نیز یافت نشود که کلیسای مسیحیّت در 
بارء یک قاعده مذهبی . تصمیم قاطمی گرفته باشد ؛ ولی در سراسر تاریخ 
اسلام » پیوسته به‌مواردی بر‌خورد می‌کنیم که قوانین و مقررات اسلامی 
جرمی و قطعی شده‌اند . براي مشال, در حنود سالهای ۱۰۶۸۱۰۶٩‏ که 
مکتب مالکی در مراکش . قانون اسلام اعلام گردید . «فتهای آن مکتب 
هر گونه تفسیر مجازی برای آن کروه از ایه‌های قران را که مفهوم روشن و 
آشکاری تدارند , ممتوع اعلام کردند . و یا اینکه «مالک‌بن‌انس» در باره 
تفسیر آن آیه از قران که می‌کوید . خدا روی تختی در عرش نشسته 
است . اظهار داشت , ما بر پایه گفته قرآن به عنوان یک وظیفه دینی باید 
پدیرش کنیم که خدا روی تختش در عرش نشسته است. حال , اگر 
کسی پرسش کند . چگونه خدا روی تختی در عرش می‌نشیند « پرسش او 
رفض و بدعت خواهد بود .» به‌گفته دیکر . هنگامی که در اسلام قاعده 
معیْنی پذدیرش می‌شود . عمل به آن قاعده اجباری و وظیفه دینی به شمار 
می‌رود و از آن پس هیچ کفته و سخنی که نشانگر انديشه و یا بحث آزاد 
در یاره آن قاعده باشد » شنینه نخواهد شد ‏ 

کمی بعد در سال۰۱۱۳۰ «الموحاد .» حچومت خود را در شمال افریقا و 
اسپانیا پابر جا نمود و آموزش‌هاي «ابن تومارت» را قانون مذهب و دولت 
اعلام کرد و برای این کار هیچ نیازی نیود که بحث و یا مشورتی به عمل 
آید . خود دولت با انتشار یک اعلامیه اين کار را انجام داد . 

بسیاری از مناقعان اسلام که کوشش دارند . نشان دهند که اسلام تسیت 
به‌بدعت و نو آوری» نرمش داشته . به آثار «اين بَیمیّه» و «غزالی» استناد 
می‌جویند - ایندو در آثار خود دست کم شرائط مسلمان پودن را عقیده 
به یگانگی الله و پیامبری محمد محدود کرده آند . ولی . باید توجه داشت 
که در همین حةاقل شرانط نیز نشانی از ازادی و نرصحش به چشم 
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نمی خورد . زیر! ۰ تمام دوتاپرستان (زتدیق‌های باقعی ) , صوفی‌ها که برای 
پیامبران احترام زیادی قاثل نبودند و آزاد اندیشانی مائند رازي و راوندی که 
پیامیران را افرادی شیّاد و شفرییگر دانسته‌اند , همه از شمار سلمانان 
خارج می‌شوند . افزون بر آن. به گونه ای که در پیش دیدیم . غرالی بجای 
اينکه در برابر معتقلات مدهبي مردم نرمش داشته باشد . تمام افرادی را 
که با افرینش جهان بوسیله الله مخالفت می کردند و منگر زنده شدن بدن 
در روز قیامت بودند ؛ بیدین دانست و اعلام گرد که همد آنها باید اعدام 
شوند . برپایه سنجه‌های غرالی می‌توان تفت که بزرکترین فلاسفه و 
چکامه سرایان اسلامی شایسته مرک بوده‌اند . براستی که در اسلام همیشه 
هنکامی که مصلحت دین در مبان بوده. حقوق یک نشر انسان بیدین» حتی 
در پندار هم جائی نداشته است . در اسلام. بی‌ایمانی بزرکترین جرم به 
شمار می‌رود و کناه آن حتی از قتل نفس نیز بیشتر بوده و مجازات انسان 
بیدین مرش است . 

سرانجام . این پرسش پیش می آید که اثر نوشتارهای «غرالی» و 
«اين نیمه در عمل چه بوده است ؟ مدافعان اسلام که در بالا از آنها 
سخن رفت . می‌وینند له در اسلام سین تئوری و عمل اختلاف وجود دارد 
و در چستارهايی خود به‌عفاید این دو الم اسلامی اشاره مي کنند ۰ رلي 
هیچ اطمینانی ندارند که تتوری‌های آنها در عمل نیز کاربرد داشته است. 
جالب اینجاست که در اسلام غرب , نوشته‌های غرالی را به‌عنوان اینگه 
برای دین و ایمان راستین اسلام. خظرتاک است , بد شعله‌هاي آتش سی‌دند 
و آنها را سوزانیدند . 

براستی که در اسلام هیچگونه نرمشی نسبت به‌نو اوری در باره اصول و 
اجکام اسلام وحود نداشته و حتي « تلد زنهر » بررگ نیز نوشته است ثه 
روح نرمش در برابر نو آوری تنها در دوره‌های نخستین اسلام وجود داشته 
است - 

با توجه به اينچه در اسلام تمیر دین از سیاست بویژه در دوره خلافت 
عبّاسیای کار اسای سود » هر موضوع بهمی هم می‌توانست جنبه سیاسی 
داشته باشد و هم مذهبی. بدین نرتیب , هنگامی که مقامات سیاسی ‏ یک 
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عقیده دینی را مخالف مناقم سیاسی خود مي‌دیدند . حامیان آن عقیده ر 
به اتهام اينگه معتقداتشان سبب ایجاد بی‌ثباتی و اختلال در تظم و امنیت 
است , مورد ازار و اذیت قرار مي‌دادند . 

خلفای عباسی یا ستمگری شیعیان را مورد زجر و ازار قرار دادند . 
یسیاری از آنها زندانی . کشته و یا مسموم شدند . ولی. البته باید دانست 
که خلفای اموی نیز در زجر و آزار بدعتگراران مذهیی, از عبّاسیان دست 
کمی نداشتند . آنها در سال ۰۷۳۷ «بیان التمیصی » را که به‌شیعه گری 
اعتقاد داشت و «المفیرءبن‌سعد» و برخی از پیروانش که او را خدا 
می خواندتد ۰ سوزانیدند . همجنین . «حخاج» فرماندار عراق در آغاز 
حکومت امویان . خوارج را با پیرحمی و ستمکری ویژه ای نابود کرد . 

ما در پیش کفتیم که در زمان خلافت عباسیان دو سازمان بازرسی 
عقاید عمخانی وجود داشت. هنکاسی که متوکل عباسی به خلافت رسید . 
سازمان های باد شده را متحل کرد . انديشه‌ها و معتقدات فرقه محترله را 
رفض و بدعت خواند و جامعه اسلامی را به عقاید ستتی و پایه‌ای اسلام 
بازکشت داد . برای افرادی نیز که به‌رفض و بدعت متهم می‌ شدند» 
محازات‌های سختی مقرر گرد . به گونه‌ای که «نیچولسون» گفته است: «از 
این پس دیگر جانی برای اندیشه آزاد در اسلام باقی نماند .» در این 
زمان » مردم فلسفه و علوم طبیعی را از نشانه‌های بیدینی و بی‌ایصانی 
به شمار می اوردند . نویسندگانی نیز که در این رشته‌ها اشری به وجود 
مي اوردند « می‌بایستی یا خود را به خطر واقعی می‌انداختند و يا اینکه 
اندیشه‌ها و عقاید راستین خود را بنهان می کردند و نتأیج بنزوهتش های 
علمی خود را به ظاهر با متون قرآن سازتاری می‌دادند **" 

البته , چکونگی برخورد حکومت‌ها با آزاد اندیشان؛ کشور به کشور ‏ 
حاگم با حاکم و زمان تا زمان , تقاوت داشت . رویهمرفته . می‌توان گفت 
که خلفای اموی بیش از خلفای عباسی نسبت به آزاداندیشان ترمش 
داشتند , زیرا آنها هنوز خود را مسلمان نمی‌دانستنه . این نوع نرمش. 
اغلب نتایج شگفتی به‌وجود می‌آورد . بدین شرح که «روح ضَدّ اسلامی 
شدید خلفای اموی : سیب شده بود که آنها شاعر دربار خود را یک نفر 
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مسیحی که از تسل عمودی شعرای مشرگ و بت‌پرست بود ۰ ئزینشی 
کنند .۷۰* «الاختال» ثبر که یکی از سه شاعر بزرک درره سی‌امیه به شمار 
صی‌رفت. ۰ نسیخیی بود و نون اطلان پیشین وارد دربار می‌ند و در حالیته 
بوی شراب از دهانش بوئیده می‌شد و صلیب طلائی به خود آویزان کرده 
بود . در برابر خلیقه قرار می گرفت . و بدتر از آن اینکه همین «الاختال» 
چکامه‌ های زستی بر مد اسلام سروده نود این برمش حلهای امری در 
برابر آزاد اندیشان اسلامی و یر مسطمانان؛ سیب شفه بود که «هنری 
لمنس .» اموی‌ها را بیشتر عرب بخواند تا مسلمان 9*۱ 

این رویناد , نکته عهمی را برای ما می کشاید , بدین شرح که تا زمانی 


که کسی نورد مایت اتمه زرمان باشد . بی‌تواند جود را ار انهامات تفر . 
بدعت و حتی بیدینی برئّنار و امان نگهدارد » ولي هتکامي که از بشتیبلی 


این امر . خانراده سرمکبان ایرانی هستند له مشاور چننه نش از خلماي 
عباسی بودند . اک چه. خانواده برب‌کیان . اغلب بدبپدینی متهم شده و با 
دست کم در تهان از اندیشه‌های ضذ اسلامی پیروری می گردند . ولی تا 
هخامی که از مهر خلفاي عباسی بهره مي بر‌دند , قدرت ناد گرایان مدهني 
در به حضر انباختن ابیت نها آثری بداخت . اما رمانی که مورد حشم 
خطیفه فرا, گرفتند . زندئي و جانشان بریاه رفت 

یکی از دلاقل ایتکه در اسلام نسیت به‌بدعتگزاران و بو آوران در اصول 
اخکام دی ۰ هب پرمشی نشان داده نمی سود . اتسن که اتهام رغصن ی 
بدعت يکي ار عواملی است ثه هر شسی بوسیله آز مي‌تواند به رقیب و با 
دشمن شود اسیب وارد سبازد و او را به بیدینی محکوم کند . برای مثال: 
«ابو عبید » یکی از کارکنان دربار حلیفه عناسی بود که با شتاب در کار 
حود پیشرفت کرد مشهور شد . شمبباران درباري او که به پیترت های 
سسریجم او حسادت می ورژینند . فرزندش را به رقض و بدعت متهم کردند . 
خلیفه . او را به حضور خویش فرا خواند و قراتی جلویش گذاشت و از ار 
خواست به جوانین غران یردازد . جون او سیب بیسوادی در نام 


خواندن برخی از آیه های قم آن به لحنت زبان دچار شد , خلیسه این امر را 


تصوف و صوفی کری در اسلام 2۳۷ 
دلیل آزاد اندیشی‌اش دانست و دستور داد , آو را اعدام کنند . در آن زمان 
همه و در همه جا از اينکه متهم به آزاد اندیشی و رفض شوند ؛ ترس و 
وحشت داشتند . در باره نخستین دیدار «ابن‌رشد» با «ابو یعقوب ‌یوسف 4۰ 
از فرمانرواییان «الموحاد » گفته اند که تابر یعقوب بوسف» از «آبن رشد » 
پرسش کرد . تظر فلاسفه در باره اسمان چیست ؟ ایا اسمان همیشه 
وجود داشته و یا اینکه در زمان معینی افریده شده است؟ «ابن‌رشد» 
به اندازه‌اي از این پرسش خطرناک به‌وحشت افتاد که توان سخن کُفتن از 
او سلب شد .. «ابویعقوب‌یوسف» کوشش کرد «ابن‌رشد» را آرام کند تا 
وی بتواند سخن بگوید . «این‌رشد» تنها آنجه را که در این باره آموخته 
بود و بوی تند از آن به‌مشام نسی‌خورد ۰ بر زبان آورد و جان به‌سلامت 
برد . تردید نیست که هر اه ترس و وحشت بر «اين رشد» چیره نشده 
بود « وی بغیر از آن رفتار می کرد و جان خود را در پروا می‌اتداخت . 

در اینجا ذکر زجر و آزار دائمی اسماعیلی‌ها نیز بی‌مناسبت نیست . 
گفته شده است که حاکم شهر افالاه ۱۰۰/۰۰۰ نفر اسماعيلی را نابود 
کرد . فرقه پدعتگزار دیگر » 00۳0510 ها بودند که در سده هفدهم. 
مرکزشان در اسلامبول بود و به‌مردم آموزش می‌دادند که عیسی مسیح 
والاتر از محمد بوده است . رفبر این فرقه به‌نام « کبیده در سال ۱۵۲۷ 
اعدام شده بود و هر کسی که به‌این فرفه وایستگی داشت , دستگیر و 
زتداتی و اعدام می‌شد . 

بنابر این , در هر زمانی گروهی قریانی آزاد اندیشی می شدند و به‌هلاکت 
می‌رسیدند . فرقه‌های خوارج . شیعه , اسماعیلی و غیره يا از نگر مدهبی 
و یا از لحاظ سباسی زیان آور تشخیص داده شند و نابود گردی‌ند. 
فلاسفه . چگامه سرایان . علمای حکمت الهی . دانشمندان . خردگرایان : 
دوسا پرستان . آزاد اندیشان و صوفی‌ها دستکیر و زندانی و شکنجه 
می شدند » سپس اعضای بدنشان قطح می‌ گردید و جسد نها به‌دار آويخته 
می‌شد . همچنین . نوشته‌ها و اثار فلاسته‌ای مانند این سیتا . اپن حزم. 
غرالی . الحاتم و الکندی سوزانیده شد . جای بسیار شوربختی است که 


نوشته‌هبای رافضی نهاد راوندی . این وزاق , ابن‌مقفع ؛ و رازی را از ین 


۸ ۳ ۵ آیسان هر مساماني 


بردند و هیچ اثری از لها برجای نمانده است. سایر فلاسفه و 
آزاد اندیشان برای نگهداری جان خود مانشد «العمیدی.» مجبور شند از 
سرزمینی که حاکم سختگیری داشت به‌سرزمین دیگری که حاکم آن دارای 
نرمش بود » بگریرند . برخی از آنها مانند «ابن رشد» با بوسیله مقامات 
حکومتی به خارج تبعید شدند و یا خود به‌سایر سرزمین‌ها جلای وطن 
کردند بباری از آها مجبور شهند . عقاید و آندیشدهای خود را با 
روشی مشکل و يا زیانی بهم شرح دهند . آنهائی که از اتهام به کفر جان 
سالم بدر بردند. افرادی بودند که شخصیت‌های با نفوذ و توانمند از آنها 


پشتیبانی می گردند . 


فصل سیزدهم 


«ابوالعلا» احمدین عبناله المصری» ( ۰۱۰۵۷ ۳:)۹۷۳* که برضی اوقات 
«لوکرتیوس »* 1,۳۵5 خاور از او نام برده می‌شود , سومین زندیق بررگ 
اسلام است . هیچ مسلمان راستینی توان شنیدی چکامدهای او را ننارد . 
زیرا «المعژی» به گونه کلی نسبت به‌هر دینی و بویژه به‌دین اسلام با نظر 
شک و تردید نگاه می کرد . 

«المعری» در سورید, نزدیک حلب زایش یافت و در آغاز عصر 
به‌بیماری آبله دچار شد که به‌نابینئی کامل ار انجامید . او بخست در 
حلب . ۸106 و سایر شهرهای سوریه آموزش یافت و سپس به شهر بومی 
خود «معره» بازگشت . هنکامی که «المعری» په‌نام یک چکامه‌سرا در 
شرف کسب شهرت بود . به‌زندکی در بعناد تمایل پپنا کرد و در سال 
۰۸ بارد این شهر شد . ولی بیش از ۱۸ ماه در آنجا سکونت نکرد . 
پس از اينکه «المعری» به‌زادکاهش بازگشت کرد . کم‌وبیش پتجاه سال 
باقی مانده عمرش را در نیمه بازنتگی گذرانید . ولی ۰ آوازه شهرت او 
به‌جشی رسید که پیروار شیفته او برای بهره گرفتن از آموزش هایش در 


چکامه سرائی و دستور زبان به «ر معره » هیجوم عی پردند . 


«با] 23-8٩۱‏ پیش از ملاد): قوب و شاعر شهیر روعی است. و باور داشت له بای 
بهتار زندگی ود مي اند و تایه ۷ خماین وتیثیت دالته باند. همچیی. او باور داشت که رع‌ان و ند با 
یک بگر مپسته بوده و فیچیگ مدور دپگري رنده تخواهد بود. ببین ترتبب. او مخایی فغاپدپرت روان 
ست. لو کرتیوس.» همچنیی عقیده داشت که دنپا از آتم به‌وجرد آمده و نترری آفریش حهان در پگ زمان 
معین پک دیدمی مي‌پایه است. ایازنمود مترجم.) 


۵۳۹ 


9۶۰ اسلام و مسلماني 


حخامه های «المعر ی » سبرشار از دودح بدبیتسی زرکت می‌باشد و او یو ستتاه 
در جعامه‌هایش مرگ را می‌ستاید و تولید تسل را گناء می‌شمارد برخی 
اوفات نی دست کم او معاد را انار مبی کند : 
٩‏ 


ما مي خندیم. ولی چه خند بیهوده و بیفاییه‌ای ؛ 
آنچنان گریه نیم که مانند شیشه خورد شویم 


و دگر بار نتوانيم بهوجود آلیم 
۳-۹۹ ۱ ایسست که او درخواست ک ده است , تید یر رورش سیگ کورشی 


حک شود : 


پدرم با ایجاد من مرتکب اشتباه شد 
ولی من ايي اشنباه را فر کر در بازه ثسبی تکرار بخواشم کرد 
به گفته دیگر , چه نیکو بود که از نخست به‌این دنیا پا نمی گذاشت: 
۳ 
برای ادم و تمام افرادی که از تمر او بدوجود آمدند 
چه پهتر بود "ه هیچگاه پأی داین دیا نمی کذاشتند ! 
زیرا هنگامی که یدن او به گرد تبدیل شد و استتخوانهایش در خاک پوسیدند 
آیا او می‌توانست احساس کند , قرزندانش از چه غم و اندوهی رنج برده اند 
در باره مرب ۰ « المع ی ۷ می رید . تساه افراد پیش تلور استشاي. 
مدهب پدرانشان را از روي عادت برمی کرینند و توان آثرا ندارتد 
که خوب را از بد تمیز دهند . 
1 
ترخي اوقاث تما به‌افرادی برخورد می نید که در پیشه حود بسبار مهارت 
دارند . در خرد و درایت کامل ر در بحث و گفتگو اگاه و زیرگ هستند . 
ولی زمانی که از مذهب سخی به‌میان می اید : شما آنها را خشت‌مغز رو 
سر سخت می‌یانید - زیرا آنها از رسم و عادت پبروی می کنند . دینداری در 
سرشت کاشته شده » اسبان ابرا برای خود پایکاهی امن و مش به شمار 


عی اورد . هنگامی که طفلی در جریان رشد است ر کلمه‌ای از لبان پدر و 


مادر و سایر تزدیکانش بیرون می‌جهد ۰ طفل آثرا یه عنوان درس فرا می گیرد 
و تا پایان عمر از آن فرسانیرداری می‌کند . راغب‌ها در صومعه‌ها و 
پارسایان در مساحد . عقاید و اندیشه‌های مذهیی را مانتد داستانی که زیان 
به‌زبان مبی گردد و انسان هیچگاه در صدد درگ درستی و یا نادرستی آن 
بر نمی آید ۰ فرامی تیرند . اثر یکی از این افراد . کسی از خویشان و 
نزدیکاتش را بین مجوس‌ها بیابد , مجوسی و هر گاه نرّد ستاره پرستان 
بپینند ۰ کم و پیش مانند او و یا به ثونه کامل مانند آو ستاره‌پرست می شود . 
«ألمعری » باور دارد که دین و مذهب افسانه‌ای است که بوسیله پیشینان 
اختراع شده و هیچ ارزشی ندارد . مگر آنهائی که بوسیله آن توده ای 
ساده آندیش را مورد بهره‌برداری قرار می‌دهند . 
۵ 
اندیشه‌ها و عقاید مدهبی پیرو دیتی هستند. که پیروز شفه است 
این تعقاید تا زسانی بر جای می‌مانند که دین‌هاي دیگری جای آنها را 
بکیرتد 
آنوقت یکی از دین‌های پیروز , به‌عتوان دین روز حگومت می کند 
و این دنیای دلتتگ کتنده به ان جدیدترین افسانه جن و پری نیاز دارد . 
در سایر موارد «الممری» مذاهب را نوعی علفب هرزه می داند: 
1 
میان انبوه ویرانه های معتقدات مذهبی 
پهلوان دلیر روی شترش نشسته و در نی مي‌نوازد 
و با بانگ بلند به‌ملتش می‌کوید . بيانید از اینجا دور شویم 
چراگاه پر از علف‌های هرزه است. 
«ألمعرزی »» اسلام را در ردیف سایر دین‌ها قرار می‌دهد و بهیجوجه 
به کلمه ای از گفته‌هاي هیجیگ از آنها عقیده ندارد : 
۷ 
حنیف‌ها 23 مسلمانان) به‌اشتباه افتاده. مسیحی‌ها کمراه شده‌اند 
بهودی‌ها سر‌گردان شده , مجوس‌ها از راه راست دور افتاده‌اند 
و ما اتسان‌های فانی از دو مکتب بزرگ تشکیل شده ایم 
روشنفگران ردل و فرومایه و مذهبی‌های دون‌مغز و نابخرد . 


۵ اسلام و مسلمانی 


ار 

مدهس چیست ؟ دختر بجه‌ای که پنهان نکهداشته مي شود تا جشمی به‌او 

تال 

عی کند . 

قلب من . پديراي حنی یک کلمه نیز نشده است . 

۹ 

سیگ فای مقذسی ید خن مانان اسلامی انجام داده‌اند , 

اتار فاص که زاغا يکي ند و حول آور ده ایک 

۳ نوشتارهائيی ۳1 تلیمی ها 3 یا ستاره پرستان نکارشی گو ده اند 

ارزش هیحجیگ از آنها به معتقدات هندی فا نخواهد سید 

زیرا شور و غیرت مذهبی به آنها ندا می‌ دهد 

که نس خود را روی شمه عان سوزان آتش پینتاریش . 

بر استیی له مرگ یک خواب بسیار دراری بیش نیت 

و تمام زندئی بیداری روی مرده‌هاي ماست 

و در آنچا ما آرعیده و دیگر حرکتی تخواهيم داشت . 

آیا من باید از ارمینی در آغوشس مادر سباگ وحشت داشته باشیم ؟ 

اپا آغوش مادر نو تا چد اندازه نرمی گهواره‌اي را دارد ؟ 

زمانی که روان بدون شکل من در گذشته است : 

یکذار ۰ باران های شیر تازه استخوانهايم زا مسوت‌انند ۱ 
در جکامه ها بالا . «المحزی» هننوها را بر مسلمان‌ها برتری مي دهد و 
بلکه درست ماتتد انست که شحیی در خواب فرو رود . «المعزی » ۳ 
و سا جهاب: هاستی زیر سرتام االسر و سید 1*۰ آشسکار! روش مرده سوز ی 
هندی ها ۳ بر رسیم کور سپاری مسلساتان برسری هي دهد . مسلمان ها باور 
دارید کد د ار زور قیامت . دو گرشته به‌نام نگیر ۳ منگر وارد گور هم ۵ ۵ #مي 
شوند و با روش ستمگرانه ای او را در باره باورهای دینی اش مورد بازجوئی 
قرار صی ت ظسد . آنهانی ۳ داراي دین لازم بوده اند ۰ ابر کور انتار وزود 


آبوالعلا ‏ معزی ۳ ۵ 


به دوزخ را خواهند کشید. بهمین دلیل , «المعرزی :» مرده‌سوزی را بر 
گور سپاری سرده برتری می‌دهد . ولی مسلمانان بهیچوجه به‌مرده سوزی 
معتقد نبرده و از آن وعشت دارند: 
۰ 
و من نیز مانتد مرده هنتوها وخشت نذارم 
که در ترفای شمله‌های آتش گرسنه یلعیفه شوم 
براستی که فرشته آتش از نکیر و منگر هولناک 
زبان و دندان بمراتب نرمتری دارد . 
«مارگولیوت» متن دليدير زیر را از حامه‌هاي «المعرزی» برداشت گرده 
است ٩‏ 
۷۹ 
هیچگاه فکر مکن که گفته‌های پیامیران واقعیّت دارد ؛ آنها همه ساختگی 
هستند . افراد يشر یدون وجود پیامبران دارای زندگی راحت و اسوده‌ای 
بودند » ولی پیامیران ارامسش آنها را نابود و زندگیشان را تباه گردند. 
« کتاب های مقذس »» اهسانه هايی یاوه و بیهوده‌ای هستند که در هر زسانبی 
صی توانستند . ساخته شوند . چقدر هسخره است که خداوند خودکشی را 
منم مي کند . ولی خود در فرشته روانه می‌دارد تا جان هر انسانی را 
بگیرند . و اما در باره قولی که در مورد زندگی دوم داده شده , باید دانست 
که روح نیاژی یه‌هیچیک از دو زندگی (دنیا و آخرت) ندارد . 
«المعرّی .» در سخن از پیامیران می‌گوید . آنها نسبت به کشیش‌های 
دروشگو . هیچگونه برتری ندارند: 
۷۱ 
اين پیامبرانی که برای آموزش در میان ما پدید می آیند . 
یکی از آن افرادی خستند که بالای منبرها وعظ می کنند + 
آنها دعا می‌کنند و می کشند. و می‌میرتد 
و آندوه‌شا و بیساری‌هاي ما همچنان ماد شن‌هاي ساحل‌ها بر جای 
عی ماتد . 


اسلام . هیچگاه نمی‌تواند حقیقت را به خود ویزکی دهد: 


84 __ _ __ع.ع_ ‏ س980 سای 


۷۲ 
مخمد یا عسی مسیه , و از هن پشنو . 
حفیفت ه می‌توند اینجا ز بد آنجا باشد ؛ 
من نمي دانم + چگوته خدانی که خورشید و ماه را آفریده 
تماه تور را می‌نواند . تتها هیک نفر بدهد 
«الممری.ه غلمای استلام و سخنانشیان را جوج و ببهرده داسته و نها را 
به تماخره می کشاند: 
1 
مین خفا را به‌شهادت مي تبرم که بوار های اهراد دشر 
ماسد حتّرات بدون قوش و درایت فستند 
آنها سضی از «خدای برتر » می کویند + ولي حد؛ یش وازه تو خالي اسب 
اینها افراد بی ارزش و مسخره‌ای هستتند که سانشان مانند زیم هاست . 
۱۵ 
او برای هفف‌های پست زر فرونایه اش 
بر متیر بالا" می رود 
و اگر چه بهدروز قيامت آیمابی ندارد 
شنونه تاش را به‌پلدرچیی تبتیل می ند 
هنگامی که در باره رور قیامت یه افسانه‌سرانی سی پردازد 
ذهن انسای را غعرق شگفتی می سازد 
۷۱۹ 
آنها بهفرانت کتاب‌های مفمستلان مي مرداوند . 
در حالیکه حقیقت به‌من می‌گوید . انها افساله‌های سر تاپا جرندی بیش 
ای خرد بهمتاء نو و تنها نو حقبفت وا برایم از گو تن 
و سپس این تانجردانی که ست فای پذهنی را ساختد و تمس کرده‌اند . 
نابود سار 
«المعصری» یک اندیشمند خردگرای به‌مشهوم راستین بود که پیوسته و در 
همه جا د«نقش خرد را بر پیروی از عادات و ادات و رسوم رز سنت های 


معمو لي سر داد ه اي 1 


۷۱۷ 
اي انسان , بگدار همیشه خرد راهنماي نو باشد , تا یقین بدانيی که راهت 
درست است 
و به‌هیچکس اعتماد مکن , مگر آنکه نکهدارنده واقعی توست؛ 
و کوشش کن نور پرورد کار بزرگ را خاموش نکنی : زیرا او به همه 
نور هوش و خرد دهش کرده تا از آن بهره یگیرتد 
من می‌بینم که بشر در وادی نادانی گم شده ور حتی آنهالیی که 
به‌سن رسالی و پاکیرکی اخلافی رسیده: سرگرم بازی‌های پسران جوان 
میی باشند 
۱۸ 
سنت‌ها به گذشته وابستگی دارند و هر گاه حقیقنی در آنها نهفته باشد . 
په‌مقام والاتی آویزان مي باشند . 
ولی هميشه زبان آنهائی, که کلام خود را حقیقت می‌دانتد . کند و نارساست 
پیوسته با خرد خود مشورت کن و بگذار نیروی عقلت - آنچه را نبخردانه 
است. تابود کند : 
هیچ شاملیی در دنیاً بهاندازه خرد . مشورت و راهتمانی اش عفید تیست 
پیوسته وجود اندکی تردید بر زودباوری برتری دارد 
۱4 
من بوسیله ترس از کسی که یداو اعتماد دارم راه حقیقت را پینا می کنم 
و بوسیله دارا یودن اعتماد کامل به‌او ۰ خردم را زیر پا می‌گذاره 
شک و تردید از همه جیز بهتر است 
شک و تردید ۰ نادرستی را زیر روشنی و ور قرار می دهد 
(اتديشه‌هاي بخش ۱٩‏ جکامه‌های «المعری» شبیه انديشه‌هاي «تنبی‌سون» 
0 است که می کوید: «باور کنید که در شک و تردید شر‌افتمنداند . 
بیش از تمام اندیشه‌ها و اعتقشادات روی زمین , حفیقت وحود دارد .») 
«المعتری» به‌پسیاری از قواعد و مقزرات و بویه آداپ و رسوم حج 
حمله می کند و زیارت خانه کعیهرا , مسافرت تاقران و نایخردان می خواند . 
«المعزی» اسلام و سایر مذاهب رسمی را به گونه کلی » سازمان هانی که 


بوسیله بشر ساخته شله و از ۳ فاسد و پوسیده‌اند , می داند . او 


۶-۱ اسلام و مسلمانی 


می کوید . بنیانگزاران این مذاهب در پی ثروت و قدرت به‌ایجاد آنها دست 
زدند ؛ بررگان مذاهب به‌دنبال هدف‌های دنیوی بودند ؛ مداغعان مذاهمب 
به‌اسناد و مدارکگ پوج و بیهوده‌ای که دربر دارنده الهامات الهی پیامبر 
بودند , تکیه کردند و پیروان آنها کورکورانه آنچه را که به‌مغزهایشان ريخته 
شد » پذیرش کردند و آنها را در ایمان خود جاسازی کردند ۲۰" 
۷۲۰ 
اي تابخردان بپدار شوید ! اداب و رسوعی که شما مقس می شمارید 
حیله‌ها و فریب‌هائی هستند که مردان کدشته 
که شهوت پول و قلرت داشتند و بههدف‌های خود رسیدند . اختراع گردند 
و این افراد با خواري مردند ‏ و قانونشان خاک شده است. . 
۳۹ 
خدا را ستایش کن و نماز و دعا یخوان 
هفتاد باز و نه هفت بار دور معید کعبه طواف کن 
و بیلین و بدون ایمان بر جای بمان ! 
شخص دیندار و پرهیزکار کسی است که 
از ارزوهایش روزه مي کیرد 
و شهامت خودداري از اعمال و کردار زشت دارد 
7 
شگفتا که خوشبختي و قدرت به‌ستگ‌ها ویزگی داده شده است 
سنک هائی که ژوار آتها را زپارت می کنند . با دست هایشان آنها را لسی و با 
لبانشان به آنها پوس هی زنند 
مانتد دو سنث مقذس در ااورشلیم) و یا دو هرشته قریش 
با وجود اینکه, انها سنگ‌هائی هستند که در گذشته زیر پای اقراد لکد می 
شدند 
«المعری» در چکامه‌هاي بالا ۰ به دو گوشه کعبه در مکه ته حجرالاسود در 
اتنجا کار گذاشته شده و سنگ کور اسماعیل اشاره می کند . 
۲۳ 
جقدر جای شگفت است که کورش بر افرادش 
چهره‌های خود را با ادرار کاوها میی شستند 


ابوائعلا ء معزی ۵:۷ 


و مسیحی ها می گویند. . خدای توانا ( هسبیح ) ۰ 
سرانجام یا بی اعترامی ر مسخرگی شخنجه و به‌دار کشیده شد 
و کلیمی‌ها او را مردی می دانند 
که شیفته استشمام گوشت در حال کباب شبن بود 
و شگفت انگیز تر آنکّه مسلماتان به‌راهی دور عی روند 
تا سند سياهيی را ثهمی خویند : به خدا وابسته است؛ بیوسند: 
ای خدای بزرگ ؛ آیا تمام نواد بشر 
در حستجوی حقیعت یختا, با نابینانی سگردان شفه‌اند ؟ 
۷ 
دين و مذعپ نها هیچ پایه و مایه مطقي ندارد . زپرا آنها یاید تصمیم 
بگیرند بین تستن و تشیْم. کدامیک را برگزینتد . بنا به‌باور برخی افرادي 
که من (با ستایش ؛ از بردن نامشان خودداری سی کنم : حجرالاسود ۰ بکاند 
ثر باقیمانده بت‌ها و سنث قربانگاههای پیشین است . 
بر من جگامیه ۲۶ «المعزی ۰ براي نگهداری امتیت جود از اتهام 
دعتگزاری . نها به‌دگر یک عقیده انتقادی اشاره می کند ؛ در حالیکه در 
بسن جکامه‌های ۲۲ و ۲۳ .او ادا و مراسم حع. از قبییل بوسیدن 
حجرالاسود را یک عمل خرافاتی بیهوده و مزخرف به شمار می آورد . 
ی 
اگر مردی که دارای ثیروی داوری سالم است . به‌هوش ر درایتش مراجهد 
کند . 
معتقدات مذهیی را بی‌پایه و بنون ارزشی خواهد دانست . 
بهتر است تو انسان یا هوش از خردت بهره بگیری 
و احازه ندهی . نادانی و ناآگاهی ترا در گرداب کمراهی فرو پرد . 
۲1 
اکر نها از خرد تهی نمي‌شدند . یک دروغ زبالی را نمی پذیرفتند ؛ 
ولی تاژبانه‌ها برای ضریه زدن به آنها بالا رفته بود ؛ 
در این وضع . ستت‌ها به آنها دیکته شد و آها مجبور شدند. بگویند . 
آتچه به‌ما گفته شده. همه حقیقت بوده و اگر آها چتین نمی کردند, 


۱۳۳ در خونشان سل می نمودند » 


ار ۶ ۵ اسلام و سلمانی 


از یک سور شلاف های شمشیرهانی که از بلاه! و مصییت‌ها 

انباشته شده بودند ۰ آنها را به وحشت بی‌انداخت؛ و از دگر سو 

ظرف‌های بلورینی که لبریز از کم و نعمت بود ۰ آنها را وسوسه می کرد . 

۷۳۷ 

دروغ و ثیرنک تمام اين دنیا را به‌فساد کشیده است . 

هیچگاه با آنهانی که فرقه بندی‌ها . پاره‌اره‌شان کرده است, دوستی مکن 

هر گاه , بهسبب نفرتی که پا سرشت انسان آميخته است . نبود . 

هر کجا می‌نگریستی . همه جا کتار به کنان. کلیسا و مسچد می‌بود . 

مطالب این کتاب بیش از این به‌ما اجازه نمی دهد » نمونه‌های بیشتری 
از حماندهای «المعزی» را به‌اتواع خراقات : طالم پینی ۰ پیشخوئی .۰ 
فالگیری . دکر «العمدالله» در هنجام عطسه کردن : افسانه هاي وایسته 
یه زندگی‌های چند صد ساله شیوخ مذهیی : روی آپ راه رقتین مردان 
مقس » انجام مفحره‌ها و غیره را باه شر ح و خامه در آوریم - 

آفزون بر ان . «المعری» به شات احساسات مسلمانان را با هزرل و 
مسخره کردن قرآن جریحه‌دار کرد . ولی گویا اين کار بسنده نبود ۰ زیرا 
«نیکولسون» که برای نخستین بار . جکامه‌های «المعرزيی» را به‌انکلیسی 
ترجمه کرده. درونمایه اين رساله را به شرح زیر کوتاه کرده است: 

در اینجا بهشت اقراد یا ایمان (مسلمثان ) تبدیل به‌سالن پا شکوهی می شود 

که گروهی از جکامه‌سرایان گوناگون کافر . أثرا اجاره کرده اند . این 

چکامه سرایان بوسیله بهشتیان مورد بخشش قرار می کیرند و در جمم آنها 

پدیرفته می شوند . «المحری» این سناریو را با استادي شایسته تمجید و 

در ساختار عملياتيي بسیار شتاخانه ر مسخره و خنده‌دار که انسان را به‌باد 

مماعس] می اندازد ۰ رح داده است ‏ چکامه سرایان باد شده با شیخی یه نام 

«علی‌بن متصور» در یگ رشته گفتگوهای خیالی در گیر می شوند و 

یه خواندن و توضیح دادن چکامه‌های خود می پردازند . چکامه سرایان در 

خلال این گفتخوها پا یکدیگر نزاع و کشمکش مي‌کنند و رفتارشان مانند 


۰ صفز] ۱۲۰-۱۸۰۱ ملادی). نوبنده شهیر پونانی است که در سیریه زایلی یاقته است. او از 


طتز نویسان سیار مشهور است و حقایق دابسته به‌فلسفه خداء جهان: زندگی و مرگ را به گونه استادانه و 
نیو غ آمیزی در نوشتارهای طنز آمیز خود نشریح کرده است. افگار #لوسین» در فلاسفه پس ار او. نفوذ 
پسبار داشته است (بازنعود فتر جم). 


ابوائعلا ‏ معزی ۹ 


ادیثی است که از اصول و موازین نزاکت و ادب اجتماعی نشانی ندارند 8*۵ 


یکی دیکر از اندیشه‌ها و فروزه‌های ستایش‌انگیر «المعري» آن بود 
که او باور داشت . موجودات زتده بهیجوخه نباید مورد ازار و ادیّت قرار 
بکیرند . او در سی سالکی کیاهخوارگی پیشه کرد و از کشتن حبوانات 
خواه برای خوراک و خواه برای هدف‌هاي ورزشی رنج صی‌برد . «فون 
گرمر » 1678116۲ ۷۵۵ گفته است . «المعری» در جکامه هایش به شدّت 
خودداری از خوردن گوشت حیوانات. ماهی ؛ شیر : تخم مرغ و عسل را 
سفارش و توصیه می کند و خوردن آن مواد را بی‌انصافی نسبت به حپوانات 
می داند . «المعزی» مي کفت : حیوانات نیز مانفد اتسان دارای اخسناس 
هستند و حس درد دارند و آزار رسانیدن غیر لازم به آنها که همجانان ما 
انسانها هستند » غیر اخلاقی است . سفارش ستایش آمیزتر «المعزی» 
آنست که نباید از پوست حیوانات برای لباس استفاده کرد . بلکه باید از 
کفش‌های چوبی بهره برد و بانوان ثروتمندی را که لیاش‌های تولید شده از 
پوست حیوانات می‌پوشند ۰ سرزنش می کند . «فون کرومر » براستی 
می کوید که «المحری» سده‌ها از زمان جلوتر بود . 

«المعری» بارها به رفص و بدعت متهیم شد . ولی نه زیر پیگرد فرار 
گرفت و نه بهدلائلی که «فون کرومر» و «نیکولسون» با دقت تجزیه و 
تحلیل کرده‌اند . محازاتی به‌او تحمیل شد. «المعری» می کوید . خرد 
اغلب به‌انسان اجازه می‌ دهد , تقیه کند و نان را بهیرج روز بجورد . 
به‌همین سیب در آثارش چکامه‌هائی وجود دارد که براي یه دست اوردن 
دل مسلمانان بنیادفرا سروده شده است . تردید نیست که او در دل. یگ 
شکاک به مقهوم راستین بود که تمام اصول و احکام اسلام را په‌مسخره 


فصل چهاردهم 
اس‌لام و زنان" 


«ریجارد برتون ۳4 مس لنعطه1 در مود افطلت6۳۳ 1 از اسلام در برایر 
انتقادهای غربی‌ها دفاع کرده و می نویسد: «وضع حشوقی زنان در اسلام 
بسیار بالاست و زن مسلمان در زندگی زناشوئی بیش از زتان مسیحی مریّت 
دارد .» او ادامه می‌دهد و می‌نویسد: «زنان در اسلام از نکر اعمال 
جنسی نیز وضع رضایت بخشی دارند و مردان مسلمان کوشش مي کنند . 
رمز و هنر راضی کردن زن از لحاظ جنسی را یاد بگیرند .» نکته جالب 
در این بحث آنست که مدرکی که «برتون .» داوری‌اش را بر پایه آن استوار 
نموده» چند کتاب وابستد به‌صور قبیحه و جنسی و با آنچه که در زبان 
اتکلیسی ۳۵۳۳۵۵۲۵۲۲ نامیده می شود . بوده است . یکی از آن نشریات 
0۳۵۵ ۰۵۳۵ ۵ 00( (کتاب بعل‌خوابی جسمانی ) و ديگري 
۳۱0 خلز رن ۵اان) ن ععنلا هرز ما جوز انز زرا [آشنامی 
با روشی‌های همیستری و چکونکی انجام آز ا نام دارند . آين کتاب‌ها در 
باره عمل همچنس بازي نوشته شده. ولی کویا «برتون» خواسته است به‌این 
واقعیت توجهی نداشته باشد . یکی از انواع این کتاب‌ها که «برتون» 
به آن اشاره کرده و زیر فرنام ۸4۳ یا و ممنتتعمدا زن ام 16 
۶ (کقاب شرح هنر بغل‌خوابی )۰ نوشته شده. اینگونه اآغاز 
می‌شود: «الحمدلله . ستایش خبایرا که سینه دوسشیزکان باگره را با پستان 


زسشت داد و راتهای زنان را سندانی برای الت‌های نیزه مانند مرد قرار 


۵ ۱ 


۵ ۵ ۲ 


داد .» به گفته دیگر . شکر خدایرا که زنان را برای لذت مردها و شدف 
جنسی آنها افرید . 

کتاب بسیار مشهور دپگری که بوسیلد شسیح نفضاوی » زیر فرنام . 116 
و ۱ ۸باع معظر 7 در سده شانزدهم تخارش یافته و «یرتون» 
انوا ترجمه کرده است ؛ به خوبی عقینه اسلام را در باره زن و چگونگی 
تماس جنسی با او نشان سمی‌دهد . «شیخ نفضاوی» در این کتاب 
مي‌نویسد: « کسی نمی‌تنواند , تماس جنسی با زن را آتنکار کند . ولی این 
کار ماید خطر است . یا شما می‌دانستید که مذهب زنان در آلت تناسلی 
آنهاست ؟ آلت تناسلی زنها سیری‌ناپذیر است و برای اينکه شهوت آها 
آرام گیرد . برایشان تفاوتی ندارد که با یک آدم لوده و مسخره. با یک سیاه 
زتکی ۰ با پیشخدمت خانه و با حتی یک فرد بی ابرو همبستر شوند . و 
باید بدانید که آن شیطان است که آن آب زج را در الت تناسلی زنها 
جاری می سازد .» «شیخ نفضاوی» جامه زیر را از «شیخ تواسس» نقل و 
به گونه کامل با متن آن موافقت می کند: 

زنان دیو افریده شده و مانند دیو نیز زندگی می کنند 

به گونه ای که همه می‌داتند , کسی نمی تواند به آنها اعتماد کند 

اگر آنها به‌مردی عشق بورزند . ننها از روی هوس و شهوت است 

و کی که زنبی را دوست بدارد ۰ آن زن نسبت بهاو از همه ستمگر تر 

خواهد بود 

من يا یقین کامل می کويم که زنان سرشار از نیرنگ » تزویر و خیانت هستند 

مردی که عاشق زنی باشد : براستی کد انسانی تمراه و بدبخت است 

اگر کسی سختان مرا باور نمی کند . می‌تواند آنها را 

با جذب عشق چندین ساله یک زن به خود ۰ ازمایش کند 

اثر شما با سخاوتمندی کامل هر چه دارید 

سالها و سالها در اختیار زتها بخدارید ؛ 

سرانجام آنها خواهند گفت: «به خنا سوکند عیی جورم 

که تا کنون چشمهای من هیچ چیزی از این مرد تدیده است !» 

پس از اینکه شما خودتان را به خاطر آنها به‌روز سیاه تنگدستی نشاندید . 


آنها همیشه فریاد می‌زنند: «بده. بده مرد , پلند شو » وام بگیر و بده.» 
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اگر آنها نتوانند از شما فایده بیرند ۰ برض شما بر انگیخته خواهند شد 

آنها به‌شما دروغ می‌بندند و به‌شما تهمت ر افترا می‌زتند 

آنها از اینکه توکر خود را در نبود ارباب به رختخواب بیرند , هراسی ندارند 

هنگامی که شهوت بر آنها غلبه می کند , به‌انواع تیرنگ‌ها دست می زنند 

بدون تردید . هنگامی که شهرت لت تناسلی انها را به جنبشی در می آورد 

انديشه آنها تنها اینست که آلت مردی را به حالت نعوظ در آورتد 

خداوندا ! ما را از شم و فریب زنان در امان تگهدار 

و بویژه از شم و تکیت زنان سالخورده . امین 
«شیخ نواس» نظر خود را در جایگاه یک مرد مسلمان تسبت به‌زنان» بدین 
شرح بازنمود کرده است: زن موجودی است ؛ فریبگر » نیرنك باز . حیله گر . 
آزمند . نمک‌ناشناس , بیوفا ؛ دارای شهوتی سیری‌ناپذیر و به گونه کوتاه. 
دروازه‌ای برای دوزخ . «برتون ۰» بر خلاف چکامه‌ای که در باره جایگاه زن 
در اسلام. در کتاپ معط 1۲۸۱۸۵ سروده. در دیباچه ترجمه‌اي که 
یکسال بعد از کتاب 6۵۲۵۵9۸ ۳۵۲۴۳۵۵ 1۵ (باع معظر ) نموده ‏ سر انجاء 
موافقت و تأیید کرده است: «براستی که زن در اسلام جای بسیار خوار و 
اهانت آوری دارد .» 

«بولو » (عناملانن0 . «باسکت » اعنامعباه(ا و «بودییا» عطالبا0ظ نیز باور 
دارند که بر خلاف سیّت که به‌فول «نیجه» عمل جنسی را زشست 
بر شمرده. در اسلام اعمال جنسی آزاد به شمار رفته است . ولی , در یک 
صفحه و نیم آخر کتابشی تأکید مبی کند کد: («اسلام زنان را در سایگاهی 
اهانت پار قرار داده و آنها را موجودات پستی به شمار آورده است.» با این 
وجود . باز هم فکر می کند ۰ داوری «لين پول» نسبت به زنان گرافه گوئی 
است . «لین - پول» در این باره نوشته است: «خوار شماری زن در 
اسلام » دا تدگی است که بر پیشانی این دین زده شده است .» به‌همان 
نسیت ۰ «باسگت» اسلام را با مسیحیّت برايري می کند: «اسلام. اشکارا و 
آزادانه؛ بهر» گیری از لذت‌هاي حسمی در هنگام عمل جنسی را آزاد بر 
شمرده : ولی مسیحیّت تسبت به لذت‌های جسمی در هنگام عمل جنسی . 


خوشبین نیست .» با این وجود . او همچنین اعتراف مي کند که :«اسلام . 
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بویده در اعمال جنسی » زن را بسیار خوار و خفیف به شمار آورده است ۷" 

تنها «بردیا» به‌برتری اسلام در آمور حنسی اعتقاد دارد و به‌نظر 
می آید که او دست کم. نمی‌تواند در فرآن مدرکی بیاید که نشالگر ضدیت 
با زن یاشد و با خوشدلی می خواهد به پندارهایش جامه عمل بپوشاند که در 
اسلام هميشه عمل جنسی در اوج رضایت انجام می‌پذبرد و آسادگی دائمی 
براي این عمل مجاز فر ض شده است 

هر‌گاه بخواهيم به‌ شریعت اسلام به‌شکل دینی نصا کنيم که عمل 
جنسی را آزاد بر شمرده . به‌تمام زنان مسلمان اهانت کرده‌ايم ؛ زیرا عمل 
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عمل جنسی . به کوندای که خواهیم دید پا انکار شده و یا به گونه ای که در 
کتاب باغ معطر آمده. یک عمل زشت و نازییا و یا به گفته دیگر یک عمل 
شیطانی ترسناک به‌شمار امده است . با این وجود , به گونه‌ای که «سلیمان 
زفیدور » گفته است : عمل جنسی در سلاه . به‌اندازه همین تمل در تئوری 
پسبک آنالیر (روانکاوی) با اهمیت به‌شمار رفته است.. ما در این نوشتار 
تابت خواهيم کرد که دین اسلام با تکیه روی زشت و نازیبا بودن عمل 
جنسی , نسبت بدلفس تمل و دستگاه تاسلی در حد ببمارکونه بودن امراز 
نفرت می کند و از ایی لحاظ پیوسته به‌زن با نگر خفت و خواری نگاه 
می کند . 

برپایه نوشته فرهنگ اسلام :۳" ار چه وضع زنان در شریمت اسلام 
سیار انلوهبار است » ولی باید اتعتراف کرد که اقداعات مجمد در بهنود 
وصم نان عریستان بسیار موثر بود .» «پاسکت :» با این موضوع موافقت 
کرده و می‌نویسد , مجمد را باید قهرمان بهبود وضع زنان در آن زمان 
تاریخی وید دانست . در اقدام اصلاحی او در ایب مورد عبارتتد از: 
جلوگیری از زنده به کور کردن کودکان منت و برقرار کردن حيق ارت برای 
زنان («برتون» می‌افراید . در حالیکه «قانون مالکیت اموال برای زنان 
شوهردار :» در انگلستان در سال ۱۸۸۲ پس از صبها سال که زنان از 
محرومیت رنح می بردنط : بد تصویت رسید ) . 


ولی » همانگونه که «احمدالعلی» در کتاب وبل0تع۹0 ودزامتنمعج 
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05 وه! ۵1222 نوشته است . زنده به ور کردن دختران تاخواسته , شاید 
سب مذهبی داشته و ازدگر سو, این روش بسیار به‌ندرت روی می‌داده 
است . نویسندگان مسلمان , در باره زنده به گور کردن دختران کرافه گونی 
کرده‌اند تا برتری اسلام را نشان دهند . و اما در باره حق ارت زنان باید 
دانست که یک زن به‌اندازه یک دوم مرد ارث می‌برد و به گوندای که بعدها 
خواهیم دید . بهیچوجه انگونه که «برتون» گفته است . زن حق تصمیم گیری 
در آموال و دارائی‌هاي خود را ندارد . محمد در باره پیشرفت حقوق زنان 
براستی اقدام شایسته‌ای به عمل نیاورد و عقاید او در باره زنان همانند 
معتقدات افراد همرمانش بود . او باور داشت که زنان دلربا : بوالهوس : 
دمدمی مراج و اسباب بازی مردان بوده و می‌توانند سبب گمراهی آنها 
شوند . 

بر پایه نوشته دانشمند شهیر «شاخت»» حقوق و وضع زنان بر اساس 
اصول و احکام اسلام . یه وخامت گرائید و بسیار اندوهیار شد: «قران در 
مورد ویژه‌ای. چندزنی را تشویق کرده و اين قاعده به‌شکل یکی از اصول 
اساسی قوانین و مقررات ازدواج در آمد . اين قاعده وضع زنان شوهر دار را 
در اجتماع نسیت به‌حتوقی که پیش از ظهور اسلام در عربستان داشتند , 
بسیار وخیم‌تر کرد . همچنین . بسیاری از روابط جتسی که در عریستان 
پیش از اسلام بسیار محترمانه اتجام می فرفتند » بوسیله اسلام غیر قانونی 


۷ با3 
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و کارساز بودند , از رمه و کله نگهداری مي کردند . نه منزوی و کوشه‌نشین 
بودند و نه با جادر خود را می‌پوشانیدند و نقش اآنها در اجتماع بسیار 
موثر , مثبت و قابل احترام بود . هر گاه. مردی با همسر خود بنرفتاری 
می کرد ۰ زن از وی می گریخت و وارد منطقه طایفه همسایه می‌شد . حتی 
در سده نوزدهم » بر خلاف مقزرات اسلام . «از میان چادرنشینان . دوشیره‌اي 
از یک خانواده اصیل بر روی شتر سوار می‌شد و در حلوی سرپازان حرکت 


مي کرد و سربازان ترسو و بردل را سرزنش و سربازان شجاع را با خواندن 


91 اسلام و مسلمانی 
چکامه‌های حماسی به جنگیدن تحریک مبی کرد .): 

طیری » تاریختویس سده دهم از «هند بنت عتبه »» همسر ابو سفیان , 
یکی از خانواده‌های اشرافی مکه. تصویر روشنی از آزادی و احترام زتان 
پیش از اسلام به دست می دهد . او می‌نویسد . زان درست مانند مردان. 


نسبت به وفاداری به‌میهن خود سوفند باد می کردند , در مداکرات با رئیس 
جدید نظامی شهر که خود محمد بود - شرکت می‌کرهند و اغلب آنها 
آشکارا نسیت به‌دین جدید ایراز دشمتی می ورزیدند . هنکامي که در سال 
۰ محمد با ۱۰/۰۰۰ تفر از پیروانش وارد مکه شد. ابو سقیان که تا 
انداژه‌اي از ورود محمد به مگه به هراس افتاده بود . یگ خروه به تمایندگی از 
سوی خود نزد محمدذ فرستاد تا تسلیم رسمی خود را به‌او اعلام دارد و 
سوکند. وفاداری نسیت به‌وی یاه کشد . ولی. زنان شهر به رهیری 
« شاه بعت؛ عتبه 4۰ موافقت خود را با این اسر با کراهت بسیار اعلام داششند . 
«هند بنت عتبه ۰» یه‌سبپ اینکه محمد تعهداتی را نتها بر زنان تحمیل کرده 
و مردان را از آن تعهدات معاف کرده پود . او را سورد سرزتش قرار داد . 
هنخامی که محمد مفزر کرد که آها از آن پس نباید به کشتن فرزندان شود 
دست برنند ۰ «هند » پاسخ داد . جقدر جالب است که ما این فرمان را از 
یک رهیر نظامی می‌شنویم که در جنک بدر اينهمه خوتریزی کرده. سیب 
کشتن هفتاد تفر شده و پس از جنک نیز فرمان داده است که بسیاری از 
اسیران حنهی را از دم شمشیر بگذرانند . 

مسلمانان روشنفگر و اصلاح طلب دوره‌های جدید - چه زن و چه مرد 
. هنکامی که با وضع واپسگرای چتد صد ساله زنان در اسلام رویرو 
می شوند : افسانه‌ای می سازند که به‌قول خودشان وابسته به عصر طلائی 
اسلام بوده و می‌کویند ۰ در آغاز پیدایش اسلام . زن و مرد از حقوق برابر 
بهره می‌بردند . برای مثال. حتی «توال‌التمداوی" یکی از طرفداران 
حفوق زن در عصر که بیش از هر نویسنده دیگری باور دارد که اسلام حق 
زن را در باره چخونگی زندکي جنسی اش در نظر داشته می‌نویسد . در 
حال حاضر حقوق زن آنگونه که باید و شاید در باره زندگی جنسی‌اش 
رعمایت نمي‌شود . در حالیکه در صدر اسلام و در زمان محمد و نی در 
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نهاد شریعت اسلام . حقوق و آزادی‌های زن در باره اسور جنسی اش 
په رسمیت شناخته شده بوده است . به‌همان ترتیب؛ «رشید میمونی» 
نویسنده الجزایری می‌نویسد: «تردید نیست که دین الله حق زن را در امور 
و مسائل جدسی‌اش به‌رسمیت شناخته. ولی تفسیرهالی که از شریعت 
به‌ عمل آمده. رن را از حقوق جنسی‌اش محروم کرده است ۰.. در واقع : 
این بنیاد گرانی زشت و واپسکراست که این وضع را برای زنان به وجود 
آورده است .» 

انچه از نوشتارهای بالا برداشت می‌شود ۰ انست که نفس و سرشت 
اسللام نباید برای وضع ناهنجار زنان سرزنش شود . در حالیکه اين دیمان 
درست نیست و بدیهی است که ار نويسنده‌هاي بالا , اعتراف می گردند که 
اين نفس و نهاد شریعت اسلام است که سبب واپسگراتی حقوق زنان شده. 
دیگر دفاع و با سخنی برای گفتن نمی توانستند داشته باشند . به‌همین 
سبب, هنکامی که متون قرآن و احادیث اسلامی پیش روی آنها گذاشتد 
می‌شود . زبان خردشان به لکنت می‌افتد و کوشش می کنند با تفسیر‌های 
نابجا از اسلام دفاع و آثرا تبرئه کنند. گروهی دیگر می‌کویند. 
سنت‌هائی که در باره واپسگراتی حقوق زنان در اسلام به وجود آمده و در 
شریعت آین دین ماندثار شده. بر اثر کوشش‌های برخی مسلمانان 
مشکوکی که هدفشان نامعلوم بوده . ایجاد شده است . 

ملاها و متعضبین نیز پیوسته کوشش می کنند ؛ در برابر اندیشمندان 
اصلام طلب اسلامی » دلل تازه‌ای در اثبات حقانیت خود برای عقب مانده 
نکهداشتن حفوق زنان ارائه دهند . بدیهی است که در اين نبرد . کوشش 
آندیشمندان الاح طلب اسللامی ره بجائی نخواهد برد . تردیه ئیست که 
اسلام سیب اصلی واپسکراتی زان بوده و برای هميشه بهعنوان عاصن 
بازدارنده توانمندی در راه پیشرفت وضع آنها بر جای خواهد ماند*** اسلام 
هميشه زنان را از هر لحاظ: جسمی . مغزی و اخلاقي . موجوداتی فرومایه 
و پست به شمار آورده است . این نظر منفی اسلام در باره نان بوسیله 
فرمان الهی در قآن به رسمیت شناخته شده: احادیث انم تأیید کرده و 


۵۵۸ اسلام ومسلمانی 
نگهداری مسلمانان در نادانی و نآآگاهی کوشش می‌کنند . آنرا دائمی و 
ابدي ساخته اند . 

اندیشمندان و روشنفگران اصلاح طلب اسلامی » بهتر است براي ازادی 
زنان از ادامه بحث‌های مدهبی دست بردارند و بحای ان نوشتارهای مقس 
را به گونه کامل انکار کنند و تنها به خردگرانی و حقوق بشر روی آورند. 
اعلامیه حقوق بشر که در ۱۰ دسامیر ۰۱۹6۸ بوسیله مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد در پاریس بوسیله بیشتر کشورهای اسلامی به‌تصویب رسیده. 


هیچ دکری از دین و مدهب به‌میان نیاورده است. این حقوق بر مبنای 


حقوق طبیعی افراد بشر و به‌سیب اینکه آنها موجود بشر هستند . به وجود 
امه و داور راستین اين حقوق برای زنان نیز خرد و منطق انسبان عی‌باشد . 

شوریختانه . زندگی مسلمانان دنیا در عمیل , امروز دستخوش گروهی 
ملای خشک مفز و نآآکاه که نام علما بهخود بسته و با فتواها و داوری‌های 
مذهبی . مردم کشورهای اسلامی را در ژرفای وایسگرائی نگهداشته اند . 
می‌باشد . دلیلی که اين افراد در راستای دفاع از اقدامات نابخردانه خود 
به‌دست می دهند » انست که قران کلام خداست و برای تمام زمانها و 
مکانها به وجود آمده و بدون چون و چرا باید به‌مورد اجر! کداشته شود . با 
به‌باور آتها » پرسش در باره اصول و احکام شریعت , تردید در باره کلام 
خداست و کفر به شمار می‌رود و وظیفه یک نفر مسلمان انست که از 
فرامین الهی ۰ بدون چون‌و چرا قرمانیرداری کند . 

سیب و فرنود قدرت و نفود علما را در اجتماعات اسلامی . از چند 
عامل می‌توان ناشی دانست. هر کیش و مذهبی که پیروان خود را 
به فرمانبرداری بدون جون و چرا از اصول و قواعد خود ملرم کند . به‌ناچار 
کسترش هر گونه اندیشه آزاد و ابتکاری را از افراد مردم سلب می کند و 
این هدفی است که علما و روحانیون, هميشه آثرا دنبال کرده‌اند . در 
چنین وضعی ۰ گروه علما بر جامعه اسلامیی حاکم می‌شوند و با خشکانیین 
نیروی ابتکار و اندیشه گری آزاد ؛ همانگونه که برای صنها سال در 
اجتماعات اسلامی مشاهده شده. میزان بیسوادی به‌بالاترین درجه می رسد 
و ماندگی دهنی. فرهنگی . معنوی و اقتصادی که برای حکومت علما و 
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روحانیون وضع مطلوبی به شمار مبی رود ؛ بر اجتماع کسترش می‌یابد . با 
توجه بهاینکه از نگر تاریخی , در کشورهای اسلامی هیچگاه دولت از دین 
جدا نبوده . هر انتقادی که از یکی از اين دو عاملبه عمل ید تا از 
دیگری به‌شمار خواهد رفت . بدین سبب یبود که پس از جنة دوم جهانی 
که بسیاری از کشورهای مسلمان آزادی یافتند . شوربختانه اسلام با 
ناسیوتالیسم آمیزش پیدا کرد و مفهوم این آمیزش ان یود که ار کسی از 
اسلام انتقاد می کرد . انتقاد آو یک عمل ضن میهنی . هواخواهی از استعمار 
و امپریالیسم و خیالت به کشور تازه آزاد شده‌اش به‌شمار می‌رفت . بهمین 
دلیل است که می‌پینيم , دموتراسی و مرده‌سالاري در هیجیک از کشورهای 
اسلامی رشد نکرد و مسلمانان پیوسته قربانی حگومت ‌های خود کامه 
بوده‌اند . در چنین شرانطی , انتقاد سالم از جامعه امکان‌پذیر نخواهد یود ؛ 
زیرا اندیشه انتقادی و دارا بودن آزادی» لازم و ملروم یکدیگر می‌باشند . 

عوامل بالا بخویی نشان می‌دهند که چرا هیچکاه از اسلام به کونه کلی 

و از وضم حقوقی اننوهیار زنان به کونه ویژه . انتقاد به عمل نیامده است . 
اسلام. هیچگاه نمی‌تواند پذیرای نو آوری و اندیشه کری آزاد باشد » زیرا 
به‌مسائل و مشکلات احتماعی . به شکل امور مذهبی نگاه می شود و حق 
انتمقاد و نو آوری در امور مدهیی , گفر به شمار مي رود . 


او 


آدم و جوا 


اسلاع ؛ افسائه ادم و حبوّا را از کتاب عهدعتیق برداشت کرده و بر پایه 
خواست های خود در آن تغییرات و اصلاحاتی به وحود آووده است . 
آفرینش نسل بشر از یک انسان به‌شرح زیر در قرآن ذکر شده است: 
آید ۱ سوره نساه: «اي مردم بترسید از عصبان پرورد کار خود آن خداني کد 
همه شما را از یک < تن آفرید و هم از آن جقت او را خلق کرد و از آن دو 
تن خلقی بسیار در اطراف عالم زن و مرد بر انگیخت .» 
آیه 1 سوره زمر: «او شما نوخ بشر را از بذ تن ( آدم) آفرید . سپس از 


خود او حفتشی را آفرید .» 
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آیه ٩‏ سوره اعراف: «او خدائی است که همه شما را از یک تن بیافرید و 

از ار جفتش را آفرید تا با او انس و آرام بگیرد .» 

علمای حکمت الهی مسلمانان از آیه‌هبای بیسایه بالا به‌این نتیجه 
رسیده‌اند که مرد نخستین آفریده شده روی جهان بود و زن پس از او 
به عنوان بشر درحه دوم و براي لت و اراسش مرد آفریده شد . کتابی که 
به شرح این افسانه پرداخته , انجنان مقس شده است که متون کتاب 
بلا شده مطلق و ابدی و غیر قابل تغییر است ‏ محمد زنان وا به گونه کلی 
چنین توصیف می کند: «تسبت به‌زنان مهرورژی کنید » زیرا زن از یک دنده 
افویده شده » ولی انحنای دنده به‌سوی بالا قرار دارد . هر تاه کوشش کنید 
آن خمیدکی را راست کنید . آنرا خواهید شکست و اثر در این باره 
اقدامی انجام ندهید . به‌همان حال بائی خواهد ماند .» 
داستان ادم و حوا در قران چنین ادامه مي یابد: 

آیه‌های ۳۵ و ۳۱ سوره بقره: «و گفتیم ای آدم تو با جفت خود در بهشت 

جای بگیر و در آنجا از هر نعمت که خواهی بدون هیچ زحمت پهره سر 

ولی به‌این درخت نزدیک مشو که از ستمکاران خواهیی بود . پس شیولان . 

ادم و جوا را به‌لفزش افکتد تا از آد در درخت خورته سم که اس ۳ 

آن مقام بیرون آورد . پس گفتیم از بهشت فرود آئید که برخی از شما 

شین ری تیک هد و سا زا رک ری را 

آرامگاه خواهد بود .» 

آیدهای ۱٩‏ و ۲۰ سوره اعراف: «و ای آدم تو با جحفت خود در بهشست 

متزل کنید و از هر چه بخواهید بخورید . ولی نزدیک این درخت نروید که بد 

عمل شمه و پر خویشی ستم خواهید کرد .» 

«آنگاه شیطان . آدم و حوا را بوسیله وسوسه قریب داد تا زشتی های یوشیده 

نپا پدیدار شود و بهدروغ گفت خدا شما را از اين تهی تکرد جر برای 

اینکه مپادا در بهشت دو فرشته شوید و با عمر جاودان یابید .» 

آیه‌های ۱۲۰ و ۱۲٩‏ سوره طه: «شیظان در گوش‌های او وسوسه کرد و 

گفت: دای آدم . آیا میسل داری ترا بر درخت ابیت و ملک جاودانبی 

راهتماتی کتم ؟؛ 

د آدم پرسید: دان کدام است ؟» شیطان کقت: «از همبان درختی که از 
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خوردن آن متعم شدی بخور تا عمر جاودانی پیدا کنی .» پس آدم و حوا از 
آن درخت خوردند و یدین سبب آلات تناسلی انها در نظرشان پدیدار شد و 
آنها با برگهای درختان بهشت خود را پوشائیدند و ادم نافرمانی اثله کرد و 
کمرآد شد .» 
الله. آدم و حوّا را بمتاسبت اینکه از اجرای فرمان او سر باژ زدند. 
مجازات می‌کند . ولی . در حالیکه هیچیک از آیه های بالا (مانند عهد 
عتیق ). به این نکته که آدم بوسیله حوا فریب خورد اشاره نمی کنند . فقها 
و مفشران مسلمان» افسانه‌ای به‌وجود آورده‌اند که جوا سبب فریب ادم 
شده و این افسانه جر حدانی‌ناپذیر سنت شریعت اسلامی شده است . 
مشهور است که محمد نیز خود گفته است «اگر بوسیله حوا نبود . هیچ 
زنی در دنیا نسیت به شوهرش بیوفالی نمی کرد .۰ 
سنت های اسلام همچنین : زن را حیله کار و فریبگر می‌دانند و برای 
اثبات نگر خود به‌متون آیه‌های زیر استناد می کنند: 
ایه‌های ۲۲ تا ۳۶ سوره پوسف: #یوسف در خانه مردی که او را خریده 
بود . سکونت اختبار کرده یود #۷ «روزی؛ نن مردی که یوسف را در آن 
خانه گمارده بود . درها را بست و یوسف را ترد خود فرا خواند و گفت: 
دمن برای تو آماده‌ام.» یوسف پاسخ داد : یه غدا پتاه می‌برم. من به چنین 
عمل زشتی دست نخواهم زد . زیرا الله به‌من مقامی نیکو و پاک داده است . 
پس چگونه می‌توانم خود را با گناه آلوده کنم که الله ستمگاران را رستگار 
تخواهد ساخت » با آنکه یوسف به آن زن پاسخ منقی داد . ولی او از شنت 
میل یاز ی‌یوسف اصرار ورزید و پیراهن یوسف از پشت دریده شد . در آن 
زمان . شوهر آن زن را بر در منزل یافتند . زن يا دیدن شوهر به‌ار گفت: 
کیفر آکس که نسبت به‌همسر تو قصد بد بکند. یا زندان و یا مجازاتی 
سخت است . یوسق پاسخ داد . چتین نیست , بلگه این زن خود یا من 
قمد معاشرت داشت و در اینجا شاهدی از بستگان آن زن گواهی داد و 
گفت . اکر پیراهن یوسف از پیش دریده شده باشد . زن راستگو و یوسف از 
درو‌گویان است و هر گاه پیراهن او از پشت دریده شده باشد » زن دروغگو 
و یوسف ار راستگویان است. چون شوهر مشاهنه کرد که پیراهن از پشت 


سر دریده شله. اظهار داشت؛ این مر زتهاست که حیله و یرنگ زنان 
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بسیار بزرگ و شگفت‌انگیز است. شوهر که حقیفت را دریافت ‏ به‌یوسف 

گفت . اي یسم این راز را از مصه پنهان دار و ب‌زن گفت , تو سرتکب 

جولای بزرگی شدی و باید از کناه خود توبه کنی . زنان مصر از جریان آگاه 

شدند و زبان به‌ملامت زن گشودند و گفتند که زن عزیر مصر قصد معاشرت 

با غلام خویش داشته , زیرا عشق یوسف ویرا شیفته و غریفته خود ساخته و 

ما ار را از این عشق در گمراهی می‌بینیم . چون آن زن ملامت زنان مصری 

را در باره خود شنید . آنان را به‌مجلی فرا خواند. و به‌دست هر یک کارد و 

ترنجی داد و آنگاه از یوسف خواست که به آن مجلس در اید . چون زتان 

مصری یوسف را دیسند . از زیبامی او به شکفت افتادند و زبان به‌تکبیر 

کشودند و دستهای خود را بجای ترنج بریدند و گفتند تبارک‌الله که اين آدم 

نیست . پلگه فرشته بزرگ زیبائی است. چون زن مشاهده کرد که آن زتها از 
زیبانی یوسف به‌شگفت افتاده‌اند , به آنها روی کرد و گفت . اپن غلامی است 
کد هرا در عشق او ملامت تردید . دیدید , چگرنه با یت نگاه شما را 
شیعته خود ساغت . آری. من خود از او درخواست معاشرت کردم و او 
یاکدامنی نشان داد . ار هم از این پس خواهش مرا رد کند, زندانی و 
خوار و ذلیل خواهد شد . یوسف. دست به‌دعا برداشت و کقت ای اللد, 
مرا رنج زندان خوشتر از این کار زشتی است که زنان از من درخواست 
دارند . بارالها, اکر تو نیرنگ آنها را به‌مهر خود از من دفع تکتی » به آنها 
میبل کرده و از اهل حهل و شقاوت خواهم شد . الله . دغای پوسف را 
پذیرفت و مگر و فریب زتان را از او بگردانید و دامن عصمتش را پاک 
نگهداشت که ال . دعای بندگان خوب را می‌شنود و از احوال مردم آکاهمی 
دارد _ 
مفسشران جدید اسلام. این آیه‌ها را در راستای اثبات حیله. نیرند. 

مکر و خیانت که به‌قول آنها همه با سرشت زن بافته شده» تفسیر 

می کنند . آها مسشنند . نه تنها زن تمايلي به‌تفییر و اصلام ندارد ۰ بلکه 

از لحاظ سرشت جنسی نیز این کار برایش امکان‌پذیر نخواهد بود و 

از اینرو . با همان سرشت باقی خواهد ماند ۳۰" 

در حمله به خدایان منت (الهه‌هاي) چند خدا پرستان » قرآن از فرصت بهره 


گرفته و جنس زن را بیشتر به‌ خواری و خفت می کشاند: 


اساذ عم « زان ۳ 


آیه ۱۱۷ سوره نساه: «آنها بجای الله زنها را می‌خوانند و تتها از شیطان 
سرکش پیروی می کنند .» 
آيدهاي ۰۵ و ۱٩‏ سوره زخرف: «و برای الله جزء قرار دادند که انسان 
بسیار ناسیاس و کفرشی آشکار است .» 
« آیا الله از آفریده هایش برای خود دختران را برگزید و شما را به پسران 
برتري داد ؟» 
«و حال انکه اگر به‌هر یگ از مشرگان مباده دهند که الله دختری به‌او 
داده . ررویش سیاه می‌شود و به خشم فرو می رود ۷۰ 
( دختران) به زیب و زیور پرورده می‌شوند و در برخورد يا دشتان توانانی 
سحفظ حقوق خود را ندارند .» 
«و فرشتگانی را که الله آفریده و بنده او هستند . دختر ميی‌خوانند . ایا 
آنها در زمان آفرپنش حاضر بودند * الیته شهادت دروغشان در نامه عملشان 
نوشته شده و سخت بدسبب آن موآخذه می شوند .» 
آیه ۲٩‏ سوره تور : «آیا الله را دختران و شما را پسران خواهد بود ؟4 
ایه‌های ۱۶٩‏ و ۱۵۰ سوره صافات: «تو از این مشرکان بپرس که آیا الله را 
فرزندان دختر است و شما را پر ۷5 
«یا آنکه هتگامی که ما فرشتگان را می آفریدیم . آنها انجا حضور داشتند #» 
آیه‌های ۲۱ و ۱۲ سوره تجم: « ایا شمارا فرزند پسر و خدا را دختر 
است *» 
«اگر هم چنین بردی باز تقسیم نادرستی می بودی ۰» 
آیه ۲۷ سوره نجم: «و آنان که به اخرت ایمان ندارند فرشتگان را نام دختران 
(خدا ) نهادند .» 
هر گاه, اقای «بودیبا» هنوز قانع نشده است که سرشت شریعت اسلام 
زن‌ستیز است . پهتر است په ایه‌های زیر نیز که په‌تظر ما نشانه‌های بارزی 
در زن‌ستیزی اسلام است ؛ توجه کند: 
آیه ۱۷۸ سوره بفره: «ای گسانی که ایسان اورده‌اید : برای شما حکم 
قصاص کشته‌شدکان مقرّر شده است که مرد آزاد را در برابر مرد آزاد و 
برده را پچای برده و زن را در براپر زن قصاص کنید .4 
ایه ۲۲۸ سوره بقره: «زنهانی که طلاق داده شده‌اند باید از شوهر شنن 
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زهدان آنها آفریده کتمان نخنند : اگر به‌الله و روز قیاست ایمان دارند و 
شوهران آنها نیت خییر و سازش دارند . حق دارند در زسان عده آنها را 
به‌زنی خود بازگشت دهند . و زنانرا بر شوهران حقوق مشروعی است : 
چنانکه شوهران بر زنان؛ لکن حقوق مردان بر زناز افزونی دارد و خدا بر 
همه چیز توانا و به‌همه امور عالم داناست .» 

آیه ۲۳۸ سوره بشره: «اي کسانی که ایهان آورده‌اید . هتگامی که به‌وام و 
به گونه نسیه تا زمان معیّنی معامله مي کنید. باید سند و نوشته تبادل شود و 
تویسنده درستگاری معامله بين شما را پنویسد و از نوشتین خودداری نکند 
که الله به‌وی نوشتن آموخته ؛ پس او می‌نویسد و وام گیرنده آنر! امضاه 
مي کتد و از الله باید بترسد و از انجه مقزّر شنه چیزی نکاهد و هر گاه 
وام ثیرنده سفیه و پا صفیر است و شایستگی امضاه گردن ندارد ؛ ولی 
نویسنده باید به تدل و درستی رفتار کند و دو تین از مردان واه اورید و ار 
دو مرد نیایید یک تن مرد و دو تن زن کواه گیرید که اگر یک تفر آها را 
هراموش کند . دیگری در خاطر داشته باشید .۷ 

آید ۲ سوره لساء: «افر بیسم دارید که در باره یتیصان به‌عدل و داد رفتار 
نکنید پس اتکی از زنان را به‌نگاح خود در آورید که شما را نیگو و 
مناسب با عدالت باشد: دو باسه یا چهار (نه بیشتر) و اگر بترسید که 
جون زنان متعتد گیرید راه عدالت نبیموده و به آنها ستم کنید . پس تنها یک 
رن اختبار کرده و پا چنانچه کنیزی دارید به آن اکفا کنید که این نزدیکتر 
به عدالت و ترک ستمگاري است .» 

آیه سوره نساء: «اعکم الله در باره غررتدان شما است که پسران دو 
برابر دختران ارث برند .» 

آیه ۳۶ سوره نساء: «مردان را بر زنان حق تسلط و نگهبانی است به سیب 
آن برتری که ائله پعضی ر! بر بعضی مقرر داشته و هم به‌جهت اینکه مردان 
از مال خود باید به‌زتان تققه دهند پس زنان شایسته و فرمائب دار مردان 
هستند و در غیبت مردان حافظ حقوق شوهران خود می‌باشند و آنجه را که 
الله به‌نگهداری آن دستور داده باید نگهداری کتند و از زنالی که از مخالفت 
و نافرمانی آنها بیمناک هستید باید نخست آنها را موعظه کنید » هر گاه 
فرمالبردار نشند از خوایگاه آنها دوری گرینید اگر باز هم فرسانیرداری 
نگردتد آتها را با زدن تنبیه کتید . هر گاه قرمانبرداری کردند دیگر بر آنها 


ستم روا تذارید که الله بزرکوار است .» 

آییه ۳ سوره تسام: «اي اهل ایمان هر گر در حال مستی نماز نگزارید تا 

پدانید در حضور چه کسي هستید و چه مي‌گوئید . در حال جنابت 

(نایاکی) نیز نماز نگزارید مگر انکه مسافر باشید تا زمانی که عسل کنید و 

اگر بیمار بودید و يا آنکه در سفر هستید و یا فضای حاجتی برایتان دست 

داده و یا با زنان مباشرت کرده‌اید نیز تماز پر گزار تکنید و هر گاه آب برای 

پاکیزه کردن خود و غسل تیافتید در اینصورت به‌خاک تیم کنید و انگاه 

صورت و دستها را یدان مسح کنید که الله آمرزنده و بخشنده است .» 

آیه ٩‏ سوره مائده: « .. واگر بیمار و يا مسافر هستید و یا یکی از شسا 

را قضای حاجتی دست داده و پا با زتان میاشرت کرده و آب تیابید در 

اینصورت به‌ خاک پاک تیم کنید و يا آن خاک صورت و دستهایتان را مسح 

کیش . ..# 

آیه‌هیای ۲۲ ۲۳ سوره احزاب: «اي زتان پیاسر شما مانند دیگر زنان 

نیستید . اگر خدا ترس و پرهیرکار هستید پس با مردها نرم و نازک سخن 

مگوتید مبادا آنکه دلشان بیمار باشد و به‌طمع بیفتند . بلکه درست و تیکو 

سخن بگوئید .» 

«و در خاله هایتان بشینید و ارام گیرید و مائند زمان جاهلیّت آرایش نکنید 

و تماز بگزارید و زکوه مال به‌فقیران بدهید و قرمان الله و رسول او را اجرا 

کتید .» 

یه ۳ سوره احزاب: « ... هر گاه از زنان محمد چیری مي خواشید . آترا از 

پس پرده بخواهید و این کار دلهای شما و آنها را پاگیره می کند .» 

آیه ۵4 سوره اسزاب: «ای پیامبر ۰ به‌زنان و دختران خود و زنان مزمن بر 

که غویش را با چادر بپوشانتد که این کار برای اينکه آنها چنین شناجعه 

شوند و از ازار در امان بمانند بهتر است ٩.‏ 

همچنین . حدیث‌های چندی وجود دارد که می گوید ۰ وظیفه زن توقف 
در خانه است . او باید به‌گونه کامل در اختیار شوهر باشد , زیرا 
فر‌مانبر‌داری از شوهر وظیفه مذهبی اوست و باید شوهرش را مطمتن سازد 
که از هر لحاظ وسائل راحتی او را فراهم خواهد ساخت. در زیر چند 


آسعرو زد از این حدیت ها که همه از محمد روایت شده. دکر می شود: 


9۹1 اسلام و مسلمانی 


- اگر به‌من فرمان داده شده بود که در برابر موجود دیگری بغیر از 
خدا سجده کنم. پدون تردید به زنها فرمان می دادم تا در برابر شوهرشان 
سجده کنشد ...یک زن نمی تواند وظانف خود را در برابیر الله به‌انجام 
برساند . مگر اینکه از پیش تکالیفش را تسبت به شوهرش کامل کرده 
باشد , 

. زنی که می‌میرد و شوهر از دست او راضی است. یه بهشت می‌رود . 

- زن حق ندارد درخواست شوهرش را برای همخوایگی رد کند. ولو 
اینکه بر روی شتر سوار باشد . 

در خواب اتش دوزخ را دیدم که پیش از همه زنانی را که نسبت به 
شوهرانشان تمک‌ناشتاس بودند . فرا گرفته بود . این زنان در برابر تمام 
خدماتی که شوهراتشان به آنها گرده پودند , نمگ نا شناسی می نمودند . حتی 
هنکامی که برای تمام عسر شما همسرتان را غرق داد و دهش کرده اید . 
سراآنجام او بهاله کوچکی خواهد تراشید تا شما را سرزنش کند و روزي 
به شما بخوید: «تو برای من هیچ کاری نکرده‌اي .4 

سه چیر می‌تواند نشانه بدشگونی باشد: خانه , زن و اسب. 

ملعی که اسور خود را به‌دست زن بپارد , هبچگاه روی پیروزی 


نخواهد دید . 


فرهنگ و تمتن اسلاه به گونه کامل زن ستیر مي‌باشد . کفتارهای زیر که 
بوسیله خلفا. وزراء . قلاسنه و علمای حکمت اسلام در درازای قرتها دکر 
شده . نشالشر این واقعیت است: 

عمر , خليفه دوم اسلام 111۱ ۵۸۱ ). اظهار داشت: «به زن‌ها اجازه 
ندهید نوشتن یاد بگیرند ! همیشه به خواست‌های بوالهوسانه آنها پاسخ 
منفی بلهید .» 

در جای دیضری عمر گفت: «هر چه زنها گفتند . خلاف آنرا انجام 
دهید .» و در جای دیگر او اظهار داشت: «زتها را لخت نگهدارید . لباس 
سبب می‌شود که زنها خانه را ترک و در جشن‌هاي ازدواج و مهمانی‌های 
همگانی شرکت کنند . هنکامی که زن به کرات از خانه خارج مي‌شود . ولو 


اسلام و زنان مثاك 


اينکه از شوهرش زشت‌تر باشد. با این وجود با سردان دیگر آشنا و 
بوسیله آنها جذب مي‌شود , زیرا او میل دارد همه چیز را به خود وابسته 
یانش 4۰ 

کفتارهای زن ستیر علی ۰۱۱۰۰-۷۱۱ عمورزاده و داماد و خلیفه چهارم 
به شرح زیر است: 

«تمام وجود زن شز است و بدتر آنکه او شم لازمی به‌شمار مي‌رود .0" 

«هیچگاه با زن مشورت نکنید ؛ زیرا عقیده‌های او بدون ارزش است. 
زنپا را پنهان نگهدارید , به گونه‌ای که نتوانند دیگران را ببینند !... وقت 
زیادی را با زتها نگذرانید ء زیرا آنها سبب فروریزی شما می شوند .» 

«ای مردان » هیچگاه از زتانتان فرمانبرداری تکتید . هر کر اجازه ندهید 
آنها در باره زندگی روزانه به‌شما تظر بدهند. اکر بهزنان اجازه دهید 
به‌شما پند دهند , آنها تمام دارائی شما را برباد خواهند داد و در برابر 
تمام دستورات و خواست‌های شما نافرمانی خواهند کرد . هنخامی که انها 
با خود تنها هستند ۰ دینشان را فراموش می‌کنند و به‌فکر خود می‌افتند و 
به محض اینکه شهوت جسمانی بر آنها غلبه می کند ۰ رحم و پاکدامنی خود 
را از دست می‌دهند. لذت بردن از آنها کاری است آسان, ولی در 
ایتصورت برایتان دردسر فراهم می کنند . حتی زنهانی که از همه زنهای 
دیکر پاکدامن‌تر هستند . عفت و نجابتشان کاستی دارد . و فاسدترین آنها 
زنهای راکاره ۱فاحشه) هستند ! سالخوردئی نیز آنها را از ش‌های داتیشان 
پاک نمی کند . زتها در سه فروزه با افراد بیدین و بلون ایمان شریگ 
هستند: انها از اینکه مورد ستم قرار گرفته‌اند ۰ شکایت می کنند . در 
حالیکه در وأقع خودشان ستمگری می کنند ! آنها سوئند می خورند و در 
همانحال درو می گویند ؛ و آنها وانمود می‌ کنند که مردها را از خود دور 
می‌سازند ۰ در حالیکه در واقم خودشان نسبت به آنها تمایل سوزان دارند . 
بیانید به‌درگاه باریتعالی التماس کنیم. به‌ما کمک کند از شم و وسوسه و 
جادوی زنها در آمان باشیم .» 

و اينکه سراتجام. علی به‌مردان سفارش می کند که با آموختن نوشتن 
به زنان . ناجشنودی خود را از آنها چندین برابر نسازند . 


ملط اسلام و مسلمانیی 


بی مناسبت نیست : این بحث را با دو نقشل قول از مشهورترین و 
مقتس‌ رین فیلسوف اسلامی ؛ غزالی ۰۱۰۵۸-۱۱۱۱۱ گه پ‌فسور 
«مونتگمری وات ۰» ار را بزرکترین مسلمان بعد از محمد شرح داده » 
به پایان بیریم. غرالی در کتاب احیام علوماللین . نقش زنان را به شرح زیر 
تعریف می کند ؟۳* 

زن بلید در خانه بماند و کار بافندگی انجام دهد . ار تباید بکزات از خانه 

خارج شود . همه چیز را نباید به‌زنها گفت . زنها تباید با همسایکان خود 

دیدار و گفتگو داشته باشند و این کار را باید تنها زمانی که به کونه چاره 

ناپدیر لازم پاشد , انجام دهند . زنها باید از شوهران خود مواظبت کنند و 

چه در حضور و چه در خیاب به آنها احنرام بگذارند و کوشش کنند » آنها را 

از هر جهت راضی نمایند . زن نباید نسبت به‌شوهر بی‌بفالی کرده و يا از 

او پول‌ستانی کند . زن بدون اجازه شوهر نباید خانه‌اش را ترک کند و اگر 

اجازه شوهر را برای ترک خانه به‌دست آورد « این ثار را باید به گونه پتهاتی 

انجام دهد , هنخامی نیز که زن از خانه خارج می‌شود . باید لباسهای کهند 
خود را بپوشد . از خیابان‌ها و کوجه‌های پرت و متروگ گدر کند, از عبور 

از بازارها خودداری ورزد و يقين داشته باشد که یک شخص بیگانه نه صبای 

ار را مپي شنود و نه اینکه او را تشخیص می دهد ؛ حنی اک از داشته 

باشد , ار نباید با دوست شوهرش سخن بگوید .. تنها نگرانی زن باید 

پاکدامنی . امور خانه و نماز و روزه اش باشد . هر گاه. شوهرش در خانه 
نیست و دوست شوهرش به‌خانه او سر مي‌زند , زن نباید در خانه وا بروی 

دوست شوه باژ کند و با به‌او پاسح دهد تا بنیموسیله امبّت خود و 

احترام شوهرش را حقظ کرده باشد . او باید به‌هر چه ند شوهرش به‌او 

می‌دشد » راضی باشد وخودش را نمیز تکهداشته و هر لحظه‌ای که شوهرش 

نیاز به عم جنسی دارد , باید خود را در اختبار او بگنارد 

سپس . این فیلسوف بزرگ حکمت آلهی به‌تمام مردان هشدار ی دهد . 
مواظب باشند که نیرتگ و فریب زنان بسیار زیاد و موذیگری‌های آنها بسیار 
زیانبار است. زنها از ارزش‌های اخلافی بی بهره بوده و در نهاد فرومایه و 
بدکار هستند . غرالی ناله می کند که اين وافعیتی غیر قابل انکار است که 
تمام مصیست‌ها. بدبختی‌ها رو شم و اندوههای مردان از زنان ناشی 


می‌شوند . در کتابی که زیر فرنام دلگ ۳۵۲ ۵۳0۳96 001ظ. به رشته 
بکارش در آورده . غزالی تمام رنجهائی را که زنها به‌سیب نافرمانی و 
بدرفتاری حوا در باغ بهشت باید تحفل کنند » به‌شرح زیر کوتاه مي‌کند: 
چون حوا از میوه درخت بهشت که الله خوردن آثرا ممنوع کرده یود . تناول 
کرد , الله زنان را به‌هیجنه مجازات تنییه کرده است: (۱) عادت مافیانه ؛ 
۲ زایمان ؛ ۳۱) جدا شن از پدر و سادر و ازدواج با یک قرد بیگانه ؛ ( ۶ ) 
بارداری : (۵ ) نیود کنترل روی خود ؛ (1) محرومیت از ارث بردن برابر با 
مردان ؛ ( ۷) فرمانیرداری از طلاق گفته شهن بوسیله شور و محرومیت از 
طلاق دادن شوهر ؛ (۸) شور می‌تواند چهار همسر داشته باشد ۰ ولی زن 
تنها حق یک شوهر دارد : )٩(‏ زن باید در خانه تتها بماند ؛ ۱۰۱) زن در 
خانه شوهر نیز باید سر خود را پوشیده نگهدارد ؛ (۱۱) شهادت هر دو زن 
برایر یک مرد است : ۱۲۱ زن نباید تنها از خانه بیرون برود . مگر ایدگه 
یکی از خویشانش او را همراهی کند :۱۳۱ مردان حق شرکت در نمازهای 
روز جمعه و روزه و مراسم تشییم جنازه‌را دارند , ولی زنان از این حقوق 
محروم می‌باشند ؛ ( ۱۶) محرومیّت از فرمانداری و داوری ؛ ۱ ۱۵) شایستکی 
دارای هزار فروزه است که تنها یکی از آنها به‌زن و ۹۹۹ فروزه به‌مرد 
ویزژکی داده شده است ؛ (۱۱۱) اثر دن از نظر اخلافي فاسد باشد . در روز 
قیاست ونم و شدابش تصف مرد خواهد بود ؛ #اين مورد برای زن مجازات 
نیست و ممگن است در اپن باره در ترجمه اشتباهیی رخ داده باشد .#4 
( ۱۷) هر گاه شوهر زن در گنرد ۰ زن باید چهار ماه و ده روز پیش از ازدواج 
دوباره , عذه نشهنارد : (۱۸۱) هر اه شوفری همسرش را طلاق کوید. . او باید 
سه ماه و سبه شادت. ؛ پیتی از ازدواح دوباره عنه نگهنارو هه 
این کفتارهای غرور آور . وابسته به عصر طلاتی حقوق زنان دز اسلام 
بوده است . البته , گفته شده است که نادیده گرفتن آموزشهای اصلی اسلام 
صدری (نخستین )۰ سبب زوال و واپسگرائی اجتماعات اسلامی عصر 
حاضر شنه است . ولی . باید دانست که در تمام درازای تاریخ اسلام. هیچ 
زمانی را نمی‌توان یافت که جامعه اسلامی از رفاه و آسایش برخوردار بوده 
باشد . سخن گقتن از عصر طلئی اسلام؛ در واقع به‌منرله تأیید کردن و 


دائمی نمودن نفود ملاها ۰ روحانیون و اندیشه‌های تفرت آور انهاست که 


۰ ۵ اسلام و مسلماتيي 


حقوق بشری را برای نیمی از جمعیت دنیا انکار مبی کنند و افرون بر ان 
تمام کوشش‌هانی را که برای آزادسازی زنان مسلمان انجام مي گیرد ۰ حنثي 
و بدون آثر میی مازد . 

اکنون » زمان آن فرا رسیده است که موضوع بحث را روی جریات 
روشهای کوتائوتی که اسلام برای مطیع‌سازی زنان به کار می‌برد . قرار دهیم . 


یک موجوذ پست 


گفته شده است که محمد به پیروانشی دستور داده است که با دو موجود 
ضعیف » یعنی ازنها و مردها) با مهربانی رفتار کنید . به گونه گلی باید 
گفت که اسلام با زنان به‌عنوان موجوداتی که از لحاظ عفلانی . اخلاقی و 
جسمی . پست فنتند , رفتار مي کند . اسلام , مردشا را در رده تخست 
قرار می دهد , سپس دوحنسی‌ها ۱ که اسلام برایشان وضع حفوقی ویزهای 
قاثل شده؛. جای می‌کیرند و پس از آنها زنها. اندیشمندان محافظه کار 
اسلامی . برای اثبات وضع پست زن ۰ شوری‌هاي انسان‌شناسی وایسته 
به دوره‌های پیشین را که معتقد به کوچکتر بودن جبحمه زنها از مردها بوده 
و از نظر علصی همه امروز مردود شب‌اخته شید آند , پیش کشیده و 
مي گویند . به‌سبب یاد شده . زتها از مردها پست‌تر می‌باشند . یکی از 
احادیث مشهور اسلامی هي کوبد . خرد و ایمان زنها تمتر از مردها 
می‌باشد . زر در زمان قاعدکی نایاگ مي‌شود . ر این باپاکی محدرد به زمان 
فاعدئی او نمي‌شود . تفتد شده است کد محمد هر ثز زنی را که بداو 
وابسته نبود ؛ لس نمی رد . هنخامی که زنانی که وفاداری خود را 
ب‌محید اعلام می داشتند : می خواستند با او دست بدهنند .او پاسمن 
مي‌داد : «من هر گر با رن دست نخواهم داد .» حدیث‌های دیگر در این 
زمینه عبارنند ازد۳ 
بهتر است که مردی بوسیله خوکی آلوده شود , تا اينکه بدنش 
بهبازوی زئی نخورد که چنین اجازه‌ای را بهاو نذاده است 


- بهتر است. کسی یک سوزن آهنی در ممز شما فرو کند تا اینکه 


اسلام و زنان اشژد 
شما زبی را لمس کنید که به‌شما اجازه چنین کاری را نداد. است . 

کسی که کف دست زنی را لمس کند که از تکر شرعی بهاو 
وابستگی ندارد ۰ روز قيامت آتش سرخ روی کف دستش خواهند کنباشت. 

اگر کسی مشغول برگزار کردن نماز باشد و سه چیز از پیش روی او 
گذر کنند. مازش باطل خواهد شد. این سه جیر عبارتند از: یک سف 
سیاه» یک زن » و یک الا . 

مسلمانان ازاد اندیش ؛ ممکن است حديث‌هاي بالا را رد کنند و 
بکویند آنها حقیقت ندارند» ولی آیا آنها در باره آیه 4۳ سوره تساء چه 
می‌گویند که حاکی است: «ای اهل ایمان هر کز در حال مستی نماز 
نخوانید تا بدانید حضور چه کسی هستید و چه می کوئید و نه در حال 
جنابت , مر انکه مسافر باشید تا زمانی که غسل کنید و اگر بیمار بودید 
یا آنکه در سفر باشید یا قضای حاجتی دست داده باشد يا نی را لمس 
گرده باشید و اپ در دسترس نباشد » در ایتصورت به خاک پاک تیمم کنید . 
آنگاء صورت و دستها را ینان مسح کنید .» (همچنین به آیه " سورء مائدء 
نگاه فر‌مایید .) 

علمای حکمت الهی اسلام . برای اثبات نظر خود در پستی زن نسبت 
یه مرد . تمام بحث‌هانی را که در این باره شده, نادیده می ثیرند و برای 
توجیه عقاید بی‌پایه و شبه علمی خود به‌قرآن تکیه‌می کنند , زیرا کسی 

تواند با آیه‌های قرآن مخالفت ورزد . نمونه‌هائی از آن آیه‌ها به شرح 
زیرد : 

ایه ۳۰ سوره عمران: «چون فرزند بزاد . گفت: «پرورد کارا . فرزندی که 

زاده‌ام دختر است .» و خدا بر آنچه زاییده شده داناتر است ؛ یک دختر 

ماننید ینگ پسر نیست - و من او را مریم نامیده‌ام و از شر شیظان رجیم 

برای او و فرزتدش به‌تو یناه میی برم ۰" 

آیه ۱۸ سوره زخرف: «و آیا زنی که از چیز کم بها به وجود آمده. می‌تواند 

دختر خدا بوده و هیجگاه در دشمنی قادر به حفظ حقوق خود نباشد *» 

آیه ۱۲۲ سوره نساء: «و چه کسی در گفتار راستگوتر از خداست ؟» 

زنان در نهاد فرومایه هستند و می‌توانند با یک بطری که دارای ترکی 


۲ ۵ اسلام و مستمالی 


غیر قایل تعمیر است . مقایسه شوند . محمد پیبسته می گفت: «با بطریها 
[زنان) با دقت رفتار کنید .» 


نا برابری شر امور جنسی 


«بولو ۰» «برتون» و «بودیبا :» پافشاری می کنند که اسلام نسبت به‌امور 
حنسی نظر مثیت دارد و بدینوسیله تثوری دست بالا داشتن مرد در امور 
جنسی را تأیید می‌کنند . زیرا , در اسلام نیازهای جنسی زن مورد توتّه 
قرار تگرفته است. فقهای اسلامی عقیده دارند که زناشوئی یکی از دو 
روشی است که مرد مي‌تواند بوسیله آن با زنی پیوند برقرار کند (روش 
دیگر » داشتن پیوند صیفه با یگ زن برده است. به گونه‌ای که یک فقیه 
اسلامی گفته: «ازدواح با یک مرد مسلمان » قراردادی است که او آلت 
تماسلی زن را برای لذت بردن از آن در اختیار خود مي کیرد .»"" البتد. 
خلاف آين توری نمی‌تواند واقعیت داشته باشد . زیرا الت تناسلي شوهر ؛ 
تنها به‌یک زن ویژگی ندارد . قرآن به‌مردان اجازه داده است که همسران 
نابجدود داشته باشند ( آیه ۳ سوره نساء ). 

آیه‌ های ۱ سوه موسون می ثویند: «اهل ایمان که در نماز 
فروتن هستند و به‌شادي دست پافته‌اند و آنها که از سخن بیهوده دوری 
می‌جویند و آنانکه زکات مال خود را به‌فقرا می‌دهند ر آنها که اندامشان 
را از عمل حرام نگاه مي‌دازند . مگر برای زنهایشان و يا کنیزان واستد و 
متعلق بهآنها که در اين حالت ملامت و سرزنشی بر آنها وجود ندارد .۰ 

قران می‌داند که مرد نمی‌تواند در رقتار با همسران متعّد خود منصف 
باشد - ایه ۱۲٩‏ سوره نساء می توید : «شما هر کز نخواهید توانست . میان 
زنانعان به عدالت ر انصاف رفتار کنید . هر اندازه یز که به‌اين کار رغیت 
داشته باشید .» با این وجود . یی با علم به‌اینکه مردها نمی توانند با 
همسران متعتدشان يا انصاف رفتار کنند . قران چندزنی را برای مردان 
مجاز به شمار اورده است. به گونه‌ ای که «پاسکت» در کتاب مشهور خود 
0 ۲ 0 علاعلع٩‏ عاونا با پیوسته تاکید مي کند « تلوری ازدواج در 


اسلام وزنان 2۷۳ 


اسلام بهیچوجه با مسیحیت قابل برابری نیست . زیرا . در اسلام بين زن و 
شوهر همیاری . مصاحبت و معاشرت وجود ندارد . واژه عربی ازدواج 
«نکاح» است . واژه «نکاح » مفهوم «جماع» نییز دارد و در زبان عامي 
فرانسوی مفهوم واثه «006۲» به‌معنی « کین » می‌باشد . نتیجه بح 
«باسکتِ» در باره ازدواج در اسلام را می‌توان بدین شرم کوتاه کرد: 
«اردواج در اسلام عملی است که بوسیله آن زن بدون گفتگوی پیشین. 
یاید بدن خود را در اختیار شوهرش بگذارد و هر گاه لازم باشد وجود دو 
تا سه همسر دیگر و شمار نابحدودی صیفه را نیز برای همسرش پذدیرا 
باشد . او باید آماده باشد تا به‌محض اینکه شوهرش تمایل خود را نسبت 
به وی از دست سی دهد . او را ترک کند و انتظار نداشته باشد که شخص 
دیگری او را به‌همسری بپدیرد ۶ ۱ 

فقهای اسلام بافشاری صی کنند که شوهر با پرداخت هرینه زندکی 
بزنان متعتد خود و دادن هدیّه به آنها , به‌تئوری انصافب و عدالت بین آنها 
جامه عمل می‌پوشاند و دیشر لزومی به عشق ورزی با داشتن پیوندهای 
جنسی با آنها ندارد . البته قرآن امتیازات ویژه‌ای در امر ازدواج به محصد 
دهش کرده که سایر مسلمانان مشمول آنها نخواهند شد. بدین شرح که 
او می‌تواند بیش از چهار زن داشته باشد ؛ بدون اینکه مجبور باشد , اوقات 
شب‌هایش را به گونه برابر بين آنها تقسیم کند: 

آیه‌های 1٩‏ تا ۵۱ سوره احزاب می گویند: «ای پیابر . ما زنایی که مهرشان 

ادا کردی ؛ بر تو حلال گردیم و کنیزاتی را که خدا به‌غنیمت بهره تو گرد ر 

ملک تو شد و نیز دختران عمو و دختران عمه و دختران خالو و دختران 

خاله آنها که با تو از وطن مهلعرت کردند و نیز زن مومته‌ای که خود را 

بنون شرط و مهر به تو ببخشد و رسول هم به تکاحش مایل باشد که این 

حکم ویژه توت نه مومنالی که ما مي‌دانیم در باره زان و کنیزان ملکی آنها 

چه مقزر کرده‌ایم . اين زنان که ضمه را بر تو حلال کردیم. بنین سیب بود 

که بر وجود تو در امر تکاح هیچ حرج و زحمتی نیاشد و الله را بر یندگان 

رحمت بسیار است .۰ «... تو ای رسول در همبستر شبن با زنان خود 

لازم نیست توبت را رعایت کتی . هر یک از زنالت را میل داری نویتش را 


عقب پینداز و هر یک از آنها را از خود راندی باز مبی‌توانی او را تزد خود 


۷ لام و عسلمابی 


یخواتی . اپن موضوع سبب شادمایی دل و روئنی دیده آنها خواهد شد و 

هر گر عیچبک از نها باید از لچه که تو میل می کنی «اراضی اشبد . بلکه 

همه بأید به آنچه که تر به آنها حی‌دهی خشنود باشند .» 

عاپشه , يکي از زنان محمد زمانی بداو گفت: «اين چه خناتی است که 
هر زمانی که مبل و وس تو تحریک می شود . ببدرنگ به کمکت می آبد ؟٩‏ 
محمد , دارای ٩‏ زن رسمیی و عقدی بود و بسابر گفته غرالی « یک روز 
صبع او با هر ٩‏ تفر همسرت موق شد . همخوایکی کند . آنچه کد 
مسلم است ؛ در اسلام زنها تابم و الت اراده مرد هستند: هر زمانی که مرد 
هوس کند , به آنها می‌پبوندد و هر موقمی که از آنها سیر شود . رهایشان 
می سازد . غرالی می وید . اگر یک زن براي شما بسنده نیست ؛ می‌توانبد 
زنهای دیگری کرینش کنید تا شماره آنها به چهار برسد . و هر گاه در این 
حالت نب از آنها ناراضی هستید , می‌نوانید آنها را تغیبر دهید . از این 
اسانتر جی ؟ 

یک زن از نقلر شرعی حق ندارد از هرد درخواست کم شا او را از 
لحاظ بنسی رای سارد - او تنها می‌تواند از شوهرش بخواهد که غنا . 
مسزل و لاس او را تأمین نماید از ظیر جنسی ؛ شوه اریات تَدّت و 
خوشی زن خود می‌باشد . ولی . خلاف این درست نیست. بدین شرح که 
حودداری شوه ار اسام عمل جنسی با همسرش از حقوق شرعی او 
به شمار می زود . 

فقهای اسلام به‌اتفاق آراء معتقدند که اگر مرد به‌سبب قطع آلت 
تناسلی , قادر به‌انجام عمل جنسی یا همبرش باشد . او می‌تواند بیدرنگ 
از شوهر درخواست طلاق بکند ۰ ولی. اگر نبود توانقی شوهر برای عمل 
جنسی با زن. علل دیخری دارد . سامد تاتوانی جنسي (عنن ۰۱ بهشورهر 
یکسال قمری فرصت داده می شود تا خود را برای انحام عمل درمان و 
آساده سازد . 

بدیهی است که هر گاه زن درخواست طلاق می کند . از نظر شرعی باید 
باغره باشد . هر گاه زن از حالت بکارت حارج شده باشد , حقوی جنسی او 
تست به مرد از بين خواغد رفت. مکئب شافعی عفبده دارد خه زن تها 


هنخامی می‌تواند از شوهر درخواست طلاق بکند که الت جنسی او قطع 
شده باشد ؛ ولی در غیر اینصورت نیود توانانی جنسی مرد برای عمل 
جنسی با زن به‌وی اختیار درخواست طلاق نخواهد داد . مکتب‌های 
حنفی و مالگی معتقدند که هر گاه شوهر بکارت زن را از بین برده باشد , 
زن دیگر هیچ حقی برای درخواست طلاق ندارد ۰ زیرا تنها یک مرتبه 
همخوایکی موفقیت آمیز مرد با زن. کافی خواهد بود که مرد بتواند در بقیّه 
عمر بدون عمل جنسی با همسرش زندگی کند و وی حق درخواست طلاق 
بدینمناسیت ندارد . اسلام تتها و تنها به حقوق مرد در زندئی زناشوئی 
آهمیت می‌ دهد . داستان مشهور بت در مورد تماس جنسی از راه غیر 
عادی انشیمن) با زن , نظر اسلام را نسبت به‌عمل جنسی بیشتر روشن 
مبی سازد . در زمان محمد گروهی از اطرافیان او مپل داشتند با همسر . 
خود هم از جلو تماس جنسی داشته باشند و هم از ناحیه عقب. بر خی 
از زنان » نظر محمد را در آین باره پرسش کردند. اللد؛ در ایين مورد 
به محمد آیه ۲۲۳ سوره بقره را الهام کرد . این آیه می گوید: «زنان شما 
کشتزارهای شما هستتد . پنابر این . در کشتزرارهای خود فرود آئید. 
همجنان که میل دارید .» از آن زمان به بعد . ابهام متن این ایه مورد بحث 
جرکه‌های مذعبی و فقهی اسلام بوده و در اين کشمکش و جدال فتهی. 
هیچکس تا کنون نظر خود زن را در باره این عمل پرسش نکرده است. 
علمای حکمت الهی اسلام. سرانجام به‌این نتیجه رسیده‌اند که به‌شرط 
اينکه مرد منی خود را در الّت تناسلی زن فرو ریزد . مجاز استِ هر زمان 
و با هر روشی که میل داشته باشد . خواه از جلو و خواه از عقب با زن 
خود عمل جنسی انجام دهد . به گفته دیگر . به شرط اینکه مرد تخم را 
در مکاتی بریزد که منتهی به‌باردهی شود و بهترین حاصل را به‌عمل آورد . 
وی می‌تواند زمان و روش کشت را به‌هر گونه‌ای که میل دارد . گزینش 
کند - 

تصماس جنسی با نشیمن زن. پیش از اسلام گناهی بزرگ به‌شمار 
می‌رفت . اگرچه معلوم نیست که آيا محازات آن مرگ بوده است یا ند . 
ولی . محمد و اسلام به گونه‌ای که گفته شد . این عمل را مجاز کردند . 


5۷ سلذم و سلصاسی 


اقزون بر آن؛ میحمد با روشنی کامل گفته است: «زن تباید درخواست شوهر 
را برای همخوایکی رد کسد » ولی اينکه روی شتر سوار باشد (و یا به کته 
دیکر » ولو اینکه رن روي یک احاق مشنعل قرار داشته باشد .)» در مورد 
دیگری . محمد بهزنی که پیوسته بهاله آورده و در برایر درخواست عسل 
عیسی از سوي شوهر می کوید: «بهدا .» و باهه‌بهله شادت ماهیانه . 
کوشش می کند از وظیفه زناشوئی‌اش سرباززند : لعنت فرستاده است . 
همچین . حدیث دیگری می‌گوید: «نماز دو تشخص هر کز به اسمان 
نخواهد رسبد , یکی غلام و یا کنيزی که از ارباب خود بگریزد و با زتی 
که شب‌هیگام . درهواست شوهرش را برای همخوابکی رد کند .» 

همسر مردی که درخواست شرهرش را برای همخوايگي رذ کند ‏ ياغي 
و سرکش به‌شمار می رود و شوهر حق دارد . او را مجازات بدنی بکند و 
این عمل در آیه :۲ سوره تساه فران که در پیش به‌آن اشاره شد. 
به رسمت شناخته شده است. 

همچنبی ۰ زسی که درجواست شوهرش را برای همخوایگی رذ کند . از 
حقوق نگهداري و مسکن و غدا محروم حواهد شد . برای متال , بر پابه 
قانون مصر (ماده *1 قواین امور شخصی ا: «اکر زنی بدون وجود دلیل 
شرعی ؛ از درخواست شوهر برای همخوایگی سر باززند . حق منکن . 
غدا و نگهداری شهن بوسیله شوهرش را آز دست می دهد .» 
ما در پیش گفنیم که شوفر بوسیله اردواح . حق بهره‌برداری از آلت تاسلی 
زنش را که (بْضَم) نامیده می‌شود : به دست می آورد ؛ ولی البته خلاف آن 
درست نیست . یی ون با ازدواج . سبت به الت شاسلي شوهر . حقی و 
دارا نخواهد شد . به گفته دیگر ,زنی کدبا مردي ازدواع مبي کنف . دیکگ 


۳ [ 


روي الت نباسلی جود (الصغ) کنترلی ندارد . به گونه‌ای که محمد قطب. 
یک بویسنده مشهور اسلامی بوشته است؟۳" 

کسبی که مسئولیت نگهداری از چیزی یر عهده‌اش راگدار شده. حق ندارد . 
دپگری را هدزدی آن دعوت کته . نلیرایی فاعنه حفوقی » دهتری پر که 
ازدواج می کند + چون مالکبت الت حنی (خرج) خود را از دست می‌دهد 


و نها رطمه نگهداري از انم! بر عهنم داره . از ایترر - خق ببارد ؛ از آلت 


اسلم و زنان وش( 


تناسلی‌اش بهره‌برداری کند و یا دیگری را دعوت به‌تجاوز به ان بکند . 

زیرا , آلت تتاسلی تن , نه تنها مایه شرف و ابروی خود زن . بلکه مایه شرف 

و آبروی پدر ر مادر او . خانواده او » اجتماعی که او به آن وایسته است و 

تمام بشریت خواهد بود . 

در اینجا باید چند نکته یر در باره «ختنه» شرح داده شود . در هیچ 
موردی به‌آندازه موضوع ختنه بین تلوری و عمل واگرائی و اختلاف وجود 
ندارد . بدین شرح که در اصول و موازین اسلام ؛ عمل ختنه بمراتب بیش 
از تئوري آن اهمیت دارد . بیشتر مسلمائان جهان معتفنند که عضویت 
جامعه اسلاسی تنها با ختته شدن امگان پدیر می‌شود . در «حاوه» ار 
کسی ختنه نشود ۰ در آغوش اسلام جای تخواهد داشت . ختنه در اسلام 
برابر است پا غسل تعمید در مسیحیّت . مسیحی‌ها باور دارند که ختنه و 
اسلام با یکدیگر هم مفهوم هستند و مسلمان کسی است که ختنه شده 
باشد - در نمایشنامه «اتللو » نوشته شکسییر :؛ مممعا۸ ترک («اسگ خفتنه 
شده است .» با تمام اين کُفته‌ها اصول و احکام اسلام تنها عمل ختنه را 
سفارش کرده و الزامی برای اجرای آن قائل نشده‌اند . به‌همین دلیل » قرآن 
بهیچوجه اشاره‌ای به عمل ختنه نکرده و اين کار تنها بوسیله محمد سفارش 
شده است . پا این وجود , مسلمان‌های نخستین به‌عمل ختنه جدّی نگاه 
نمی کردند . عمر خلیفه پرهیز کار اسلام: زمانی نفت . محمد بهنبوت 
برکرزیده شد تا دنیا را مسلمان کند و نه اینکه ختنه را در دنیا رواج دهد . 

در اجتماعات مدرن اسلامی . ختنه یک رسم واجب به شمار سی رود و 
حتبی آزاد اندیش‌ترین و عربی‌ترین خانواده‌ها به‌اتجام اين عمل اقنام 
می‌کنند . در خانواده‌هاي مسلمان » آداب و رسوم ختنه کردن بسیار اهمیت 
دارد و انجام اين رسم با آنچنان تشریقات و شکوه ویژه‌ای برگزار می شود 
که می‌توان آنرا از نظر اهمیّت و شکوه. پس از مراسم شکوهمند ازدواج 
در اسلام به‌شمار آورد . حال باید دید که آيا عمل ختنه یک رسم لازم 
به مار می‌رود و یا یک سنت وحشیانه که از دوره‌های پیش از اسلام 
به یاد کار مانده است؟ «بودیبا» در این باره جنین می‌تویسد ؟*" 
تتها چاره یک طفل از بریدن الت تناسلی‌اش انست که از شقّت درد , فغان 


و فریاه بدراه بیندازد . مفهوم ختنه برای یگ طفل خبارنست از : بریدن و 

کندن بخشی از گوشت بدن او ؛ تعاس یک تبغ برنده با عضو حساس بدن او ؛ 

شتیین صداهای دلخراش گروهی زن سالخورده کنجکاو. قربانی شضس الت 

تناسلی او ...و تمام زنان و مرداني که در آن جلسه حاضر شده‌اند با اتجام 
مراسم ختنه . ورود کودک را به اسلام به‌ وی شادیاش بگویند ... و باید به همه 
مصیبت های بالا - آثار احتمالی زیان آور عمل خته را نیز اقزود ۰ این آتار 
عبارتفد از: زخم دردناکی که بهنود آن بسبار تذریجی بوده و سرخی اوقات 
هفته ها به‌درازا می کشد , عفونت » زخم . پاره شدن شریان‌های عضو و برخی 
اوقات لزوم بریشس خود الت به‌سبب بروز آثار زیانبار ... و در برابر اینهمه 

رنج و مشقت جسمی و روانی که اين عمل نایجا برای طفل ایجاد می کند » 

کوچکترین سود و قایده‌ای برای از در پندار همم وجود نفازد . یه همین 

سیپ است که بسیاری از اقراد ؛ عمل ختنه را یک عمل وحشیانه خوانده‌اند . 

و اکنون بی مناسبت نیست ۰ کسی نیز در باره ختنه زتها سخن بگوليم . 
بر پایه نوشته هرهنک اسللاه و یز «برتون :» پیش از اسلام ختنه زنان (بریدن 
چم او» در عربستان و شاید بسیاری دیگر از کشورهاي اسلامی . بسیار 
معمول بود و ختنه گردن زن یک پيشه شرعی و رسمی برد که بوسیله زنان 
سالخورده انجام می گرفت. «باسکت» می‌نویسد » این عمل در شمال 
آفریفا به‌ندرت انجام می گرفت . «بودیبا» در سال ۱۹۷۸ نوشته است که 
عمل ختنه کردن زن در کشورهای مراکش . تونس , الجزیره. ترکیه و ایران 
به‌بدرت اتجام می کیرد . ولی در سایر کشورها رواج کامل دارد . بر پاید 
کحاب. ۱۵۵۱۱۵8۰ امااصعت) عامصت ۹ ا۲موروط ردو بو مزا 
4۸ ۱۱ لصتفتانات۳( مومت مهار دانوممن۳؟ عمل ختنه گردن دختران 
هنوز در سراسر افریقای غربی و افریقای شرقی و صحرا و همجنین یمن 
۴ عمسان بوسیله مسلماسان؛ مسیحی ها کلیمی ها ۴ روح‌پرستان 
(شیح‌پرستان ) رواج دارد و سالیاله دهها میلیون تفر کودک دختر بوسیله این 
عمل دچار عضونت می شوند. برخلاف اینکه. ختنه پسران به گونبه 
همگانی انجام می کیرد . ختنه دختران با احتیاط کامل اجر! می شود و از 
اهمیتسی برخوردار نیست . در واقع» از ببی رفتن بکارت دختر در شب 


اسلام و نان 5۷۹ 


که از نظر اهمیت برابر با ختنه پسرها می‌باشد . 
از ختنه کردن دختران نیز مانند ختنه کردن پسران در قران ذکری 
به‌میان نيامده و هنخامی که از علمای اسلام در باره وجه شرعی و سود و 
فایده این عمل پرسش مبی‌شود ‏ بهسادمی و کوتاهی پاسخ مي‌دهند که این 
عمل تشانه پرهیزکاری است . «برتون» همه چیزدان می گوید: «بخشی از 
گوشت [ج . ..] زن از لبه‌های آلت تناسلی زن بر آمده است که آنرا می‌برند 
و تامش را ختنه می گذارند .» «برتون»" ادامه می‌دهد: 
بریدن این بخش از الت تناسلی دخترها در نیل بالا ۰ سومالی و 
سایر طوایف تزدیگ آنها معمول می‌باشد . ختنه کننده که یک زن 
سالخورده است : تیفه جاقو و با کاردي را در یک دسته چوبی قرار 
مي‌دهد و بوسیله آن با سه پرش. سر اج . ]و لبه آلت و 
می‌برد . سپس قسمت‌های بریده شده بوسیله یک سوزن بزرگ و 
نضی که از پوست گوسفند تهیه شده دوخته سی‌شود . و در 
«دارفر ۰» یک لوله حلیسی در دهائه الت زن برای ادرار قرار 
مي‌دهند . پیش از ازدواج. داماد برای مت یکماه از گوشت کاو . 
عسل و شیر تغذیه می‌کند تا بتواند . آلت تناسلی همسرش را با 
آلت خود باز کند. اگر او در این کار پیروز شد . شمشیرزنی 
خواهد بود که هیچ دختری نمی تواند خود را از او دریغ کند ۰ ولی 
هر گاه از عهده این کار برنیامد . کوشش می کند بوسیله انگشتانی 
راه را بازکند و در کوشش‌های پایانی ثرا با نوک انگشتان باره 
نماید . بدیهی است که زجر و درد شب‌های نخست براي زن 
توأتفرسا خواهث بود . 
به‌تظر می رسد که در سالهاي اخیر وصح نسبت به گذشته تغییر زیادی 
نکرده است . ۶۵7005 در سال ۰۱۹۹۲ در باره ختنه دختران مي‌نویسد: 
«روش ختنه کردن از احساس درد ملایم تا درد غیر قابل تحمل تفاوت 
دارد ‏ هنگام ختنه دختران (چ...) و سایر اعضای آنها بوسیله الت 
برنده‌ای مانند چاقو ‏ شیشه شکسته و يا تیغ بریده می شود و در هنگام 
عمل بسیار به ندرت از ماده بیحس کننده بهره‌برداری به‌عمل می آید . این 
عسل می‌تواند ناراستي‌هاي بسیار شنیدی در هنکام عادت میاهبانه : 


+ ۵ اسلام و سلحانی 


همخوابکی و زایش به‌وجود آورد و منتهی به‌ایجاد مشکلات روانی و یا 
حتی مرگ شود .» این عمل ترسناک و وحشت اور بریدن آلت تناسلی زن . 
در مرد مسلمان نیز اثر منفی داشته و او را از تماس جنسی یا زن بیمتاک 
می کند . 

ختنه دختران را در واقم می‌توان تکمیل کننده ختنه پسران به‌شمار 
آورد » زیرا حشاسیت آلت‌های تناسلی هر دو جنس زن و مرد را یکسان 
می‌سازد . زنی که ختنه نشده است . پمراتب بیشتر و زودتر از هرد ختنه 
شده به مرحله رضایت جنسی دست می‌یابد و تکرار همخوایگی سبب 
بیماری و آسیب زدن به سلامتی اش می‌شود . «برتون» می‌نویسد: «با عمل 
ختنه و کاستن از حسَاسیّت ألت تاسلی زن ؛ مرد باید برای راضی کردن 
زن از نظر جنسی ۰ کوشش خود را دوبرابر سازد و هر گاه آلت تناسلی زن 
به گونه کامل بریده شده باشد , راضی کردن او از لحاظ جنسی غیر ممگن 
خواهد بود . بویژء باید توجه داشت. زنانی که دچار وضع اخیر بوده‌اند : 
برای تازیان ناراحتی‌های عصبی و روانی شدیدی به‌وجود آورده‌اند .» 
«فروید» می گوید: «سرنوشت انسان بستگی به چگونکی کالبدش دارد .» 
و روشن است که یک کالبد بریده و پاره شده. یگ سرنوشت شهلیده و 
دردتاک برای انسان به وجود می اورد . ما در باره موضوع ختنه زنان . در 
فصل «چند فرهنگی و آمیزش نژادی.» هنگامی که در باره چگونگی 
ريشه کن کردن آین رسم وحشیانه بحث خواهيم کرد . باز هم در راستای 
ختنه زنان سخن خواهيم گفت . 

زمانی محمد به‌افرادی که کرد او جمم آمده بودند گفت: «زیبائی و 
لذت همخوایکی قابل توصیف نیست . هنخامی که یک مرد مسلمان با 
همسرش همخوایکی می‌کند ۰ قرشته‌ها از زمین تا آسمان آنها را محاصره 
می‌نمایند . هر زیاتی که شما با همسرتان عشقبازی می کنید . در واقع . 
مهر و عدیّه‌ای به‌او دهش می‌نمائید .» متون آیه‌های قران نیز سخنان و 
گفته‌های محمد را تأیید کرده‌اند . آیه ٩‏ سوره مائده می گوید : «خود را 
از لذت‌هگی که الله آنها را مشروع شمرده. محروم نکنید .» آیه ۲۲ سوره 


نور می گوید: «و ازدواج کنید با آنهائی که مجرّد و بدون شوهر هستند .» 


اسلام و زتان 0۸*٩‏ 
در مورد دیگری عحمد گفت: «من بارها ازدواج کردم و کساتی که روش 
مرا دنبال نکنند , از من نیستند . آن گروه افرادی از شما که توان تشکیل 
خانواده دارند باید ازدواج کنند .» محبد در موردی به‌یکی از پیروانش 


دستور داد , از خوردن سوئند پاکدامتسی خودداری ورزد . و البته فیخهد. 
خودش از نظر حنسی بسیار پر اشتها و فقال بود . به توتدای که بسیاری از 
تاریخنویسان مسیحی او را مردی هرزه و شهوتران به شمار آورده اند . 
تابر آنچه که گفته شد . معلوم می‌شود که اسلام لذّت جسمانی را یز 
برای مردان تشويق می‌ کند . همان لذْتی که که در بهشت نیز بهشتیان از 
بهره می‌برند . ولی : آیا براستی بهشت اسلامی جه فروزه‌ای دارد که 
بسیاری آترا مطلوب می‌دانند و گروهی دیکر مانند «کارل پاپر .» آنرا تیر 
قبل تحمل به‌شمار می آورند ؟ آنگونه که اسلام از بهشت سخن مي‌گوید . 
می‌توان ترا یرای مردان مرک و اوج لذت‌های جنسی دانست . خداوند 
حوري‌های بهشتی را تنها بیان سبب آفریده است تا به ساکنان مرد بهشت. 
پاداش دینداری و یا مسلمان بودن آنها را بدهد . 
آیه‌های ۳٩‏ تا ۲۳ سوره نبا «پ‌هیز کاران در آن جهان از تمام نعمت‌های 
ممکن و آسایش برخوردارند . در آلجا باغها و تاکستالها وحود دارد و 
دخترانی با سینه‌های برجسته که در خدمت معاشران خود خواهتد بود و با 
جامهای پر از شراب» 
آیه های ۵۶ تا ۵۸ سوره رحمان: «بهشتي‌ها بر بسترهانی که دارای آستر 
حریر هستند تکیه می‌زنند و میوه درختان بهشت در دسترس آنهاست . . 
در انجا زنان زیبای با شرمي وود دارند که دست هیچ جنّْ و انسی یه آنها 
تخورده است ۰۰ - گولی آنها یاقوت و مرحان هستند .4 
آیه‌های ۷۰ تا ۷۶ سوره رحمان: «در این باغها دختران باکره زیبا و پاکدامن 
وجود دارند ... حور شانی که در خیمه‌هایشان آرمیده‌اند ... و دست هیچ 
حن ر اتسی در پیش به آنها نخورده است ۷ 
آیه‌های ۱۰ تا ۲۲ سورء واقعه: «یر‌هیرکاران که از هسه به‌الله نردیکترند . 
رویروی یگدیگر . در بهشت بر تخت‌های زریفت و ساخته شده از جواهرات 
تکیه می‌زنند و پسرانی که جواتی آنها ابدی است با کوزه‌های بلورین و 


جامهای پر از شراب که نه سر درد می آورد و نه مستی و با میوه‌های کوارا 


#۲ ووعو .هم وسدانی 


و گوشت مرغان و هر غذائی که میل داشته باشند » به آنها خلمت خواهند 

کرد . و زنان سیه چشم یبا صورت و پاکدامن در خدست آنها خواهند بود . 

اینست پاداش بهشتیانی که در دنیا نکوکار بوده‌اند .» 

آیه های ۵ تا ۳۸ سوره واقعه: «ما خوری‌های بهشتی را بسیار یبا آفريديم 

و آنها را پاکره گردانديم و شوهردوست و جوان برای مردان عوّمن .» 

آیه‌های ۱٩‏ و ۲۰ سوره طور: «از هر نعمت که خواهید بخورید و بیاشامید . 

شما را کوارا باد باداش اعمال نیخی کد در دنیا اتجام دادید . در حالیکه 

نردیگ یکدیگر بر تخت‌های عرّت تکیه زده‌اید و ما دختران بهشتی را 

جفت شما کردانده‌ايم .» 

آيه‌هاي 1۸ تا ٩*؛‏ سوره صافات: «و در خدمت آها حوری‌های باکره 

پر شرمی هستند با چشمهای درشت و زیبا مانند مرواریدهای پنهان .۰ 

آیه‌های ۵۱ تا ۵8۵ سوره دخان: «بهشتي‌ها در باغها و در کنار تهرهاو 

چشمه‌ها آرمیده‌اند و لباس آنها از حریر نازک و ابریشم است . با دختران 

حوری بهشتی چشم درشت در نهایت آرامش ازدواج می کنند و انوا گوتاگون 

میود‌ها در اختیار آنها خواهد برد .» 

یه های ٩‏ تا ۵۳ سوره حس: «نیگوتاران و پرهیزکاران به مکان بسیار زبباتي 

بازکست خواهند کرد ؛ باغهای بهشضت که درهاي آنها بازند , در آنجا بر 

تخت‌های زیبا تکیه زده و از شراب و میوه‌های خوش و لدیذ بهره می‌برتد 

و در خدمت آنها دختران و معاشران با شرم و باکره هستتد. . اینست اآنجه 

که در روز فیامت به‌شما نوید داده شده است .» 

آیه ۲۵ سوره بقره: «جایگاه آنها در باغهانی است که نهر‌ها از زیرشان جاری 

است و در این باغها زتهای بهشتی پاک و پاکیزه‌ای در اختیار دارند که در 

آنیجا به گونه جاوید خواهند زیست .» 

بدون سیب نیست که محمد گفتبه است: «در بهشت افراد مجرد و 
باون شهمسر وجود دارند .» به‌گوندای که مشاهده می‌شود . حتی در این 
پندارهای بچگانه و نفسانی نیز زنان برای خدمت به‌مردان آفریده شده . و 
پنداری از جوانان زیبا و ژیکولو و چشم سیاهی که به‌زنان شهوت آلوده‌اي 
که بر تخت‌ها تکیه زده‌اند باید خیمت کنند , در میان نیست . مفشران 
قران در تفسیرهای خود . شکوه و شادی و عیش باغهای بهشت را بخوبی 
شرح دادداند . برای مثال؛ سیوطی می‌نویسید: «هسر زصانی که ما با 


اسلام و زنان ۵۳ 
حوریهای بهشتی در باغهای بهشت همخوابه می شویم. آنها را باکره 
مي‌ياييم . افزون بر آن . آلت تناسلی مردان بهشتی هیچگاه ترم نمی شود . 
سختی و سفتی آنها ابدی و جاودانی است. هر بار که مرد با حوری 
بهشتی در باغ بهشت همخوابه سی شود . چنان لدت شیرینی از او 
برمی گیرد که مانند آن در دنیا وجود ننارد و هر گاه کسی در این دنیا 
به چنان لنتی دست یاید . غش خواهد کرد . مردانی که پرای زندگی در 
بهشت انتخاب شد‌اند با هقتاد حوری بهشتی و نیر تمام زنانی که در دنیا 
همسر آنها بوده‌اند . ازدواج خواهند کرد و آلت تناسلی همه اين زنها بسیار 
پر اشتهاست .۸ 
بدین ترتیب , براستی ما می‌توانیم دین اسلام را یک آلين شهوت‌نهاد 
بدانیم. بدیهی است که ما در پیش توضیح داده ایم که فروزه آزادی در 
عمل جنسی در اسلام» تنها برای مرد ویژگی داده شده است و علمای 
اسلام نبز با این عقیده موافقت دارند . حال باید به فروزه آزادی عمل 
جنسی در اسلام برای مردان . دو فروزه دیگر را نیز بيفزاييم. درست 
است که اسلام برای ردان آزادی جنسی قائل شده. ولی این آزادی 
بی‌اندازه و نامحدود نیست و تجاوز از مرز شرعی آزادی , مجازات مرگ 
دارد . ما در این باره بعنها در همین فصل سخن خواهيم گفت . و انا 
مورد دوم و با تشوری پاکی و ناپاکی در اسلام . به گونه کامل برای مسلمانان 
دارای فروژه منفی است که اکنون توجه خود را به آن تمرکز خواهيم داد . 
ایه ٩‏ سوره مائده می گوید: «اگر شما تاپاک هستید باید با سل خود را 
پاکیزه سازید .» ناپاکی در اسلام بر دو کونه است: «ناپاکی کوچک و 
ناپاکی بزرگ . ناپاکی کوچک هنگامی به‌وجود می آید که برای متال . کسی 
دست به آلت تناسلی خود بزند که با وضو گرفتن پاک خواهد شد. ولی. 
هنگامی که شحصی به‌ناپاکی بزرگ الوده می‌ شود , باید بدن خود را بشوید . 
محمد در این باره گفته است «هر کسی که یک موی بدنش ناپاک باشد . 
به آتش دوزخ سوخته خواهد شد .» تاپاکی بزرگ در نتيجه تماسهای جنسی 
به‌وجود می آید. مانند: عمل جماع. خروج منی از الت تناسلی مرد و یا 
زن (در اسلام عقیده بر انست که از الت تتاسلی زنبان نیسز در هنگام 


1و اسلام و سلماتیي 
همخوابگی ۰ یک ماده سیال خارج می‌شود )؛ عمل جنسی با تشیمن انسان ؛ 
عمل جنسی با حیوانات ؛ عادت مافیانه. حالت پس از زایسان و احتلام . 
نفس عمل جنسی . خواه مشروع و خواه نامشروع باشد . انسان را به‌ناپاکی 
بزرگ الوده می کند . برای مثال . علمای حکمت اسلامی پرسش می کتند : 
«آيا روزه کسی که پس از نیمروز با یک پسر جوان و با یک زن بیگاند 


عمل جتسی انجام دهد . درست است ؟» پاسخ اين پرسش آنست که اکر 


در زمان عمل از شخص منی خارج شده باشد ۰ روزه او درست نخواهد بود . 
بنایر اين : مشاهد, مي شود که در عمل جنسی . رعایت اصول اخلاقی و با 
ارتکاب کناه و حتي بهداشت . مورد بحث نیست . بلکه آنچه که در عمل 
اهمیّت دارد . کتش‌ها و واکنش‌های جسمی افراد می‌باشد . اکر کسی 
به‌ناپاکی کوچک آلوده شده باشد ‏ نمی‌تواند نماز بخواند , گرد خانه کعبه 
طواف کند و یا به ق ررآن دست بزند. کسی که به‌ناپاکی بزرگ آلوده باشد , 
افزون بر آنچه که در بالا گفته شد. قرآن خواندن و ورود به‌مسجد نیز 
براییش ممنوع خواهد بود . به‌نظر می آید که تمام وظائف طبیعی بدن. 
سبب نوعی از ناپاکی خواهد شد . اصول و احکام اسلام پر از جزئیات 
بیهوده و نابخردانه‌ای است که پیوسته برای انسان تولید وسواس عصبی 
مي کند . به کونه ای که «بودیباه نوشته است: «جامعه اسلاع » زنان و مردان 
را با وسواس پاکی و پاکیزکی بیمار کرده و برای تمام اجتماع, عقده 
تشیمن به‌وجود اورده است . البتد. درست است که عفیده به‌پاکی و 
پاکیزگی . در تندرستی اجتماع نقش بزرگی دارد ۰ ولی تردید نیست که 
آمیختن عمل جنسی با تئوری ثاپاکی به‌منفی گرائی خواهد انجامید .4** 

ما در پیش گفته‌ايم که زن در هنگام عادت ماهپانه ناپاک بوده و روزه 
گرفتن ۰ نماز خواندن . طواف خانه کعبه و خواتدن و حتّی لمس کردن قران. 
ورد به‌مسجد و با انجام عمل جنسی با همسرش . برایش ممنون می باشد . 
بازداشتن زنی که در حال عادت ماهیانه است از انجام کارهای یاد شده در 
بالا , به سبب ویژگی حالت او نیست » بلکه تنها بدین سبب است که او 
ناپاک مي باشد - 


سر 


اسلام و زنان ۵۸۵ 
به‌الله و شوهرش فرمانبردار باشد . آیه ۳۶ سوره نساء می گوید: «زنان 
پاکدامن فرمانیر‌دارند . زنان باید از الله و شوهرشان فرماتبرداری کنند .» 
و آیه ۳؛ سوره نحل می گوید: «و ما پیش از تو تنها مردان را برای وحی 
فرستاديم . ار شما این را نمی دانید از اهل کتاب پرسش کنید .4 

مدافعان جدید اسلام گزافه گوئی کرده‌اند که همسران محمد در ترویج 
اسلام نقش داشته آند . در حالیکه براستی می‌توان گفت . نقش زنان محمد 
در ترویج اسلام بسیار اندک بوده و یا اينکه در پایه وجود نداشته است. 
قرآن به‌سادگی به‌همسران محمد سفارش می کند , در خانه هایشان بمانند و 
از آنجا خارج نشوند . افرادی نیز که وارد خانه محمد می شنند. حق 
سغن گفتن با زنان محمد را نداشتند . ایه‌های ۳۲ و ۲۳ سوره احزاب در 
این باره سی گوید: «ای زنان پیامبر . شما مانند سایر زنان نیستید » اثر 
خداترس و پرهیزکار هستید با مردان به‌نرمی سخن نگوئید . میادا دل 
هوس الود انها به سوی شما میل کند , بلکه درست و متین سخن بگوئید . 
در خانه هاپتان بنشینید و مانتد دوره جاهلیت ارایش و خودنمانی نکنید و 
تماز بپا دارید و زکوه مال به فقیران بدهید و از دستور الله و رسول 
فرمانبرداری کنید .» 

آیه ۵۳ سوره احزاب: «ای کسانی که ایمان آورده اید به غانه‌های پیامبسر 

داخل نشوید مگر آتکه وی اجازه دهد و بر سفره خوراکش دعوت کند و 

در آن حال تیر نباید زودتر از وقت آسده و به رف غذا چشم انتظار 

بدوزید » بلکه زمانی که دعوت شده اید بیأئید و هنگامي که غفا خوردید 

زود پی کار خود پروید و نه اينکه آنجا برای سررثرمی مشغول گفتگو شوید 

که این کار پیغمبر را آزار مبی‌دهد و او به‌شما از شرم اظهار نمی کند. ولی 

اثله شرم تدارد که این مطلب را به‌شما بازگو کند و هر گاه از زنان پیامبر 

چیزی می‌خواهید . از پس پرده بخواهید که حجاب برای آنکه دلهای شما 

پاک و پاکیره بماند بهتر است و تباید فر کر رسول خدا را بیازارید و پس از 

مرگ او هیچگاه زنالش را به‌نگا خود در نیاورید که اين کار نزد الله کناهی 

بزرش است. 

يا توجه به آیه های بالا ي‌کوند و در چه زمانی . همسران محمد در چنین 


۳ اسلم و مسلمانی 


شرایط مخوفی می‌توانستند . اسلام را به‌دیگران آموزش دهند . در قرآن نه 
تبها دکری از اين مورد به میان نيانده : بلکه قران پیوسته سفارش می کند 
که زتان محمد در خانه بمانند و از الله و رسول او فرماتبرداری کنند . 

ایه‌های ۳۰ و ۳۱ سوره احزاب می گوید: «ای زنان پیامبر ! هر یک از شما 

که کار ناروائی انجام دهد . ار را دوبرایر دیگران عذاب خواهیم کرد و این 

کار بر خدا آسبان است و هر کدام از شما که از الله و رسول او فرمائیرداری 

کند ر نکوکار باشد . پاداششی را دوبرابر خواغیم داد .» 

بدون تمردید . می‌توان گفت که زنان به سبب محبودیت‌هایشان» هیچ 
نقشی در کسترش اسلام نداشته‌اند . به گونه‌ای که در پیش گفتبم. آی 
۲ سوره بقره . اشهارا اطهار می دارد که مردان و زنان در شهادت دادن و 
یا گواه شدن مساوی و برابر نیستند "۶٩‏ 

مداقعان اسلام به فروزه‌های نارسانی روانی زنان اشاره کرده و می کویند . 
جون زنها حشاس بوده و بزودی برانگیخته مي‌شوند و نیز دارای بیولوژی 
ویده‌ای هستند و بالاتر از همه حافظد آنها ناتوان است .از ابنرو , اللد دانا و 
از همه چیز آگاه. شهادت و گواهی آنها را با مردان برابر ندانسته است . 
این روشی اندیشان اسلاسی » خواه مرد و خواه زن که اینگونه در باره 
روانسناسی نان داوری مبی کنند , عبارتند از: «احمد جمال :» خانم «زهیا 
گنوره ۰» خانم «قد الخرسا» و «خانم «مدیجه خمیس .» ولی , به کونه‌ای 
که «فاشان 1 » گفته است ؛ در نابخردانه بودن اندیشه این افراد هی 
تردیدی وجود ندارد . 

با توجه به‌اینکه اسلام شهادت دو موجودی را که دارای سازمان عقلی 
نارسا هستند (یعنی . زن). برایر کسی که دارای ساختار عقلی کامل است 
[یعنی ۰ مرد ۰4 پذیرش کرده . بنابر این , بر پایه این منطق می‌توان گفت که 
اگر گواهی دو زن برایر یک مرد باشد . گواهی چهار زن باید برابر دو مرد 
باشد. که در ایتصورت می‌توان تنها ثراهی زنها را پدیرش کرد و تواهی 
مرد را حذف نمود . ولی , نکته انجاست که در اسلام در مواردي که مرد 
در دسعرش باشد . گواهی زن نباید مورد پذیرش قرار بگیرد . گفته شده 


اسلام و زنان ۸۷ ۵ 
نکرده است . «حنود» مجازاتی است که مجمد آنرا در قرآن و حدیث 
برای این موارد مقرّر کرده است: (۱) زنای محصن - سنگسار ؛ (۲۱) زئا . 
یکصد ضریه تازیانه ؛ (اتهام نابجای زنای محصن به‌یک شخص ازدواج کرده 
۰ صریه تارپانه ؛ ۱ ۶ ) ارتناد ‏ مرگ ؟ (9) اشامیدن شراب ۸۰ تازیانه ؛ 
() دزدی - برینن دست راست ؛ ۷۱) راهزنی در راهها - بریدن دست و 
با ؛ دزدی منتهی به‌قتل - مرگ . خواه بوسیله شمشیر و یا دار زدن . 

در باره زنای محصن آیه 4 سوره نور می گوید: «آنهائی که به‌زنان 
پرهیزکار نسبت زنا دهند و نتوانند چهار شاهد بیاورند , آنها را با ۸۰ ضربه 
تازیانه بحازات کنید .» باید داتست که فتهای اسلام . در این مورد تتها 
شهادت جهار مرد را پذیرش می تنند و آنها باید ثواهی دهند که زن را در 
هنکام انجام عمل جنسی با چشم مشاهده کرده‌اند . بدین ترتیب » هنگامی 
که سبت زنای محصن و با زبای ساده به تسی داده می‌ شود اضر 
نسبت‌دهنده (زن يا مرد ) نتواند دلائل و مدارک کافی برای اثبات اعای 
خود به دست دهد . خود را در خطر مجازات قرار خواهد داد . البته: 
شاهیها نیز از خطر مجازات آزاد نخواهند بود . ولی: با این استدلال. 
اگر مردی وارد خوابگاه گروهی زن شود و با آتها عمل زنا اتجام دهد و 
شاهد مردی در آتجا وجود نداشته باشد . خطر مجازات برای وی وجود 
تخواهد داشت . بدیهی است که در این مورد . قربانی عمل زنا. تمایلی 
برای شخایت گردن به‌داد‌گاه از خود تشان نخواهد داد . ژیرا هر گاه او 
به داد گاه شکایت کند . خودش در خطر محکومیت و مجازات قرار خواهد 
گرفت . یکی از قضات پاکستان به‌نام «ژور الحق» می کوید: «اگر سخنان 
زنی در این باره پذیرفته شود . دیگر هیچ مردی در امان نخواهد بود -» 
اگر چه . این انديشه گری زشت و غیر منصقانه انزجار آور است. با این 
وجسود ۰ برای شریعت اسلام وسيله‌اي است که روی محدودیت‌ها و 
خشک اندیشی های مذهبی در باره امور جتسی سرپوش می گذارد . زن‌هانی 
که بهزناي ساده محگکوم می‌شوند , ابتدا در خانه خود محنود و زندانی 
خواهند شد. آیه ۱۵ سوره نساء در این یاره می گوید: «زنهانی را که 
مرتکب زنا شوند در خانه نگهدارید تا عسرشان به پایان برسد و یا الله برای 
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آنها راهی پیدا کند .» ولی. این قاعده بصدها تقییر یافت و مجازات 
سنخسار براي ژنای محصن و ژنای محصنه و یخصد ضربه تازیانه . برای 
زنای ساده. چای آنرا گرفت . هنگامی که قرار است: مردی سنگسار 
شود . او را به‌مکان خلوتی می‌برند و ابتدا شهود , سپس داور و آنگاه مردم 
او را سنگار می کند . زمانی که زنی را بخواهنه ستگسار کنند », او را تا 
کمر در زمین دقن و سپس سنت به‌بننش پرناب هي کنند . مي کویند : 
دسئور این عمل را خود محمد صادر کرده است . اگر مردی همسر خود 
را با مرد بیخانه‌ای در یک رختخواب و در هنگام عمل حنسی مشاهده 
کند . عق دارد هر دو را بکشد و در اینتصورت از مجازات معاف خواهد 
بود 

کته بسیار حالب در عدالت و اتصاف قضائی اسلام انست که هر گاه 
مردي از همسرش مشوک باشد که او مرتکب زنای محصنه شده و یا 
فرزندی ۳ که همسرش به‌وجود آورده . وابسته به‌مرد دیگری بداند : 
شهادت او پرابر با شهادت چهار مرد است . آیه ٩‏ سوره نور در این باره 
می کوید : «و هر تاه مردی به‌زن خود تسبت زنا دهد . ولی غیر از خود او 
شاهذ و تواشی وجود نداشته باشد . باید چهار مرتبه به الله سوکند بخورد 
که ادعای او درست است و بار بيجم سوکند یاد کنه که لعنت الله بر او 
یاد » اگر دروغ بگرید . حال, هر گاه همسر او چهار مرته به‌الله سوکند 
یاد کند که سرد دروغ می‌گوید و لعنت الله بر او باد اکر اذعای همسرش 
درست باشد » او محازاتی نخواهد دید .» ظاهر متن این آیه نشان می‌ دهد 
که قران یرای زن و مرد . دست کم در اين مورد حقوق مساوی و برایر قائل 
شده و هر دو با سوکند می‌نوانند . وضع را به‌سود خود تفییر دهند . در 
حالیکه در واقم چنین نیست. زیرا » در حالیکه زن با خوردن سوکناد 
صی‌توانه. از نکسا شدن تجات یاب » ولی در هر حال و بهون نوخه 
به‌نتيجه داوری . حق نفقه و نگههاری شدن بوسیله شوهر رل از دست 
غاهد داد . و از دگر سی. هر گاه شوهر مرتکب عمل جنسی با زن 
بیگانه‌ای شود , همسر او حق برایر برای شعایت از او را ندارد . سرانجام 
اینچه . عقد ازدواح بنون وجود دو شاهد. رسمی و معتبر نخواهد بود و 


اسلام و زنان ۱۸۹ 
فقهای اسلام عقیده دارند که وجود دو گواه مرد ۰ در هنگام عقد ازدواج 
بسنده خواهد بود ؛ ولی وجود دو. سه و يا یکهرار زن نیز در هنکام عقد 
ازدواج نمی تواند حانشین وحود دو شاهد مرد شود و ازاینرو . عقد ازدواج 
را رسمی نخواهد گرد . 

در باره موضوع ارث. قرآن حاکی است که فرزندان مذگر دو برابر 
فرزندان مونث ارت خواهند برد : 

آیه های ۱ و ۱۲ سوره تساه: «اعکم الله در باره فرزندان شما اینست که 

پسران دو برایر دختران ارثك ببرند . پس اثر دختران بیش از دو نفر 

باشند. , حق همه دو سوم میراث و اگر یک نفر باشد » نصف میراث است . 

هر گاء . شخص درگدشته یک فرزند داشته باشد . پدر و مادر یگ ششم 

میرات و اگر در گذشته فرزند نداشته باشد , و پدر و مادر وارث او باشند : 

یس از اینگه حقوق وصیّت که به‌دارانی درگذشته تعلق می گپرد ۰ پرداخت 

شود , مادر یگ ششم از اموال و دارائی او دا به‌ارث تواهد برد .* 

نویسندگان اسلامی برای دفاع از نابرایری بالا می گویند ۰ چون زن از 
شوهر نفقه دریانت می کند و زندگی او بوسیله شوهر اداره می شود . 
بنابر این نابرابری حق یاد شده بین آتها منطقی خواهد بود . از دگر سو » 
بر پایه قوانین و مقررات اسلام . مادر وظیقه‌ای در پرداخت هرینه فرزندان 
ننارد و آگر هم پولی بابت فرزندان خود بپردازد . به گوته‌ای که «باسکت» 
نوشته است. «به‌شرطی که شوهر به‌وضم مالی بهتری دست یاپد , اثرا 
به همسرش باز پرداخت خواهد کرد . بنابر‌این» لزومی ندارد » زن و شوهر 
در امور مالی خانواده دارای حقوق برابر باشند . زیرا وظیفه شوهر پرداخت 
هرینه های خانواده و تکلیف زن . اداره امور خانواده است و بلین ترتیب» 
بین آنها همبندی و گرایش مالی وجود ندارد .4" 

باید توخه داشت , نکته‌ای که «باسکت» به آن اشاره کرده, نشانگر یک 
حالت منفی در زندگی زناشوئی مسلمانان است . زیرا . هنگامی که بين آها 
هم آهنگی‌های مالی وجود نداشته باشد , مانند مسیحیان بین آنها پیوندها و 
همکاری‌هاي شایسته نیز وجود تخواهد داشت . و امّا در باره موضوع 
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برحق شوهر در بهره‌برداری جنسی از زن و در صورت لزوم طلاق دادن 
اوست . از دگر سو. باید توخه داشت که زن حق نفقه را برای هزینه 
شخصی خود از شوهر دریافت نمی کند . پلکه انرا در اداره امور خانه هزینه 
می کند . بر پایه مقررات مکتب مالکی , نفقه‌اي که زن از شوهر دریافت 
می کند ۰ باید برای اداره امور خانه هزینه نماید . اصول و موازین اسلام. 
به‌قیم زن (ولو اينکه زن به‌سن قانونی دسیده باشد). اجازه داده است که 
هر گاه مبلغ نفقه را کافی نمی‌داند , ازدواج را برهم بزند . بنایر این ؛ نفقه 
بجای ایتکه برای زن نشان و دلیل آزادی باشد » سبب تابعیت و وابستگی 
او نسبت به‌شوهر خواهد شد . 

شوهر موظف است . هزینه‌های نگهداری زن را بپردازد ؛ ولی همین امر 
تأکید کننده وایستگی کامل زن به‌شوهیر و نبود امنیت او در خانه شوهر 
است. فقهای اسلام عقینه دارند که برپایه شریعت اسلام. هر گاه همسر 
مردی بیمار شد ؛ وی موظف به‌پرداخت هرینه‌های یزشهی او نیست . 
بدیهی است که آزادی رن در امور مالی . ام نخست برای رهائی او از 
بندهاي اسارت او در خانه شوهر می باشد و بهمين سبب. مردان مسلمان , 
اپن امر را تهدیدی برای پرتری خود تسبت به‌زن در زندگی خانواد کی 
به شمار می آورند . زنان مسلمان اکنون موظف شد‌اند , تگهداری از پدر و 
مادر خود را مانند شوهر‌انشان بر عهده بگیرند . ماده ۱۵۸ قانون سوریه 
مي گوید: «هر کسی جه زن و جه مردء هر گاه برایش امکان داشته باشد . 
وظیفه دارد مسئولیت نخهداری از پدر و مبادر تتخدستش را بر عهده 
بگیرد .» هنوز اجتماعات اسلامی به‌زائیده شدن کودک دختر به شکل یک 
فاجعه تگاه می‌کنند و سیستم ارث و میراث نیز به‌بدیختی و وابستگی زن 
به شوهرش آفزون می‌شود ۰ اکر زنی یکانه فرزند پدرش باشد , تتها نیمی 
از میراث پدر را ارت می‌برد » نیم دیگر به‌اعضای مرد خانواده پدرش تعلق 
می‌گیرد . اگر دو دختر پا بیشتر در خانواده وجود داشته باشند ؛ دو سوم 
میراث را به‌ارث خواهند برد. این امر, پدر و مادر را در احتصاعات 
اسلامي مجبور کرده است تا داشتن فرزند مرد را نت به‌فرزند زن برتری 
بدهد . زیرا هر گاه فرزندان آنها مرد باشند . در هنگام مرگ تمام دارائی 


اسلا م 4 نان ۸۵ 


به فرزندان مستقیم خود آنها تعلق خواهد گرفت . آیه ۱8 سوره خرف 
می گوید: «و حال آنکه . زمانی که ب‌یکی از آنها آخاهی داده می‌شود که 
فرزند دختری برایش زائیده شده. چهره‌اش سیاه مي‌شود و به‌أندوهی ژرف 
فرو می‌رود ۰ وضع مالی زن . هنگام مرگ شوهر از ساپر موارد وخیم‌تر 
خواهد شد . زیرا در اینصورت تنها یک چهارم میراث به‌وی تعلق خواهد 
گرفت . هر گاه. شوهر درگذشته. بیش ار یک زن داشته باشد , تمام زنهای 
او مجبورند بیراث پاقیمانده از شوهر را بدهمان نسبت یک چهارم و يا یک 

حق قصاص و یا انتقام خونین"* در اسلام به رسنیت شناخته شده 
است . آید ۱۷۸ سوره بقره می گوید: «ای اهل ایمان. قصاص برای کسی 
که از شما گشته شده : به‌رسمیت شناخته شده است . یک مرد آزاد براي 
یک مره آزاد « یک برده برای یک برده و یک زن برای یک زن .» از متن این 
آیه چنین برمی آید که مرد آزاد و زن آزاد , دارای وضم حفوقی یکسان 
نبستند . ثقهای اسلام مقرّر کرده‌اند که در موارد قتل غیر عمد. بول 
خون (دیه ! یگ زن تصف مرد می‌باشد . مکتب مالکی عفیده دارد که دیه 
یت زن با یک مرد کلیسی و یا یت مرد مسبحی » نصف یک مرد مسلمان 
است - خواه قتل غیر عمد بوده و خواه با برنامه پيشین و به گونه عمد 
انهام گرفته باشد . همچنین . ففهای اسلام باور دارند که اثر کسی سیب 
سقط جنین زمی شود , باید دیه بپردازد , ولی در این مورد هم دیه یک 
جنین منت نصف دیه یک چنین مذکر می باشد . 

فقهای اسلام 1 بداتفاق اراء عقیده دارند که ردان به‌سیب قنرت 
خرد . علم و دانش و حق نظارت بر زن, نسیت به زنان برتری دارند . ۲ 
چون مسئولیت مالی خانواده بر دوش مرد استوار است . از ایثرو ؛ طبیعی 
است که هرد باید پر زن قبرت تامل داشته باشد. بدیهی است که این 
فقها به کون کامل تفیبر شرایهط استماعی زمان را که به‌زنان امکان داده است 
تا با کار حود هزیله خانواده را تأمین کنند . نادیده گرفته و هنوز فگرشان 
به اراده و فرمان الله در باره پستی و کهتری زثان تسبت بد‌مردان گره خورده 


است . اندیشمندان اسلامی نیرز هنوز باور دارند که زندگی زنان باید در 
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چارچوب خاله محدود شود و افر زئنی خاند را ترک کوید ؛ بر خلاف اراده 
الله و اصول و احجام اسلام رفتار کرده است . حالب اینجاست که هم زنان 
را مجبور می‌ کنند در چهار دیواری خائه زندانی شوند و هم اينکه آنها را 
سرزنش می کنند که از دتیای خارج علم و آکاهی ندارند! این منطق 
اسلامی . درست مانند منطق 23 008:) می‌باشد . توضیح زیر شرس رسائی 
از این متطق می باشد : 
هنگامی که زنی خانه را ترگ می کند . خود را به‌مخاطراتی می‌اندازد که 
مخالف فروزه‌های طبیعی زنابه او و نیرز والاترین ارزش هانی است که او بابد 
در زیدئی برای خوه نخهداری کند . ترگ خانه , خلاف اراده الله بوده و 
بوسیله اسلا محکوم شده است . چون وظایف خلنکی زن محدود است: 
بناپر این تجربه‌ ای نیز که ار به‌دست می آررد یاید محفود باشد ؛ در حالیکه 
چون وظایف مره در خارج از خاله . افقی گسترده‌تری را دربرمی کیرد : 
ازاینرو ۰ تجرییات و پیوندهای او نیز بزرکتر و گوناکونی آنها بمراتب بیشتر 
است . 
آیه ۸ سووره بقره که در پیش بهدگر آن پرداختيم؛ حقوق زن را 
تعیین کرده و در خلال آن برشری مرد بر زن را تأکید نموده است . زنان 
در خانواده شوهر از حق نفقه ؛ یعنی غذا . مسکن و لباس برخوردارند . 
خانم «خمیس» در باره حق نفقه زنان می گوید : « آيا حق نققه برای زنان 
کافی نیست و ایا آنها بغیر از حق نفقه چه چیر ديگري می‌توانند از 
شوهر خود درخواست کنند ؟ وظائف زنان در برابر حقوق آنها « وضو 
دیکری است که باید در باره آن توضیح داده شود . برخی از فقهای اسلام 
عقیده دارند که زن باید خود را تنها به‌انجام امور خانه محدود بکند . این 
ثروه از غقها. عقیده خود را ناشی از حدیت مشهوری مي‌دانند که از قول 


محمل رواست ششه است ‏ مرحم در این یت درس فاطمه دسئوور 


‌ 

0 عتوان افبانه اب است که بومیله فساها وا ت۱۳ توپسده آمریگائی بو شته شده و مس بر 
مورد يب است که دارای نو پاسخ تامطلوت باشد. بر ایي ملای» هتگانی که به کسی می گوبند. دون داشتن 
کار گزار _- نواتد بوای حود شفی یایند و از دگر سوه هنگامی که ار به کا, گزاری برای کاریابی 
مر تجعه میکند. وف به‌او مي گوید, آگر او در پیش شخلی نداخته, وی نمی تواند برای او کاری پیدا کند. و یا 
موضوعی که در مجله 11۳05 توشته شده و حاگی بود که آزمایش سرطان سیله در زمان پیش از پیدابش این 
بساری. سبب اپجاد بیمار ی سرظان مه بعتری خبراهد شد انازنعود متر حم). 


اسلام و زنان ۳ 
ميی‌دهد تا زندفی خود را به‌خانه و اتجام امور خانشی محدود کند و 
شوهرش علی بهانجام تمام امور خارج آز خانواده بپردازد . سایر فقها 
معتفنند که وظیقه زن این نیست که خود را به‌اتجام امور خانه محدود کید 
بلکه یخانه وظیفه او اینست که در خانه بماند تا بتواند اشتهای جنسی 
شوهرش با راضی سازد .» غرالی در کتاب او ۵ ۳۳۵0۶ وظائف 


سنتی نان را به شرح زیر کوتاه مبی کند: 

«مرد بدیتمنظور ازدواج می‌کند تا در مورد امور خانه آز قبیل آشپزخانه. 

نظافت و رختخواب برای خود آرامش خیال یه‌وجود آورد . هر گاه فرض 

کنیم که مرد نیازی به‌عمل جنسی ندارد . باز هم نمی‌تواند در خانه تنها 

زندگی کند . زیرا , اگر او قادر بود تمام کارهای خاه را خود انجام دهد. 

دیگر تمی‌توانست وجودش را به کارهای معنوی و یا علمی ویزگی دهد . 

یک زن پائدامن با مقیّد ساختن وجود خود در خاله . می‌تواند هم کمک 

شوهر بوده .۰۰ و در همان حال , نیازهای چتسی شوهرش را ارضاء کند .: ۶٩۳‏ 

بالاتر از هم یک زن پاکدامن باید فرماثیردار باشد و فرمالبرداری او 
به کون استوار به فرماتیمداری از الله وایسته است . برپایه یک حدیث . زنی 
که پنج بار در شبانه‌روز نماز مبي‌خواند » روزه می کیرد ۰ از پاکدامنیاش 
نگهداری می‌کند و از شوهرش غرمانبردار است ؛ به‌بهشت خواهد رفت . 
افزون بر آن . فقهای اسلام به زتان فرمانبردار اطمیتان می‌دهند که پاداش آنها 
همانند پاداش سلماناتی است که برای دفاع از اسلام و گسترش آن 
به جنگ دست می‌زنند . حلدیت‌هانی که به‌زنان سفارش می کنند » نسبت 
به شوهرانشان فرمانیردار باشند ؛ بسیار است که در پیش به آنها اشاره 
کردیم . یکی از احادیث در این باره می گوید: 

- زن پاکدامن زنی است که هر زمانی که شوهرش به‌او نگاه کند . برای 
او شادی به وجود بیأورد ؛ و به‌محض ایدکه شوهر فرمانی به‌او دهد » بیدرنگ 
آنرا اجرا کند و در غیاپ شوهر از عفت خود و اموال و دارائی‌های 
شوهرش نکهداری نماید . 

یک زن شوهردار . ممکن است از انجام امور خائه . یعنبی وظیفه‌ای که بر 
دوش اوست . سر باز زند ؛ ولی به‌ محض اینکه چنین فکری در مخز او وارد 
شد , نسبت به شوهر و در نتیجه الله تافرمان خواهد شد . به گونه‌ای کد 


«سیمون دو بوار" 3۵۲0۲ 16 06ات٩‏ هوشیاراته می‌تویسد : 

مرد هميشه از مزیت بزرگی بهره می‌برد و آن سزیت اینست که هر قائونی 

که او به‌خامه درمی آورد : الله آثر! گواهی و تأیید می‌کند و او پیوسته 

قدرت رالای برتری خود را بیین سیب روی زنان به کار می‌برد که 

خوشبختانه . این قدرت برتری بوسیله پرورکار متعال به‌او داده شده است . 

سرد در میان تمام ادیان و مسالک و از جمله بهودی‌ها. سیحی‌ها و 

مبلمائان بوسیله الله اریاب شناخته شله است . بنابر این . چون سایه مهر 

الله همیشه روی سر مرد است. . از اینرو . ترس از الله + هر زن رنج کشیده و 

ستملیده‌آی را از فکر رویاروئی با مرد باز خواهد داشت. سرد همیشه 

به ساده‌اندیشی زن اعتصاد دارد و می‌داند که مقز زن با احترام و ایمان 

به جهان مذگر شرطی شده است . 

اگر زن از فرمانیرداری از شوهرش سر باژزند . شوهر می‌تواند به‌داد گاه 
ببخشی ششایت کند و دادگاه بدون تردید , ژن را خطاکار دانسته و دستور 
خواهد داد . از شوهرش فرمانير‌داری کند . اثر زن از اجرای داوری دادگاه 
خودداری کند , قانون جرای مصر و ماده ۲۱۲ قانون لیبثی؛ مقرر می‌دارد که 
«رأی دادگاه باید با اجبار به‌زن تحمیل شود و در صورت لزوم. پس از 
صیور رأی دادگاه. خانه زن محاصره گردد .» این قانون بر پایه اصول 
شریعت اسلا » میتی بر اينکه زن حق ترک خاله را ندارد . به تصویب رسیده 
است . احکام اسلام به‌مرد اجازه داده است که اکر زتش نافرمانی کند ‏ او 
را تنبیه تماید (په آیه ۲۶ سوره نساء نگاه فرمائید). بدیهی است که زنها 
حق پند و اندرز دادن به شوهرانشان را ندارند و به‌مردها کفتد شده است که 
در چنین موردی به آئها گوش ندهند . حدیثی مي‌گوید: «آه و اندوه بر 
مردی که خود را برده زنش سازد .» حدیث دیگری حاکی است: «مرد 
باید پر خلاف آنجه . زن می‌خواهد رفتار کند که این برای مرد رفتاری 
شایسته است .» و نیز حدیث دیگری می کوید: «به‌محض اینکه مرد 
فرمانبرداری از خواست‌های هو سآلود یک زن بوالهوس را آغاز می کند . ال 
او را در دوزخ مي‌اندازد .» علمای حکمت الهی اسلام : عقیده دارند که 
در موارد زیر , مرد حقّ دارد » زنش را تنبیه جسمانی کند: 


ائی زن از زیبا کردن خود برای شوهر خودداری کند ؛ 


اسالا چم و نان ۵ ٩‏ ۵ 


۲- هر گام ژن به خواست‌های جنسی شوهر , پاسخ مثبت ننهد : 
۴ اثر زن بدون آجازه شوهر و یا بدون سببی که در قوانین شرع اسلام 
پیش بیلی شده » خانه وا ترک کند ؟ 

۶ از انجام وشائف مدهبی اش سر باز زند . 

حدیثی از قول محمد می گوید: «تازیانه خود را در محلی آویزان کنید 
که همسرتان آنرا ببیند .» البته . حدیت‌های دیگری وجود دارند که حدیث 
بالا را نفی مي‌کنند . در آن حدیت‌ها. محمد به گونه آشکار , مسلمانان را 
از کتک زدن زنانشان منم می‌کند . ولی , بدیهی است که ار وحود جنیی 
حدیث هائی از ارزش خالی نباشد , مخالف فرمانی است که الله در قران 
نازل کرده و کتک زدن زنان را به شوهرانشان اجازه داده است . 

و اکنون پرسشی که پیش می‌آید انست که ایا حق و وظینه یک زن در 
برابر شوهری سختگیر و غیرعادی چیست ؟ آیه ۱۲۸ سوره نساء به کونه 
ابهام می گوید ۰ در چنین مواردی. زن و شوهر باید با یکدیشر کنار بیایند . 
ولی ۰ علمای جدید حکمت الهی اسلام عقیده دارند » حتی اگر شوهر 
متجاوز . سختگیر و بهاله جو باشد . با اين وجود وظیفه زن آنست که خود 
را ببا روش شوهر تطبیق دهد. در برایر آو نرمی پیشه تیرد و با 
بلهوسی های شوهر هم آهنگی نماید . 


واژه عربی «حجاب» برای هر وسیله‌ای که زن را از دیده شدن نگهدارد . 
به کار می رود ؛ مانند پرده, دیوار و پارچه. ريشه واژه «حجاب» فعل 
«خحب » به معنی «پنهان کردن» میی باشد - «ححابپ» در معنی تسترده‌تر 
برای جدا کردن . محنود کردن و یا ایجاد سد و مانم تیر به کار می رود . 
و سراتجام اینگه واژه «حجاب» سفهوم «منع اخلاقی» نیر در پر دارد . 

در تلاش برای ازادسازی زنان مسلمان «چادر» نشانه بندگی و بردگی 
زن به شمار رفته است. . ازاینرو , در سیال ۰۱۹۴۳ خانم «هیا چاارونی ۰» 
رئیس اتحادیه زنان مصر و همیارانش کستاخانه و با جسارت جادرهای خود 
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را در دریا انداختند . به‌همین ترتیب. در سال ۰۱۹۲۷ در ایالت ترستان 
کموئیست میارزه‌ای بر ضد حجاب روی داد و در حنود ۸۷/۰۰۰ نفر زنان 
ازیک در انظار همگانی چادرهای خود را دور انداختند , ولی شوربختانه ۳۰۰ 
نفر آنها بوسیله رسای مرد خانواده‌های مسلمانان؛ به سبب خیانت به اسلا 
کشته شدتد . در سال ۰۱۹۲۸ در جشن‌های آزادی افغالستان , پادشاه این 
کشور به‌همسرش دستور داد » بدون چادر در انظار همگانی ظاهر شود . 

بر پایه آیه ۰۲۲ ۰۳۳ ۵۳ و ۵٩‏ سوره احراب؛ قرآن چادر را بر زنان 
تحمیل کرده و آید ۶ و ۲۱ سوره نور در باره حجاب زنان عی کوید: 

به‌زنان مومن دستور بده تاچشمهایشان را از نگاه ناروا بازدارند و فرج‌ها و 

اندامشان را محقوظ دارند و زینت‌ها و ارایششان را بجز آنچه که به گوته 

طبیعی ظاهر سی شود . پوشانند روی دوشها و سینه‌ های خود چادر 

بکشند و زیت و جمال خود را جر برای شوهرانشان : جهت شخص 

دیگری آشکار نسازند . 

کاربرد چادر براي زتان سلمان و قاعده ماندن زنان در خانه‌ها از 
فر آورده‌هاي اسلام در عربستان می‌باشد . زیرا په کونه‌ای که در پیش 
گفتيم. مسلم است که زنان چادر نشین عربستان پیش از ظهور اسلام از 
آزادی قابل توجهی برخوردار بودند , دوش به دوش شوهرانشان در خارج از 
خانه غعالیت می کردند و زندگی در جادر بدون وجود زنان امگان پذیر نبود . 
ولی , همچنانکه اسلاء در منطقه شهرها کسترش بافت و به شکل یک پدیده 
شهری احتماعی در آمد و با سایر فرهنگ‌هانی که مسلمانان پدیرای آنها 
شدند » تماس ایجاد کرد . این وضع تغییر یافت . نازی‌ها چادر را از 
ایرانی‌ها و در خانه نگهداشتن زن‌ها را از بیزانتین که آنها هم این رسم را 
از يونانی‌هاي باستان فراگرفته بودتد , برداشت کردند . البته . علمای 
حکمت الهی در باره ریشه حجاب, توضیح دیگری دارند . آنها می گویند. 
چادر را الله برای زنان مقرر کرده است تابه خواست تنها یک نفر پاسخ 
مثبت داده باشد و آتهم «عمربن الخطاب» بوده است . آنها در این باره 
می‌ گویند » روزی عمر په‌محمد گفت: «در خانه تو عم آدمهای پرهیزکار و 
۳ افراد هرزه و فاسد رفت و آمد می‌کنند و همسران تو در دید آنها قرار 


دارند . بهتر است , تو به مادران مومتین دستور دهیی . خود را بپوشانتد . 
و سپس در این باره بحمد الهانی دریافت کرد که در پیش بدآن اشاره 
کردیم . روایت دیچری که به عايشه نسبت داده شده , حاکی است که روزی 
عمر به گونه اتفاقی دستش به عايشه خورد و با پوزش اظهار داشت که اگر 
او قدرت می‌داشت . اجازه نمی‌داد کسی نگاهش به‌او بخورد - روایت 
دیگری که در یاره ريشه کاریرد چادر پرای مسلمانان ذکر شده. از طبری 
می‌باشد . طبری می‌نویسد » وظیفه و هدف اساسی از حجاب » پوشانیدن 
«عورت» است که هیچکس حق دیدن ترا ندارد . «عورت» بخشهانی از 
بدن هستند که انسان به خاطر حفظ شأن و ارزش انسابی خود . آنها را از 
دیده شدن بوسیله دیخران پنهان نمه می‌دارد . و اما در باره زنها باید 
دانست که تمام بدن آنها «عورت» مي‌باشد .4 " فقهای اسلام عقیده دارند 
که عورت مرد : شامل بخش‌هائی است که بین ناف و زانوهای او قرار دارد 
. و در تمیام موارد باید پوشیده بمانند. بجر برای زنها و صیفه‌های او . 
به نظر می آید که تا کنون در اسلام در باره عورت زنان موافقت همگانی 
به وجود نياسده است. مکتب حنفی عقیده دارد که زتان می‌تواتند چهره و 
دستهای خود را تا آنجانی که مردان را وسوسه و وا تکند . غیر پوشیده 
نگهدارند. ولی . سه مکتب دیگر تسنن باور دارند که زن تنها در موارد 
ضروری . مانند زمانی که نیا به درمان پزشکی داشته باشد ؛ می‌تواند جهره 
و دستهایش را از پوشش ازاد بگذارد . البته باید دانست که آزاداندیشی 
نسبی مکتب حنفی ظاهری بوده و در عمل با مکاتب دیگر اسلامی تفاوت 
ندارد . زیرا . کافی است زنی لبخندي روی جهره ظاهر کند و با ین کار 
مشمول قاعده پوشانیدن جچهره و دستهایش پشود . اسلام مقرر کرده است 
که حتی زنان سالخورده نیز باید خود را بپوشانند . آیه ۱۰ سوره نور قرآن 
ميی توید: «زبان سالخورده و خانه مانده که اميدی به‌ازدواج بدارند . می توانند 
بدون اينکه زینت و آرایششان را در دید همگانی قرار دهند , از کاریرد 
پوشش خارجی مانند جادر خودداري کنند ‏ ولی بهتر انست که دست 
به‌این کار نزنند .» اآنهائی که باور دارند . زن می‌تواند چهره: و دستهایش را 
پوشیده نگهدارد » بهحدیثی رجوع می کنند که پوسیله عايشه . همسر محمد 
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روایت شده است. بدین شرح که «عصما.» دختر ابویکر و خواهر عايشه 
روزی سدون چادر در حضور محمد یود . محمد بهچهره و دستهاي 
«تصما» اشاره کرد و گفشت: «عصما. یگ زن بالغ تنها باید . اینها را 
پیوشاند .4 

در باره جنبه‌های کوناگون حجاب زن » پیوسته بین فقها اختلاف عقیده 
وجود داشته است. برخی از فقها برپایه وجود یک حدیث . عقیده دارند 
که حتی پاشنه‌های پای زنان نیز باید پوشیده باشد . حجاب زن. نه تنها 
نشانگر بردگی و بندئی اوست. بلکه دلیل انست که او در حالیگه نست 
بهپدر , برادر و شوهرش اعتماد ندارد , در همان حال وجودش از لساظ 
ملکیت وابسته به مرد است . زیرا . از نظر پدر و برادر . او کالائي است 
که تباید ارزان فروخته شود و از نظر شوه ؛ او ماده‌ای است که باید در 
خانه مورد بهره‌برداری قرار بگیرد و سپس با دقّت پیچیده و محفوظ شود 
تا مبادا دیگری به آن نگاه ازند بیفکند . موضوع حجاب همچنان شیرینی 
حرکه فقها بوده و اهمیّت آن در اسلام از بحث و چالش علمی بالاتر 
مي‌رود . خیرنگار روزنامه 7۳65 02( مج در اوریل سال ۲ وضع 
ححاب را در ایران چنین شرح می دهد : 

زنان برای دفاع از حقوق خود در کاریرد حجاب. خود را درگیر برد 

شدیدی کرده‌اند . شاید در مّت سیزده سألی که از انقلاب می گنرد ۰ هیچ 

بحثی در آیران داغ‌تر از حجاب و اینکه «حجاب خوب» و يا پوشش سر , 

چه فروزه‌هانی باید داشته باشد , نبوده است . ابوالحسن بتی‌صدر . نخستین 

رئیس جهموری ایران ۰ در روزهای اول انقلاب گفته است: «پپوهش‌های 

علمی ثابت کرده است که موی زنان سیب تشعشماتی می‌شود که مردان را 

وسوسه و اغوا می کند .» در سالهای بعد . زنان بمناست بدحجابی مورد 

اهانت قرار گرفتند . دستگیر و جریمه شدند و حتي به‌انها نازبانه زده 

شد ... سرانجام قرار شد . زنان تمام بدن خود را با چادر بپوشانند و انرا با 

یکدست و بایک دندان روی سر خود نگهدارند و پس از آن پا کاربرد 

روپوش و روسری نیز موافقت گردید . 

آیا زنان عقي خروحج از خانه خود را دارند و" «پنهان شفن» زن پشت 


دپوارهای خاند دی نوی حجاب به شمار زر قند اس . ایید ۳۳ سس رن احزاب . 


در ایت باره روشن بوده و به‌زنان محمد دستور می‌ دهد در خانه‌های خود 
بمانند و از انجا خارج نشوند . آزاد اندیشان اسلامی عقینه دارند که این 
دستور تنها برای زنان محمد صادر شده. ولی محافشه کاران اسلامی 
معتقنند که آیه پاد شده برای تمام زنان مسلمان نازل شده است . «غوسا »» 
یکی از محافظه کاران اسلام ببا ذکر شمار زیادی از آیه‌های قسرآن ر 
حدیث‌های اسلامی . شرایط خارج شسن زنان را از خانه هایشان به شرح زیر 
بر شمرده است: 

زن تنها در زماتی که نیاز واقعی دارد باید از خانه خود خارج شود . 

۲ زن باید برای خروج از خانه از شوهر و یا نگهدارنده خود اجازه 

داشته باسش . 

۳ هنگام خروج از خانه . تمام بدن زن شامل چهره‌اش باید به گونه کامل 
پوشیده باشد تا سبب اغوای افرادی که ممکن است او را پینند 
نشود . همچنین . او هنگام راه رفتن در خارج از خانه باید سرش را 
به زیر انداخته و نه بهسمت چپ نگاه کند و نه به‌سمت راست . ( آید 
سوره ۲۶ قران ) - 

۶ زن هنکام خروح از خانه نباید عطر به‌خود بزند. محمدگفته است: 
«ینی که عطر به‌خود بزند و از برابر مردی بگذرد , فاحشه است .» 

۵ زن نباید از میان راهء و از پين مردان گذر کند . روزی . هنگامی که 
مجمد از مسجد خارج می‌شد . مشاهده کرد که زنی از میان مردان 
راه می رود . با مشاهده این حریان . محمد اظهار داشت: «شما زنان 
حيّ ندارید از میان مردان گذر کنید - يا به‌ سمت چپ بروید و یا 
راست .» 

3 زن باید با پاکدامنی و متانت راه برود . (آیه ۲۱ سوره نور .) 

* هنگامی که زن با مردی گفتگو می‌کند باید آهنگ صدایش عادی 
باشد . (ایه ۳۲ سوره احزاب .) 

۸ اگر زن درون مغازه و پا اداره‌ای باشد , نباید با مردی پشت یک در 
بسته تنها بماند . محمد گفته است: «هیچگاه ممکن نیست . نزن و 


مردی با یکگدیکی به کون محرمانه سجن بگویتد و شبطان بین آنها 


و ۷ اسلام و سلمانی 
سس سس سس سس سس سس سس سنج 


فاد نکند .۷۰ 

4 رن نباید هبچگاه با هرد دست بدهد . 

۰ اگر زنی حتی برای دیدار از دوست زنتی در حانه او با ار دیدار 
می کند , هیچگاه نباید پوششی که او را پوشانیده است کار سزند . 
زیر؛ مصن ست مردی در آن حانه پنهان شده باشد مجمد متد 
است: «هر زنی که بغیر از خانه خود و یا خانه شوهرش , پوشش 
خود را بردارد . هملنند انست که پرده‌ای که لو زا در برابر اللد 
بکهداری می کند ؛ بازه کرده باشد . 

۱ زین تایه بدرن شوهر و با یکی از بستجانش, بیش از ستی کیلومتر 
ار خاله‌اش دور شود . 

۲ پگ زن نباید هیچگاء ادای مردی را در آورد . 


فقها حرئیات لاسی را که زن هنکام خروج از خانه باید ببوشد , تعیین 
کرده‌اند._ آکر لباسی و پونای رن با شرایط زیر برابري داشته باشد , او در 
لباس پوشیدن آزاد است: 

۱ لاس زن باید بجر چهره و دسنها تمام بدمتی را بپوشاد . 

۴ لیاس زن تباید بیش از انداژه زیبا و چشمگیر باشد . 

۴ جنس لباس باید کلفت بوده و ری سود را نمایان نسازد 

4. لباس تباید به‌بدن چسبان باشد , پلکه باید شل و آزاد باشد . 

۵ بري عطر ناید از لماس ژن به مشام برس 

(- لباس زن تباید با لباس مرد هیچ شباهتی داشته باشد . 

۷ لباس زن نباید شباهتی با لبای افراد بیدین داشته باشد 

۸ لپاس زن باید عالی , خیره کننده و با بسیار گران باشد . 

ففه؛ حدیت هی را دذگر می‌کند ند گفته است . هر گاه زبان عطر 
به خود بزنند يا کلاه گیس برسر بگذارند و یا خود را آرایش کنند ؛ در 
گار طبیعت احللال کرده‌اند . همین قفها و علمانی کد آرايشی زن و! به سسب 
اينکه آنها را از حالت طبیعی بدن خارج می کند , محکوم می‌نمایتد ؛ بریدن 


اسلام و زنان ف_ 
(چ..) زنان را در هنگام ختنه » یی از تشانه‌های پرهیرکاری و دینداری 
زنان به‌شمار می آورند و این عمل را پرخلاف نهاد طبیعی بسن زن 
نمی‌دانند . حدیت مشهوری مي گوید: «اگر شما لباس در اختیار زنها قرار 
ندهید . آنها هميشه در خانه خواهند ماند -» 

جای خوشبختی است که در نتیجه تلاشهای گروهی از اصلاح طلیان ‏ 
سرانجام به‌زتها حق تحصیل و آموزش: دهفش گردید. هنگاسی که 
کوششهای جنبش‌های زنان موفق به گرفتن حق اموختن برای زنان گردید و 
محافظه کاران را در برابر عمل انجام شده قرار داد . آنها کفتندکه اسلام 
هیچگاه زنان را از حق تحصیل بازنداشته و اينکه وظیفه هر مسلمانی خواء 
مرد و خواه زن آنست که علم و دانش بیاموزد . دانشگاه الازهر مصر که 
پایگاه مزایای مردان است . در سال ۱۹۱۱ درهای خود را به‌روی زنها باز 
کرد . همه می‌دانند . سخنانی که محافظه کاران اسلامی پس از پیروزی زنها 
در ورود به آموزشگاهها و دانشگاهها بر زبان می اورند ۰ یاوه‌های بدون 
حقیقتی بیش نیستند" حدیث‌های بسیاری در اسلام وجود دارد که زنان را 
از آموزش منع می کند . حدیث هائی مانند: «انها را از نوشتن باز دارید» و 
يا «با دادن عق اموختن به‌زتها به‌ناراحتی‌های خود نیفزائید.» در اسلام 
فراواتند . براستی , اگر اسلام به‌زنان حق آموختن علم و دانش داده بود . 
پیس جرا برای صنها سال . زنان مسلمان در ژرفای بیسوادی و نادانی بسر 
می‌یردند . اگر قرار باشد زن در خانه بماند و با مرد بیگانه سخن نگوید. 
پس چگونه مي‌تواند علم و دانش بیاموزد ؟ 

پرسش بعدی انست که هر گاه خانواده زن به‌او اجازه آموختن علم و 
داش بدهند . او در جه رشته‌اي باید تحصیل کند : پیشتر اندیشمندان 
جدید مسلمان می کویند , زتی که تمایل به‌دانش آموزی دارد باید رشته اش 
را «علوم دینی برای زنان.» همراه دوره‌شانی در باره دوزندئی , بافندگی و 
امور خانه‌داری بر گریند . این اندیشمنان مبنای عقیده خود را بر بایه 
حدیثی فرار می‌دهند که حاکی است محمد تفته است: «به‌زنها نوشتن یاد 
تنهید » پلکه به آنها بافندکی و سوره تور را آموزش دهید ۰ هدف از 


اينهمه آیه و حدینی که سخن از چهونگی آموزش زنان رانده روشن است . 


۲ + * اسللام و مسلمانیی 


اندیشه ژن نباید از چهار دیواری خانه فراتر رود . او بوسیله الله آفریده 
شده است تا همسر مرد و مادر باشد . بنابراین , آموختن دانش‌هائی مانند 
شیمی : ستاره شیاسیی وٍ هنلسه بر خلاف طبیعت او » نبازهای او و خانواده 
اوست . 

تردید نیست که زنان مسلمان آمروز بر روی خرابه‌های ائین شریعت 
اسلام به کار اشتفال دارند ؛ زیرا اسلام تنها به‌مردان اجازه کار کردن: 
پول‌یابی و هزینه پول و مسئولیت اداره امور خانواده داده و همه این عوامل 
به گونه مشروع. فرمان الله را مبنی بر حکومت مرد بر همسر و خانواده 
تاکید مي کننده . در ظاهر . برخی از اندیشمتدان اصلاح طلب اصرار 
مبی ورزند که هر زن مسلصانی حق کار کردن دارد . ولی در منطق اپن 
افراد اصللاح طلب : اشتفال کار برای زنان تعریف و مفهوم محدودی دارد و 
عبارتست از آموزگاری کودکان. پرستاری زنان و پزشگی زنان. علمای 
اسلام عقیده دارند ۰ زن به‌هر گونه کاری می‌تواند اشتغال ورزد ۰ مگر 
مشاغلی که با دین و ایمان او ناسازگاری داشته باشد , مانند (۱) تمیز 
کردن مجاری لوله کشی‌ها. ماهی گیری در رودخانه‌ها و دریاچه‌ها: (۲) 
مشاغلی که با نهاد زنانه او ناسازکار پاشند . مانند بازرسی بلیت. افسري 
پلیس و رقصیتن ؛ ۳۱) کارهائی که زن از نظر جسمی برای انحام آنها 
شایستکی ندارد . مانند کار کردن در کارخانه‌ها ؛ (۵۱) و البته آن گروه از 
کارهائی که مستلرم به کار بردن خرد و برهان است . مانند داوری و یا امام 
بودن. سایر اندیشمندان اسلامی. مشاغل هنرپیشگی . مهمانداری هواییما 
و فروشندئی را نیز برای زنان منم کرده‌اند . جهات و فرنودهائی که برای 
محنود کردن مشاغل زنان دست اویز قرار می کیرد . عبارتند از (۱) 
سرشت زن که برای ماندن در خانه, مراقبت از شوهر و پاسخ دادن 
به تیازهای جنسی او و پرورش کودکان ویزژکی دارد ؛ ۲۱ ) نداشتن نیروی 
خرد و درایت و استدلال؛ ۳۱) ناتوانی روانی زن به‌مناسبت عادت ماهیانه : 
بارداری و زایمان . 

اين اندیشمندان فکر می کنند » بمحض اینکه زنی خانه شوهرش را ترگ 
می‌کند » به‌گناه و فساه کشیده خواهد شد. زیربنای فکری این 


اسلام و زنان 1.۳ 


اندیشمنیان اتست که هر تماسی بین زن و مرد . دارای آنگیره جنسی 
خواهد بود و بنابر آين » کار کردن که باید نماد وجود زن و وسیله‌ای برای 
موفقهّت . ارزش انسانی و آزادی شخصی او به شمار سی رود . به عقیده 
اندیشمندان اسلامی . تشانگر فساد ارزش و احترام آوست - 

با وجود تمام موانم و مشکلاتی که بر سر راه زنان گذاشته شده, زنان 
مسلمان موفق شد‌اند , زتدگی خود را از فراگرد خانواده به خارج گسترش 
دهند . به تحصیل علم و دانش پیردازند » به کار اشتغال ورزند . برای خود در 
اجتماع جا باز کند و برای پابر جاسازی حقوق خود در اجتماغ به‌تلاش 
ادامه دهنه . برای مثال . در سال ۰۱۹۵۲ طرفداران حقوق زژن در عصر 
اذعا کردند که آنها باید هم حق رأی دادن داشته و هم مجاز شوتد 
به‌نمایندگی مجلس قانونگزاری برگزیده شوند . علمای دانشگاه الازفر در 
ژوئن سال ۱۹۵۲ بازتاب شديدي نسبت به درخواست زنان نشان دادند و 
بر پایه قران و حدیث فتوائی منتشر کردند که به‌موجب آن درخواست آنها 
برای برگزیده شدن به‌نمایندگی مجلس قانونگزاری محکوم شده بود . 
علمای اسلام. افزون بر آن فتوی اعلام داشتند که (۱) زنان دارای هوش و 
درایت و خرد بسنده نیستند ؛ (۲) زنها به‌سبب نهاد زنانگی خود . در خطر 
خودداری از تاربرد خرد و درایت خود قرار می ثیرند۳۱۲) بر پایه کفته 
ابویکر . هنگاسی که محمد آکاهی پیدا کرد که ایرانی‌ها دختر خسرو را 
پادشاه خود ساخته‌اند » با شگفتی فریاد بر آورد: «ملتی که امور خود را 
په‌دست زنی بسپارد . هیچهاه پیروز نخواهد شد ؛» ۶۱) زنی که به‌یک شفل 
دولتی منصوب شود . سرانجام در کار خود شکست خواهد خورد .۰ (۵ ) 
شریعت اسلام ۰ ثواهی یک زن را تصف مرد بر شمرده است؛ )٩(‏ بر پایه 
گفته قرآن: «مردان به‌زنان به چشم افرادی ناه می کنند که الله آنها را 
پست‌تر از زئان قرار داده است ؛» (۷۲) الله به‌مردان اجازه داده است که 
روزهای جمعه به مسجد بروند و در جهاد شرکت کنند ۰ ولی این حقوق را 
از زنان دریغ کرده است ؛ (۸) مشاغل دولتی بوسیله شریعت اسلام . تنها 
به مردانی ویژئی داده شده که دارای شرایط معینی باشتد ۲ 

بتا به‌دلل بالا . علمای اسلام ۰ مقامات دولتی و بویژه نمایندکی پارلمان 


۳1 اسالام و مسلمابی 


را برای زنان مصر ممنوخ اعلام کردند ؛ ولی خوشبختانه بر خلاف اقنامات 
علما. زنان مصر در سال ۱۹۵۰ حتّ رأی به‌دست آوردند. در کشور 
سوریه نیز زنها بررخلاف موانعی که علما برای آنها به‌وجود آوردند . در سال 
۰4 پبه‌داشتن حق رألي دست پافتند . 

شریعت اسلام. به گونه آشکار , اشتغال به‌پاره‌ای مشاغل را برای زنان 
ممنوع کرده است: این مشاغل عبارتند از: رهبری کشور: فرساندهی 
نیروهای نظامی . امامت و داوری . 

سیستم گیصومت در اسلام ۲ نیز محدودیّت‌هانی براک ونان قانل شده 
است . بدین شرح که برپایه مکاتب شافعی . مالکی و حنبلی . حتی زني 
که دارای سن بلوغ قالونی باشد . نمی‌تواند به‌عقد ازدواج خود پایان دهد و 
این حق تنها به‌قیم او داده شده است. مکتب حنفی عقیده دارد که زن 
تنها با موافقت قیم خود . حق پایان دادن به‌عقد ازدواجش را دارد ۰ باید 
در نظر داشت که قیم باید مرد و مسلمان باشد . بر پایه اعتقاد مکاتسب 
مالکی . شافعی و حنبلی : اثر زنی باکره باشد . بدون در نظر گرفتن سقّ و 
سال . بدون اجازه قیم حق زناشوئی نخواهد داشت . البته « مکتب حنفی از 
نظر تلوري ۰ معتقد است که چنین زنی حق گزپنش همسر خود را دارا 
خواهد بود ۰ ولی در عمل اين حق پنداری بیش نخواهد بود . اگر چه. از 
لحاظ تئوری گفته شده است که اگر زنی به‌سن بلوغ برسد. . نمی‌توان او را 
مچبور کرد تا بر لاف میلش با کسی ازدواج کند . ولی چون بیشتس 
دختران را مجسور می کنند ۰ پیش از رسین به‌سن بلوغ ازدواج کنند» 
ازایترو حق گزینش همسر بوسیله زن» ارزش عملی ندارد . بریایه عقیده 
مکتب حنبلی ۰ حتی زماني که دختری به‌سن بلوغ می‌ رسد . در برابر مردی 
که قیم برای ازدواج با او تعیین کرده. تنها حق دارد يا پاسخ مثبت بدهد 
و یا پاسخ منفی . به کفته دیگر ۰ زن هیچ حق ندارد . از خانه خارج شود 
و شوهرش را در خارج از خانه برلزند . بابراین» شوهر زن را قیم 
شرعی برای او برمی گریند و فروزه‌های زن‌را به گونه کوتاه ۰ ولی فروزه‌های 
مرد را در فهرستی دراز شرح خواهد داد  .‏ 

به‌هر روی » چون زن بر پایه شریعت اسلام. حق خروج از خانه و سخن 


اسلام و زتان 1.۸ 


گفتن با مرد را ندارد » ازاینرو در عمل حق گزینش شوهر را نیز نخواهد 
داشت . ازدواج با دختران خردسال هنوز در اسلام رواج دارد و دلیل 
انهم اینست که محمد خود در زمانی که ۶۳ سال داشت با عايشه که ٩‏ 
سال پیشتر از عمرش نمی گذشت , ازدواج کرد و ازاینرو هنوز این رسم 
ستمگرانه و نابخردانه در اسلام ادامیه دارد . به گونه‌اي که «باسکت » در 
سالهای دهه ۱۹۵۰ توشته است. به گونه کلی در افریقای شمالی و بویه در 
کشور الجزایر . پس از اینکگه فرهنگ فرانسه مت یک سده بر این کشور 
حاکم بوده » هنوز ازدواج با دختران جوان در این کشور ادامه دارد و ازاله 
بکارت دختران یا منجر به‌روینادهای شدید و یا حتی مرگ مي‌شود . هی 
مورد و یا سحوّزی در اسلام وجود ندارد که برپایه ان یک زن مسلمان بتواند 
با مردی غیر مسلمان ازدواج کند . هر مرد مسلمانی بدون استشتاء. هر 
زمانی که اراده کرد . می‌تواند بدون انجام هر گونه تشریفاتی از زنش جدا 
شود و بدون توصیح و يا پرداخت خسارتی وجود او را به عنوان همسرش 
نفی کند . تنها کاري که شوهیر باید در جدا شدن از زتش انجام دهد 
انست که بگوید: «تو طلاق داده شنه‌ای !» شوهر حق دارد ؛ سبه مرتبه 
طلاق را باطل کند و همسرش را دوباره بپدیرد , ولی پس از مرتبه سوم. 
طلاق قطعی خواهد بود . سال اگر پس از مرتبه سوم ؛ زن و شوهر 
بخواهند » دویاره به یکدیگر بپیوندند , زن باید با دیگری ازدواج کند و از او 
طلاق بگیرد تا بتواند دوباره به‌همسری شوهر در اید . طلاق به کونه کامل 
وایسته به‌اراده و هوس شوهر است . شوهر می‌تواند بدون مشاهده عمل 
خلافی از زن و يا بدون وجود علت او را طلاق گوید. اگر زن طلاق 
داده شده » داراي فرزند باشد » می‌تواند قیمومت و تگهناری از فرزندانش را 
بر دوش بگیرد : ولی هر گاه خواست با مرد دیگری ازدواح کند . حق 
نگهداری فرزندان از او سلپ می‌شود . اما , هر گاه به سیب ویژه‌ای. شوهر 
نگهداری از فرزندان را بر عهده گرفته باشد و بخواهد دوباره ازدواج کند . 
حق تگهداری فرزندان از او گرفته نخواهد شد . بنایراین» مادر یا باید 
به‌نگهداری فرزندان ادامه دهد و برای ادامه دارا بودن این حق از ازدواج 


دوپاره خودداری کند و یا اگر خواست ازدواج کند . حق دخهباری فرزنفان 


آساید 


را از دست خواشد داد . تردید نیست که این جریان حائی آز نبود امنتت 
برای رن خواهد بود . طلاق در کشورهای عرب بسیار انجام می‌ گیرد و 
چون دار بودن چهار زن در بت زمان براي عرد کار مشکلی است او 
پیوسته زنالش را تفییر می‌دهد و این روشی است که فیلسوف بزرگ غزالی 
پيشنهاد کرده است. هر گاه. زتی از شوهرش درخواست طلاق بکند: 
به شرط اینگه پولی به شوهر بدهد و یا به کونه‌ ای او را راضي کند . ممکن 
استِ شوهر با درخواست او موافقت نماید . بدیهی است که در ایتصورت 


اسسیر 


زن حق دریافت مهریّه از شوهر را از دست خواهد داد . اه ۲۲٩‏ سوره 
بقره در این باره می گوید: «اگر می‌ترسید که آنها نتوانند از عهده آنجد که 
بوسیله الله مزر شده بر آپند » بنابراین. هیچیک از شما به مناسبت آنیچه که 
او برای ازادی‌اش خواهد پرداخت : سرزنش تخواهید شد .» 

هر گاه زن قرارداد ازدواج را لغو کند» حق خود را نسیست به صداق 
(مهریه) از دست خواهد داد و انجه که در پیش از شوهر دریافت کرده. 
باید به‌او باژ پرداخت کند . زن طلاق داده‌شده , مي‌نواند دوبازه ازدواج کید 
ولی بریایه متن آیه ۷۲۸ سوره بقره باید پس از پاک شدن از سه مرتبه 
عادت ماهیانه به‌اين کار اقدام نماید . 

بحث این فصل را با تکرار رنجها و محرومیت‌هانی که زن مسلمان 
به‌سیب تخلف حوا در باغ بهشت باید تحتل کند ۰ بهپایان می‌بريم . بر پا 
شریعت اسلام و به‌سیب دلیل یاد شده . زن از بهره ثیری از این موقعیت ها 
محروم شده است: ( ۱ رهبری کشور؛ ۲۱) داوری؛ (۳) امامت + (ع) 
قیمومت؛ 8۱ خارج شبن از خانه بدون اجازه شوهر و با قیم؛ (د) 
گفتگوی خصوصی با یگ مرد بیگانه ؛ (۷) دست دادن با مرد ؛ (۸) 
استعمال عطر و یا ارایش کردن در خارج از خانه ؛ )٩۱‏ باز کداردن چهره از 
ترس اغوا کردن مردان؛ (۱۰) تنها مسافرت کردن؛ ۱۱۱) ادث بردن برابر 
با سرد - ارث زن نصف مرد است؛(۱۲) واه شدن برای جرانمی که 
محازات آنها تازیانه است و باید پذیرد که در سایر موارد آرزش گواهی او 
نصف مرد است؛ (۱۳) انجام مراسم مذهبی در هنگام عادت ماهیانم ؛ [ ءج) 


پیش از اینکه سالخورده و زشت شود باید محل سکونتش را انتخای کنر ؛ 


اسلام و زنان ۷ ۰ 


۱ ازدواج کردن بدون اجازه قیم؛ (۱۹]) ازدواج پا سرد غیر مسلمان و 
( ۱۷) طلای دادن شوهر ‏ 

رویهمرفته می‌توان گفت که وضم زن و ارزش او در جامعه بستگي 
به‌تسبت تمتن آن جانعه دارد و می دانیم که براستی وضع احتماعات 
اسلامی از اين لحاظ بسیار اتنوهبار است . «حان استوارت میل .» فیلسوف 
بزرگ اتخلیسی ئفته است: «من به این نتیحه رسیده‌ام که آن ثروه از اصول 
و موازین اجتماعی که بوسیله قانون. یک جنس از پشر را تابع جنس دیگر 
می‌سازد . در تهاد زیانبار بوده و یکی از موأنم پایه ای را در راه پیشرفت 
بشر به‌وجود می آورد ؛ من اعتقاد کامل دارم که قوانین و مقررات باید . هر 
دو جنس رن و مرد را به گونه کامل برابر به‌شمار آورند .» 


بررسی هائی در باره زنان پاکستان 
زن بودن در پائستان یک مصیبت است - 
یک زّن پاکستانی در سال ۱۹۹۰ بدسیب دست دادن 
با یک مرد . شغل خود را در یک هتل از دست داد ۲4 
باید کت که کشور پاکستان بوسیله مذهب از ناجیه تشیصن مورد تجاوز 
قرار گرفته است . 
یک بیشه‌ور پاکستانی که د رگذشته افسر نیروی هوائی 


دید ند ۲ اسست 1-1 


شما زنان باید بدانید که ما در آیتده چنان مجازاتتان خواهيم کرد و آنجنان 
شما را خواهیم درید که دیگر جرأت نکنید . بر ضة مذهب لب باز نماتید . 
یک ملای پاکستانی که برای زنان, د گر اندیش راولبندی 


:۳ می 25 - .1 


امروز دیخر زنان در پاکستان احترامی ندارند و ارتکاب سرخ بر ضت آنها 
به گوته شگفت‌انکیری زیاد شده است. نها می‌گویند اسلام اين بلاها را 


۰۸ اسلام و مستمانی 


پیش مسلمان بوده‌اند . محنود کرد ؟ از زمانی که زترال یاه الحق بدمناها 
قدرت داد , هر مردی احساس می کند . می‌تواند هر زنی را به‌دو پاره بخش 
کند . 


بو با 


خانم هرخنده اقبال , معاون پلیس لاهور پاکستان 
یکی از موارد شکقت انگبز در باره ایجاد پاکستان در سال ۰۱۹۷ 
به عتوان کشوری برای مسلمانان هندوستان اینست که بنیانگرار آين کشور ؛ 
(1محمد علی جنامع ۰ » بلهیجوجه مذهبی لبود . براستی که اگر او در پاکستان 
امروز بسر می برد . به احتمال زیاد به تازبانه خوردن محکوم می‌شد . زیرا » 
در زمانی که در لندن بسر می برد . به‌انجام دو عمل غیر اسلامی: يکي 
آشامیدن ویسگی و دیگری خوردن گوشت خوک می‌پرداخت . همحنیی ۰ 
امروز روشن شده است که او بر آن بود تا برای پاکستان یک حکومت غیر 
مذهیی به‌وجود بیاورد . او در يکي از اخرین سخرانی‌های مهمش گفته 
احست : 
شما آزادید . شما آزادید . هر کسی را که میل دارید . پرستش کنید . شما 
آزادید به‌مسجد و یا به‌هر پرستشگاهی که در کشور پاکستان وجود دارد 
بروید .۰۰۰ شما می‌توانید به‌هر دین . مذعپ. فرقه و يا عقیده‌ای که میل 
داشته باشید , خود را وایسته کنید - اين کار بهیچوجه به‌درلت یاکستان 
ارتباطی ندارد ... ما کار خود را با این اصل پایه‌ای اغاز می کتیم که ما 
شهروندان و شهروندان برایر یک دولت هستیم .۰ مذهب . ایمان شخصی هر 
فردی است و آزایترو با گدشت زمان هندوها دیگر هندو و مسلمانان دیگر 
مسلمان نخواهند بود , البته نه از نظر مذهبی . بلکه از لحاظ سیاسی . زیر[ . 
هر کسی بیش از آنچه که مذهمی باشد » شهروند پاکستان بوده و هدف کمال 
مطلوب او دولت خواهد پود ۱-۶ 
در ماه ژوئبه ۰.۱۹۶۷ یکی از روزنامه نگاران از محمد علی جناح پرسش 
کرد : « آیا حکوست کشور پاکستان مذهبی خواهد بود ؟» چتاح پاسخ داد : 
«شما از من یگ پرسش بی‌پایه می کنبد . من نمی دانم. حکومت مذهبی 
چه مفهومی دارد .» این واقمیت ناجار ما را به طرح اين پرسش وا میی دارد 
که پس جبا حکومت این کشور مذهبی شد؟ ع. ج . اکیر ۰ کُفته است: 


اسلام و زنان 1۰-۹ 


«نوده‌های مسلمان شبه‌جزیره هننوستان . هیچگاه درخواست ایجاد این 
کشور را نکر‌دند ؛ بلکه کشور پاکستان در نتیجه اتصاد ملاها و زمین‌داران 
توانمند به‌وجود آمد. بدین شرح که س‌مایه‌داران و مالکان زمین‌ها 
به‌ملایان اجازه دادند ۰ در کشور پاکستان یک حکوست مذدهبی به وجود آورند 
و ملایان نیز در برایر به‌مالکان زمین قول دادتد که حق مالکیّت آها را 
تضمین کنند و سرمایه‌داران را نیز مجاز کردند تا کنترل کاسل اقتصاد 
کشور را در اختیار خود بگیرتد . بنابراین» کشورهای پاکستان و 
بنگلادش . بر پایه دو رکن حکومت مدهبی و کاپیتالیسم زمین‌داری به وجود 
۳ 1 
امدند .۷ 

پس از مرگ نابهنگام محمد علی جناح » در سال ۸ع۰۱۹ تخست وزیر 
جدید پاکستان . «لیاقت علی خان .» نیز یک قاتون اساسی غیر مذهبی برای 
پاکستان تهیه کرد . ولی ملایان که با شنیدن واژه «دموکراسی» از شدت 
خشم کف به‌دهان می آوردند ۰ بهیچوجه با اين قانون موافق نبودند و در 
نتیجه فشار آنها طرح قاتون دموکراسی پاکستان در هوا معلق ماند. سپس 
در سال ۰۱۹۵۱ «لیاقت علی‌خان» بوسیله فردی که تا کنون شناخته نشده و 
بسیاری عقیده دارند از سوي ملایان تحریک و اجیر شده بود . کشته شد . 

پس از سالها حکومت نظامی در پاکستان . در سال ۱۹۷۱ «دوالفقار 
عليی بوتو 4 به‌سمت فرماندار نظامی و در سال ۰۱۹۷۲ به سمت نخست وزیر 
پاکستان روی کار آسد . اگرچه. «ذوالفقار علی بوتو» نیز هواخواه 
حکومت غیر مذهبی یود . ولی با دموگراسی میانه‌ای نداشت . به‌هر روی. 
او با ملایان کنار آمد و اگرچه خود یه آشامیدن ویسکی خو گرفته بود . 
ولی آشامیدن الکل و قماربازی را در پاکستان ممنوع کرد و اعلام داشت 
که فرقه احمدیه با دین اسلام پیوندی تدارد و پیروان آنرا نمی‌توان مسلمان 
عواند . در سال ۰۱۹۷۷ ژنرال «ضیا. الق» با یک کودتای نظامی . 
حکومت را در دست گرفت و با شتاب به‌اسلامی کردن کشور پرداخت و 
این کار او ملایان را به وجد و شادی آورد . 

تنرال «حیاءالسق» پس از در دست گرفتن قدرت. با ایجاد حکومت 
نظامی » رسانه‌ های گروهی را به شدت زیر کنترل قرار داد . زنانرا از شرکت 


1۹۰ اسلام و مسلمانیی 


در مسایقات ورزشی محروم نمود و مردم را به‌زور سر نیزه مجبور گرد 
روزه بگیرند ۰ هچنانکه . او با شتاب به‌اسلامی کردن کشور اقدام می کرد . 
آشکارا اعلام داشت که دموکراسی با اسلام سازگاری ندارد و با تصویب 
قوانین و مقررات تازه‌ای آزادی زنان را محنود کرد. زشت‌ترین و 
ستمگرانه ترین این قوانین و مقررات , محازات‌هائی بود که برای حرم «زنا» 
تعیین کگرد. بر بایه مقزرات تاره , مجازات دزدی , برینن دست و مجازایت 
عمل جنسی نا مشروع برای افرادي که ازدواج گرده بودند . سنگسار اعلام 
گردید . عمل «زئا»» برپایه مقرراتی که «ضیاء الحق» به‌وجود اورد . 
عفهوم کسعرده‌اي داشت و زنای محصن . زنای محصنه + زنای ساده. زناي یا 
تحاوز عنف) و حتّی فاحشگی را در بر می گرفت . محازات زنای ساده. 
حل اکتر یکصد ضربه تازیانه در انظار همخانی و ده سال زندان اعلام 
گردید . 

این قوانین و مقرراتِ » در عمل به‌سود مردی است که مرتکب زنای با 
تجاوز می‌شود و او را در برابر قاتون نگهداری مي کند » زیرا نی که قربانی 
زنبای با تجاوز شدم. چون اغلب به‌ارتکاب سایر انواع زنا که دارای 
مجازات فاي شدید هستند ۰ متهم می‌شود , از اینرو به‌سود خود می بیند که 
موضوع را پیگردی تکند ۰ برای اثبات زنا. چهار مرد بالغ مسلمان که 
دارای شهرت نیو باشتد باید صحنه زنا را مشاهده کرده و آنرا کواهی 
کنند . افزون بر آن. قوانین و مقررات اسلام» شهادت مرد را بر زن برتری 
می‌دهند . در نتیجه این قوانین و مقزرات, برای یک زن غیر ممکن 
خواهد بود که مردی را به‌زنای با تجاوز متهم کند زیرا خود او به‌انجام 
عم جنسي نامشروع متهم خواهد شد . اگر زناي با تجاوز به‌بارداری زن 
بیانجامد . دلیل بر آن به شمار خواهد رفت که عمل جنسی (زنای محصنه و 
یا زنای ساده) با موافقت زن انجام گرفته و زنای با تجاوز نبوده است . دز 
زیر به شرح چند نمونه از اين موارد می‌پردازیم؟ 

در شهر کوچکی در ایالت شمالی پنجاب ۰ گروهی از افراد شرور. یک 
ژن و دو دخترش را برهنه کردند , آنها را کتک زدند و همه آنها را در 


حصوز گروه مورد تهاوز چیسیی قرار دادند , ولی پلیس در این باره اقدامی 


اسلام و زنان 5 
به عمل نیاورد و پرونده‌ای تشکیل نداد . 

یک دختر سیردء ساله بوسیله یکی از دوستان خانواد گی‌اش دزدیده شد 
و مورد تجاوز جنسی قرار گرفت . پدر دختر از جوانی که سرتکب این 
عمل شده بود . شکایت کرد : ولی بر عکس . دختر او به اتهام ارتکاب 
عمل جنسی نابشروع په‌زندان افکنده شد. پدر دختر تاچار شد با رشوه 
دادن په‌پلیی او را آزاد سازد . سپس . افراد خانواده» ایین دختر 
نگون بخت را به‌سیب اینکه با عمل خود پرای خانواده تنگ و رسوائی به‌یار 
آورده بود , او را کتک زدتد . 

یک زن بیوه پنجاه ساله به‌تام «احمدی بیگم :» قصد داشت. یکی از 


اتاقپای خانهاش را در شهر لاهور به‌دو دختر جواني که چادر بر سر 
داشتند , اجاره دهد . هنامی که «احمدی بیگم» می خواست , اتأق مورد 
نظر را به آن دختر‌ها نشان دهد , افراد پلیس به گونه ناکهانی وارد خانه 
شدند و آن دو دختر و پسر برادر «احمدی بیگم » را که در آنجا ایستاده 
بود » دستگیر کردند و با خود بردند. بعد از ظهر آن روز «احمدی 
بیگم » با دامادش به کلانتری رفت تا از سرنوشت آن دو دختر و پسر 
برادرش آکاهی حاصل کند . افراد پلیسی «احمدی بیکم» را نیز دستگیر 
گردند » جواهراتش را از او کرفتند و ویرا به‌اتاق دیگری بردند . هنکامی 
که او بهت‌زده در آن اتاق انتظار می کشید . افسران پلیس آن دو دختر را 
در حالیکه لخت بودند و خون از بدتشان جاری برد . به آن اتاق هل دادند و 
دوباره در حضور «احمدی بیکم » به آنها تجاوز کردند. «احمنی بیکم » با 
دستهایش جلوی چشمانش را گرفت تا آن منظره را نییند , ولی افسران 
پلیس ۰ دستهای او را از روی جشم‌هایش بر داشتند و بهزور او را وادار 
گردند + آن منظره را تماشا کند. پس از ان افسران پلیسی . خود «احديی 
پیکم » را نیز لخت کردند و یکی پس از دیخری بهاو تجاوز نمودند. 
یکی از افسران پلیس یاتونی را چرب کرد و آن را با زور وارد نشیمن 
«احمدی بیگم» نمود که در تتیحه نشیمن او پاره شد. زن نگون بخت 
چندید فریاد سر داد و سپس غش کرد . هنگامی که «احمدی بیکم» 
به حال آمد. خود را در زندان یافت . اتهام او عمل زتا اعلام گردید . 


۷۷ اسلام و مسلمانيی 


یکی از وکلای حقوق بشر , دفاع از «احمدی بیگم» را بر عهده گرفت و 
او پس از سه ماه با قرار آز زندان آزاد شد و پس از سه سال از اتهامی که 
به‌او زده بودند , تبرئه گردید . در این حریان » داماد او نیز به سبب اینکه 
نمی توانست چنین ننگ و وسوائی را تحمل کند . دخترش را طلاق داد . 

آیا رویداد بالا. یک مورد استثنائی و بیمانند بوده است ؟ شوریختانه 
پاسخ متفی است . کمیسیون حقوق بشر پاکستان در گزارش سالیانه خود 
نوشته است : در هر سه ساعت در پاکستان یک زن سورد تجاوز جنسی قراز 
می‌ کیرد و از هر دو زن که قربانی عمل تجاوز جنسی می شوند . یکی از 
آتها نوجوان می‌باشد . یکی از سازمان‌های وابسته به حقوق بشر زنان 
گرارش داده است که ۷۲ در صد زنانی که به گونه؛ی با پلیس پاکستان سر 
و کار پیدا می کنند , از لحاظ جنسی و بدنی مورد بدرفتاری و اهانت قرار 
می‌گیرند . افزون بر آن. ۷۵ در صد زنان زندانی, اتهامشان ارتکاب عمل 
جنسی می باشد . بسیاری از این زنها سالها باید در انتظار دادرسی در 
زندان بمانند . 

به گفته دیگر , اتهام زن) گاهگاهی بوسیله مرد برای رها شدن از دست 
زتش مورد بهره‌برداری قرار مبی کیرد و در ایتصورت زن بیفرنگ دستگیسر 
می‌شود و برای سالها در زندان در انتظار دادرسی باقی می‌ماند . پیش از 
وحود این قوانین . جمع شماره زنان در زندان ۷۰ نقر بود و اکنون به‌بیش از 
۰ نفر رسیده است . بیشتر این زتان به‌اتهام زنا زتدانی شده‌اند ۲ 

«صفیّه بی‌بی .» دختر ۱۱ ساله‌ای که در مرز نابینانی قرار داشت , 
بوسیله صاحبخانه خود و پسرش مورد زنای با تجاوز قرار گرفت و در 
نتیجه باردار شد و فرزند نامشروعی از او به‌وجود آمد . پئر «صفیه» 
بر ضت تجاوزکاران یاد شده شکایت کرد . ولی چون شهود لازم برای کواهی 
وجود نداشت, متهمین تبرئه شدند. سس , دادئاه بارداری «صفیه» را 
دلیل بر زناکاری او دانست و ویرا به‌سه سال زندان؛ پاترده ضربه تازیانه و 
پرداخت یکهزار روپیه محکوم کرد . نکته جالب در این رویناد دلخراش 
انست که دادرس دادگاه , در هنگام صنور رأی اظهار داشت که به سیب 
سيّ «صفیه» و نابیناتی چشمانش, او را به‌مجازات خفیفی محکوم کرده 


اسلام و زنان ۱۳ 


است . خوشبختانه . فشار همگانی مردم سیب شد . مجازات او لغو شود . 
از زمانی که «ضیا. الحق» برنامه اسلامی کردن کشور پاکستان را آغاز کرد » 
عمله به‌زنها در این کشور بسیار زیاد شده است. قوائین و مقررات 
اسلامی در پاکستان پراستی زندفی را برای زنان بسیار تواتفیرسبا کرده و با 
تصویب قانون شریعت در سال ۰۱۹۹۱ وضع برای زنان از آنهم وخیم‌تر شد. 
به گونه ای که یکی از طرفداران حقوق زن در پاکستان کفته است: «قانون 
شریعت بجای ایجاد انصاف و دادثشری در جامعه . وسيله‌اي براي کنترل 
زنان و نادیده گرفتن حقوق آنهاست. قانون شریعت , تجاوز و ستمگری 
به‌زتبان را ساده و آسان می‌کند ؛ ولی وجود فساد در کشور را نادیده 
می کیرد 6۰" 

عنگامی که خانم «بی‌نظیر بوتو» در نوامیر سال ۰۱۹۸۸ به‌نخست 
وزیری پاکستان گرینش یافت ؛ رسانه‌های گررهی غربي ۰ روی ساده‌اندیشی 
فکر می کردند که گزینش او به‌نخست وزیری ؛ نه تنها جایهاه زتان 
پاکستان . بلکه نقش زنان تمام دنیای اسلام را انقلابی خواهد کرد . 
به گونه ای که می‌دانیم . بر پایید شریعت اسلام . زن نمی‌تواند رهبر یک کشور 
اسلامی شود و بر پایه قانون اساسی سال ۱۹۵۱ پاکستان . ایس کشور . 
جمهوري اسلامی اعلام شده یود . بنابر این . مفهوم تخست وزیری خانم 
«بی‌نظیر بوتو ۰" این بود که وی به‌قوانین و مقررات اسلامی پشت گرده 
است . ولی : تخست وژیری او بیش از مت بیست ماه به‌درازا نکشید . 
در زمان نخست وزیری «بی‌نظیر بوتو .» کفته شده است که «نواز شریف» 
که در سالهای نخستین دهه ۱۹۹۰ برای ستت کوتاهی سمت نخست 
وزیری پاکستان را در دست داشت. از مخالفت ملایان با نخست وزیری 
«بی‌نظیر پوتو » به سیب زن بودن حمایت کرد و آنها را تحریک و تشویق 
نمود تا در فروریزی حکومت او بکوشند . سرانجام. حکومت خانم 
«بی‌نظیر بوتو» به‌اتهام فساد واژگون شد و شوهرش در سال ۱۹۹۰ زنداتی 
گردید . 

سرنوشت زنان پیش از گزینش خانم «بی‌نظیر بوتو» به‌نخست وزیری 


پاکستان اننوهیار بود و وجود وی در چایگاه نخست وزیری کشور هیچ 


۱ اسلام وسلماني 


تفییری در وضع زنان به‌وجود نیاورد . خانم «بی‌نظیر بوتو» تمام کوشش و 
نیروی خود را در راه اجراي خواست‌های ملایان و نیز افرادي که مخالف 
وجود یک زن در مقام رهیری حکومت بودند » به کار برد و بکرات برنامه 
اصلاح وضع زنان را در کشور خود به عهده تأخیر انداخت . به گونه‌اي که 
یکی از زنان مخالف مجمع ملی در سال ۱۹۹۰ اظهار داشت: « <بی تظیر 
بوتو» بغیر از کوشش براي نخهداری قدرت خود . هیچ عمل مثبتی در این 
کشور انجام نداده است .»" «بی‌نظیر بوتو» بمراتب گمتر از آنجه که 
رسانه‌های گروهی غربی سا بودند ۰ رادیکال یود . او با مردی ازدواج 
کرد که تنها مدت یک هفتد از آشنائی‌اش با او می گذشت و پیوسته از 
روسری سنتی استفاده رو در کنفرانس قاهره که در سال ۱۹۶۶ برای 
کنترل جمعیت تشکیل شده بود ۰ او جاتب مسلمانان محافقه کار را گرفت . 
یکی از اعضای مجمم ملی که از رفتار «بی‌نظیر بوتو» به‌نامیدی گرائیده 
بود . اظهار داشست: «ما فگر گردیم یک [ممنسم صی] را برای رهیری 
حکومت خود گرینش کرده‌ايم. در حالیکه اکنون با نهایت شور بختی 
می‌بينيم که در واقع به [فاعا رأی داده‌ایم ۷ 

اگر به آمار وارقام زنان پاکستان ناه کنیم . بیشتر به وضع اندوهبار آنها 
پی می‌بریم . پاکستا ن یکی از چهار کشور دنیاست ت که میانگین عمر زنان 
در این کشور ۵۱ سال می باشد که کمتر از میادگین عمر مردان ۵۲۱ 
سال) است . اهمیت این رقم هنخامی برای ما روشن مي شود که در نظر 
بگيريم که میانگین عمر زنان در کشورهای فقیر جهان ۱۱ سال می‌باشد . 
گروه زیادی از زنان پاکستانی , در هنگام بارداری و پا زایمان تلف می شوند 
که آمار آن 1 نفر در هر ۱/۰۰۰ زایمان است . با وجود اينگه قرص 
جلوثیری از بارداری بوسیله مسلماتان بنیادگرا در اين کشور ممتوع نشده . 
در رمان حکومت ضیاء الحق «شورای ایدئولوژی پاکستان.» کنترل جمعیت 
را غیر اسلامی اعلام کرد . گروهی از ملایان اظهار داشتند که برنامه 
کنترل جمعیت یگ دسیسه غربی » برای ناتوان کردن اسلام در جهان است - 
در نتیجه این برنامه . میانگین تولید نسل هر زن در پاکستان به 14 نفر 
رسید . باید دانست که پاکستان » یکی از ده کشور جهان است که از نظر 


اسلام و زنان ۹۵ 


"آمار تحصیل در مدارس ابتداتی در پائین‌ترین درجه قرار دارد . برخی از 
افراد باور دارند که در این کشور نها دو درصد از زنان شهم‌ها با سواد 
هستند . (۱995 ب5 تقاط ,۳۵۳۵۸5 ) . به گونه‌ اي که نشربه ائونوهیست 
نوشته است: «مسئولیت بخشی از واپسخرانی زنان را در اسلام باید نتیجه 
ایهاد حکومت جمهوری اسلامی بوسیله <ضیاء الحق» دانست .. 
«ضیاء الحق» ساعت پیشرفت زنان پاکستان را به عقب بر‌گردانید . برای 
مثال » یکی از قوانینی که او در سال ۱۹۸۶ به‌تصویب رسانید , ارزش گواهی 
نان را در دادگاه‌ها نصف تواهی مردان به شمار اورد  .‏ ,0050تر 
1990 :13 وفنموژ ) 

بدون تردید ۰ قسمت بررئی از سیه‌روزی زن را باید نتیجه الهامات اسلام 
دانست که پیوسته زن را پست‌تر از مرد به‌شمار آورده است . هر زمانی 
که یک کودک دختر از شکم مادر خارج می‌شود . تاچار عراداري اغاز 
می‌کردد . هر سال , صبها کودگ دختر در شیار جویبارها: سطل‌های 
خاکروبه و در پیاده روها سر راه گذاشته می شوند . سازماتی که در شهر 
گراچی برای نجات این گونه کودک‌ها فغالیت می کند حساب کرده است که 
تنها در این شهر در هر سال پانصد نفر کودک سر راه گذاشته می شوند 
که ٩٩‏ در صد آنها دختر هستتد ۲۱۷ 

در هنکام ازدواج. بر پایه آداب و رسوم معمول . خانواده عروس باید 
برای او سحهیریه تهیه کنند . بسیاری از خانواده‌ها برای تهیه جهیریه‌ای 
بزرگ زیر فشارهای اجتماعی قرار می گیرند که برای بسیاری از آنپا 
توانفرسا خواهد بود . بدیهی است که در اصل بین خانواده‌های عروس و 
داماد ۰ پیش از ازدواج در باره حگونی اندازه جهیریه توافق به‌عمل 
می آید . با این وجود , بسیاری عروس‌های جوان . زیر قشارهای بیشتر و 
حتّی کتک خوردن قرار می گیرند تا از پدر و مادرانشان بخواهند تا جهیزیه 
بزرکتري روانه خانه داماد کنند . هنگامی که این فشارها به‌نتیچه رسد . 
عروس جوان در آتش سوخته می‌شود . بسیاری از این سرگها ری 
می‌ماند و افراد خانواده به‌هر بهاتی که شده است. کوشش می کنند برای 
رهائی از ننگ و رسوائی ؛ موصو ع را پنهان نگهدارند . بسیاری از قربانیان 


1 اسلام و مستمانی 


این مرکها را به‌عنوان مرگ بر اثر یک حادثه آتش‌سوزی در آشی‌خانه 
به خاک مي‌سپارند و نها شمار ناچیزی از اين کونه مرگها به پلیس گزارش 
می شود . 

در موردی دیگر . در خواهر را که بیمار بودند » به پیمارستان بردنیه" 
پس از ازمایشات پزشگي روشن شد که آن دو خواهر به سیب محرویّت 
بدنشان از تور خورشید به بیماری عفونت استضوان مبتلا شده‌اند. دلیل 
ابتلای بیماری این دو دختر به‌بیماری عقونت استخوان آن بود که پدرانشان 
خروج آنها را از خانه منم کرده بودند . برخی اوقات , خائه‌نشیتی زنان . 
شکل شگفت انگيزی پیدا می کند و نتیجه‌های زیانباری به وجود می آورد ۰ 
بدین شرح که در پائستان برخی خانواده‌ها به دختران خود نام « عروسان 
قرآن» می‌دهند و آنها را مجیور می‌کنند با قرآن اژدواج کنند و در خانه 
بمانند . خانواده‌های بررش فشودال که از ثروت قابل توخهی برخوردارند » 
بویژه در ایالت سند, برای اینکه ثروت از خانواده آنها خارج نشود ؛ 
به‌دخت ها اجازه نمی دهنید با اقراد سای خانواده‌ها ازدواج کنند و در 
بسیاری موارد دختر‌ها باید با عموزاده‌های درجه اول خود ازدواج ند . 
دلیل این امر انست که زمانی که زن با اقراد خانواده‌های غیر خودی 
ازدواج می کند , هتگاسی که میراث درگذشتگان خانواده به‌او می‌رسد . 
به خانواده‌ای که با ازدواج به ان وابسته شده. متتقل خواهد شد . اگر در 
خانواده عموزاده‌اي تباشد که دختر بتواند با او ازدواج کند » ان زمان دختر 
به‌احبار خانواده باید با قران ازدواج کند. رسوم و تشریفات ازدواج با 
قرآن » درست مانند یک ازدوام معمولی است؛ بغیر از اینگه در چنین 
ازدواچی داماد وجود ندارد . در هنگام ازدواج با قرآن. عروس لاس های 
با شکوه برتن می کند . مهمانهانی برای شرئت در جشن اردواج فراخوانده 
مبی شوند و غذاهای شایسته نیز تهیه و تمام تشریفات جشن و سرور 
عروسی برگزار می گردد . در این سراسم؛ به‌عروس گفته می شود . 
دستش را روی قرآن بگذارد و به عقد ازدواج قران در آید ۰ از آن پسی ۰ 
عروس عمرش را در چهاردیواری خانه در کوشه‌نشينی ئامل می خدراند و 
اجازه دیدار با مرد و حتی برخی اوقات تماشای تلویزیون را نیز نداره . 


اسلام و زنان 1۹۷ 


این زنها. عمر و وقتشان را به خواندن قرآن و انجام کارهاي دستی 
می گذرانند و بسیاری از آتها دچار بیماری‌های روانی می‌شوند . یکی از 
۰ عروس قرآن که در منطقه سند بسر مي‌برد . گفته است: «من آرزر 
می کنم ۰ زمانی به‌دنیا سی امدم که تازژی‌ها دخترانشان را زنده به گور 
می گردند . زیرا زنده به گور شدن در هنکام زایش . بمراتب بهتر از زندکی 
با چنین زجر و شکنجه‌ای خواهد بود .» 

«محمد علی جناح » در سال ۰۱۹۶۶ در یکی از سخنی رای هبای‌شر 3۹" 
به آیراد مطالیی پرداخت که خود در ان زمان نمی دانست » چه سخنان مهعی 
بر زبان رانده است  .‏ «جتاح؛» اظهار داشت: «هیچ ملتی به‌اوج شکوه 
نخواهد رسید » مگر ایتکه زتانش دوش به‌دوش مردان کار کنند. ما 
قربانی عادات و رسوم تابحالی شده‌ايم. خفه گردن و زندانی نمودن زنان در 
چهار ديواري خانه ها » نوعی جتایت بر ضد بشریت أست .» 

با وجود این‌گه « محماه علی جناح ۰» بمیانشزار کشور پاکستان ؛ هدفتی 
ایجاد یک حکومت آزاد و غیر مذهبی در این کشور بود . امروز پاکستان 
به شکل یک حکومت مذهبی کامل در امده و سیاستمداران پاکستان با کمال 
بزدلی و فروتهادی خود را تسلیم خواست‌های ملایان کرده‌اند. ترس از 
بنیاد گرایان » سیاستمداران پاکستانی را بسیار تواتمند گرده و غرب نمی‌تواند 
تشخیص دهد که اين افراد به‌نام خدا چه اعمال و رفتار زشت و ستمرانه 
غیر قابل پنداری نسبت به‌مردم انجام می‌دهند . برای مثال . زمانی کود کی 
را سر راه گذاشته بودند و جمعیّت مردم به‌تحریک یک ملّا که معتقد بود . 
کودک از رابطه نامشروخ زائیده شده و باید نایود گردد , دیوانه‌وار. آن کودک 
بیکناه را سنکسار کردند. در مورد دیخری: مردم به‌دستور یک مدا 
دست فردی را که تنها آن ملا. او را به‌دزدی متهم کرده بود » قطع کردند ؛ 
در حالیکه هیچ دلیل : مدرگ و تشانه‌ای برای اثبات حرف ملا وجود 
نداشت و هیچ داد گاهی نیز برای قطم دست او حهم نداد: برد . «بی‌نظیر 
بوتو» نیز هنگامی که در قدرت بود , خود را به گونه کامل در اختیار ملایان 
گداشته بود . در حالیکه در سال ۱۹۹۲ پیش از اینگه به کرسی قدرت 
تکیه برند . اظهار داشته بود: 


۱۸ اسللام و مسلمانیی 


آیا کشور پاکستان میل دارد . دارای حکومت آزادی باشد که در آن به حقوق 

بشر احترام گداشته می‌شود و از اسلام بهره‌برداری خردگرایانه به‌عمل 

می‌آید و با اين کشور در پی حکومت خودکامه‌ای است که بنیادگرایان بر 

آن حگومت کنند ؟ رو آیا چه سازمائی باید برای این کشور قانونگزاری کند 

. یک پارلمان و يا یک دادگاه فدرال که مأمور اجرای قانون شریعت اسلام 

باشد ؟ اکر برای اين پرسش‌ها پاسخی وجود نداشته باشد ؛ ما امروز در یک 

حالت بی‌هدفی بسر می‌بریم و بی‌هلفی همیشه به‌هرج‌ومرج خواهد 

انجامید . ۱99۵ .4 هآ ,هلا ۲ 

ولی . ما نباید نسبت به‌وضع زنان در پاکستان زیاد بدبین باشیم. زتان 
پاکستانی نشان داده‌اند کد بسیار شجاع هستند و با کیک سازمان‌هاي با 
شهامتی مانند «سازمان عملیات زان » و «سازمان مبارزه با زناي به عتف.» 
برای دستیابی به حقوق خود به‌مبارزه جانگاهی دست زده‌اند . «سازمان 
عملیات زنان» در سال ۱۹۸۱ هنکامی که زنهای پاکستان به خیابان‌ها 
ريختد تا بر هد مقررات حنود اعتراض کنند و همدردی خود را تسیت 
به‌زن و مردی که به‌سبب زن به ستگسار محکوم شده بودند , نشان دهند ؛ 
به‌وجود امد . در سال ۰۱۹۸۳ زنان پاکستان نخستین تظاهرات را بر ضة 


حکومت نظامی بر پا کردند . 


فصل پانز دهم 
اعمال حرام: شراب. حوک و همحنس بازی 


ویسکی و شراب 
« خوشوانت سنگ» طعطاد انعسطعتط . یکی از دانشمندان هندی و نیز از 
داستأن‌نویس‌هانی که ارزش او انخونه که باید و شاید بين نویسندئانی که 
به زبان انگلیسی داستان می‌نویسند . شناخته نشده؛ در نتیجه مسافرتی که 
به پاکستان کرد . نوشت: 
هتخامی که انسان در پاکستان دست بهعمل حرامی مي‌زند . مانند اینست که 
این کار را با ادویه انجام دهد ۰ انسانی که بخواهد مشروب الکلی بیاشامد , 
می‌تواند آثرا حشی در بیابنها پیدا کند ۰ درست است که مشرویات الکلی 
حتی در پاکستان . سانند سیل در رودخانه‌های خروشان حبرکت نمی کنند . 
ولی در بیشتر خانه های افراد مرفه پاکستان . به‌وفور یافت می‌شود . در 
پاکتان. هر کجا که شما اراده کتید ۰ ویسکی را در استکانهای فلری , 
قوریهای جای و يا فنجانهای جینی به شما خواهند فروخت . درست است 
که بهای آن دو برایر بهای مشروب الکلی در هتدوستان است . ولی چون 
شما هنگاسی که در پاکتان الخل می‌نوشید . اهساس می کنبد . کباه 
می آشامید , ازاینرو . بهای آتر! حتی نصف بهای انکل در هتنوستان 
می‌یایید ۳۰" 
«سینگ» می‌نویسد: «او مثاظره‌ای را بین سه ما و وزیر اطلاعات 
پاکستان در تلویزیون مشاهده کرده است. شب بعد , «سینگ» در یک 
مهمانی که وزیر اطلاعات به‌افتخار او و همراهانش برگزار کرده بود . 


1۹۹ 


شرکت کرد . وزیر اطلاعات در مهمانی یاد شده. با خواندن متنی 
به « سینگ » و همراهاتش برای ورود بهپاکستان خوش آمد گفت . «سینگ» 
در پاسخ وزیر اطلاعات از جای خود برخاست و به‌وی گفت . مرتبه بعد 
که او با ملاها دیدار می کند . باید بيت‌هاي زیر ر! برایشان بخواند: 

ای ما . اکر دعای تو اثر و فدرتی دارد 

امپلواريم ببينیم که تو با دعای خود مسجد را تگان می‌دهی ! 

حال اثر نتوانستی با دعای خود مسجد را تگان دهي , آتوفت یگی در 

جرعه نوش کن 

و خواهی دید . چگونه مسجد به حر کت در خواهد آمد . 

«سینگ :» آدامه مي‌دهد ۰ پا گفتن این مطلب . تمام حاضرین و نیز خود 
وزیر اطلاعات برای هن کف زدند. سیس: وزیر اطلاعات سرش را در 
کوش من گذاشت و آهسته گفت: «اثر این افراد [یعنی . ملاها] 
می‌دانستند چه کنند , دختران ما را وادار می کردند با «بورکه» چوگان بازی 
کنید .», (بورکه؛ یک لبایی کشاد خفه کننده‌ای است که سر تا پای زن را 
از فرق سر تا نوک پا می‌پوشاند و تنها در جلوی چشمان زن دارای شکاف 
کوچکی است که او بتواند جلوی پایش را بییند .) 

«حنیف فریشی ۰» یک نویسنده بریتأنیالی که پدرش پاکستانی بوده , در 
چندین مهمالنی در شهر کراچی در پاکستان شرکت کرده است . در یکی 
از آنها که افراد متنفذی مانند . زمین داران » دییلوساتها, سرمایه داران و 
سیاستمداران شرکت کرده بودند . قریشی مشاهده می کند 

که مهمانان به شنت در آن بهمانی مشرویات الکلی می‌نوشیدند . هر انسان 

آزادانديشی در انگلستان فک می‌کند. . هر گس در پاتستان مشروب الکلی 

بیاشامد . تازیانه خواهد. خورد . ولی . تا آنجا که من می‌توانم بگویم. 

هیچیک از این بورژواهای بین المللی انگلیسی زبان ۰ تازیانه نخواهند خورد . 

آنها همه دارای افراد مورد اعتمادی هستند که برایشان مشرویات الکلی 

قاچاق می کنند . زماني من وارد توالت شخصی که مرا به‌مهمانی فراخوانده 

بود . شدم و مشاهده کردم که وان حام پر ازآب بود و بطری‌های ویسکی 

در آب شناور بودتد تا برچسب‌های آنها خیس بخورد و به آساتی از موی 

شیشه ظری کنده شوند . ستخنمی تیر روی چهاریایه‌ای نشسته بود و 


آعمال حرام؛ شراب. خوی و همجن بازی ۹ 


به آرامی با چوبی که در دست داشت به‌پطری‌ها می‌زد تا زیر آب قرو روند 
و برچسیشان خیس بخورد "۳٩‏ 

«جارلرز لاس » عوان) وعاته) رویناد زیر را با چشم خود در عریستان 
سعودي مشاهده کرده و در نشریه لاتم 22) امک من دع«ز1 
(1944 , در اين باره نوشته است: 

در عریتان سعودی داشتن مشروبات الکلی جچرم به شمار می رود ۰ ولی 

به‌سن شراب داده شد و در خانه‌های شاهراده‌ها. وزرای کابینه و رزسای 

نمایندگی‌های خارجی : ویسکیی [مورد علاقه همه ۷۷۵/6۶۲ زوداول تقاظ) 

وحود داشت . شبی من در خانواده بهي از شاهزاده‌ها. ههراه با او 

عشرویات الکلی نوشيشيم و پس از آن کاششف بر امث . شاهراده اي که با من 

مشروب الکلی آشامید . فردای آن شب مردی را به جرم آشامیدن مشروب 

الکلی به زتدان محکوم کرد . 

در تمام دنیای اسلام. کشوری را نمی‌توان یافت که مشروب الکلی در 
انجا یافت نشود و سسلمانان بر خلاف اصول و احکام اسلام به آشامیدن 
الکل دست بزنند . در کشورهای اسلامی ؛ افراد پولدار بطریهای ویسکی و 
جین را قاجاق می کنند و افراد تتگنست از خرما انگور و نیشکر و 
شراب می کیرند . من خود مشاهده کردم. حتی در ماه رمضان سال 
۰ , فاحشه خانه‌ها و مشرویفروشی‌های الجزایر باز و مشغول تسب و 
کار پودند . 

محمد در آیه 1٩‏ سوره تحل ۰ شراب را به‌عنوان یکی از تشانه‌های 
برکت خدا ستایش می کند. ولی : چون برخي از نردیگان نخستین او 
اغلب زیر تأثیر مشرویات الکلی مست می شدند . محمد مجبور شد » در 
آیه ۲ سوره بفره و آیه 1 سوره نساء تا حنودی نسیت به اشامیدن 
مشروبات الکلی ناخشنودی نشان دهد . تا اینکه سرانجام برپایه آیه ٩۲‏ 
سوره مائده. آثرا اشکارا ممنوع اعلام کرد . اين آیه می گوید: «ای اهل 
ایمان . شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای ثروبندی همه پلید و از عمل 
شیطان است ۰ پس ؛ز آنها دوری کنید تا رستکار شوید .» اصول و احکام اسلام. 


مجازات آشامیدن الکل را ۸۰ ضربه تازیانه تعیین کرده‌اند . ولی برخی از 


1۲ املام و مسلمالی 


حدیث های اسلامي ۰ مجازات تکرار آشامیدن الکل را مرگ می‌دانند . 
به گونه‌ای که در یکی از فصلهاي پیشین گفته شد. برای تازي‌های 
زمان محسد » پذیرش اسلام به سیب حرام بودن اشامیدن الکل و ارتکاب 
عمسل جنسی مشکل بود » زیرا اعراب ایین دو عمل را شادی آور 
می‌دانستند . جکامه‌هانی که پیش از ظهور اسلام سروده شده؛ پر از 
شرح احساس شادی . هنگام آشامینن الکل در میشانه‌ها و مغازه‌های 
مشرویشفروشی می‌باشد . حتی پس از ظهور اسلاه . ستایش شراب ۰ صدها 
سال جزء حدانی‌ناپذیر چکامه‌هاي تازی‌ها بود . در واقع . هیچ محموعه 
ادبی در دبا » بیش از کتاب اشعهار «خمریه» که به‌زبان عربی سروده شده » 
به تعریف از شراب نپرداخته است . بدیهی است که ادبیات عرب نیز مانند 
علم و فلسفه اسلامی , نه تتها بر خلاف روند این دین . بلکه در نتیجه آن 
کسترش یافت. 
در دربار خلفا . میکساران زیر حمایت دریار . از ۸۰ ضریه تازیاته برای 
شرابخواری در امان بودند و آشامیدن شراب در مهمانی‌های آنها آزادانه 
حریان داشت . ولی . گذشته از درباریان » تازی‌های عادی نیز به‌بهای رفتن 
به زندان حاضر نبودند از شرابخوارگی دست بردارند . «ایو مهجان .» یکی 
از چکامه سرایان صدر اسلام در دوره عمرکه به سیب ستایش شراب ابتدا 
زندانی و سپس تبعید شد. در جکامه‌های خود کفه است: 
اگر چه من به کونه کامل از قرمان خیدا در باره شراب آاهی دارم 
ولی . ای دوست . به‌من کمی شراب بنه تا به حلق بریزم . 
به‌من شراب تاب بده تا گناهم بزرشتر شود . 
زیرا تنها شراب ناب است که گناه را کامل می‌سازد . 


اگر چه . شرا نایاب و اگرچه ما از آن محروم شده‌ایم 
و اگر چه اسلام و ترس محازات از شرابخواری 

ما را از آن جدا ساخته است: 

با این وخود ؛ من آنرا در ساعات نخستین روز 

به مقلار ریاد می آشامم . من آنرا به کونه ناپ 


می‌نوشم و برخی اوقات پس از اینکه شاد و سرت 


اعمال حرام: شراب. خوی و همجنس بازی ۳ 


شدم. آنرا یا آمپزش آب می نوشم . 

در آن حال . در مفزم دختری را احساس می‌کنم که 

آواز مي خواند و در حال خراندن آواز . کرشمه و ناز میی کند ؛ 

بحضی اوقات بلند و برخي مواقم آهسته میی‌خواند 

و مانتد مکس‌ها در باع زمزمه می کند . 

«ابومهجان .» گفتد است:؛ حتی پسی از مریگ نیرز نمی‌تواند از اندیشه 
شراب بر کنار یماند و ازایترو چخامه زیر را سروده است: 

پس از مرک مرا در کنار یک درخت تاک دفن کنید 

تا استخوانهايم از شیره آن تغدیه کند 

مرا در دشت به ثور نسیارید . زپرا 

می‌ترسم سرده‌ام از لذت شراب برکتار بماند 7*۴ 

خواندن اوازهائی که در تمجید از شراب ساخته شده بود , در زمان 
آوازها به کوند 
این موضوع را استادانه 


خلفای اموی نیز ادامه یافت و آنها در خاموش کردن این 
کامل با شکست رویرو شدند . «گلدزیهر ,۳ 
به شرح زبر بازشکافی کرده است: «خلفاي اموي قدرت خاموش کردن 
آوازهای وابسته به شراب را نداشتند ۰ زیرا این آوازها نشانشر روح مخالقت 
با دين اسلام بود که در شهر مدینه به‌وجود آمده بود و با روشهای پیشین 
زندکی آنها ضدیّت داشت . بدین ترتیب, ستایش و شکوهمدسازی شراب 
در چکامه‌های اعراب اژ بين رفت و آوای مخالفت با لذت شراب به‌ندرت 
به شوش گسي می‌رسید . در واقع . در این دوره ما با پدیده‌ای رویرو 
می‌شویم که شعر و شاعری بلتی براي صدها سال و سیله مبارزه بر ضدّ 
دین و مذهیش بوده است . 

نابراین . «خمریه» و یا چکامه‌هانی که در ستایش شراب سروده 
می‌شد , دو نقش مهم را بر دوش گرفت: یجی شورش در یرابر اصول و 
احکام قرآن و دوم. مخالفت و مبارزه بر ضذ تمام فرهنکی که گوشش 
می کرد » از راههای مستبتانه ۰ روح آزاد چکای»سرایان را که از 
ریاضت کشی بیزار بودند . در بند و زنجیر کند . 

در سده نخست اسلام . چکامه سرایانی وجود داشتند» مانند 


« این سیحان ۰ «العخاشیر » و «ابین خریجه » که در باره لذنهای عشی . 


۲ اسلام و سلمانيی 


موسیقی و شراب سخن می گفتند  .‏ برالاهوس »» تا آنحا در آزاداندیشی 
جلو رفت که مدهب و رژیم سیاسی آن زمان را به‌مسخره و تماخره کشید 
و این اسر سیب شد که رد را وادار کردند , در انظار همخانی او را با 
اهائت لعن و سرزنش کتند . 
در سده دوم . جکامه‌سرایان برجسته‌ای وجود داشتند . مانند «ولید 
بن پزید » و گروهی از چکامه‌سرايانی که در اطراف او گرد آمده بودند و 
در ستایش شراب و بر گرفتن حد اکثر لت و شادی چکامه می سرودتد . 
در این دیره همحیین . چک امس سای انبی وجود داشتند که « بنج #" 
1 آنها را چکامه سرایان افسار گسیخته و آزاد اندپش کوفه خوائده 
است : 
اینجا مکانی است که الهه‌های شراب در حالت شورش حلوه گر می‌شوند و 
به چکامه سراییان الهام سی کنند که به آفرینش چکامه‌های بنیان بر انداز 
پردازند ۰ این شورش ادپی با تمام نیرو اصول و احکام مذهبی را نشانه و 
هدف قرار می‌دهد ‏ بی‌جهت نیست که بیشتر این چکامه‌سرایان به زندقه 
متهم می‌شوند و برخی از آنها نیز عر باه میارزه باسیستم قرهنگی 
اجتماعي تازه‌ای که به‌زور به آنها تحمیل شده است ۰ سر می بازند . 
ما در فصل وایسته به‌رفض و بدعت در باره پسيساري از اینن 
چامه سرایان سخن گفته‌ایس. چکامه‌سرایان دیگر عبارنند از . «بگر یی 
خریجه» که بیشتر اوقاتش را در میخانه‌ها بسر می‌برد و «زیدالحریثی» که 
بیشتر اوقاتش را با دوستش «ماتی‌بن ایاث» به میخوارگی می گذراتید . 
يکي دیکر از چکامه‌سرایانی که میخانه روي پيشه کرده بود . 
«ابو دولاعد» دلقگ سیاه دریار نخسئین خشای عباسی بود . ابو دولامه»" زیر 
پوشش دلقک بازی و ایجاد خنده و تفریح یه‌اسلام حمله می گرد و اصول و 
احکام آترا کستاخانه به مسخرگی می کشید . 
چکامه سرایان دیگری تيز وجود داشتند که زندگی هرزه و فسادنهادی 
پیشه کرده و از یک میخانه به‌میخانه دیگر می‌رفتند , ولی البته اوقاتی را 
نیز زیر تأثیر اله‌های شراب به چکامه‌سرائی ویژگی می‌دادند . شراب در 
نوشته‌های صوفی‌ها نیز نقش بزرگی داشت. زیرا برای آنها یکی از 


اعمال حرآم: شراب خوک و همجنس بازی 19 
نشانه هاي نشاه و خلسه به‌شمار می رفت . 

«اپو نواس» ( در خلود ۸۱۶ ۰۷۱۲ برر ثترین یامه سرا ستایشگر 
شراب و شاید بررکترین چکامه‌سرا به‌زبان تازی بوده است . «ابونواس »4 
در سوارد بیشماری نامش در رویدادهای هار و یکشب در کنار نام 
هارون‌الرشید دکگر شده است . «ابونواس» در سال ۷:۷ در اهواز زایشی 
یافته و اگر چه از تابعیت پدر و مادر او پیشینه‌ای در دست نیست. ولی آو 
هميشه خود را ایرانی شتاختگری می کرد و نه تازی. او جوانی‌اش را در 
بصره و کوفه به آموزش زبانشناسی و شعر و شاعری گذرانید و سرانجام از 
دربار هارون الرشید در بغناد سر در آورد . «تیکولسون» در باره او 
می‌تویسد : «ابونواس . مردی بود که خود را تسليم هوی و هوس خود 
کرده بود و اين موضوع را نیز از کسی پنهان نمی کرد . او هميشه مست 
بود و رفتار غیر اخلافی و کفسر آمیز داشت . در نتیجه هارون الرّشید از 
«ابونواس» بسیار خشمگین شد و وی را چندین مرتبه به‌زندان انداخت و 
اغلب او را به‌مرگ تهدید می کرد .» 

«ابوتواس» به‌روشهای گوناگون نویسندگی چیرگی داشت . ولی در 
ستایش عشق و شراب از نبوخ برخوردار بود . هنگامی که او از ستایش 
پسران زیبا باز می‌ایستاد . در وصف شراب . چکامه‌های بیمانندی مي سرود 
که از ۱۶ بیت تجاوز نمی کرد . برای مثال: 

ای دوست ؛ جامی پردار و پر کن و به‌من بکو آن شراب است, 

زیرا اگر بتوانم آنر! در اقتاب بیاشامم . هیچگاه انرا در سایه نخواهم آشامید ! 

لعتت. به آن لحظه های بی‌نوری که از عمر من می گدرد و مست نیستم 

رلی در لحظه‌هانی که مست هستم» خود را توانا می‌بینم و به عقب و جلو 

تلوتلو مبی خورم . 

حال اگر نو میل داری می‌توانی از شرم و رسوائی سبتن یگوئی . 

ازانچه من دوستدارش هستي ۲۷۶ 

تردید نیست که «ابونواس» را نمی‌توان به ریا و دوروئی متهم کرد . آو 
برخی اوفات از مرزی که برای باورها و اندیشه‌هایش ساخته بالاتر می رود 
و مبی توید . سرانجام خداوند مهریان بنده‌اش را خواغد بخشید: 


هر اندازه که می‌تواني گناه جمم کن 

ولی , خدا آماده است تا خشمشی را فرو نشاند . 

هنکامی که روز رسیدکی فرا رسد » تو بخشش را به چشم خواهی دید . 

و آئوقت در پیشگاه خداوندی بزرگ و پادشاهی مهربان . 

انگشت حسرت به‌دنتان یگیر که جرا 

از وحشت آتش دوزخ از آنهمه شادی و لذت درگذشتی! 

بزرکترین چکامه سرا . پس از «ابو نواس .» چکامه‌سرانی بود به‌نام 
«اپن المتعز» که در سال ٩۰۸‏ اعدام شد و از لحاظ چخامه سرائی در 
وصف شراب و رسوم و آداب شرابخواری شهرت دارد . 

همچنانکه ما این بحث را با پاکستان و «خوشوانت سینک ,» آغاز 
کردیم با نام آنها نیز به‌پایان میی بریم . «فیض احمد فیض» ( ۱۹۸۶ ۱۹۱۱) 
که اغلب چکامه‌سرای ملی پاکستان نامیده شده, سرودن چکامه در باره 
شراب را در ادبیات اسلامي ادامه داد . «سینت» دیدار خود را از «فیض» 
چنین شرح داده است: «هنگام بامداد که من به‌اتاق وی رفتم, او مشغول 
آشامیدن مشروب الکلی [معمولا ویسکی]. بود . من با او به خوردن 
ناشتالی پرداختم و سپس او را ترک نمودم... عنعامی که در نیمه روز 
بازگشت کردم . او را در حال آشامیدن مشرویات الکلی مشاهده کردم. 
پس از ناهار او را برای خواب نیمروز ترک کردم. سپس. در شب هنگام 
که برای آشامیدن یکی دو کیلاس مشروب الکلی و خوردن شام ند او 
رفتم » وی به آاشامیدن مشروب الکلی ادامه داد و این ار را تا نخستین 
ساعات روز پیگیری کرد .» 

«فیض » دست کم برای متتی کمونیست بود ؛ ولیی به گفته سینگ,. 
«ویسکی ویوه‌ای که او می اشامید و سیکارهای خارجی که او دود 
می‌ کرد . هزینه خوراک یک خانواده کارگری را برای یک ماه تأمیین 
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می‌نمود 4۰ سروده زیر به فیقی تحلق دارد: 


شامیانی و جام ساقی را 


خوتخیری و اشث ریری مربوط به گدشته است ۳ 


اعمال سر ام شو اب: حویب و جمجنسی بازي 2/۳۷ 
خوک و گلوشت آن 

در سال ۱۹۰۸ هتخامی که سامان رشدی از شهیر کراچی در پاکستان 
ویک را کد ععحالک لجعسن:]_ نکارش کرده , بمورد اجرا بگذارد . سلمان 


رشدی در باره جهونگی اجرای ای نمایشنامه می کوید: 
من اجرای نقشس شخصی را بر عهده گرفتم که در باره سث صاحبخانه اش که 


چندین بار بهار حمله تموده بود » سخنان درازی ایراد می گرد . برای ایتکه 
این شخصی ۰ دوستی و مهر سگ را به‌خود جلب کند و از حمله‌های او در 
امان بماند : نیم دوجین همبرگر برای ار خریداری کرد . ولی. سگ از 
خوردن همب ثرها خودداري کرد و دوباره به‌او حمله نصود . در اینجا» من 
می‌بایستی می گفتم: «آنها شش همبرگر خوب و کامل بودند و آنقدر کوشت 
خوک در آن به کار نرفته بود که آنرا تا آن اندازه نقرت آمییز کند که سیب 
شود + سگ آنرا نادیده بگیرد و حمله شود را بسن ادامه دهد .» هنگامی 
که من واه 016 را بر زبان آوردم . بکی از کارکنان تلویزیون . تگرار 
گرد : ۳016 !» این شخصی از شنیدن این واژه ؛ انجتان به شگفت اقناده بود 
که گوئی کسی در تلویرزیون واژه‌های 56*۰ و یا «لقلا001۳1092» را بر 
زبان آورده است . این یار من میادرت به‌پاسخ دادن کردم و گفتم: «من 
عکر می‌کنم یا دکر واژه ۲0۲6۰» کار درستی انجام دادم  .‏ زیرا . «گوشت 
خوک» در نظر تاش به‌اندازه‌ای نفرت‌انگیز است که حتی 
سگها هم از خوردن آن خودداری مي‌کنند و این بدترین تلیغ برای گوشت 
خوک می باشد -» کارمند تلویزیون گفت: «شما متونشه موضوع نیستید . مهم 
نیست که شما در باره گوشت خوک تبلیغ منفی کنید . بلکه تکته انست که 
شا اصولا نباید در یک تلویزیون پاکستانی واه «۳۵1» را بر زبان بیاورپدا؟" 
انتشار کتاب مشپور مررعه حمانی نکارش [۳۷۰() 300710) سیب 
اينکه خوکها را به‌عنوان شخصیت های اصلی داستانش انتخاب گرده , در 
کشورهای اسلامی ممتوع و تحریم شده است. نکته جالب در این موضوع 
انست که «جورج آورول» شخصیت‌های اصلی داستان, یعنی خوکها را 


1۳۸ اسلام وسلماني 


بسیار خود کامه و ستمگر شرح داده و اگرجه. این آمر یا خواست ۳ سبلیقه 
مسلمانان ساززثاری دارد 4 با این وجود .۰ جون شخصیت هاي باد تعسلی هن خو ک 
گزینشی سدع اند , از ایس و . انتشار کاب ییاز شدن ‏ در تشورهاي اسلامی 


مهر تحريم خورده است . 

در برخی از کشورهای اسلامی , پلیس مذهبي هر چند گاه به‌مفازه‌هائی 
که اسباب بازی کودکان را می‌فروشند حمله مي کند و هرگاه لیوان‌هائی را 
بیاید که به شکل خوک ساخته شده, آنها را در حضور عامه مردم خرد 
م ي کند . 

نویسنده اي بهنام 1۳6۲004 ۳۵۷1+ می‌نویسد , شما هنگاهی که در 
کشوری مسافرت می‌کنید که خوک در آن کشور نماد دیو و اهریسن 
به شمار رفته . همانند انست که در سرزمینی هستیه که آنجه را که یل 
دارید . در آیئه می‌بینید * 

نفرت و بیزاری بی‌اندازه‌ای که به‌قول مسلمانان. انبدیشه خوردن این 
«نفرت انگیزترین جانور» در مفز آلها ایجاد کرد., یک تعضب نابجانی است 
که شایسته روانگاوی می‌باشد . «جان استوارت میل .» در بازه احساس 
تنفر ویژه‌ای که مسلمانان از خوت دارند . می تویسد: 

هیچ عالی در معتقدات و آداب و رسوع مسیحی ها پیش از خوردن گوشت 

خوک نقرت عسلمان‌ها را بر نمی انگیرد . مسیحبان و اروپئیان بهانجام اعمال 

و ادا و رسومی می ی دازتد که مسلمانان با آنها مخالف می‌باشند . ولی 

هیچیک از آنها نفرت انگسزتر از خوردن گوشست خوک, یعتی عسلی که 

احساس کرستگی نها را تسکین می‌دهد . تیست . مسلمانان خوردن کوشت 

خوک را برای مذهب خود اهانت اور هی دانتد. + ولیی مخالاست آنها با کوشت 

خوک بهیچوجه نمی‌تواند » درجه و با نوع نقرتشان را از این عمل تشان 

دهد . درست است که آشامیدن مشرویات الکلی نیز در اسلام حرام شده. 

ولی مستلمانان از آشامیدن مشروبات الکای احساس نفرت نمی کنند ؛ در 

حالیکه نفرت و بیراری از خوردن گوشت «تاپاک حلور خوک» برای آنها یک 


۰ در کنور امریگا: داستاتی بوسبله نويسنده‌اي بهنام الصتاگاهضا زیر فرتام لا وا عحاا4 
مجهانه ومنلممت عا باچبمبب ۲ رو 9ات9 به رشب نگارش در آمده که بسیار شهرت دارد. قهرسان 
این داستان دختر جوانی است. به‌نام #الیس: که خود را در آینه به‌ضر شکلی که اراده کند: به همان شکلن 
خواهد دید. نکبه بالا شر متین» به‌این داستان اشاره دارف. از نمود عترجم؟ 


اعمال حرام: شراب خوی و همجتی بازي 1۳۹ 


غریزه و نفرت طبیعی به‌شمار می‌رود . عقیده به‌ناپاک بودن گوشت خوگ 

آنچتان در احساسات مسلمانان ريشه دارد که حتی افرادی را نیز که دارای 

عادات و خوهای نیک هستند » زیس تآثیر قرار می‌دهد و مانند معتفدات 

خواتفتد هندوها در باره عوامل تاپاک مذهیی که با احساسات آنها آميخته 

شده . تفرت از خوردن گوشت خوک نیز در مسامانان بدهمان نسبت توانمند 

و ریشه‌دار می پاشد . 

قران آشکارا . خوردن گوشت خوک را تحریم می کند: 

آیه ۴ سوره مائده می گرید: «برای شما مومنان . گوشت مردار و خون و 
خوک و آنجه را که به‌نام غیر خدا کشتند , همه حرام شد .» 
آیه ۱۶۵ سوره اتعام: «یکو . ای پیامبر در احخامی که بدمن وحی شده 

من چیزی را که برای خورندگان طعام حرام باشد . نسی‌يابم جر آنکه حیوان 

مرده باشد با خون ريخته شده یا گوشت خوک که پلید است و یا حیوانی که 

بدون ذکر خدا از روی عشق بکشند . [ همچنین . به آیه ۱۱۵ نحل و آیه 

۳ سوره بقره تگاه کنید ۰) 

آیه ۵ سوره انعام . دلیل حرام بودن گوشت خوگ را «پلید بودن» آن 
و بيا «رجس» می‌داند . قرآنهای پوسف علی ۰ « آربری ۰» «سیل» و نیز 
«حجان پنریس» ۳0۲۶ ناه در فرهنگ مشهور قران . واژه عربی «رحس » 
را «پلید» ترجمه کر ده و داود و «رادرل» العنجهمة آنرا «ناپاک» معنی 
گر ده اند . ما به زودی در این باره سخن خواهيم گفت . 

هنگامی ما می‌توانیم به فلسفه تحریم‌های غداتی قران پی سبریم که 
به تعریف‌های مسلمانان در این موارد و بویزه دیدگاه آنها در برابر موسویّت 
تراخه: نیم اضتول و گام فر ان در باره خوراک . در معیطی به‌وجود آمد 
که «هر مدهبی , عفیده ویره خود را در این باره به‌فاعده و قانون در 

آورد ۰ بهمین دلیل است که آیه ۱2۸ سوره بقره . آیه ۵۸ سوره مائده . 
آیه ۱۱۸ سوره انعام و آیه ۲ سوره اعراف . انهائی را که بجای ایتکه 
تسبت به‌نعمت‌هاي الله شک گزار باشند . برای خورد و خوراک افراد . 
قواعد و مقررات دلبخواهی وضح مبی کنند » مورد حمله شدید قرار می‌دهد 
و برایشان مجازات قائل می‌ شود . یه خوبی روشن است که این آیه‌ها در 


برابر ریاضت کش‌های مسيحی فن تور کاسیرن که ق 2 زمان به موسویت تغییر 


.۳ اسلام و مسلمانی 


دین مي‌دادند و اصول و احکام عهد دقیانوس را برای خورد و خوراک 
مردم وضع می‌کردند. آمده است . بعدها مي‌بينيم که اسلام قواعد و 
مقزرات خود را جداکانه و در برایر موسویّت وضع کرده است. 

محمد یک اندیشمند متطفی نیرد م ازاینرو . ع تباید انتظار داشته باشیم 
که اصول و احکام قرآن با نظم و متطق قابل توجهی به‌وجود آمده باشند . 
به‌همین دلیل است که قرآن سرشار از ناهمگوتی‌های گوناگون بوده و بدیهی 
است کنه قواعد و مقررات مربوط به‌خوراک را نیز در بر می کیرد که 
« کوک» به‌عنوان دیدگاه‌های هم ازادگونه و هم محنود کننده از آنها سخن 
گفته است ۲۶ 

براي مثال ۰ در این باره ی توان بددیدگاه آزادانه میبیحی‌شا در برابر 
کلیمی‌ها توجه کرد . تجری‌های بسیار اي که كليمي‌ها در باره برخی 
خوراکها مقر کردند . محمد را وادار کرد ۰ آنهائی را که برای استفاده از 
خوراكهاي توناگون محنودیت ایجاد می کردند ۰ سرزنش نماید و اظهار 
داشت که الله میل نداره ۰ برخی افراد , قواعد و مقرّرات بيفایده براي 
خوراکهای اهل ایمان به‌وجود بیاورند . (آیه ۲ سوره بقره). آیه ۱۵۸ 
سوره نساه و آیه ۱۱٩‏ سوره نحل , کلیمی‌هانی که خوراکهای افراد مردم را 
تحریم مي کنند . حتی شایسته مجازان دانسته‌اند . به‌همین ترتیب: 
پافشاری اسلام در باره حلال بردن ماهی, در تتیجه مخالفت با روشهای 
سامری‌ها , کلیمی‌ها و مسیحی‌ها در این باره بدوجود آند . 

محنود کردن غذاها در اسلام؛ شاید از روش کلیمی‌ها سرچشمه گرفتد 
باشد . قرآن و تمام مکتب‌های مذهبی اسلام» خوردن گوشت خوک را 
جرام می‌دانند ۰ #رادیتسون ۰» می‌نویسد ۰ حرام بودن کگوشت خوک بین 
مشرکالی که به موسویّت گرایش پیدا می کردند ۰ رواج داشت و کلیمی‌ها و 
مسیحی‌ها نیز در این باره مقزراتی به‌وجود آورده بودند و شاید تصضریم 
گوشت خوک بوسیله مذاهب یاد شده یه سرزمین عربستان کسترش پیدا کرده 
باشد . 

اگر از یگ مسلمان پرسش کنید . چرا او از خوردن ثوشت خوگ 
خودداری می کند ۰ پاسخ خواهد داد : «زیرا ؛ قران آنرا حرام کرده است ۰ 
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و حاضر نیست , در آين باره يا انديشه گری کرده و یا توضیح زیادتری 
بدهد . ولی . مسلمانان تحصیل کرده طبقه میاه . سمکن است در برابر 
پرسش بالا پاسخ دهند: «زیرا » خوک حیوان ناپاکی است و در کشورهای 
گرمسیر , احتمال بیماری‌اش زیاد است .» مسلمانانی که از سرمایه های 
مفزی والاتری برخوردار باشند » ممکن است حتی بیماری‌هائی را که از 
خوک به انسان سرایت کند , برشمارند و از جمله به‌دکر بیماری 1100005/5[ 
بپردازند . 

دلائل بهداشتی که برای تحریم گوشت خوک وجود دارد . بسیار کهنه 
است ؛ ولی همه آنها بی‌پایه و غیر واقعی است . برای مثال . «میموندیس» 
( ۱۲۰۶ ۰/۱۱۳۵ اظهار داشت: «تمام خوراکهائی را که مقزرات خوردنش را 
برای ما حرام کرده است . اثری بد و زیان آور برای بدن دارد .۰.. سبب 
مهم حرام شدن گوشت خوگ بوسیله قانون . اين بوده است که در شرایط آن 
زمان خوک در محیطی تاپاک بسر می برده و از غذاهای کثیف تغذبه 
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میی رده است 4۰ 

پیش از ظهور اسلام. تازیها یا خوکی را نمی شناختند و یا نسبت یه آن 
آکامی بسیار اندک داشتندا. «پلینی» تتناط در کاب ولا اعو۸ 
موشته است 5ه در عربستان خوگ وجود تداشته است. همچنین, 
«سوزومنیوس» (سده پنجم میلادی )۰ گفته است کد تازی‌های مشرگ از 
خوردن ثوشت خودداری می کردند و به‌اجرای سایر آداب و رسوم 
کلیمی‌ها می‌پرداختند . اکر چنین باشد . پرسشی که به‌وجود مي آید 


اینست که پس چرا محمد گوشت حیوانی را که در عربستان وجود 
نداشت ۰ حرام اعلام کرد , چد رسد به خوردن گوشت آن ؟ هر گام در نظر 
بگيریم که هنگامی که تازیها یا سامری‌ها و کلیمی‌های فلسطین. تماس 
حاصل کردند با خوک آشناتی بهمزدند و سپس بر آن شدند که هویت 
مدهبسی ویره‌ای برای خود به وجود بیاورند . آن مان حرام شدن گوشت 
خوک بوسیله اسلام , مفهوم قابل درکی پیدا خواهد کرد . 

قران گوشت خوک را «پلید» ذکر می کند و نه «ناپاک .» مسلمانان 


۳۲ اسلام و مسلمانی 


حفیقت ۰ موضوع را یگ گام عقب‌تر صی برد . بدین شسرح که چرا 
کلیمی‌ها و سامری‌ها خوردن شوت خوک را سرام مي‌دانستند ؟ 
انسان شناسان جدید اجتماعی» متشاً حرام بودن گوشت خوک را به‌ایمان و 
مذهپ مردم وایسته ثمی‌داند . ولی تا آنحا که ما آئاهی داریم . اگر جه 
برخی تاریخنویسان . علمای علم حکمت الهی و باستان‌شناسان. سیب حرام 
بودن گوشت خوگ را به‌دلائل بهداشتی وابسته مي دانند » انسان شتاسان 
جدید عقیده دارند که سیب حرام پودن گوشت خوک . جهات بهداشتی بوده 
است . ولی » چرا دلائل و جهات میتی بر یر بهداشتی بودن گوشت خوکگ 
پی پایه است ؟ 
قاعمصانعز:] نوعی بیماری است که از یک گرم اتجلی به‌نام عالعطنطع»]" 

عطاهتاود تولید می‌شود . این گرم انکلی در کوشت نایخته و عفونت زده 
خوک وجود داشته و از راه خوردن گوشت خوک به‌انسان سرایت می کند . 
این بیماری خطرناک تیست. ولی آثاری در بنن ایجاد می کند که عبارتند 
از: تب . درد عضله . چشم درد و بیفراری . نبازی به کقفن ندارد که در 
زمابی که تورات در خاور میانه به‌وجود امدد. هیچکس از اين کرم انگلی و 
در سال ۱۸۳۵ کرم یاد شده در عضله‌های انسان یافت شد, ولی در آن 
زسان فکر می کردند که زیانی برای بدن ندارد . بیست سال بعد » یعنی در 
سال ۱۸۵۹ معلوم شده که انجل باد شده می‌تواند از خوردن کوشت خوک 
به انسان سرایت کند و سبب ایجاد پیماری شود . افزون پر آن نایبت شد که 
تشخیص پیماری نامبرده کار اسانی نیست . در کشور اپالات متهده 
امریکا, هر سال در حدود ۳۵۰/۰۰۰ نفر به‌بیماری یاد شده مبتلا می شوند 
و نشانه‌هاي بیماری تنها در ۵/ در صد آنها قابل مشاهده خواهد بود . 

بسیاری از افراد . دایل مهم انکل مزیور را در خوکها؛ به آب و هوای 
ثشرم خاور مسانه وابسته می‌دانند . ولی » بيماري کاذ00ل(۲:۱۵ , در 
منطفه های سرد معتلل دیده می شود و بتابراین؛ بیشتر در کشورهای 
اروپائی و امریکا رواج دارد و نه خاور میانه و خاور نزدیگ . 

گاوها. گوسفتدها و بزها نیزر مي‌توانند سبب سرایت بیماری‌های 


ویرهدای به انسان بشوند ِ تیه ار[ ] از او ۳ شیر عقوت زژ3ه , ایب 
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8 از بر , تحتطات۸ که یک بيماري شدید است بوسیله فوسفند و کاو 
به‌انسان سرایت می کند و ممکن است منجر به‌تب و چرک و زخم شود . 

و اما . در باره عادت کثیف خوئها باید توجه داتست که خوئها تثیف‌تر 
از مرغها و بزها که آنها نیز سرگین خور هستند , نمی‌باشند . کاومیش‌های 
آپی پیوسته در آبهای کل الود و سرشار از کثافت غوطه‌ور هستند . در 
بین اهالی ملانزیای شمال غربی که «مالینوفسکی» تاعنممنامل . از آنها 
سفن رانده . سگها کثیف تر از خوکها به شمار رفته‌اند ۲۳۶ 

به هر روی , اثر خوکها تا آن انیازه کثیف هستند که سبب ایحاد چنین 
تتفری می شوند: پس جرا آنها.را اهلی کرده‌اند ؟ ما مي‌داتيم که این 
حبوانات بین سال‌های ٩۰۰۰‏ و ۰۰۰ پیش از میلاد مسیح در اسیای 
جنوب شرقی اهلی شدند و خوراک مهم سامري‌ها به‌شمار می رفتند . 
هرودوت می نویسد » در آن زمان کله‌های خوکی وحود داشتتد که به طبقه 
ویژهءای از خوکها در مصر وابسته بودند . بنابراین» اگر در مصر گله‌های 
خوک وجود داشتند. باید برای کوشت انها تقاضا و مصرف نیز وجود 
داشته باشد . هر کاه. کلیمی‌ها از وجود بیماری‌هائی که در نتیحه خوردن 

شت خوگ که به گونه کامل پخته نشده . آکاهی داشته اند . جرا افرادی کد 

به خوردن گوشت خوک عادت داشته‌اند از این آگاهی بی خبر مانده بودند 
فراموش نکنیم که بقراط کفته است. خوردن گوشت خوک سبب ایجاد نیرو 
میی شود . 

همچنین باید نوخه داشت که خوردن کوشت خوک را مسیحی‌ها رواج 
دادند و ازدگرسو, می‌دانيم . نخستین گروهی که به مسیحیت گرویدند ‏ 
کلیمی ها بودند . حال اشر خوردن گوشت خوک به‌سیب دلائل بهداشتی 
جرام شلده بود . مسیحی‌ ها نمی‌بایستی به‌خوردن گوشت خوک 
ی بر داختنل, . 

واژه‌ ای « کثیف» و «نفرت آور » دارای مقاهيم دهنی و یر ماای 
هستند . مکاب اسلامی نیز خوردن برخی از حیواناتی را که ارويائي‌ها از 


ی 1 ‌ ۰ ب ۰ ۳ ۳ ۳ 
#اعتهاع۸ در شمال شرقی استرالبا قرار گرفته و یکی از حزابر مهم اقیانوس آرام به‌شمار می‌رود. 
*بازنمود مترجما 


سس ,وحم 


آنها نفرت دارند , حایز دانسته‌اند . برای مثال» سه مکتب از چهار مکتب 
مهم تستن در اسلام و فقیهی مانند «اين حزم» خوردن بزمجه (مارمولک) 
را حلال دانسته‌اند ۱" مکتب‌های شافعی. حنبلی و نیز «اين حزم.» 
خوردن تفتار را حلال می‌دانند: در حالیکه این حیوان براستی 
تفرت انگیر از توشت مرده . لاشخورهای بد بو و حسدهای متلاشی شبده و 
بو گرفته , تغذیه صی‌کند . مکتب‌های مالکی. حتبلی و «این حزم۰» 
همچنین خوردن گوشت جوجه‌تیغی (خارپشت) را تجویز کرده‌اند . تمام 
چهار مکتب رسمی تسنن » بدون استثناء . خوردن گوشت شتر و ملخ را 
برای مسلمانان حلال دانسته اند . 

بنایر این . سبب واقعی حرام بودن گوشت خوک چیست؟ «رابرتسون 
اسمیت ۰" باور دارد که سامری‌های دوره‌های پیشین . نسبت به گوشت 
خوک یک دیدئاه تشریفاتی داشتند . بدین شرح که خوردن گوشت خوکگ 
برای غذاهای معمولی حرام اعلام شده بود . ولی در موقعیت‌های ویزه آزرا 
تناول می کردند . در بین اهالی سوریه . خوردن گوشت خوک حرام اعلام 
شده بود ۰ ولی روشن نبود که آیا این حکم تحریم. به سبب مقس بودن 
خوک و پا کثیف بودن انست . در آن زمان. هنوز باورهای وابسته به تقذس 
و يا ناپاکی از یکدیگر تمیز داده نشده بودند . «فریزر.»" می‌نویسد 
کلیمی‌ها نیز نسیت به خوردن گوشت خوک » باورهای غیر روشن و مسبهمی 
داشتند که معلوم نبود ۰ آیا خوک را به‌سبب پرستش آن نمی‌خوردند و یا 
ناپاک بودن آن . «فریزر ۰» معتقند است . کلیمی‌ها خوگ را مقس می 
شمردند و ما مي‌دانيم که 

برخی از کلیمی‌ها. کوشت خوک و مرش را به گونه ینهائی در باشها به عنوان 

یگ رسم مذهبی می‌ خوردند . بدون تردید , این رسم بسیار قدیمی و وایسته 

به زمانی بوده که برای خوک و موش جنبه الهی قائل بوده و کوشت آنها را در 

آنین مذهبی بسیار مهم و نادر مصرف می کردند و بدن و خون آنها را وابسته 

به خدا می دانستند ‏ 

در مصر نیز وضعی شبیه به آنجه در بالا شُفحه شد . وجود داشته است. 


اگرجه., این توضیحات برای دوری جستن از خوردن ثوشت خوتة 
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بسنده به‌نظر می‌رسند , ولی پاسخگوی قوانین و مقرراتی که در عهد عتیق 
در باره خورد و خوراک افراد پشر آمده نیستند . «فریزر» و «رابرتسون 
اسمیت ۰» نیز توضیح نداده اند ؛ جرا برخي از حیوانات در گدشته برای افراد 
بشر جنبه الهی داشته اند ؟ 

تمام کتابهای حدیدی که در باره قوانین و مقررات وابسته به‌خورد و 
خوراک افراد بشر » توشحه شده‌اند . از دو کتاب (۱9۵6 ععصهط ده برزز۳ 
و (1975) م۱۵ اامزاتره نرشته حفاتینان(] جنا۷ ء بهره پرده‌اند . 

«دوگلاس تحریم‌های غذائی را ناشی از محیط زیست حیوانات و 
شرایط وایسته به آن می‌داند . «دوئلاس» باور دارد ۰ هر حیوانی دارای 
فروزه‌های جسمی ويژه‌اي است که به محیط زیست و شرایط ویه آن 
وابسته است و مهمترین آن شرایط وسیله حرکت حیوان از مکانی به‌مگان 
دیگر است . بدین ترتیب. گاوها معمولا با شُم‌هاي شکافته حرکت 
می کنند ؛ وسیله حرکت پرنده‌ها پرواز است (نه راه رفتن) و ماهی‌ها پرک 
دارند . دلیل اینکه تثوشت جانوران جونده ممتوع شده . آنست که جگونگی 
حرکت انها مشخص نبوده است . مقررات مذهبی تورات و انجیل. خوردن 
گوشت موجودات غیر عادی را خواه بين دو منطقه بسر پرند ‏ خواه دارای 
فروزه‌های وابسته به‌منطقه دیگر باشند و یا دارای هیچ فروزه‌ای که آنها را 
به متطقه ویده‌ای وایسته کند , نباشنه : ممنوع می‌دانند . مشررات مفتس 
مذهبی . وابسته بودن هر حیوانی را به طبقه ویژه‌اش الرام آور می‌داند .۰ .. تا 
در شناخت طبقاتی آنها اشتباهی به‌وجود نیاید . 

چویان‌ها و مرتع داران از حیوانات سشم‌شکافته جونده ناخن‌دار برای 
خوراک استفاده می کنند و بنابراین. خوک که حیوانی شم شکافته بوده. 
ولی نشخوار کننده ئیست , برای خوراک انها مناسبت ندارد و در کتاب عهد 
عتیق نیز هیچ سخنی از ناپاکی خوکها نرفته است . با توجه به‌اینکه خوک 
دارای شیر , پوست و پشم نیست . بنایر این نگهداري او بفیر از خوردن 

شتش هیچ دلیل دیگری نمی‌تواند داشته باشد . و هر گاه اسرائيلی‌ها 
به نگهداری خوک نمی پرداختند » تمی‌توانستند با عادات و رفتار او آشنانتی 


داشته باشند . 


1۳3 اسلام و مسلمانی 


«ادویین عرمج» ۲۰۳۵۵۶ 0۷۲:] تتوری «دوئلاس» را از بسیاری حهات 
شایسته پذیرش نمی‌داند . من شرح بسیار کوتاهی از انتقادات وی و 
دیدمانهای خودش برای حل اين موضوع به‌دست می‌دهم. وسایل حرکت 
حیوانات » مانند پا پروبال . شم‌هاین طبیصی ۰ سم‌های شخافته و غیره 
نمي‌تواند دلیل ناپاکی گوشت حیوانی به شمار رود . جرا وجود فروزه‌ای که 
غیر عادی به‌نظر می رسد , باید دلیل ناپاکی و حرام بودن گوشت حیوانی 
باشد ؟ 
«فرسح» عقاید و دیدمان‌های خود را در این پاره به‌شرح زیر بیان 
می داره : 
دلیل مهم حرام دانستن کوشت حیوان ویژه‌ای اين بود که اسرائیلی‌ها خود 
را قومی بر گزیده و مقس می‌دانستند . از ایثرو. ررحانیون کلیصی‌ها وظیئه 
داشتند ۰ مراقیت کتند که شرایط تفذس قومشان , خست در بین اشراد 
مقس و سپس مردم عادی محفوظ بماند . در احرای اين وظیفه - روحانبون 
به کلیمی‌ها آموزش مي‌دادند , چه عواملی سیب ناپاکی مي‌شود و چگوند 
باید ان عوامل را از بين برد . ررحانیون کلیمی‌ها . تنوری برگزیده و مقتس 
بودن قوم اسرائیل را یک کام جلوتر بردند و آنرا شامل میاد خوراکی نیز 
نعودنه و برای آين مواد به وضع قاعنه و قأنون پرداختند .-. این قواعد و 
مقررات از مرز محفود پائی و يا ناپاگی یک فرد اسرائیلی بالاتر رقت و تمام 
اسرائیلی‌ها را در برابر سایر ملت‌ها دربر کرفت . ینابر این ۰ هنگامی که 
روحانیون تشخیص دادند. که مواد خوراعی اسرائیلی ها نیز باید مشمول فروزه 
تقدس قرار بگیرد ؛ پایه و اساسی را برای این موصوع , یمنی تشخیص فروزه 
تقنس مواد خوراکی برگزیدند ۰ اين برد که تمام حبواناتی را که در راه خدا 
قربانی می‌ گردند » برای خوراک افراد اسرائیلی مشروع و مجاز برشمردند . 
ولی . البته اسرائیلی ها پغیر از گوشت سیوانات قربانی از گوشت سایر 
حیوانات نیز برای خوراگ خود بهر:برداری می گردند . روحانیون برای 
تشخیص حلال بودن و یا حرام بودن گوشت‌های سایر حیوانات تصمیم 
گرفتند ۰ آنها را با حیواتلپي که برای قربانی کردن در راه خدا بر گریده بودند , 
مقایسه کنند و آن حیواناتی را که فروزه‌های پاکی و تمیز بودن آنها با 


حیوانایته ویوه قربانی همخوانی ۴ ساز ثاری واشت . ۳-۳ خوراف اسرائیلی ها 


آعمال جر ام شراب خاک و همحنس بازی ۳ 


حلال اعلام تمایند . 
در جریان این مقایسه و برابری , حیواناتی برای خوراک اسرائیلی‌ها 

برگزیده شدند که تنها از نظر ظاهری و سطحی با حیوانات قربانی همخوانی 

و همتونی داشتند . 

به‌شر روی ۰ روحانیون برای تشخیص حیوانات حلال از حرام , به وضع 
برخی رهنمودهاي کلی پرداختند و آنها را در اختیار اسرائیلی‌ها گذاشتند 
و آنها را آزاد نمودتد تا برپایه رهنمودهای کلی یاد شده, به‌تمیز و 
تشخیص حیوان حرام از حلال پردازند . بنابراین , قواعدی که امروز در 
باره حلال و حرام بودن گوشت حیوانات برای استفاده حیوانات خوراکی 
وجود دارد , نتیجه کاربرد همین مقایسه‌های کلی و سطحی اسرائیلی‌ها 
بر پایه رهنمودهای روحانیون می باشد . 

کاستی بح «فریمح .» در اینست که او می گوید . اسرائیلی‌ها از آغاز 
کار چند نوخ حیوان را برای قربانی کردن در راه خدا گزینش کرده بودند و 
بر پایه و مقایسه سایر حیواتات با نها . حیوانات حلال از حرام را تشخیص 
مي‌دادند . اشکال اپن استدلال انست که بر پایه آن ما نمی‌توانیم بدانيم. 
آیا اسرائیلی‌ها آن حیوانات نخستین را برپایه چه معیاری برای قربانی 
کردن در راه خدا گزینش کرده بودند . 

«ماروین هریس کاتتها! صاتتق/ و «سیمونس» عتهمصة , راه حل 
دیگری برای کشودن این موضوع پیشنهاد می‌کنند . «هریس» سیب نفرت 
از گوشت خوک را عوامل محیطی می داند. بدین شرح که چون کگوشت 
خوک سرشار از پروتوئین است. افراد مردم برای خوواک خود از آن 
نکهباری می کردند. خوک‌ها معمولا در جنگل‌ها از ريشه درختان : 
نباتات . گیاهان و سیوه‌ها تغذیه مي کردند . هنگامی که جنگل‌ها از بين 
رفتند ‏ افراد بشر می‌بایستی بوسیله بخشي از خوراک خود . یعضنی حبویات 
به آنها غذا می‌دادند . بدین ترتیب, خوک به شکل یک منبع گوشتی گران 
برای بشر در امد . راه حلٌ عناسیی که برای بر کار نگهداشتن کشاورزان 
از تربیت و نگهداری خوک‌ها و صرفه‌جوئی از مواد غذائی آنها به‌سود 
جامعه ابتکار شد , ممنوع گردن خوردن گوشت او بود . این تثوری در 


۸ اسلام و مسامانی 


حالیکه بسیار هوشمندانه تهیه شده . ولی از کاستی و اشکال خالی نیست . 
زیرا. اگر خوک‌ها به گونه‌ای که رح 4۰ گفته است , با غداهائی که براي 
خوراک آفراد بشر زیاد حیاتی نیود , پرورش می بافتند . بتابر این » روش 
تغدیه آنها نمی‌توانست برای کاستن از مواد غذانی مورد نیاز مردم 
فاجعه آور به‌شمار رود . نکته دیگر ایدست که روشن نبست . چه اندازه از 
جتگل‌های موجود آن زسان و به‌چه نسبتی از بین رفتند و بدانوسیله 
خوک‌ها را پدون غذا گذاشتند . «دو پلن‌هول» امطاتقا۳ ۲2 بزرکترین 
کارشناس جقرافی و اسلام. از دگر سو؛ نوشته است که تحریم خوردن 
گوشت خوک سبب از بین رفتن جنگل‌ها شده است. تحریم خوردن 
گوشت خوک سیب چریدن کوسفندان و بزها در کوهستان‌های درخت‌دار 
شد و بدون تردید به‌از بين دفتن جنگل‌ها که برای کشورهای خشت و یا 
نیمه خشگ آن منطقه فاجعه آور بود . شتاب بخشید . «دو پلن‌هول .» برای 
اثبات عقیده خود ۰ سرزمین آلبانی را مثال می‌زند و می وید . هنگامی که 
سا در آلبانی از بخش‌های مسلمان‌نشین به‌نواحی مسیحی‌تشین می رویم؛ 
مناطق سبز و درخت‌دار » بیدرنگ افزون می شوند . خوک‌ها حتی پس از 
نابودی جنگل‌ها نیز حیوانات مفیدی به شمار می رفتند . 

«سیصونس ۰ می‌نویسد ۰ تعضب بر ضل خوک و گوشت آن. بین 
دامداراتی که در مناطق چجشک و نیمه خشد بسر می بردند ۰ ثسترش یافت : 
خوئها. از نظر دامداری موجودات قابل توجهی نیستند , ولی براي 
کشاورزان بسیار مناسپ به‌شمار می‌رفتتد . بدین ترتیب . یک گروه از افراد 
به خوک و خوکداری تمایل داشتند و گروه دیگر از آن نفرت می‌ب‌دند . 
بدون تردید » این نکته مي‌تواند . رهنمود توانائی برای چشونگی اندیشه کري 
افراد مردم نسیت په‌خوک به‌دست دهد ؛ ولی بسیاری آنرا براي رسینن 
به حقیقت دلیل بسنده نمي‌دانند ! زیرا این نکته نمی‌تواند بازگوی قوانین و 
مقررات وایسته به خورد و خوراک باشد . 

بسیاری از دانشمننان نیز تمایل به‌خوراکی ویژه و یا حرام کردن آنرا 
وابسته به تثروههای سردم مبی‌دانند . برای مشال , «ادموند یچ ۰» محصل تا 
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می‌نوان گفت که کم و بیش . در تمام اجتماعات . غذا یکی از نشانه های 

تشخیص طیقات گوناگون احتماعی از یکدیگر است . برخی از طبقات 

عقیده دارند . آنچه که آتهبا مبي خورند » تمیبز و خوب و مقبد . ولی مواد 

خوراکی دیگران بد و ناپاک و غیر مفید است . در اجتماعاتی که پیروان 

مذاهب کوناگون در کنار یکدیگر بسر مي برند . مشاهده می‌کنیم که هر یک 

از آنها خوراکهای ویژه‌ای را مجاز و يا حرام می‌دانند . اين موضوع» بویزه 

در هتدوستان که افراد مردم با مذاهب کوناگون در کنار یکنیگر زندتی 

مي‌کنند . بخوبی قابل مشاهده است . 

به نظر می‌رسد که توضیحات بالا از لحاظ اینکه چرا محمد برخی از 
غداها را برای مسلمانان جرام نمود . بسنده پاشد . هدف محمد از حرام 
کردن شوشت خوک آن بود که مرز خورد و خوراک مسلمانان را از سایر 
مذاهب جدا سازد و برای انها مقرّرات ویژه خورد و خوراک اسلامی به وجود 
آورد ۰ بداپر این . تحريم خوردن ئوشت خوک. هیچ ارتباطی پا عادات کثیف 
خوکها و يا بیماری‌هائی که آنها ممکن است به‌افراد بشر سرایت دهند ., 
وایستد نبوده و تازیها بهیجوحه از حنین نکانتی آکاهی تباشته اند . 

با توشّه به‌این واقعیت که به تونه‌اي که در این بحث کگفتیم . مسلمانان 
سراسر دتیا از گوشت خوک نفرت دارند ؛ اکنون به شرح استثنااتی در این 
باره می پردازیم**" «ابن سینا» و «هالی عبّاس» (المجوسی ]۰ هر دو به سبپ 
فایده‌های پرشضشی کوشت خوک به‌خوردن آن بسیاز علاقمند بودنل . 
«دوپلن‌هول ۰» می‌نویسد : بدعتگراران مسلمان سده‌های میانه . خوردن 
گوشت خوک مونث را مجاز می شمردند . بربرهای تعطدبعظ! رطعت‌مل۱ 
در شمال مراکش تا زمانهای اخیر به پرورش کوشت خوک می پرداختند . 
له . در مراکش. مردم گوشت خوک را به گونه پنهالی مصرف می کردند . 
ولی بر پایه گقته «وستر مارک» ۰۷/۵9/۵۲۳۵ ساکنان مراکش برای 
نیرومند شدن؛ جگر گراز وحشی می‌خوردند . مسلمانان چین به خوردن 
گوشت خوگ عادت دارند ‏ ولی آترا «گوشت گوسفتد» می‌نامند . گفتد 
شده است که مسسلمانان «دروز» تعتاال یر به‌خوردن کوشت خوگ 


می پردارتد . 


_ اسللام و مبلماتی 


در ستایش خوی ها 

خوکهای جدیدی که امروز وجود دارند و کم‌وبیش پیمو هستند . از نراد 

خوکهای عداهاز۷ جاو؟ عنا5 که از دوره حجر در سرزمین چین پرورش 

یافته اند , مبی باشند که تنها در سده فیجدهم وارد ارویا شده‌اند . « چارلز 

لسب» تاحطضآ ععاتعط). در سده نوزدهم . خوکها را ستوده و نیز یکی از 

فلاسفد جدید در باره فروزه‌های خوکها نوشته است: 
بدون تردید » حیوان خوگ برای میز غذا افریده شده است .۰ . هنکامی که 
شما به‌خوکی نگاه می کنید ۰ همانند انست که به‌یک نوع خوراكي نگاه کرده 
باشید . خوک هر لحظه آماده است , جان از کالبد تهیی کند و برای تغذدیه 
شما خدمتگزاری نماید . افزون بر آن. ئوشت خوک لذیذ بوده و هر گاه شما 
بیشتر روی ان کار کنید : لدیدتر هم خواهد شد . گوشت خوک یکی از 
دلحسب ترین خوراکهای آشپزخانه را تشگیل می‌دهد . به گونه‌ای که تمام 
اندیشه‌های زیبائی را که زیر تأثیر آنها بهودی‌ها و مسلمانان » خوردن آترا 
حرام کرده‌اند » زیر پا خواهد گذاشت ... بنایر این » من نمي‌تواتم فگر کنم 
که نویسنده «سقر لاویان ۰» هدف خفا را در باره خوگ به‌خوبی درگ گرده 
باشد . من حتی میل دارم فکر کنم که ما افراد بشر در خودداری از 
خوردن گوشت شوگ , نسبت به‌این موجود ؛ نمک‌ناشناسی و حتی کفر 


مرتکب می شویم "۳٩‏ 


همجنس بازی 
در حالیکه اسلام نسبت به‌خوردن گوشت خوک آنقدر سختگیری کرده. 
ولی در باره همجنس بازی آزاداندیشی بخرج داده است . از سده نوزدهم 
به بعد بسیاری از غربی‌ها به کشورهای افریقای شرفی مسلمان رفته‌اند , تا 
در باره وضع عمل همجنسی بازی که در اجتماع خود آنها محکوم شده. 
پژوهش نمبیند . 

در آغاز داستان تا 2۳2 توشته عاعصه‌ها جمامورم) که در سا 
1 در باره همجنس بازی چاپ و متتشر شده. روایت کننده و دوستش 
به تام «هنری فورتسکو » ۵۲۱6۵۵6 «10۳] به‌مراکشی می‌روند و «هنری » 
مجذوب جوانی به‌نام «علی» که وسانل آلها را حمل مي کرده. می‌شود . 
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«هنری » به‌دنبال «علی» می رود تا بلکه به‌او دست یابد . در این جریان . 
نایب کنسول بریتائیا . روایت کننده را مطمئن می‌سازد که در آنجا آن گونه 
که در خارج گرافه گونی کرده‌اند . همجنس ‌بازی خطری نداره . سیس . 
نایب کنسول می‌افزاید: «با کمال شگفتی دیروز به مخز من آمد که دوست 
تو گویا دارای چنین تمایلی می‌باشد . ولی . تا آنجا که من آگاهی دارم در 
دنيای اسلام بین 90۵10۲ و وعه۲ تابن کسی داشتن چمین تمایلی رآ 
سرزنشی نمی کند .۴۷ 
امپراطور «باریو»" 137000 ( ۱۵۳۰ ۱۸۸۳ ). با ظرافت ویژه‌ای در شرس 

حال خود مي‌تویسد , هنیامی که براي سکونت در هننوستان از ناحیه 
وع۲2 0۲اوطک گذر می کرده . به یسری په‌تام «بارپوری» دل یاخته است . 

«ریچارد پرتون» نیز آزاد اندیشی اسلام را در باره همحنس بازی پویرّه در 
۱۹۱ تا کید کرده است: 

در شهی‌های افغاستان و هند رفتاري که به خونه ثامل در ایران نیم بدون 

پيشیبه نیست ایعنشی , همجنس‌بازی؟4 ۰ رواج دارد . افغانی‌ها بسیسار 

به‌ مسافرت های تجارتی مي روند و در کاروان‌هانی که افغانی‌ها مسافرت 

می‌کنند ۰ گروهی پسرهای حوان وجود دارند که کم‌و بیش لباس زنائه دربر 

مي کنند . این پسر‌های جوان دارای چشم‌های مشگی . کوئه های سر خ رنگ ۰ 

کیسوان دراز بوده و انگشتان دست و پای خود را با سنا رنف مي‌کنند و 

زتهای مسافر تامیده می شوند "۳ 

«برتون» از عمل تافنجار همچتس بازی که از ایران تا مراکش رواح 
دارد . مثالهای دیگری آورده که ما از دکر آنها خودداری کرده و بای آن 
به شرح آخرین مثال از رواجم همجنس بازی و آزاد اندیشی که يکي از 
ناد شتا سان به نام «ئلین .» عصلن) , در سال ۱۹۳۲ در باره عصر غربی در 
واعه 5920 به‌رشته نخارشی در آورده . می‌پردازم . «کلین» می‌نویسد: 
«تمام مردان عادی [ط5*8] به‌همجنس بازی مبادرت می کنند ۰۰۰ بومی‌های 
این ناحیبه از انجام این عمل احساس شرم ندارند , بلکه در ساره 
همجنس بازی همانند عشق و تمایل به‌زن سخن می‌رانند و نراعها و 
کشمکش هابی که بین بسیاری از آتها. اگر نه پیشتر انها وجود دارد . بر 
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سر رقابت در انجام این عمل به وجود می آید ۵۲ ازدواج بین مردها و پسر‌ها 
با تشریفات بزرگ و شادی‌هاي بسبار جشن گرفته می شود و بهالی کد 
برای یک پسر جوان پرداخت می‌شود . پانزده برابر بهانی است که برای پگ 
دختر پردأخت می گردد . 

اگر چیه . برخی از دانشمندان نظر قران را در باره همچنس بازی سد 
اکثر کم‌و بیش ملایم و یا حتی میهم می‌دانند « ولی من با توجه به آیه‌های 
زیر باور دارم که قران اين عمل را تا حدودی محکوم کرده است: آب 
سوره تساه می کوید: «اگر دو مرد بین شما مرتکب چنین عمل نتاپسندي 
شوند . هر دوی آنها را مجازات کنید .» 

آیه‌های ۸۰ و ۸۱ سوره اعراف: «و لوت به‌قوم خود کقت . آیا عمل زشتی 

انجام می‌دهید که پیش از شما هیچکس یه آن دست تزده است؟ شما زنان 

را ترک کرده و با مردان سخت شهوت می‌راتید ۰ آری که شما قومی فاسد و 

نابکارید #۰ 

آیه ۱۹۵ سوره شعرا: «آپا شما زنان را رها کرده و با مردان آين عمل زشت 

را انجام مي‌دهید " براستی که شم مردمی متجاوز و نابکار هستبد .» 

آیه ۵۵ سوره نمل : «و لوت به‌قومش گفت , آیا شماباوجود اینکد 

می‌دانید. این عمل زشت است , به‌ارتگاب آن می‌پردازید و بجای اينکه زنان 

دا برای عمل جنسی گزیتش کنید . در پی مردان می‌روید ؟» 

ما از مجازاتی که الله برای قوم گوت تعیین کرد . و آنها را به تُونه کامل 
نابود کرد (ایه ۱۹۱ سوره شرا ). می‌دانیم که قران برايی همجنس بازي 
مجازاتی سخت مقر کرد است . پا این وجود ؛ هنگامي که به‌ایه :۲ 
سوره طور قران که به رح لذتهای بهشت یرداخته توجه سبی کنیم ؛ معهوم 
عمل همجنس‌بازی و مجازات آن. شکل دیگری پیدا می‌کند و مبهم 
می‌شود . این آیه (آیه ۷ سوره طور)» می گوید: «و در بهشت پسران 
جوانی در انتظار آسلمانان موسن] هستند که مانند سرواریدهای اصیل 
می‌باشند .» 

آیه ۷ سوه وافعد: «و و پسرای که حوانی آنها همیشهی و ابذی است با 

کوزه‌ها و جامهای پر از شراب در خدمت «مسلمانان4 خواهتد بود . 

آیه ۱٩‏ سوره انسان: «و ۱۳ موم 4 پسران زیباتی خنمت می کنند 


کد چون به آئها بتگری » مانند مرواریدهای غلطان خواهند بود .» 

و اکنشون پرسش اینست که ایا وظیفه این پسان با در بهشت 
چیست ؟ آیا وظیفه آنها تنها اینست که به‌مسلمانان موّمن خدمت کنند و 
یا اینکه مسلمانان مومن می‌توانند با آنها عمل عشقبازی نیز انجام دهند ؟ 

اگر حکم قران در این باره مبهم و ناروشن است؛ ولی بر عکس 
حدیث‌های اسلامی به گونه کامل و روشن . عمل همجنس پازی را با نهایت 
سختی به‌مجازات مرگ محکوم کرده‌اند. محمد عمل همجنس بازی را 
بسیار زشت و ناپسند می‌داند و برای هر دو طرف همجتس ‌يازي محازات 
اعنام مقرر کرده است. 

با این وجود » باید دانست که بر پایه نوشتارهای تاریخنویسان مشهور و 
معتبر عرب ‏ محمد خود با جوان بسیار زیباتی که «دحیّه ین خلیفه کلبی » 
نام داشته و زیبائی او یین تازی‌ها ضرب‌المثل بوده . روایط مشکوکی داشته 
است . زماني که روانشاد دکتر محمد معین ؛ نویسنده شش جلد فرهنگ 
معین و نیز پژوهشگر والاارجی که فرهنگ دهخدا زیر تظر او تنظیم و 
چاپ شد. آخرین روزهای عمر خود را در یکی از بیمارستان‌های لُندن 
می گذرانید . مترجم این کتاب برای عیادت او به آن بیمارستان رفته بودم . 
نامبرده به‌من اظهار داشت . کتاب جامعی در باره «دحتّه کلبی» به‌رش 
نکارش در آورده؛ ولی افسوس که بروز بیماری و البته سایر عوامل 
بازدارنده ء مانع انتشار آن کتاب شده است . مترجم. پافشاری کردم » هر گاه 
امکان دارد پژوهش خود را در اختیار من بگذارد » تا به‌هر شکلی که ار 
بخواهد آنرا چاپ ر منتشر کنم. دکتر معين . کمی به‌اتديشه فرو رفت و 
سپس . پاسخ داد . امکان انجام این کار را به‌سبب اشکالات غیر قابل 
توضیح فراهم نمی‌بیند. . به‌هر روی ؛ تردید ثیست که محمد با اين سوان 
زیبا روابط مشکوکی داشته و ملا محمد باقر مجلسی در صفحه ۲۰ جند 
هشتم کتاب بحا رالانوار هی اخبارالابمهالاطهار ‏ نوشته است . محمد دستور 
داده بود . هر زمانی که «دحیّه کلبی» نزد او بوده. کسی به حضورش وارد 
تشود . الواقدی در کتاب المقازی, اين حجر عسقلانی در کتاب ۷اصابه 
فی تمیزالصحابه و ابن کثیر در کتاب فضاتل‌اشرآن نوشتد‌اند که محمد 
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اظهار داشته است , جبرئیل برخي اوقات به شکل «دحیّه کلبی» بر او ظاهر 
مي‌شد. است . برای آگاهی بیشتر از روابط مشکوک محمدبن عبدالله و 
«دحیّه کلبی» به فصل اول کتاب شیعه کری و امام زمان ۰ نکارش مترجم 
اين کتاب ناه فرمائید . «تمام این پاراگراف بازتمود مترجم است .4 

مکاتب توناگون اسلام در باره کیفر همجنس بازی , مجازات‌های متفأوت 
مقرّر کرده‌اند ۰ «این‌حنبل» و پیروانش پافشاری می‌کنند که مرتکب عمل 
همجنش بازی باید پوسیله سنگسار کشعه شود . ولی سایر مذاهب. براي 
مجازات این عمل . یکصد ضربه شلاق تعیین کرده‌اند . 


داریم که همه نشان می‌دهند که همجنس بازی در عربستان پیش از اسلام 
تیز وجود داشته است؟*" شواهد و منارک یاد شده بویژه در سده هفتم بسیار 
بسیار غنی است . خلفاي نخستین اسلام . همجنس بازی را به گونه سخت 
بوسیله سنکسار کردن . سوزانیدن و پرتاب کردن مرتکب عمل زنا از بالای 
مناره‌ها به‌پائین و غیره مجازات می‌کردند . ولی , باید دانست که بسياري 
از خلفای عباسی خودشان همجنس‌باز بودند . این افراد عبارت بودتد از؛ 
الاهین (خلافت در سال ۸۰4 المعتصم ( افلداببد ایراهیم ( ۵ ۸۷ ۱+ 
عبدالرحمان ( ۰۱۹۱۷ در کوردوبا؛ و صلاح‌الدین بزرگ (۱۱۱۹) که 
بمناسبت جهاد در جنگ‌های صلیبی مشهور است. و اما «هتری پرس» 
5 ۰110111۷ می‌نویسد , در پهنه اسپانیای مسلمان در سده یازدهم. 
عمل همجنس بازی در دریار تمام فرمانبروایان ملوک‌الطوایفی مرسوم بوده 
است . برای اثبات رواج همجشس یازی در دربار خلقای عیاسی . کافی 
است به عشق المعتمد به«این عمار» و یکی از غلام بچه‌هایش به‌نام 
«سیف ؛» عشق المتول به‌یک پسر جوان: عشق «رقیع‌التوله :» پسر 
«معتسکم» به‌یکی از مستخدمین جوانش که نامش معلوم نیست ؛ عشق 
«الموتمن» در شمال شرقی اسیانیا به‌یکی از غلام بچه‌های مسیحی‌اش 
اشاره کنیم . 

همجسس بازی در تصام بخش‌های اجتماع از سدرسه‌ها گرفته تا 
سازمان‌های برادری رواج داشت . در گرمابه‌ها که مرکز دیبار همجنس 
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بازان با یکدیگر بود ؛ نقاشی‌ها» مجسته‌ها و تصویر‌های جنسی اسلامی . 
همه جا به چشم می‌ خورد . فحشاء هسجنس بازی نیز در بیشتر شهرهای 
بزرک معمول بود و پسران جوان اغلب خودشان را با گرفتن پول در اختیار 
مساقران عتل‌ها قرار می دادند . 

بزرگترین دلیل و مثرکی که مابرای رواجم همجنس بازی در دست 
داریم . چکامه‌های شعراست - برخی از بزرکترین چکامه سرایانی که به‌زیان 
عربی چکامه سروده‌اند » اغلب عشق به‌همجنس را به روشنی و صراحت 
غیر قابل پنداری ستوده‌اند. برای آئاهی بیشتر از اين امر به چکامه‌های 
«ایونواس» در کتاب باع معط مراجعه فرمائید . در کتاب هزار و یکشب 
نیز جکامه‌هائنی همراه با داستان‌های شرم آوری در باره همجنس بازی وجود 
دارد که به «ایونواس» نسبت داده شده است . 

اگر چه. ما این بحث را بیشتر به‌همجنس بازی مردان ویژگی دادیم 
ولی مدارک و شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد . همجنس یازی بین 
زنان تپسز به‌اندازه این عمل در مردان وجود داشته است. در کتاب با 
معطر فصلی نیز به‌عمل همجنس بازی بین زنان ویژگی داده شده است +:: 

گذشته از هر دلیل آجتماعی. روانی و بیولوژیکی که ممکن است. 
سیب همجنس بازی در اجتماعات اسلامی شده باشد ۰ بدون هیچ تردیدی. 
می‌توان خفت که اندازه و کسترش این عمل ناهنجار در اجتماعات اسلامی 
چنان رواجی داشته که حتی پندار انهم در غرب مسیحی وجود نداشته 


است . 
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بدون تردید محمد یکی از مردان بزرگ تاریخ به شمار می رود . زیرا اثر او 
در دنیا وجمود نمبی‌داشت . تام تاریخ پشر با انچه که هست متفاوت 
می‌بود - ولی به گونه‌ای که «پاپر» می‌نویسد: «اگر قرار باشد , تمتن بشر 
ادامه یابد , ما باید عادت احترام گزاری به‌مردان بزررث را کنار بعذاريم . 
زیرا مردان بزرگ اشتباهات بزرگ مرتکب می شوند .» اگرجه, مسلمانان , 
محمد را فردی پاک و بیگناه می داتند . ولی او هیچگاه خود را از کناه 
پاک نمی‌دانست و ادعای کامل بودن نیز نگرد . «تور آندره» نوشته است: 
«این حقیفت که محمد هیجگاه خود را فرد کامل و بیگناهی به شمار 
نیاورد . یکی از دوست داشتنی‌ترین فروزه‌های او می‌باشد - محمد . همیشه 
از کاستی‌های خود آگاه بود و می‌دانست مرتگپ اشتباه شده است. 
محمد دارای جدیه بزرگی بود و در بیش از بک بنمایه می خوانيم که او با 
لبخندهای جاذبه دارش قادر بود . ایمان و مهر مردم را به خود جلب کند. 
همچنین . او یک رهبر نظامی نایغه و یک سیاستمدار بسیار توانا بوده است . 


مین : 
و اما . دست آوردهای او چه یوده است؟ «منتگمری وات۰» یکی از 
دانشمتدان غربی که در جسد پیرستش : مجمد را ستایش می‌ کرد. 
دست آوردهای محمد را بدین شرح گوتاه می کند: «محمد دارای استعداد 
پیش بینی بود و بخوبی به‌ریشه‌های ژرف منهبی و تشنجات اجتماعی و 
با ارامی‌های موجود آن زمان در مکه پی برد و يا عقاید مذهبی که به وجود 
آوره ۰ موفق شد ء نا آرامی‌های یاد شده را در چارچوب کسترده‌ای قرار دهد 


۱۶-۷ 
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و تا حدودی آتها را حل تماید .6 
و اما یی مشاسیبت بپست : در ایتجا از بحت باز ایستیم ۴۳ پبینیسم «وات» 


در بازه محمد چه کفته است . ما در پیش تفتیم . «بلسکت» و «کرون ۰» 
اين عقیده را که مکه در زمان محمد دهار ی ینک بحران معتوی شده بود . رة 
مبی کنند . «مارگولیوت .» هم پنجاه سال پیش از «وات» به باورهای محمد 
در باره مکه اعتثاد داشته. ولی بعدها خودش آنها را رد کرده است. 
«مارگولیوت» می‌نویسد . اعتقادات تازی‌های پیش از اسلام آنقدر کامل بود 
که در ورای تیازهای معنوی آنها قرار داشت و دلیلی نیز در دست نیست 
که در آن زمان مکه دچار نا آرامی های اجتماعی برده است: 

دلیلی نیست . ثابت کند که تازی‌های در آن زمان ؛ دارای کمبود عقاید 

مذهبیی بوده‌اند . خداء بک موجود پنذداری است که می‌تواند هم برای اسان 

نیکی به‌وجود آورد و هم می‌تواند زیان آور باشد : و تمام مدارک و شواهد 

نشان مي‌دهند » تازی‌ها که از دنبای بزرگ آنرمان نا اگاه پودند , از ته دل باور 

داشتند که خدایان و يا الهه‌هایشان می‌ترانند برای آنها هم سبب نيکی شوند 

و هم موجب زیان ۰.. بنابر این . تا آنجی که عواطف مذهبی آفراد مشرک 

پیش از اسلام نباز داشت پا داشتن این عقاید راضی و خورسند بودند و 

کمبودی احساس نمی کردند . سنگ نبشته‌های نازی‌های مشرت نیر نشان 

می‌دهد که آتها نسبت به‌خدایان خود مهر و قدردانی بسیار داشتند . 

پرفسور نوات » ادامه می‌ دهد : «عقاید و انديشه‌هاي محمد براي مردم 
عربستان » او را بهشکل یک رهبر در آورد و فدرتی که او در آين راستا 
کسب کرد . بنیادش بر نهاد مدهب قرار داشت و نه طایقه. در ننیجه 
قدرت و جایگاهی که محمد در میان مردم به‌دست آورد , طوایفب و قبایلی 
که در امور دنیوی رقیب یکدیگر به شمار صی رفتند ۰ همه او را به‌مقام 
رهیری مورد پذیرش قرار دادند. اين موضوع نیز به‌نوبه خود اجتماعی 
به وجود ۷ که افراد آن اختلافات خود را با یکدیکر کنار گذاشتند و 
صلح و صفا را پيشه ساختند .۳ 

باور سن آنست که عقیده «وات» در باره دست آوردهای محمد داد گرانه 
نبوده و افزون بر آن. او تثوری و عمل را با یکدیگر در آميخته است. 
یه کونه ای که « کلد زیهر» نوشته است: «محمد نخستین فردی از نوع خود 


ارزشیابی پایانی از محمد ین عبدالله 1 


بود که به‌مردم مکه و سران لجام گسيخته صحرای عرپستان اظهار داشت 
که بخشش و کدشت نه تنها نشانه ناتواتی انسان نیست , بلکه دلیل 
پاکدامنی اوست و نیز بخشیدن ستم و بیدادگری دیخران , نه تتها خلاف 
[مروت] نیست . بلکه یالاترین درجه مروت است و با اين گفته خود را در 
راه الله اتداخت ۱*۰ 

محمد . با پافشاری روی تلوری بخشش و گذشت موقق شد افراد قبایل 
و طوایفب کوناگون عربستان را ترغیب کند . این عقیده را بپدیرند که از این 
یس : اسلام بجای پیوننهای قبیله ای و طایفه‌ای , عامل یخانی و 
پیوستگی اجتماع خواهد بود . زیرا ۰ صدها سال بود که قبایل و طوایف 
عربستان به سیب کینه‌ها و دشمنی‌ها و حس انتقامجوئی با یکدیگر مبارزه 
و نبرد می گردند و یکدیگر را نابود می‌ساختند . محمد به‌مردم عربستان 
آموزش داد که تمام افرادی که به‌اسلام تن در دهند. در برابر الله یک‌سان 
و مساوی می‌باشند . شوریختانه . تثوری یک چیز و عصل چیر دیگری 
است و محمد به آموزش‌هائی که بدتازی‌ها می‌داد . خود عمل نکرد . 
زیرا ء اعمال و رفتاری که او بکرّات بر ضدة بهودی‌هاء ساکنان مکه و 
رقبایش انجام داد . ناشی از احساسات دشمنانه و ستمگرانه‌اش بود و هیچ 
نشانی از گذشت و بخشش در آنها مشاهده نمی‌شد . «بخاری» 3 . 
نوشته است: 

برخی از افراد طایقه ال یه‌مدینه آمدند و اسلام آوردند . ولی هوای مدیند 

به آنها نساخت و ازاینرو , در صدد ترگ مدینه بر آمنند . محمد دستور داد 

آنها به‌محلی که شترهای صدقه‌ای وجود داشتند ؛ بروند و برای بهبودی شیر 

شتر بیاشامند . آنها این عمل را انجام دادند و بهبودی حاصل گردند. 

ولی . پس از آن از اسلام بررگشتند و ششرها را دزدیدند و با خود بردند . 

محمد گروهی از پیروانش را به‌دنبال آنها فرستاد و در نتیجه آنها دستگیر و 

یه مدینه آورده شنند . محمد دستور داد . دست و پاهای آتها را قطع کردند 

و چشمانشان را نیز از حنقه در آوردند . چون در تتیجه قطع دست و پا و 

بیرون آوردن چشم‌ها ؛ خون از بدن آنها جاری شد . محمد در بند آوردن 

خرن آها اقدامی نکرد و آنقدر از آنها خون رفت تا مردند . 

«ویلیام مویر ۰» برخی دیگر از شرارت‌ها و ستمگری‌های محمد را 


38۰ ملاع و مسلجاني 


به شرح زیر از تاریخنویسان بزرگ عرب. مانند ابن اسحاق و طبری که 
نوشته‌هایشان به اصالت و درستی مشهورند ۰ چنین کوتاه کرده است: 

عمحمد هیچگاه سیت به دشمناتش که از تسلیم شبن به‌او خودداری 

می گردند , ترمش و اعتدال و پزرخسشی تشان نمی‌داد . در جنگ بدر » روی 

بدن فریشیانی که کشته شده یودند با رقتار وحشیاله‌ای شادی می گرد و 

دستور داد . چند نفر از اسیراتی را که مرتکب هیچ گناهی نشده و تنها 

مشتوگ به‌مخالقت با او بودتد . اقدام کنند . در جنک خییر . دستور داد . 

ایتدا رهبر بهودیان «کنانه بن‌ربیع» و عموزادهاش را شکنسه کنند تا آنها 

محل پنهان کردن جواهرات طایفه خود را اقرار کنند و چون نتوانست با 

شکنجه‌های غیر اتسانی که به آنها داد , بههدفش برسد : دستور داد . هر 

دوی آنها را به‌بهانه اينکه جواهرات طایفه خود را از روی عمد و خیانت 

پتهان گرده‌اند , اعدام کته . سپس : همسر رهبر بهودیان را که «صفیه» نام 

داشت ۰ همانشب یه خیمه خود برد و او را به‌زنان حرمسرایش افرود . در 

مورد دیگری . محمد دستور داد . دارائی‌های دو طایفه از بهودی‌هاي مدینه 

را از آنها گرفتند و از مدینه اخراجشان کردند . طایفه سوم بهودی‌ها را نیز 

ثه همسایه طوایف یاد شده بودند . دستور داد مردانشان را که به چندین صد 

نهر می‌رسیدند ۰ جلوی چشمان خودش با خوتسردی قضایی کنند . سپس زن 

و فرزندانشان را اسیر کردند و بدمعرض فروش گذاشتند ‏ 

سرانجام » «وات» به گونه ناپخردانه‌اي می‌نویسد , در سایه رهیری 
محمد . طوایفب عر‌پستان با یکدیگر در صلح و صفا مبی‌زیستند . مثالی 
که در بالا در باره ستمگری محمد دکر شد. بزرکترین دلیل این وافعیت 
است که تمام طوایف غربستان به رهیری محمد تردن ننهادند . «کلد زیهر» 
بخویی تضان, می‌دهد که مت های درازی , پس از اینکه اختلاف و دشمنی 
بین طوایف بوسیله اسلام محکوم شد. رقابت و دشمنی یبن آنها ادامه 
داشت . تردید نیست که محمد پس از مرگ . ملت یگانه و پیوسته‌ای را 
از خود بچای نگذاشت. بزرگترین دلیل اين امر. جنگهانی است که پس 
از درکدشت محمد بر سر جانشینی او روی داد . به گونه‌اي که می‌دانیم » 
خلفای دوم (عصر). سوم (عشمان) و چهارم (علی‌ین ابیطالب ا. همه 
به دست مشالفانشان کشته شدند . ترور عتمان . خلیفه سوم در سال 1۵1 
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به شرج و مرح و خونریزی بزرگی منتهی شد و بهمین دلیل . کشته شدن 
عنمان . «باپ‌المقتوح» نامیده شده است (یعنی. جنگی که در جنک‌های 
داخلی را گشود ). 

به شونه‌ای که «مارگولیوت» نرشته است: «بدون تردید , محمد آرزو 
داشت همانگوند که سیستم زندگی مردان طایقه در درون طوایف پیشین 
حرست و احترام داشت . به‌همانگونه نیز زندئی مسلماتان در داخل دنیای 
اسللام داراي ارزش و شایستگی باشد ؛ ولی در اتجام این هدف با شکست 
رویرو شد ؛ زیرا جانشینان او بر ضة یکدیگر به جنث‌های داخلی دست 
زدند و در تاریخ اسلام سرشار از مواردی است که اجتماعات اسلامی و 
خانواده‌هانی که خود را از تسل محمد می‌دانستند : قربانی کشتارهای 
دسته جمعی ۰ رهبران اسلام شدند .6" 

«وات» ادامه می‌دهد: «برای اینکه نیروی حنگخواهانه تاژی‌ ها سیب 
اغتشاش و بی‌نظمی در جامعه اسلام نشود ۰ تئوری جهاد و پا جنگ 
مقذس به‌وجود آمد تا برپایه آن نیروهای جنگخواهانه تازی‌ها» به‌سوی 
خارج و برضد غیر مسلمانان به کار گرفته شود .6 

«وات »» در ستودن تتوری کسترش‌طلبی تازی‌ها و ایجاد امپربالیسم 
اسلامی تنها نیست . بدیهی است که امپرپالیسم در دوره کنونی زیاد مورد 
بحث و توجه نیست . ولی کمتر کسی است که کسترش‌طلبی اسلامی را 
که منتهی به آنهمه مرگ » ویرانی و تابودی شد و ما در فصل پیش , به شرح 
آن پرداختيم . سرزنش و محکوم نکند . حال چگونه «وات» اصل جهاد را 
که هدف آشکارش نابود کردن مشرکین : کشتار غیر مسلمانان و تصرف 
زمین‌ها و دارائي‌های دیگران بوسیله نیروهای نظامی است ؛ یک دست اورد 
اخلاقی قابل ستایش می‌داند ۰ من از آن سر در نمی آورم. 


راست کرذاری محمد 

در باره درستی و راست کرداری محمد » مفدار بسیار زیادی م رکب به گونه 
ناروا حرام شده است . آيا براستی محمد یک انسان دغلکار و فرییگر و 
کلاهیردار بود و یا اينکه او پاکدلانه فگر مي کرد » متونی که صفحه‌هاي 
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قرآن را پر کرده . الهامات مستقيم خداوند به‌او یوده است ؟ حتی ار ما 
به صداقت و پاکدلی محمد ایمان کامل داشته باشیم. معلوم نیست که این 
امر تا چه اندازه مي‌تواند در داوری ما تسبت به شخصیت و فروزه‌های آو 
مزثر باشد . انسان ممکن است با صداقت به‌اتدیشه‌ها و باورهانی ایمان 
داشته باشد که آنها نادرست و بی‌پایه هستند . مهمتر اینکه شخصی 
ممکن است يا پاکدلی به‌عقاید و اندیشه‌های غیر اخلاقی و یا بدون ارزش 
اعتقاد داشته باشد . برخی از افراد نجاد پرست . با صداقت اندیشه باور 
دارنند که کليمي‌ها باید تابود شوند . اکنون نکته انهاست که چگونه 
صداقت و پاکدلی این افراد . در داوری اخلافي ما برای محکوم کردن 
عقاید و باورهای آنها تأثیر می‌کذارد : به‌نظر می‌رسد که صداقت و 
پاکدلی در «دفاع دیوانه گونه‌ای» که وکلای دادکستری در داد گاهها برای 
تبرنه کردن موگلان تبهکار و فاسد خود به کار می‌برند ۰ شبیه به‌موضوع 
مورد نظر ما باشد . هر گاه بخواهيم در باره این موضوع با خوش بینی 
بی‌نهایت به رفتار و کردار محمد بنگريم , باید بگونيم که او دچار خودفریبی 
شده است و این موضوعی است که حتی دانشمندی مانند «وات» که از 
هواخواهان پروپاقرص محمد بوده , در باره او تشخیص داده است . زیرا 
«وات .» می‌نویسد: «روشن است که حتی اگر ما با خوش بینی فرض 
کنیم. الهاماتی که محمد اذعا کرده به‌او شده. در راستای تحقّق آرمانهایش 
بوده و خودخواهی‌های او را بر آورده کرده و ازاینرو نتوان او را دغلباز و 
نبادرست خواند ؛ با این وجود . همین امر نشان می‌دهد که به آرمانها و 
خواستهایش بهبهانه اينکه الهامات الهی بوده. جامه عمل پوشانیده و 
بدینوسیله دست به خودفریبی زده است .4" به گفتد دیکر : اکر محمد در 
انجام رفتار و کردارش با پاکدلی و صداقت رفتار کرده. با انجام اينهمه 
اعمال نابجاتی که مرتکب شده به گونه باورناکردنی خود فریبی کرده و 
هرگاه در گفتار و رفتارش صادق ,و درست‌منش نبوده. بنابراین او یک 
شیّاد بوده است . مدافعان اسلام که گفته‌اند ۰ محمد یک سیاستمدار دانا, 
یک رهبر واقع‌بین. یک قالونگزار خردمند و یک انسان شناس کامل بوده . 
اکلون نمی توانند به گونه ناگهاتی ادع کنند که او در انبازه غیر قابل پتدار 
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مرتگپ خودفریمی شده است . ینابر این ؛ نتیحه‌ای که ناگزیر از پررسی 
واقع بیتانه زندگی محمد و اعمال و رفتارش به‌دست می آید ۰ آتست که او 
آکاهانه به ساختن و جعل کردن الهاماتی که اعا کرده است . از سوی الله 
به‌وی شده . دست زده تا بوسیله آتها به‌ خواست‌های خود و سر و صورت 
دادن به امور حگومتی که بر عهده گرفته . جامه عمل بپوشاند . از دگر سو . 
هیج‌کس نمی توا اند به گفعه آنهمه دانشمندی که باور دارند تا زمانی که 
مجمد در بگه بود . در رفتار و کردارش راستخونی و صداقت به کار 
می‌برد ۰ ولي هنخامی که به مذینه رفت . به گونه ناکهانی اعمال و رفتارش 
تغبیر کرد » کوچکترین تردیدی به خود راه دشد . « ویلیام مویر 4۰ زندگی و 
اعمال و رفتار محمد را در منیته استاداته به شرح زیر کوتاه می کند: 

همانگونه که اصول و احکام مذهبی بلید از اسمان به‌زمین و پیامیر وحی 

شود . به‌همان ترتیب نیز وی اذعا مي کرد . برای روش و کردار سیاسی ار 

نیز از آسسان به وی وحی می شود و آتجه که از لحاظ سیاسی و تشورداری 

انجام مي‌دهد : از سوی الله یه‌وی الهام مي‌کرده ۰ در اين راستا : محمد 

به جنگ های کوناکوتبی دست زد » فرمالهای کشتار و اعدام صادر نمود و 

سرزمین‌هالی را فتح و وانمود کرد که تمام اين اقتامات را به‌فرمان الله انجام 

مپی شب - محمد در اين راه تا انجا پیش رفت ؟ کد اذعا کرد . آنجه را که در 
زندگی شخصی‌اش به‌انجام مبی رساند : نه تنها الله اجرای ها را فرمان 
مي‌دهد و يا تصویب می‌کند. . بلکه حتی او را در انجام آن اعمال ترغیب و 
تشویق نیز می‌نماید . برای مثال . الله محسمد را مجاز کرد » همسران بسیاری 
برای عود انتخاب کند . الله. در سوره تحریم در عشقبازی محمد با ماریه 
قبطیه که تخست برده‌اش بود ۰ دخالت کرد و به‌محمد اجازه داد ؛ بر خلاف 
عهلی که کرده بود با ماریه شمپستم شود . همحنین . الله در باره شور 
عشقی محمد سبت بدزیتب : همسر پسر خوانده و دوست محرم و 
صمیسی اش پیام فرستاد و ضصن آن از اینکه محمد به‌تدای وجدان و 
شرافتش گوش داده و از ازدواج با زینب همسر پسر خوانده‌اش خودداری 
کرده .او را سرزنش نمود و فرمان داد ۰ زینب از شوهرش زید که پسر 
خوانده محمد بود طلاق بگیرد و به‌ازدواج محمف در آید . هر گاء ما فگر 


کنیم که محمد با شنیدن فرمهای یاد شده. زیر اثر توهمات بی‌پاید قرار 
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گرفته و با تهایت شرافتمندی آنها را وحی‌های الهی احساس کرده . براستی 

که او باید قرپانی احساسات شگقفت انگيزي شده باشد که مانند آن تا تنون 

پوسیله هیچ فردی در اين دنیا تجربه نشده است . 

محمد در مدینه یرای کوچکترین رویداد بیهمیتی که پیرآمونش درخ 
عبی داد . از سوی الله ایه و وحی و الهام می آورد . گفته شده است ؛ عم 
که بعدها یه مقام خلافت رسید ؛ زمانی نزد محمد رفت و از اینکه او در 
حق یکی از دشمتانش بدنام «عبدالله‌بن ابیه» دعا کرده. اعتراض نمود . 
پس از اینکه عمر به‌اعتراض خود دست زد . به‌اين فکر افتاد که آیا او 
در نکوهش کردن عصل محمد در باره دعا کردن به‌یکی از دشمتانش ۰ 
زیاد از مرز خود تحاوز نکرده است: در این انا . نافهان محمد الهامی را 
از سوی الله باژگو کرد که می‌گوید: «در باره هیچیک از انها هر زماتبی که 
بمیرند , نه دعا کن و نه اينکه حتی روی گورش بایست .» 

ببیهی است ثه این رویداد » هیچ شک و تردیدی در درستی وحی برای عمر 

ایجاد نگرد . ولی برای ما تردید نیست که محمد با واتمود کردن به‌اینکه 

الله چنین الهامی برای او فرستاده. بر آن بوده است که به گونه رسمصي با 

پيشنهاد عمر موافقت کند , زیرا فکر کرده است که عقاید همگانی مردم نیز 

با این موضوع موافقت دارد . در مورد دیگری. عمر (و یا یکی دیگر از 

تزدیگان محمد )۰ فکر کرد که بهتر است پرای خودداری از پیروی از اداب 

و رسوم مدهبی بهودی‌ها و مسیحی‌ها . پیش از بر گزاری تماز . اذان گفته 

شود و مسلمانان برای برگزاری نماز عراخوانده شوند و این موضوع را 

به محمد. پيشنهاد کرد . ولی بزودی فههید که محمد از پیش برای دریافت 

الهامی در راستای اجرای این روش : در انتظار جبرئیل بوده است . در سد 

عورد دیگر , عمر پیشنهاداتی به‌محمد ارائه داد و محمد بدوی پاسخ داد که 

شم اکنون الهامی اژ اسمان یرای او رسیده که در بر دارنده همان پیشنهاد بوده 

و حتی واژه‌های به کار رفته در آن وحی نیز همان واژه‌هائی بوده که عصر 

پیشنهاد کرده یود . عمر از شنیدن این پلسخ. یدون اینکه هیمم انديشه‌ای 

در باره شیادی‌های محمد بهند , از اينکه اندیشه‌های او و الله با یکدیگر 

همخوانی دارند به‌وجد امد و احساس غرور کرد . سایر پیروان محمد . 

سادقی و رودباوری عمر را نداشتند , ولی از مخاطرات سخره کردن قرآن 
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آگاه بودند و جرأت زیر پرسش بردن پیابری محمد و متون قرآن را په خود 
نمي‌دادند . برخی اوقات » مسامانان بر سر متون قرآن با یکدیگر کشمکش 
و مجادله می کردند . بدین شرح که برخی می گفتند ۰ اين ایه با این متن 
برای آنها خوانده شده و بعضی دیگر اظهار می‌ کردند که آنرا با متن متفاوتی 
شنیده و هر یک مذعی بود که متن او درست است . محمد که هیحگاه 
خود را در چنین مواردی تسی باخت , با اعتماد بدتفس بداقراد یاد شده: 
می گفت که متون قرآن با در حدود هقت ستن به‌او وحی شده است ۲*۶ 

«برتراند راسل» نوشته است: «هنکامی مردم و ملت‌ها قربانی 
زیانبارترین فریب‌ها می‌شوند که فکر کنند . فردی از همنوعان آنها از 
سوي خدا مأمور شده است: با دستور گرفتن از اسمان آنها را کنترل 
نماید .» چنانکه در بالا کفتیم . اگر محمد با پاکدلی قربانی خودفریبی 
ییمارگونه خود شده باشد . شوربختانه , هم او و هم مسلمانان از این فریب 
رنح برده‌اند . یکی از نمادهای این فریب آن بود که تنها مسلمانان رستکار 
خواهند شد و هر گاءه کسی به‌اسلام در نیاید» رستگاری برای او در اندیشه 
و پندار نیر وجود نخواهد داشت. و اینکه الله تنها مسلمانان را از بین 
تمام ملت‌های جهان برگزیده است تا اين پیام را به بشریّت برسانتد . 


اصلا حات احخلا قيي 

یکی از اقدامات مثیت محمد . از بين بردن رسم پیشین زنده‌به گور گردن 
کودکان مونت در عربستان بود . ولی . جون ما آثاهي‌هاي بسنده از 
جخونیی وضم زندئی زنان در عرپستان پیش ار اسلام نداريم . داوري در 
باره اینگه ایا او چکونگی زندگی زنان را نیز اصلاح کرد » کاری است 
مشکل . به‌هر روی . برخی از دانشمندان نوشته‌اند . وضع زنان در اسلام. 
بمراتب بدتر از چگونگی زندکی آتها در دوره‌های پیش از اسلام بوده است . 
«یرون» ۵۲۳۵1 در کتاب بسیار جالب خود زیر فرنام دتدن4۳ و۳۵9 
۵ ۸ ر «آبر2(! ۶۱ ۲۲ _نوشته است که چگونگی وضع زنان پس از 
اسلام با شعاب به وخامت گرائید و آنها جایگاه معنوی و آرزش انسانی خود 


را در احتمام از دست دادند . آو دز این باره و شش است: 
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«زنان پیش از اسلام دارای توانائی‌های اجتماعی و آزادی عمل بودند ۰ ولی 
اسلام برخی از مزایا و بخشی از حقوق طبیعی آنها را از بین برد . ژن 
مشرگ تازی پیش از اسلام . از نظر انسانی فردی اراد بود و می‌توانست در 
باره محل ازدواج خود تصمیم بشیرد و آنفدر صیر کند تا شوهر دلخواهش 
را بریایه عواطف معنوی و پیوتدهای اجتماعی‌ش ؛ بياید و او را برای 

خویش گزینتش کند .۳ 

به‌هر روی , از اتصاف و خرد دور است . از ذکر این نکته خودداری 
نیم که برخی از دانشمندان مانند «باسکت .» عقیده دارند که محمد براي 
اصلاح وضع زنان کوشش نمود . ولی این برنامه را تا پایان دنبال نکرد . 
به گونه‌ای که «لین پول» توشته است: «محمد بمراتب بهثر از آنجه که 
عمل کرد . می‌توانست برای بهبود وضع زنان اقدام کند .» بلون تردید . در 
اسلام . زنان از لحاظ دارانی و اموال با مردان یکسان هستند . ولی از هر 
نظر دیکر . زن در اسلاء . پست‌تر از مرد به شمار ایده است .» 

«باسکت .» به عمل فاجعه‌باری که محمد با زناشوئی با عايشه مرتگب 
شد . آشاره کرده و مبی‌نویسد . محمد در زمانی که عايشه تنها ٩‏ سال 
داشت با او ازدواج کرد و اين رسم زناشوئی با بچه‌ها تا به‌اسروز ادامه یافته 
و نتایح اندوهباری به وجود اورده است . و بدبختی اتجاست که مسلمانان 
گراهت دارند از رسم و عادتي که بوسیلد پیامبرشان ایجاد شده. انتقاد 

محسد . همچنین نهاد دیکری به وحود آورد که به‌مصالب و مشکلات 
بسیاری انجامید و آن کفاره دادن براي سو کنداست . 

آیه ۳ بوره تخل . تنها دستور مي‌دهد که هر کس سوکند خورد یاید یه آن 

وفادار بماند , ولي ایه ۱ سوره ماده اين قاعده را اصلاح کرده و می گوید . 

هر کاه , کسی سوگند بخورد و آنرا بشکند . باید يا انجام عمل دیگری کفاره 

بدهد و در آید دوم سوره تحریم , قاعده آیه ٩۱‏ سوره مائده تأکید شده و در 

موردی به کار رفتد که خود محمد درگیر شده و آن نیز همخوایگی او با 

«ماریه قیطیه» در رختخواب صفیه بوده است ... حگم این آیه‌ها به کوته ای 

تنظیم شده که هیچ سوگدی را تمی‌توان نگهداريی کرد و نسیت به ان وفاداز 

ماند. زیرا, نه تنها قران آشکارا می گوید , انجام برغی اعمال نیگو را 
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می‌توان جانشین شهکستن سوکند نمود . بلکگه خود عجمال گقته است . اثر 
فردی که سوکند خورده. متوخه شود ؛ عسل ديگري وحود دازد کد سیت 


آن عصل . 


به موضوع سوکند می تواند برتری داشته باشد , او می‌تواند با اتجام 

سوکند خود را بشکند و در برایر آن کقاره پپردازو ۱۷۱ 

گذشته از ان زندگی محمد سرشار از تضادها و تناتضات می‌باشد و 
اين تضاها نشان می‌دهند که محمد در هر لحظه آماده بوده است تا اصول 
و عقاید ایمانش را به‌یهای تأمین قدرت شخصی و منافع سیاسی‌اش زیر پا 
بگدارد . برای مثال . در هنگام پیمان‌نامه صلح حدیبیه . هنگامی که محمد 
مشاهده کرد تااز عنوان «پیامیر الله» دست برندارد » قريشي‌ها تن 
به‌امضای پیمان نامه نخواهند داد . به آسانی حاضر شد از عتوان خود بکذرد 
و آنرا از پیمان‌نامه حذف کند. و يا اینکه ار هدف دینش را مبارزه با 
بت پرستی شناختگری می کرد . ولی تمام رسوم و آداب بت پرستی مشرکان 
عرب ؛ مانند پوسیدن حجر الاسود را وارد صراسم حخ کرد . او بازي با 
تیررهای گروشدی را خراغات مي‌دانست و آنها را ممتوع ساخت؛ ولی 
خرافاتی را که پدرانش به آنها ایمان داشتند. در آئین مسلمانی بازسازی 
نمود . برای مثال . او برخی نشانه‌ها را دلیل خوشبختی و یا بدبختی افراد 
مردم می‌دانست و بویره باور داشت که این فروزه‌ها در نامهای افراد مردم 
وجود دارند و از روی نام افراد می‌توان سرتوشت آنها را پیش‌بینی کرد . 
محمد به‌اثر چشم بد بسیار معتقد بود و باور داشت که اثر چشم بد را 
می‌توان بوسیله طلسم دور کرد . همچنین . در سوره‌های نخستین قران. 
مجمد به‌شدات سفارش مي کند که باید به پدر و مادر احترام گداشت. ولی 
هنکامی که جوانان عرب. بر خلاف میل پدر و مادرانشان به‌او پیوستند. 
اعلام داشت که فرمائبرداری فرزندان از پدر و مادر غیر مسلمان, کاری 
ناشایسته بوده و ازاینرو , جوانان از دعا کردن به‌پدر و میادر منع شتند . 
تشویق کردن ریختن خون خویشاوندان ئیز که از اندرزهای محمد بوده 
برای پیروانش اثر فاجعه‌باری داشته است . ترور و کشتار دشمنان محمد که 
شوریختانه در حدیت‌های اسلامی شرح داده شده . حتبی در زمان کنوتی 
بوسیله مدافعان خمينی جهت کشتین سلمان رشدی , مورد بهره‌برداری قرار 


گرفتسه است . سه نوسته « مار گولیوت »: «تعصر یات زنبدئفی محمد و 
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خونریزی‌های مداوم او در مدینه « در پیروان او اثری شدید بخشیده و این 
عقیده را در مغر انها جای داده که دروژه‌فای بهمیسیت با خویریرزیی کشوده 
غار ت شا . جیاولها . ويرانی‌ها و نابودی‌هابی ۴ که تشخیعصی اننازه و وسصت 
آنها کار آسانی نیست , بر پایه روشهای محمد انجام دادند . مسلم است. 
هنخامی که آیه ۱۹۱ سوره بقره و آیه ۲ سوره اسراب قرآن . دستور 
مي‌دهتد: «بکشید , افراد غير مسلمان را هر کجا که یافتید بیرحمانه 
بکشید »» برای هر مسلمانی ریختن خون همنوعش با الهام ثیری از مقهوم 
این آیه‌ها . نه تنها کاری اسان و عادی. بلکه به‌شکل یک وظیفه دینی 
درمی آید . « مار تولیوت » نوشته است: «این سقیفت دردنباگ و آنتوهبار 
برای همه روشن است که محمد دشمنان خود را به گونه دسته‌ جمعی کشتار 
مبی کرده و خونریزي های بمشمار از خروزه‌های واقعی حجومت محمد . 
احکام قران و نهاد سراسر تاریخ اسلام بوده است .» آزاد آندیشان غربی . 
مانند «برتراند راسل »» میتی مسیج را کمتر از سقراط و یا بودا مورد 
تمحید قرار می‌دهند . یکی از داملی که سبب شده است ؛ آنها عیسی 
مسیح را سرژنش کنند » انست که به‌یک درخت انجیر نفرین کرد و دز 
نتیعه آن درعت پزمرده و خشک شید . در حالییه , مذافعهان اسلام و 
مسلمانان کوشش می کنند . محمد را از آنهمه جنایت‌ها و کشتارهانی که 
مرتکب شد , تیرثه نمایند . بدون تردید . برای من امکان‌ناپدیر است که 
بتوانم . محمید و از نظر اخلاقی در ردیقف ستراط . بودا . کتفوسیوس ۳ 8 
روی این موضوع بود که قران کلام خالص خدا و تغییر ناپذیر و ابدی بوده 
اذعای پوج . امکان هر گونه اندیشه ازاد و عقیده خرد گرایاله‌ای را که تنها 
راه پویانتی و پیسرویي دنیای اسمللام ار ملع بیست ر یم مبی‌توانست باشد . 


نابود کرد ۳ 


فصل هفدهم 


تظاهرات ۰ شورش‌ها و کتاب ‌سوزانهانی که پس از موضوع سلمان رشدی 
پوسیله مسلمانان پنیادگرا . در اروپا انجام گرفت . چشمان ازوپائیان را به این 
واقعیت بازنمود که بین نها چندین میلیون نفر افرادي وجود دارند که نه 
تنها ارزشهای رژیم‌های آزاد را نادیده مبی, گیرند » بلکه آشکارا با آنها 
مخالفت می‌ورزند . سخنگویان مسلمانان ساکن کشورهای فراسه و بریتانیا 
پیوسته پافشاری می کردند که آن کشورها ازادی بیشتری برای اجرای آداب 
و رسوم آنها که برخی اوقات بر خلاف قوانین و مقزرات غیر مذهبی و آزاد 
آن کشورها می‌بود ۰ برایشان قانل شوند ۰ ولی از سال ۰۰۹۸۶ این کشورها 
روش متفاونی در برایر درخواست‌های سخنگویان مسلمانان در پیش 
گرفته‌اند . مسلمانان پافشاری می کردند که یک شهروند انکلیسی باید 
کشته شود و جای نهایت شرم است که پلیس بریتانیا در دستگيری انهانی 
که آشکارا مسلمانان را به کشتن سلمان رشدی بر می‌انگیختند . هیچ کامی 
برتداشت. در همان زمان در کشور فرانسه «میشل روکارد » ۱/661 
8۳ نخست وزیر این کشور با فاطعیّت کامل اظهار داشت , هر فردی 
که در کشور فرانسه درخواست کشتن سلمان رشدی را بکند , پیدرند 
دستگیر خواهد شد. دکتر صدیقی از سبازمان مسلمانان در لشتن. 
به گروهی از مسلمانان که در یک گرد هم آني همگانی جمع شده بودند. 
پافشاری کرد کد اگر قوانسن و مقررات بریتانیا بر خلاف شریعت اسلاء 
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باشد . باید از پیروی آنها خودداری کتند ۰ ولی پلیس بریتایا با بی تصمیمی 
هیچ اقدامی در برابر انها به عمل نیاورد . ازدئرسو. در کشور فرانسه , یک 
اما اهل ترکیه که ادعا کرد بود . قانون شریعت اسلام بر قوانین و مقررات 
فرانسه برتری دارد . در مذت ۶۸ ساعت از خاک فرائسه خارج شد. 


در هیچ موردی بیش از موصوع ختنه زنان ؛ اختلاف نظر وجود ندارد . 
روزنامه 1۳۵6۳06/6 , در تاریخ ۷ ژوئیه ۱۹۹۲ در مقاله‌ای نوشت: «ختته 
در کشور بریتائیا بر پایه قانون در سال ۱٩۸۵‏ غیر قانونی شناخته شده. با 
این وجود » دختران کشورهای افریقالی و جهان سوم در تشور بریتائیا ختنه 
می شوند و مقامات محلی و مددکاران اجتماعی از ترس اینکه مدا 
به‌نزاد پرستی متهم شونذ . در برابر این عمل غیر قانونی سکوت اختیار 
کر ده انش ۰ نوشتار یاد شده , ادامه می‌دهد: «کارکان خلصات پر ۳ 
اجتماعی نیز از کزارشن کردن و با خودداری از بریدن الت تناسلی: 
به سیب اینکه ممکن است عمل انها يا مقزرات ضد نهادی مباینت داشته 
باشد, نگران هستند . دو روشن تیست که آیا در باره این عمل باید 
به اجرای فرهنگ ملت‌ها احترام گذاشته شود و یا از تجاوز به حقوق بشر 
حلوگیری به عمل آید .»» گفته شده است که بیش از شمار ده‌هرار تشر 
دختر در خطر ختنه قرار دارند . در سال ۱۹۹۲۱ در کشور فرانسه نید 
زن از اهالی «مالی» کارشان ببه‌دادگاه کشیده شد. یکی از آنها به‌تام 
«ارماتا کیتا» قنتعا خاحصته اتهامشی , این بود که خودسراته سیب ختتنه 
دختری زیر ۱8 سال شده و دو ثفر دیگر به‌نامهاي «سوری» 90 ر 
«سمیتا کولی بالیسی» وباهطنلندم نع . اتهامشان شرکت در جرم 
به سیب ختند کردن فرزندانشان بود . در گزارشی نیز که ابتدا در روزنامه 
06 ق و سپس در نشریه انگلیسی ۱۲۵۵۸۸۷ «ونلیبات) در ۲۶ مارس 
سیال ۱۹۹۰ به‌چاپ رسید » گُفتار «کاترین اسویلوف» 577106 02106۳08 . 
وکیل انجمن 9۳۱۵826 اي ۳018006 چاب شده که میهد است ‏ او در باره 
تیک اندیشی آنهائی که به‌انجام عمل ختنه اقدام می کنند » تردید ندارد . 
«ولی . منهوم عملی که پا نیک‌اندیشی انجام می‌کیرد , آن نیست که آن 
عمل درست باشد ‏ و این تئوری به تونه کامل در باره ختنه به ار مبی رود .» 


اسلام در وس 13۹۱ 


گزارش یاد شده . ادامه می دهد: «بنابر این ۰ «اسویلوف» عقیده دارد . عمل 
ختنه پاید فرونشانده شود و خودداری از محکوم کردن آن » همانند قانونی 
و مشروع دانستن اتست . _ «مونیک آنتوین» طاصاح عدونعم۷. نماینده 
اتجمی نانجه۳ عحتعصعا نیز تأکید کرد که گشاده قکری در پاره جنبه 
ضدة ندادي جلوگیری از ختنه . به‌نداد برستی وارونه شده تبدیل خواهد 
سل ۱۰ 

نماینده دادستان در دادگاه اظهار داشت: «بریدن الت تناسلی افراد . 
عملی غیر عادی و غیر قابل پذیرش است. نادیده گرفتن چنین عملی. 
مانشد آنست که ما بسیاری از بجه‌هائی را که در خاک فرانسه بر می 
برند , محکوم کرده و حقوق قانونی آنها را انکار کرده باشیم . «ارماتا 
کیتا» به‌پنج سال زندان قطعی و «کولی‌بالیس » به پنج سال زتدان معلق و 
دو سال کارآموزی محکوم شدند . این در پرونده. مباحث بسیار مهمی را 
به‌وجود می‌آورد که باید تکلیف آنها در دنیای امروز روشن شود . این 
مباحت عبارتند از: بیخورد کشورها با شوری‌های نسبیت فرهنگی. 
چند فرهنگی » تساوی و برایری در برابر قانون و خطرات تجزیه اجتماعات 
بریتانیا و فرانسه به شبه اجتماعات مذهبی واپسگرا و محروم از حقوق و 
مراياي شهروندی . 

آیا ما امروز در پی زندگی در چه نوع اجتماعی هستیم ؟ آیا ما بر آنیم 
که به روشهای زندگی شهلیده و در هم شکسته ملوک‌الطوايفی برگردیم و یا 
در جستجوی زندگی آزاد در اجتماع محد و پیوسته‌ای که دارای قوانین و 
مقررات انسانی و احترام به ارزشهای حقوقی اقراد بشر می‌باشد . هستیم ؟ 
من بحث باقیمانده این فصل را به‌بازشکافی موضوعهای یاد شده ۰ ویزتی 
خواهم داد . در مظالیی که در این راستا شسرح خواشم داد . خود را 
به شنت وامنار کتاب 92 دعبل۲۵ ولد ,بو وه وا هلا وا میورمگ 
(1993 بجملجما) ۱۲۵۲۵ 06۲۶ 7۶ _ نگارش ۲116100 ۰ می‌دانم . من باور 
دارم , هر سیاستمنار غریی و يا هر کسی که هواخواه آزاد اندیشی و پیروی 
از تئوری حکومت غیر مذهبی است. باید اين کتاب را بخواند . کتاب 
۲۷ » در واقع برای انگلیسی‌ها همان خدمتی را انجام م‌دهد که کتاب 


۰-۹ اسلام و مسلمانی 


و30۳ عتتلاتگ ریر فرنام حصمت» 141 ,معزمورق ]۵ بوززتسنوزد] عظ[ 
(1992 ۷۵۴ تم بوعنعمک آمسوایت ۸/۵ ۵ص _برای آمریکائی‌ها انجام 
داده اسست؛ . زیم | ۳ این کتاب خطرات باره پاره سطی : دوباره تحریه سشن و 
ملوک الطوایفی ششن را باز شکافی صبي کی - 


مسلمانان در بریتانیا و خواست های آنها 
کشور بریتأنیا دارای در حدود یک میلیون و نیم مسلمان است که از شبه 
قاره هنیوستان به‌این کبتور مهاجرت کرده‌اند . اگر نه تمام این افراد . پلکه 
بیشتر آنها با میل و دلخواه خود. در حستجوی زندکی اقتصادی بهتري 
به‌این کشور آمده‌اند. در ۱۵ سال گذشته. بسیاری از مسلمانان این کشور 
اشکارا اظهار داشته‌اند که میل ندارند به‌اجتماع بریتانیا جذب شوند . بلکه 
کشور میزبان باید خود را با خواستهای آنها تطبیق دهد و برایشان حقوق و 
مزایای جداکانه قائل شود . برخی از سخنگویان آنها مانند دکتر «زکی 
بدوی .» رئیس پیشین مرگز فرهنگی اسلامی لندن نوشته است: «دین 
اسلام در بریتانیا تمی‌توآند ساکت و خاموش بماند . این دین یا باید 
کسترش یابد و یا محنود شود . ولی . هدف اسلام در بریتانیا گسترش 
یافتن است. اسلام یک دین جهانی است و کوشش خواهد کرد . پیام خود 
را به‌تمام گوشه‌های جهان برساند . اسلام امیشوار است . تمام افراد بشر را 
درب کیرد و تمام مردم دنیا یک اجتماع و یا ات اسلامی را تشکیل 
ی 

بنظید , 4 

یک امام اپیشنساز مسلمانان) در شهر «بردفورد» انگلستان . تمام 
خدایان را بجر الله رد کرد و تئوری مسیحی (خدا . روح‌القدس و پدر) را 
نیمز به‌عنوان یک عقیده نابخردانه در باره خدای دروغین افراد بشر انکار 
نمود . در باره بریتانیا نیز او گفت. انگلستان یک ملت بیصار و پازه پاره 
است و تنها در پناه اسلام می‌تواند . به ساحل نجات برسد . ملای یاد شده 
آفزود . گسترش اسلام در جایگاه یک قائون کامل براي زندگي افراد بشر. 
تنها به درون خاله و پیوندهای شخصی افراد ویزگی ندارد ۰ بلکه باید آنرا 
در تصام شون اجتماع کگسترش داد . حکومت باید خود را با اصول و 


اسلام شر گرب 1۳ 


موازین اسلام تطبیق دهد . نه ايلکه تابع قوانین و مقزرات غیر مدهبی 
باشد. هر سلمانی از نگر مذهبی وظیفه دارد . دامنه تفود اسلام را در 
سراسر جهان سترش دهد . 

در نهاد این سخنان تزویری نهفته است که باید با موشکافی آثرا کشف 
کرد . بدین شرح که در حالیکه مسلمانان خود را آزاد می‌دانند 
به‌مسیحیت امانت کنند . ولی اگر کسی کوچکترین اشاره انتقادی از اسلام 
یگند ۰ بیدرنگ تمام وجودشان را خشم پر می کند ؛ زیر در باور آنها اين 
پندار وجود دارد که اصول و احکام استلام وحی الهی بوده و بشون 
چون و چرا باید هم بوسیله مسلمانان و هم غیر مسلمانان پذیرش و در 


ساختار و روش دولت و اجتماع نیز به کار پرده شود . گزارشی که از سوی 
«آکادمی اسلامی دانشگاه کمیریج» و «مرکز فرهنگی اسلامی» در لندن 
تهیه شده . حاکی است که مسلمانان از روش آزاد انديشي و دموکراسی و 
غیر مذعیی آموزشی در انگلستان رضایت ندارند . به گفته دیگر . چون 
روش آموزشی کشور انگلستان ۰ سنت‌های اندیشه گری اسلامی را تهدید 
می کند . مسلمانان بر آتند تا با بهای مخالفت با قواتین و مقررات بریتانیا . 
سئت‌های انديشه گری خود را نگهداری کنند . «هیسکت» بددرستی 
مي نویسد : 
«در هیچ کجاي شستار مشترکی که این نویسندکان دانشمند تهیه کرده‌اند ۰ 
به‌اين نکته اشاره‌ای نشده است که اگر مسلمانان از به خطر افتادن ارزشهای 
سنحی خود در کشور انگلستان تگران و ناراضی هستند ؛ یگانه راه حل 
واقعی در برابر این مشکل آنست که از مهاجرت به آن کشور خودداری کنند 
و در داخل انّت‌هاي خویش باقی بمالند تا ارزشهای سنتی و روشهای ویزه 
زندکی آنها دست نخورده یاقی بماند . ولي ۰ سخنگویان مسلمانان در برایر 
این گفته اظهار می‌دارند که بسیاری از آتها که نسل دوم و سوم مهاجرین 
تخستین هستند , در بریتانیا زایش یافته و از اینرو . نمی‌توان این راه حلْ را 
برای کشودن مشکل آنها به کار بست . و بر خلاف پیشنهاد بالا می گویند 
کشور میزیان باید خود را با خواستهای آنها برابری دهد و نه اینکه انتظار 
داشته باغد » آنها به‌فرماتیرداری از فوانین و مقزرات کشور میزبان بپردازند . 
این بحتی است که به‌شتت عقبده همگانی را در انگلتان آزرده ساخته 


آثار و نتایج خواست های مسلمانان 
فرایند خواست‌های مسلمانان برای پهنه پر گسترش کشور بریتائیا به غایت 
زیاد است . اثر کشور انگلستان در برایر خواست‌های مسلمانان ؛ هوش و 
درایت و آگاهی بسنده به کار نبرد . شاید بتوان گفت که ایی کشور 
به کاستی‌ های اخلاقی دجار خواهد شد و دست آوردها و سمایه هاي 
اجتماعسی و اخلاقی آن در راه ازادمنشی در برخورد با مشکلات 
چند فرهنگی بر باد خواهد رفت . برای مثال, اگر کشتن حیوانات را در 
انگلستان در نظر بگیریم. می‌بینیم که این کشور يا وضم قوانین و مقّرات 
انسانی » نهایت کوشش را به کار می برد تا کشتارگاههای همگانی حیوانات 
به‌شتت کنترل شده و از رتج غیر لازم حیوانات در هنگام کشته شدن 
کاسته کردد؛ ولی به گونه‌اي که «پیتر سینگر» ٩۹026۲‏ هام۳ در کتاب 
بسیار جالب خود زیر فرنام 11۳8۲21101 اه » نوشته است: 
برپایه آئین و مقرزرات مذهبی , لزومی ندارد که حیوان پیش از کشته شدن 
بیحس و بیهوش گردد . قوانین و مقرّرات دین‌های رسمی بهود و اسلام » 
خوردن کوشت حیوانی را که در زمان کشته ششن . سالم و پرحرکت نیست . 
متوع گرده‌اند . بتابراین , اگر حیوان پیش از بریده شدن کلویش بیحس 
باشد , انرا دلیل بر غیر سالم بودن او می‌دانند و خوردن گوشتش را حرام 
به‌شمار می آورند . در حالیکه دلیل و جهت مقررات بالا , اين بوده است که 
از خوردن حیوان بیمار و پا مرده جلوگیری یه عمل آید . ولی شوریختانه . در 
حال کنونی ادیان رسمی ۰ مقررات یاد شده را چنین تفسیر می کنند که حیوان 
برای چند ثانیه پیش از مرگ نباید ببهوش و يا نأآگاه باشد . کشتن حیوان . 
مهم ل" باپد با یک ضربه کارد تیز به شاه رکش انجام شود . بدیهی است ؛ 
هتگامی کد این قاعده در سیستم دینی بهودی‌ها وضع شد . انسانی ترین 
روش تشتن حیوان به‌شمار می‌رفت ؛ ولی در حال خاضر چنین پیست . 
زیرا . با سلاحهای ویژه‌ای که برای اين هلف سیاخته شد, . حیوان بیدرنگ در 
یک لحظه از خود بیخود می‌شود و جان می‌دهد . 
«سینگر » می‌نویسد ۰ براستی چقبر تابخردانه است که فکر کنیم. 


اسلام ۵ر رب 13۵ 


آنهائی که به‌روشهای کشتن حیوانات حمله می‌کنند , اين کار را بر پایه 
ناد پرستی انجام می‌دهتد . نیازی ندارد . کسی اسلام ستیز باشد تا با آنجه 
که تسیت به حیوانات بیجاره به‌نام دین انجام می کیرد . مخالفت ورزد . 
زمان آن فرارسیده است که هردوی این ادیان (موسویّت و اسلام). تفسیر 
قواعد و مقررات کشتن حیوانات را برپایه رحم و مهربانی مدهبی بازنگری 
کنند . به‌نظر مي‌رسد . آنهائی که باور دارند » گوشت حیوانی را که بر پاید 
آئین و مقزرات دینی آنها کلته نشده , نباید بخورند . یک راه حل خرد گر ایاله 
وحود دارد _ و آن اینست که اصولا از شوردن گوشت حیوانات خودداری 
ورزند ۰ بنا به‌یاور من » تردیدی وجود ندارد که اين افراد برتری می‌دهند . 
شتی که وارد بدن خود می‌کنند . هر اندازه که امکان دارد » رنج و جر 
داده شود . ولی اصول و مقررات مذهبی مورد ایسان انها دست نخورده باقی 
بماند . به گفته دیگر : این افراد به‌علل و جهات مذهبی بیش از زجر و 
رنجی که به وشتی که ها وارد بدن خود می‌سازند . داده می شود . اهمیت 
قاتل ف‌تند . 
قوانین و مقرّرات کشتن حیوانات در بریتانیا به‌دلائل و جهات اخلاقی 
وضع گردیده است . به گفته دیگر. هم روش دیگری بغیر از روشهای 
پیش بینی شله در قوائین و مقزررات یاد شده, به‌مورد اجرا گذاشته شود : 
غیر اخلاقی خواهد بود . بدین ترتیب. هگا حگومت بریتانبا 
به خواست‌های بهردیان و مسلمالان وش فرا دهد و آنها را آزاد بگذارد تا 
حیوانات را بر پایه اداب و رسوم سنتی مدهیی جخود کشتار کنند . به تجویز 
عملی دست زده که در پیش غبر اخلافی به شمار می رفته است . 
هیچکس تمی‌تواند باور کند که ملتی برای احترام گذاشتن به آئین ملتی 
دیگر , به‌تصویب یک عمل غیر اخلاقی دست بزند . هر گاه. چنین عملی 
انجام بگیرد . مفهومش انست که ستمگری تسبت به حیوانات» چون یک 
ستمگری دینی است . باید نادیده گرفته شود - 
همانگوثه که ما چشمهای خود را بروی روشهای ستمگرانه‌ای که 
بوسیله بهودی‌ها و مسلمانان تسبت به حیوانات در کشورهای غربی به کار 
ی رود + صی مدیم ۰ همین کار را نیز در ساره تادیده گرفتن حشوق زنان 
مسلمان در این کشورها به کار می بریم. پس از جریان سلمان رشدی. 


13113 اسلام و مسلماتی 


زنهانی که #ربانی ستمچری بتیاد ثرایان مدهبی قرار گرفته بودند ؛ به‌ایجاد 
چندین سازمان دست زدند که یکی از آنها «سازمان زنان میارز در برایر 
بنیاد گرائی» می‌باشد . «حنانه صدیّق»» یکی از بنیانگزاران این سازسان 
گفته است: «زتان را وادار به ازدوا ج اجپاری راز پیشی براعدريزي شده و 
بیخانمانی می‌کنند و آنها را از آموزش علم و دانش محروم مبی‌سازند و 
هواخواهان چند فرهنگی: برای حمایت و پشتیبانی آنها هیچ گاسی 
بر تمي دارند . عقیده و برداشت آنهیا اینست که این ستمگری‌ها. همه 
بخشی از فرهنسگ و مدهب هستند و ازاینرو » باید نادیده گرفته شوند. 


افراد مخالف نزاد پرستی نیز در جلوگیری از اين اقدامات زن‌ستیرانه اقدامی 
به عمل نمی آورتد , زیرا آنها مبارزه بر ضة نژاد پرستی را مهمتر از مبارزه 
برض ستمگری تسبت به‌زنان می دانند ۲۱ 

هواخواهان دینمان چند فرهنگی : از آزاد اندیشی بهره‌ای ندارند و 
بمراتب بیش از نژاد پرستانی که اعا می کنند ۰ برای مبارزه برض آنها کمر 
هت بسته‌اند ۰ نراد پرست هستند . این آفراد . بجای اینکه هر زمانی که 
بینادگری مشاهده کردنه ۰ بر ضتد آن په‌پا خیرند» چشمهای خود را روي 
ستمگری سیاهان نسبت به سیاهان و وحشیگری‌های مسلمانان برض 
مسلمانان بسته‌اند . بسیاری از دختران مسلمان به‌سیب ستمگری‌هائی که 
نسبست به آنها ارتکاب می‌شود و بویوه آزدوا ج‌های اجباری و از پیش 
برنامه‌ریزی شده از خانه‌های خود می‌گریزند ۰ ولی افراد جرفه‌ای با گرفتن 
پاداشهای مادی. آنها را دستکیر مي کنند و به خانواده‌ه ایشان 
بازمی گردانند . این دختران بیجاره پس از بازگشتن به‌خانواده. قربانی 
سرنوشت های در دآوری مبی شوه که از پنذار خارج است . برخی از آنها 
کشته می شوند . بعضی به خود کشی دست مي زنند و گروهی نیز بوسیله 
مردهای خانواده با مجازات‌های شدیدی تلبیه می کردند. و بدبختی 
آتهاست که پلیس بریتانیا و مددکاران اجتماعی این کشور نیز به سبب 
مشکلات ند فرهنکی از حقوق این زنانی که از مرایای شهروندی 
انکلستان بهره می برند . حمایتی به‌عمل نمی آورند . 

بدون تردید » فغال‌ترین حامی ایجاد حکومت مدهبی اسلامی جهانی در 


اسلا شر ظوب ۹۷ 


حال حاضر . دکتر «کلیم صدیّق »» رئیس سازمان مسلمانان لندن می‌باشد . 
او یکی از بنیانگزاران به اصطلاح . پارلمان مسلمانان بریتائیای بزرگ است که 
شدفش تعریف و دفاع از منافع مسلمانان در بریتاتیا می‌باشد. دکتر 
صئیّق . کتابها و نوشتارهاي بسیار زیادی در باره اسلام و رسالت ان در 
مرب و در دنیا به‌رشته نگارش در اورده است . موضوعهائی که وی بکرات 
در نوشتارهایش به آنها اشاره کرده . عبارتند از: حکومت در حال ظهور 
اسلامی در جهان ؛ اقدامات بزرگ آیت‌الله خمیتی ؛ نیاز به نبردهای مسلحانه ؛ 
لروم حذف تمام آثار سیاسی. اقتصادی : اجتماعی , فرهنگی و فلسفی 
تملن شرب که در دنیای اسلام رخته نموده و اینکه قدرت غانی و نهانی 
به الله وابسته بوده و بخانگی جدائی نا پذیر دین از ححومت . 

«کلیم صدیق .» در خلال نوشتارهایش ؛ نسبت به‌دموگراسی . داتش . 
فلسفه , ناسیوناليسم و اراده آزاد . ابراز نفرت و انزچار می کند . او 
به سازشکارانی که کوشش می کنند » ذابت نمایند که اسلام یا تئوری‌های 
دموکراسی و حکومت ‌های غیر مذهیی شرب سازثاري دارد . با نظر خواري 
می‌نکرد و به آنهانی که کوشش دارند . در ایران یک حکومت دموکراسی و 
آزاد به وجود بیاورند و از برخی تنهادهای اسلاصی نیز در آن کشور 
بهره‌برداری کنند . به سختی حمله میکند. «کلیم صدیی» می گوید . این 
افراد باید پدانند. تحصیلاتی که در غرب کرده‌اند. آنها را مجهز کرده 
است به آنگونه سیستم‌های سیاسی » اجتماعی . اقتصادی . فرهنگی . اداری 
و نظامی خدمت کنند که ما در صید تابوه‌کردن آنها هستبیم. همچنین . 
مسلمانان باید از حمله به آن گروه از روشنفگرانی که شیفته غرب و شرق 
شده‌اند ۰ باز نایستند و هویت واقعی خود را دوباره کشف کنند ... مسلمانان 
جهان دارای کم‌وییش یک بیلیون جمعیت و منابع ثروت بی‌انتهائی هستند 
که بوسیله آنها می‌توانند ۰ تمام قدرت‌های جهان را از بین بردارند . 

«شیسیکت ۰» نوشته است: 

زمانی که سخن از اسلام به‌میان می آید . نمی‌توان برخی از تثوری‌های آنرا 

نادیده گرفت . ولی . هنگامی که زمان آن فرامی رسد که ما در جارچوب 


سواحل خود و در برایر سازمان‌هاي خود از آن تئوری‌ها دفاع کتيم» در این 


ار ۳ آسلام و ستماتی 


زمان بایه از خود پرسش کنیم- «کدامیت را باید نسبت به‌دیگری برتری 
دهیم ۰ سيستم غیر مذعبی آزاد اندیش غرب را با همه تاستی‌های ان و 
یا ساختار مذعبی اسلام را ؟ و هنگامی که ما تصمیم خود را در این باره 
گرفتیم و یکی از اين دو را+ را پا توعد به‌همه کاستی‌های آن ب رگ زيديم » 
آتگاه باید از خود پرسش دیگری بکنیم. و آن پرسش اینست که تا چد 
انبازه باید به‌نیروهای اسلامی اجازه بدهیم + پیش از آنکه به‌شکل یک نیروی 
بر‌اندازنده در آید . پیشرری کند ؟ و هر کاه چنین شد, در برابر آن چه 
روشی باید برگزينيم ؟ و سراتجام اینکه . آیا سیاستصاران آزاد اندیش و 
آزادیخواه ۰ نیروی سیاسی و روائی بسنده دارند تا آنرا سر جایش بنشانند ؟ 
و یا اینکه گام به گام در برابر تجاوزطاسی و کسترش‌خواهی مسلمانان . 


ده 
۳2 لا 5 ۰ ِ با 
عقب نشینی خواهند کرد ؟ 


دیدمان چند فرهنگی 
ممکن ایست : برخی افراد فکر کنند . تحصیل در انگلستان سیب می شود 
که فرهنگ انگلستان , فرزندان مهاجران را در خود حل نمایید . ولی: 
ایتجوبه نیست. دست کم از سالهای دهه ۰۱۹۷۰ بجاي شهروندان خالص 
پیوسته و همبسته اتگلیسی , بحت شهروندان چند فرهنشی و دوزبانه‌ای 
به وجود آمده است. هر ثاه. کسی بخواهد از مهاجران نارس یک مرد و یا 
زن انگلیسی خوب بسازد : بیدرنگ به‌میهن‌پرست درو نزاد پرست ۰ 
امپریالیست فرهنکی و يا نابودسازی فرهنت دیگران محکوم خواهد شد . 
ولی . باید توعه داشت که تئوری چند فرهنگی بر پایه برخی پندارهای 
نادرست بنیاد ثزاری شده است. پیش از هر چیز باید دانست که یک پنداد 
نادرست و عفیده عاطفی وجود دارد که حاکی است ؛ تمام ف‌هنگ هاي 
گوناگون , دارای ارزشهای یکسان هستند و یا اکر هم ارزشهای آنها متفاوت 
است . هر یک از آنها به گونه برابر شایسته احترام هستند . شوري 
«چند فرهنگی »» زاده و فرآورده تثوری «نسییّت» می‌باشه و حق انتقاد از 
سایر فرهنگ‌ها و داوری در باره فرهتگ‌های گوناگون را ندارد . حقیقت 
انست که تمام فرهنگ‌ها دارای ارزش یکسان نیستند و تمام ارزشها نیز 


شایسته احترام نخواهند بود . اداب و رسوم و عادات را بهیچوجه تمی‌توان 


اسلام در گرب 31۹ 


مقتس به شمار آورد ۰ زیرا با ارزشیابی و انتقاد می‌توان آنها را به سادئی 
تغییر داد . ارزشهای آزاد اندیشی و دموکراسی و حکومت‌های غیر مذهبی 
شرب بیش از دویست سال عمر ندارند . درست است که احترام 
به‌فرهنگ های دیگران و نیز ارج گزاری به‌ارزشهالی بغیر از ارزشهای خود ما 
نمانگر انديشه کری تمتن گونه می‌باشد ؛ ولی اکر ارزشهای بیگانه برای 
وجود ارزشهانی که ما به آنها اعتقاد و تمایل داریم. خطرناک باشند . آیا ما 
حق نداریم تا با بهره‌برداری از راههای خردگرایانه ؛ یعنی انتقاد » منطق و 
روشهای حقوقی در برابر آنها به‌نبرد برخيزيم و اطمینان پابیم که ارزشهای 
ملی و اصول حقوق اساسی کشور ها بوسیله همه سورد احترام قرار 
مي‌گیرد ۲ و این وظیفه ماست که از آنچه که ارزشهای زندگی ما را 
تشکیل می دهد دفاع کنیم . «هیسکت »» می‌نویسد: «عقاأید و باورهای 
مذهبی دیگران را می‌توان تحشل کرد ؛ ولی اگر انجام آداب و رسوم و 
وجود سازماتهای مذهببی دیگران با قوانین و مقزّرات کشور ما همخواتی و 
سازکاری نداشته باشند » تمی‌توان تحمّل نها را تجویز کرد .» اما 
شوریختانه به گونه‌ای که در پیش دیدیم. مسلمانان میل ندارند به‌اين منطق 
کوش فرا دهند . در حالیکه در یک کشور دموکراتیک و آزاد , یک فره 
مسلمان در نگهداری مذهب خود آزادی شخصی مطلق دارد . ولی بهیچوجه 
مجاز نیست . برای افرادی که عقیده آنها يا باورهای او مخالف است. 
درخواست محازات مرگ بکند. همجنین این فرد مسلمان حق ندارد 
اندیشه‌های همگانی ساکنان آن کشور را سانسور کند ؛ حقوق انسانی دختر 
خود را که به عنوان یک شهروند انگلیسی زایش يافته و در این کشور 
تحصیل کرده . نادیده بکیرد ؛ او را بر پایه میل و منفعت خود وادار 
بهازدواج اجباری بکند ؛ حیواناتش را با روشهانی که اکثریت جمحیت غیر 
مسلمان آن کشور غیر انسانی می دانند . کشتار نماید ؛ درخواست کند. که 
چون دختران و پسران او در آن کشور درس می‌خوانند و تئوری تکامل در 
باره آفریتش جهان با باورهای مذهبی او سازگاری ندارد ۰ بنابر این موضوع 
یاد شده از درس بیولوژی برنامه‌های آموزشی آن کشور حذف شود و 
پافشاری کند که برتامه سال تحصيلي به گونه‌ای تنظیم شود که‌با 


۷۰ سا عم ومسلمانهي 


تعطیلی های مذهبی سالیانه او تطبیق داده شود و غیره ۷۹" 


خیانت سیاستمداران 
«هیسکت ۰» نوشته است: «در بریتانیا سیاستسناران و افکار عمومی مردم 
باید بسیار اکاهانه مراقب رشن و کسترش نهادهاي اسلامی بر ضد ساختار 
دموکراتیک و غیر مذهبی اين کشور باشند . یکی از انگیزه‌های مزثر در 
رشد نهادهای اسلامی در بریتانیا ء سود ر مصفحت کوتاه مت سیاستمداران 
انکلیسیی در جلب آراء مسلمانان در اتتخابات می‌باشد ۰ «هیگت 4۰ 
برای ائیات گفته خود به‌نقل نامه یکی از نامزدهای جرب کارفر انگلستان 
برای پارلمان این کشور که در روزنامه 1108۳۵۴۶ 1۵ 116 , در شماره 
روز ۳۱ دسامیر ۱۹۹۰ به شرح زیر چاپ شلء. می‌پردازد : 
به گونه‌ای که شما به درستی در اسر مقاله ۲۸ دسامیر). ذکر کرده‌اید : ما 
ملت انگلستان تسبت بهبنیاد گرائی اسلامی در این کشور آنجنان آزاد اتدیشی 
ویده اي نشان داده‌ايم که در باره هیچ گروه مذهبی دیگری آنرا به کار نیرده 
ایم و اين کار بر خلاف تمام اصولی است که آزادیهای ما بر آن بنیاد گرفته 
است. آکنون پرسشی آیست که چرا ما اين روش را به کار برده‌ايم؟ در این 
باره باید هم حکومت انشُلستان و هم حرب کارگر هر دو سرزتش شوند . 
اولی . پیشتر برای خدفهای تجارتی و دومی برای انتخابات پارلمانی . 
من داوری در باره آين مرضوعغ را بدحجزب محلفظه کار واگدار می کنم تا 
پر اساس انگیزه‌های گروه رهبری حرب نسبت یه آن عمل نماید . ولی » در 
جایگاه کسی که در ات‌شابات فذشته نامرد جرب کارگر بود » من از روشی 
که جرب کارگر په‌کار برد و ارزش آراء را نسبت به‌اصول دموکراسی ما 
برتری داد . شرم و آندوه خود را بیان می دارم . 
گفته شده است که در جند موزه التخاباتی , مسلمانان بنیاد گرا 
توانسته‌اند , نتیجه انتخابات را در کتترل خود در آورند . 
در این جریان؛ ثویا تصمییم گرفته شده است که آزادی بیان تایع 
پيروزي‌های انتخاباتی قرار بگیرد و اینکه ب‌دست اوردن دل تروهی مسلمان 
بنیاد گرا نسبت به حفظ جان سلمان رشدی برثری داده شود . 
در این راستا. رهسری جرب سکوت اختیار کرده و پا این کار , 


اسلام در غرب ۷۹ 


اساسی‌ترین اصول و ارزشهای زندگی و آزادی را به خاطر خریداری اراء 
مسلمانان به لخن کشیدد است. . 

هر اه ؛ يا کاربرد اين روش ؛ حرب کارگر در این کشور قدرت را به‌دست 
بگیرد . خود را در مرض خطری که بهره گیری از آراء کلیسی‌ها در 
انتقابات کنگره امریگا دارد . قرار داده است - 

اکئون ما در این کشور در معمرض این خطر بزرگ قرار گرفته‌ایم که 
مشاهده کنیم : جرب کارگر امگانات و تواتائي‌هاي خود را در خدمت بخش 
کوچکی از رآی‌دهندگانی گناشته که آنها با ستمگری نفوذ خویش را ننها 
برای تأمین منافع و مزایای خود به کار خواهند برد . 

مین هر گز نمی‌دانستم که مت بیست سال است ؛ وجود خود را برای 
خدمت به‌حزیی ویژگی دادهام که رهیران آن برای دستیابی به یک پیروزی 
چند روزه و ناپایدار . اصول و ارزشهای خود را به‌سادکی زیر پا می گذارند . 


معا نز اعدمنزان< 


جرب محافظه کار نیرز بنا به دلائل تجارتی. به‌همان ترتیب به اصول و 
ارزشهای دموکراسی کشور بریتانیا خیانت ورزیده است . سحکومت‌های یعدی 
این کشور تیز براي تأمین منافع اقتصادی خود در عریستان سمودی و 
فروش میلیون‌ها پوند به‌این کشور بوسیله سازمان‌های تولیدی بریتانیا . از 
انتقاد کردن از روشهای غیر دموکراتیک کشسور عربستان سعودی خودداری 
کرده و ستی آن بخش از برنامه‌های تلویزیونی 880 را که نسبت 
به عربستان سعودی انتقاد آمیر بوده. سانسور کرده‌اند. همجنین , 
حکومت‌های گوناگون انگلستان. روشها و شرایط اهانت آوری را که 
عرستان سعودی نسیت به‌مسیحیان انگلیسی که در آن کشور به کار اشتفال 
دارند . به کار می برد و برای مثال. آنها را وادار کرده است که مراسم 
مذهبی خود را به ثونه پنهانی انحام دهند . نادیده گرفته‌اند. ولی» بر خلاف 
روش کشور عربستان سعودی نسبیت یه مسیحیان ساکن آن کشور . مسلمانان 
در کشور بریتانیا برای انجام مراسم مذهبي خود آزادی بدون چون‌و چرا 
دارتد تا انجائی که به عربستان سعودی اجازه داده شده. بنون نوجه به 
سنت‌هاي معماری انگلستان . در قلب لنلن به ساختمان مسحد اقدام کند . 


۷ اسلام و مسلجائي 


کشور فرانسه یر بمتظور تامین منافع تهارتی خود از تعقیسب 
تروریست‌های ایرانی و يا تسلیم آنها به کشورهای ثالثی که به‌سبب ترور 
مخالفان حکومت جمهوری اسلامی ايران زسر پیگرد قضائی قرار دارند . 
خوددازيی کرده و بدینوسیله با یتیاد گرایان اسلامی ایران پیوند دوستی برقراد 
کرده است . 

بدیهی است که روش حومت های غربی و اکرا» آنها در انتقاد از 
کشورهای مسلمان به‌سبب تأمین منافع اقتصادی و فایده‌های سیاسی خود و 
یا به گفته دیگر . برتری دادن منافع ملی بر ارزشهای اخلاقی و انسانی قابل 
درک و تلهم مي‌باشد . ولی کشورهای غربی باید برای دفاغ و نجهداری 
اصول و ارزشهای دموکراتیک خود که بوسیله اقلیت‌های مسلمان داخل 


مرزهای خودشان تهدید می‌شود , مر[قبت‌های بيشتر و موثرتری به کار برند . 


خحیانت آمو زگاران 
در حال حاضر آموزگاران مدارس . بخش بزرئی از وقت خود را برای شرح 
اختلافات نزادی , قومی و مدهبی . به کار می‌برند و گوشش می کنسد » 
دانش آمونان و پدران و مادران ائها را تشویق کنند تا از روشهائی که مانع 
یکپارچگی و بخانگی مت انگلستان است» دوری جویند . ولی » روشن 
نیست که این کوشش ها تا چه اندازه ینواند . مدرسه‌های بریتانیا را دز 
دستیابی به‌هدف یکپارچگی ملی موق سازد ! در انگلستان. جدانی مطلق 
و کامل بین دین و حکوعت وجود ندارد و قوانین و مقررات مدارس را 
ملرم می کنند تا به‌احرای مراسم عبادت دسته جمعی بیردازند . این ۳ 
چندفرهفنگی سیب شده است تا اسلام و تبلیغات اسلامی در مناروس 
انغلستان بواج یابد . عتمده من بر انست که تنها بوسیله لغو رسمیت 
کلیسای انگلستان و پیروی از یک سیستم کاسل فرهنشی غیر مدهبي 
می‌توان به هدف یگپارچگی مُلی دست یافت . 

مدرسه‌ها و آموزشگاهها باید اجرای مراسم مذهیی را به گونه کامل کنار 

بگذارند و به‌هیچ گروه مذهبی اجازه اچبرای مراسم دسته جمعی مذهبی 

ندهند و هر موضوعی که به‌دین و مذهپ وابستگی داشته باشد یاید از 


اسلام در غرب ۷۳ 


برتامه‌های دوره‌های آموزشی حذف شوند . با این وجود . تاریخ اروپا و 
انگلستان باید در تسام مدرسه‌هاي دولتی آموزش داده شود . آموزش تاریخ 
اروپا و انگلستان . همچنین باید تنها جنیه‌های تاریخی ایجاد فرهنگ بهود و 
مسیحیت و نیرز میراث‌هاي مسیحی سلتی انگلوساکسون را دریر بگیرد . 
آموزش این مطالب باید برپایه آشنا کردن دانش آموزان با شناسه ملي و 
فرهنگی آها در زمان جدید انجام پذیرد . 

مذارس و آموزشگاهها در برنابه‌های آموزشی خود ۰ بهیجوجه نباید 
امتیازی به‌مسلمانان و يا سایر گروههای مدذهبیی بدهند . _ تابر این » برنامه‌های 
آموزشی باید به‌تدریس هنر ۰ موسیقی و درام ادامه دهند . همچنین ۰ به تمام 
پدران و مادران دانش آموزان . دارای هر مذهبی که باشند باید تقهیم کردد 
که موضوعهای یاد شنم . جرء برنامه‌های آموزشهای تحصيلی بوده و تفییر 


آنها بهی‌خو حه اسان پدیر تخواهد بود زین 


خیسانت روشتفکران 
من خجستار این کتاب را با «خیانت روشنفگران» آغاز کردم و با همین 
موضو نش نیز آنرا به پایان می‌برم . 

در ایتجا من موضوع بحث را روی برخی از روشنفکران غربی که در 
صدد بی‌اعتبار ساختن ارزشهای حکوست‌های غیر مذهبی غریی هستند . 
تمرکر خواهم داد . تفته شده است که خود ببد نام کردن » یکی از 
فروزه‌های زشتی است که تنها به‌انگلیسی‌ها ویژگی دارد . ولی . برد این 
فروزه منفی ۰ بیش از انست که کسی بواند پتدار کند و در واقم سراسر 
دنیای غرب را فرامی گیرد . در نوشتاری که نخست در روزنامه سس 
5 0۳( و سیس در شماره ۱۵ قوریه سال ۱۹۹۶ ماع 7۳2 
۲ 2۲۵18 چاپ و منتشر شد . «ریجارد رورتی» 80۲۱۷ ۳۵۵020 که 
از فلاسفه معاصر به‌شمار می رود ۰ پرسش کرد: «چرا چپ‌های امریکا 
نمی‌توانند میهن خواء باشند ؟» چپ‌های امریکا از میهن درستی بهرهای 
بیارند : 

آنها به‌نام «سیلستی متفارت .» شاد زیستن و بهره بردن از کشوری را که در 

آن سکونت دارند ۰ انکار می‌کندد . آنها از پذیرش عقیده هویّت ملی و 


۷ اسلام و مستمانی 


احساس شرور ملی خودداری می کنند . 
این حس انکار پذیری از شرایط مطلوبی که در آن بسر می‌برند ۰ نشانگر 
اختلاف بین آزاد اندیشی سنتی امریکانی و جنبش جديدي است که «تتوری 
چند فرهنگی » تام دارد . 
آزاد اندیشی و آزادیخواهی کوششی است که هدفش پرپایه گفته یکی از 
فلاسقه معاصر به‌نام «جان رالز» ۵۴/۱5 10 , انست که کشور امریکا 
را به شکگل «جامحه یکانه‌ای از اتحادیه‌های اجتماعی .» و یا به گفته دیگر . 
جامعه یکتائی از اجتماعات گوناگون ملتی که دارای فضای بمراتب بیشتری 
برای اختلافات است , در آورد و نه اینگه پیشترین اختلافات در آن وجود 
داشته باشد . 
ولی ۰ پدیده «چتد فرهنگی» سر انجام, بدنیروتی تبدیل خواهد شد که 
کوشش می‌کند ؛ این اجتماعات با ب یکمیگر به‌نراع و کشمکش بکشاند . 
شرکت کردن در هوّت ملْی یک کشور, پایه اصلی شهروندی آن کشور 
است . ما مي‌توانيم نسبت به کشور خود افتخار کنیم و با این وجود 
به اختلافات فرهنگی درون آن احترام بگذاريم . یک ملت تا هویت نداشته 
باشد , تا از هویت خود راشی و شاد نباشد» تا در باره آن آنديشه نکند و 
تا مایل به‌بهبودی آن نباشد ۰ نمی تواتد خرود را اصلاح گیل . سا ممکین, 
است از کشور خود شرمسار باشيم. ولی احساس شرم تا زمانی توجیه 
منطقی و متاسب خواهد دائت که مل خود را به ان وابسته بدانيم و احساس 
کنیم که آن کشور به‌ما تعلق دارد . به‌هر روی » مين تردید ندارم که 
سیستم دموگراسی آزاد عغرب با تمام کاستی هایشی بر سیستم خود نامد . 
دلخوش تن و خشه اندیش مدهبی اسلام مزیت و برتری دارد . «گارل 
پاپر .» از دموکراسی دفاع می کند و همچنین از تمایل روشنقگران غربی 
به احساس خود بینی ۰ اندوه میی خورد : 
سیستم‌هايی دموکراسی از کاستی و کمبود خالی نیستند . بنون تردید . آنها 
از آئبعه که هستقد ؛ می‌توانند بهتر باشند . ملی» بلید توجه داشست که فاد 
مي‌تواند , هر نوع حکویتی را فثف قرار دهد. من فگر می‌کتم هر 
دانشجوی رشته تاریخ با بررسی‌های لازم و بایسته موافقت خواهد کرد که 
دموکراسی های غریی . نه تتها کامیاب‌ترین . بلکه آزادترین , آزاد اندیش‌ترین 


انسلااه کر شوب 1۷۵ 


و آرامتی آفرین‌ترین اجتماعات بزرگی هتند که تاریخ سراغ دارد . 
همجتین باید به‌اين نکته اشاره کرد که اگرچه «کامیابی» از فروزه‌های 
جدائی تا یدیر سپستم‌های دموکراسی جهان هستند . وی ارزش « کاميايي » 
آنها یه اندازه سایر فرآیندهای آن اهسّت ندارد ۰.. براستی که باید يا آنهی 
که جوان‌ها را با فرتاب این انديشه که ما در یک دنیلی هولناک و در یگ 
دوزخ کاپیتالیستی بسر می بریم . ناخوشحال و نامید می سازند » مبارزه و نبرد 
کرد . واقعیت اینست که ما در یک جهان فرمند . در یک دنیای زیبا و در 
یک اجتماع شگفت‌انگیز آزاد و یاز بسر می بریم . بدیهی است که از یک 
روشنفگر غربی . این انتظار سی رود و یا کم‌وبیش می‌توان حتی از او 
خواست تا آزادانه به‌تضاد و خلاف کوتی بپردازد ۱۸۲ 
در پهنه جهانی نیز ما باید نسبت به‌ارزش‌های خود . بمراتب اعتماد 
بیشتری داشته باشیم . «جودیت میلر » ۱۸6۲ طاثنال. در مجله مهبم 
15 , به همین موضو ع اشاره کرده و می‌نویسد: 
روی کار آمدن رژیم‌های بنیادگرا و خققان‌زای اسلامی در خاور ميانه را 
بر پایه دو دلیل می‌توان توحیه کرد: بکی ورشکستگی ایدئولوژی اسلامی که 
سرانجام به‌اين نتیجه رسید که برای زنده ماندن باید قدرت حکوست را در 
اختیار خود در آورد . زیر! در غیر اینصورت محکوم به‌نابودي خواهد بود و 
دیگری سستی غرب در برابر تلاشهای تجاوزگرانه رژیم‌های یاد شده. برای 
در دست گرفتن قدرت. رویهمرفته می‌توان گفت که هواخواهان اسلام : در 
حالی روی کار آمد‌اند که هیچکسی ته در داخل کشورهای خود و ته در 
خارح مایل نیست يا آنها مخالفت ورزد . امریکانی‌ها هیجگاه نباید از ایتکه 
آزاد اندیشی و آزادمنشی را در ساختار اجتماعی خود کارسازی کرده و 
عقیده بهدخالت خدا در سرتوشت انسان و جایداری او از فرد معینی را 
انکار میکنند . شرمسار باشند ...در حال کنوتی اسلامخواهان بنیادگرا و 
تجاوز نهاد , شرب را در برابر یک مشکل اسلسی قرار داده‌اند . بدین شرح 
که در حالیکه آزادیخواهان و آزاد اتدیشان غرب باور دارند که تمام گروههای 
کوناکون عقیدتی و مذهبی باید در برابر قوائین و مقررات برایر بوده و به کون 
یکبان از مزایا و موهبت های اجتماتعی بهره بگیر‌ند . اسلامخواهان بنیاد گرا . 
اين کبقیت اندیشه گری را دلیل بر ناتوانی غرب می‌دانند . نکته جالب در 


این باره انست که آزادیخواهان و آزاد اندیشان نباید به پیروان خود آموزش 


۷۹ اسلام و مسلمانی 


دهنه, تا پا سرسختی بنبادگرآیان آزادی‌ستیر را از بين بر دارند , بلکه باید 

به‌هواداران خود رهنمود دهند تا با روح آزادگی و آزاد اندیشی در برابر آنها 

به مبارزه پردازند . 

غرب باید در باره دموکراسی کوشا و پایا بوده و از روشهانی که اصول 
و ارزشهای آزادمنشی را به‌بهای منافع کوتاه‌مدت در داخل کشور و یا در 
خارج از آن به مخاطره می‌انبازد « دوري ورزد * پدید آمدن : شیم و 
نژاد پرستی در غرب تشانگر آنست که تمام افراد کشورهای غربی شیفته 
دسوکراسي نیستند . بنابراین . نبرد غالی بین اسلام و غرب نخواهد بود . 
بلکه تیروهانی که در پهنه اين نبرد روياروي یکدیکر قرار خواهند گرفت: 


از یکسو آزادیخواهان و از دگرسو . مخالفان ارزشهای ازادی خواهند بود . 
پایان 
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شناسه علصی دکتر مسعود انصاری 


دکتر مسعود انصاری داراي دانشنامه حقوق در رشته قضاني از دانشکده 
حقوق و علوم سیاسبی دانشگاه تهران. دانتنامه فوق لیبسانس در رشته 
رهوابط بین المئل از دانشگاه لندن و سه دانشنامه دتتری است.. ‏ نو 
دانشنامه دکتری او در رشته علوم سیاسبی؛ یکی از دانشکده حقوق و 
علوم سیاسی دانشگاه تهران. دیعری از دانشگاه جورج واشینگتن امویکا 
و سومین دانشنامه دکتری او در رشته هينوتراپي از دانشگاه امریکانیی 
هی وتسراپسی است. او همچنین؛ دارای دانشنامه ۰ 62۸۳6۵۲ 
ما۱6 از _ دانشگاه آم‌یکاتبی ببروت است. 

دکتر مسعود انصاری دارای ببست و نه جلد تألیف: تصتیف و 
ترجمه در رشته های حقوق. فلفه. علوم سباسیی. روانشناسی, علوم 
اجتماعی و الهنات و بیش از دوبست نوشتار پژوهشی: سیاسی, روآنی 
و اجتماعي به زبان های فارسیی و انگليسي است. کتاب ناسبونالیسم 
او برنده جایزه بهترین کتاب سال در سال ۱۳۴۴ بوده است. 

دکتر مسعود انصاری. عضویت جامعه حقوقدانان بين المللی. جامعه 
دانشمندان علوم سیاسی امریتاء انجمن بین المللی جرم شناسی. هیشت 
مشورتی اتجمن امریکاتی هپنوتراپیست هاي حرفه آی و سازمان 
ابریکانی ۷۳۲۲4۱ را بر عهده دارد. 

فر آیتد سالهای تدریین و پژههش او در دانشگاه های ایران: 
دانشگاه امریکانیی بیووت. ۱:۸1 زاین و دانشگاه های امريكاني: 
امتیارات» درجه ها و جایگاد های علمی زیر بوده است: 
د(۷۵۸ 1۵ع8 ۳۶ (۱۹۸۷) و سه جایزد علميي ۳۳6۵۱0۵0۲5 
کی از سازمان علمي ]۷۶ ۱۹۹۱ و دو جایزه از 
سازمان ۸71 (سال های ۱۹۹۵ و (۱۹۹۹). 
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